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توار شماره ۳ 


جلسه اول مصاحیه با حبنابآقای دکتر نها وندی دور اول , تاریخ ۱۴ مه ۰1۹۸۵ 

مصا حبه کننده شا هرخ مسکوب . 

س. جنا ب آقای دکتر نها وندی از ۲ ینکه دعوت ها روا رد را پذیرفتید » بنده از ظرف 
ها روارد و از طرف خودم از لطف تان تشکر میکنم و از این پذیرش . خواجش‌ من 
اینستکه در این دور اول لطفا " از دوران کودکی . موقع خانوادگی » پدروهیسسادر » 
تحصیلات دوره‌ها ی مخثنف و دوره عالی و نحبوه يا موجبات قبول کاریری که شسروع 
کزدید در بدو کار این را آن طور که صلاح میدا نید مفقلا" لطقا " برای ما یفرما کید . 

ج - من در روز یا زدهم آذر ۱۳۱۱ که ظا هرا " در اوائل شب در خانه پدری در شر 
رشت متولد شدم . آنطوریکه حکایت میکنند در آن روز در رشت برف زیادی با ریده‌یودو 
برای این که به یک طیتیب ایرانی ارمنی ینام دکتر ثاشچیان که وضع حمل را انجام 
داد مراجعه یکنند مخبور شده بودند از روی سقف‌خانه‌ها رد بشوند تا به منزل دکتر 
تااشچیا ن برسند . این قدردررشت یرف با ریده‌بود . و از قضایای جالباینستکنه پندر و 

مادر من بخاطر بیم از خدمت وظیفه که در آن زمان یک خرده در ایران زياد بود» 

دز اواسط حکومت رضاشاه» یک سال بعد از تولد من » هیچ دلیلی این عمل نداشبت . 
برای اينکه بهرحال یا زده ودوازده فرق زیادی نداشت » برای من شتا سنامه گرفتن.د 
بطوریکه من واقغا " فتولد بازدهم , دوم دسا میر : آذر ۱۲۱۱ هستم و رسما " متولند 
یا زدهم آذر ۱۳۱۲ . و چون کم کم الان به سنی دارم میرسنم که بايد خودم را دیگسر 
حوان بکتم , میتوانم به شناسنامه استناد بکنم و یک سال جوانت ر یاشم. 
متا سفا مه تفا وت خیلی کم است . پدر و مادر من هر دو اهل گیلان بودند ولی تسار 


نها وندى )١(‏ کک 


هیچکدا م گیسسلانی, لاا قل بطور کا مل»ءنبود. خانواده پدری من لر بودند یعنبی 
حد چها رم ما که شخصی بود بنا م عابدین در اواسط جکومت‌نا صرالدین شان از لرستان 
شهر نها وند به رشت مها جرت کرد و در رشت‌به کسب و کار فشغول شد و در آنا 

ازدواج کرد و صاخب‌فرزندانی شد منجمله فرزندی ینام محمدعلی که پدر بزرگ من 
باشد که او هم به سهم خودش در گیلان | زدواج کرد و صا حب فرزندان متعددی شد از 
فمسرا ن متعدد مشل همه افراد آن زمان . که پدر من و یکی از عموهايم از ازدواج 

محمد علی نعروفت به بها وندی با یک خانم اهل رشت . پدر من از این ازدواج متولسد 
شد و پدر بزرگ من یک‌کار کقاشی داشت و کم کنم که وضع بهتری پیدا کرد شسروع 
کرد به وارد کردن کفش و انواع و اقام اجناس مختلف‌از روسیه »,یی تاجر شد . 

و تخأ رت میکرد با روسیه در اواخر یعنی کار شجا رتش با روسیه در اواخر حکوسست 
تا مرا لدین شاه و اوا ئل حکومت مظفرالدین شاه تقریبا " رونقی ذاشت . واز خانه 
پدربزرگم که هنوز هم در رشب و لااقل تا آن زماان انقلاب در رشت وجود داشت » وهنوز 
هم باید وجود داشته باشد » پیداست که آدم نسبتا " مرفه‌ای بود و در پشت محل سایق 
استاندا ری گیلان هنوز یک کوچه تببتا " بزرگ ی باز هم تا روزها ی قیسسل از 
انقلاب به اسم کوچه نها وندی وجود دارد که به ارتباطی يه پدر من دارد ونه 
ارتباطی به من بلکه ارتیبا ط به پدریزرگم دارد به این خاطر که خانه پدر بزرگ من 
در آنجا یاقی اسنت : مال ورات عموی من است الان . باز هم تا شش‌سال پیش‌مال 
وراث عموی من بود باید باشد هنوز هم . و پدر من در رشت به مدرسه رقت . آیتدا 

به مدا رس قدیمی بعد به مدربه‌ای که در اواکل مشروطیت مرحوم رشدیه در رشت 
تا میس کرده بود یا یکی از شاگرد‌انش » جزگیاتش را به یاد ندارم » و بعد هم به 
مدرسه‌ای که روسها در آنجا درست‌کرده بودند دبیسرستان روسی . دبیرستان روسسی 
در رشت وجود داشت . و تا سن شانزده‌سا لگی به تحصیل در این مدرسه. روسی مشغول بود 
و به همین خاطر خیلی زباان روسی را خوب ‌میدانست و این مطلب‌در بقیه زندگیسسش 


4 
بی تأثیر نبود . و در سن شانزده‌سالگی درس را ترک کرد درس دیگری. هم دیگر نمیشد 


خواند در آن موقع و مدتی در کنسولگری روس تزاری دراوائل قرن هترجم بود پدر 
من و بعد شروع کرد به سهم خودش »کم و بیش مثل پدرش , به تجا رت و وا ردا ت وصا درات 
به اضطلاح بیشتر وا ردات تا صادرات » با روسیه. واز آن زماان تا ۱۹۲۵ یعضسی در 
حدود بیش از بيست بال نیمی از عمر پدر من در باکو و مسکو که در آنجا دفتر داشت 
میگذشت ونیمی دیگر در رشت و تهران و نقاظ دیگر. و در آن موقع پدر و مادر من 
در سال ۱۹۲۰ با هم ازدواج کردند . البیته خواهم گفت مادر من کیسب ». و در ۱۹۲۴ 
1 قکر میکنم ۱۹۲۲ باشد مرداد ۱۳۰۱ پدر و مادرم در ۱۳۰۰ با هم آزدواج کنردند 
۲ را تبیدانم درست تطبیق میکند يانه ؟ درخرداد ۱۳۰۰ دتیقا " با هم ازدواج 
کردند , 

۱٩۹۲۱ ن‎ 

هیا لا ا دا بت و سک اس 

س- اگر خرداه باشد میفتد به بیینت:. فقط این دو ماه زمستان است که دو سال 
تفاوت پیدا میکند . 

ج بهر حال دقیقا " در خرداد »۱۳۰ » سوم خرداد ۱۲۰۰ پدر و . بله؟ 

س- آزدواج کردند. 

ج - پدر و مادر من با هم ازدواج کردند و در سوم مرداد ۱۲+۱ ینتی پانزده ماه بعد 
فرزندا ولشان متولسد شد که برادر بزرگ من است طبیبی است‌بنام اردشیر. و پنج 
سال بعد ما صاحب خواهری شدیم که آن خواهنر در کودکی, مثل خیلی از بچه‌صای آن 
تسل فوت کرد و من فرزند سوم و آخر این خانواده هستم به اصطلاح . پدر من در 
زمان جنگل چون روسی میدانمت و در ضن با مرحوم میرزاکوچک خان هم مثل همه 
گیلاني ها دوست بود » مقدا ری بطور غير مستقیم در کارهای مربوط به نهفت جنسگل 
دخا لت داشت و در خیلی از مذاکراتی که میرزاکوچک‌غان با روس‌ها میکرد. چون 
مترجم مورد وثوق نداشت از او بعنوان مترجم استّفاده میکردنه که از این زمبان 
خاطرات خاصی داشت . و هنگامی که در آذربایجان شوروی جمهوری سوسیا لیستسبسبی 


نها وندی (۱) ۱۳ 


آذربا یجان تحت ریاست دکتر نریمان نریما نف ایجاد شد و یک هیئت نما ینذگی از 
طرف جنگل به با کو رقت پدر من هم بعنوان مترجم در با کو به این هیشت » چون دربا کو 
زندگی میکرد » در باکو به این هیئت ملحق شد . انقلاب روسیه را دید از نزدیک . 


منجمله تر وتسکی را از نزدیک ذر سن پیطرزبورگ سابق دیده بود ایشان در یکی از 


نطق ها یش . وخیلی از سرا ن | تقلاب روسیه را میشنا خت . اورجسی نیکی_دزه 
ا کے ا و ی و کر او یدموا ابش باس که ]وی و فا 


میرزا کوچک خان داشت .۰ و درمذا کراتی که اورجی نیکیسسدزه با میرزاکوچسک 
خان کرده بود. بهرحال اینها خاطراتی یبود که گاهی برای ما در آن زمان تعریسف 
میکرد. در مرجله اول ایقلاب روسیه پدر من هر چه دار و ندار داشت‌از دست داد 
در مسکو و در باکو. و با مقداری جوا هر » مقدار کمی جوا هر که هنوز هخ بعضی ها یش 
را هه او ری وار کف اب تا کی وار کروی ای مین 
از تفلیس به نقطه‌ای نمید! نم در کجا » و تواانست در آنچا سوار راه‌آهنی بشود کسفة 
میا مد یه جلفا و به تیریز. در راه‌آهن مسافران را میگشتند برای اینکه چیزی 
همرا + خودشان از روسیه خارج نکنند و پدر من این مشت‌جواهری که چیز خیلی ریا دی 
هم نبود» نمیدا نست که چه بکند . و برد داد به متصدی سما وري که چای فروش واگن . 
به او کفت ۰۸ تو با این حالت ژنده‌ای که دا ری کسی از جو مسلما" نخواهد پرسید که 
چیزی همر! هت هست یا نه . اگراز مرز رد شدیم خواستی به من بده نخواستی هم بەمن 
نده این حواهرات را . بهرحا ل من نمیتوانم نگهدارم . از مرز که رد شدند آنقسندر 
مطمکن بود که آن شخص اینها را پس‌نخوا هد داد که حتی سرا غش هم ترقت . تا ایبکه 
رسیدند به تیریز و آن مرد آمد و تمام جواهرات را به او داد و هرچه هم پدر مسعی 
کرد که به او کادوئی بدهد در ازاء یکی از آن جواهرات‌را » نپذیرفت . و این هم 
باز هم از خاطراتی بود که شاید هر هفته یک بار میبا یست‌ایشان برای ما تعسریف 
بکند. و بخصوی‌در ایام آخر عمرش‌که سن زياد میشود و خاطرات گذشته تجذید‌میشوه . 


بهرتقدیر دوباره پدر من خوب یک مقداری هم مال و منالی در رشت داشت و زندگیش 


نها وندي (۱) - ۵ 


را شروع کرد و مجددا " رفت به روسیه موقعی که نپ را لنین راه اندا خت و تجارت 
آزاد شد بین ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ باز هم چندین سفر به روسیه کرد منجبله ماه عسلش را بسا 

ما درمن به نقظه‌ای بنام کینلاوتسکی که یک نقطه آب معدنی است‌در روسیه رفت که 
عکس ها ی آن هم در خانه ما بود که به غارت رفت‌با بقیه چیزها . در زمان بعد از 
| نقلاب مشروطیت پدر من یکی از موسین شعبه "حزب عا میون دموکرات"» حزبی که آقسنای 
مرخوم تقی زاده بنیانگزار اطی اش‌بود در !ستان گیلان شد با آنکه بسیار جوان بود. 
و از همان موقع از دوستان مرحوم تقې زاده بود. که يعد هم جزو موسبین زب 
" عامیون " بعد از بنگ دوم جهانی ثد که اسمش " جمعیت عا میون " بود و نه حزب . 
و یک بار هم تقریبا " اگر اشتبا ‌نکنم یا مخکوم به اعدام شد در موقعی که روس ها 
حمله کردند به ایران و ثقة الاسلام را در روسیه کشتند . یا بهرحال در تعقییش‌بودند 
که کشته بشود و مجیور شد که بقدار زیا دی در جنگل ها ی گیلان مخفی بشود. بهرحال در 
شهر رشت پدر من جزو آزادی خواهان و متجددین محسوب میشد. و در مجلس موساانی که 
انتخاب‌شد برای » و جزو آن عده‌ای که فکر میکودند که رضاشاه رضاخان سردار سپه. 
بق الیجه۸ یک‌معلمی برای ایران خوا هد بود + وذو فجلی‌موسا ی اول که نلطتت 
قاجار را پایان داد از شهر وشت پدر من به نما یندگی مجلس موسا ن انتخا ب‌شد وچون 

جوان ترین نما ینده مجلس موسا ن بود منشی مجلس‌بود و بعدا " هم جزو هیکت رگیسبه 
مجلس انتخا ب‌شد . نتیجه ایبکه قانون انتخاب يه امطلاح رضاخان سردار سپه یه 
سلطنت به امضای مستشارا لدوله و هیئت رشیسه مجلس‌موسسان است که یکی از آن هیشت 

موس شخصی است‌به تام میرزاغلی اکبر تاجر نها وندی که آن میرزا علی اکير تاجو 


نها وندی پدر من است . در سوم خرداد ۱۳۰۰ پدر و مادر من با هم ازدواج کردند. 


مأدر من پدرش اهل یزد بود . یک ‌تاجر یزدی بود مقیم گیلان بنام میرزا 
وکیل التجبار معروفببه وکیل التجار یزدی یعنی لقب وکیل التجاری گرفته بود از 
مظفرالدین شاه و در ادوار اول و دوم مجلس‌شور؛ی ملی پدریزرگ ما دری من از شثهر رشت 
وکیل مجلس اول و محلس‌دوم بود و در مجلس دوم در جلسه مجلس‌سکته کرد که کویا تنها 


نها وندی (۱) ۳ 


وکین ات که در هگا م مدا کراا تدر ملس قرایملی | یران کا بحا ل فوت کرده: بسن 
على قول دوست عزیز بنده ؛قای ایرج اقشار که به این قبیل مطا لب خیلنی علاقه دا شت 
حتی چقدر این مطلب محیح است مسئولیتش باشد برای ایرج 

سد بعهده خود ایشان . 

ج ‏ ایرج افشار عزیز که یادش‌بخیر. بعد. از مرگ پدر بزرگ من از آن مرحوم چهار 
فرزند باقي مانده بود یک پسر یک دختر که مادر من باشد و دو پسر سوم و چهارم . 
یعنی فرزند سوم‌و چهارم . پسر اول شخصی است که هنوز در قید خیات است و نودسال 
باید. داشته باشد الان در ایران زندگی میکند که حتما " شما شاید بشناسید موسوم به 
کریم کشا ورز . 

سب بله 

ج - قرزند دوم مادر من بود عزیزه . فرزند سوم کف بنده هیچ به او ارادت‌نبدارم 
وئی خیلی خوب‌میشتناختمش تاموقعی که , حالا باید دریاره روایطمان با ایشان هم 
مفصل صحیت یکنیم . خاطراتم روابطم ته دکتر فریدون کشاورز است . و چها ری شخصی 
که با مش جمشید کشا ورز بود و سالها ی متمادی است‌که فوت کرده بهرحال فکرمیکنم در 
سال ۰۳۲ ۳۱ ۰ ۳۰ » نمیدانم بهرحال . مدتهاست در حدود سی سال پیش مردند. 
بیست و هشت 

تی تا وج وتان طا هرا ای 

ج - بله. آن باشد برای 

س بله. 

ج یا به یادم بیاورید برای اینکه داستان فرار آنها و قضیه آذربایجا ن واینها را 
میل دارم که بطور مقصل به متاسبتی هم این ماجرا هم ماجرای سوء قضد ۱۵ بهمن به 
| لفرت موخوم هم اولین خا طرهای که او سشخه‌وری سا مرعزم داارم.: امتدوآزم اين 
اشخای مورد سمپاتی شما نباشتد . بهرحال مهم نیست من عقیده خودم رامیگویم . 
سے بطمگتس" در عقیده شما که اثئری نخواهد گذاشت . بنده هیچ نوع 


نها وندی ‏ (۱) ند 


ج - تا ثیری نوا هد داشت . 

س سمپاتی به پیشه‌وری مطلقا " ندا رم . 

ج ب بهرحا ل 

س برای اینکه گفته من همم فیط یشود برای این میگویم که‌یادآوری کنم. 
جات له رھ ن ایشا یک عا طرا کی آاست: که یف کی پرا یآ ننک چو ها کے اب کته 
شاید داستانش‌بد نباشد. بهرحال پدر و ما در هن در ۱۲۰۰ با همدیگر ازدواج کردند 
به سیاق سابق ایرانی یعنی بدون اینکه پدرم مادرم را دیذه باشد ولی مادرم یک بار 
این هم جزو خاطرات‌جوانی ما بود. یا یکی از علتیرعم اجازه عادر خودش‌با چادر 
طییعتا " ۱۳۰۰,به‌آن چیزی که میگفتند حجره سایق و امروز میگوئيم تجارتخانه» هه 
ججره پدر من در یکی از کاروانسراهای رشت رفت و بعنوان اینکه آمده است‌ننرای خرید 
پا رچه و آمد و کفت که من پارچه مال زرعي آن موقع میگفتند به پارچه مان زرعسی 
وارداتی از روسیه میخواهم . و پدر من هم گویا بسیار عصبانی شد و به ایشان گفت 
" خانم شما میدانید که من پارچه فروش نیستم من تا جر وارد کننده پارچه هستم. ."ولی 
بهرحا ل این کافی بود که این خانم شوهر آینده خودش را 

س ببیند . 

ج که ده سال از خودش‌البته بزرگتر بود تبها باری بود که دید قبل از ازدواج .و 
این خودش خیلی پیشرفته محسوب میشد برای آن زمان . مادر من در مدرسه آمریکاشی 
آمریکا ئی رشت نت یل کرده بود تا نه بال در آنجا تحصیل کرد. تنها نه سال میشد 
آنجا بحصیل کرد . در مدرسه آمریکا ئی رشت تحصیل کرده یود و زبان انگلبیسی را به 
نسبت میدا نست کسی . و بعد هم که با پدر من ازدواج کرد و دو سه بار باهم هه 
روسیه رفتند اندکی روسی آموخت بر اثر این مساقرت‌ها . بتابراین اگر بخواهیم از 
این جریان ها نتیجه‌ای بگیریم میشود گفت که پدر و مادرمن هردو از خانشواده 
بورژوا بودند و بورژوای به نسبت شهرستان های ایران بورژوای نسبتا " 


س - متمکن . 


نها وندی (۱) = ۸ 


ج - متمکن و به نسبت شهرستان های ايرا ن بسیار متجدد. این تقریبا " 

س - چکیده 

ج - محیط خانوادگی ما را با این توضیحات مجسم میکند . ما گیلانی هستیم. ولنسنتی 
افا مکل خی اد ما ها ی یکی یرای گنای ها تم + سنل ترو خی او ا ع 
دیگر گیلانی خا لص محسوب نمیشوم بخاطر ایتکه خوب پدر بزرگ ما دری‌من اهل یزد بود. 
جد پدریم اهل لرستا ن بود» لر بود در خقیقت . و بهرحال ما خودمان هم هسر دو 
برادرم و من متولد رشت.و گیلانی هستیم و اصولا" خودحان را گیلانی میدانیم. من در 
رشت مثل همه در خانه‌ما ن زندگی میکردم. در دوران بچگی . چند ما هي به کودکستان 
رفتم در آن موقع در رشت یک کودکستان باز شد . و چند ما هی به کودکستان میرفتم 
در رشت . و بعد هم سال اول و دوم آیتذائی را هم در یک دیستانی در رشتگذراندم. 
و در شهریور بيست » چون خاطره حمله روسها به ایران بسیار دردناک‌بود از زمان 
جنگ ا ول بین الملل و تاخت‌و تاز بلشزیک‌ها در استان گیلان » همینکه خطر جنگ 
پیش آ مد در نیرماه ۱۳۲۰ , حالا باید یک خاطره دیگری هم باید برایتان تعریف کنم. 
در تیرماه ۱۲۲۰ پدر من به تهران آمد و خانه!ای خرید در خیابان جا می که ما را 
احتیاطا " بیاورد به آنجاکه از نزدیکی روسها در امان باشیم . و ما در آخرهاي 
مرداد ۱۳۲۰ یعتنی واتبا" چند روز قبل از شروع جنگ آ مدیم به این خاشه 
و درآنجا ماندیم و دیگر از آن بیعد مقیم تهران شدیم فقط تایستان ها را ميزفتيم 
به شهر خودمان در رشت تا موقعی که من در ۱۳۳۰ آمدم به اروپا برای تحصيیل . 
جزو خاطراتی که از آن زمان داشتم یادم میآید که قیل از افتتاح رادیو بوسیلسه 
ولیعهد سابق و پادیاه بعدی»پدر من ء حالا خواهم گفت‌چرا , بمتاسبت مراوداتی که 
با آلبان پیدا کرده بود یک رادیوی تلقونکن خیلی بزرگ تا این اواخر در خاته ما 
بود از آلمان سفارش‌داه که برایشآوردند و در خانه ما گذاشتند در سالن که خیلی 
هم همه احترام میگةاشتند به آن رادیو و مراقیش بودند و طا هرا " جزو نخستیسن 
راد‌یوها کی بود که در شهر رشت‌به کار افتاده بود به این خاطر که بخاطر افتتاح 


نها وندی (۱) 


آن را دیو پست‌گیرنده رادیو » خوب » هم بیاد دارم کمی گرچه من پنج شش‌سالم بود 
بعد هم حکایتش را شنیدم که مرحوم صوراسرافیل که آن موقع استاندار گیلان بود | ورا 
دعوت کردند با عده‌ای از رجال رشت و مرحوم صوراسرافیل رادیو را روشن کرد وتوضیح 
دادکه اینحا را بگیرید و آنجا ,۰ .کیرید و خلاصه افتتاح بست رآ دیو در خانه ما 
با حضور استابندار محل مرحوم «. 'صرافیل که قبلا" هم . هم قبلا" و هم يعدا" وزير 
بست و تلگراف‌رضاثاه هم بود صورت‌گرفت و این هم جزو خاطرات‌دوران موانی فا بود. 
چند تا خاطره از این زمان بد نیست‌برایتان تعریف بکنم برای اینکه زندگسسبی 
یورژوا زی شهرستانی متمکن آن زما ن را کم و بیش نشان میدهد . و بعضی از اتفاقا تی 
که دز خاویم ایوان: افخاد ‏ موخوم رخا غاه قدیدا " امران میکرد به عجار محل کنسته 
کارخانه ایجاه بکنند کارخانه‌ها ی منعتی . و پدر من چتد کارخانه کوچک ایجاد 
کرد . کارخانه برنج کویی » دو کارخانه برق » برق شهر لنگرود و رودسر اولش 
متعلق به بدر من بود تا بعد از شهریور بعد فروخت : و اینها چیزها ی خیلی کوچکی 
بود . بهرحال با شروت شخمی خودش میتوانست‌اداره بکند. بعد شخصی بام 
یرت اھان ا ار که ما من یرای ا بے و کے ید کرو ا متا تدای کان 
بود . آنموقع شاید استا تدا ر هم نمیگفتند حاکم یا والی میگفتند هتوز. این همم 
جزو خاطراتی است که من خودم تدیدم ولی خیلی شنیدم ء احضار میکند دو نقسراز 
متمکنین و متمولین رشت را یکیش مرحوم خاج محمد علی آقای داودزاده و یکیش پدر 
مرا که " شما یک کارخانه گونی بافی مدرن در رشت بصورت شرکت سها می ایحا دکشید ." 
کارخانه گونی بافی رشت که هنوز هم وجود دا رد. 

س یله , یله . 

ج البته بعد این اواخر دولت تملیکش کرد. و آینها میآیند و شرکتی درست 
میکنند که دو نفر موسی نخستش مرحوم داودزاده بود و پدرمن و عده زیادی از مودم 
را دعوت میکنند به اینکه سهام بخرند در استانداری در حضور وضا افقشار, ده در صد 


سها م این شرکت را افراه مختلف رشت تقریبا " همه متمولین رشت از وحشت قسدوت 


نها وندی (۱) کو 


رفا فا و ها کم ها شاه و قرات تون که حور ا فخ در مى هنود ت 
و بعد از اینکه از آنجا منروند مثل کسانی که با شما مصاحبه میکنند و در رفتنسد 
از زیرش » از پرداخت 

س- خوددا ری میکنند . 

ج وجوه خودداری میکنند . تا بالاخره اینها هم براساس آن سفا رش میدهند به 
آلمان مائین الات لازم را و میبایستی کم کم پردا ختهایش‌را بکنند تا این کا رخا شه 
نصب بشود و شروع میکنند به ساختمان . رشتی ها دیگر پول نمیدادند. با لاخره روزی 
راقو هت تک او ور کت ٠‏ هه این انان تما مها رها بر ا ان متسه 
و » این هم جزو خاطرات عجیب‌است » چه جوري ایران منعتی شد. تمام اینیسارا 
احضا ر میکند. » میگوید»" آقایان شما اینجا خواهید بود حبس تا اینکه تمام چیزتان 
6 راوید > کروی کد که ول ها ریم فی دا ریم اگوی ا دوا 
ندارد. " و در این موقع پدر من تعریف‌مگرد که دیدیم که از پنجره سربازخا شسضنه 
دو سه تا سرباز را هم آوردند که لاید خطا ها ی دیگری کرده بودند » بطوری که همه این 
مردم ببینند خواباندند و در توی حياط شلاق زدند. یرای اینکه بگویند که اسر 
ندهید این هم ممکن است‌برایتان ... 

سد ( ؟ ) پیش بیاً ید . 

ج این هم اتفاق بیفتد. خلاصه اینها یک روز تمام آنجا ماندند تا ,ضایت دا دندکه 
سها م خودشان را که بعدا " خیلی بالا رفت و خیلی ثروتی شد این کارخانه گونی باقی 
رشت » بپردازند. و به این ترتیب‌کارخانه گونی یافی رشت بوجود آند که هنوز هم 
هست . و بیترین کارخانه گیلان بود . بهترین کارخانه گونی بافی است . دومی اش 
را خود وضائاه در شاهی ایجاد کرد. و در روز افتتاح کارخانه رضا شاه. آمد به‌رشت 
و این کارخانه وا افتتاح کرد. مرحوم دا ودزاده‌رئیس هیشت مدیره بود و پدر مسن 
مدير عامل که در حقیقت کارخانه را اداره میکرد و از هندوستان یک مهندس انگلیسی 


اینها آورده بودند بنام ویلسین و دو مهندس آلمانی هم از آلمان استخدام کرده 


نها وندی (۱) کا 


بودند برای اداره این کارخانه. اینها همه البته ژاکت پوشیده بودند آنموقع 
خیلّی فرمال بود چیزها » رضا شا هوا رد میشود. و شمه میترسند بروند به رضا شاه 
توضیح بدهند اینقدر مرعوب . این داستان مال ۱۳۱۷ است . هفه میترسیدند بروند 
به زضاشاه توضیم بدهند و بالاخره میگویند که یک مترجم میا وریسم و ویلسبن توضیح 
بدهد. ویلسن چون انگلیسی است ویلسن توضیح بدجد یک کسی 

س - مقضوب‌واقع نشود . 

ج ب مغضوب‌واقع نشود. رضاشاه که از اتومبیل پیاده میشود ویلسن از جذیه 
رضا شاه فرار میکند عقب عقب‌فرار میکند. ویلسن را من خوب‌بیاد دارم . دیده 

بودمش . یک آدمی بود در جدود صد کیلو وزن » چاق » گنده. ولی بپرحال مرعوب 
ایهت رضاشاه میشود و رر میکند و خیلی رضا شاه از این ققره خوشش میا دو 

میخندد . یا لاخره ملت‌نگاه میکنند و رضاشاه دیگر ناچا ر پدر من چون‌مدیر عامل 
بوده میرود جلو و توضیح میدهد. میگوید >" به رضا شاه گفتم. که قربان من مهندس 
نیستم و توضیحا ت فني نمیتوانم بدهم بیخشید مرا . " میگوید رضباشاه اولا" از 
اقتتاح کارخانه و بعد هم از فرار انگلیبی در مقایلش بقدری سرحال بود برگشبت 
به من گفت ۰" من خودم هم نیستم تگران نباش حرفت را بزن . حرفت را بزن .۰" و 

خلامه خاطره خیلی خویی از آن افتتاح چیز همیشه یا قی مانده یود که این کارخانه 
و هر بار هم که رضا شاه به رشب میا مد» سالی یک مرتبه میا مد به رشت » این از 

کارخانه گونی بافی بازدید میکرد و دستور توسعه آنجا را داد و غیره و غیره . 

بهرحا ل من دو سال در رشت درس میخواندم در مدرسه ابتدائی و یبد آمدیم به 
تهران و بقیه تحصیلات ابتدائی ام را در دیستان فیروزکوهی نهران انجام دادم که 
خیلی نزدیک بود به خانه ما . و در این زمان بود که ینوا ش‌یواش با وحود اینکسه 
هبو دم ای ای ایک »وق که ما امد كران من به لاعف تال رم 

ایتداثی » ولی بقول معروف‌سرم خیلی بوی قرمه سبزی میداد خیلی علاقه داشتم . از 

مارگ ای بے کال نای تروک ور خی مخت کو یوو رات 


نها وندی (۱) TS‏ 


جنگل و سافرت‌روشیه و مجلس‌بوسان و اینها را خوب‌تعریف میکرد برای همسسه. 
آنقدر ما شنیده بودیم . من هم خیلی به مسا ئل سیاسی کم کم علاقه پیدا کرده بودم 
دیگر از شهریور بیست یک مقدا ری شا هد بعضی از حوادث‌بسبتا " معروف تا ریخ اینران 
شدم که بکیش تا جگذاری | علیخضرت بود. حوادث سیاسسبی که من کم و بیش دیگیر 
یوا ش‌یوا ش شا هدش بودم در ایران آن موقع به مناسبت » حالا یواش یواش‌,خوا هم 
دید . و یکیش رفتن را ما ندیدیم . با زگشت | علیجضرت از مجلس بود بعد از ادای 


موگید بیست و پنج شهریور . بيست و پنج شهریور ۱۳۲۰ که واقعا " » چون ما خاانه‌مان 


رویروی کاخ مرمر ینود 


س بله 


ج - در خیابا ن خا می 


ج درست روبروی کاخ مرمر بودیم یک خانه تا خیاابا ن پهلوی فامله داشت و طبیعتا " 
نزدیک محلي بود که شاه و خانو: ه سلطتث زندگی میکردند» شا هد با زگشت | علیحضرت 
از مجلس و استقبال یا بهرحال احساسات واقعا " عجیبی که مردم نسبت‌به ایشان. 
ابراز کردند در مراجعت که اولین تظا هر یک نوع نهضت ملبی بود بعد از شهریسور 
در ایران . بعد در » کم کم حالا ينها البته شاید تاريخ ها را من با هم قاطی 


میکنم » دائی بزرگ من کریم کشا ورز که با اولین نهمت کمونیستی در ایسبسران 


در سالها ی ا ول حکومت رضا شا . و بعد از آنجا تبعید شده بود به یزذ . و در شهریزه 


تدریس میکرد در دبیرستان فرانتسه و انگلیسی و ادیبیات‌قارسی درس میداه .همه 
اینها را به اضافه و آنجا زندگی میکرد. البثه مقداری هم شاید درآ مدهیانی 


شاد نه, حتما * یک درآ مدها ی ملکی چیزی هم ا حتما لا" دا شتند . و بعد از شهر سور 


تبعید شده‌ها آزاه شدند و ایشان آمد بعد از یا زده‌سا ل 


س به رشت . 


نها وندی (۱) ۱۳ مت 


ج د نخیر به تهران . ما دیگر در تهران بودیم .و من بیاد دارم که در اواخر شهریور 
دائی من و فرزندانش به منزل ما وارد شدند و من برای اولین مرتبه این داشی را 
که همیشه صحبتش را میشنیدم و گاهی برایش‌کا.دو میفرستادند برنج میفرستادند و از 
این قبیل مساثل دیدیم که به خانه ما وارد شد و البته که خیلی مدت‌.کوتا هی بود که 
بعد خانه‌ای خودش‌گرفت و رفت . و يواش یواش مستله حزب‌توده در خانواده ما مطیرح. 
شد : مسئله حزب‌نوده در خانواده ما مطرح شد بخاطر اینکه داشی دوم من فرسدون 
کشا ورز که خیلبی هم پدرم دوستش میداشت به دلائلی که الان خواهم گفت به شما » رفست 
وا رد جزو بنیانگزارا ن حزب‌توده شد. دکتر کشاورز زنده است‌دیگر الان . دكت ر 
کشا ورز بنا براین برادر کوچک ما در من بود و خانواده مرحوم وکیل التجاز بعد از فوت 
او یک مقدار خیلی زیادی کم کم شروتشان را فروختند و چون جزو متعینین شهر بودند 
با سیلی به امطلاح صورت خودشان را سرخ نگد میداشتند . و همیشه مادر بزرگ من تعریف 
میکرد میگفت که یک بار من برای ایتکه از زن سردار منصور و کی و کی » که اینها 
همطرا زها يشان بودند کم و بیش در شهر رشت مهمانی بکیسم مجبور شدم چادر 
سر کنم بروم » چادر که همه سر میکردند ولی بطور با شتاس‌بروم مس‌خانه‌ام را همم 
یفروشم برای اینکه مهمانی بدهم برای زن سردار متصور. این هم جزو داستانها شتی, 
بود که خیلی ما از ما دربزرگ شنیده بودیم . 

ت ارو دای ۰ 

ج - آبروداری . و بهزحال در سالها ی آخر تخصلات متوسطه دکتر کشا ورز آیتده در 
تهران در دبیرستان دا را لقنون کم و بیش پدر من خرج ایشان را میداد. که البتها ینها 
در کتاب خودش دکتر کشا ورز بنه آن اشاره کرده. خیلی هم طبیعی بود. و پدر من وضع 
ما لی اش خوب‌بود, و ایشان نبود و از خانواده محترمی بود برادر کوچک زنش هم بود 
درس هم خیلی خوب میخوااند . پدر من هم خیلی به این مسگله اهمیت میداد. و بعد 
وقتی که امتحان اعزام محصل به اروپا شد مطلبی که شاید دکتر کشا ورز نمیخواسبت 


گفته بشود » مرحوم سیذ حسن تقی زاده وزير مالیه بود در آن موقع ٠‏ و پدر من که 


نها وندی (۱) کت 


همیشه مورد مخبت تقی زاده دوست تقی زاده بود ۰ آن هم یک خاطراتی از زندگی 
خصوصی تقی زاده یادتان باشد بنده بتحریف بکنم و بی پولیش که خیلی جالب است‌ که 
شرا فت بعضی از رجال ایران را میرساند . پدر من از رت میآید به تهزان و متوسنل 
میشود به مرحوم تقی, زاده که مقداری اعمال نقوذ یکند که شاید هم نیازی به این 
اعمال تفوذ نبود »که‌بهتر جال فریدون کشا ورز جزو محطین اعزامی به خارج بسبرود. 
و قدر مسلم اینستکه تقی زاده سفارش‌ها ئی هم در این جهت میکند و تا حدی رفتنسن 
دا ئی من شاید مدیون وزير مالیه وقت سید حسن تقی زاده بوده باشد. بعد از این 
جریا ن در ۱۳۱۷ يا :۱۸ » بیاد ندارم چه موقعی دکتر کشا ورز از اروپا: به ایران 
مرا جعت میکند خدمت سربازیش را انجام میدهد . دانشیار و سپس ‌استاد دانشگاه میشود 
سخنرا ن پرورش افکار و طبیب.دو تن از فرزندان خانواده پهلوی یکی شا هپور حمیدرضا 
و بعد از ازذواج اعلیحضرت و فوزیه طبیب شهتاز فرزند اول اعلیحرت . اتفاقا " جزو 
خا طراتی که من دارم از ۲ن زمان یک خرده به عقب‌برمیگردم » سه بار يا چهار با ردر 


آن زمان ما تابستان باغی اجاره کردیم در تهران و باات 


آمدیم به تهران و یکی دو ماه در آن با غ »یک باغی بود در نزدیک ایستگاه‌تجریسش 
در مجا ورت منز" مرجوم تدین بنام باغ خلیل . آن باغ را هر سال پدر من اجاره‌میکرد 
باغ خلیل و مر مدیم ما آنجا تا بستا ن یکی دو ماه میگ را:ندیم چا در میزدیم 

با الاغ مپرفتیم به دربند . تصف روز طول میکشید میرفتیم دربند و یہ نی میخوردیم 
با بچه‌ها و برميگشتيم . بهرحال چیزها تی که یادم میاآید البته خودش بدون تردیید 


بدون لذت‌نیست . بهرحال وضع دکتر کسا ورز این بود و در شهریور بیست. ایشنان 
وأ رد حر ب تود ه میشود و این مسکله یک. مقدا ری دیگر از آن زمان بطور دا تسم در 


خانواده ما بین ایشان و پدرم که بقول خودش با با لشویک ها همیشه دشمن بود بخاطر 
!اینکه خیلی اینها را دیده بود درمحل و خیلی ضد کمونیست بود بیشتر ضد بلتویک 


بود ۳ شد کمونیست به معنای ايده‌ئولوژیک و مرا می یک تشنج ها .گی هنیشه بين اين 


دو رد وجود داشت با محبتی یکی به آن یکی داشت به احترامی که تقریبا" بصورت 
پدر دوم آن یکی به پدرم . بعد از چند روز بعد از تشکیل حزب‌تودة در ۱۳۲۱ اگنبر 
اشتباه نکنم واین را دیگر از روی تاریخ میگویم نه از روی خاطرات خودم. » جمعییت 
عا میون ایران " هم در تهران تشکیل شد. که جز* اولبین موسسینش مرحوم » فکر میکنم 
مرحوم» نجم البملک فوت کرده لابد دیگر » 

سد ( ؟ ) 

ج - مرحوم نجم الملک بود » مرحوم مختارالملک صبا بود » مرحوم حسن عنايت ود 
نیکخو که غانه‌ای داشت‌در غیایان انتخر و اولین جلسه "جزب عامیون " طاهرا " درخا ده 
مرحوم حسن عنایت تیکخو تشکیل شد که فکر میکنم پدر یا عموی دکټر عنا یب مرجوم 
و این عنا یت روزنا مه‌نویس‌باشد. سردفتر خیلی معتبری بود در آن زمان در تهران . 
س- گمان میکنم. عموی اینها با شد . 

ج - عمویشان باید باشد بله. چون یک بار من از دکتر عنایت پرسیدم حمید غنایست »› 
او هم فوت‌کرد بیچاره . 

س - بله , بله حمید هم . 

ج از حمید عنایت‌این را پرسیدم . و بهرحال " حزب عا میون " درست شه که طبیعتا " 
بلائا طه توده‌ای ها حزب عا میون را متهم کردند به اینکه نوکر انگلیس ها ست . بهسر 
حا ل مخا لف سیاست‌شوروی در ایران بود و این تشنج ها را یک کمی زياد کرد ودراینجا 
بود که من برای اولین مرجبه من پیشه‌وری را ديدم .و این دیگر خیلی خوب‌یبادم 


هست . گر در تاریخ خوانده باشید میدانید که چند نفر از آزا.دیخواها ن بها صطلاح 


آزادیخواهان آن زمان وارد حزب عا میون شدند در اول و بعد از چند ماه اینتها را 


کردند . دو تفر از اینها به مناسباتی در تاریخ ایران شهرت پیدا کردند. یکیشان 
پیشه‌وری بود و دیگری شخصی بنا م سلام اله جا وید که میشناسید کیست . مثل اینک_به 


ژنده است او هنوز . 


نها وندی ‏ (۱) ۱۶ 


بن - بعلمه زنده است . 

ج - در تهران . سلام اله جا وید و بعد هم اینها از خزب عا.میون اخراج شدند . من برای 
اولین بار یک روزی تابستانی در خانه خودمان در خیابان جامی نوی جیا ط کنار ضبوض 
نشسته بودیم داشتیم صبحانه ميخورديم که در زدند و آفدند گفتند که آقا ی پیشه‌وری 
آمدند. البته با پدر من آشنا بود شاید هم از زمان سایق » گفنند ۰" آقای پیشه‌وری 
آمدند "بعد پدر من گفت که به ما به مادرم و من و یرادرم گفت‌که " شما برویسد." 
بیاد ندارم برادرم بود يا نه ؟ شاید هم رفته بود دانشگاه. بهرحال مادرم میدا سم 
بود . گفت »" شما بروید ." و پیشه‌وری را آوردند سر همان فيز کنار حوض‌که سور 
رویش‌بود و نان و پنیر و کره و صحانه خوردن ایرانی که بیاد دارید» و مدتی مسا 

طبیعتا " در داخل خانه بودیم تا این آقای پیشه‌وری بعد از یک ساعتی رفت . که‌بسر 
گشتیم پذر من شروع کرد به فحش‌دادن به پیشه‌وری » گفتِ »" این جا موس بلشویک ها نست 

و نوکر روسهاست و املا" ایرانی نیست و فلان و فلان ." بعد سوابقش‌را برای مس 

تعریف کرد . من اولین بار پیشه‌وری را از دور در توی حیاط خانه‌مان در آن موقع سال 
بیست و یک تصور میکنم »› ديدم که بعد از مدتی هم ایشان رفت واز تبریز وکیل شنددر 
دوره چها ردهم . بعد انتخابات لو شد و دیگر بقیه داستان را که خوب میدانید. 

بهرجا ل این اولین » تنها باری هم بود که من پیشه‌وری را از دور در ایام بچگی 
در یعنی از دور یعنی از چند متری دیدم . ولی بهرحال دا ستان جزب‌توده , حزب عا میون 
بعد کوشش برای انفط ل آذربا یجان از ایران همیشبه یک مقدار مسائلسی در میمسبنیان 
خانواده ما متا سفانه ایجاد کرد که بعد هم کم و بیش ادامه داشت . تحصیلات. بتدا تی 
بنده در دیستاان فیروزکوهی بود. برگرديم به زندگی خودم . بعد در سال ۱۳۲۴ » با 
۳ یا ۲۴ بیاد ندارم » بهرحال بعد از دوسال بعد از سه‌چهار پنج شش ء بعد از چیار 
سال ۲۴» در سال ۱۳۲۴ بنده وارد دبیرستان فیروزبهرام تهران شدم و تا سال ۲۰ + ۲٩‏ 
که فارغ التحمیل شدم . و سال ۲ آمدم به اروپا برای تحصیل در دانشکده حقسبسوق 
دانشگاه پاریس . در سال آخر دییرستان من برای اولین بار یک مقداری فعا لیسست 


نها وندی (۱) ۷۳ اب 


سیا سی > ردم برای آغاز نهضت ملی شدن نفت بود . برای ملی شدن نفت و برخوردصتای 
مختصری هم پیدا کردیم با » البته برخوردها ی مختصر خیلسی کم » برخوردها ی خیلسسی 
مختصری هم پیدا کردیم در آن زما.ن با جوانانی که توده‌ای بودند و آنها مخا لف ملسى 
شدن نفت بخصوص مخا لف مرحوم. مصدق بودند و موافق لغو قرارداد نفت‌با روسیه. 

س باانگلیس . 

ج ‏ باانگلیس بیخشید . 

س ۱ ؟ ) بله پیداست معهذا باز برای یادآوری 


ج - ببخشید بله‌دیگر طنیعی است با انگلیس و همچنین مخالف ملی شدن شیلات که آن را 


ج - مصدق السلطته عنوآن بیکرد. وزندگی تحصیلی زما ن فیروز بهزام من خیلسی آرام 
بود هیچ مسئله و جز خاطره خوب‌از آن زفا ن هیچ چیزی ندارم. . زندگی مالی‌مان که 
خوب طییعتا " خیلی مرفه یود و زندگی تحصیلی هم خیلی خوب‌بوه . من هم شاگیرد 
نسیتا " خوبی بودم. گاهی هم شاگرد خیلی خوب . و بعد هم دیپلم شش ادیی گرفیتسم 
و آندم به اروپا. در اروپا: دانشکده. حقوق دانشگاه پا ریس وارد شدم لیسا نس حقوق 
گرفتم بعد دکترای دولتی حقوق گرفتم و در ۱۳۲۷ مید ۱۳۳۷ . در عید ۱۳۳۷ به ایران 
برگشتم . در این فاصله ۳۷ ۲۰ هفت‌ت لی که من در اروپا بودم سه حادشبسه 
در زندگی من اتقاق افتاد و یک مقداری حوادث‌سیاسی . حادثه‌ای که در زندگسی 
خصوصی ام اتقاق افتاه یکی این بود که در سال ۱۳۳۱ پدرم فوت کرد. بعد دو سال 
بعد من آزدواج کردم که زن من هم ولایتی ماست و او در لندن تحصیل طب میکرد 
پدروما در ما با پدرومادر ایشان رفیق بود ند دوست بودند و ما از بچگی با هم 
دوست بودیم » همبازی بودیم و دوست‌بودیم. » همبازی بودیم . و بعد دیگر در اینجا 
بعد از میتی فراقت و مفارقت جمدیگر را دیدیم و دیگر تصمیم گرفتیيم با هم 


ازدواج بكنيم و ایشان [ مد به پا ریس . این حادشه دوم بود ازدواج ما ۰ 


نها:وندی (۱) = 1۸4 - 


تا ریخ ایرانی اش‌را بیاد ندارم ولی. تا ریخ فرنگي اش دسا مبر ۱۹۵۴ است.» ۱۷ دسا مبر 
۴ . و یک سال بغد صاحب اولین بچه‌ما ن شدیم که الان در دانشگاه بروکسل. تدریس 
میکند. واین حوادث خصوصی زندگی من بود در این مدت . به اضافه اینکه تداد 
زیا دی از دوستان خیلی خوب من از آن زمان هستند طبیعتا " دوستان ایام تحصییسل + 
از لحاظ سیاسی در این زفا ن دورا ن خيلي پرآشوبی برای ایرانیها بود. زمان مرحوم 
مصدق » مبارزه برای ملی شدن نفت . و من از روزها ی اولی که آفدم پاریس‌با چند 
تن از ایرانی ها وارد یک گروهی شدیم که دا رای جهت ها ی سیاسی مختلف بودند ولسی 
همه مخا لف‌توده‌ای ها بودند. که در میان ما مصدقی به مغنای اخص کلمه وجود دا شت 
به تعداد زیاد . افشرهای ارتش چند بفر بودند. بعضی ها طرفدار آیت‌اله کاشانی 
بودند. بهرحا ل گروهها ی مختلفی هبه با همدیگر موتلف بودیم در تبرد باتودها ییا 
در آن زمان که خیلی در پاریس‌قوق بودند. از کسانی که در آن زمان با ما همرزم 
بودند و هنوز هم هستند . بجمی ها یشان هنوز هم همرزم هستند در کارها ثی که الان 
میکنیم . شاید مثلا" بیش‌از همه من کسی که هنوز هم یکی از بهترین دوستبان 
من است پروفسور صقویان است . خیلی ها بودند که در آن زمان توی این قعا لیت‌ها ی 
ملی شرکت داشتند . مثلا" کسی که خیلی عا ثقاانه گاهي میاًمد توی جلسات‌دا نشجویا و 
و با حرکابی یک کمی مفحک شخصی بود بتام سرهتگ آریانا ارتشبد آینده. آن موفع 
وایسته نظا می بود در سقارت . بیاد دارم که سال ۲۱ یا ۳۲ › بهرحال یکی از اینها 
ما جشن نوروز میخواستیم بگیریم در شهرداری محله چها ردهم . و در همان ش 
توده‌ای ها هم در هتل کنتینانتال سابق که الان انترکنتینانتال شده میخواستند جشن 


نوروز بگیرند که گرفتند. و تهذید کرده بودبد ما را که حمله خواهند کرد و جشن 
ما را با همکاری کمونیست ها و سیاه‌ها ( ؟ ) بهم خوافند زد. و آن روز ماشاهد 
یک منظره بسیار مضحکی بودیم و آن اینکه ارتشید آریانا بعدی که سرهنگ یا سرتیسپ 
بود لباس نظا می پوشید و هفت‌تیر بست و آمد جلوی در ایستاد گفت ء" اگر کسی 


بیاید من هفت‌تیر میکثم میزنم ۰" البته کسی هم نیا مد و ما هم خیلی وحاتب ده 


نها وندی (۱) کک 


شده بودیم نمیدا نسنیم چه کار بکنیم از او حساب میبردیم به او بگوشيم قا از 
حلوی در برو . برای ایتکهبه نر حسسسال آو مأ مور سقا رت بود . .و خلاصضنه 
این هم یک خاطرها ی یود که از آن زمان داشتیم . خاطره دیگری دارم که خیلی جا لب 

است . روز ۲۵ مرداد من میخواستم بروم به انگلیس آن موقع نا مزد. بودم. خواستم 
بروم به انگلیس » مرحوم مصدق دستور داده بود که هر دانشجوی ایرانی که مسا فینرت 

میکند باید از سفارتاجازه بگیرد ببرد یه prefecture de police‏ تا ویزا 
بگیرد. اجا زه سفارت میخواستم بگیرم که بروم به prefecture de police‏ 
صبح اول وقت‌هم بود یک اتفاقاتی در آیران افتاده بود ولی زیاد ما نمیدانستیم 
چه شده . وارد سفارت‌شدم دیدم یک عده‌ای مشفول بردا شتن عکس‌های اعلیحضسبرت. 
هستند . منجمله آقائی بنام رضوی که اسمش را میشود با چند نقطه گذاشت . آقاشی 
بنام رضوی که آن موقع از دییران نواب سفارت‌بود مشغول پائین آوردن عکس‌ بای 
شاه بود. خلاصه به قنسولگری مراجعه کردیم و قنسولگری گفت که بروید دو سه‌.روزدیگر 
بیا کید نا مه‌تان را به شما میدهیم و کاری به کار ما نداشتند. پرسیدیم که آقای 

باقر کاظمی که آنموقع سفیر بود کجا هستند ؟ ما مور فتسولی یه من گفټ که 
یک چیزی بود که من خیلی نسیت‌به باقر کاظمی از آن روز احترام پیدا کردم » که 
هوگز هم ندیدم این مود: بیجا ره وا : گفت که ۳ 1قای کاظمی گفتند که من هم سفیسو 
| علیحمرت هستم و هم نما ینده دولت . چون سفیر | علیحمرت هستم ایشا ن که از ایران 
رفتند دیگر کاری نمیتوانم یکنم . چون دوست دکتر مصدق هستم باز هم کاری نمیتوانم 
یکنم . بنایراین در خانه خودم. می نشینم و دیگر به سفارت نمیا یم . " که 
محیح ترین موضع سیاسی هم واقعا " این عمل‌او بود که حشی برای یک جوان احساسا تبی 
برای من خیلی عمل زیباثی هم بود که بنظر رسیسبد کسی که بین یک دوستی و یک 
تکلیف‌قانونی : چهار روز بعد بنده برگشتم به سفارت انفاقا " همان آقای رضوی 

مشغول شعار دادن یود برای نصب عکس ها ی | علیحضرت و شخ عوض نشده بود. همیشه 


من » گرچه قا ی رضوی را هم بعدا 2 در پست ها ی مختلقش در ایران دیدم و اخییرا 1 


نها وندی (۱) = ۲0 - 


و یھ آاین.غا ف را اد ایا ن چ باه ارم که دهار ین بنک‌ها طرو1 بنبت: که هه بیان 
دا ریم از چیزهای مختلف : 

س- که با معنی است شاید . 

ج - بعد هم سفیر شد در الجزایر » سرقنسول شد در لنینگراد » مدیرکل وزارت خا رجه 
شد و الان هم در بلژیک زندگی میکند. مرد بسیار شریفی هم است‌البته. از قسدمای 
وزارت خارجه است . بهرحال در بال ۱۳۲۷ من به ایران برگشتم 1 وائل حکومت مرحوم 
دکتر اقبال بود. 

س. ببخشید این 

ج - یفرما کید 

سد ( ؟ ) در مورد زندگی تحصیلی تان در پاریس و فعا لیت‌سیاسی تان میقرمودید 
شایذ بد نباشد دانشجویان برجسته‌ای را که مخالف‌با توده‌ای ها بودند و توی ان 
مبارزات شرکت دا شبند از همرزم‌ها يتان و از طرف‌دیگر شوده‌ای های برجسته‌ای که‌اسم 
و رسمی داشتند در بین دا نشجویا ن‌اگربخا طرتا ن‌بیا ید بگوشید بد نباشد شاید. 

ج - نوده‌ای ها ی برجسته را مشکل است برای اینکه " گرحکم شود که مست گیرند ..." 

س- در شهر هر آنچه هست گیرند . 

ج - در شهر هرآ نکه هست‌گیرن.د ." بلبه , یادم میا ید کسانی که بطور قطع از دوستان 
خو‌مان شروع کنیم . کسانی که من با آنها خیلی مربوط بودم یکی پروفسور مفویان 
بود. شاید در این جریا ن نزدیکترین دوست من بود در این کا رها ئی که میکردیسم . 
یکی دیگر دکتر نوراله ملک زاده بود که این دکتر آینده » بنده اسمهای امروزی 

س - بله : بله » 

ج - امروزی شان را میگویم . 

س بله . 

ج چه آنموقع دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه بود دکترای اونیورسیته میگذرانشه 


در حقوق و از همان موقع ما باهم دوست شدیم و حسب لاتفاق پسر بزرگ‌ایشان الان 


نها وندی (۱) ۲۲۱ 


شوهر دختر کوچک دوم من است . بچه‌هاق ما هم با هم دونت شذند با هم تقریبا " یک موقع 
هر دوتایمان ازدواج کردیم و بعد علیرضا" داماد دوم من پسر دکتر ملک زاده است . 
کس دیگری که آن زما ن خیلی فعا ل بود و خیلی گاهی هم با قوه عضله مینائل خودش 
را حل میکرد . قوه عضلات » سید ضیاء الدین شادمان استاندار بعدی بود. و یک موقع., 
هم در انتخایابِ اتحادیه دانشجویان که توده‌ای ها اکثریت را بردند سید شادنضان 


که از همان زان همه سید شادمان صداا یش میکردند» سید شادنان و چند نھ ر 


( ؟ ) بقول » چه میگویند فارسی ( ؟ ) را ؟ گردن کلفت ؟ 
گردن کلفت ؟ 

س دنله 

ج حمله کردند و صندوق را در ) ؟ ( دزدیدند 
و شکستند. برای آینکه مخالفینشان که چپي‌ها بودند اکثریت را برده بودند. شخص 


دنگوی وه یام وا لے که ایکا یب ف موی فو ١‏ غیرا* خا وحم کد ارسرطای 
در سوگیس مرد» طبیب شده بود. شخص دیگری بود بناام بهرام سینا » که ایتها همه 
پراکنده شدند الان که اسمها را بیاد میآورم . بهرام سینا که او هم طبیب شد و بعد 
رقت به آمریکا و ظاهرا " الان در آفریکاست . دکتر کشفیان بود که بعدا " وزیر شد 
در کابیته مرحوم متصور. 

س - بله. 

ج دکتر ها دی هدایتی بود که دکتر ها دی هدایتی چپیی جدیدا لاسلام یود. علینقی 
عا لیخانی بود. رضا تاجیخش بود که بعدا " سقیر شد و معاون وزارت خا رجه. دو ټفر از 
قدما هم به جلسات‌ما مرخب میا مدند با وجود اينه دانشجو نیودند, یکی دکصبر 
على اصنر حریری بود شاعز که فوت‌کرده. و یکی هم دکتر مظا هری که او در کتایخانه 
ملی کار میکرد و بعد هم استاد شد و کتاب‌های خوبی هم نوشت . اخیرا " هم یکی 
دو بار ایشان وا من ديدم .آنها هم به جلسات ما همیشه میا مدند. دیگر عبدا لعطی 


جها نشا هی بود که بعدا " رکیس کل با نک مرکزی شد . کمتر فعال بود ولی گاعی فعا لیست 


نها وندی (۱) ۳۳ 


میکرد. و یک‌گروهی هم بودند که آن گروه بیشتر چپی ها ی سابق بودند که تحت‌لسوای 
" حزب زحمتکشان ملت‌آیران " و خلیل ملکی و اینها. کار میکردند ولی آنها هم با ما 
همکاری میکردند و از همه متشکل تر بودند آنها . که دکتر علینقی حکمی بود که شا ید 
بشنا سید . وکیل عدلیه است‌در تهران.ا لان در تهران است . هوشنگ شیرینلو یود که 
طبیب آست در تهران . گهگاه تادر نادرپور بود . او را من خیلی کم میشنا ختضنش 
ولی بهرحال او هم نیروی سومی و طرفدار خلیل ملکی بود و فکر میکنم قبلش‌ هم 
توده‌ای بود ولی مطمکن نیستم . 

س. گویا یک ده روزی پانزده روزی . 

ج - بهرحا ل 

س آنطوری که خودش‌برای من تعریف کرد . 

ج ‏ احتمالا" نمیدانم 

س درسال ۱۳۲۴ 

ج نميیدانم ولنی میدانم که 

س آن هم تال ۲۴ . 

ج - نیروی سومی و طرفدار خلیل ملکی قطعا " بود و باکروه هوشنگ شیرینلو و دکتر 
حکمی و اینها بودند. جزو کسانی که جزو سرشناسان توده‌ای ها بودند آنموقسع در 
پا ریس یکیش دکتر با هری بود محمد با هری که بعد از آن در همان زمان تغیی. جهت 
داد. یکی دیگرش انوشیروان رئيس برادرزاده مرحوم محسن رئيس بود که بدا " در 
ایران به یک مقا ماتی هم وسید » رثیس نمایشگاهها شد » معاون وزارت‌اقتصاد شسد. 
یکی دیگرش دکتر امیر جها نبگلو بود که دانشگاه تهران این اواخر تدریس میک برد . 
یکی دیگرش انوشیروان پویان بود که بعد رئیس‌دانشگاه شد و وزیر شد. یکی دیگرش 
جوانی بود خیلی هم با محبت و خوب‌بود دوست هم بود با ما بنام شاملو که طبیب‌ شد 
و يعد در مشهد بیما رستان خیلنی بزرگی افتتاح کرد اواخسر و شنیدم که اخیسوا" 


آمده به اروپا . دو جوان دیگر بودند که آنها هم خیلی قعال بودند و آبها همم 


نها وندی (1) کت 


شنیدم الان اینجا ستند. یکیش‌جوانی بود ینام قائم‌مقا می و یکیش‌جوانی بضام 
شفاثیان یا شفاثی . عبدالمجید مجیدی شدیدا " چپی بود و خانم مرحومش‌از او چپی تر 
بود» آنها هم بودند. خیلی فعا ل نبودند بیشتر جنبه پیرو داشتنذ ولی بهزیال 
شدیدا " چپی بودند هردوثایشان . بیادم ندارم راستش را بخواهید بیشتر از این . 

شاید اگر فکر بکتم بتوانم بیشتر بیاد بیاورم . بهرحال در ۱۲۳۷ ننده ...این سئوال 
کافی بود بیشتر از این دیگر 

بی بله کا فیست . خیا ل سکیم کافی بود . سکوا ل خاصی داشتید ؟ 

ج - نه ۰ 

س- تمام اسأمی که گفتید اساسا "هم اشخاصی را که فرمودید و من تا آنجافی که 

شنیدم و اطلاع دارم . خوب , شما آدمهای سرشناس تر را فکر میکنم همه‌را ذکر کردید. 
ج - یله» و من هم در این دوران بخصوص يعد از ۲۸ مرداد هم الیته بظور کلی این 

بسا ط برچیده شد . 

س - برچیده شد بله . 

ج - به این خاطر که ضد کمونیست‌ها متقرق شدند. یک عده‌ای افسر و غیزه و غیره 

بودند که دیگر به مقصود خودشان رسیده بودند . بقیه هم دیگر يواش يواش هر کس به 

چیز خودش رقت ودیگر فقط چیی‌ها قعا لیت داشتند بطور نیمه ‌زیرزمینتی که ادامه‌دا شت 

تا زنان انقلاب اسلامی به طرق مختلفه. 


روا یت‌کننده : آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تا ریخ مصاحبه : ۱۴ مه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : پا ریس » فرانسه 

مصاحبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره 


س- مظلبسنبسی میخواستید یقرما کید که » 

ج بله مربوظ به 

س از نظر ماشین نویسی هم جا بجا بشود . 

ج جابحا بشنود مربوط به خاطره روز ۱۵ بهمن است . 

نس د بله . 

ج - با در تابستان ۱۹۴۸ » این هم ثاید بد نباشد بگویم از وضع زندگی خودم » بنده 
برای اولین بار پدر و مادرم برای دنیای قرب برای اولین بار» بالاتفاق آمدیم 
برای دو ماه به اروپا . من آنموقع در کلاس دهم بودم يعن ده میرفتم. به يا زدهم. 
آمدیم به اروپا و در فرانسه بودیم در سوئیس بوديم . و درماه اکتبر ( ؟ )در موتع 
شروع سال تحصیلی برگشتيم به‌ایران . دراوائل سال ۱۹۴۹ فکر میکنم ۲۷ باشد تاريخ 
سوء قصد نسبت به شاه معلوم است‌بهر حاال . 


ج - پدر من . 

س ۱۵ بهمن ۲۷ ۰ 

ج - یله . در هفته اول بهمن ۲۷ » این ارتباط داستانی انتره‌سان است » پدر من سکته 
قلبی بسیا و بسیا ر شدیدی کرد که اصلا" بر اثر بیماری قلبی چهار سال بعدش درگذشت . 
و وسائل معا لجه بیما ری قلبی بیمارستانها آنموقع در ایران نبود . در تمام تسران 


نها وندی (۲) س ۳ 


یک دستگاه الکتروکا ردیوگرام وجود دا شت‌در ۱۳۲۷ متعلق بود به طبیبی بنام دکتسر 
پزشکیا ن که در محل تقاطع خیابان شاه و خیابان یوسف آباد می نشست و وسیلسیسه 
انتقالش هم به خانه وجود نداشت برای اینکه دستگاه. سنگینی بود. بهرحال پدرمان 
را با زحمت بسیار سعی میکردند که در خانه معالجه بکنند . طبیب‌اش‌هم یکی از 
دوستا ن خانوادگی ما دکتر محمد گیلانی بود که هنوز هم زنده است‌در تهران اسست 
مسن است بسیار . که متخصص قلب و اعصا ب‌بود به اصطلاح . جز در ساعات مطب و گرفتا رې 
دا ئی من بحاطر خواهرش » خیلی میترسید از مادر من » میآمد و در منزل ما میما ند 
منخمله شب ها 

یکا مها چ 

ج - فریدون کشا ورز بله . در مورد دائی دیگر با ید بگویم که بعد از جریان آذربا يجا ن 
ببخشید قاطی شد یک خرده .مطالب . بعد از جریان آذربا یجان میدانید که البته اينها 
را بعدا " من فهمیدم آن موقع نمیدانستم » طرخی وجود داشت که شوروی ها درایران 
طرفدا ران شسوروی در ایران کودتا بکتند و حکومت زا در تهران بدست بگیرنشید. 
در دقیقه آخر روی توافق مرحوم قوا لسلطنه با شوروی ها این طرح بهم میخورد و عرض میکنم 
این را من ببد؛ " دانستم الان هم دیگر < زو اسنساد مختلفی چا پ‌شد. 


بساط شوروی دو تبریز داشی کوچک من خانواده‌اش را گذاشت و فراو کرد به شوروی » سال, 


بیست و پنج . بعد از آن‌دیگر ما او را ندیدیم . بعد از چند سال هم در آنج ا 


نمیدا نم دقیقا " چه وقت , در آنجا فوت کرد. چون سئوال کردید که دائی کوچکست 
کجا ست . 
س بله . 


ج - و من درست نمیتوانستم به شما حواب یدهم به آن خاطر. اينهم حالا اگرخواستید 
س جمشید کشا ورز 


ج جمشید کش اورز دائی دوم در منزل ما بوف غا لب وقت ها و در اطصناق 


نها وندی ‏ (۲) 0 


مجا ور من و ماذربزرگم که او هم بمنا سبت‌بیما ری همه خانواده جمع میشدند وقتی کسی 
بیمار بود » مادر بزرگم هم که در آنجا بود دا شتیم رادیو گوش ميکرديم که جریان 
۵ بهمن را مستقیم پخش میکردند . این دیگر مشل یک حادثه‌ای که دیروز اتفیاق 
افتاده یه یاد دارم . مادر و دائی من در اطاق پدرم بودند که ممنوع بود و کسی 
به آن وارد نمیشد. صدای چیزی آمد و خلاصه رادیو گفت » اگر به یاد داشته با شید » 
که به | علیحضرت سوء قصد شده بعد از ده دقیقه پنج دقیقه گفتند و خوشبختانه جسان 
ایشا ن در خطر نیست حالشان خوب‌اسست و در آن موقع من بهرخال خبر بقدر کافینی 
مهم بود و میدانستم که دائی ام بهرخال. مرد سیاست‌است » آمدم و در اطاعی که پدرم. 
بستري بود صدا کردم دائی ام را بیرون و به او گفتم که به | غلیحضرت بوء بصد شده . 

که البته خیلی عجیب‌بود که ایشا ن آنموقع در دانشگاه هم نبود. خیلی داشی من 
مضطرب شد در این موقغ و مادر مرا صدا کرد بیرون و گفت »" عزیز خانم", برای اینکه 
خواهر بزرگ یود صدا یش میکرد عزیز خانم طییعتا "یه سیاق سایق »" عزیز خانم من 
ما شینم را ایکا شیگذا رم چون با اویل خوش یک مخودیوبیگری هم سا وه عرید: 
بود خیلنی اتومبیل زیبنا ئی بود»" ماشینم را. اینجا میگذارم کلید ما شینم را هم ه 


شما میدهم اجازه میدهید من با شوقر شما و با ماشین شما بروم یک‌جاتی ؟" و سسوار 


ما شین شد و سوار اتومبیل ما شد و شوفر ما او را برد به یک نقطه‌ای در دروازه‌قزوین 


روبروی کوچه قلمستان یک همچین چیزی . دروازه زوب ننن آنجسسا 


پیاده کرد و ایشا ن از آنجا دیگر ناپدید شد. از خان.ه ما فرار کرده بود. ومن 
همیشه این را تعبیر میکنم به دو چیز . یکی اینکه در جریا ن سوء قصدبه‌شا هحتمبا ۳ 


سرا ن حزب توده بودند. دکترکیا نوری. متهم میکند یک عده‌ای را و دکتر کشاورز عسده 
دیگری را . همه میگویند آن عده بودند و ما نبودیم . ولی همه‌شبان بتظر بنده در 
جریا ن این سوء قصد بودند کما اینکه یک سری نوء قصد‌ها ی دیگریء محمد مس ود 
لنکرانی » احدد دهقان و غیره و غیره را اینها بطور کلی حزربتووده یک 


جریا ن یک فا ز تروریسم indiiduel‏ را در ايرا ن انجا م دادند رای 


نها وندی (۲) - ۴ 


نایسا ما ن کردن رژیم. . و يكي اینکه بنظر من این !تفا ق خیلی کوچک ثابت میکند که 
اگر کسی یک نگرانی ندا شته باشد قایم نمیشود. دوم اینکه چقدر خوب‌اینهاارگا نیزه 
بودند که میدانستند کجا بايد بروند. برای اینکه بعد رفت به خانه شخصی که 
بعدها خیلی بعد ما فهمیدیم که پرستار بیمارستان مهر بود و منتظر بود که اگر 
اجفاقی بیفتد این شخص‌برود به منزل او » و آینها همه آماده بودند . درحالی که 
بعد ما خودمان وقتیکه‌خوا ستیم مخقی بشویم فکر میکنم بنده شما را در خیابان 
دیدم که اص بلا" نمیدانستیم چه کار بکنیم ؟ نه جا کی داشتیم نه ۰ فيچ نبوع 
تدا رکی براي اختفا نداثتییم . بهرحال این پرانتز را هم میبندم که این هم 
یک جریا ن کوچک تاریخ است که البته داشی من در آن کتا.ب‌خاطرات خودش یا یک کسی 
تحریف این واقعیت را نقل کرده برای اینکة دکشر کیانوری را متهم بکند . دکتسبر 
کیا نوری در نوشته‌ها یش ایشان را متهم کرده . احتمالا" هردوتا یشان میدا نستند که 
میخوا هند به شاه سوء قصد بکنند و در این فقره فکر نمیکنم هیچ تردیدی باشد . 
ما در پاریس در آن زمانی که محصل بودیم جلسات مان را جلساات. گروسی ‌ مان 
را در کافه‌ها تشکیل میدا دیم سالنهای پشت‌کاقه‌ها . یک کافه شضو پاریزیسسن 
بود در رو دز هک سب ول که آنجا خيلي جلسه تشکیل میذادیم . یک 
کافه دیگری بود در بلاس سنت ( ؟ ) پشت کاقه سسک. 
سالىن کوچکی بود. درآنخا خیلنی جلسه تشکیل میدادیم . و جلسات عمذه‌ای که بعدهمه 

ایرانیها شرکت میکردند من دو جلسه را خیلی خوب‌بیاد دارم . یکی یک ختسبه‌ای 


بود در مزون ل gرنات‏ دز در تس سسسسسی یو نیو ر اشوس سس 
که آنحا یک حلسه تشکیل دادیم . و یک حلسه هم بود در ([ ؟ ) 
) ؟ ( که انتخا بات انجمن دانشجویا ن بود که چون در انتخا ات 


مخا لفین چپی ها شکست خوږدند بقدرت‌ با زوی دکتر شادمان مسکله حل شد . و خلامه 
آن روز خیلی » ها یک اتفاق دیگری هم در آن جلسه افتاد . دکتر شادمان خیلسی 


آدم لات‌گونه‌ای بود همیشه همین بود ها . زمانی هم که وزير هم شده بود دکسر 


نها وندي (۲) کي 


با هری آمده بود و نطقی میکرد به طرفدا ری ز چپی ها و به مخالفت باما . اتفاقسبا " 
دکمه شلوار دکتر با هری باز بود . یک مرتبه شادما ن پرید وسط محنه‌گفت "مرتیکه "۰ 
الیته با کلمات خیلی رکیک » " آنبا را ببند که فلان چیزت دیده میشد. " با لاخره 
با کلمات برای اینکه طوری دکتربا هری 


س 


ج دستپاچه شد دی سند ...۰ کلماتش‌بیادم نیست‌ولی به این 
زیبائی هم گفته نشد مظالب . و خلاصه این هم 

س (؟ ) 

ج سلاح ها ئی بود که طرفین بکار میبردند که و چون ما ضعیف‌تر بودیم طییعتا " یسک 
خرده خشونت بیشتر میکردیم . با نميکرديم یک عده میکردند. بله» خلاصه در سال 
۷ بنده برگشتم به ایران و اینها را بايد هرکدام را در جښای خودش وارد 

کرد. برگشتم. به ایران و بعد از یگ مدتی » خوب , کارهای خانوادگی ام واینها را 
رسیدگی کردم در خرداد ۳۷ وارد خدمت شدم در بانک اغتبارات‌ایران که یک بانک 
خصوضی بود که بدست‌فرانسوی ها ایجاد شده بود و اولین محلش هم در خیابان سعدی 
جتوبی بود. وخیلی هم از کار در این بانک تاراضی بودم برای اینکه باوجود اینکه 
خوب من یک دکترای دولتی دا شتم تحصیلات عالی کرده بودم غیره و غیره و ادعای زياد 
طبیعتا "» خیلی افراد فرا نسوی نسبت‌به اقواد ایرانی رفتار تحگم آمیز استمما رگزا نه 
داشتند به اصطلاح . وخلاصه من خیلی از کار در آن بانک ناراضی بودم . از طرفی 
خقوقش برای آن روز ایران خیلی خوب‌بود. و میبایستی خانه و زندگی راه بیندا زیسم . 
کم کم شروت پدری یک مقدا ریش از بین رفته بود در چند سالی که بنده نبسودم. 
سرپرستی درست به آن نشده بود . بهرحا ل بصورت اموال غیر منقولی بود که درآ مسد 
زیا دی نداشت میبایستی کار کرد و زندگی کرد. و مدتی در بانک‌اعتبارات ایسران 
کار میکردم و میآمدم به متزل برادرم که منزل پدری سابق ما بود بر خیاسان 


جا می سا عت دو در آنجا نهار میخوردم . اینارتباط به سیا ست‌دا رد.سا عت‌دو در آنجا 


نها وندی (۲) جع 


نها ر میخوردم و ساعت سه سب ونیم چهار چون ما جنوز در منزل مادرم در باغ فردوس 
شمیرا ن زندگی میکردیم » سوار اتویوس خط عدل میشدم وبا خط میرفتم به منزل 
که زن و بچه‌ام دختر بزرگمان آنموقع در شمیران منزل ما درم بود. دختر کوچکماا ن 
هنوز متولد نشده بود چند ماه بعد متولد شد. یکی از این روزها ساعت‌دو دونیم 
بعد از ظهر خیلی خسته داشتم میرفتم بطرف منزل برادرم که نهار بخورم از در خانبه 
براادزم آقای عطاءاله خسروانی که آنموقع معا ون وزارت‌کار بود و دوست برادرم بود 
و هنوز هم هست‌خارج شد و خلاصه محیت کردیم و غیره و غیره و رفت . چون را 
فاخت بضا ظر ,دوس بابرا درم کفت که ۲ جهگان مکی *:٩‏ گم ۷۸ با شک 
اعتبارات . " گفت »" میدانم ." گفت »" دیروز من در کوکتل سفا رت چکسلوا کی 
حسنعلی منصور را دیدم شورای عالی اقتصاد درست کرده ." که البته درست نکرده بود 
شورای عالی اقتصاد را . تازگی به دبیرکلی شورایعا ی اقتصاد منموب شده بود. ولبی 
من کلما تش را عیناً " کلمات عطا خسیروانشسسی را نقل بیکنم ."و میگفت که‌دنیال 
یک متخصص اقتصاد صنعتی اسب . و بیابرویم من فردا معرقی ات‌کنم به حسنعلی منتصور 


یعنوان متخصص اقتصاد مببعتیی . " گقتم ." آقای خسروانی من تخصصی نداری صسوی 


اقتصااد صعتی . مثل همه خواندم . گفت ۰" مهم نیست . بهرحال از بقیه بیششر 
بلدی . و صبح بيا دفتر وزارت‌کار و باهم برویم دفثر حسنعلی منصور . " من سح 
رضم به بانک و اجازه گرفتم دو سه ساعت غیبت بکنم و رفتم به وزارت‌کار درمیدان,. 
۴ اسفند گوشه‌ای بود شعبه‌ای از وزارت‌کار بود و با اتومبیل عطاء خسروانی رفتیم به 
نخست وزیری که مرحوم منصور آنموقع معا ون نخست وزير بود و دییرکل شورای عالی 
اقتصاد. و آقای خسروانی برا معرفی کرد به مرحوم منصور و گفت »" ایشان همم 
دکترای دولتی گرفتند و فلان ." فتصور خیلی آدم جاذیسی بود در رواسسبط 
خصوصی اش . مدتی با همدیگر صحبت‌کردیم . و خیلی منصور از آن موقع به من علاقمند 
شد . و در همان حیض‌و بیص صدا کرد رئيس دبیرخانه را »که شخصی است‌بناأم بود وهنوز 
هم زنده است خوشبختانه » بنا م دکتر محمدتقی نیک نوا د.» گفت کہ" حکم 51ای 


نها وندی (۲) بت 


نها وندی ر! بنویس ." دکتر محمدتقی نیک نژاد هم ما را راهنماثی کرد به اطاق خودش 
و ده دقیقه بعد یک ربع بعد یک حکمی بعنوان مشا ور موقت شورای اقتصاد با تکمیبل 
پرونذه .دوا زدهم مرداد ۱۳۳۷ ۰ مشا ور موقت شورای اقتصاد تا تکمیل پرونده : تکییل 
پرونده تا دو سه ماه طول کشید که بعد حکم کارمند قراردادی دولت را ما در شهریور 
گرفتیم به امقای مرحوم دکتر اقبال . و بنده هم فردایش دیسر 
آز بانک اعتیارات خارج شدم و آمدم به شورای اقتصاد در شورای اقتصاد مشیسفول 
به کار شدم که این آغاز خدمت بنده بود در دولت که بعدا " در هفته آینده برایتان 
داس ن " کانون مترقی " و " حزب‌ایران نوین " و منصور و غیره را همه راء ورفتنم 
به بروکسل آییَه] را شمه را برایتان تعریف خواهم کرد . 
س - پله . 
ج - اینها نسیتا" جا های جالب تاریخ سیاسسی ایران است . در اول ممر ۱۳۳۷ 
به میرک دوا ناف احا ن راق با او ار 2 :فام ا 
اين رتا به با دم تاد :هید هتام فآيةء بهوها رجا وه موه قي قات 
اجتما عی دانشگاه تهران را دکتر صدیقی » خدا سلامتش نگهدارد» از و خیلی صحیت 
خواهم کرد بدا " که الیته یادداشت بقرماشید. دکتر صدیقی » خدا سلامتش نگهدارد › 
ایجاد کرده بود و یک درس اقتصاه در و تحقیقا ت! جتما عی دا نشگا ه تهران درسال 
۷ دو سا عت حق التدریسی "شناخت روش در علم اقتماد" به بنده تفویض شد ازطرف 
استاد دکتر صدیقی . ازهمان موقع دوستی ما »که هنوز هم پابرجاست »با دکترصدیقی 
شروع شد . و بنده بنایراین از اول سال تحصیلی ۲۷ شروع کردم بصورت‌حق التدریسی 
که بعد البته رسمی شدم در دانشگاه تهران هم به درس دادن . بنایراین سال ۳۷ 
سال مراجعت بنده به ایران بود. سال شروع خدمب دولت . سال شروع تدریببس در 
دانشگاه و شروع تدریس‌در همان سال در دانشکده افسری هم شروع کردم به تدریس 
اقتصاد. واین آغاز کاریر سیاسی ببده بود فى الواقع . البته بهر ترتيب من 


وا رد سیا ست میشد م چون علاقه داشتم یه سیا ست ؛ ولی آشنا ئی با منتصور در آن شرا یط 


نها وندی ‏ (4۲ - ات 


این اتقاق در خیا با ن جا می سا عت دؤنیم یا سه » سا عت بعد از ظهر اتفاق افتاه 
و برخورد با عطاء خسروانی . کسی با ور نمیکند. 
س- پایان جلسه اول مصاحبه با جناب آقای دکتر نها وندی . 


روایت کننده : آقای دکتر هوشنگ نپا وندی 
تاریخ مضاحببه : ۲۰ مه ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : پاریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شمازه : ۲ 


حلسه دوم مصاحیه با جنابآقای دکتر نها وندی در دور اول » بیستم ماه مه» پا ریس . 
مصا حبه کننده شا هرخ مسکوب . 

ج - چند نکته‌ای را که در یار اول فرا موش کرده بودم یادآوز میشوم و خوا هش میکنم 
که درجای مناسب بیفزاگید به متن ماشین شده و کتبی این صحبت‌ ها . پدر مناز 
مرحوم میرزا کوچک خان همیشه بسیار سخن میگفت واز خاطرات‌جوانی و پراحصبنساس 
و پرشور زندگیش‌بود. اینطوری که ایشان تعریف میکرد تا جائی که من بتواانم الان 
درست خاطرات وا تقل یکنم بعد از گذشت چند دهه . گویا بار اول میرزا کوچک خا ن را 
در رشت ایشان در یک مسا.بقه کشتی دیده بود. میرزا کوچک حا ن طلیه‌ای بود درست 
قبل از انقلاب مشروطیت . و البته میرزاکوچک خان از یک خانواده خرده‌ما لک محترم 
گیلان بود که آلان هم قوم و خویش ها یش در اینحا یا در رشت‌و جاها ی مختلف‌ایسران 
هستند بعضی ها یشان . یاماهم یک نسبت خیلی دوری از ظریق یکی از خاتم بای 
خانواده‌اش دارد. 

س ببخشید اینجا منظورتان پاریس است یا تهران است ؟ 

ج - در اروپا هم هستند . 

س - در اروپا هم هستند . یله . 

ج - بله در اروپا هم هستند » در استراسبورگ . بعضی از اقوام ایثان رامیشتاسم 
در سوگیس یکی از همکاران عزیز من دکتر فرخ مدیسر که الان در سازمان بهدا شبت 
حها نی کار میکند» از همکاران یشان است . یک آقاثي هم هست‌در [ستراسبورگ استاد 


دآنشگاه !ست خانم ش‌ از منسوبین میرزاکوچک خا ن است . دیگران هم هستند احتما لا" 


بهاوندی (۲) ¬ ۲~ 


که باید وجود داشته باشند. و میرزا کوچک خا ن طلبه‌ای بود گویا بسیار پهلسبوان 
و زورمند و از نجف که به گیلان برمیگردد در یک مسابقه کشتی در بام محتشم رشت کسه 
آنموقع یک محلی بود خالا هنوز هم هست » و آنموقع دیگر جزو ضما ثم کلاه فرشگسنسن. 
سردا ر محتشم آنموقع و سردار معتمد بعدی داماد مرحوم سپهدار رشتی بود» در آنحا در 
یک مسا بقه کشتی شرکت میکند و بھتریں کشتی گیر گیلان را گویا بشتش‌را به زمیسسن 
میا ورد و از آن موقع شهرتی در رشت بیدا میکند, یک بار هم گویا با نایب | لخکومه 
رشت یعنی معادل فرماندار به اصطلاح ا مروزی » بانایب الحکومه رشت بعلت محبتی که 
کرده بود یا مزاحمتي که ایجاد کرده بود درگیری بیدا میکند و اورا میبرند به 
پهلوی نا یب‌الجکومه و تایب‌الحکومه دستور میدهد که براي تا دییش‌او را به فلسک 
ببندند . پاها بش‌را بگذارند در قلک و بزنند. و میرزا کوچک خان گویا به او حواب 
میدهد که این کاری که تو میکنی بهیچوجه کار خوبی نیستِ براي اینکه چوب زدن یه 
کف‌پا چشم را ناراحت‌میکند. و نایب‌الحکومه از این فضولی خیلی خوشش‌میآید و در 
| زای این فضولی عفوش میکند . و بهرحا ل این چیزها ی خیلی جزئی است ولنی . بعد هم 
گویا میرزاکوچک خا ن مرحوم در گویا از همان موقع خیلی افکار آزادیخواهانه دا شثه 
و بعد هم هما نطوری که اطلاع. دا رید بزودی عما مه را از سر برنیدارد و دیگر حالسست. 
معمم و روحانی و طلبه بها مطلاح نداشت . بعد در جریا ن مشروطیت ایشا ن شرکت میکنشد 
و جزو مجا هدینی بود که با قشون سپهدار مياآیند به تهران و تهران را میگیرنشبد. 
و از همان موقع جزو اخرار به امطلاح و آزادیخواها ن گیلان بوده است . البته مقصود 
از اينکه میاآیند تهران را میگیرند در مشروطه دوم و بعد از کودتای مجمد‌علیشساه. 
و نکته‌ای که شاید از نظر تاریخ بايد گفبه بشود در اینجا اینستکه » من آنچه که از 
پدرم شنیدم طبیعتا " نقل میکنم و بخاطر احترام به میرزا کوچک هم این را نقل میکنم 
خیلی ها همیشه کوشیدهاند میرزا کوچک‌خان را عامل بلشویکها در ایران قلمداد بکنتد. 
و حتی در زمان رضاشاه را من بیاد. ندارم ولی در زمان | علیحضرت فقید گاهی این 
صحبت را میدیدم در تبلبناتی که در ایران ميشد میکردند. من حتی این را بکیبار 
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بعرض | علیحضرت هم رساندم که میرزاکوچک خا ن یک آدم وطن پرستی بود و عامل روسا 
نبود . و یک قسمتی از این دا ستانهاگي را که الان دارم میگویم › به او گفتم که از 
قول پدرم این را نقل کردم برایشان . شاه البته مخالفتی نکرد بابنده . امولا" 
آن حالا یک روز که دربا ره | علیحضرت هم مفصل چون صحبت خواهیم کرد و یک مقداری هم 
چیزها ی غیرقابل نقل خواهد بود, ایشا ن. برخلاف آنچه که میگویند تحمل شنیدن حرفها تی 
که خوشش نمیا مد داشت ولی نه از همه و نه در همه جاو بخصوی‌نه در مقابل شخضسص 
ثالث . ولی بهرحال » میرزاکوچک خان. برخلاف آنچیزی که میگویند بعقیده پدر من 
خیلی شدیدا " با روسها بد بود و یک مقدار ریادی هم روسها را به چشم همان روسهای 
تزاری نگاه میکرد . یعنی بلشویک ها | به چشم روسهای تزاری نگاه میکرد. ازطرفی 
بهیچوجه اطلاعا ت بین المللی نداشت و یک مقداری اینها او را فریب‌دادند بعنوان 
یک | نقلابآزادی بخش و !ز طرف‌دیگر هم گرفتار آنها شد و بار دومی که با بلشویکها 
قظع. رابطه کرد و قرار کرد به جتگل و رشت‌را مجبور شد رها بکند به حکومتی که 
پیشه‌وری وزیرش بود منجمله کمیسر بودند که حتی بعضی از کمیسرها ی آن حکومت همم 
روسها بودند به أسم روس بودند روس اصیل.خیلی شاید میرزا کوچک خا ن برخلافآنچه که 
این بار طرفدارانش میگفتند بی اطلاع از حادثه قتل حیدرعمواوغلی که او را حسامل 
شوروی ها میدانست » غا مل بلشویک ها آنموقع میگفتند » عا مل بلشویک ها میدانست در 
ایران » شایذ هم بی اطلاع از این ماجرا .بعقیده پدر »من نبود و لااقل گذاشت که این 
کار يشود برای اینکه خیال میکرد به این ترتیب‌شر روسها را از !یران از نهضصبت 
جنگل که او میخواست یک نهضت ملی باقی بماند بکند . بهرحا اي میخواهم این را خلاصه 
یکتم . پسدر من که گهگاه با میرزا گوچک خان تما س‌دا شت من حیث نترحم روسی » 
ولي در جنگل بمغنای مبارز نبودء معتقد بود که میرزا کوچک خان یک آدم ملی بود و 
بهیچوجه بلشویک و طرفدار شوروی ها نبود. شنیده بود که یک‌بار از تهران بهاو 
پیتا م کرده بودند که کودتائی را که بعدا " سیدضیاء الدین کرد شاید او در رآسسش 


قرار بگیرد. !ین را البته من در بعمی جاهای دیگر هم خواندم ؛ و میرزایوچک خان 


زیر بار نرفت . شنیده بودم از پدرم بازهم که میرزاکوچک خا ن نسیت به رضا نان 
سردا ر سپه اظها ر خوشبینی کرده بود در چند .مورد و خیلی هم میسر بود به اينه 


و با لاخره مفتقد بودند به اینکه یعنی پدرم میگفت که میرزا کوچک خا ن یب 5 
نا سیونا لیست‌سا ده‌لوح بسیا ر با شرف مردمی پایبند رای و عقیده خودش‌بود . بهر حال 
این چند کلده ر! اگر یک روزی از این خاطرات کسی خواست استفاده بکند نرای تا ریخ 
ایران میبا یستی میگفتم و شاد این هم باید گفته. بشود که میدا نید که وقتی که 
میرزا کوچک خا ن کشته شد تنش رااز بدنش جدا کردند . ټنش در گیلان دفن شد و سرش را 
؟وردند به تهران . و بعدا " دو نفر یکی حاج احمد سیگاری که از تجار بزرگ گیلان 
و تهران بود و یکی هم یک کاسب‌با زار رشت که از دوستان میرزا کوچک خان بود 
و شاید ومی اش‌هم بود نمیداتم, بدقت فرا موش کردم هنا فاته ینام میرزاکایی آقا 
یا حاج کاس اقا , شبانه موجباتی قرا هم کردند که این سر او را دزدیدند و آوردشد 
پهلوی بدنش‌در رشت دفن کردند , البته رضاشاه بعدا " فهمیده پود و چون بعلت 
اعجیار اینها آقاشيخ احمد سیگاری , حاج شیخ اخمد هم به او میگفتند برای اینکه 
جوانی اش ملا بود . حاج شيخ احمد سیگاری خیلی بااو رایطه داشت . از تجار بسبزرگ 


کرد » ولی از این حد سرزنش فراتر نرفته بود. این چند کلمه‌ای بوډ که میخواسشم 
دویاره میرزا کوچک خان بگويم . نکتته دیگزی که پدر من تعریف میکرد از همین 

ماحراها, با هیکتی که رفته بودند از جنگل به باکو که با دکتر تریما نف مدا کیره 
بکنند, گویا در آنفوقع قا عدیا " اید تطنیق بکند با قحطی بزرگ ب‌نال ۱٩‏ و 1۹۱۸ 

در جمهوریهای شوزروی . گویا خیلی قحطی بود و مردم. در خیابانها از گرسنگسی 
میمردند و حالت خيلي بدي در با دکوبه » با کو یا با دکوبه که میگفتند » وجود داشت . 
و پدر من تعریف. میکرد که وقتی که اینها بعنوان یک نما ینده رسمی رسیده بودند 


به باکو پذيرائي که ازاینها شد و مهمانی ها ثي که میدادند و انواع مشرویاتی که 
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بر سر میز نهار و شام به اینها تعارف میشد یک چیز خیلی خارق العا ده‌ای بود که 
خیلی برای نما یندگان جنگل که این را مقایسه بیکردند فقر مردم را و شثروت و تنعسی 
را که در روی میز رثیس جمهور کمونیستآ ذربایجا ن وجود داشت با عث تعجب و یک مقداری 
هم عکس العمل نا متا سب‌شده بود. درباره مرخوم تقی زاده » البته پدر من خیلی بها و 
احترام داشت و طبیعی هم بود ۰ دوسبت بودند با همذیگر » سه تا خاطره خیلی جا لب 
من دارم . یعنی یک خاطره است و این خاطره را نتوانستم هرگز فرا موش بکتم » خوب » 
با ما پعنی با" پدر من یک رفت و آمد مختصری ایشا ن داشت خارج از جلسات " خزب 
عا میون " و من احساس‌کردم یکی دو بار که مثلا" برای خاطر چند صد تومان مرحیبوم 
تقي زاده که آنموقع رئيس مجلس‌سبا بود » احتیاج به 

س احتیاج مالی دارد. 

ج - تنخواه‌گردان دا رد که چون در آن جما عت نسبتا " آدم متمول آن گروه پدر من بود » 
الیته هرگز این کلمه برزبان نیا مد در خانه ما » فرض میکردیم‌گاهی بهاو پس میداد 
یا مثلا" گاهی تلفن میکرد به پدر من میگفت که اگر ممکن باشد برای من یک کیسه 
برنج از ثوق با زار بخرید یدهید بعد پولش را حساب میکنم . و آن با آن دقتی که 
مرحوم تقی واده داشت که حیْما " این وجوه را خیلی بسرعت بپردازد دو هفته سه هفتة 
چهار هفته که رئیس مجلسس‌سناق ایبراان در پرداخت این وجوه تأ خير میکرد, معلسوم 
بود واقعا " بايد منتظر با شدکه‌حقوق آخر ما هش رااز مجلس‌سنایگیسسرد . و بهرحال 
این ها یک چیزها بی !ست‌که بايد در مورد یک افرادی گفتّه بشود. جلسات " مزب 
عامیون " از ۱۳۲۱ سا ۲۰ آخر ۲۰ یا اوائل ۲۱ " جزب عامیون " تشکیل شد . این 
را بايد در تاریخ نگاه کرد» محل حزب یک عما رتی بود یک آپارتبا: ن بود در روسروی. 
مسجد سپهسالار در خیایانی که اسمش را سایق ء خیابان 

س خیایان نظا ميه بود مشل اینکه . 

ج - سرچشمه بود . به این ظرف بین میدان بها رستان و سرچشمه یک پاساژ ماننسدۍ | 


بود در آن پاساژ 'ینها داشتند تا زمان ملی شدن نفت اوائل نهضت ملی شدن نت 
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که من در ایران بودم " حزب عا میون " محلش " جمعیت عا میون ایران " که ترجم.ه 
دموکرات است عا میون . 

توت موم 

ج - حزب دموکرات صدر مشروطیت است ,درآنجابود. ولی تایستان ها چون آنجا گرم بود 
و دو اطاق هم اینها بیشتر نداشتند جلساتشان هر هفته جلسه‌اشان یک شورا بود فکر 
میکنم تما م اعضای این حزب هم به همان شورا مختوم ميشد که پدر من هم خزانبه‌دار 
" جمعیت عا میون " بود. سی چهل نفری بودند در حد اکثرش . تصور نمیکنم هرگسسز 
آن حزیی که خیلی هم میگفنند سیاست ایران را میگرداند تعدادش از این تجا وز 
کرذه باشد. تابستان ها .به تناوب یک یار جلسه در باغ مرحوم سرلشکر ناصرالدولسه 

فیزوز ل شفه رباع مان اک فداه شک ها کاک که جیا جرخم دک 
فرهاد در آن زندگن میکرد که برادرزاده سرلشکر فیروز است . باسرلشکر فیروزی که 

اخیرا " در پاریس‌قوت میکرد اشتباه نشود . 
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ج - برادر مرحوم فرمانقرماست . دو سرلشکر فیروز داشتیم یکی محمدحسین میبرزا! 

یکی مجیذمیرزا » اگر اشتباه نکنم مثل اینکه آن یکی محمد ناضرا! لدوله بود بهرحال 

که خانه‌ای هم داتت بشکل شاتو در خیایان امیریه . 


ج - که خیلی خانه‌ای » شما شاید سنتان اجا زه ندهد, خانه زیباشی بود 

س - نه » ندیدم . 

ج - در خیابان امیریه که تقلید شابوهای قدیمی بود و با آجر قرمز ساخته 
بزدند در محل تقاطع خیابان امیریه و خیایان منیریه که بعد متأسفانه خراب‌شدو 
خرا ب‌کردند آن خانه را باغی شد. جلسات به تناوب یک بار در منزل او در ‌الای 
شمیران تشکیل میشد و یک بار در باغ تابستانی ما در باغ فردوس شفیران عصیسر 


معمولا" این جاسات ٤‏ کسا نی را که من بیا د دارم مرتب به این جلسات میا مد » 


نها وندی (۳) ۷ 


حکیم الملک همیشه میآمد و خیلنی مرتب بود و سر ساعت میآمډ. بقی زاده گرفتا رتبر 

بود یا بی ترتیب‌تر میآمد. جلسات‌تایستانی را عرض میکنم . 

مت ان ۱ 

ج ت سیا تور نقوی بود داماد امین الضرب که مدتی هم معا ون وزارت عدلیه بود. 

مختارالملک صا بود. اینها کسانی هستند که من خوب رفت و آمدشان را بیاد دا رم. 

نجم الملگ بود . در اوائل کار میرزا با قرخا ن کا ظمی مهذب الدوله بود که بعد اواز 

حزب عا میون جدا شد و به یاران مصدق پیوست .و حالا می بینم که آدم چه جور چیزها 

را فرا موش میکند. و نجم الملک بود » حکیم الملک بود» تقی زاده بود» مختا را لملک 
کا وی کا فی بزو اقل امه فاد کا * وای فرع که پوت در 

آن ماجرا مثلا" یکیش یک شخصی بود ینام نبهی که بعدا " معلم دانشکده حقوق تهران 
بود و معلم قلسفه بود در دبیرستان ها . بعد معلم دا نشکده حقوق شد در زمانی که 

بنده در داانشگاه تهرا ن خدمت میگرذم . و بعد این جلسات معمولا" سه سا عت چها رسا غت 
يا پنج ساعت طول میکشید . و خوب‌بیاد دارم که مرحوم. تقی زاده این پیرمردهارا» 
پدر من از همه جوانتر یود يا تقریبا " جزو جوانها یشان بود, وادار میکرد که قبل از 
شروع جلسه دور باغ پیاده راه بروند. و گویا میگفت که " اگر انسان هر فرصت کسی 
دا رد پیاده راه برود در روز این چندین کیلومتر میشود و به‌این ترحیب میشود با مطلاح 
س را هپیمائی . 

ج - زا هپیماثی کرد و خودش‌هم یک دستگاهی داشت تقی زاده به پایش می بست که با 

این دستگاه محاسبه میکرد که در روز چقدر را هپیما ثی کرده . و من نفر دومی که‌دیدم 
این دستگاه را داشت خیلی بعد مرحوم قوام الملک‌شیرازی بودکه او هم ات اوه 
را داشت که به پایش میبست و به این ترتیب به امطلاح » مرتب میخواست بییند کسه 

در روز چقدر راه میرود. ما یک خانه قدیمی کوچکی با لای آن با غ داشتیم که وقتی که 
این آقایان میا مدند و تلیانشان را میکشیدند و آماده میشدند کم کم برای بحسث » 


همیشه من از » سالهای خر دبیرستا ن 0 آخرین با رش سا ل آ خر دبیرستا ن بود »ءپیرمردها 
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را نگاه میکردم خیلی مضحک بود که رجا ل بزرگ مملکت ما چون واقعا " اغلبشا ن رجال 
بزرگ مملکت بودند » دور با غ بصورت ( ۶ بها صطلاح فرا نسوی 
کون 

ج - یکی پشت‌سر دیگری پیاده راه میرفتند و هی تقی زاده آهنگ راه‌رفتن را تند 
میکرد برای اینکه اینها ورزش بکنند . و بهرحال جلساتشان به این ترتیب تشکیسل 
میشد . خاطره دیگری که من از مرحوم تقی زاده دارم این بود که در زمان انتخایات 
مجلس پنجم قبل از رضا شاه پدر من هنوز رئيس حزب دموکرات‌آن سوقع گیلان بود وگویا 
با مرحوم سرتیپ فضل الله‌خان که بعدا " شد سرلشکر و سپهبد زاهدی که آنموقبع 
فرما ندار نظا می و رثیس قشون بود در گیلان . اختلاف شدیدی پیدا کرده بودند در موقع 
انتخا یات و خلاصه زیر بار کاندیدی که دولت میخواست برای آنجا معین بکند نرفته 
بودند. حزب کا ندید دیگری را معین کرده بود. و موقعی که یمن سبتی پذر نن 
میخواست بیاید به اروپا از سپهبد زا هدی رثیس شهریا نی کل کشور بود سالها ی با یسد 
۸ !ینطورها باشد ۲٩‏ - ۲۸ › گویانقاضا:ی گذرتا مه میکند و بعد گذرنابه هم آنموقسع 
آنقدر گذرنا مه تعدا دش کم. بود که رشیس شهربانی خودش میبا يستي مینوشت گذرنا مه 
پدر مرا معطل کرده بود و ناچار خیلی هم بۀ پدر من برخوردة بود که چطور ممکن است 
رئیس شهریا نی گذرنا ده ایشان را نگهدارد . ناچا ر تلفن میکند به آقای تقسی زاده 
رکیس مجلس سنا و خیلی هم تقی زاده برآشفته شده بود ازاینکه چطور ممکن است‌به 
یکی از دوستان ایشا ن چنین اهانتی روایشود. یک روز ما ساعت هفت صبح دیدیم که 
تومبیل مجلس‌سنا و آقای تقی زاده در خانه ما » 

س- هفت صیح . 

ج - هفت‌صیح آمد که " آقای میرزاعلی اکبرخان بقرما کید برویم به نظمیه ." آقای 
میرزا علی اکیر خان را » سک پدر من نیست » میرزاعلی اکبرخان صدا میکود . 
آقای میرزاعلی اکبرخان را سوار کردند توی اتومبیل شان و ساعت‌نه پاسپورت 


طبيعتا " به رگیس مجلس سنا در همان محل تقدیم شد که بهرحال این پیرمردهای 
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آن زمان خیلی بهمدیگر رعا یت میکردند که هوای همدیگر را نگهدارند. اینها چیزها کی 
بود که . آها » یک موقعی هم بیاد دارم در یک سیزده‌بدری که خانواده ما همه با 
همدیگر رفته بودیم به سیزده‌بدر شمیران »› در بحیوحه اختلافا ت‌زما ن قبل از 
آذربا یجان بود احتمالا" » یک پیش پرده‌ای را که توده‌ای ها در تهران مرسوم کبرده 
بودند یکی از بچه‌های خانواده شاید پسر داثی من » خواند که در آن به سید نفتی 
بی آدیی شده بود که ناچار ما در سااعت قبل از صرف‌نهار همگی سوار اتومبیل شدیم 
و برخواستیم برگشتيم به تهران برای اینکه نمیبایستی که در حضور پدر من يه مرحوم 
تقی زاده بی ادبی بشود. نکته دیگری که چیز خیلی کوتا هی است‌که میخوا سم 
بگویم در مورد بیوگرافی داثی ام » ایشا ن یکی از سخیراناان پرورش‌افکار بود. من 
خو خوپ تیا د داوق ی ا ر کا بنا وھا که ا ربا متام دراهو یز اع 
میگرفتیم , به سخترانی ایشا ن در پرورش‌افکار من خودم خوب‌بیاد دارم رفتم . 

س - ببخشید کدام یکی از داشی ها ؟یرای آ:ینکه 

ج - دکتر فریدون کشا ورز که طبیب فرزتدا ن | علیحضرت فقید یعنی | ملیحضرت رضا شاه 

و متجمله شا هدخت شهناز یود و شاهپور حمیدرضا که کوچکترینشان بودند. و بسار 

ناطق خویی بوذ دکتر کشاورز . بسیار خوب محبت میکرد . و من ییاد دارم که دریکی 

از این سخترانی ها ی پرورش افکار که آیشان میکرد, دکتر متین دفتری که آنموقع 

نخنت‌وزیر بود هم بعنوان شرکت کننده آمده بود که. بعدا " الیته این دو ... که 

خیلی هم تمجید کرد داشی من از ایشان » که خیلی هم طبیعی بود نخست وزیر وت 
ود که مده بو اون با وی دو مق ملف ماس فیا به افحتای رورگار 

قراو گوقتند. این پرانتز پریځا ي ګوشی های بنده یود که 

س خواهش میکنم خیلی متشکر م 

چت ما که 

س الان میرویم به مطا لب‌بعدی که مثل اینکه در جلسه قبل‌گفنگوی شمامبظما " تا 


اینجا پیش رفت که رسیدید به شورای اقتصاد و عضویت در شورای اقتصاد. 


نهاوندی (۳) = 1 بت 


ج بله بنده در مرداد ۱۳۲۷ بطور موقت و در شهریور ۱۳۳۷ بطور دائم یعنی یک ماهو 
چند روز بعدش بطور دائم به خدمت دولت شا هنشا هی ایران در آمدم که این خدفست 
رسما " » رسما " خیر, عملا" تا بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ یعنی تا روز سقوط حکومست 
شا هنشا هی ادا مه داشت . شورای اقتصاد آن موقع خیلی تشکیلات جا لبی بود. اول سا 
تضویبنا مها ی بوجود آمده بود که وزیر با زرگا نی وقت در ضمن دبیرکلی شورا رابعهده 
داشت و بعدا " که گویا مرحوم تجدد نخستین دبیرکل شورا بود با سمت‌وزارت‌با:زرگانی 


9 احتما لا ".مرحوم خير » آقای دکتر ا حمد مقبل با سمت وزارت مشا ور یا یا = 


وزارت‌بازرگانی » من بیاد ندارم » بهرحال مرحوم حښنعلی منصور که. خیلی جوا ن بود 
به نسبت آن موقع اولینن دبیرکل فستقل شور؛ی اقتصاد بود با مقام معا ونت نخست وزیر 
در کابینه مرحوم دکتر منوچهر اقبال که سال ۲۷ من به ایران آمدم دکتر اقیال 
نخست وزير بود. و مرحوم متصور بود که دییرخانه‌ای برای شورایعالی اقتاد بوجود 
آورد و میکوشید که یک عده‌ای از جوانهاځي را که تصور میکرد برجسته باشند که واقعا " 
هم یک عده‌اي از تحصیلکرده‌های خیلی خوبی را در آنجا دور هم جمع کرده بود. درشورای 
اقتصاه حمع بکند. از گروه نخستین شورا » شورای اقتصاد آنموقع دو نوع مشاور داشت 
یکی مشا ورین دائم که من جزوش‌بودم» ویکی مشا ورین نیمه وقت‌که به امطلام بعد از 
ظهرها میا مدند و به‌اصطلاح جق الزحمه میگرفتند بایت‌کاری که میکردند » ولى در 
دستگا هها ی دیگر دولتی کار میکردند. کسانی را که من همین جور خیلی با زهم بطور 
مخلوط بیاد دارم در آن زمان بودندء بعد به کارهای شورا هم میرسیم» یکی آقای 
دکتر محمدعلی. مولوی بود جسزء دائمی ها بود که بعدا " معا ون وزارت با زرگا نی 
و در زمان مهدی بازرگان رئیس کل بانک مرکزی ایران شد. واقعا " مرد قاضل و شریقضی 
بود و هست . او هم دکترای دولتی داشت از فرانسه , گرچه مسن تر بود. دکتر 
عبدالعلی جها نشا هی بود رگیس بعدی با نک مرکزی و وزير فرهنگ کابینه منصور . بخصوص 
اینها را میگویم برای اینکه 

س - بله 


نها وندی (۲) = ۱ - 


ج - این اسامي بامزه است دانستنش‌جالب‌است . دکتر هادی هدایتی بود که وزير 
مشاور و سپس وزير آموزش و پرورش شد در کابینه مرحوم منصور . دکتر محمود کثفیان 
یود که او هم در کابیته مرحوم منصور وزير شد و من داستان وزارت خودم را همم 
برایتان تعریف خواهم کرد که کسی با ور نمیکند. بعد من بوذم › شخص‌دیگری بود 
بنام دکتر نصرت‌اله ایقانی که‌با قا ف‌نوشته‌میشود: که این اسم ایقان ظا هرا " بخا طر 
بها ئی بودن ایشا ن بود که وکیل عدلیه بود. او هم تحصیلات‌بسیار خوبی دا شت و بعدا " 
درزما ن مرحوم متصور رئيس هیکت مدیره فروشگاه فردوسی شد و بعد رئيس هوا پیما تبسی 
ملی شد مدت‌کوتا هی قبل از سپهید خادمی . اشخا ی‌دیگری که من بیاد دارم در آنجا 
بودند که بعدا " به ما ملحق شدند بتدریج » دکتر جها نگیر ها شمی بود که متا سفانضه 
در یک تما دف اتومبیل مرحوم شد همان اوائل سال ۴۳ خورشیدی در یک تصا دف ا تومیینل 
شد و از اشخای‌خیلی درخشان بود. دکتر احمد رفیعی بود که بعدا " وکیل مجلس شسد. 
دکتر مسعود اهری یود که مدتی معاون من بود در وزارت آیادانی و مسکن . بعد رکیس 
یانک رهتی شد. بعد معا ون وزارت آب‌و برق شد و يعد حتی مدتی در زمان با زرگان 
هم رئیس‌یانک رهنی بود. بهرحال اینها اکیپ , گروه هسته اصلی شورای عا ی 
اقتصاد اینها بودند و شورای اقتماد دبیرکل اش هفته‌ای یکبار شورای اقتصاد روزها ی 
دوشنبه »شورا, نه. دییرخانه » در حضور اعلیحضرت تشکیل میشد قبل از جلسات هیشسسست 
دولت و بعد هم بتدریج که | علیحضرت.در جلسا ت هیکت دولت شرکت نمیکردند و فتط 
یکبا رچون شورای اقتما د دوشنبه‌ها در حضورثان تشکیل میشد که این کار ادامه داشت 
تا زمان کابینه شریف‌امامی . که در کابینه شریفاما می این ترتیب‌دیگر موقسسوف 
شد . جلسات شورای اقتصاد همیشه در حضور شاه هفته‌ای یکیار و دوشنبه‌ها دون 
وقفه هروقتی ایشان در تهران تشریف‌داشتند تشکیل ميشد که البته تعدادی از وزراء 
من حیث مقا مشا ن شرکت میکردند و گزارش ها را مرحوم منصور که دییرکل شورایعا لسی 
اقتصا د بود به اصطلاح دستور جلسه را معین میکرد بخاطر هما هنگی میان سازمان های 


مختلفاقتصا دی مملکت و گزا رش ها ئی تهیه ميشد از دییرخانه شورا که داده ميشد به 


نها وندی ‏ (۳) - 1۲ 


دولت به نخست وزير که قانونا " رئیس‌شورا بود .یرای اینکه قانونی بردند به مجلس 
برای شورای اقتصاد و از طریق دفتر مخصوص یبا وزير دربار حالا بیاد ندارم به 
شخص | علیحضرت هم این گزاارش‌ها دا داه مید که بعضی از این گزارش‌ها را ط1 * 
بنده مینوشتم و بعضی دیگر را دکتر هدا یتی. مینوشت » بعضی دیگر را دکتر مولییوی 
و دکتر حها نشاهی . ما این سه چهار نفری بودیم که خیلی کار برای شورای اقتصناد 
زياد میکردیم . در این دوره من یک یا دوبار بدون اینکه صحببتی یکنم و نظری جلب 
بشود در جلبا تب شورای اقتصاد بعنوان مشاور همراه مرحوم متصور شرکت کردم . در 

ا وشن کاس . کنو اال برد که اقذک اه که ارقا سای | برا ی کف تسده 

روزی مرحوم منصور چند نفر از دوستان خودش را که یکیشامیرعباس‌هویدا آنموقع 
رئيس دفتر رئیس هیکت مدیره و مدير عامل شرکت نقت انتظام بود, بنده» دکتر 
مولوی » دکتر هدایتی › دکتر کشفیان و دکتر عبدا لعلی جها نشاهی » در دفتر خسودش 
در شورای اقشصاد جمع کرد. البته در این فامله مرحوم متصور وزير کار شد و وزیسر 
یازرگانی . این جلسه در زمان وزارت با زرگا نی ایشا ن تشکیل شد در دفتر شورای 
اقتصاد ولی منمور وزير یازرگانی آاست . و البته من از جریانات وزارت‌یازرگاسی 
و وزارت کار و چیزهای اداری میگذرم یرای اینکه شاید انتره‌سان » حالب نبا شد 
خیلی و باعث تطویل کلام بشود. و صحیت مقصلی مرحوم منصور کرد که در اران 
تغییرات سیاسی خوا مد شد و آمریکائی ها قشار زیادی به شاه آوردند برای یک 
تغییراسی . 

س یعنی ایشان در جلسه این را گفت . 

ج بله» بله . 

س عجب 

ج چون ما همه محرمش‌بودیم .آمریکائی ها فشار زیادی آوردند بخاطر اينک هه 
تغییراتی اعلیحفرت بدهند ." البته ما هنوز هیچ چیزی از این اوضاع حس نکرده بودیم 


ما نمیدا نستیم ولی او میبدا نست. . 


روایت کننده : آقای دکتر هوشنگ نها زوندی 
تأ ریخ مصاحبیه ¦ :۲۵ مه ۱1۹۸۵ 

محل مضا خبه : پا ریس : فرانسه 

مصاخبه کننده : شا هرخ مسکوب 


ښوار شما ره E‏ 


میخود هند. یک املاحا تی در یران بشود . میاارزه با فساد بشود. نسل جوان تری سرکار 
بیاید. و اگر ما نجتبیم آین نقش به جیهه ملی داده خوا هد شد یا احتمالا" ممکن است 

باز » عینا " من این کلمات را» باز سروکله دکتر افینی پیدا بشود. که اتفاقا" 
سروکله دکتر ا میتی بعدا " پیذا شد . 

EEE‏ ای 

ج + و برای این کار خویست که ما بیائیم و یک گروهی درست بکنیم و از طرقفسسی 
خودما ن یک کا نون درست بکنیم به اشم تحقیقات علمی, و یک عده‌ای افراد ید امطسلاح 

دا نشمتد ایران را ذور هم جمع یکنیم و کادر و تکیوکرات ها را . و از طرف‌دیگرهم. 
برویم وارد. خزب ملیون بشویم یک مقدا رې کنترل حزب ملیون را بدست بگیريم. جسزب 

ملیون » جزب مرحوم دکتر اقبال را . در این میان خیلی بحث شد شاید چندین جلسه ما 

بحث کردیم و اختلاف میا ن من با مرحوم. مبنصور در آن موقع پیش آمد که من البته فکر 
میکنم الان می بینم من اطلاع ندا شم . ولی خوب‌جوان بودن معايسي هم دارد يا 

شجا عت ها ثی هم به انسان میدهد. و این یود که من به مرحوم متصور گقتم ," اولا" ما 

چرا باید برای خاطر آمریکا ئی ها کاری بکنیم ؟" لبته بعد از تجا رب‌یبدی نمیگفتم 

این حرف را ولی آنموقع گفتم . " و ثانیا " چرا شما اگر میتوانید از اعلیحضرت 

اجا زه بگیرید که ما یک گروهی تشکیل بدهیم چرا واقعا " یک حزب سیاسی مستقل درست 

نکنیم و جرفمان را در لقافه بزنیم و دروغ بگوشیم به خودمان و به اعضا یمان . که 
یک عده را فریب‌بدهيم بگوئیم میخواهیم ما یک کانون تخقیقاتی درست کنیم ولی در 
حقیقت بخواهیم ازاینهااستفاده بکتیم یرای 


س کار سیا سی . 

خ - کار سیاسی و اسم اینها را استفاده بکنیم. . بهرحال مرحوم. منصور ایسبیسسن 
انتقادات‌مرا نپسندید زیاد. و بعد به دکتتر مولوی پیغام داد که اگر مقمود دنسر 
نها تدی اینستکه در هیکت مدیره کانون مترقستی انتخاب يشود حتما " انتخا پ‌خوا هد 


شد. من به دکتر منولوی گفتم که " ته من غرضم شرکت در هیئټ مدیز ۵ کا ون مترقسی 


نیست . برای اینکه معتقد نیستم به تشکیل این کآنون . یا خزب درست کن 
و نقشه‌مان هم روی تیکتت آمریکاشیها نگذاريم ." آنموقع. دیگر مرحوم متصور 
به بنده بسیار مرا مغضوب کرد به اصطلاح . درحالیکه من بمشاوری بودم. که بیش از همه 
باایشان رابطه داشتم» چندین ماه صیح میا مدم به دفتر و ظهر برمیگشتم ما عت دو . 
نه کاری برای من میا مد نه کسی با من کار داشت . و حقوق مان را مواخب‌مسان را 
به اصطلاح » که به نسبت آنموقع مواجب‌بدی هم نبود , دوفزا روپا نصدتومان آتموقع 
مشا ورین داشم شورای اقتصاد میگرفتند . یک رقم کوچکی یرای آنموقع ایران تسود , 
میگرفتند و یادکار آن زفان که مخضوب‌واقع شده بودم و چند ما هی طول کشید يعنيتسي 
تمام دوران کابینه شریف اما می عملا" طول کشید کابینه اول شریف‌امامی » تبدیل شد 
به یک یادگارش‌کتایی است "تاریخ عقاید اقتصادي " که بنده از بیکاری ترجنه کردم 
و در تهران چاپ‌شد که هنوز هم دز تهران وجود دارد به چا پ‌چندم رسیده هنوز هم 
چا پ میشود . اسم بنده را هم از رویش بردا شتند ولی در دانشگاه 

س ولی کتاب چا پ میشود . 

ج چا پ میکنند . طبیعتا " حق التاً لیفی هم دیگر نمید‌هند . 

E 

ج عرض‌کنم که , تا اینکه کابینه آتای شریف‌امامی آمډ و رفت و متصور هم‌هنوز 
دبیرکل شورای اقتماد بود و آقای دکتر امینی هما نطوریکه صحیتش شده بود پیدا شد 
و با هیا هوی جیهه ملی در کنارش و آمدند روی کار. در این موقع مرحوم متصبور 
که بار هم اطلاعا تی داشت یک درگیرییها ئی دا شت که میخوا ست خودش را به اصللاح. 


نها وندی (۴) ۳ 


پلاسه بکند » نمیدانم چه میشود پلاسه کردن . 

س- جا گیر بکند؟ 

رها کی رکف براي آبنده 

س يا اینکه مثلا" جا پا یش راسفت بکند برای آینده 

ج - یک روزی مرا مدا کرد به دفتر خودش بعد. از ماهها که جلسه‌ای است راجع بة تنظیم 
برنا مه اقتصا دی و مشکلات ما لی آنموقع مملکت و من میخواهم که شما با من بیاگید به 
دفتر نخست وزیر و . ببخشید » این را هم بگویم . در آخر حکومت شریف‌اما می یک یا دو 
بار من به جلساتی که تشکیل شد برای برنا فه تثبیت اقتصا دی که آن موقع ۲ مریکاشی ها 
و مندوق بین المللی پول به ایران تحمیل کردند » و ریا ست هیتت نما یندگی مسدوق 
بین المللی بول هم یک آمریکائی یود بنام گانتتر. دویار در این جلسات شرکت کردم 
و دیگران هم بودند بسیاری از رجال ایران رجال آن موقع بودند و یکی دوتااز 
هم و سن و سالهای خودمان . و یک خاطره بسیار بدی من از این خلسات‌ذارم . وحشست 
و ارعاب و ضعف‌بعضی از ایرانی ها درمقایل » من اصلا" در مقامی نبودم که بتوانم 
حرف بزنمم فقط مینشستم آنجا گوش میکردم » درمقابل یک 

پوت رنهاب 

ج - آمریکائی و آمریکا گیا ن دیگر که اطا" بدیهیات را هم جرأت نمیکردند به‌ایسسن 
بگویند. و گانتر با لاخره یک برنامه تثبیت اقتصا دی به دولت‌ایران تحمیل کرد که 
با عث آشویها ئی شد مثل مصر اخیرا "» مثل تونس » مشثل شیلی » مثل کشورها ی دیگر که 
به روی کارآمدن حکومت‌امینسی انجامید. بهرحال درزمان حکومت‌دکتر ا نی 
مرحوم متصور به‌من گفت که بايد برویم یک جلسه‌ای و برنامه اقتصا دی امینی مطرح است 
و من یک کسی را میخواهم که بقدر کافی . این کلمه را درست ادا کنم. شجا ت و 
رو داشته باشد که درمقایل اکیپ مشا ورین اقتصا دی امینی بتواند بایستد و زباان آنها 
وا صحبت بکند. و ما برای اولین مرتبه در جلسه شرکث کرديم . خود نخست وزير 


اداره‌اش میکره £ راجع ب۵ برنا سه اقتصا دق | مینی مشا جرا ت نسبتا" * شدیدی در آن جلسه 


نها وندی (۴) ۴ 


بین من و دو نفری که با من البته خیلی رابطه شخصی خوب‌داشتند و هنوز هم دارښد» 
من سالها ست ندیدمشا ن ولسی خوب‌دلیل ندا رد نداشته باشم » رضا مقدم و خداداد 
فرما نفرما ئیا ن که هردوتا یشان جوان و هم نسل خود. من ستند و جوان ها ی باسووادی 
بودند بخصوص رضا مقدم که خیلی بیشتر از خداداد فرما نفرما شیا ن مشا جرا تی صورت گرفت 
البته ما یک | ختلاف نظرها ی بنیادی راجع به سیاست‌اقتصا دی دکتر | مینی داشتیم . ويه 
این ترتیب ‌بنده دوباره با مرحوم منصور به حکم احبار که مرا پررو میدا بست‌ایشان 
و بخصوص کسی که حرفش را میزند » دوباره با مرخوم منصور آشتی کردیم . یک روز صبح 
به من » بعد میسیونی آتای دکتر ا مینی فرستاد به آلمان در پی همان جلسات‌ که 
با لاخره تصمیم گرفتند که بروند از خارج مقداری پول قرض یکنند » برای استقراض‌از 
آلسان . تابستان همان سالی که امینی نخست وزير بود ۶۱ بايد باشد یاهع ۰ ۰۶۱ يهر 
میتوانید این را چک کنید . 

س- بله ۰ 


ج تابستا ن سالی که نخسټ یز یر بود . امینی دو مأ ه بود نخست وزير شده بود .ریاست 


!ین هیښت را آقای مهندس‌تریور, که خدا سلامتش نگهدا رد» مرد واقعا " شریفی بود 
و هست » بعهده ب«اشت کنه‌وزیر صایع و معادن بود در کابینه امیبی و مرحوم فلاح 


از شرکت نقت‌در آن بود. خداداد فرمانفرما و کاظم‌زاده از سازمان برنامه» مهښدس 
بیانی از اران بونا نه , علیقلی بیاتی ؛ و بنده هم از شورا ی اقتصا د ما مور شدیسم 
که با آیین. هیشت‌برويم به آلمان و سه هفته یکبار و با یک فامله کوتاهی یک فقتنه 
هم » منتهی بنده و دکتر مهر تنها رفتیم به آلمان برای مذا کره» دکتر فرهنگ فهر 
او تیم )نا فا ست که اکن ا ای اه تفه جاتب هاا و یت کي 
س گما ن میکنم شده . 


ج در بوستون زندگی میکند یزرا یش 


نها وندی (۴) ۵ - 


س- گمان میکنم معاحبه شذه . 

ج د چه مرد فاضلی است . رفتیم به آلمان و مذا کره کرديم . درفاطه. بین این دو 
هیشت » این دو میسیونی که در آلمان داشتیم یک روز مبح نسبتا " زود شاید هشت ونیم 
اینطورها بود از دفتر دکتر | مینی نخست وزیر تلفن کردند که آقا » مرسوم بود 
ایشان را آقا صدا میکردند ۰ " آقا امر فرمودند که شما بیا شید پهلویش :۰" بنده‌هم 
چون کا رمند شورای اتتماذ بودم رفتم طبیعتا " به رئيس مستقیم خودم به مرحوم منصور 
گفتم که آقای نخست‌وزیر مرا خواستند. برای چه؟ نگفته؟ گفضم » نه. و وقح 
به دقتر دکتر امینی . و خیلی هم مرا منتظر نگذا شتند و وارد دفتر شدم . خیلی هم 
به بنده ایشان محیت کرد . دفعه‌اولی بود که ما با همدیگر بطور خصوصی روبرو ميشدیم 
تلقن های متعدد میز ایشا ن بطور داشثم زنگ میزدتااینکه یک بیست بیست و پسسسج 
دقیقه‌ای گذشت . بنده هم نشتم همینجور نگاه میکردم این مرد را. او هم به 
تلفن ها ی مختلف و حرفها ی مختلف بیربط غالبا" جواب‌میداد. بعد از یک مدتی با 
شوخی گفت که " ملاحظه میکنید با این تلفن ها دیگر من اصلا" فرصت اداره انور 
مملکت را ندارم." من هم به ایشان گفتم »" قربا ن بنده میبینم. " خودش خیلسبسی 
خندید و گفت که " بله , فرصت که نشد و مردم بیرون منتظر هستند . ما تصیم گرفتیم 
که شما را به نمایندگی ایران بقرستیم به بازار مشترک به بروکسل . " بنده همم 
مدتی بود شایع بود که میخواهیم نمایندگی در آنجا درست کنند , بها یشان گقجمم » 
" آقای دکتر جنا ب نخست وزیر " ها ی تفت د نه آقای دکتر. " جناب آقتای 
نخست وزیر من البته خیلی ممنونم آز این فرحمتی که به من میکنید. ولی من اطلاع 
دارم که دکتر آزموده که وزير بوده » ذکتر مولوی که معاون وزارتخا نه الان ات » 
دکتر دفتری که وزير بوده, دکتر مدنی که معا ون وزارتخانه بوده » اینها ممه 
دا وطلب این شغل هستند و در دور تهران دا رند تشبث میکنند ا که روت به‌این 
پست . و بنده که اصلا" نه دا وطلب بودم نه خودم را در این مقام رفتن به "تجا 


میدیدم . تازه هم از اروپا سه چهار سال استآمدم تازه خانه و زندگی ام راه‌افتاده 


نها وندی (۴) ۶ 


شما مرا چرا انتخاب‌کردید ؟ مرا اصلا" از کجا شما میشناسید؟ " دکتر امینسی 
برگشت‌به من گفت ۰" نه من که شبا را از خانوادگی میشنااسم بخاطر اینکه رشتی 
هستید پدرتان را همه میشناسند. منهم با لاخره یک پا رشتي هستم, گیلانی هست.م." 
و بخاطر اینکه آنجا آب‌و ملک‌داشت خانواده امینی البته » گفت‌که" خیلی هم از 
شما تعریف شنیدم منجمله از مهندس فریور ."معلوم شد که مهندس فریور بیشتیسر 
توصه کرده که من به این پست‌بروم » گفتم ›" خوب , اجازه میفرما کید که .من 
اقلا" چون باید زندگی مان را برچينيم برویم اروپا با زنم مشورت کنم فردایه شما 
اظلاع. بدهم . " گفت ›" نه» خانمهای ایرانی که حرفی ندارند و حرف گوش کن هستند 
گوشي تلفن را برداشت‌با آقای تاصر ذوالفقاری که آنموقع وزیر مشاور بود گفت که 


" تصویبنامه فلانی را تهیه بکنید که برود به بازار مشترک. . " بنده برگشتم به 
شورای اقتصاد و تازه رایطه‌ما ن با مرحوم منصور خوب‌شده بود › گفتم که چنین» 
عیین همین حادثه را گفتم و مرحوم متصور مطابق معمول باور نکرد. چون خیلسی 
فیتریایه: ار افیا كه ميا دا بيا مها مور اوطاضه ای را ت قد ا زاين 
جریان . الیته زیاد بروز نداد ولی پیدا بود از قیافداش . دو يا سه روز بعد 
از نخست وزیری نامه‌ای نوشته شد به شورای اقتصاد که آقای فلان را بنده‌را ما مور 
یکنید به وزارت‌بازرگانی که از وزارت بازرگانی مأ مور بشود به بازدر مشترگ . 
و طرح تصویبنا مها یشان را هم فراهم بکنید که برود به هیشت دولت . آها » قرا موش 
کردم نگویت که خو ١‏ اقام کر ا میتی م جرا مگیم موم ١‏ قا ی هکت بت 
از من ستوا ل کرد که "چقدو حقوق شما میخواهید؟" گفتم ۰" والله من املا" نمیدانم 
در اینجور موارد چقدر حقوق باید خواست ."واقعا " هم نمیدانستم. گفت‌که ,"دستور 
میدهم که هزار دلار در ماه به شما بدهند. " که آنموقع رقم کوچکی هم نبود. که 
آنهم در تلفن به آقای ذوالفقاری گفت . و بعد یک ماه و نیم این 

س- ما جرا طول کشید . 


ج نامه از شورای اقتصا د به نخست وز یری نوشنه نشف . 


نها وندی (۴) کات 


س د عجب ۰ 

ج - بنده دوستی داشتم در آنموقع که بعد متا سقانه یک‌خرده سیاست‌ ما رااز هم جدا 
کرد بنا م دکتز علینقی عالیخانی که یکی از ماحیمتمبان عا لیرخیه سازما ن اطلاعا ت 
و | میت کشور بود در آن بوقع و خیلی نزدیک بود به مرحوم سپهید یا سرلشکر ؟سپهبد 
بختیار و مرحوم شادروان تیمسار پاکروان . و یک روزی این داسټا ن را برای دکتر 
عا لیخا نی تعریف‌کردم . دکتر عالیخانی چون محل کا رش در سازمان | منیت در خیاابا ن 
ایرانشهر آنموقع باشد» خیلی به خانه ما نزدیک بود و غالبا " نهار میا"مد به خانه 

ما ولو وقتی که بنده نبودم يا حتی زنم نبود یک نها ری میخورد برمیگشت‌سر کار . 
خیلی من زیاد ایشان را میدیدم . از زمان تحصیلم همینطور گفتم 

س - یله , پله. گفتید که در زما ن تجصیل 

ج با ایشان 

س - هم 

ج آشنائی داشتم آن ماجرا را برای دکتر عالیخانی تعریف کردم که یک همچین چیزی 
شده و من یکلی کار و زندگیم هنه بهم خورده و نمیدانم چه کار یکنم ؟ گفت که " 
خیا لت راحت با شد من این را درست میکنم . فردایشآمد به من گفت که "من به 
پاکروا ن گفتم و پاکروان هم گفت‌که من به امینی میگویم که این ماجرا اینجوری 
شده و درست میکنم این کار را." ډو روز بعد ديدم که مرحوم متصور مرا خواسسست 
و گفت »" قا شما شکایت کردید به تخست وزیر ؟ " گفتم که " نه» من دستم که 

به نخست وزیر نمیرسد شکایت‌کنم . " قی الواقع این ما جرا را نگفتم . گفت >" بلبه 

ایشان به من تقیر کردند . من که چیزی نکردم . در هر حال تمویبنامه شمارا 


فرستا دیم . " تصویبنا مه من فرستا ده شد و بنده چند روز بغد با نها یت مجلسه 
خانه‌ام را کرایه دادم به شخصی یک انگلیسی و با ژنم و دو تا بچه‌ها یمان عازم 


بروکسل, شدیم ۰ 3 یا دم هست که روز اول بان سال fo‏ + اول آبان ۲ » ۴۰ اسنت . 


اول آبان ۴ وارد بروکسل شدیم و بنده در سفارت مستقر شدم بعتوان نایب رگنس 


نها وندی (F۴).‏ کا 


هیئت نما ینذگی ایران در با زار مشترک که ریا ستش را سفیر شاهنشاه در آنجا یعضی 
خدا رحمتش‌کند » مرحوم خسرو هدایت که بسیار سفیر قابلی بود واقعا " درکارها ینش و 
بسیار فرد شریفی بود» آنجا بعهده داشت و دو سال و چند ماه در بروکسل بنده خدمت 
کردم و در همان زمان خدمت‌بنده بود که قرارداد بازار مشترک بین ایران و بازار 
مشترک امضاء شد که خیلی امتیا زات زیا دی یرای ایران بدست میا ورد . و در این حوادث 
این مدب‌کار ندارم ولسی یک اتفاق خیلی کوچکی افتاد که بعدا ". دو اتفاق کوچک 
افتاد که بد نیست باز هم بعنوان آمبیانس یادآور بشوم . یکی این بود که موقعی 
تلگرا ف رمزی رسید به سفارت که ما . ما یعنی دولت‌ایران 

س - بله . 

ج ‏ اعلیحضرت‌امر فرمودند که یک همکاری های اقتصا دی فرا هم بشود بین ایسسران 
و ترکیه‌و پاکستان . و شما که ذر بازار مشترک هبتید یک طرحی تهیه کنید راجع به 
این موفوع و بدهید به دفتر مخصوص به وزارت‌دربار. مرحوم خسرو هدایت تلگراف 
را به من داد و گفست ۰" ییک چیزی شما بنویسید." و ماهم » خیلی واقعا " من زحمت 
کشیدم و بخصوص مقداری هم از همکار اسرائیلی خودم می رگاد که بدا" 
سفیر شد و از مقا مات عا لیرتبه دولت اسراشیل بود و هست »> رام میرگاد 

س رام 

ج - رام میرگاد که با من خیلی دوست‌بود » از او هم یک مقداری کمک گرفتم چون 
خیلی آرشیو سفارت اسرا گیل با آرشیو سفارت ما کمی متقا وت بود» مطایق معمول . 
و من از آمارش‌ و چیزهصا استفاده کردم 

س- بلیه . 

ج - ولی ما هیچ چیزی نداشتیم در سفارت ما . و گزارشی فرستادیم به تهران و بهر 
حال این گزارش مورد تقدیر قرار گرفت . و بعدا " هم اساس‌تشکیل آر سی دی از آنجا 
حا لا بنده میگویم چرا این را تعریف‌کردم . وقتن هم که قرارداد ایران و بازار 


مشترک امضاء شد مرحوم خسرو هدایت همیشه عا دت دا شت هر گزارشی که هرکسی برایسش 


نها وندی (۴) ۹٩‏ - 


تهیه میکرد و بنده از همه بیشتر دست به تلم بودم. بالای گزا رش مینوشت تهیه کننده. 


فلانی . وخودشامضاء میکرد اما همیشه اسم آن کسی را که گزا رش را تهیه کرده بود 


اب رنه 
ج که قدر خدمت او هم دانسته بشود. موقعی که قرارداد بازار مشترک امضاء شبد 
مرحوم خسرو هدا یت برای من پیشنها د نشاان هم یون کرد به دفتر مخصوص‌ و به وزارت 
دربار و جواب‌دادند که ايشا ن دوا زده سال سابقه خدمت ندارد و نمیتواند نشان 
بگیرد. مرحوم هدا یت جوا ب‌داد که آن مقرراتی است که ! علیخضرت خودشان تصبویب 
کردند بنایراین خوذشان هم میتوانند لغو بکنند و نشان برای موقعی است‌که شخص 
خدما ت ا ستئنا ئی بکندحا لاهفت‌سال | یشان بیشتر سابقه خدمت‌ندارد. که نشان هم به 
بنده داده شد در آن موقع . و بعد این طرح هم آمد و بهرحال و بنده یک پرانتزی 
باز کشسم. موقتصی که بضده وزير بودم › تازه وزير شده بودم قرارداه 
آر سی دی در شورایعالی اقتصاد در حضور ! علیحضرت تشکیل شد که مرحوم منصور همراه 
شاهنشاه رفتند به اسلامبول و این قرا رداد در اسلامیول ء اگر بیاد داشته باشیسد. 
امشاء شد. در جلسه شورای اقتصاد که این طرح آر سی دې مطرح شد و وزرای ه تلف 
طرح که میدادند یک مرتبه خیلی من آز این موضوع چیز هستم همیشه خاطره خوب‌دارم» 
برگشتندیه مرحوم منصور گفتند " میدانید که اولین گزارشی که راجع به آر سی دی آ مد 

و تقریبا " همین چیزها را در آن نوشته بود کی تهیه کرده؟ " من حتی قکر نمیکردم 

که ایشان » و مرحوم منصور هم نمیدانست آلبته برای اینکه هیچ ارتباطی باآن 

منکله نداشت . ایشان گفت »" تخیر قربان . " گفتند »" این وزير جوان تو." کسه 

اسم من بالای آن کی زارش ایشان بیاد داشت 

و 

ج - که من البته خیلی متحیر شدم از حافظه و بخصوص از این بهرحال یک نوع محبت‌بوه 
E‏ 


نهاوندی (۴) و1 - 


ج - به شخصی که این چیز ميشد این 

س - توجه 

ج - توجه به‌ایشان میشد که . بهرحال در موقعی که ما در بروکسل بودیم دو حادشسه 
بزرگ اتفاق افتاد. یکی اغتشاشات ۵! خرداد و ما همان موقع ها | نقلاب فیس و 

رفرا ندوم به امطلاح حمه‌پرسی ملسی که | علیحفرت‌انجا م دا دند برای املاعا تا رضی 
و آزادی زنان . که ما هم در بروکسل البته رای دادیم برای اینکه همه اعضای سفارت 
ایرانی ها رای میدادند . و بعد در همین موقع انتخابات‌مجلس که میگفتند به آن 

مجلس آزادزنا ن و آزا دمردان » مجلس‌بعد از انقلاب شم بهمن در جریان بود و من یا 
مرحوم متصور دیگر مکاتبه داشتم و خیلی با خداحافظی گرم از هم جدا شدیم وایشیان 

هم دیگر بعد از شورای اقتصاد را آقای دکتر امینی کمی بعد منحل کرد و ایشان هم 
شد رئیس هیکت.مدیره و مدير عامل شرکت بیمه ایران » بکلی دیگر اوضا ع عوض شد. 
و من مکاتبه خودم را باایشان حفظ کرده بودم تااینکه در این موقع مرحوم متخصور 
به من یک نا مه‌ای نوشت موقعی که من بروکسل بودم که انتخا یات مجلس‌قرار است‌بشود 
ها فر ا ھا بات لی دخا لتوا هی کر و قار ان که با جل ها وگن 
گروه ما از کاتون مترقی که شما را هم ما گرچه عوضش‌نیستید ولی عضوش میدانتیم › 
چون من هرگز عضو کانون مترقی به این ترتیب نشدم برخلاف آنکه در همه این توارسخ 
نوشتند هرگز عضو کانون مترقی بنده نبودم . ولی بهرحاال یک فراکسیونی بیدا" 
مرحوم متصور بنام فراکسیون نهفت ملی در مجلس‌درست‌کره . و شما بیا کید وا زگیبلان» 
میدا نست طبیعتا " من رشتی هستم , بیا کید از گیلان کاندید وکا:لت بشوید. بنده هنم 
مطابق معمول برای اینکه میبایستی مخا لفت یکنم با هرچیزی که به من میگویند نوشتم 
به‌ایشان " والله من یه هر کاری خودم را مناسب‌میدانم جز 

وکا 

ج - وکالت‌در شرایطی که احساس میکبّم . و مرا ازاین کار معاف‌بداریذد ولی هر کار 


اجرائی اگر یک روزی پیش آمد من دراختیا رتان هستم. مکاتبه ما بامرحوم متصور 


نها ونتدی (۴) - ۱۱ - 


حفظ شد و آن کاغذها را هم خیلی با نظم جوا ب میداد لا قل به تما م مکاتبات من همیشه 
جوا ب میداد . مکا تبات ما حفظ شد تا اینکه مرحوم متصور بعد از اینکه قرارداد بازار 
مشترک | مغاء شد به من نامه نوشت که دیگر واقتعا" وقت‌اینست که شما بیانیدایران 
و حوادث بزرگی در انتظا ر ایران است‌ و شما هم بايد بیائید و بحا کمک بکنید. دکټر 
مولوی که رکیس هیکت مدیره ومدیر عا مل شرکت معا ملات خا رجی بود خیلی از همان زمانی 
که بنده ما مور شدم به بروکسل علاقه دا شت‌به پست‌با زار مشحرک.و دلش میخوا ست‌کسه 
بيا ید به بلژیک براي اینکه آمد و بعدا " یازده سال در این پست بود. 

س- ماأند . 

ج - تا عملا" یک سال قبل از انقلاب . دکتر مولوی میخواست بیاید بروکسل عالیخانضشی 
دوست بنده که بعدا " خیلی با هم اختلاف پیدا کردیم در هیئت دولت » ولی خوب رواب ط 
شخصی ظا هريما ن حقظ شد » وزير اقتصاد شده بود در این قاصله یه جهاتی که حالاینده 
تمیدانم بتوانم بگویم يا نمیتوانم یگویم » و بهرترتیب من به عا لیخانی نوشتم که 
خوا هش میکنم یک کا ری بکن که من بیایم به تهران و اگر ممکن است‌کاری زا چون 
مولوی بود که تهران را میخوا هد متفجر بکند که بیاید به بروکسل, هم مستله تسو 
حل میشود هم مستله من حل میشود . من میخواهم بیایم یه ایران . و در این موقسسع 
تصویبنا مهای صا در شد جناب دکتر مولوی متموب شدند یجای من و بنده منصوب شدم یه‌حا ی 
دکتر مولوی و از اول آذر سال ۱۳۴۲ من رئیس هیئت مدییره و مدیر عامل شرکت معا ملات 
خا رجی شدم و آخر آیان برگشتم یه تهران . و به این ترتیب‌جای ما با همدیگر عوض 
شد. دریک‌یا دو روز بعدش‌به دیدار مرحوم متصور رقتم و در آن موقع مسکله تشکیبل 
حزب ایران نوین پیش آمد و مرحوم منصور به شوخی به من گفت ء" خوب » شما که همیشه 
میخوا ستید حزب درست کینین حالا میخوا هیم حزب درست کنیم دیگراین دقعه‌به ما تنه 
نميگوثي ؟" گفتم ۰" نخیر قریان ." و به این ترتیب بنده جزو پنچ شش نفر موسیسن 
اول حزب 


س آیران نوين . 


نها وندی (۴) کک 


ج ‏ ایران نوين شدم و در اولین کنگره‌ای هم که حزب در تالار مدرسه نوربخش تس‌الار 
رضاشاه کبیر تشکیل داد یه عضویت فکر میکنم دفتر سیاسی › اسمها را فراسسوش, 
شورای مرکزی حزب » هسته رهبری حزب‌ایران نوین بنده در آمدم و دراین موقع مرحوم 
منصور خودش را جدا " رئیس فرا کسیون بود در مجلس شورایملی » خودش را ماده میکرد 
و کم و بیش‌به او تکلیف شده بود ظا هرا " به خست وزیری که نخست وزیر بشود. این 
داستان نسبتا " طولانی است ولی دیگر این 

س- شه خوا هش فیکینم بفرما شید برای اینکه داستان جاطبی است‌بهرحا ل خیللی 

ج تکلیف میشود که نخست وزیر بشود . ما شرکت کرديم » (۱) در تهیه و تدوین 
آکین نا مه و مرامنامه حزت‌آیران نوین . (۲) در تهیه برنامه دولت . (۲) در تهیه 
نطق ها ثی که مرحوم متصور باید درجا ها ی مختلف وقتی نخست وزیر شد. بکند. اینقدربا 
س یعنی برنا مه‌ریزی خیلی دقیقی 

ج - برنامه چندین ماه . و کسانی که بطور دام در این جلسات شرکت دآشتند » درتدوین 
این جلسات شرکت دا شتند یکی مرحوم ... اینها این افراد بودند فقط يكيش مرحوم 
هویدا بود که دز این ميان عضو هیکت مدیره شرکت نقت شده بود . یکی دکتر کشفیان 
بود همان گروه شورای اقتماد. دکتر هدایتی بود. دکتر ایقانی را دعوت نمیکردند 
بخاطر بها ثی بودتش که نمیخوابتند ایجا د 

EEE 

ج تعهد سیاسی بکند. دکتر جهانشا هی بود که آنموقع معاون بانک مرکزی یود . دکتر 
تاصر یگابه بود که بعدا " وزیر شد و رئیس‌دیوان عالی تمیز شد درزمان هویدا . جواد 
متصور برادر مرحوم متصور بود. و همین . این هسته‌ای که در جریآن همه کارهنای 
تشکیل این دولت بودند همین 

س جواد منصور از آن موقع فعال بود به این ترتیب در 

ج جواه متصور از آن موقع فعال بود و رازدار برادرش‌بود. این اکیپی بودند که 


آن موقع نطق ها را تهیه میکردنه و برنامه رونق اقتصا دی را من و دکتر جهاتشا هی 


نهاوندی (۴) = ۳ 


نوشتیم . نطق نخست وزیری منصور را در مجلس‌شورای ملی من و دکتر هدایتی نوشتیسم. 
نطق نخست وزیری اش‌را در سنا دکتر یگانه و دکتر هدایتی نوشتند و تمام اینها مثلا" 
دو ماه قبل همه آماده بود. و دوبار هم هیئت دولت و هر کسی هم در آنجاً مسئول یک 
کا ری بود و مبا شرت یک قسمتی را بعهده داشت.. و همینطور بطور خیلی بحرمانه بسه 
یعفی از افراد خارجی شم که در این گروه نبودند تکلیف شده بود که شما در کابینه 
آینده وزارت خوا هید داشت . منجمله یکی از آن افرادی که به آنها تکلیف وزارت شده 
بود مرحوم » خدا حفظ کند. من چرا اینقدر مرحوم میگویم ؟ دکتر جواد صدر بود. 
خوب‌بیاد دارم که یک روزی 

س یاد پدرش افتادید لاید که ... 

ج - مرحوم صدرا لاشراف . 

E 

ج پرسیدیم از مرحوم منصور که چرا دکتر صدر را میخواهی به وزارت‌کشور بگذا رید؟ 
این جواب را داد که من این را خوب‌به یاد دارم و هرگز فراموش‌نخواهم کرد. گقست 
که " وزیر کشور قانونا " رئیس‌شهریانی و رئیس ژاندا رمری است . هیچ رئیس شهربا نی 
و هیچ رکیس,ژا ندا رمری از وزیر کشور اطا عت‌نمیکند و نخواهد کرد. اقلا" باید کسی 
را وزیر کشور کرد که وقتی که با رثیس شهزیانی که سپهید یا ارتشبه اعت وا رداطا قش 
میشود به احترام خودش‌در مقابلش خیردار بکند و سلام بدهد. و دکتر صدر چنین تخصی 
که هست‌البته. و درمقایل بسر صدرالاشراف همه خبردار میکنند نظا می اش هم ."این با 
چیزها 

س استدلال فرحوم متصور بود. 

ج ب مرحوم منصور یود . که یک‌بار او هم به این جلبساتآمد. یک بار مرحوم متصورخیلی 
مایل بود که یک شخصی که از نزدیکان مصدق بوده باشد در کابینه شرکت بکند. من با 
جناب ذکتر نصیری که واقعا " خیلی بعنوان مرشد خودم تلقیش.میکتم و میکردم و میکنم » 


خیلی مربوط بودم و بالاخره اسم های مختلف‌را بررسی کردیم رویهمرفته نصیری از همه 


قابل قبول تر بود و بنده را فرستادند پهلوی دکتر نصیری. نرحوم منصور که ایشبان 
را راضی بکنم به قبول وزا رت‌در دولت که وزارت آ موزش و پزورش را به او پیشنها د 
کردند وزارت دا دگستری را پيشنها د کردند که هیچکدا مش را نپذیرفت . با لاخره با زحمت 
بسیا ر به وزارت مشا ور تن در داد که وزير مشاور شد در کابینه متصور که خیلی همم 
آن موقع این مظلب در ایران انعکاس‌پیدا کرد که رثیس کل با نک مصدق به کابینه متصور 
س- متصور 

ج د وارد شده. و خلاصه حزب‌ایران نوین در این میا ن تشکیل شد و کا ره ی. دولت پیش 
میرفتِ ؛ کارهای دولت بعدی. » و ما دو بار هم هیثت دولت دی دو حضور اتلیحضرت 
محرمانه تشکیل جلسه دا دنذ 

میت عجب . 

ج - درحالیکه دولت دیگری هم سر کار بود که دولت مرخوم علم بود. 

س علم بود . 

ج و در ا: .. پیزی که خیلنی جالب بود بعضی از وزرای دولت علم قرار بود که‌در 
دولت متمور صم سرکت‌بکنند که یکیش آقاي معینیان بود که وزیر | طلاعاتکا بینه علسم 
بود که وزیر رآه شد در کابینه متصور . دیکریش عطء اله خسرواني بود که در :کیپ 
حزب‌ایران نوین هم وا رد شده بود . وهمینطور دکتر منوچهر گودرزی که معا ون نخست 
وزير بود در کابینه علم و به او تکلیف وزارت آبادانی و مسکن شده بوذ. دویار در 
حشور | علیحضرت بنا برا ین هیئت دولت جلسه بشکیل دا د هیکت دولت بعدی . 

س ‏ بله . 

ج - تقریبا " هرکسی کا رش معین شده بود و بغد منوچهر گودرزی هم آمد به این جلسات 
هیکت ذولت درحضور شا هنشاه . یک‌بار آقای دکتر صدر هم آمدند. آقای دکتر نمیری 
نیا مد گفت >" این کار محیح نیست که من وزير نیستم بعنوان وزير بيایم ." ولی 
بقیه زفتیم هفت هشت ده نفری»همین اقرادی ک" اسم بردم» همه رفتیم به حضور 


ایشا ن ۰ کا بینه قرار بود آقای هوید 


نها وندی (۴) = ۱۵ - 


س- بله ببخشدد وزرای کابینه علم هم آمدند 

ج - دوسه نفرشا ن 

س ډو سه نفرشا ن 

ج. ‏ دونفرشا ن بودند. کابیته به این ترتیب بود که قرار بود مرحوم هویدا وزير 

دا رائی با شد که شد. دکتر باقرعا ملی که آن موقع رئیس‌یکی از شعب دیوان تمیز بود 

و درکاتون مترقی هم عضو هیئت مدیره بود و در شورای حزب هم بود » وزير دادگستری 

بشود. و دکتر صدر وزير کشور . وزير خارجه را که طبیعتا " | علیحفرت معین میکردنسد 

کسی صحبتش را نمیکرد . و وزارت‌کار با عطاء خسروانی بود . وزارت راه قرار بود به 

آقای. معینیا ن تفویض بشود . 

س وزارت جنگ چطور ؟ 

ج - نخیر » دربا ره وزارت جنگ اصلا" صحبتی نمیشد برای اینکه آن کسی بجثی درآن باره 

نداشت . قرار بود که وزارت چند وزارتخانه جدید تشکیل بشود که یکیش وزارت آب وبرق 
بود که قرار شد وزارت آب‌و برق » در این موقع من برای اولین بار مرحوم مهتسدس 
روحانی را شناختم که برای این وزارتخانه درنظرگرفتة شد ولن البته جزو این گکروه 

نبود. وزارت آیادانی و مسکن قرار بود تشکیل بشود که قانونش هم تهیه شده بود» 

همه اینها قوانینش تهیه شده بود ,که‌به‌منوچهر گودرزی قرار بود تقویض‌بشود . وزارت 
اقتصا د قرار یود تجزیه بشود به دو وزارتخانه وزارت با زرگاانی و وزارت صنایع‌ومعا دن 
که قرار بود وزارت با زرگانی به بنده داده بشود و وزارت‌منایع و معادن به مسرحوم 

مهندس سرلک . و درضمن بنده بگویم که بین مرحوم منصورودکتر عا لیخانی هم شدیب_دا" 

روابط شکرآب‌بود که یکی دوبا رهم بنده بمتاسبتی که هنوزبا دکتر عالیخانی دوست 

بودم » ولې البته عا لیخا نی دیگر وزير بود وژیر کابینه علم بود 

۱ E 

ج و یک سته‌ای بودند ایشان و دکتر با هری و دکتر پیراسته سه نفری که شدیدا " بسا 


روی کا رآمدن مرحوم متصرر مبا رزه میکردند. این هم گفته بشود. سعي کردم که بیسن 


نها وندقی (۴) = ۱۶ 


این دو نفر را آشتی بدهم که نشد . با لاخره ما معمولا" روزها ی پنجشنبه و جمسه دز 
منزل مرحوم منصور جلسه. تشکیل میدادیم تما م روز از ظهر پنجشنبه تا پنجشنبه شب 
و تما م جمعه از صبح تا شب و نهار و شام را هم آنجا میخورديم و این کارها جاضر 
ميشد و دکتر کریم یاشابها دری هم منشی, مرحوم منضور بود و کارها را او مییبنرد 
نمیدا نم به کجا میداد که ما شین میکردند و میا وردند. ولی درجلسات‌او را در حبدی. 
نمیدا نستند به اصطلاح که شرکت بکند. خلامه این کا رها به این ترحیب پیش میرفت تا 
اینکه روز بنده بعنوان رئیس معا ملات خا رجی چون خاطره کوچکی !ست خیلی جا لب است 
رکیس شرکت معا ملات خارجی دعوت شده بودم با هسرم برویم به اسراگیل و اجبازه 
گرفته بودم از طریق وزارت خا رجه و اعلیحضرت هم اجا زه داده بودند که بنده بسه 
اسرائیل بروم برای مسا فرت . 

اه 

ج - و به مرحوم منصور گفتم . مرحوم منصور گفتند ." آقا شما تا عید وزير میشویدو»" 
قرار بود من در ايام عید ۴۲ به ۴۲ در آن پانزده روز بروم به اسرائینل . " وهیچ 
مخیح نیست که یک‌وزیری برود به اسرا گیل . " چون وزراء اجازه ندا شتند به اضرا گیل 
سفربکتند . " و آ.ن را زیر این مسافرت را بزنید. و ما تاقیل از نید کارمان تام 
است و دولت تشکیل میشود . من هم به کا ردا ر اسرائیل » یعبی سفیر اسرائیل درآن موقع 
یک آقائی بود که فارسی هم خوب میدانست » اسمش‌یادم رفته » مرد موی بلند سفیدی 
.داشت که دلال نفت هم بود در ضمن در تهران » اسمش را فرا موش کردم» عذری نه عذری 
بعدش یود . بهرخال مهم نیست . تلفن کردم گفتم که على الاصول قبول میکنم ولي قکر 
نکنید در گرفتا ریها ئی هستم که ممکن است نتوانم سفر کنم ۰ روز شانزدهم اسقنذ 
۲ ما مطابق معمول جبعه‌ای بود رفتیم به منزل مرحوم منصور یرای جلساتمان . بقول 
تبیدانم این امطلاح را تهرانیها دارند ولی ما رشتي ها داریم میگویند اگر به او 
تیر میزدید خون نمیا مد . 


س بله , یله , 


نها وندی (۴) ب ۱۲ + 


ج مرخوم منصور در حذاکثر depression‏ و گفت که " متأسفانه براثر تحریکات 
این ." مقدار زیا:دی فخش به مرحوم علم » " این فلان فلان شده , بنده املاح 
میکنم کلمات را ." کار ما فعلا" بهم خورده و چند ماه دیگر." 

سب و خبری نیست . 

ج - دیگر ما هم همه شتاب دیگر گفتیم جلسبه. گفت »" آقا میترسم ا صلا" 
مطلب منتفی باشد. " دیگر همه ما عجله کردیم نهار را با وزرای آینده که وزارتماان 
از دستمان رفته بود» نهار را با شتاب‌تمام خوردیم و همه مرحوم منصور را به حال 
خودش‌گذا شتیم با مرحوم هویدا و جواد منمورکه دیگر آنها ناچا ر 

بات ار 

ج ‏ اقربا بودتد و برگشتيم به خانت. بنده شتبه صح آمدم ب شرکت معا مسلات 


خا رجی سا عت نه ونیم صح تلفن کردم به سفیر اسرائیل که. مسا فرت بنده تشکی ل 


خواهد بود و بلیط و غیږه را همه را ترتیبش‌را بدهیسد که 
س- بله 
ج . ما بیا کیم میا گیم به چیز . این سا عته‌ب] و برتا مه را خوب یا دم بت 


هفده ابسقبد ساعت نه ونيم؛ء نه 

س نه صبح. 

ج ند و نیم. صح بود چند دقیقه بود که گوشی را بنده گذاشته بودم به امور شرکت 
معا ملأت خا رجى با دل شکسته البته 

IT 

ج - داشتم میرسیدم که تلفن زنگ زد و مرحوم › باز هم میگویم مرحوم » آقای ؛ اینها 
را همه را درمتن درست کنید ها 

س- بله این بفتا سبت مرحوم منصور است که بقیه هم اتوما تیکما ن میا ید 

ج - کریم پاشا بهادری تلفن کرد که جنا ب‌منمور الان احضا ر شدند به کاخ مرمر برای 


نخست وزیری و شما بیا کید به دفتر حزب‌ایشان را ببینید ساعت بازده وزراء همه 


نها وندی ‏ (۴) ¬ ۱۸ - 


احضا ر شدند به دفتر حزب . چون در شب‌جریا ن عوض شده بود . 

س عوض شد . 

ج - هفده اسفند بود که ما رفتیم » بنده رفتم ساعت یا زده به دفتر مرحوم منصور در 
حزب | يرا ن نوين . 


سس 0 ایشان هم برطرف شده بود. 


ج depression‏ ایشان و depression‏ ما هم بااو» ولی مال او 
خیلی, بيشتر طبيعتا " توقعش بيشتر بود 
سب بله. 


ج - برطرف شده بود و خیلی در حالت وجد و شعقی ( ؟ ) چون آدم جاه‌طلیی 
بود منصور . حالا دربا رهاش کمی صحبت ميکنيم . منصور جا هلب بود , با هوش سود » 
سطحی بود» خیلی به خودش مسلط یود , خوب حرف میزد » انگلیسی و فرانسه را که 
تقریبا " نیا موخته بود خیلی خوب حرف میزد. خیلی در دوستی استوار بود. بعنوان 


مرحوم هویدا نداشت.. این هم یادآوری یکنید ه یکی دو تا حکایبت 


کوچک هست که باید نقل کنم» رابط منصور با وزرا یش و رایطه هویدا باوزرا یسش . 
این مقایسه جا لب اسب . خلامه مرحوم منصور من که رفتم. توی اطاق , گفت‌که." من 
خیلی متا سفم عالیخانی را به ما تحمیل گردند مجبوریم نگهش‌داريم . وزارت قتصاه 
را هم نمیتوانیم تجزیه کنیم و شما هم متاسفانه وزیر با زرگانی نمیتوانید بشوید. 
و یک تشکیلاتی مشل شورای اقتصاد درست میکنیم که مواظب وزارت اقتصاد باشیم و شما 
هم. بشوید دبیسرکل شورای اقتصا د با مقام وزير مشاور." البته من خیلی خوشم 
نیا مد برای اینکه خودم را سه ماه بود که آماده کرده بودم برای وزارت با زرگا ني 
من هم همه کارها یم را آنجا حاشر کرده بودم . 

تا تاه 


ج - ولی بهرحال دیگر امری است که شده . گفتیم بسیاو خوب . ساعت سه بدا زظمر 


نها وندی (۴) = 1 - 


قرا ر بود که برویم به نخست وزیری از نخست وزیزی جمع بشویم به اتفاق برویم بهکاخ. 
مرمر برای معرفی دولت . و در این موقع مرحوم هویدا هم آنجا بود ما به اتفضاق 
هویدا آمدیم از در زب ایران نوین بیرون . او مرا رساند به شرکت معا مسلات. 
خا زجی که چند قدمی شرکت نفت‌بود ذر خیایا ن روبروی کا لج و خودش بعك رفت به‌شرکت 
تفت .ودر آتومبیل هم خوب طبیعتا " محبت میکردیم و ردوبدل افکار به زبان فرانسه 
برای اینکه شوفضر نفهمد برای آن کا رها ئی که باید در روزها ی آینده بکنیم. وقتسی 
که ساعت سه يعد از ظهر رفتیم به دفتر نخست وزير در کاخ نخست وزیری رفتیم بها تفا ق 
به کاخ مرمرو در این موقع مرحوم منصور را احضار کردند به داخل اطاق قبل از اینکه 
وزرا بروند به اطاق دیگری لا قل » و مرحوم متصور آمد بیرون و به من گفت که »" همه 
برنا مه‌ها ی مربوط به شما و گودرزی بهم خورده . شما باید بروید وزارت آباداسی 
و مسکن و گودرزی هم بايد در شورای عالی ادا ری بمااتد منتهی وزیر میشوید." گفتم» 
یر هیا ۲یا دای و مکو ھے اطلافی دار و کردم را ا یرای این کا وکا خن 
کرد ووم می جنا کی ا تم ۸۰ ای کلمه نوم سمه ٠‏ كفت كه * ای اقا 2 ا 
را میخواهند وزیږ بکنند ولی ايراد میگیرید. " خوب‌البته بنده خیلی خوشحال نشدم 
و دکتر گودرزی هم خیلی عصبا نی شد ازاین جریا ن برای اینکه تا ده دقیقه قبل سش 
خودش را وزیر آبادانی و مسکن میدانست و خیلی هم علاقه داشت به این کار. بهرحال 
رفتیم و معرفي شدیم به اغلیحضرت و یکی از آن نطق ها تی که قرار بود مرحوم متصور. 
ایراد بکند حاضر بود که آن نطق معرفی وزرا را کرد . و البته اعلیحضرت‌با هر 
کدام از وزراء آنهائی که بخصوص میشناختند به تنا سب چند کلمه‌ای صحبت کردند وخیلی 
مخصوصا " به دکتر نصیری تفقد کردند برای اینکه در ( ؟ ) مخالفی بود که‌وا ره 
دولت شده بود و گفتند»" ما خيلي ممنون هستیم." من خوب‌این کلمه را بیاد دارم. 
لے موفها ل شک + وجا ل شیم کنه.کنا. وارن فولت یدز و ایوا ریم کف 
حضور شما به بهبود روا یط ”بین دولت با طبتات مختلف مردم 


س 


نها وندی (۴) ۳۵ 


ج - کمک بکند. البته بعدا " بنده خوا هم گفت که دکتر نمیری منجمله خیلی کمک کرد 
سعی کرد کمک بکند به ایجاد یک ارتباطی با خميني در آن موقع که این هم. یک جریا نی 
است شاید بد بباشد گفتنش جلبه آینده . به این ترتیب بنده حسب‌الاتفاق و کسی 
هم میشنود با ور نمیکند 

س به وزارت‌آیادانی و 

ج - حسب‌الاتفاق وزیر آبادانی و مسکن شدم » وزارتخانه‌ای که نه محل نداشت نه جا 
داشت نه دفتر داشت » نه هیچی نداشت . 

س- ند بودجها ش معیین شده بود 

چ - ته بودجه داشت نه برنا مه 

س قا نوش تصویب شده بود ؟ 

ج - قانونش هم تصویب نشده بود . و آقای روحاني همالبته در وضع نده یود ولی. چون 
او قبلا" رگیس‌سازمان آب‌بود رفت‌در محل سا زما ن آب‌نشست . 

س گفت » این وزارتخانه است . 

ج - این وزارنمانه است . بنده نمیندانستم چه‌کار بکنم . بالاخره بعد از مشورتهای 
مختلف و منجمله مشورت با مرحوم مهندس روحانی که " چه کاربکنم ؟ من آخر ام لا" 
هیچی نیست هیچی . کجا بروم ؟ حتی اتومبیل هم نداشتم . البته انومبیل شرت 
معا ملات خا رجی بود يا آتومبیل خودم . ولی اتومییل بنده ۴۰۴ پژوی کزچکی بود. 
گفت که فوشتگه‌بیا نک کا ری نکن« با ره آین با سک‌اناختماتی .را که باس وراازت 
آیادانی و مسکن تمرف بکند. برو پینام بده به مهندش‌الهی که من دارم میا یسم 
اینجا . بیرونش‌کن از آنجا . برو آنجا . برو با نک سااختما نی بنشین ببینیم چه‌میشود . 
با لاغره اینجا را باید بگیری . یک‌جائی باید بروی بنشیبتی . " بنده هم به مرحنوم 
متصور گفتم بلس.ه . گفت ؛" مهندس‌الهی را که بهرحال چون خیلی پرونده داشت‌باید 
عوض‌کرد . " و ما هم صح به مهندس‌الهی پیغام دادیم که 


س باید بروید بیرون . 


نها وندی (۴) - 1 - 


ج -آقای نخست وزیر به خدمت شما خاتمه دادند و ما داریم میآئیم به دفتر شما ." 
به: این ترتیب‌بنده رفتم در دفتر رثیس با نک ساختمانی که خیلی هم جا ی بدنا می بود 
ولی بهرحا ل چا ره ی نبود غير از این . 

س- بله . 

ج -. دردفتر رئیس باانک سا ختمانی نشستم و 

س- شروع به کار کردید. 

ج - وزارت آیادانی و مسکن از آنجا شروع به کار کرد. چند. دقیقه بعد از اینکهه 
وارد شدیم به بانک ساختفانی سروکله آقای مهندس نیفالدین مرعشی رئیس‌سازمان 
ا ای ا شیر آنا که ام ای ان اما خی ریق ات مدان ر فی :2 
آمد با عصانیت‌که " آقا اگر شما میخواستید يكي از این سازمان ها بروید ما هم 
یک سازمان خانه‌سا زی دا ریم که آن هم لايد ادغام میشود در آبادانی و ممکن بنااگید 
دفتر ما بنشینید. " (؟ ) یک دفتر دوم هم پیدا کردیم . گفیم که" خير 
حا و فعلا" اینجا هستم . یک دفتر هم آنجا براغ بنده فرا هم کنید نها هم مایت 
که روز دوم و سوم بنده صاحب‌دو تا دقتر شدم و به رقابت‌گاهی میرفتم آنجا گاهی 
اینجا . ولبی خوب » تشکیلات با نک سا ختمانی بهتر بود و بیشتر چند روزی در آنجب سا 
بو فا که اکان ایا دای و سکن کم با بای سا مق با نک اکا کی پود ها تیک 
تغییراتی سه چهار ماه بعد آماده شد و بنده رفتم به آنجا و آن شد در پارک سنگلج.. 
به این ترتیب دولت منصور تشکیل شد و بنده 

س- و شما هم شروع به کار کردید در 

ج - وزیر آبادانی و مسکن شدم تا انشاءاله یاو آیده. 

س در مورد » ببخشید» مقضوب شدن گودرزی و ایتکه چرا گودرزی را نتوانستنه ... 
ج - این البته خیلی بعد است مربوط به ... 

تی اھا اة : 


ج سال ۴۷ است . بیخشید سال ۵۰ است . 


نها وندي (۴) + ۲۲ 


س- ۵۰ است . 

ج - اعلیحضرت » این هیچ ارتباطی به این ندا رد یک جا ئی بأاید گذاشت . اعلیحضرت 
بهیچوجه دوست نمیداشت.که کسی وقتی که ایشا ن دسخوری میدهد اطا عت نکند و اگکر کسی 
دستور ‏ یا ن را ظا عت نمیکرد دیگر به او شغلی نمیداد. این را هم همه میدا نستند 
در ایران . این قانون بازی سیاسی ایران بود. موقعی که بنده در دانشگاه پلوی 
بودم که خواهم گفت به شما چطور شد که آمدم به دانشگاه تهران » مرحوم علم به من. 
گفت که "| علیحفرت دستور دادند که گودرزی هم آدم باسوادی است وهم خیلی دریاره 
قانون استخدام تعصب‌دارد و این قانون استخدام را باید یک جوری بهم زد. برای 
اینکه این را بهم بزنیم باید گودرزی را از سازمان امور استخدا می محترمانه ردکرد. 
برو به گودرزی بو که اعلیحضرتا مر کردند که برود رکیس‌دانشگا ه پهلوی بشود," 
بنده هم آمدم تایستان شثاید تفر سومی بود که میدا بست که اصا" رئیس‌دانشگاه پملوی 
قرار است عوض بشود » کسی نمیدا نست این مطلب را . خرداد. ببخشید عید سالی بود که 
آاینها میلا" اردیبهشت سا لی بود که بنده در مردادش آمدم به دانشگاه تهران . نخیسر 
خرداد بود . اردیبهشت نبود خرداه بود دقیقا ". و یک شبی دکتر گودرزی آمد شام خانشه 
ما . فقط کسی هم بنظر من نبود . شاید کیکی زن سایقش هم بود نمیدانم, آره مشل 
اینکه بود . خوب » انگلیسی حرف میزد کا ری به کار ما نداشت . و از هشت شب تا دو 
فی ا مرا وز و ا لکنا ی ھن که ۲۳فا اعلیضترت امن کر وتو کو بروی ت اتان نوی 
و گودرزق گفت »" من زیر بار نمیروم . اعلیحضرت‌هم اگر مرا نخواهند مرا عسوض 
س اگر مرا نخوا هند 

ج - اگر من تخواهم بروم به دانشگاه پهلوی 

و 

ج مرا از سازمان » من اینجا میخواهم قانون استخدام را به ثمر برسانم . چنيیين, 


کنم و چنان کنم. خلاصه زیر بار ترفت ءدکتر گودرزی زیر بار نرفت . و من همم 


نها وندی (۴) - ۳ - 


فردا یش به مرحوم علم گفتم که این مرد بهیچوجه حا ضرنمیشود .گفت »" من خودم 
میخوا همش , " مرحوم علم گودرزی را خواست . خیلی هم به او احترام داشت . به 
ی عقوم هاش کنیا برو داشا کون وان هم هنا ن رقا نا 
علم شنید از 

س گودرزی . 

ج - دکتر گودرزی . و در نخستین تغییرات‌گودرزی را بکلی از کار برکتار کردند 
برای اینکه شاه غضیش کرده بود که چرا حرقش را گوش نکرد: . 

وی ون 

ج - و دیگر هم به او شغل دولتی داده نمّد . که بزحمت رفتند واسطه شدند و اجازه 
گرفتند که رئيس شرکت | رج بشود . 

سد نِلّة و ایشان دیگر 

ج - این ماجرای دکتر گودززی بود و مقضوب شدنش که تما م آین چیزهائی هم که 
دربا رها ش گفتند همها ش دروغ است همین است‌فقط . واقعا" به این خاطر يود و مسن 
ییاد دارم» این هم جزو داستانهای رسمی است . گلشاثیان را میخواستند استانبدار 
آذربا یجا ن شرقی بکنند. پیغام داد که " قربان بنده وزير بودم و چه بودم. و چبه 
توق آقزبا یکا ن خرقی و درا بای قریی را دبا ھم اوغا م کید من افوا ضار کل 
آذربا یجان منیشوم . " به تنها این را به آو ندادند در سنا توریش هم دیگر تجدید 
نکردند . ده دوازده سال بعد اعلیحضرت هر سلامی که به گلشا گیا ن میرسید به طعته 
په ایکا ن گت اياز هم متعواافه اعاتا و اهر دی آ فرب جا ن ویو ان 
عالت‌را ایشا ن گهگا ۵ میگرقت که چرا یک‌کسی حرفش را گوش‌نکرده. البته درمورد 
پسیکولوژی | علیحضرت که هشتا ددرصدش خوب و بیست درصدش بد است که بعضی ها یش هم 
قابل انتشار فعلا" نیست ء عرایض بنده چیزهای 1 اش نه چیزصعای 
شخصی اش انشاء !له در بار دیگری صحبت خوا هیم کرد . 

س- انشاء اله. 


نها وندی (۴) ۲۴ 


ج - پایان صحبت ها ی بی سرو ته بنده . 
پا یا ن دومین جلسه مصاحیه با جناب آقای دکتر هوشنگ نها وندی. . 


روایت کننده : آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تا ریخ مضا خی : ۲٩‏ مه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبنه : پا ریس » فرانسه 

مصاحبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شمااره : )۵( 


سومین حنسه مصاحبه با جناب آقای دکتر نها وندی » پاریس ۲٩‏ مه ۱۹۸۵: مصاحبه 
کننده شا هرخ مسکوب . 

ج ‏ خاطرات زمان وز! رتآیادانی و مسکن بسیار زياد است‌و ننبتا " جالب و بسینار 
بطوب . بعضی ها را که بنظرم دارای امتیازات خاصی هم هسیند به‌اختصار تعریسف 
میکنم بعد اشاره خوا هم کرد به یک ماجرائی که در سیاست آن روز ایزان بسیار 
تا ثیر گذاشت یعنی افزایش, نا گها نی قیمت نقت و بنزین که تاجاشی که خاطسسره‌اش 
را دارم تعریف خواهم کرد که چه اتفاقاتی در آن زمان افتاد. و بعد حادشیسسه 

قت مرحوم میصور » دورانی که در بیما رستان بود » یعنی سوء قصد به متصور » دورانی 
که متصور در بیما رستان بود» درگذشتش و تشکیل کابینه هویدا . فکر میکنم امروز 
اینها را بشود تعریف‌کود . از امور وزارت آیادانی ومسکن بنده یعنی از امبور 
مربوط به آیادانی و مسکن بنده درمخموع آطلاع زیادی ندا شتم وقتیکه به تصدی ايبن 
وزارتخانه رسیدم و بنها سعی ای که کردم این بود که هسته اولیه این وزارتخانسه 

را از کساني انتخاب‌بکنم که از نظر صحت عمل از چند فرد مورد اعتماد که یکی از 
آنها » خدا سلامتش نگا هبدا رد» آن مهندس صفی امفیاء بود» اطلاع محیح و موشسسق 
درباره‌شان گرفته باشم . و خوشبختانه تعداد زيادي از کارمندان سازمان برنا مه 

را که میبایستی انتقال پیدا بکنند به وزارت آبادانی و منکن ظبق قان ون»› 
توانستیم بیاوریغ به این وزارتخانه و یک مقدارق هم از داره کمک زیادی 
گرفتيم . بهرحال نخستین افرادی که شاید هسته اولیه ۳ مسکن را 

تشکیل میدادند تا حائی که بخاطر دارم کورس آموزگار بود که بعدا " وزير 


نها وندی (۵) ۲ 


آبادانی و مسکن شد و معاون فنی وزارتخانه بود. فضل اله معتمدق معاون أ داری و 
ما لي وزارتخانه بود که او مدیر کل وزارت‌کار بود پیش ټبر و بعدا " استاندار 
شد و معاون وزارت‌کشور و مدیر عامل بیمه‌های اجتماعی . مهندس‌قرهاد گنجبه‌ای. 
یود از سازمان برنامه . بهفن میکده بود از شرکت نفت . مهندس مرعشی بود که 
به ریا ست‌سازمان مسکن منصوب‌شد . دکتر علینقی حکمی. مشاور حقوقی وزا رتخانه 
شد. سداحمدصدرحا ج سیدجوادی که بعدا " وزیر کشور کابینه با زرگان شډ که درباره. 
ایشا ن مبا ثشل زیا دی باید بگویم در آن قسمتی که فعلا" تیا موقنتی که این وضع 
ادامه پیدا بکند 

منوت 

ج - قایل» فرا موش نکنییبد یاددا شت‌بفرما کید : البته نتعلق است‌به قسست‌ هصای 
بعدی خاطرات زماان انقلاب‌که مدير کل حقوقی وزارتخانه شد. و دیگران و دیگتران 
کا ای اجه ها کو ی و اھ غا کے 
آن موقع معلکت] عتبا رات زیادی برای عمران شهری ء عمران روستاً ثی» ساختمانهای 
دولتی و خانه سازی متظور شذه بود. اندکي از آن اعتبارأت به مصرف رسیده بود و 
نیمه‌تما م نود طرح ها و قسمت عمده‌اش را میبا یستی وزارت آباذانی و مسکن با یک 
سرعت عمل خیلی زیادی به مرحله اجرا دربیاورد. هنوز درآن موقع در مملکییت 
یک بحران اقتما دی شدید و بیکاری وجود داشت و مرحوم منصور به پیروی از فشاری 
که | علیحضرت به او میآورد» خیلی شتاب داشت که برنامه‌ها ی عمرانی زودتر شروع 

بشود و به‌امطلاح یک کارها ی نما یشی بزرگ در مملکت‌صورت بگیرد و در همه جاې 
معلکت صورت بگیرد ند تنها در تهران . تاجائی که بعد از سالها خاطره من یا ری 
میکند در چها رسال و هفت‌ما هی که من وزیر آبادانی و مسکن بودم بطور متوسنط 
هرسال بین سی تا پنحاه هزار کیلومتر من در ایران سفر کردم . و حتی یک روزی 
بیاد دارم در یک مهمانی رسمی که وزرا یکی یکی با همسرانشان به اعلیحضسرت 

اظها ر ادب میکردند ايشا ن به من فرمودند»" شما که امروز بعد از یر در 


نها وندىی (۵) ت 


را ها دة ایتا د کا میکشیه ؟* قم ۲۶ قفرا ق ركفم مو گفخته که ء 
ها ای ف انرو ر کو هی که ی کی په 
برای أینکه خیلی خالب‌است . " و بنده آن موقع به خیال افتادم که اینها همهرا 

حمع زدم دیدم که مثلا" در سال قبلش چهل هزا رکیلومتر من در ایران سفر کردم و بال 
بعد سې و پنج هزارو غیره و غیره . و در این دوران من تقریبا " میتوانم بگویم که 
تما م ایران را معروف‌است میگویند وحب‌به وجب » وجب‌به وجب‌که قطعا " ته ولسی 
تما م تقاط ایران را من نه تنها شهرها ی بزرگ و شهرها ی متوسط بلکه دهات را رفتم 
دیدم و یک‌شناساثی نببت‌به ایران پیدا کنردم که خیلی برای من مفید بود . درحالیکنه 
قبل از آن تهران را میشنا ختم شمال را و همدان را که در کودکی یک بار زمان 

رضا شاه باپدر و مادرم به آنجا سفر کرده بودیم . هیچ جای ایران را ندیده بودم 
و هفه جاي ایران را به این ترتیب‌شناختم . در این مدت ما در آن چها رسال ونه 
ماه دوازده‌هزار واحد مسکونی را به پایان رسانيديم یا آغاز کردیم و به پایسان 
رسانبیدیم . سیصد شهر ایران لوله‌کشی شد . قسمتی از نقاط تهران کد ش‌قیلا" شروع 

شده یود بقیه‌اش‌ شروع شد و به پایان رسید. چیا رهزا رکیلومتر راه فرعسسی وزارت 
آبادانی ومسکن ساخت . بگذريم از صدها شهری که در آنها طرحها ی آسفالت اجرا شد 
که یکیش که طرح آسقا لت‌تهران با شد و آن هم ماجراهای عجیبی داشت من بایداشا ره 
یکتم , يا دا شت بفرما شید , وا ز لحاظ شنا خت‌دا خل سیاست‌اییرا ن بسیار جا لباست . 

و ساختمان کشتارگاه » ساختمان رختشورخا:ه در شهرها ی کوچک و دهات و غیره و غیره. 
یکاہ خیلی کمن کا مت نیکست غر ھا و با دا تفای عیلی وبا وی که وا ا * 
میتوانم بگویم اکشر کارمندها میکردند که با حداقل فساد ممکن . 

ار 

ج - در مورد تساد تحربه عحیبی من آولین » دو تجربه پیدا کردم . شاید آن سمت 

دو تجربه فسادرا بهتر باشد که فعلا" جزو غیرقابل ملاحظه‌ها . سه تخربه پیدا کردم 


هر سه تایش را به‌شما میگویم ولی قا بل رویت فعلا" نبا شد . 


نها وندی (۵) کا 


OEE 
ج چند روز بعد از اینکه من وزیر آبادانی و مسکن شدم طرح اجرای ساختمان دو‎ 
زندا ن بزرگ شیراز و مشهد به دفتر وزا رتآبادانی و مسکن آمد که به مناقضه‎ 
گذاشت:ة بشود.. من به یک مهندسی از اغراد قابل اعتماد آیادانی و مسکن گفتم که‎ 
یک نگا فی به این طرح » گرچه سازمان برنامه: طرح را تمویب کرده یود بکند و‎ 
بییند که چطور اشت طرحش قبل از اینکه برود به مناقصه. آن مهندس یک مقداری.‎ 
طرح را نگاه کرد و یک یا ددا شبها شی براي من قرستا.د که خیلی که هنوز ھم‎ 
یخاطر دارم . از جمله دراین زندان ها تمام پله‌ها از مرمر انتا لیائی پیش بینی‎ 
شده بود. تمام منتراح ها فسترااح ها ی فرنگی بود و امثال اینها » آزاین قبییل‎ 
چیزها خيلي زياد بود. خوب ء من گفتم که بايد اینها را از توی طرح حذف بکننتد‎ 
تما م طرخهای اینها چهل و هشت سا عتی کذشت شخصی از طرق سپهبد نصیری رس‎ 
شهربا نی کل کشور نزد من آمد یعنی آحودانش‌به امطلاح که تیمیار خیلی ت را حیسبت‎ 
هستند از اینکد شما این طرح را دارید کم میکنید قیمتش را . گقجم "من‎ 
نمیتوانم قبول یکنم که توی زندانی که زندانی ایرانی است شما که افسر شهریاسی‎ 
هستید میشنوید سرسر ایتالیا و بعد قیافه این زندانی هنا را در روی‎ 
مستراح ها ی فرنگی » چه جوری املا" میخواهند » بیخشید » خودشان را بشویند."‎ 

SF‏ ها 

ج - گفتِ که » نه این را تیمسار امر کردند و باید این از بهترین زندان های 
آمریکا ئی شیک تر باشد و غیره و غیره . و بغد هم یک لیست مقا ظعه‌کا ر پهلوی مستن 
آورد که تیمسار آمر فرمودند. که این مقاطعه‌کا رها باید در مناقصه انتخا: ب بشوند. 
بنده هم بچه وزیری که اولیین بحران 

اک و 

ج - زمان وزراتم شروع شده بود خیلی دستپا چه شدم. که خوب من با سپهید تصیری 
بسیار توانا چه بکنم ؟ رفتم پهلوی مهندس اصفیاء , گقتم ," آقای اصفیاء اولیسن 


نها وندی (۵) دج 


کرفتا ری شروغ کے چم کار کشم دا لامع گیا رہ ن کا زیی و۲ + غفت کته 
شما هم سازما ن برنا مه‌بودیدنمبدانم‌با قضا وت فن موافق هستید یا نه؟ 

س - صد در صد. 

ج - من که واقعا " خیلسی با 

س- در مورد آقای اصفیاء کافلا" موافقم . 

ج نه با همه همکا را ن چون ولې با اصفیاء 

س - بله . عرض‌ کردم من هم با آقای امفیاء موافقم . 

ج - گفت که » همیشه هم مرا نها وندق صدا فیکرد . نه هوشنگ و نه آقا . گفت کسسد» 
" نها وندی اگر تو الان تسلیم بشوی دیگر این کار تما می نخوا هد داشت . گرفتاری 
برا یت درست میشود ولی بگو نه. " 

س- ( ؟ ) 

ج - و بنده هم نه زیر بار تجمیلات فنی تیمسار نصیری مرجوم رفتم و نه زیریسار 
اینکه متاقمه قلابی درست‌کنم . و متاقضه‌ای گذاشتيم و بهرحال بعد از تقلیل طسبرم 
دو سه میلیون توما ن طرح را از یا زده‌میلیون تومان آوردیم به هشت‌میلیون و » ارقا م 
خوب‌یادم هت » هشت میلیون واندی . و بعد هم مناقمصه گذاشتيم و یک کسی برنده شد . 
و این ما جرا باعث‌شد که یک دشمنی که تا آخر عمر ادافه داشت » تاآخر عمر ایخبان 
مرحوم نصیری نسبت‌به من پیدا بکند که الیته در شهربانی خیلی مهم نبود ولی در 
ساز ما ن ] منوت بعدا " برای من آن هم داستانها ئی است که باید شاید حکا یت بشود » در 
سازمان | مبنیت برای من اشکالات بسیار زیادی بوجود آورد. و به این ترتیب‌اولیسسن 
ماجرای ما بود در 

س- وزارت آیبادانی و مسکین. . 

ج - وزارت آبادانی و مسکن » غیرقا بل رویت فعلا". پنج شش باهی از این ماحرا گذشت 
و مناقصه ساختمانهای کوی لویزان بود , شخصی که فوت کرده , مهندس مقدم نامی بود » 
برادر رضا مقدم که معاون سازمان برتامه و بعدا " رگیس بانک مرکزق یا معاون باتک 


نها وندی (4) یه با 


فرکزی بود مدیر عا مل یک شرکت خانه‌با زی خانه‌ها ی پیش ساخته شده بود که محل شرکتش 
در جاده کرج بود. مهندس مقدم به من مراحعة کرد» فوت کردهاست این از این لحصناظ 
میگویم که تباید شاید به احترام خاطرها ش نبا ید اسمش‌فعلا" فاش بشود گرچه مطلسب 
مهمی نیست . مهندس مقدم به من مراجعه کرد و گفت‌که »" شما این ساختمان ها را 
بطور دربست و با طسنرح مناقصه بدهید به شرکت ما ما داریم ورشکست میشویم. "راست 
میگفت ثرکتشان دا شت ورشکست میشد یرای ا ینکه هیچکس آنوقت خانه پیش ساخته شده 
نمیخرید. من گفتم»" آدای مهندس مقدم ما نمیتوانیم این کار را یکنیم . ولی بر!ی 
اوی سار .عادو را نة متا قمهشگها زیم با خت ده اه سا تما ن سی خسن 
کر هه شالت خا عا کار ھاو من مه کیک ا نی هم توو متخاس 
نذ نیفرط ده مر دیی ودر گفت که ی ستاو سا ل٣‏ کک ایی کاو و و۳ 
کم ی کی ا فد انشا هتم کے مکو 2 کیک سمل موو ق : 
" اولا" ایشان غلنی برای من نیستند جنا ب آټای نخست وزیرستند. بعلاوه ایشان همچین 
” واقعا" هم مرحوم منصور در اين کار ] 
اقلا فخا لت کرد > کت که “ شن متم یون مان فر ا خخا ر کا ار تاج 


دستوری به من تدادند و نخوا هند دا د. 


هر مصرقی که 

س - صلاح یدا نید . 

اط بدا شه کرای ما ر یھی ٭ فی هم باکیاے فخا جت ۳ 
که اصلا" کسی جرت باید یکند به من پیشنها د رشوه بکند. دفعه اول و دقعه آخسرم 
بود البته . به من پیشنهاد رشوه بکند» بلند شدم و آقای مهندس مقدم و رفتم بطرټ 
در در را یاز کردم حشی با او خداحافظی نکردم و رفت‌از دقترم بیرونش کردم 
از دفترم منتهی بدون خشونت . و بعدهم تا آآن موقعی که وزارت‌آبادانی و مسکسنن 
بودم دستور دادم که کسی او رآ دعوت‌نکند به هیچ مناقصه‌ای . نوع خلقیاتی که در 
ن ما هورق اة 


نهاوندی (۵) = ۷ 


ج - داستان سومش مربوط به فشا رها ثی بود که شا هدخت فاطمه و الابته آن دیشر بال 
زما ن مرحوم منصور نیست ‏ آخرین روزهای وزا رتآبادانی و مینکن است . شا هدخت 
فاظمه و شوهرش مرحوم خاتم که خوب هر دو خیلی در کارها ی نا منظم دخالت داشتند » 
وا رد آوردند که آن را باز هم امیدوارم فرا موش‌نکنم و در داستان ها ی آخریسسن 
روزها ی وزارت آبادانی و مسکن تعریف بکنم . این دو ماجرا بود » بهرحال بغنسواان 
نمونبای از خلقیات‌آن زمان . داستان خیلی جالبی اتفاق افتاد برای من درآنموقغ 
که خیلی هم در تهران شاایع شده بوډ شما اک بودید شاید. بیاد داشته با شید شاد 
یا در محیط سیاسی اگر بودید» بطور حيرت آوری در تهران پیچید که مرا با سک 
خانمی در جاده کرج توقیف‌کردند ژاندارم‌ها در داخل یک آتومبیل بقسول معبروف 

مشتول به اعمال منافی 

ی ا ف 
ج - بناقی عفت میگویند» اعمال منأفی عفت . شمانشنیدید» خیلی در تهران شاینسع 
بود. و بعد مراجعه کردند به ژاندارمری و ژانداربري سرتیپ خسروایی که آنموقسع 
رئیس ژاندا رمری تهرا ن بود مداخله کرد و بگذا شت که برای من پروندد تشکیل بشبودذ . 
سپهید نصیری مرحوم هم که خیلی نسبت به من علاقه‌ای نداشت در ماجرا اولی نسر 
تشنجی بود که بین بنده وایشان و یعنی اولین ضربه‌ای بود که خواسته ود به‌من 
بزند » گزارشی دراین مورد تهیه میکند و به عرض! علیحفرت میرساند که فلاني را در 
توی جا ده کرج گرفتند در فباان شب ويا قلان خانم . گزارش را که به شاه میدهصد» 
این هم ای طا ت ای نها ن ات ایا که ھا فاه پر مرد ها بان ون کر 
"گر میخوا هید؛ ین گزارش را درست‌کنیدتاریخ ها را لاقل درست‌بگذاريد.. 
در این ساعت‌و این روزی که شما میگوشید کد این شخص را در توی جاده کرج گرفتند 
این باما بوده. در شیراز در سر میز ما داشته. شام میخورده . "و درست‌هم بود. دکتر 
صدر و بنده و ارتشید آریبانا و مرحوم ارتشبد حجا زی هنراه | علیحضرت رفته بودیم 


به شیراز در سفر رسمی و تا م مدت از بامداد تا ځا مگا ه نهار و شام پهلوی ایشا ن 


نها وندی (۵) ۳۳ 


بودیم و آن شب بخصوص شا ه یا دش‌بود که در آن تاریخ در مسافرت شیراز بودیم . بسصد 
از چند روزی مرحوم قدس نخعی که وزير دربار بود مرا میخوا هد و این داستس‌ان را 
تعریف میکند از قول اعلیحضرت » و میگوید که لاید این نصیری بااو دشمن است . ودر 
ضمن مرحوم قدس‌نخعی گفت که اعلیحضرت اضا یه فرمودندکه‌به‌وزیر آبادانی و مسسکن 
بگوئید برای خودشان garçonniere‏ درست کبند . برای آینده نکند به این 
خیا ل برود توی جاده کرج . خلاصه چون از این قبیل ماحراها خیلی زیاد بعدا " اتفاق 
اففای کہ خوت ھر کس فک کته او ان خاطرات ها ود نمداخ برای ها ان 
قبیل خا طرا ت را تعریف میکنند یا تعریف نمی‌نند. 


س چرا تعریف میشود ولی این مورد شما را من نشنیدم در تهران . 

چ با بله 

ااا لاد ید وروی اتی غا 

ج - سال ۴۲ . 

س ( ؟ ) 

ج - یله نبوده زياد بله. 

بو تفر 

چ هو ترک و ایی ما جرا ی ید او یی کیل | دا قا جرا ع شا ها میا فتاه 
که بعضی ها یش خوب تما م میشد بعضی هایش‌ید تمام میشد. بهرحال» اینها که ... 
حنبه شوخی داشت . 

س همه شانس سرکار را نداشتند برای اینکه‌اقلا" براین مورد 
| علیحضرت یا دشا ن بوده که این شخص با سس سسسسسسابوده 
اگر خوب درست کرده بودند ای بسا ممکن بود ... 

ج خوب‌درستکرده بودند , 

وا کر فا ری رها کسیر 


ج - یک روزی ما در ,ينده دارم خارج از موضوع صحیت میکنم , یک روزی در هواپیسا 


نها وندی (۵) = ٩‏ مد 


بودیم و ميرفتيم به چکسلواکی باا علیحضرت : شهیانو هم بود و بنده هم بودم همسرم. 
هم بود» مرحوم خلعتبری خدا ر حمتشک .»> "و هم بود: و دکتر املان افشار رئيس کل 
تشریفا ت . در مسا فرتا علیجترت غیلی "و و بخندیود و غیلی شوغی میگرد و بخصوس 
اگر یک کسی یک کمی پررو یود جرت میکرد باایشان حرف بزند» چون افراد معمسولا" 
با ایشا ن محبت‌نمیکردند . که هم خلعتبری و هم بنده » بیشتر از خلعتبری بنده با 
ایشا ن محبت میکردیم در مسافرت . و خیلی محبت میکردندهیچ سدی ایجاد نمیکردند . 
همه نشسته بودند یکی برداشت گفت »" بالاخره ما ازاین نها وندی یک مترس هم 
بیدا گرو * 
تن( 5( 

ج - یله بله پهلوی همه‌گفت .همه‌خندیدند و خوب‌دیگر چیزی هم گفته نشد. البته این 


اشاره به مطالبی بود که در توی دستگا ههای | منیتی ایران مئل همین دستگا هیای 


همه خندیدند و بنده هم 


امتیتی 
نی - یله 
ج - کشورهای » پرونده‌ها تی برای 


س | مور خصوصی آ شخا ص 


ج امور خصوصی اقراد نگهمیداشتند بخاطر ایتکه بعدا " یتوانتد برای کنترل 
اینها از 
س - بله. 


ج - این پرونده‌ها استفاده بکنتد. و هرچه‌قدر اقراد از این پرونده‌ها کمتردا شتنه 
یا اگر ندا متندکه‌چه‌بهتر » برایشان آزادی عمل بیشتری و امکان ضحبت‌کردن بیشتری 
یود. یکی از بزرگان ایران ر" که اجازه بدهید بنده اسمش را نبرم بخصوص که فوت 
کرده » دولت‌ایران خرچ های بسیار کرد چون از بزرگان طراز نخست نخست هم بود که 
عکسی را از او پیدا بکند در حال معاشقه با یک پسر در زمان نیمه‌حوانیش‌در یک 


کشور خارجی . واین هم یکی از چیزها ثی بود که هبیشه نسبت‌به او , خیلی ها هنم 


نها وندی )۵( = وا ات 


میدا نستند که این عکس که‌خیلی عکس زیبا ثی هم نبود . 

س وجود خا رجی داشت . 

ج وجود خا رجی دا رد بخصوص که در خلقیا تا یرانی قابل تخمل تر میبوداگر این شخص 
در . 

س- فاعل بود. 

ج - فاعل میبود . ولی در آن داستان 

س- این شانس رانداشت این امتیاز را نداشب . 

ج - این امتیاز را نداشت و بهرحال يود این وا قعیت . 

س وسیله‌ای بود برای قشأ ر آوردن به او. 

ج - برای فشار آوردن به او وجود داشت . در زمان وزارت آیادانی و مسکن خلاصه از 
ایی کیا قاط ایا اوآ یی کیل ۵ بر کرک مه رخا ی را کی کی ۰ 5 ) 

دیگر محیت ها ی ونم های سياس 

س بله این 0551ع ها بهرحا ل یک موقعی تما ینده روحیه 

ج - نماینده روحیات » البنه اینها محدود به‌ایران نیست . درهیه کشورها این 
قبیل اتفاقات میافتد. لابد ییاد دارید که 

س- داستان پروقیمو 

ج - نه پروقئیمو نه . لايد بیاد دارید که دو تا داستان است که مربوط یه یک فرد 
میشود در فرانسه . یکی داستانی که ساختند مخا لقین پمپیدو در مورد آلن دلسون 
و زنش و آن یوگسلاوی 

س + بله » بله . 

ج - که 

نش - و واننده‌ای که مرد 

ج - یا راننده‌ای که مرد و غیره و غیره, که فقط برای این شده بود که بتواند 


جلوی ریا ست جمهوری 


نهاوندی (۵) س 


س پمپيدو 


a 


کمتر کسی شاید علنا " بداند اینستکه موقعی که پمپیدو نخست وزیز بود و فکر میکرد 


ج - پمپیدو زا بگیرند . و چیزی که بنده از چندین شخص موشق در فرانسه شن ی 


که روزی رئیس‌جمهور خواهد شد » چون معمولا" آدم این کارها را وقتی به سترش 
ميآ ورند يه سر دیگری آورده » بنده همیشه در دنیا به این قانون معتقد هستم . فکر 
میکرد که رقیب بزرگش در انتخا بات ریا ست جمهوری آنتوان پینه خواهد بود. وآنتوان 
پینه گرچه مسن بود بقول ادن نیاره بود نسبتا " و دخترخانمی را در سر راه 
آنتوان پینه میگذارند و آنتوان پینه با این دختر خانم › اینها البته ارتباطی 
یه کتاب ما ندارد. 

شت اند 

ج - به این ماجراهای ما ندارد. بااین دختر خانم میرود به یک اوسسرژی 
در شرماندی . نییه‌ثب‌ماً مزرین پلیس‌به این اوبرژ وارد میشوند و اطاق ها را کنترل 
میکنند. این دختر فقیر بوده بعد چون فقیر بوده میخواستند دختره را بیرند. 
آنبتوان پینه » میدا نستند طبیعتا " این آنتوان پینه است ولی نتجا هل العا رف رده 
بودند خودش را معرفی میکند اینها هم احترام میگذارند و میگویند که خیلسسی 
معذرت میخوا هیم و راهشان را میگیرند و میروند. 

س- ولی پرونده ساختنه , 

ج ‏ ولی این را کویا یکی از چیزژها ئی که وادار کردند که تنټؤان پبنه خودش را 
کاندید نکند که اگر این را بگویند ما این را به روزتامه‌های مئل کانال 
آ رش يا میشوت فاش‌خواهیم کرد و یکی از عواملی را که 
شانتا ژ کردند روی آنتوان پینه. و این یک درسی است‌در سیاست‌واقعا " که انسان 


بايد همیشه اگر میخواهد که یک خرده زبان دراز باشد باید مواظب رفتا ر خمومسی 
خودش باشد و مرحوم منصور , برگرديم به متصور » قبل از اینکه وارد سیاست‌خط 


بالای ایران بشود یعنی وزیر بشود عاشق بازی بود و بسیار او هم زنباره بود. 


نها وندی (۵) ك 


جوا ن یود 

ات تاه 

ج ازدواج هم نکرده بود زیبا هم بود . خوش صوزت بود »متمول بود ».مشهور بود 

و قابل قهم وا فا بل هقی ایت مد ایک مق فا ت ا سس وه ول در تام 

این برآمد که به سرعت ازدواج بکند و همه معتقد بودند که این در دوران کوتا هبی 
که » برای آینکه دیگر کشتندش‌بیچاره را ء, خیلی زندگی پاکیزه‌ای داشت . و دیگر 

اينکه از آن روزی که وارد سیاست‌شد عهد کرد که دیگر بازی نکند و هرگز سنا زی 
نکرد. وهمیشه هم تعریف میکرد میگفت‌که " من عاشق قمارهنتم. . عاشق پوکر وبلوت 

هستم ولی میدانم که دوستیهاثی پای میز قمار درست ميشود. که برای یک مرد سیاسبی 

س خطر 

ج - احتباب‌از آن اطح است ."پرانتز را درباره منصور میبندم. هفته پیش‌به من 
گفتید که من پریشا ن محبت نمیکنم ولی الان دارم پریشان صحبت میگنم . 

شیب کک کو کی کرک ردت چ وا ارت[ فا دای و شک 

ج - به وزارت آبادانی و مسکن : درزما , وزارت آبادانی و مسکن من یک امتیاز خا صي 
پیدا کردم به این بود که کردستان تازه آرام شده بوډ در دورانی که کردستان شلوغ 
بود زمان مرحوم علم و قبلش » و یک کمیته‌ا ی دولت درست کرد برای عمران کردستان. 
و من که همیشه درجستجوی کارها ی مشکل بودم قبول کردم به توصیه مرحوم متصور که 
ریا ست این کمیته عمران کردستان را قبول بکنم و از آن موقع مسافرت‌های زیسادی 
کردم به کردستان و کردستان را خیلی خوب‌شناختم . و عجیب‌در این بود که اولین 
مسا فرت من بعنوان وزیر آبادانی و مسکن کردم به کردستان بود و در آنحا یااضرادی 
آشنا شدم » آن افراد مرا از تهران نجات‌دادند و خارج کردند. اسم که قایل پخش 

نیست » خر .لى معروف‌است. آسم را حذف بفرما گید بی زحمت از 

آن متن . و آخرین روزهای اقا مت من در ایران هم قبل از انقلاب در کردستان گذشت 


و رل 2 ما اولین کسی هستید که این ماحرا را دارید میشنوید, در 


نها وندی (۵) - ۱۳ 


منزل در سننتسسسس دج و بعد در منزلش‌در کوه .۰ 

سد ( ؟ ) 

ج و بعد هم با افر!د آن که بنده را آوردند آنطرف مرز گذاشتند . آمدند ازتهران 
بردا شتند بردند کردست ن . از کردستان هم گذا شتند آن ور برز . واین رواییسط از 
زما ن کمیته عمران کردستان شروع شده بود آشناشی بنده او خانواده‌اش 
که همین جور أذامه داشت‌در ( ؟ ) اتفاقا "مرد خیلی جالبی اس شت 
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که یک سفری. بکنم»هنوز راه کهکیلویه و بوشراحمند و ممسنی ساخته نشده 
بود , سفری یکنم به فارس. . و مسیر یک راهی آندوقغ راه مال روتی بود که به‌زحمت 
با لندرور ميشد از آن عبورکرد بازدید بکنم یرای ساختن دو جاده يکي به ممسنښی 
و یکی هم به کهکیلویه و بوئراحمد و یاسی ( ؟ ) و من بیاد دارم که رفتیم 
یه فامله صد کیلومتری بین شیراز و آن منطقه را در بیش‌از نصف روز طي کردیم . 
و یا یک اسکورت خیلی زیاد. آقای مهندس مرعشی › خدا سلامتش نگهدارد؛ مدير عامل 
سازما ن مسکن بود و سرلشکر اردویادی در توی لبندرور پهلوی من نشسته بودنشبسد. 
مهندس مرعشی مرتب‌دعا ي مذهبی و آیه و ورد. و این چیزها میخواند که مارا خدا وند 
از گزند افراد بهمن قشقائی در !مان نگهدا رد . و سرلشکر اردویادی هم مرحصسسب 
میگفت که حتما " پشت آن درخت تفبگجی ها پنها ن شدند به ما بيراندازي میکنشند 
و غیره و غیره . خلاصه رفتیم به کازرون و ممسنی و کهکیلوینه و تما م !ین مناطق را 
دیدیم و ترتیب‌ساختمان راه داده شد و چند سال بعد , چند سال بعد سرلشک ر 
اردویا دی کا رش به جها ت مختلف به دادگاه کشید و خلع درجه شد. سرلشکر ! ردوبا دی 
که فربانده ژا ندا رمری فا رس ومسئول تا مین بها مطلاح متا طق عشایری بود کارش‌ یه 
محا کمه کشیده شد و خلع درجه شد و محکوم شد. و بعد در حین دادگا هش معلوم شد که 
یکی از تخصی‌های این امیر محترم ارتش‌و ژاندارمرق این قبیل محنه‌سازی ها بسوده 
است‌برای مقاماتی که ميا مدند و به آنها تلقین بکند که منطقه شلوغ است و ...: 


نها وندی ‏ (۵) ۷۳ رخ 


س بودجد بیشتر و . 

ج بودجه بیشتری قرا هم بشود بر یش و بخصوض به آنها تلقین بکند که اوست که 
مسئول | میت منطقه است و خلامه همین » البته کار بنده خیلی کوچک » تظالسب. 
مربوط به من خیلی جزئی بود .ولی چندین صحنه‌سا زی این قبیل و حتی انفاقاتی که 
خودش میسا خت و بعد خودش دفغغ میکرد که درحقیقت همها ش ساختگی بود که بسه او 
سرزنش شد که به محکومیتش و به خلع درجه‌ا ش‌ انحا مید. درزمان وزارت آبادانی و 
مسکن یک روزی به علت کسر بودجه دولت‌به تلقین اقتصادی چند نفر از مشا ورین 
اقتصا دی مرحوم منصور ,خداداد فرمانفزما » مهدی سميعی. » رضا بقدم » و بخصسوص 
خداداد فرما نقرما/ که آنموقع اگر اشتباه نکنم مف ون ساأزمان برنا مه بود »تصمیسم 
گرفتند که قیمت نقت و بتزین را به مقدار فاحشی افزایش بدهند. این در هیت 
دولت به مخا لفت ها ی زیا دی برخورد . کسانی که موافق نبودند بیاند دارم یکی سپهید 
ریا حی بود وزیر کشا ورزی » دکتبر تصیری بود » آنها نسبتا " با صراحت مخالفت 
کردند . کسانی هم که ایرادها تی گرفبند و موافقت نکردند اما باا.تیاط نوشتند 
یکی بنده بودم و شایند يكي وزیر پست و تلگراف » مطمکن نیستم » فرهنگ شفیعی‌کبه 
تفا "او خم 59 ابه اراح هه یه لیل وم 

س ( ؟ ) 

ج - شفیعی که از کابینه ولی به دلائل دیگری که هرگز بر بنده روشن و برهیچکس 
روشن نشد او را خیلی زود از کابینه کنار گذاشتند. خلاصه قیمت نفت‌و بنزسن در 
بعضی موارد دوبرابر شد و اگر یادتان باشد تشنج خیلی شدیدی در ایران بوجود آوره 
تا ایشکه بالاغره: به فشار اعلیحفرت قرار بر این گذاشتند که دوباره قيمت‌ها را 

مقدا ر زیاه‌ی کا هش بدهند و قیمت نفت را به قیمت اولیه برگردانند . شب‌این موضوع 

در هیکت دولت مطرح شد و راجع به اینکه اگر قیمت‌ نفت به حد اولیه‌اش برگردد 

ولی بنزین افزا یشش کا هش پیدا یکند , اختلافتظر شدیدی پیدا شد بین مرجوم متصور 


و مرحوم هویدا از یک طرف و سه چهار تفر از وزراء از طرف‌دیگر. در این موقبع 


نها وندی ‏ (۵) - ۱۵ 


آقای پهلبد هم به ما بعنوان وزير در کابینه اضافه شدند. خلاصه دکتر بنصیسری و 
سپهید ریاحی ۰ پهلبذ و این بار بنده اصرار زیادی کردیم که قیمت نفت برگردد بسه 
حد اولیه‌اش . مرحوم منصور و هویدا هردو مخالف‌بودند. خلامه سپهبد ریاحی با یک 
خیلی درا ما تیکی دز هیشت دولت گفت که " برویم و از | علیحضرت کسب تکلیف کنیسسم." 
سا عت یا زده شب‌بود و آنموقع جلسات هیشت دولت زمان مرحوم منصور خیلی معمولا" تنا 
دو سه صبح طول میکشید و هفته‌ای دوبار . مرحوم منضور گفتند که آخر اعلیحضسرت 
سااعت يا زده شب که نميتوانيم بیدار بکنيیم . " گفتند که تحقیق کنید کجا ستند؟ 
منزل علیا حضرت ما در . ریاحی گقت که اگر شما جرات‌ندا رید بروید من میب‌روم . 
با لاخره مرحوم هویدا که مخا لف‌بود با تغییرقیمت‌ها ما هرگز تقهمیدیم چبه 
اصراری ایبها به این کار داشتند و هنوز هم این مطلب برای من مجهول !ست . 
تمسیرات کردند در موردش‌که من هیچکدام از این تفسیرات را نمیپذیرم . برای اینکه 
هیچکدام نه توجیه اقتما دی این کار داشت نه منطقی داشت و درآمدی هم که 
حاضل شد نا چیز بود به این خاطر که افزایش قیمت بنزین باعث کا هش مصرفش شد وعملا" 
درآمد زیادی به دولت نرسید یا بسیار در مقام مقایسه با مرا ت‌سیاسی اش که 
واقعا " افکار عمومی را که اول با منصور موافق بود برگرداند و دیگر آن افکار 
عمومی برتگشت بنقع منصور » مقایسه این دو تا با همدیگر دال بر این بود که 
میبا یستی اجتنا ب بشود ازاین کار. خلاصه شب‌ساعت یازده هویدا وزير داراشی و تاصر 
یگانه که آنموقع وزير مشاور بود رفتتد به کاخ ملکه مادر و ۲علیحضرت رای را به 
جا نب این | قلنت هیکت دولت بدهند که طرقدار با زگشت قیمت نفت چراغ برد به قیمت 
اولیه . من یادم‌ست آنشب چها ر نفر ما در هیشت دولت وقتیکه دستور | علیحضنرت را 
آوردند دست‌زدیم برای ایشان و خیلی هم هم متصور و هم هویدا از این عمل مسا 
عصبا نی شدند و از این لجاجی که ما کردييم در این قسمت . چند روزی گذشت‌ و یا 
مزحوم منصور گرفتار بود خیلی یا اینکه واقعا " اجتناب میکرد از دیدن من » دلسش 


شکسته بود از بنده که پرا رها کردم او را در این ۰ از ریاحی و نصیری و پهلید 


نها وندی ‏ (۵) و۱ 


توقتنعي ایشان ندا شت. دوستش نبودند . از ما نوقع داشت » از من توقع داشت , دوجکا یټ 
هست,واجع بد مرحوم منصور باید تعریف‌کنم الان . از من توقع. دا شت و یک خرده ازمن 
شاید گك‌مند شده بود . بهرحال مدبها بود مرا ندیده بود تا اینکه وقت خواسسم 
از او , گفت که " در فلان روز شما اول بهمن (؟) »" خواهید دید که چر؛ این تاریخ 
بیادم ست » " من میروم به افتتاح فروشگاه جدید شرکت تعا ونی مصرف‌ارتش . شما هم 
بیا شید آنجا از آنجا با هم میرویم به مجلس و توی اتومبیل با هم محبت بکنیم . وگرنه 
که یک شب‌با همدیگر شام میخوريم ." بهرحال وقتی به من دادند. وقت‌اول این نود 
که من بروم به فروشگاه تعاونی ارتش‌و از آنجا به مجلس باایشان و درراه باهم 
محبت بکنیم و در راه مراجعت . روز :ول بهمن ایشان فروشگاه تعاونی ارتش را 
افتتاح میکنیت و میرود به مجلس‌برای تقدیم قانون قرارداد با شرکت ست 
پا ن آمریکن . و در جلوی مجلس محمد بخارائی به ایشان تیراندازی میکنه که بغند از 
چند روز به مرگش فنجر میشود. وأتفاقا " من آن روز آنقدر گرفتار بودم که نتوانستم 
از وزارتخانه خودم را برسانم به شرکت تعا ونی ارتش‌واز آنجببا همرا هی بكتة: منصور 
را به مجلس . شاید هم من بودم به بنده هم تیری در آن ميان میخورد . بخموی‌کیه 
تعداد زیادق از ؛ حالا عرض میکنم ماجرایش را ء تروریست ها شش هفت تقر در آنجااً 
بودند که شاید اگر بتو؛ نند یکی دو نفر دیگر را هم بزنتذ . نیم ساعت‌بعد با دکشر 
فیروزیان معا ون پارلما نی وزارت آبادانی و عسکن ما با شتاب رفتیم به مجلس ببینینسم 
که » خیردادند که يه منصور سوء قعد شده » چه شده به منصور ؟ گفتند که تير خورده‌به 
متصور و بردندش ب بیمارستان پارس . و گفتیم که قاتل کجاست ؟ کجا هستند؟ گفتند 
قاتل را بردند به کلانتری » ضا رب را » طبیعتبا", ضارب‌را که هنور اسمش‌را مهبم 
نمیذانستیم , ضا رب‌را بردند به کلانتری بها رستان و آنجاست برویم ببینم . مارفتيیم 
آدم بی فقل یا یی احتبا ط › با پیروزیان رفتیم به کلانتری بهارستان ببینیم که ... 
س فا رب کیت . 


ج - ضارب‌کیست و چه خبر است ؟ شلوغ پلوغ هم بود. در این زمان تحقیق کردیمم 


نها وبندی (ه۵) بنج 


گفتند که با بیسیم مطب را با اعلیحضرت که در آمکی تشریف داشتند خبر دأادند 
و ایشان گفجتد که وزیر مشاور و معاون پارلما ننی نخست‌وزیر ناصر یگانه برود به 
مجلس و آن قرارداد پان آنریکن را به هر قیمتی شده بدهد به مجلس . چون | علیحضرت 
همیشه این تصور برایشان بود که این سوء قصد به منصور را شرکت های ننفت ی 
ترتیبا تش :را دادند و شاد هم ا شتباه نمیکرد برای اینکه این چیزها قابل اشبات 
یک ا 

ج. - و دستور هم داده بودند که همراه ناضر یگانه سپهبد صنیعی وزیر جنگ با لباس 


نظا می برود به مجلس . 


ج که یا فوت کرده یا ایران است بهرحال . فوت کرده مثل اینکه. منیعی وژیر جنگ 
برود به مجلس که در هر حال یک‌وزیر نظا می با لباس نظا می که نما بنده قدرتِ دولنت 
باشد. ( ؟ ) خواس‌ایشان خیلی جمع بود معمولا" در اینچور موارد. خلاصه نا رفتیم 
کلانخری بها رستا ن و گفتیم. که فا رب کجا ست ؟ فا رب‌کجا سټ ؟ گفتند با خیمسار است . 
و رقشیم در یک‌اطاقی را باز کردیم دیدیم که محمدی یک جوانک کله تراشی_ده‌ای را 
رنگ پریده طبیعتا " بستنه به یک مندلی › دست‌و پایش را بستند به یک صندلی وسپهبد 
نصیری رکیس‌شهریانی دا رد از او استنطا ق میکند و خیلی صحنه درا ما تيكي ود 
دیا و ع ا کف ا کیک فا ای کار کت 
فک آم یتم چم عبر کت کم فا راتا یهام :۷ و خف 
داشت . " شما دیوانه‌اید نمیتوانید فکر کنیذ که اینها ممکن است آدم های دیگری 
را هم فرستاده باشند بقیه را بزنند . آمدید که شمارا بکشند ؟ " فوری بروید سر 


کارتان آقا اینجا چه کار میکنید؟این کار منست . من دارم استننلا ق میکت‌سیم, " 


نها وندی (۵) ا 


راست میگفت , بعد معلوم شد که حق هم دارد بیچاره و واقعا " کسانی را فرستادف 
بودند که این کار را بکنند . خلاصه مرحوم متصور ۰ بعد ازاینکه این اتفاق افتاد 
بلافا صله سه نفر از وزراء پهلبد» یگانه و بنده ما مورشديم که »> باید عرفض بکنم که 
هر روز صح گزا رش ها ی | منیتی نسخها یش میرفت برای شاه و نسخه دیگرش میا مد 
برای نخست وزیر و طبیعتا " یک کسی میبا یستی این گزارش‌های آامنیتی را که برای 
نخست وزير میاآید به‌جای ایشا ن ببیند چون نخنت وزير هنوز زنده بود. خلاصه آن روز 
شاه یا بهرحال هر کسی دستور داد که پهلبد و یگانه و من این کار را به جای 
نخشت وزير انجام بدهیم . صح زود ميا مدیم هیئت دولت و به نخست وزیسبسری 
در یک اطاقی می نشبیم. و این گزارشها را برایمان میا وردند و میخواندیم و سبک. 
مقدا ری اطلاعا تی راجع به مرگ سوء قصد به منصور در آن گزارشها ی اولي که بدا" 
طبیعتا " آنها قطع شد برای تحقیق , ینښده توانستم بدست‌بیاورم که این بود. 
یکی این یود که بخا رائی عضو یک ابجمتی بود بنام انجمن اسلامی امتافو با القاء 

از مراجع مذهیی احتمالا" اطرافیان خمینی اینها مدتها بود که در مقأم این بودند 
که به تخست وزير » به علم » به نصیری » به پاکروان » به این چهار نقر سوء قصبد 
یکنند. این چها رتا افرادی بودند که توی لیستشان بود. و بعد لیست‌های دیگری هم 
بود رده دوم‌که‌خیلی ها بودندبنده‌هم جزوشان بودم یک بیست سی نفردیگری بودند . ولسی 
این چها ر نفر هدفهای اولیه این تروریست‌ها بودند. و اینها دا وطلب‌برای این 

کار پیدا نمیکردند. افزایش قیمت نفت با عث میشود که نارضا یتی بقدری در مسردم 

زياد بشود . آن موقع آنها چندین دا وطلب‌سوء قصد پیدا میکنتد و چندنفرشسببان 

را میقرستند به میدان يها رستان برای این کار که آن محمد بخاراشی » بچه بيست 

ساله‌ای بود» این کار را انجام میدهد . و بنایراین بعدا " هم مطلب روشن شد. گر 

چه آن موقع اعلام نکردند ولي بعد از انقلاب‌این جریان ها را البته نه با این 

تقصیلات ٠٠0‏ سهرحال در اینکه عامل مستقیم اين عبل مذهبيون بودتد 
هیچ حرفی نیست » افراطیون مذهبی . دراینکه آیا شرکت ها ی نفتی بطور غير مستقیسم 


نها زندی (ه) چت. = 


اینها را مثل همه سوء قصدها پشت‌سر اینیا بودند يا نبودند این مطليي است‌که‌قا:یل 
| شبات تیست . اما یک مطب بکلی دروغ است و آن اینستکه در غالب بیوگرافی ای 
خمینی نوشته‌اند که بعد از قانون مربوط به امتّیازات حقوقی › قضا ثی برای فستشاران 
آمریکا ئی که خمینی دوباره آشوبی در قم بپا میکند و توقیفش میکنند میآورند تهرا ن 
مرحوم متصور خمینی را به کاخ نخست وزیری احضار میکند . در غالب بیوگرافی ای 


خمینی این را ساختند . و در آن موقع خمینی به او تشدد میکند که " چرا این کار را 

کردید؟ " و منصور عمبانی میشود و یکی دو کشیده به خمینی میزند. تمام این ماحرا ها 
بکلی دروغ است . منصور با خمینی هرگز ملاقا ت‌نداشت تاجاشی که من اطلاع دارم» وبهر 
حال آدمی که کشیدهای ید پیرمرد بزند املا" تیود . و خمیتی هم در حدی که بيا ورنضدش 
پهلوی نخست وزیر در نخست وزیری نبود. اینها همه را باید فرا موش نکرد بخصوص که 
بعد از اینکه خمینی را در آن زمان آوردند به تهران منتقل. کردند ایشان را اول رفت 
به زندان و بعد از زندان آوردندش‌به کاخ پذیرائی سازمان امنیت که بعدا " تبډیل 
شد به کاخ جوانان . 

س بله در جاده شمیران . 

ج - درجاده شمیران . و درآنموقم مرحوم منضور از دکتر نجیری یا میشتاخت خمیتی رااز 
سایق یا اینکه با چون با جامعه روحانی تماس‌زیادی داشت , خواست‌که ملاقاتی با 

خمینی انجا م بدهد و خوب‌بیاد دارم که در هیکت دولت به‌دکنرنصیری گفت " آقا بروید 

بیینید این خمینی چه جور آدمی است ؟" بتابراین یک آدمی که او را میشتا ختیسش 
نمیگوید بروید ببینید چه جوری آدمی است . دکتر نمیری هم میرود خلامه به خمینضی 

راضی اش میکنند که پولی به او بدهند و این را بفرستند برود به اسلامیول . و دکنتر 

نمیری هم جزو کسانی بود میگفت »" نگا هدا شتن این در زندان شرش بیشتر از تبعیدش 

است . و بهرحال گویا دکتر نصیری بود جزو کسانی که , شاید نه تنها: , ولی جزوکسا نی 

که رقتند با خفینی کنار آمدند که یرود به اسلامیول و شرش را از ایران بها فطلاح 


بکند. من بهرحا ل قکر نمیکنم که این داستا ن صحبح باشد که منصور خمینی را خواسته 


نها وندی (۵) = ۲۵ 


باشد و سیلی زده با شد. اصلا" همه‌اش دروغ است . و او هم بت تلافی | ین دستور داده 
با شد که منصور را بکشند . تمام اینها ساختگی است و جزو چیزهای مجعولي انت مشلل 
کشتن پسر خمینی و غیره و غیره , 

س ناه 

ج - که بر بیوگرافی های خمینی در زمانی که در نوفل لوشاتو بود آوردند و ترتیسب 
دادند که درج بشود وقتی که مرحوم منصور مضروب بیشود ایشا ن را مییرند ينه 
بیما ربتان پا رس و این یک هفته‌ای که در بیمارستان پا رس‌بود به شایعات و ضحبتهای 
ھا ری بان در تهران که آنقدرش را که من میدانم واقعیتش را باید آښچه 
که من از واقغیت میدانم باید در اینجا بگویم . بیمارستان پا رس علت‌انتشا ر 
این شایعات آینها بود. اولا" بیما رستان پارس‌برای این قبیل سوانح و حوادث نجهز 
نبود و میب یستی مییردند ایشان را به یک بیمارستان بخصوص میرفتند بیما رسسان 
سینا که مجهز بودیرایاین کار برای سوانح . و بعد گویا ا علیحفرت یلافا صله دستیور 
میندهند که پروفسور غدل این کار را » برود ايشا ن را ببیند. وقتی که پروفسنسور 
عدل میرون بیما رستاً ن پا رس دکتر شا هقلی که یک مختصر تخضمی در جراحی پلاستینسک 
داشت حراحی ترمیمی داشت شروع میکند به عم کردن مرحوم متصور و يعد هم پروئسور 
عدل را نمیگذا رند که وارد اطاق عمل بشود. دیتر عیدا لحسین صمیمی که ایشا ن هم 

از مدیران بیفا رسبان پا رس بود متخصص امراض د خلی او هم در اطاق عمل حضور دا شته 
است.و دکتر ستعید اهیسری این سه نقر بودند که منصور را عمل کردند. ولسنسی 

سعید اهری که حراح قایلسی است ۰ (؟ ) دکتر سعید اهری که 

آن هم در ټید حیات‌داشته یله بله » دکتر سعید اهری که جراح قابلی استاو دیسر 

میرسد حراحی را دکتر شا هقلی شروع میکند که جراح ترمیمی بوده. این قبیل 

جراحی ( ؟ ) و گلوله درآوردن اینها خیلی مها رت و تخصص میخواهد . همه شم 

معتقد بردند که در ایران این قبیل کارها را فقط دست پروفسور عدل بیایه داد 


برآی اینکه هزاران گلوله در عمرش که اصلا" سر همین موضوع اجا زه. agregation‏ 
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در پزشکی ایشان گرفتند یک کسی را که ریه‌ا ش را چا قوف زده بودند موقعی که انترن 
بود اینقدر با مها رت عمل کرد که رئيس جفهور فرانسه به ایشا ن اجا زه داد که 


امتحان agreğation‏ پزشکی بگذران بد. یعنوا ن تشویق . گویا اولین جراحتنی 
بود که یک نوغ معجز ها ی کرد ه بود داز کا:رش . يله بگذریسم . آاینکه ایشان 
را در بیما رستان پا رس بردند و بعد نگذاشتند که کسی غير از این اطیاء ایشان را 
ببیند و حتی هیئت دولت چند نفر طبیب معین کرد یرای معاینه ایشان منحملسسه 
مجددا " پروفسور عدل » پروفسور جمشید اعلم و دکتر هوشنگ میرعلائی که الان درپا ریس 
هست آنها را هم به بیما رستان راه ندادند به اطاق عمل راه ندادند با عث شد که 
شا يعات زيا دی در مورد این عمل جراحی حادث بشود . بغد هم سه نفر جراح از خارج 
آوردند یکی پروفسور (؟ ) فرانسوی که آنها را هم خیلی به اختصار امکاان 
دادند که مرحوم متصور را معاینه بکنند در آن یک هفته‌ای که در بیما:رستان سود . 
واحتما لا" 


منصور را عمل کردند بیشتر بخاطر شهرت بود تا به سوء نی 
تغییری هم شاید . واقعا " من هیچ اطلاع بیشتر از این :دارم . ولی چون این 
شا ییعا ت‌خیلی زياد بود و هنوز هم من می بینم که هست که آیا عمدا " منصورراعسل 
کردند يا عمدا " از او خوب مراقیت نشده» من فکر نمیکتم چون سبید. اهری را خیلسی 
خوب میشنا سم از لحاظ اخلاقی مرد قطعا " شریفی است و کسی که این قبیل کا رها را 
بکند قطعا " نیست . شا هقلی هم خیلی دوست منصور بود برای اینکه 

س - چنین 

ج - چنین کاری را بکند . و بازهم دشمنا تش‌ تعریف کردنه که به اين خاطر وزیسسو 
بهدا ریش کردند . این را هم من تصور نمیکنم . بهرحال من فکر میکنم که مرحنوم 
متصور بهرحال رفتنی بود و شاید » حالا اگر میگویند که اشتبا ها تی در عملش شده 
میبا يستي ۱ ۶ ( میگذا شتند نگذاشتند , اینها را بنده واشعا " نمیدانم 


این را میدانید یک وقتی شاید در تاریخ روشن بشود و هرگز هم روشن نخواهد شد. 


نها وندی (۵) = ۲۲ 


ما جرائی نشل قتسل کدی خواهد بود. 

س - بله . 

ج - ولی بهرتقدیر من تصور به سوء نیت نمیکنم شاید تصور میکنم که سبکی در این کار 
از خودشان اطرا فیانش نشا ن دادند. ولي بهرحال مسلم است که خانبم منصور فریده منصور 
فوت کرده همیشه تصور میکرد که شوهرش را میشد نجات‌داد و نحات ندادند. و حالا تاچه 
حد این توهم برای ایشا ن هم ایجاد شده بود اطلاع ندارم. منصور را شش روززنده 
نگهمیدا رند و با لاغره روز کشم بهمن در بیما رستان پا رس‌فوت میکند که این اسشا ن 
را کم و بیش همه داریم همه میدانند. بنظر من مرگ منصور باتمام ایسسرادات‌ و 
انتقاداتي که براو بعضی ها وارد میکنند یرای ایران یک ضایعه بزرگی بود. منصور 
لیم زک مق میا کے رکا تن موو من ایی ا او نها وم و قوف عا و مقر تا اه 
مان ا ان دیفم شرفت اتال بنیا وزیا دم واو کدی که 2ن وشار سد ون 
خسسبسوب میتوا نست از گزارش‌ها ی خیلی پیچیده تکات غمده‌اش‌را استنتاج یکنه 
و خوب‌بیان بکند. خیلی خوب حرف میزد . بسیار ناظق خوبی بود. خوش خط بود. قارسی 
را نسیتا " خوب میدانست که خیلی از باوجود ایتک تحصیلات دیی‌خامی ندات 
فارسی را نسبتا " خوب مبدانست و خوب مینوشت . فرانسه را خوب میدا نست . انگلیسی 
را ء بهرجال قرانسه و انگلیسی را راحت حرف میرد و میخواند . نمینوشت ولی رات 
حرف میزد و بالهجه خوب و میخواند . چند کلمه‌ای هم ایتالیائی نیدا نست . و مسلما " 
هر انب یوو: ای ویاو که بش ها گنف کا ین فطل رها د 
بود ۲ علیحفرت نسبت به ايشا ن کمی حساس‌باشد. ولی بطور قطع و یقین میسنت 


زیا دی بنظر من نسبت به شاه داشت . و بخصوی کمتر آدمی را من غير از خود شاه 


ديدم که ایتقدر بلندپروازی نسبت به آیند ه آایران داشته باشد . واقعا " من شایسد 
بهترین خاطره‌ای که از منصور دارم این بود که همیشه یک ایر ن خیلی بزرگ و مترقی 
و آباد و مرقهی را در جستجویش بوده جا"‌طلیی زیادی برای خودش » ولی یرای 


ایرآ ن هم داشت . یک نوع عشق قوق العاده‌ای نسبت‌بهایران در این آدم بود که من 


نها وندی (۵) ۳~ 


مثلا" در مرحوم هویدا املا" ندیدم . علم !یران را خيلي دوست میداشت ولیی هیچگونه 
دید آینده نسبت به ایران نداشت و خوب نقا ط ضغف دیگری دا شت که آن نقاط ضف 
در منصور نبود : دکتر اقبال ایران را خیلی دوست میداشت و آدم درستی بود ولی 
آدم درستکاری بود خیلی درستکار بود . ولی او هم هیچ نوع بینش‌سياسي ۷15101 
س بله.. 
ج - نمیدا نم 0 را چه میشود ترجمه کرد به فارسی » هیچ نوع 
10و۷1 ی از آینده ایران نداشت . واقعا " منصور آینده ,آدمی بود که خیلسی 
بینش بزرگی برای آینده ایران داشت . 


س- الان ترجمه کردید خودتان . 


ج د یتش ؟ 

س - یله 

ج - بیتش‌بلند» بلندپروازی . دو خاطره ۰ مرحوم متصور نسبت به همکارانش خیلسی 
حسای بود . هم از ایتها توقع بسار داشت و هم در حفظ اینها خیلی میکوشیبد. 


دو خادره از ایشان من باید در این زمینه تعریف بکنم که جالب‌است . خاطره‌اول 
شبی بعد از هیکت دولت‌سه تقر از وزراء را خواست‌به دفتر خودش . دیروقت بود. 
دکتر ها دی هدایتی یود . دکتر محمود کشفیان بود و بنده. وقتی که وارد اطیاق 
شدیم دیدیم منصور رنگ پریده و خیلی برآشفته و تاراحت‌است . گفتیم " چه شده 
جنا ب نخست وزیر ؟" گقت که " الان از سازمان امتیت به من اطلاع دادند که فردا صبح 
در محله "خواندنیها "یک شرح خیلی مهمی دربا ره عالیخانی نوشته شده وزير اقتصاد 
و اشاره‌ای شده است‌به پرونده شکر"که عالیخانی در آن آلوده شده بود و همان 
موقع هم یک کمیسیونی در هیچت دولت به ریاست دکتر نصیری ما مور رسیدگی به این 
پرونده شکر شده بود که آتها ماتی به عالیخانی وارد کرده بودند. يعض از مدا رک 
این پرونده از دا دگستری درز کرده بود و در "جوا ندنیها " منتشر شده بود. دکتسر 


ها دی هدایتی که مئل همه ما از سابقه عداوت مرحوم منصور یا عالیخانی خوب‌اطلاع 
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داشت و میدانست‌که عالیخانی را به او تحمیل کردهاند» گفت که " جناب نخست وزير 
بگذا رید مقاله چاپ بشود . بالاخره شما از روز اول تصمیم دارید عالیخانی را عوض 
کنید. " متصور با عصبا نیت‌گفت‌که " بله» هنوز هم تصمیم دارم عالیخانی را عسوض 
کنم و با لاخره "» ببخشید» " این پدرسوخته را از دولټ من بیرون میکنم. اما خسودم 
بیرون میکتم . ولی یک روزنا مه نباید اجازه داشته باشد که به وزير من توهین بکند 
تا موقعی که وزیر این کابینه است من خودم مدا فش هستم. " برای من این بان 
خیلی دلنشین بود. چند روزی گذشت دغوتی دا شتیم به داانشگاه ملی یعنی در محوطه 
دانشگاه ملی و قرار بود که در آن مراسمی که در محوطه دانشگاه ملی به دعوت 
وزا رت کشا ورزی برگزاار میشد» اعلیحفرت اصل » چندم ؟ اصل تازه‌ای از انقلاب‌راداشر 
به تشکیل سپاه آیاندانی و پیشرفت › آیادانی و ترویج » نبخشید» اعلام یکنند, که 
یک قسمتش‌ هم به وزارت‌آیادانی و مسکن ( ؟ ) همیشه ما مورین تشریقات درسار 
سعی میکردند که نسیت به وزراء رفتار شایسته‌ای نداشته باشند. این یکی از سنت‌ها ی 
دریار ایران بود. و در آنموقع یک چا دری زده بودند در آیجا نخست وزیر » وزیردربا ر » 
روسای دو مجلس‌ و یکی دو تفر دیگر احیانا " دکتر اقبال قرار یود که پشت | علیحضرت 
ببشینند و بقیه همه دور بایستند. عشایر ایلات‌و زارعیین و هیشت دولت هم همراه 


قاطی اینها ایستاده نگهداشحه بودند جزو مدعوینتنن و بقیه تا فاصله بسا ر... 


روایت کننده . :اقاي دکتر هوشنگ نها وندی 
تاریخ مصاحبه : ۲٩‏ مه 1۹۸۵ 

محل مصا حبه : پا ریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


وقتی که | علیحضرت تشریف آوردند و مراسم شروع شد مرحوم منصور را هدایت کردند و 


پشت | علیحضرت هم ند ت . شاه هم نشت . بعد سلام شا هنشا هی نواخته شد و وزير 


کشا ورزی گزا رش ( ؟ ) تشریفات میبا یستی یک مقدار زیساادی 
طول بکشد بعد هم در پایاتش قرار بود اعلیحضرت نطق بکند. مرجوم منصور جیبای 
خودش را ترک میکند درخالی که همه هم دا شتنب.د نگاه میکردند خیلی عجیب بود 
که کنار شاه نشسته‌بود» جای خودش را ترک میکند و میاید و درکنار وزراء میا یستد 
خیلی دور . یا عث‌این میشوه که روسای دو مجلس و غییره هم که 
نشسته بودند و طییعتا " منصور نه آنها ارشد بود مجبور میشوند با یستند . و خلاصه 
بعد از چند دقیقه شاه هم بر می خیزد . و بعد از اینکه همه هم متوجه میشوند کسبه 
منصور به اعتراض این ژست را ابنجام داده و بد بلاذا عله میرود و یه اعلیحضرت 
عرض میکند که توهین کردن به وزرای اعلیحضرت بی احترامی نسبت یه خودشسان 
است‌و این رقتاری که با وزرای من شده قابل تحمل نیست . و خلاصه غائله‌ای یشان 
تیا میک بای ایتک جرا وزرا ترا ينا و فقا ها غه و را تفا و و 
نگذاشتند. اینقدر حساس‌بوده به این مسائل . از مرگ مرحو م متصور دو ما هی 
گذشته بود شبی در همان اطاقی که مرحوم متصور را شاهد بودیم ما که در خشم بود 
بخاطر مقاله‌ای که در خوانذنیها "قرا بود چاپ‌یشود درباره عالیخا نی وفیخواست 
که جلوی این مقالبه را بگیرد, مرحوم هویدا با دو سه تا از وزرا نشسته بودنند 
باز هم بعد از هیئت‌دولت و باز هم به ایشان تلفن شد در حضیبور ما 


ته از سازمان امتیت‌بلکه از مجله " خواندنیها " و از مرحوم امیرانی مدي 
و ز سازمان ۴ حو م | میرانی مدیسر 
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خوااندنیها که متن مقاله‌ای را که قرار یود دو روز بعد بر ضد جمشید آموزگار وزير 
دا را ئی بودند و رقیب احتمالی هویدا بنویسبد برای ایشا ن پای تلفن میخواند. و ما 
شا هد بودیم که مرحوم هویدا چیزها شی.را اضافه میکرد که " اینها را بنویسید تسوی 
مقاله‌تان بر ضد جمشید آموزگار. " که البته این راهم واقها "این که بیدا" 
به خصا ثص مرحوم هویدا ( ؟ ) و عییش‌برایتان خوامم پرداخت .يراي آنکه لاقل 
آنچه من فکر میکنم برای اآینکه ختما " قضا وت‌ها یکی نیست . ولی ینهرحا ل این وجه 
تما یز و اختلاف زياد بین این دو مرد » با فم دوست هم بودند» خیلی هم با هم دوسبت 
بودند» وجود داشت کبه مرحوم متصور خیلی مقید بود به رعایت‌احترام اطرافیبنان 


و همکا را نش و حفظ حر مسسنسننت وزیران حا ل آنکه مرحوم هویدا که خیلی از متصور 


دا شت ولى نه بینش|یرانی و اصلا" ایران را نمیشبا خت که منمور میشنناخت › 


و اصلا" فارسی نمیدا نست که منصور میدانست » این مفت‌اگر بشئود گفست مقت دراش یود 
که همیشه شاید بعلت عقده‌ای یک نوع عقده حقارت‌سعی میکرد که 
اطرافیان خودش را کوچک کند و به ایبها توهین بکند. و افراد کوچک را انتخا ب یکنند . 
متضور همیشه علاقه دا شت‌به انتخاب» این را هم بگوشيم , که در اظرافش‌چند فر 
شخمیت بزرگ » يا اينه او خیال میکره که آدم های ( ؟ ) هستند با شند. وهمیشه 
مقید بود که سپهید ریاحی و دکتر نصیری یا جواد صدر ,که وزرای مسن کابینه بودند» 
یاشند برای اینکه بهرحال او رئیسآبها بود و به این ترتیب شا ن بیشتری پنیدا میکر. 
درست مرحوم هویدا سلیقه برخلاف‌این را داشت . حالا به هویدا خواشیم رسید. بهر 
خال در آن شب ششم بهمن آخبر ششم بهمن بعد از اینکه مرحوم متصور فوت‌کرد یا اینکه 
بھرحا ل دستگا هها ئی را که حیات ممنوغی را به ایشان برا یش میسرمیسا خت آن. دستگا هها 
را قطع کردند » نیمه شب هیشت دولت تشکیل میشود و هویدا که کفالت نخست وزیری به 
او تفویض شده بود استعفای دولتی را که دیگر موجودیت خودش را از دست‌داده بود بنا 


مرگ.نخست وزیر , یا زده شب میبره تقدبم اعلیحضرت میکند در کاخ اختصاصی شهتر 


تهاوندی (۶) = ۳ 


و اعلیجضرت هویدا را برخلاف انتظا ر خودش و برخلاف‌انتظار همه › برای اینکه هسه 
منتظر بودنت که یا سپهبد ریا حی رئیس الوزراء بشود بخاطر نظا می بودنش يا جمشرسد 
آموزگا ر یا یک‌شخی‌دیگری از خارج . هویدا را ما مور تشکیل کابینه میکند و به 
ایشا ن هم سفا رش میکند که همان افرادي را که در کابینه منصور هستند هما یپ را 
نگنهدا رید و فقط سپهبد نصیری به ریاست‌سازمان اطلاعا ت و | منیت کشور منصوب میشود 
و تیمسار سرلشکر پاکروان با اختیارات‌زیادی که بعدا " هفته آینده به آن اشناره 
خواهم کرد به وزارت اطلاعات ۰ و برای تجلیل از مرحوم منصور جواد مبصور را که 
معاون نخست‌وزیر بوډ به متام وزارت مشاور ول بدون ( ؟ ). ارتقاء میدهنید 
برای اینکه بها مطلاح تخلیلی از نام منصور کرده باشند. و منبح روز بعد هفتم بهمین 
در شرا یط بسیار غم انگیزی » غمگینی » هیئت دولت‌جدید به اعلیحضرت باز هم درکاخ 
احا هن زا خا ماده قي رة و لها مله ب او ان کی ا 
کایینه هویدا در حضور شاه ؛ تتټها باری بود که هیتت دولت در حضور شاه در این 
چها رسا ل و نیمی که بنده » در چها ریا ل و هفثِ ما هی که من وزیسر بودم» تشکیل شد . 
تخستین جلسه هیئت دولتدر حضور اعلیخشرت درکاخ اختصا می همان در کاخ شر 
تشکیل میشود و خاطرات آن را انثشاءاله جلسه آینده برایتان تعریف خواهم کرد . 

س - انشاء اله. 


پا یا ن سومین جلسه مصاحبه یا جنابآقای دکتر هوشنگ نها وندی . متشکرم . 


و ات 


روا یت کننده + آقای دکټر هوشنگ نها وندی 
تاریخ مصاحبه : ۱۳ فوریه ۱۹۸۶ 

محل مصا حبه : پا ریس » فرانسه 

مصاحبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره ۷ 


جلسه چها رم مما حبه با جناب آقای دکتر نها وندی» مصاحبه کننده شا هرخ مسکوب »پا ریس 
سیزدهم فوریه ۱۹/۶ . 

ج - مرحوم هویدا ابتدا به خودش با:ور داشت که نخست وزير بشوذ و بعدا " اور 
ندا شت که نخست وزیر برای مدت طولانی باقی خواهد ماند» و ته راه و چاه کارهارا 

به امطلاح میدانست . ولی ا ندک اندک به ریا ست دولت خو گرفت و شاید نرخلاف آنچه 

که غالبا " گقته شده است و گفته میشود هنوز مقتدرترین نخست وزير تارسسخ 


مشروطیت‌ایران بود. و این اقتدار را با زیرکی با تخریک , باایجاد نفاق بسن 


همه و با دور کردن شاه بطوریکه خود او هم این اواخر دیگر متوجه نبود بد 
آورده بود و عملا" همه انتصا بات مملکت را جر انتمصا بات نظا می و بعضی از انتصابات 
در قسمت دیپلما تیک خودش‌انحام میداد و چنان وانمود میشد بعضا " که این انتصا بات 
از شاه الها م گرفته و برای روانشناسابنی که ازنزدیک مکانیزم داخلی حکوسمت‌آیسران 
را میدا نستند شاید این تحول هویدا از نخست وزیر بی اعتماد تا نخست وزیر مقتشدر 
توانا یک افسانه حیرت‌انگیزی باشد. بیاد دارم در نخنستین روزها ی زما مدأ ری 
هویدا هنور تعمیراتی در نخست وزیری انجا م تشده بود و نخست وزير در دفتسر 
نخست وزیران پیشین که من شخما " مرحوم دکتراقبال » آقای شریف‌امامی ‏ سپس آقای 
آمینی » بعدا " مرحوم علم و بعد ازمرحوم علم مرحوم متصور را در آن دیده بسودم 

مشغول به کار بود. ساعت هفت یا هشت شب‌بود با من ملاقا ت‌داشت و من رقتم به دفترش 
نسبت.ا" وروی ما به‌هم باز بود» و چند روزی بیشتر نبود که نخست وزیو شده یود 


هویدا و شب‌به سقارتخانه‌ای دعوت داشت . از من سئوال کرد که تو هم به این 


نها وندی (۷۲) ۲ 


سقارتخانه مهمان صتی ؟ گفتم خیر . گفت که پسس‌اجازه بده که من بروم دوش بگیرم 
در حمام ر! باز میگذارم و در ضمن با هم محبت میکنیم .این صحنها زآن صحنه‌ها ئی | ست که 
خیلی فرا موش‌کردنش‌دشوار است . من هم آن کناز نشسته بودم و هویدا هم رفت بسه 
داخل حما م که دری داشت به دفتر نخست وزیر و زیر دوش لخت بکلی لباسش را در آ ورد 
ودا شت ریشش را میترا شید وهمین جورهم‌با هم‌محیت میکردیم. بنده هم این کنا ر نشتسه 
بودم که هم او راحت‌باشد و هم در ضمن مدا یش را بقدر کافی بشنوم بنابراین او را 
شمه یهام اه هنان موقعی که دا فت مور وا اقل سکره کت که * عرف بابسا 
یک کاری بکنیم که مردم مرا به نخست وزیری قبول کنند . هیچکس مرا جدی نمیگیرد ." 
الیته نیمی فرانسه همیشه محبت میکرد با من و نیمی فارسی . بیشتر فرانسه تا کمتر 
فارسي » برای اینکه فرانسه را راحت تر صحبت میکرد. ۽ بعد یک برنامه‌ای ریختیم 
هما ن شب که ایشا ن به وزارتخانه‌ها ی مختلف‌برود و ناکادر مدیره وزارتخانه‌هنا 
آشنا بشوه و غیره. غرضم این یود که خودش هم ابتدا یواش یواش‌به زیان می] ورد 
و این مطلب‌را میگفت‌گهگاه. هویدا آدمی بود بسیار بسیار بسیار با هوش » زیرک » 
یاسواد» کتایخو! نی که بسرعت میتوا نست بخراند » به‌اصطلاح متد دیا گونال » وان 
به او اجازه میداد که یک مقدار زیادی کتاب را به سرعت و بطور سطحی مطالسسسه 
یکند . روزنا مه زیادمیخواند» روزنامه‌ها ی فرنگی را زياد میخواند. يواش يواش 
روا نشتاسی و خصوصیات روانی مردم ایران را و چگونه میشود انها را جذب‌کرد یاد 
گرفته بود و یک تشکیلاتی در دفتر خودش بوجود آورد که من هرگز چنین تشكيلاضصي در 
هیچ جای ایران ندیم شایید در اروپا هم تباشد. عده‌زیادی از مردم مثلا" دفترش 
مطلع بود که کی به مریضخانه میرود. کی بچه‌اش‌زاشیده. کی روز بولدش‌است . 
و بعنا وین مختلف‌برای اینها کادو میفرستاد» گل میفرستاد . وقتی خارج میرقتنسه 
اگر نیاز به پول داشتند برایشان پول میفرستاد و امثال اینها . و به این ترتیسب. 
یک مقدا ری البته به هزینه دولت‌برای خودش رفیق و دوست بای میکسرد. 
و همیشه وقتی که صحبت مخا لفین بود این را به‌زبان میاآورد من فکر میکنم که 


نا وندی (۷) کا 


درمورد غیرمخا لفیین هم این را خودش‌ااجرا کرد . میگفت Il faut acheter‏ 
1s 5‏ و همیه سعی میکرد که افبراد را بخرد. من این محبسست را 
یک بار درباره با زرگان با من کرد که سفارش‌با زرگان را میکرد که مسا در وزارت 
آیادانی و مسکن به او کار بدهیم . همان موقعی بود که با زرگان شدیدا " با دولست 
فرگین بود من فم“ هما جرا به شقا ریا زرگا ی مل میکنید؟* گفت که * ن 
هیچ سمپاتی خاصی به او ندارم . ولۍ به او بايد پول رساند که این آرام بگیرد. 
ıt acheter 169 5‏ 11 و خیلی ساده با بسک 
80 کامل , هوؤیدا مسلما " آدم درستی بود شخصا " برای اینکه نیازی همم 
ندا شت . درنخست وزیری تقریبا " همیشه زندگی میکرد و آدمی بود که خیلی حقوقش را 
هم مرتب ذخیره میکرد حتی تادینار آخر خرجش هم طبیعتا " از بودجه نخسټ وزیسسبری 
پرداخت میشد . ولی مسلما " خودش اهل گرفتن رشوه نبود. ولي رشوه راخت میداد از 
بیت‌الیال . وتمام اطرافیان آن عده از اطراقیان ! علیحضرت را که فاسد بودند 
نه‌تنها میخوراند به آنها بلکه: اغوای به تساد هم میکرد. این قسمت‌ها دریاره 
مرحوم هوییدا؛ تا چند سالی قابل انتشار نیست . خوجه بفرما گید. اقوای به فىیا دهم 
آنها را میکرد. من خوب‌بیاد دارم که مثلا" درمورد شا هدخت اشرف , شا هدخت فاظمه 
شاهپور عم ارا شا هپور غلامرضا » شا هیور محمودرضا سعی میکرد که براي اینها به 
هرقیمتی شده کمیسیون در قراردادها و امثال ایتها فراهم يکند و اینها را واسطه 
انجا م معا ملاتی قرار بدهد که اینها بتوانند از آن محل وجوهی دریا فت یکننتسسد. 
یک‌,با ر هم خیلی بحرا ن شدیدی بین ايشا ن و بنده در این مررد اتثاق افتاد کسه 
ا ی یکی ان عللی ایو که که رفک هرا او وزارت یادا تی ورگ تبر کرو 
مناقصه سا ختما ن های وزارت پست و تلگراف‌بود که الان هم در کنار حاده قدیسسم 
شمیران تما م شده بعد از سالها , و برای آن زمان سال ۴۷ قرارداه خیلی بزرگی بود 
شاید بزرگترین قر!رداد ساختما نی بود که وزارت آبادانی ومسکن در مجموع میبایستی 
ببندد و شرکتی بنا م شرکت دی» اینها هم غیرقایل انتشار است , مدير عا ملسش 


نها وندی ‏ (۷) ی 


شخصي بود بنام» بزرگترین شرکتهای سا ختما نی ایران » مدیرعا ملش شخصی بود که بنبده 
هرگز ندیدم . مهندس مکاره‌چیان . این شرکت‌که بامرخوم. ارتشید خاتم و شاهدخت 
فاطمه شریف بودند مصر بود به اینکه این کار را باترک مناقمه بگیرد. بنده زیربا ر 
نرفتم . بعدا " فشار دیآورد مرحوم هویدا و شا هدخت فا طمه که یگ مناقصه صوری ساخته 
بشود. لیست نقا طعه‌کاران را شرکت دی بدصد و ما ازآنها دعوت بیکنیم آنہړ ا 
پیشننه؛ دها ی مخیلف‌بد‌هند بنخوی که شرکت دی دا رنده خحداقل پیشنپاد شود . آن را هم 
بنده زیر بار نرفتم و اتفاقا " آمده بودم به پاريس‌به مرخصی و باور بفرما کید که 
در توي هتل ثاتو فونتاتا که با فرانسوا [ ؟ ) که بازنم زندگی میکردیم 
چند روری مرحوم هویدا و شا هدخت‌فاطمه از تهران یکیشان و از لوسآنجلس دیگریشا ن 
بنده را تلقن پیچ میکردند راجع به این متا قصه . ینده بهرخال بقدرکافی مقاومست 
کردم تا از وزارت آیادانی و مبکن که میخواستم بروم این متاقصه انجام شد. ولی 
مقا ومت بنده خیلی یا عث خشم مرحوم هویذا شد. اما هویدا خودش مردی بود که به 
هیچ وجه چیزی از این محل ها نمیگرفت و همیشه هم يه خنده میگفت > هه 
$ ت و از این لحصبساظ 
آدم جالبی بود. خصلت‌دیگری که در هویدا بود این بود که البته به عده‌ای از 
دوستا نش خیلی وفادار بود . ولي نسبت‌به همکا را نش کوچکترین شغهدی در خودش احساس 
نمیکرد. تمام این قنمت‌.ها غیرقایل انتشار است‌درباره مرحوم هویدا. در مور 
دوستان . 

س ببخشید تا چند سال فکر میکنید که ... 

۹ 

س تا چند سال فکر میکنید که قایل انتشار نیست . 

ج - بگوئیم بیست‌سال بيست و پنج سال . نمیدانم والله چه بگوگيم . ولی میخواهم 
اینها گفته بشود , بماند ولی نمیدانم . خودم هم بخدا یک چیزها ئی است 


که حالا یواش يواش دا ریم میرسیم به آنجاها کی که درددل ها ق بنده است البته . 


نها وندقی (۷) کڪ 


س میخوا هید که بگذا ریم آخر مصاحیه اگر موافق باشید آنوقت تصمیم‌تان را 


ج - میخوراند و یه همکا رها یش هیچ نوع خمایتی را نمیداد. بنده یادم میاید یسک 
روزی . مقایسه‌ا.ی است » شاید. این را برایتان قبلا" گفته باشم » در ساعت‌ذه ییا 
یا زده شب‌بود بعد از جلسه هیثت دولت مرخوم منمور ما را خواست به دفتر خسودش » 
گفتم این را تگفتم ؟ 

س - تخیر . 

ج - دکتر هدایتی وزیر آموزش و پرورش درآنجا بود. دبکتر کشفیان بود و بنده . مرحوم 
منصور بطور عصیانی و خیلی خشم‌آلود خشمگین در اطاق واه مییرفت و فخش میداد به 
مرجوم امیرانی مدير مجله خواندنیها . ستوال شد ازایشان که " چرا عصیابی ستیسد 
جنا ب آقای نخست وزیر ؟" گفت که " سازمان امنیت به من خبر داده که سردا در 
خوا بدنیها مقاله خیلی بدي راجع به پرونده شکر » پروندهای بود که خیلی معروف بود 
آنموقع » راجع به پرونده شکر دربازه وزير اقتصاد دکتر علینقی عالیخانی یاپ 
شده. یکی از حضار که از رابطه بسیار بد متصور با عالیخانی اطلاع داشت‌و اطتلاع 
هم داشت که در آغزین دقیقه عالیخانی را اعلیحضرت به منصور تحمیل کرده ونمیخواست 


متصوبش کند به وزارت بپذیرد» برگشت به منصور گفت که " جنا ب آقا ی نخست وزسر 


نها وندی ۷ © ۶ 


شما که مدتهاست‌دارید سعی میکنید عالیخانی را عوض کنید. این یک بها.نهایست که 
تضعیفش میکند . " برگشت‌با عصبا نیت گفت ۰" جناب‌آقای دکتر فلان "» خطاب‌به دکتر 
هدا یتی بود , 

فا 

ج ‏ " حناب آقای دکتر هدایتی "۰ معمولا" دکبتر هدایتی زا جناب‌صدا نمیکرد چون دکتر 
هدا یتی دوستش بود.جنا ب آقای دکتر هدایتی من این فلان فلان شده را خودم وقتسی زور 
برسد برخواهم داشت . ولی تا موقعی که وزیر منست‌اجازه نفیدهم به وزرای من توهینن 
بکنند. " و گوشی تلفن را" برداشت و دستور داد به سرهنگ مولوی رکیس‌سازمان | منیست 
تهران که شماره‌ها ی خواندنیها را جمع کنند. و بهرحال دستوری داد در همان زمیته . 
مدتی از این جریا ن گذشت و مرحوم منصور دیگر پشتآن میز نبود و مرحوم هویدا بود. 
تقریبا " باز هم در همان ساعت‌در پايا ن هیئت دولت چند نفری از آنهائی که مرحوم 
هویدا آنها را محرم میدانست‌و محرم هم بودند بااو» بنده اواثل رابطهام خیلی با 
آیشان خوب بود »در اطاق ایشان بودند و ایشان دااشت باز هم با مرخوم خواندتر ' 

س- آمیرانی . 

ج - با مرحوم امیرانی تلفنی محبت میگرد و به او راهنمائی میکرد که چه جسسوری 
مقاله‌ای را برضد جمشید آموزگار در شماره آینده‌اش‌چاپ‌یکند. از همان تلفن 
از پشت همان میز درهمان اطا ق و درهمان ساعت‌بعد از جلسه هیکت‌دولت . و این 
درست چون آنموتیع جمشید آموزگار خیلی معروف‌یود نه اینکه رقیب » و رقبب . 

س جدی ۰ 

ج جدی هم بود, که یواش‌یواش یواش‌دم ایشا ن را چتان چید که واقغا " پدرش را 
درآورد این هویدا . واین مطلبی بود که خیلی مواظب‌بود که ( ؟ ) دوستانیش 
را بزشسند. مرحوم هویدا فوق التا ده تسبت ‌به کسانی که در دولت میدرخشیدند 
حسا سیت دا شت و سعی میکرد آنها را خراب‌بکند پهلوی شاه و یا در افکار عمومی یا 


از طریق مطبوعات ,یا بهر ترتیسی که میتوانست . کسانی بودند که به این 


نها وندی (۷) = ۷ 


ترتیب فدا ی ایشا ن شدند. عبدالرضا آانصا ری بطور قطع» جواد صدر بطور قطع جمشیسد. 
آموزگار زورش‌نرسیند که او را از کار بکلی بیکار یکند ولی بهرحا ل به وضعی اورا 
اندا خت که درخشش و جا ه‌طلبی اش یمام بشود. و وقتی که خمشید آموزگار آمد دیگر 
خیلی دير بود» چون جمشید آموزگار مدير خوبی بود ولی نه برد دوران بح زان ۰ 
و شاند یک مقداری هم دریاره بنده این جریان وجود داشت . بخصوص در دوران بصدی 
که حالا انشاء اله در جلسه دیگرق خواهیم گفت که ماجراهای دانشگاه تهران است که 
آن زیربنای | غتشا شا ت دانشگاه. تهرا ن هم برای اولین مرتبه خوبست در یک جا ئی 
س گفته بشود . 

ج - گقته بشود با قید به اینکه انتشار تخواهد یافت فعلا" . 

سد ما در بیرون آن موقع شایعاتی میشنیدیم بر سر دانشگاه و اختلاف رئیس‌دانشگاه 
و دولت 

ج - حقیقت را 

س و رئيس دولت . 

ج د حقیقت را خواهید دا نست لا قل آن چیزی که بنده میدیدم. اینها ,بهرحال » این 
دو صفت‌در مرحوم هویدا بود. درمقایل خارجی ها بسیار با تکبر سعی میکرد رفتار 
بکند. این از خواص خوبش بود . درحالیکه اصولا" آدم خیدی متواضعی بود و مودییسی 
بود مخصوصا " اگر افرااد ثوانای خارجی. را میدید همیشه سعی میکرد پا یش رابیندازه 

روی میز که بهرحال کا رخوبی هم نبود. ولی همیشه هم میگفت‌که مخصوصا " این کار را 
میکنم برای اینکه از بس‌ما از خارجی ها تحقیر دیدیم حالا ما بايد این را 
بنحوی تحقیر یکنیم. بطور مسلم رجا ل سیاسی ایران بعضی هایشان با خارجی ها 
حسا ب جا ری خاصی دا شتند . با بعقی از سياست‌ها ی خارجی بخصوی‌بعش اس ی] 
آمویکاشی ها و بعضا " يا اتگلیس‌ها . بافرانسوی ها نه برای اینکه در محشه 

سیاست ایران چیزی نداشتند , من بدون اینکه هیچ نوع دلیای داشته باشم و يدون 


اینکه هیچ نوع دلیلی درباره بقیه عم چرا بعضی دلائل هسب » مصز ر میکتم که مرحوم 


نها وندی (۷) ۳ 


هویدا با هیچکدا م از سیا ست ها ی خارجی مستقیما " ارتباط نداشت . آدم هیچکسی نبود. 
اما ثاید اواخر خیلی کوشش کرد کد چون خیلی هم دیگر مغرور شده بود » به خودش خیلی 
شش میکرد که بابتضی مانورها اوضاع را مفشوش‌تر بکند که شاید یک‌روزی خودش 
بعنوان 16000۲5 بمیدانم 16001178 را به فارسی چه میشود گفت ؟ 
س نمیدا نم چیست ؟ پایگاه» تکیه‌گا ه. 
ج - تکیه‌گاه نجات باشد. میگویند شخص دیگری هم که او را هم ازاو خیلی تبریسف 
میکنند بنده هرگز ندیدمش و نشنا ختمش » تیمور بختیار او هم چنین بود . بهرتقدیر 
این مطلب‌در مورد مرحوم هویدا هنت که بنظر من نه عامل آمریکا بود نه عامسل 
انگلیس ۰ عامل شوروی که قطغا " نمیخوانست‌باشد. و شاید هم اواخر جریا ن حسزب 
رستا خیر و حزب‌ایران نوین و انحلال حزب‌آیران نوین هم یک تگوری شخصنی بنن‌ده 
دارم مستند به چیزها ئی که شنیدم و ديدم که شاید مود این مطلب باشد . 
ولی بهرحال اینها وقایع نیست‌بلکه استنباطاتاست . بنایراین بااید بین ابن دو 
تا همیشه 
س دد تفا وت گذاشت . 
چ - تفا وت‌قاثل ند. اما باز هم جالا بااید گفت‌که هویدا مطما " مرد با هوشی بود. 
و چون در خرج کردن اموال دولت هنيچ نوع صرقه‌جوئی برای خودش روا نمیدا شت شاد 
درموقع انقلاب بسیار نخست وزیر خوبی میتوا نست باشد» و شاید اگر او نخست وزير 
بود یا با زمیگشت با تحریک و تذیذب‌و اقراد مختلف‌را یا خریدن یا به جبان 
هم انداختن و با شجاعت اینکه میلیونها تومان پول را بریزد توی مخا لفین و اینها" 
را یکی یکی بخرد » شاید میتوانست‌پایان کار را به تأخیر بیندازد. در حالیکه 
باز هم بیچاره جمشید آموزگار اصلا" مرد این کار یبود و شریف‌اما می هم که اصبلا" 
بگذریم و بکلی محیتش‌را نکنیم بهتر است . و شاید اگر هویدا زنده میعان د 
و میتوانست از ایران خا رج بشود با مردمداری که داشت‌و با ارتباطاتی که باافراه 


زیادی در دنیا برقرار کرده بود روی !رتبا طا ت شخصی بخصوی‌با اروپائی ها و بخصوص 


نها وندی ‏ (۷) ۳ 


با فرانسوی ها شاید میتوانست پایگاه یک مخا لفت منظم تری از آنچه که الان سا 
مي بینیم با رژیم خمینی بشود. بهرحال هویدا خیلی بد تمام شد» پایان دی 
داشت . و به حکومتش بعضی از خاطراتم را خراهم رسید ولسی پایان به این حاال» 
بطور نا منظم بنده صحبت میکنم . 

س بله » ولی اتفاقا " تصور میکنم که این قسمت استنباط ها پشت سرهم گفته شید 
که ا گر بناست یک.قسمتی صرفا " منتشر نشود آن قسمت‌ها مثل اینکه زودت سر 
آ مدند . 

ج دو نکته هست که بنده خوا هش میکنم یاددا ثت بفرما گید ميل دارم گفته بشود .یکی 
درمورد شرا.یط توقیف هویدا که باید گفتت بشود کجا تصمیم توقیف هویدا گرفته شد؟ 
چه کسانی این برنامه .را ریختند؟ که غیرقایل انتشار است طییعتا ". ویکی دیگر هم 
درباره شرا یط توقیف هویدا بدست عوا مل خمینی که این هم بايد گفته بشود شایید 
کمتر بدانتد که در چه شرأیظی او را گرفتند. بهرحال ب‌گرديم به اوضاع زمیبان 
مرحوم هویدا . یکی از گرفتا ریها ئی عمده‌ای. که پیدا شد وقتی که مرحوم هویب سدا 

آمد سر کار گزارشاتِ پیاپی همه دستگاهها بود و استتیاطات و اطلاعا ت خود ما که 
موج تا رضا یتی در ميان مردم بسیار زياد است و قتل مرحوم متصور هم کشتن منصورهم 
میسر نمیشد مگر اینکه اینها دا وطلب پیدا بکنند. و گز؛ رشها ئی که از آن انجمن 
اسلاسی اصناف زسیده یود نشان میداد که مدتها بود که تصیم به قشل منصور گرفتسه 

شده بود ولی کسی دا وطلب نمیشد . و نارضا یتی های آخر حکزمت متصور و بخصسوص 

افزایش قبمت نفت‌یاعث شد که چند نفری داوطلب‌این قتل بشوند. بهرحال در آن 

موقع تیمسار پاکروان که یه وزارت‌اطلاعا تآمده بود و یک چند ماهی وزیر بسیار 
توانای کابینه. بود یک برنامه‌ای را بعنوان 0 crash‏ آورد به هیشت 

دولت بتصویب رساند که آن برنامه عبارت‌بود یکی پاکسا زی آلونک های تمران و 
زا غه‌های تهرا ن که بطور کامل انجا م شد اگر یادتا ن باشد . 

س یله , 


نها وندی )۲ ¬ وا 


ج ‏ یکی اسفالت خیابا نها ی تهران بود که آن ارتباط زياد به این برنامه ندا شت . 
ولي تعدادی برنا مه‌های‌دیگر. بهرحا ل یک قسمت عمده از این برنامه به گردن وزارت. 
آبادانی و مسکن نها ده شد و آن پاک کردن زاغه‌ها بود و ساختمان کوی نهم آبان »که 
اکر فا موش گرد زا هید مها روما را ریک مق کا یاقا شرا زه ا مس 
ادا ره, مدرسه‌ها و غیره و غیره در ظرف مدتی کمتر از یک سال ساخته شد و نم 
آبان ۱۳۴۴ | علیحضرت آ مدند برای افتتاح آبجا و تشریف بردند یه بام مدرسه‌ای که 
مشرف بود به تمام ساختمان هاق کوی بهم آبان . و فن کمتر روزی شاه را اینقدر 
بشاش و خوشحال دیدد بودم . و شروع کرد به تعریف‌آن داستانهای زما ن جنگ . وهمیشه 
وقتي که. شاه به حالت حد اکثر خوشحا لی میرسید بدبختی ها یش را بیاد ميا ورد کته 
چقدر ایران بیچاره بود» چقدر خارجی ها به‌ایران تعدی‌میکردند» چقدر چه میکردند» 
چه میکردند : غمین جور بصورت خصوصی روزنا مه‌تویسی هم در اطراق‌نبود که برای 
ضبط در تاریخ باشد بلگه يخا طر 

س- احتمالا" مسئله مقایسه پیش میا ورد . 

ج - مستله مقایسه میکرد و خیلی خوشحال بود ازاین برنامه‌ای که انجام شده بود. و 
بهرحا ل کوی نهم آبان یکی از آن برنا مه‌ها ئی بود که مرحوم پا:کزوان مبتکرش بوډ 
و مجریش وزارت آبادانی و مسکن . ساختمان تلویزیون از آن برنامه‌ها بود که صد 


روزه وزارت آیادانی و مسکن ساخت و چند برنامه دیگر. انفاقات جالبی بعضی 


مرحوم پاکروان که من خیلی کم میشناختم و از آن موقع خیلی به او ارادت پیدا کردم 


از لحاظ سلسله مراتب وزراء را از طریق سلسله مراتب مینشا ندند »پهلوی من نشسته 


وقت‌ها میافتاد در این دوره‌ها . در هیئت دولت به‌دلائلی که برمن روشن ن 


بود. درپایان ماه اول وزارتش سرلشکر پاکروان رئیس مقتدر سازمان امنیت‌سایسسق 
ایران » رئیس‌سایق و مقتدر سازمان امنیت و مردی که بهرحال مطلع بود و همه چیز 
را میدانست » برگشت به من گفت , باآن لهجه نیمه فارسی و نیمه فرانسه طرز مخصوص 


حرف زدنش گفت که " آقای دکتر حقوق وزراء چقدر است ؟" بنده به ایشان گفتم که 


نها:وندی (۷) کت 


حقوق وزراء چقدر بود. گفت‌که " این چه وقت‌بما میخوا هند حقوق بدهند." گفتم که 
" معمولا" حقوق به این صورت من اصلا" یرای من غیرقایل تصور بود که رئيس 
سا زما ن امنیت‌ایران | ولا" نداند حقوق وزراء چقدر است . البته مطلب مهمی نییسود 
فاا قم بوه کو ناکد و موی گفت "من زولم: ختام 

سد (؟ ) 

ج - من پولم تمام شده نمیدانم چک؛ ر بکنم ؟ ممکن است‌شما سفارش مرا بکنید حقوق 
مرا بدهند . و واقعا " نشان میدهد که این مرد چقدر پا کدا من بود . 

س بله 

ج - و چقدر کم اصلا اهل سوء استفاده و بلکه 

س ت نتخیر آیدا . 

ج - استفاده از قدرت‌و مقا مش‌نبود. وتمام. مدت‌هم در هیئت دولت یانقا شی‌میکبرد 
یک نقاشی ها ی آبستره > یا اینکه فرمولها ی ریامی جل میکرد. خودش فبرمول مینوشت 
و خودش حل میکرد . این تقریحش‌بود و پیاپی سیگار میکشید . این مرجوم پاکروان 

س ایشان در بحث و گفتگو معمولا" شرکت نمیکرد . 

ج همه حرقفه | را هم بدقست گوش میداد. مرصب‌هم در محبت ها دخالست 
میکرد. خیلی هم خشن محبت میکرد . خیلی هم تند به‌همه تذکر و تنیه میداد. ولی در 
ضمن همینطوری که به همه مخبت‌ها گوش میکرد فرمول هم حل میکرد و دو کار رادرآن 

واحد با همدیگر میتوانست انجام بدهد. دو نثر در بحرانهائی که ما در وزارت 

آیادانی و مسکن داشتیم که بنده باید بگویم خیلی نسبت‌به کارهای ما حماسسبت 
کردند که ياد هر دو بخیر. یکی مرحوم پاکروان بود و یکی مرحوم سپهبد یزدان پناه 
که آن قوقع رئیس با زرسی شا هنشا هی بود. ۲سفالت تهران یک پرونده بسیار طولاشی 

و بدی داشت . شخصی بتام رحیمعلی خرم مقاطعه‌کار آسفالت تهران بود یا پنبا ه‌وینج 
در صد تخقیف روی فهرست‌بها ی سازما ن برنامه . یعنی در حقیقت 


س مدعی بود که نمف قیمت تما م میکند . 


نها ویندی (۷) د ۲ - 


ج - مدعی بود که نصف‌قیمت تما م میکند و بعدا " پروندها ش‌به دا دگستری کشیده بود 
پیدا شده بود که این ... 

س - دوبرا یر قیمت ... 

ج - زیرسا زی نمیکرد و آسفا لت میکرد بهمین مناسبت آسفنا لت‌ها خراب‌شده بود ولی 
رحیمعلی خرم بسیار آدم مقتدری بود و میخواست آسفا لت تهران را انحصار خودش 
میدانست و با مرحوم ارتشبد بنصیری که آنموقع رئیس سا زما ن | منیت شده بود بسیا ردوست 
بود و بایسیاری از افراد توانای رژیم . وکیلی داشت وکیل عدلیه‌ای داشت بنا م 
خسن | رسنجا نی که داستان حسن ... 

س- که این دکتر !رسنجانی وکیل رحیمعلی خرم بود؟ 

ج رحیمعلی خرم بود . و این داستان را هم باید تعریف نکنم برایتان دربا ره‌مسئله 
زمین ها ی خرم . و ما یامرحوم خرم دو درگیری عمده داشتیم. یکی مسئله آسفالت بود 
که ایشا ن افرادی را شبها میفرستاد و آسفالت را رویش نفت میپاشیدند آسفالت وزارت 
آیادانی و مسکن را برای اینکه خراب بشود و بعد سازمان امنیت یه اغوای مرحصوم 
ری اک او مها هد که این ۲ا تھا چا اس و نگ کاخ :ا راھ پوه سنا 
در محور خیایان آیزنها ور خرم گرفته بود و تصرف کرده بود. اراضی مال باشسبک 
ساختمانی بود و ما فیخواستیم این اراضی را پس‌بگيريم . و مرحوم ارسنجانی مداخله 

میکرد واز طرق مختلف به نصیری متوسل میشد به علم متوسل میشد و نمیگذا شت‌ما کار 

کنیم . بنده یادم هست‌یک روزی رفتم روز جمعه هم یود و عوامل خرم ما موریسسسن 

وزارت آبادانی و مسکن را که میخواستند بروند یک زمینی را که مال دولت‌ ود 

محصور بکنند کتک زده بودند و در حضور ما مورین سا واک عملا" و از آنجا رانسده 

بودند. بنده رفتم به اعلیحفرت‌گفتم که همچین اتفاقی افتاده و ارسنجانی هم 

برضد وزارت آیادانی و مسکن اعلام جرم کرده. سازمان امنیت هم از ایشان طرفداری 

میکند . سپهبد ها شمی نژاد را که آنموقع سرلشکر بود خواستند و دستور دادند که به 

هرکسی لازم است‌بگوشید با ذکر اسمء که اگر از این بیعد از این کارها بکنشسد 
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ما مورین گا رد شا هنشا هی خوا هند آمد و همه را توقیف‌خوا هند کرد. و بعد هم به من 
گفشته: که او فر ی ی یه یی کو الیش کیا ر ھا کی بخوفیه: که :مره قعا ت 
نمیکشی تووکیل خرم شدی ؟" البته بنده چنین پیفا می را نیردم ولی بهرحاال . و آن 
موقعی که آسفیالت تهران در جریان بود . این داستانها بد نیست‌برای اینکه یک 
آمییا نی و یک.روابظی را بر داخل دستگاه حکومتی ایران میرساند. 
س بنده خیال میکنم ببخشیسد نظر خودم زا علاقمندم بگویم » خیال میکنم که 
خیلی خوب‌است برای اینکه هما نطور که گفتید نشان میدهد وضع چه جوری بوده اسبت 
گذشته از اطلاعا ت دقیق تاریخی که یک مقدا ری کم و بیش در دست هست‌ حال تټ و 
موقعیت و وضعیت دا نمتنش من فکر میکنم که خیلی مقید است . 

ج - روابط اقراد است . یله اینها بد نیست بیدا" برای شناساتی اوضاع :در جریا ن 
آسقا لت تهرا ن مرحوم پاکروان و مرحوم یزدان پناه برای اینکه جلوی این حرکیات 
را بگیرند. مکرر شبها خودشان میا مدند و در توی خیایانها میگشتند و البته آنموقم 
خیایان شا هرضا را مشغول به آسفالت بودیم » سعی میکردند که بیینند عرب و عجخ 
که اینها آمده‌اند و از تحریکات‌اینها به این ترتیب‌جلوگیری يشود . بتابراین 
برنامه آسفالت تهران که یک برنا مه خیلبی ساده‌ای بود که میبایستی در حد یک اداره 
یکره یدیل ف هبوت هک فتاه فا یرگ 

س - مملکتی 

ج - مملکتی . از طرفی خرم و بغضی از عوامل قساد باپشتیبانی رئیس‌سازمان امنیت 
از طرف‌دیگر وزارتآبادانی و مسکن باجما یت وزیر اطلاعا ت بنسیا ر مقتدر درابتبدای 
کار و زکیس با زرسی شا هنشاهی . واین واقعا " نشان میدهسه که‌تا ۱ ؟ ) 

تشنجا تی که گا هی در دا خل, حکومت‌موجود میبود. از این قبیل داستانها الیته 
خیلی زياد هست . بنده حالا یک کمی فرا موش کردم باید سرفرصت بدست‌بیاید تما ماین 
داستانها . بهرحال سالهاگی با مرحوم هویدا بنده همکاری داشتم و یواش‌یسواش 


روابط ما سرد شد به جهاتی که شاید برای بتده روشن نبود. یکی از این خهات‌ایسن 


نها وندی (۷) ت 


بود که بنده. مسلما " در انتصاباتی که خودم میکردم در آبادانی و مسکن اشتیاهات 
زیا دی کردم ولی مسئولیت آاشتبا ها ت را خودم میخواستم قبول کنم و نمیخواستم کسی 
در أ مور وزا رتخانه دخالت کند. بخصوص‌که بعد از یک مدت کوتا هي بنده احسا س‌کسردم 
که مطلقا شاه در انتصا بات کوچکترین دخالتی برخلاف آنچه که شايع بود» داستاضسی 
است‌که. باید برایتان تعریف‌کنم » کوچکترین دخالتی در انتما بات‌اصلا نمیکنسد. 
و هیچ دلیلی نبود که یک شخصی که وزير است‌افراذی را به او تحمیل یکنند . خیلتی 
طییعی بود که افرادی را به او معرقی یکنند و چه بسا افرادی را بنده به مقامات 
مختلف منصوب کردم که املا نمیشنا ختمشان . ولی قبول تمیکردم که کسی را به مسبن 
تحمیل بکنند بخصوص‌اگر آن شخم‌بدنام باشد. درا وائل حکومت مرحوم هوی دا 
روزی در همان برنا مه آشتاتی با ما مورین عالیرتیه دولت‌قرار بود که هویدا بیا یسد 
به وزارت‌آیادانی و مسکن و ط حیمتصبان وزارتخانه باشند و روسای شرکت‌ مای 
وایسته.. من تلقن کردم به مرحوم به, خداوند سلامتش نگهدارد چون با بنده بعد از 
یک دورا ن یجنران روابطما ن بهتر شد خوب شد ,یعنی به آقای ویشکاثی که مدیرعا سبل 
باتک رهنی بود » یه ایشا ن گفتم که فلان روز جنا بآقای نخست وزیر تشریف میا ورد 
به وزارتآیادانی و مسکن » من صا حب‌سهم یانک رهنی بودم » و شما هم تشرسسف 
بیاورید یرای اینکها زایشان استقبال بکنیم و فلان . آقای ویشکائی برگشت به من 
در تلقن گفبت‌که " هویدا کیست که من بیایم. به استقبا لش . موقعی که من وزير بودم 
او رکیس دفتر "۰ حتی رئیس دفتر هم نگفت منشبی»" منشی رئیس شرکت نقت بود ." 
که البته دروغ بود . برای آینکه ایشان رئيس دفتر بود ولي در ضن بامقام معاون 
مدير عامل . و بهرحال " من نمیاآیم به استقبالش . " من گفتم »" جناب‌آقنای 
ویشکا ئی فراً موش تقرما شید که بهرحال ایشا ن فرمان نخست وزیری دا رند و همان کسی 
که شما را رئیس با نک رهنی متصوب‌کرده ایشان را نخست وزیر کرده . بتابرایسن 
احترام مقام برای مالازم. است به‌احترام شخص ." بهرحال ایشان به جلسه‌ای که 


مرخوم هویدا قرار بود بیاید و آمد نیامد. و چندین بار دیگر هم از این قبسبل 
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تشنجا ت‌بعد از اینکه مرحوم منصور از نخست‌وزیری رفت » مرد و رفت » بین آقسنای 
ویشکاثی و بنده در وزارت آبادانی و مسکن پیش آ فد . در مورد آشین نا مها ستخدا می 
با نک رهنی که کارمندها را تحریک‌کرده بوډ که بیا یند به جلوی وزارت آبادانی و 
مسکن که سا زمان امنیت خبر داد و ما جلویش‌را گرفتيم در حالیکه آئین نامه 
تصویب شده بو" م امضا؛ شده بود یک هفته بود در میز ایشان بود ایشان میگفتد 
صا حب سهم اما سمیکند . واز این قبیل تشنحات دائم تحریکاتی میکرد . در حالیکه 
مرحوم منصور ءتحریکا ت سیستمم قدیمی ادا رات !یران » 

ئى ا 

ج مرحوم منصور روز اولی که به ریا ست دولت متصوب‌شد به بنده گفت‌که " ویشکا ئی 
او یاک رھ ی ری کی ھم ا و گفتم که بویا کی مرد سا و اورن انبته 
که ست‌و بود »"و این شخص‌کا ری نکرده که ما این را برداريم . و پدرش‌هم با پدر 
من دوست بود . هم ولایتی من هم است من خیلی محظور دارم در برداشتن ایشان." 
متعور هم گفت " بسیار خوب ." و بعدهم شخصی که آنجا شا هد این مطلب‌بود به آقای 
ویشکائی گفته بود که فلاضی مانع تعویض‌شما شد. وخیلی آقای ویشکاشی به بنده 
اظها ر ارادت.و حقشناسی میکرد که مقام ایشان را حفظ کردم . اما بعد از مرگ 
متصور بکلی رفتارش عوض شد و خیلی نسبت‌به هویدا ید بود » نظر بدی داشت و فکر 
میکرد که بننده را هم میتواند انگولک کند به امطلاح و کاری بکنسد. یک 
۱ 


روزی با دکتر مهر » خدا سلامتش بدارد» رفتیم به درروس منزل مرحوم هوي 
و من به ایشا ن گفتم که میخواهم ویشکائی را عوض‌کنم . شروع کرد به فریاد کردن 
که " هوشنگ تو میخوا هی برای من دردسر درست کنی. این شریفاما می پشتش هسبت . 
و شریف‌امامی راما بهش احتیاج داريم . من هم از او بدم میآید و جانشینش وا 
هم انتخا ب‌کردم قوام صدری است . ولی بگذار اول اذیتش بکنیم خوب , قلقلکسش 
بدهیم بعد برداریمش . " مطا بق سیستم 

س - بله , 
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و این پست‌هم مال قوام مدری است . بنده هم گفتم که " والله قوام صدری بسیار 
خوب » آدم خویی است . ولی حالا باشد یا نباشد من کاری ندارم . ولی فعلا" من اگر 
ویشکائی را برندارم دیگر کسی خط مرا در وزارت آبادانی و سکن نخوا هد خوانند. 

در شب‌نوروز ۰ شب‌نوروز بود اگر اشتباه نکنم ». يا دو روز مانده به عیدء عید 
۵ بنده رفتم به شرفیا ب‌بودم حضور | علیحفرت‌درکاخ سفیذ شهر کاخ ابیض کاخ 
سفید یه آن میگفتند کاخ اختصا صی »› آخر وقت هم بود. سه چهار شب‌مانده یا دو 
شب ما نده به عید بود. خیلی با صداقت و با تظاهر به آاینکه من خیلی آدم نادا نی 
هستم در سیاست » که بوذم و هنوزهم هستم › به اعلیحضرت‌تمام این داستانهاثی را 

که یرای شما دارم تعریف میکنم تعریف کردم که مرحوم منصور نسبت‌به ویشکا ئی چه 

گفت و من چه گفتم و بعد هویدا نخست وزیر شد و فلان شد و قلان شد و بنده آمسدم 
اجا وه بگیرم که ,ویشکاف را بدا رم مر گفضند:* جرا ؟قها که میگوفیه آدم 3ری 
اه کک دران ےا ادن دیا و که مرد نگ ل رتاش ها شیم 
ینام جمال عصار." گفتند»" میشناسم کشتی گیر هم بود." و معلوم شد کشتی گیر 
هم بوده‌ایشان . گفتم که "ایشا ن عا دت داشت همیشه سرکلاس که میا مد مثلا" کلاس 

ده و باازده معلم. حبر و مثلثات مابود» وارد کلاس که میشد یک نفر را نشان میکره 
یا یک آدم خیلی گردن کلفت قهران کشی دبیرستان یا مثلا" قهرمان بکس چیزی 
که از هییتش همه بترسند يا پسر وزیری مدیرکلی چیزی » و به یک بهانه‌ای این 
بذیخت را مقدار زیا دی کتک میزد توی. همان جلسه اول » در سه‌ریع اول ... 

س- آشتاگی اش با شا گودها  .‏ 

ج آشنائی اش باشاگردها . واین کافی بود که تمام مدت‌سال دیگر کلاس منظم بود 
برای اینکه گربه را به امطلاح در حجله میکشت و بنده » 

مه 

ج الا همم دیگر خظ بنده را کسی در وزارت‌آیادانی و مسکن 


نخوا هد خواند. شاه مدتی از این قصه بنده خندید , گفتند ," خیلی خوب » عوضش 
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کنید." گفتم که " پس‌احازه یفرماشید که ..." بنده به ایشا ن گذتم که " شب عید 
است‌و اجازه بفرما ثید عید بگذرد و بعد ایشان را عوض‌کنیم." و این جریا ن کها تفا ق 
افتاد گفتتد " نه این حرنبها چیست : میخوا هید حوض‌کنید نردا روز سلام است یا پس نردا 
روز سلام است بیاورید همان جا معرفیش یکنید." گفتند " کی را فکر کردید؟" بنده هم 
سه چهار اسم دادم منجمله اسم قرأ م صدری راو در ضمن اسم آقاي ابوالحسن بهنیساء 
6ک 29 فاال زین با نک رهتی باقن هاش امان لی او ناء سر 
کردند گفتبد از همه بهتر است . من هم همین عقیده را داشتم خودم . بهرحال شب 
رفتم به متزل بهنیا؟ و به ایشا ن گفتم که تشریف بیا ورید فرداصیح یا پس‌فردا مبح 
درست نظرم نیست » شما را بعنوان رئیس‌بانک رهنی معرفی میکنم . اول یک مقدازی 
تردید کرد قای بهنیاء و بعد هم با لاخره »بیکار هم مُده بود آنموقع از ریاست دقتر 
قنی با زما ن برتامه رقته بود » قبول کرد .و رفتیم روز سلام مرحوم هویدا خیلسی 
برا تروخته شده از آین 

تا 

ج - فمل بندة و بعد به من گفت " این چه کاریست کردی هوشنگ ؟" گفشم ء" والله دیگر 
شما هی گفتید نمیتوانیم بردا ریم ویشکائی را . ملاحظه فرمودید که کردیم و شد ." 
خلاصه این یکی از عللی بود که بین مرحوم هویدا و بنده » اولین تشنج ځا ئی بود که 
بین ایشا ن و بنده ایجاد شد. ولی بهرحال روزگار بدی در وزارتآياداني و مسکن 
با ایشان نگذراندم جر اینکه یواش یواش‌او سعی میکرد که بنسده را از وزارت 
آیادانی و مسکن بردارد با تحریکات خاصی که فیکرد. و من هم کم کم احساس میکردم 
که با وزیری که نخست وزیر از او حما یت نکند زیاد وزیر موفقی نخواهد بود. گرچه 
من از وزارت آیادانی و مسکن دوران خیئی موفقیت آمیزی بود از نظر خودم . و خلاصه 
یک روزی در بهار ۱۳۴۷ همان موقعی بود که تشنجات ماه مه ۶۸ در قرائسه بود 
و دانشگا هیا ی ایران هم مغشوش شده بود. آقای دکتر صا لح رئیس‌دانشگاه تران 


بودتد. آین هم بتنده با زهم برگردم به عقب . سال خیلی بدی یود سال ۴۷ برای 
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دانشگاهها ی ایران » ۴۶ و ۴۷. برای اینکه یک راه خروجی پیدا بکنند بخصوص در تبریز 
که وضعی شبیه وضیی پا ریس‌ایجاد شده بود و در شیراز که وضعی بدتر ایحا.د شده بود 
و چندین روز دانشگاه در تصرف دانشجویان بود و وضع بقدری بد بود که تصیم گرقته 
بودند که چتربازها و باتانک و چترباز بروند و دانشگاه را بگیرند. که با لاخره ننه 
تانک لازم آمد و نه چتریاز و رثبیس شهربانی تنها ئی باشجا عث و مهریانی رفست و 
دانشگاه را تخلیه کرد » سرلشکر محمدحسن پهلوان 

س رئيس شهربا نی ؟ 

ج شیراز» استان فارس 

س- یله 

ج - استان فارس » سرلشکر محمدحسن پهلوان یادش‌بخیسبر اگر زنسده است » مرد 
خوبی بود. بعد درباره داستان های شیراز هم صحبت‌خواهیم کرد در فصل بعد . بر 
تقدیر کنیسیونی ما مور شد از طرف‌دولت سه‌تن وزیر جبا ب‌دکتر نصیری که خبوب 
دانشگا هی قدیمی وزیر مشاور بود. آقای دکتریگانه وزير مشاور و بنده که ما برویم 
همه دانشگا هها ی ایران را بیبینیم و یک طرحی رابع یه بحران. یک گرا رشی دراره 
بحران داتشگا هها و طرحی دریاره 

س - بهبود وضع 

ج - آینده دانشگاهها و بهیود وضع بدهیم که ما به همه شهرها رفتیم و این گزارش 
رأ دادیم به دولت‌و به اعلیحضرت . اعلیحضرت هم سه ساعت تام مارا پذیرفتند در 
حور مزحوم هویدا و آین گزارشها را ما توضیح دادیم برایشان . گزارشها ئی دادیم 
که در هرشهری چه باید کرد و منجمله نگرانی شدید از وضع دانشگاه پهلوی که 
رکیسش مرحوم علم بود ولی عملا" اختیا رش در دست شخصی‌بود بنام آقای امیرمتقی که 
سمت معا ون اختصاصی » معا ون 

س- اداری مثل آینکه . 

ج مغا ون رکیس‌دانشگاه , معاون special assistant‏ شرجخمنسسته 


میکردند به انگلیسی ولسی معاون رکیس‌دانشگاه را داشت . بهرحال تجزیه و تحلیل 
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یدون پرواثی از اوضاع و اراثه طرق با لنسبه قاطعی در مورد اوضاع دانشگا هها . 
بعد از این گزارش‌که منجر شد با چند ماه فاطه به کنفرا نس معروف‌انق لاب 
آموزشی در را مسر بنخستین کنفرا نس انقلاب آ موزشی» شهبا نو سفری میکردند باه 
کردستان و آذربا یحا ن غربی و سد ارس . بنده هم من حیث وزیر آبادانی و مسکن 
همراه ایشان بودم . مرحوم علم هم بعنوان وزير دربار. در يكي از جاده‌ها ی خیلسی 
خاک آلود کزدستان فرحوم علم و عبدالرضا ی انصا ری وزير کشور و بنده در توی یک 
اتومبیل که اتومبیل خودنان هم بود » اتومبیل وزیر آبا دا نی و مسکن بود» نشسته 
بودیم و محبت‌از این سو و آن سو میکردیم . مرحوم علم گفت که " من در جستحوی 
یک شخصی هسدم برای ریاست‌دانشگاه پهلوی." و گفت‌که " یک کسی میخواهیم که هم 
باسواد با شد هم قیافه دانشگاهی داشته باشد و در ضمن اقلا" وزير هم بوده باشد 
و بتواند حای مرا بگیرد و بها صطلاح حالت سیاسی این دانشگاه را که مستقیم زیر 
نظر شخص | علیحضرت بود واقعا " شاه دانشگا» پهلوی را دوست میدا شت » "حفظ بکند ," 
و به این ترتیب گفتم گفت که به شخص , چند نفر را اسم برد که یه اینها پیشنها:د 
کرد اھا قول کرد پک هار با هم کفت که ها خراك فو ت 
تپذیرقتند . خلاضه گفت " دنبال یک رئیس دا نشگاه میگردیم." من گفتم که خوب. 
هرکسی حاضر آست که رئیس‌دانشگاه پهلوی يشود جای جناایعالی . خندید» گفت که 
بنده میچ نمیدانستم که این جواب‌چقدر برای من گران تمام خواهد شد. يعيي 
گران نه » خیلی خوسخا ل شدم اتفاقا ". بهترین ایام زندگی من بود شیراز . گقتندکه 
"ایا نها زیو قق ب سف اکر هابشا ۵ کت دفول میکح 5 ؟" 
گفتم " قربا ن خیلی این پست‌براي بر بنده هم زیاد است . و مسلما " کسی 
پیشنها د نخوا هه کرد." چند روزی گذشت‌در ماه خردا دبود آمدیم تهران ديدم که 
آقای علم بنده را خواستند گفتند که !علیحضرت‌فرمودند که "شما بروید دانشگاه 
پهلوی. " گفتم»" آخر )۴{ گقت.," بله (۰ ۶ ) 

گفت که " بله فرمودند و دیگر ... 
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پیت اشفا هه اس 
ج -"تمام شده است‌و کاری هم نمیتوانید بکنید ."بیاد بیا ورید راستی راجع به علبت 
امنضوب شدن دکتر گودرزی بعدا " برایتان محبت بکنم . " تمام شذه ابت‌و بايد بروید 
به دانشگاه پهلوی ." بهرحال برای بنده از لحاظ خانوادگی خیلی مشکل بود ولسسی 
پذیرفتم و سه ماهی هم از این جریا ن گذشت کسی هم نمیدا نست که بنده قرار است‌بروم 
ف ا وی و موو تم ھم دفر یوق به ایک هن اغا ر باق رای را 
خودش ير دانشگاه پهلوی برگزار بکند روز اول مهر و بعد از آنجا برود برای اینکسه 
گزا رش پنج سا ل ریا ست خودش را هم میخواست بدهد. خلاصه سه ما هی گذشت و تابستان. 
هم بنده حداکشر سعیام را میکردم کب برتامه‌ها ی ناتمام وزا رتبا دانی و مسکن را 
ا خا که میسن شاتخام رند ی اکر ھر هیودا ری نیا کیاکی خودم 
زا ای ای که کو ای مدا س در کیم کک کم فعا ۹ کردم و رغال اول 
بیست و پنج شهزیور ۱۳۴۷ بنده منصوب‌و فعرفی شدم به ریأست‌دانشگاه پهلبوی . 
و البته مرحوم هویدا هم خیلی ازاین موضوغ خوشجا ل شد و مرجوم نیک پی را به جای 
بنده به وزارت آبادانی و مسکن متصوب‌کرد. دانشگاه پهلوی روزکار بنیار خویی. 
بود برای اینکه شهر شیرآز شهر جالبی است و در آن مدت بنده توانستم که خیلسی او 
برنامه‌های آنجا را تما م یکتم و بذاتمام برسانم . البته مشکل عمده دانشگساه 
پهلوی , مشکلی که روز اول بنده یک مقدارق با آن مواجه شدم این بود که ظا ها " 
در انتصا ب رئیس‌دانشگاه پهلوی آمریکا ئی ها هم نظر دا شتند و شنیدم که یعنسی 
شنیدم که دیدم بعدا ",در نامه‌ای که سفیر آمریکا به | علیحضرت مراجعه کرده ات 
آموزشش‌در آمریکا نبوده و معروف‌است‌به یک آدم ضدآمریکا ئی . متاسفانه یسا 
خوشبختا نه بنده این شهرت را هنوز هم دارم و آن موقع خیلی شدید داشتم که | 

آمریکاگی ها فخالفم . درحالیکه واقعا * هیچ مخالفتی با آمریکائی ها ندارم . 

اتفاتا " خیلی هم دوستشان دارم . آدم های ساده‌لوحی هستتد ولی دوستشان دارم . 

و | علبحضرت هم گفته بودند نه مسلما " این شخص مورد اعتماد مااست.و آنجا راخیلی 


نها وبندی (۷) ۲۱ 


خوب‌اداره خواهد کرد. ولی بهرخال قراردادی. بین دانشگاه پهلوی و دانشگاه 
پنسیلوانیا وجود دا شت‌که عملا" یک نوع قرا ردا د تحت الحما یگی دانشگاه پغلوی بود 
بوسیله دانشگاه پنسیلوانیا . وحتی انتصا ب‌استادان دانشگاه پهلوی هم میبا یستی به 
یک نوع تا کید دا نشگاه بنسیلوانیا برسد . استخدام !فراد در آمریکا در اختیسار 
دا نشدا ه پنسیلوانیا بود. جز از طریق دانشگاه پنسیلوانیا کسی را نمیشدبها نتخدا م. 
دانشگاه درآورد. فارغ التحصیل ها ی ممالک «یگر نمیتوا نستند بيایند به ذدانشگاه 
پهلوی و آن چیزی که از همه بدتر بود این یود که تماام عبا وین دانشگا هی عناوینن 
انگلیسی بود . بنده رئیس دا نشگاه نبودم 20061101 بودم . قائم‌مقام رکیس 
ذانشگاه 0۳0۷705 بود .آقای امیرمتقی special assistant‏ نود 
و قش علیهذا . بهرحال وقتی که بنده آمدم. 

س کا پیتولاسیون دا نشگا هی بود . 

ج - به دانشگاه پهلوی این خوشیختانه چند ماه بعد دوران این قرارداد تمام شد 
و موقق شدیم قرارداد دیگری با دانشگاه پنسیلوانیا بیندیم و يكلي این حالسبت را 
از بین بردیم و دیگر ارتباط دانشگاه پهلوی را با دانشگاه پنسیلوانیا بصورت 
یک قرا ردا د فمکا ری دانشگا هی متعا رف‌درآورديم . و برای اینکه تعادلی برقنوار 
بشود بلاقا صله. با دوسه دا نشگا ه دیگر هم در آمریکا قرارداد بستیم برای اینکسه از 
حالت ا نحصا ر این کار دربياید و دفتر دانشگاه پهسلوی رادر پنسیلوانیا که 
عملا" تجمیل نشگینی به بودجه دانشگاه بود آن را هم تعظیل کردیم . سالی دویار 
شاه به دیدار داتشگاه پهلوی میا مد در بهار و پائیز . و یک روز برای با زد 
دانشگاه میگذاشت و رسم هم همیشه براین بود که در این بازدیدها چند طرح جدید 
افتتاح بشود و هميشه شاه !ین بازدیدها را خیلی دزست میداشت . واقعا " دانشگاه 
پهلوی را دانشگاه خودش میدانست . در سه سال بعد تابستان ۱۹۷۱ که میشود ۵۰ اگکر 
ابا نکنسیم ۵۱ » تایستان ۱۹۷۱ 


ی د ۷۱ پنجاه میش‌ود . 
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ج د ۰۷۱ 

س تابستا ن . 

ج در بها ر ۱۹۷۱ اعلیحضرت آمده بودند به دیدار دانشگاه پهلوی و آن موقسع 
دانشگاه تهران شدیدا " مفشوش بود . بگذا رید بنده قطع کنم اینجا یک مطلب دیگری 
را بگویم راجع به جریا ن اعتصا ب‌دانشگاه پهلوی که بدترین | عتما با ت دانشگا هی شا ید 
این با تزده بنیست‌با یا خر طت پو بود.. دا ا اجتدین روز در او ك ل 
دا نشجویان بود محاصره کرده بودند دانشگاه را ارتش و با لاخره یک طرح نظا مي داده 
شده بود که پا را ئوتییت‌ها پیاده بشوند در دانشگاه و چه بکنند و بهر حال به یک 
کشتا ر عجیبی منتهی دیشد , رثیس‌شهریانی و درحقیقت عامل عمده این ا تفا ش هم 
نا رضا یتی بچه‌ها بود نسبت به آقای | میرمتقی . و البته تحریکات سیا.سی هم که این 
نارفا یتی را بهانه قرارداده بود حسب‌المعمول. بهزحال نرلشکر پهلوان رئيس 
شهربانی وقت با بلندگو به بچه‌ها ئی که دانشکده پزشکی و دفتر رئیس‌دانشگاه و دفتر 
معا ون دانشگاه و رستوران را اشفاال کرده بودند سیصد نفری » گفت که " میخوا هنسد 
اینجا » به من اجازه بدهید که اسلجه خودم را بگذارم زمین و بیایم داخل محوطه. 
و مرا شما میشنا سید آدم بدی نیستم باخدا ستم و چنیتم و چتانسم. خلاصه وارد 
شد و بدون اسلحه و برای بچه‌ها محبت کرد گفت میخواهند به‌اینجا حمله بکنشد 
چه یکنند » چه بکنند » عا قلانه من خودم جلوی در میایستم و شما را یکی یکی 
میفرستم بیرون . و آنها هم قیول کردند بشرطی که کسی را توقیف نکنند در خروج. 
که نکردند. و چند صد متری ارتش که دور دانشگاه را اشغال کرده بود عقب نشت . 
خلاصه روی شجا عت سرلشکر پهلوان که ممکن بود بزنندش ممکن بود به گروگا نش بگیرند 
آن غا ئله خاتمه پیدا کرد. ولنی بهرحال دیگر عمر مرحوم علم بعنوان رکیس دانشگا + 
و آقای متقی بعنوان رئیس واقعي دانشگاه: در آنجا بسر آمده بود. برای ایتکنه 
مرحوم علم هفته‌ای یک بار بیشتر نمیا مد به دانشگاه آن هم پنجشتبه و جمعه بود. و 


کم کم این هفته‌ای یک بار به ماهي یک بار ختم شد کہ آن هم در مهمانی و اين 
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چیزها میگذشت . 


نے احا در باغ 


س- ارم 

ج که طبیعتا ". خلاصه بنده وقتی که در تابستان برگردیم به آخر دانشگاه پهلوی» 
در اردیبهشت ۱۳۵۰ دانشگاه تهران آنموقع آقای عالیخانی رتیس دانشگاه تهنران 
بود و آقای گنجی رئيس دا نشکده حقوق و آنجا خیلی | غتشا شا ت شدیدی در دانشگاه بود. 
اگر یادتان با شد ؟ 

س - بله یادم هست . 

ج و امتحانات‌هم برگزار نشده بود ولی دیگر تظاهرات به روزنامه‌ها کشیده بود 
و به روزنامه‌های خا رجی . اعلیحضرت آمدند به دانشگاه و استادیوم دانشگاه بهلوی 
را افتتاح کردند. اطراف‌استادیوه مده زیا دی داانشجویاان ایستاده بودند. البتسه 
دا نشجویان کنترل شده » و استا+ها و غیره و تظاهرات خیلی گرمی نسبت‌یه ایشان 
شد. ‏ غلیحضرت برگشت مک ب من نگا ه کرد گفت‌که " پس جرا داحتجویان دا نتگاه 
تهران اینجوری با ما رفتا ر میکنند ؟وا ینقدر برض ما شعار میدهنذ." چون اولينن 
شعا رها ی ضد كاه در آتموقع در دانشگاه بود. بنده طبیعتا " قیافه نادانی یه 
خودم کریتم ولی شاه مدتی به چشم من نگاه کرد و بعد رویش را برگرداند . آن روزهم 
خیلی خوشحاً ل بود از این تظا هرات . و بعد وقتی که از بله آمدیم پائین یک مرتبه 
ایشا ن مسیر خودشان را عوض‌کردند گفتند»" برویم به توی خوایگاهها و خوایگا هب 
را بازدید کنیم ." رثئیس‌سازمان امنیت‌ و رکیس‌گارد آمدند جلو گفتنه که 
خوایگاهها بازدیه نشدند و اینجا دانشجویان هم قابل اعتماد نیستند و بهتراست 
که | علیحضرت تشریف نبرید. ایشان هم یک‌بوزخندی زدنبد و طبیعتا " بهراه 
خودشان به سوی خوایگاهها ادامه دادند. رفتیم به یکی از ساختمانها واردشدیسم 
و در یک اطاقی را بازکرديم و واقعا " هم اطاقسیي سه چهار تفر هم بچەها 
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روی زمین نشسته بودند و باسماور داشتند چا ئی میخوردند و بنده هم پشت‌سر ایشا ن 
و برای بچه‌ها هم اصلا" یک چیز غیرقابل تصوری واقعا " ناگهانی و واقعا " غا فلگیر 
قیافه | علیحضرت هما یون شا هنشاه آریا مهر را با وارد شدن به یک اطاق خوابگساه 
دیدند و خیلی محنه‌های ۲0000206 ی در آنجا »› مجنه‌ها ی رقت آوری مشلا" 
نمیندا نم چه جوري میشود 0012715 را ترحمه کرد. کم کم قارسی را دارم 
فرا موش میکنم + درآنجا اتفاق افتاد و حتی یکی از بچه‌ها زانوی شاه را بوسیسد 
و خیلی بین شاه و حوانها خسن رابطه برقرار شد. بعد هم ایشان گفتند که 
" خوب دیدید. که چقدر تظا هرات شد بر ضد ما . " به مام ادات و بعد هم پیا ده 
آمدیم به کاخ ارم قسدم زنان و صحبت ها ی مختلف شددربا ره‌مساشئل. صب فسردا 
ایشا ن قرار بود بروند به بوشهر با هواپیما » رسم براین بود که رثیس‌دانشگاه 
پهلوی بیاید پای هلیکوپتر به اصطلاح بدرقه. بکند از شاه: مرحوم علم از كاخ 
آمد پاقین و به من گفت‌که " نها وندی یک بلای بدی بسر تو آمده." گفتم ," چه‌شده 
خفاان قان غلم * کفت که اتر ت میم گرفخنه که ما" برو ية اقتا : 
تهران . " گفت‌که " من جای تو بودم قبول نمیکردم . برای اینکه آن لاته زنیور 
است و هر کسی که آنجا برود شکست نیخورد. دوثا شغل را از من قبول کن هرگز 
نياید قبول کنی . یکی شهردا ری تهران »› یکی ریا ست دانشگاه : از نخست وزیری هم 
هر دوتایش مشکل تر است . " من آتفاقا " هم حوطه‌ام از شیراز سر رفته بود بعد 
از سه سال هم زن و دخترها یم تهران تنها بودند. رفت و آمد آنها بین تهمران و 
شیراز و بنده بین شیراز و تهران مشکل بود. زندگی مان را به‌جها ت مختلف مشکل 
کرده بود .وهم اینکه خیلی اصولا" آدمی هستم که از کار میا رزه‌طلیم متأفانه 
و این خیلی برای بنده در زندگی گران تمام شده تایحال . و گفتم که " نه, چرا 
که نه, قیول میکنم . برای اینکه دانشگاه تهران را دوست‌دارم . آنجا هم بر 
حال مدتی درس میدادم و غیره و یره و. "بعد هم مرحوم علم گفت که " البتسه 
این مطلب محوفانه است‌برای ایبکه کسی نمبدا ند و چند ماه هم ممکن است‌ طول 


نهاوندی (۷) ت ۲۵ 


بکشد. بهرحاال گذشت آن روزگار و ماآمدیم به اعلیحضرت رفتیم و بنده آمدم 
تهران و کنفرا نس انقلابآ موزشی شد در رامسر . در کنفرا نس | نقلابآ موزشی. شدییدا " 
شاه به دانشگاه تهرا ن حمله کرد . و آقای هویدا هم دستور یافت‌از اعلیحضرت 
که سه نفر را پیشنهاد بکند برای ریا ست‌دانشگاه تهران . که آقای هویدا دکسر 
جلال عبده را پيشنهاد کرد» شمس‌الدین مفیتندی رفیق عزیز بنده را » و شخسص 
ثئالیی را »,بیاد ندارم. و ما هم برگشتيم. به تهران و از تهرآن به شیراز وبا لاخره 
شبی از تهران تلفن کردند که آقای نخست وزير قرار است که فردا صبح شما را به 
ریا ست دانشگاه تهران معرفی بکنند. البته | علیحضرت آنقدر این دست‌و آن دست 
کرد تا هویدا متوجه شد که اشخاصی که ایشان پيشنها:د کرده 

س مورد قبول نیست . 

ج - مورد قبول نیست . بعد ښئوال کرد. همیشه روش‌شاه همین بود» " خوب شما 
چه شخمي را میفرما شید؟" اعلیحضرت هم گفتند فلاضسی چطور است ؟ در دانشگاه 
پهلوی خوب‌کار کرده . فورا " هویدا متوجه شده بود گفته بود بسیار خوب‌اسبت 
و بهتر از این نفیشود. و بهرحال به این ترتیب‌ینده در ۲۵ تیر یا ۲۵ تیر 
۵۰ ۰ ۵۰ ؟ بلدء به ریاست‌دانشگاه تهرا ن متصوب شدم و از دانشگا ه پهلنسوی 


آ مدم یمه تهران و دوران پنج سال و نیمه ... 


. روایت کننده : آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تاریخ مصاحبه : ۱۳ قوریه ۱۹۸۶ 

محل مضاحیه . : پاریس » فراانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


توار شما ره : ۸ 


دوران دانشگاه تهران دوران خیلی پرهیجان زندگی ادا ری. بنده بود. ایفاقاتی که 
در آنجا افتاده انت . کنفرانس های انقلاب آ موزشی و غیره و غیره » کارها ثی که‌در 
دانشگاه شد نسبتا " شناخته شده است . بنده برنمیگردم یه آن برای اینکه‌هییچ 
مطلب مهمی در آن نیست‌جز طرحها ئی که افتتاح شد و غیره و غیره. چند نکتصهای 
هست که معذا لک بايد اشاره بشود به آن . نخست‌اینکه وقتی که بنده به دانشگاه 
تهران آمدم اعلیحمرت پذیرفتند و آایشان خودشان پذیرفتند عليرغم عدم تما یل 
مرحوم هویدا به آینکه یک مقدار خیلی زیا دی مشا رکت هیشت آ نوزشی در امور 
دانشگاه تهران که بتدریج موقوف‌شده یود بازگردانده شود و رکیس‌دانشگاه یک 
مقدا ري نقش‌ادا ری و سیاسی داشته باشد تا نقشآموزشی و آکادمیک . دوم اینکه 
اعاده حیشیت دانشگاه تهران بشود. برای اینکه در دانشگاه تهران یک عقسسده 
حقارتِ بعد از اهانت‌ها ثی که به آن شده بود بوجود آمده بود. و این عقده 
حقا رت با رتا ب پیدا کرده بود در دانشگاه و مخالقت استادان را برادگیخته بود. 

منجمله روش‌اداری شدید آقای دکتر عالیخابی که شاید متوجه آن محیظ دانشگاهمسی 
و حضرت‌استاه و حرمت‌ها کی که افراد به همدیگر میگذا شتند نبودند خیلی . و سک 
خرده هم خشونت ها ی دکتر گنجی در دانشکده حقوق که بیش از آنچه که استحتاق 
داشت بزرگش کنرده بودند این خشونت‌ها را و به آن پیرایه‌صای درست و نادرست 
بسته بودند . ولی بهرحا ل مهم نبود چه انوا تی افتاده مهم این بود کسبه 
دانشگا هیا ن و افراد خارج دانشگاه خیال میکنند که چه اتقاقاتی افتاده است . 


تصورات آنها از 


نها وندی ‏ (۸) بت ۲ 


س- محیط دا نشگا ه . 
ج از تصور و برداشت‌آنها مهم‌تر بود تا واقعیات مطا لب . خوشبختانه این کا رها 

را کردیم. شد با همکاری . ولی واقعا " با تأ کیدشخی اعلیحضرت . بنده اینها را 

میگزیم برای اینکه معمولا" تصویر دیگری آزشان هست . چند کا ری که در دانشگاه 
تهران شد و آنموقع انقلایی محسوب میشد و گو ایس که انقلابآبوزشی مییا یستی 
این کا رها را کرده بوده یکی این بود که انتخا با عضای شورای دانتگاه که تا پا یا ن 
ریا ست مرحوم دکتر فرهاه انتخا بی بودند و آقاقی دکتر صالح و آقای دکتر عالیخاشی 
و آقای پروفسور رضا در سه مرحله اینها را انتصا بی کرده بودند یصوزت‌انتخا ی 
درآ ند دوباره. اعضای شورای دانشگاه قرار شد که منتخباعضای هیکت علمی با شنسد 
و این یکی از حقوقی بود که خیلی دانشگاهیان به آن مقید بودند و منارزات 
ایتخاباتی برای انتخا ب شدن در شورای دانشگاه و آماده کردن هر استادی که ماینل 
بود دو سال خوش رفتاری بکند یرای اینکه بدا " انتخاب یشود و یک شخصیتی آن شخص 
منتخب » یک نوع وزنه‌اي در مقایل ریس دانشکده باشد این جزو سنت‌های قدیمسیسی 
دانشگاه تهران بود که اعاده‌اش علیرغم مخا لقت مرحوم هویدا به پشتیبان ی 
| علیحقرت بحصویب هیکت امناء رسید. نکته‌ای دیگر انتخا ب مدیران گروه‌ها بود 
که آن هم خیلی مهم بود. انتخابی شدن مدیران گروهها . و نکته سوم که از همه در 
عمل مهم‌تر بود این بود که هیکت ممیز دانشگاه که مباشر انتصا بات و ترقفیمات 
دانشگاه بود آن هم انتط بی بود و انتخابی شد. و به آین ترتیب بزرگتریس عامل 
| مطکاک میا ن هیکت علمی و رئيس دانشگاه که مربوط به انتصا بات و ترفیعات بود 
خود به خود از بین رقت و خیلی برای رئیس‌دانشگاه را ه‌حل خوبی بود که هرکسسيی 
شکا یت میکرد که من میبا یستی استاده بشوم نشدم یا بایستی رتبه بگیرم نگرفتم 
میگقت که آقایان خودتا ن انتخا ب کردید. بنده دراین کار هیچ نوع دخالتی ندا رم. 

و اختیارات رکیس‌دانشگاه هم که میتوانست‌اقراه را بدون رعا یت ‌سلسله مراب 


منصوب بکند و این اختیارات وجود داشت‌در زمان آقای پروفسور رضا و آقای عالیخانی 


نها وندی )4( ۳ 


آبها را هم بنده نوشتم به همه که از آن استقاده نخواهم کرد و نکردم . رئيس 
هیکت ممیز هم قرا ر بود رئیس‌دانشگاه باشډ ینده یک شخصی را بعنوان قائم‌مقام 
خودم معین کردم و در هیچ جلسه هیشت ممیز هم در مدت پتج سال ونیم شرکت نکردم 
جز در جلسات‌اول هر سال تحصیلی بمدت‌ده دقیعه برای خیر مقدم و صرف چ ای 
و شیرینی با اعضای محترم هیئت ممیز. و واقعا " دو نقری که از طرف‌بنده در این 
پنج سال ونیم قاثم مقام رگیس هیکت ممیز بودند یک مدت‌کوتا هی دکتر ایرا هم 
باد و مدت طولانشی دکتر یحیی عبده بخ وی‌دکثر یحیی عیسده با کمال تدرت 
و بیطرفی و استقامت‌این کار را انجام دادند . و این یکی از عمده مشکلات رشیس 
دانشگاه تهران با همکارانش بود که به این ترتیب‌مرتفع شد. و در مرحله آخر ما 
موقق شدیم که کمیته‌ها ی انتصا بات و ترفیعات‌دانشکده‌ها را هم انتخابی یکنیم و به 
این ترتیب‌واقعا " یک مقدا ری آن دموکراسی را که میبا یستی درسطح مملکت پیاده 
بشود بقول معروف » کلمه پیاده شدن هم خیلی قشنگ نیست دز زبان فارسی ولی خیلی 
ممطلح شده بود» هر دورانی مثل اینکه | صطلاحا ت خودش را دارد و پیاده شدن از آن 
| صطلاعا ت با زیبای زما نی بود 

س- دوره آخیر بود. 

ج - دووه‌ای بود که ما متمدی امور بودیم . بهرحال این کار انجام شد. این یسک 
نکته بود که بنده میخواستم بگويم . نکته دومی که بسیار جالباست‌ایتشسکه 
از ابتدای انتما پ‌بنده به ریاست‌دانشگاه تهران مخا لفت‌و بحران بین بتنده و 
آیّای هویدا با کما ل تا سف شروع شد . تحریکات وزارت علوم بر ضد دانشگاه تران 
و برای اولین بار مقا ومت‌شدید دانشگا ه تهران در مقابل مداخلات‌دولت‌از طريسق 
سازمان امتیت » از طریق حزب‌ایران نون اول زب رستاخینز بعدا " در امور 
دانشگاه. و البته بازی بسیار ماهرانه سازمان اطلاعات و | میت که خود ارتشید 
تصیری شدیدا " با بنده هم بسیار بی‌سهر یود و مخالف‌دانشگاه و بعد بعضسسسی 
از همکا را نش متوجه آشتبا ها تش بودند و سعی میکردند تاحدی جریان را تعدیل بکنند , 


و یک مدتی هم گرفتاری ما با مرحوم سپهید جعفرقلی صدری که او رئیس » جعفرقلی اش 
را مطمئن نیستم » سپپبد صدری رئيس شهریا نی بود و او هم خیلی به هویدا نزدیک 
بود و هویدا ایشا ن را هم وادار میکرد که در دانشگاه از طریق کارد دانشگاه 
که متصدی حقا ظت بود در دانشگاه تحریک بکند. خلامه دوران مشکلی بود بعضی از 

داستانها یش‌شاید گفتنش بد نباشد آن چیزها تی را که شما ستوال کردید درمورد 
ایتکه اینها چه وقت‌انتشار پیدا بکند حالا بعدا " درنگ خواهیم کرد. در سال 
قبل از تشکیل حزب رستاخیز ء من درست دیگر تاریخها را فرا موش‌کردم بايد ناه 
یکنم » موج تبلیغاتی شدیدی برخاست برضد دانشگا ه‌ها بطور موم و دانشگاه تهران 

على الخصوص و هدف‌آین موج هم که از سازمان متیت » وزارت اطلاعا ت ونخشت وزیری 
رهبری ميشد » رادیو و روزنامه‌ها این بود که روسای دانشگاهها را تغییر بدهنسد 
و دانشگاهها را دولتی بکنند و آن مختصر آختیاراتی را ک‌تحصیل شده بود از 

دانشگا ها بگیرند . اغتشاشات زیادی در دانشگا ه‌ایجاه ميشد که اقسرادی را 

میا وردند از بیرون غالبا " درآن دورن د.ست‌قیل از پایان حزب‌ایران نویسن» 
حالا به حزب‌ایران نوین اشاره میکنم علت‌خای‌دارد, اقرادی را بااتومبیسل 
میا وردند به داخل دانشگاه دم دانشگاه پیاده میکردند از افراد حزب‌ایرن نتوین 
یا مال شرکت اتوبوسرانی و اینها به اسم دانشجو در دانشگاه شلوغ میکر‌نسد 
در حالیکه دانشجویان يواش یواش حتی دا نشجویا ن اخلالگر مثلا" منتسب یه 
مجا هدین و غیره چون متوجه شده بودند. که اینها از بیرون میا یند مقا ومت میکردند 
اتدک آندک . و این قسمت حتما " نيا ید انتشار پیدا بکند , یکی از کسانی که 
مرتب‌با اتومبیل شخصی خودش پشت رل افرادی را میآورد و جلوی دانشگاه پیساده 
میگرد» خدا رحمتش کند » مرحوم دکتر سعید بود که آنموقع نایب رگیس مجلس بیسسود 
و قائم مقام آقای هویدا در حزب‌ایران نوین . یصدا" دریاره گروه بررسسی 

مسائل ایران هم باید چند کلمه‌ای بنده بگويم . 


س - بنده هم یا ددا شت کردم 


نها وندی (۸) - ۵ - 


ج - بعد مشلا" یک روزی یک شخصی که يعدا " کارت حزب‌ایرا ن نوین هنوز در جییسش 
بود . اسمش را هم بنده خوب‌بیاد دازم ضرابی برد 

س ضرایی . 

ج - ضرايي . حالا آیا این اسم واقعی بود. یا نه؟ نمیدانم . آتش‌ زد به پرده بزرگ 
گروه روا نشناسی دانشکده ادبیات که اگر دکت, گنجی و خانم دکتر محمد حسن گنجي 
رئيس دا نشکده و خانم دکتر رانخ ممری نرسیبده بودند تما م دانشکده ادبیسات 
آتش میگرفت . پرده پلاستیکی بود که در آن سینما نشان میدادند و غیره فیسسلم 
نشا ن میدادند» و اگر اینها نرسیده بودند دانشکده ادبیات آتش‌گرفته وود و 
کتابخانه و تمام آنها چه فاجعه‌ای میشد» خدا میداند. و اتقاقا" کمیشضیه‌ای, 
در نخست وزیرق تشکیل میشد. که‌یکسبی از افرا+ این کمیجه‌یا به عمد یا از روي 
خیرخوا هی » یا به‌عمد عیعنی با موافقت بعضی از عوا مل در داخل سازمان امنیت سا 
ایتکه واقعا " آدم خیرخواهی بود»گزا رشات‌این کمیته را مرتب‌برای بنده میداد 
و سا قدا جيم که خف اغى فردا. قراو صت داتفا هران لةه كت هه 
و قبلا اينه -. علیحصرت عرض میکردیم که در این سااعت‌قرار است به‌دانشگاه 
حمله يشود ا یت ن:سدیتهوو بیطرف‌در این جرییان بود. یک روزی به بتده یز 
دادند که »از همان طریق خير دادند که قرار است‌فردا صح سیص نقر کارگ بر 
اتوبوسرانی بالباس مبدل بیایند با چماق و دانشجویا ن مخالف را ادب‌بکنن د 
و اتفاقا " در آن زماتها بعلت‌ایتکه یک نوع حالستاحتیاطی در دا نشجویان 
پیدا شده بود. دانشگاه بسیار دوران آرامی را ما میگذرانديم , فقط در خارج به 
ما حمله میکردند ولی داخل دانشگاه آرام بود 

Es 

ج - برخلاف معمول,و شا ید هم بعلت حملات‌خا رج , و یک نوع توافقی هم بین همه با 
بنده وجود داشت . بنده این را باور نکردم . صیح ساعت هفت و نیم که آمدم به 


دفتر رکیس دا نشگا ه رکیس گارد دانشگاه سرگرد کا حیرزا ده آمد بهلوی من و ترآنسی 


نها وندی (۸) FEE‏ 


را درآورد جلوی من گذا ثت گفت که " من دارم خیانت میکنم ولی مسئله وجدا ن منست 
و به این قرآن قسم بخورید که این مطلبی را که من به شما میگویم. به کسی بسنسروز 
ندهید " , تعطیل دانشگاه هم بود و درهای دا نشگاه دوتایش بسته بود بخاطر 
اينکه تعطیلات زمستانی سود . "یروز ندهید و دویست‌نفر قرار است "» همان مطلیی 
ړا که به ما گفته بودند. " دویست نفر قرار است‌ساعت‌نه بیایند با اتویوس‌از در 
دا نشکده بهداشت به ما دستور رسیده که یواشکی برویم در دانشکده بهدا شت‌را باز 
یکنبیم و اینها وارد بشوند در دانشگا ه تظا هر بکنند . جاوید شاه بگویند و حملنه 
بکنند به چند دانشکده و آنحا را شیشه‌فا را خرد بکنند. بعنوان اینکه برد 
اخلالگرا:ن دا ریم تظا هر میکنیم . و پرچم‌ها یشان هم همه فلزی است دکل پرچمها ." 
و خلاصه بتده اخساس‌کزدم که این داستانی که تیمور بختیار در زمان دکتر فرهاد 
در دانشگاه تهراان درست کرد و به فاجعه‌ای منتهی شد و هنوز هم این تا روز آخسر 
یکی از خاطرات‌بد دانشگاه تهران بودء این داستان را میخوا هد مرحوم هوی‌دا در 
دانشگا ه دهران تکرا ربکند . به او گفتم که آقای سرگرد من این را به هیچکسس 
نمیگویم جز به اعلیعضرت و قسغ میخورم ۰ او هم بهرحا ل بعذ از گریه‌و زاری و 

فلان تسلیم شد .ینده با تلفن هم که نمیتوا نستم بگویم برای ایتکه میدا نستم تلفنهای 
مرا سازما ن امتیت ضبط میکند , خلامه تلفن کردم به مرحوم علم که یک هیچیسسب.ن 
پیغا می هست ؛ یک پیغا می هست که باید شما فی الفور به اعلیحضرت‌برسانید قبل از 

سا عت‌نه و نیم صح . و معا ون دفتر خودم را تادر مالک را یک گزارشی تبام این 
جریا نات را نوشتم و دادم دست‌ایشان گفتم " ببر در منزل آقای علبم بده و آنجسا 

بایست تا ببین که آقای علم به تو چه میگوید." ایشان همین کاز را کرد 

و بعد از مدتی آقاي علم آمد بیرون و به او محبت‌کرد و گفت " من الان دار ممیروم 

به کاخ . " و رفت‌در حشور تادر مالک رقت به کاخ نیاوران . چند دقیقه بعد 

شنیدم. که | علیحضرت به مرحوم نصیری و به مرحوم هویدا تلفن کردند و خیلسسسسی 
با خشونت حتی با کلمات‌نازیبا که "شما چبرا به من دروغ میگوشید . گفته بودید 
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که امروز قرار است‌دانشجویان دانشگاه تظا هر بکنند . و بطور طبیعی شما گفته 
بودید دانشجویان.ناراضی ستند از رئیس‌دانشگاه . میخواسبید کارمند اتوبوسرانی 
را یبرید در ثوی دانشگاه تظا هر بکند ؟ این کارها چیست و د؛ستان بختاررا 
میخوا هید تکرار کبنید و غیره و غیره." و خلاصه چند دقیقه قبل از ساعت‌نه ونیم 
کا رمندا ن ا تویوسرانی مظفرانه عقب نشینی کردند و دانشگاه تهران ازاین ماجنرا 
نجا ت پیدا کرد. این یک محنه‌ای بود که ماديديم . محنه دیگر که خیلی جالب 
بود» یک.شب این دفعه آقای پرویز ثابتی که معا ون سازمان | منیت‌بود» به من خر 
داد شبانگاه که » سا عت مثلا" يا زده شب‌بود. » خبر داد که قرار است‌فردا مح 
شهربا نې دا خل کوی دا نشگاه بشود و رکیس‌کوی دانشگاه دکتر مختار ثبری_یبزی, را 
دستبند بزنند و نیا ورند به , توقیف بکنند بیرند. به این دلیل گزارشاتی ډه 
شهربا نی رسیده که این عا مل | غتشا شات‌دانشگاه است و اغتشاشات‌کوی دانشگاه . باز 
هم بنده شبانگاه به مرحوم علم متوسل شدم و مرحوم علم تلفن کرد به تیمسبنار 
نصیری رئیس سا واک که این بار براي یک بار عملش بنقع مایود » گفت که همچی ن 
مطلبی است . گفت " یله به ماهم خبر دادند و شهربانی معتقد است‌که این شخص مرکز 
| غتشا شا ت دا نشگا ه اس ۰ " از او پرسید " شهربانی حق دارد؟ " گفت‌که " خير 
ولی ما نمیتوانیم بگوئیم برای اینکه نمیخواهیم با شهریانی وارد 

س- ( ؟ ) 

اف ی ری د وی چ شا کف که خر ی ی ی کرای کرجا رم کت کار 
تبریزی شهیه کنید. " در حضور ما نزدیک نیمه شب مرحوم علم تلفن کرد به رئيس 
شهربا نی سپهبد صدری که "فرداصیح شما سا غب شش و نیم بیا کید به خانه من و در 
دا نشگا ه هم هیچ اقدامی انحا م تدهید !مر اعلیحضرت !ست ."و اعلیحضرت‌چنین امری 
نداده بودند ولی علم قبول میکرد این را از خودش . یک پرانتز باید باز کشسم 
راجع به آقای بختیار و مرحوم علم . جای دیگری با یه نوشت ولی بنده میگویم برای 


اینکه یادم نرود. و بیا شید اینحا در حضور من بايد تصیم گرفته بشود ." ما همه 
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شش ونیم صبح بنده و دکتر شیبانی که برای اینجور موا رد خیلی مناسبتر از بنده 
بود از طرف‌دانشگاه سپهبد صدری مرحوم و ارتشید نصیری مرحوم رفتیم به دفتسر 
مرحوم علم در خانه‌اش . ایشان هم با رب‌دشا مسر آمد پائین و مرحوم علم گفت 
که " در دانشگاه کا ری شما افروز صبح میخوا هید بکنید؟ " سپهبد صدري گفت که "بله 
مختار تبریزی عنصر مخلني است‌و چنین است و چیبان است میخواهیم بیریم برای 
اینکه همه مرعوب بشوند میخواهیم دستبند بزنیم به او درحضور دانشجویان و این را 
از کوی دانشگاه خارجش کنیم ."یعنی در حقیقت یک جرقه‌ای بود که میخواستند يسه 
انیار باروتی که به هر زحمتی ما نمیخواستیم آتش بگیرد بزنند. دکتر شبانی > 
عبدا له‌خان شیبا نی که‌لاید میشنا سید » 

هه 

ج ‏ عبداله‌خان شيباني او خوب ملاحظا ت‌سیاسی بنده را نداشت و سن وسالش‌ هم جوری 
بود که همه چیز میحوایت‌بگونه اھا ی پرخا ی کرد یه مپهیدمدری که * من اجا وه 
نمیذهم به شاگرد من اها نت‌یشود . و من شما را مقصر مندانم . به اعلیحرت 

ښکا یت خواهم کرد ." و غیره و غیره. بهرحال یک مقداری صدری عقب نشینی کرد از 

این پرجاش نا گهانی دکتر شییا نی 

بی- دکتر شییانی . 

ج - و بعد رو کرد مرحوم علم. به تیمسار نصیری که " تیمسار شما این شخص دکتسسر 
مختا ر خبریزی را میشناسید يانه ؟" تیمسار نصیری گفت که " من البته شهربانسی 
حتما " حق دارد در این کاری که میخواهد بکند. ولی من بیوگرافی ایشان را برای 
شما آوردم که عینا " میخوانم . " ولم, حتما " گزارشات تیمسار درست‌است . این 
شخص شانزده‌سا لگی در شهر اردبیل موقعی که در دبیرستان بوده برضد غلام یحی 
اعتصا بت را ه میا ندازد ,در زمان حادثه آذریایجان » مختار تبریزی . و لام یحیی 
دستور میدهد که این شاگرد سال يا زدهم دیبیرستان بود يا دوازدهم بوده» ایسن را 


میا و رند در میدان شهر شلاق میزنند .یرای اینکه ادب‌بشود. و بعد از اینک هه 
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آذربا یجان آ زا د میشود بعنوان جا يزه این را | علیخضرت.به او بورس مبدذهند میا بد 
دا نشسرای عالی و شاگرد اول دانشسرای عالبی میشود و آنجا همیشه دانشجوی خیلسی 


وطن پرستی بوده . بعدا " با بورس | علیحفرت میرود به فرانسه » در فرانسه دکتنرای 


فیزیک میگیرد و آنچه در پرونده ما هستاین معروف به شا ه‌پرستسسی است و تعه 

آذربا یجا نی و خیلی هم شدیدا " ضدکمونیست‌است و هنوز هم آن خاطرات » و اقوا مش هم 
بعضی ها بدست غلام یحیی کشته شدند. مرحوم علم هم برگشبت به مرحوم صدری گفت 
که با این رقي سنا * شا جق دا زید تیمسار ولسی یک همچین شخمی را لام یحیسسی 
شلاق زده ما دویاره نمیتوانیم دستبند بزنیم . بنابراین بهتر است‌که از این کار 
مرفنظر بفرما گید و من خواهش میکنم که تیار به یکی از افراد مجترم دستگاهشان 
تیمسا ر نصیری بگویند که باایشان محبت بکنند نصیحتشا ن کنند و فلان و غیره . خلاصه 
بله» به این ترتیب یکی از بحرانها بازهم‌تمام شد. و اینها چیزها ئی است‌که الان 
بیاد بنده دارم . هر روز آزاین جریان ها داشتیم . یحران سوم خیلی جالب تر بودو 
روزنا مه‌ها خیلی شدیدا " حمله میکردند. یک روز صبح ایران نوین یک مقاله‌ای نوشته 
بود که رکیس دانشگاه تهران همدست عیتی چریکها ست . " بنده بودم ۰ همدست عیشسی 
چریکها ست . ینده هم خیلی عصبانی بودم اعلیحضرت هم در مسا فرت‌بودند درسن موریتس 
بودند و از آنجا هم قرار بود بیادند دوسا عت‌ دز فرودگاه تهزان بمانند و بروند 
به پاکسیتان . بنده هم دستم دیگر به جا ئی نمیرسید . آقای علم هم همراه ایشان به 
سن موریتس . خلاصه در همین حیص‌و بیص که بنده این مقاله را در روزنامه رسمی دولت 
خواندم همان موقعی بود که آن کبگره معروف‌را آقای هویدا درست کرده بود آخرین 
کنگره حزب‌آایران نوين که به شوخی میگفت خودش‌کنگره تورنیرگ . وهویدا طرفدار 
این بود که ایران یک حزبی یشود . ولی میخواست که حزب‌ایزان نتوین آن یک زب 
و RE‏ 

ج - و تشکیلاتی هم ثبکه‌ای هم که درست کرده بود برای حزب‌ایران نوين یک شیک ۵ 


= ٣١ ¬ )4( نهاوتدی‎ 


بنسیا ر قوی بود برخلاف آنچه که میگویند حزب‌ایران نوین حزبی بود که خیلی خب وب 


بصورت اجزا ب کشورها:ی تک حزیی خوب نفوذ داش ت . در همان روز ما عت‌نه يا 
ته ونیم مبح بود بنده این ساعتها را چون تاریخ خنیلی مهم است‌در زندگنی » جریا ن 
جالیی در زندگی من بود واقعا " تمام روزنامه‌ها برض دانشگاهها و برض رئيس 
دانشگاه تهران مقاله مینوشتند . اینها را میخواستند به سازمان انیت وزارت 
اطلاعا ت و یه آنها مقالسه تکلیف میکردند. را دیو مرتب‌برضد ما تفسیر پخش میکرد . 
تلویزیون خیر. ارتشبذ نصیری به بنده تلفن کرد از طریق تلفن داخلی دولث و شاید 
اولین یا یکی از نادر مواردی بود که ايشا ن بابنده که روایط عرض کردم خوب 
نبود.» خودش مستقیم تلفن کرد و گفت که " مقاله صح را خواندید؟" با یک لسن 
بسیار موهن . " فقاله صح را خواندید در روزنامه ایران وین ؟" گقتم >" بلسه :" 
گقت که " من تصور میکنم که به این ترتیب بهتر باشد شما همین الان استعفای 
خودتان را بنویسند و از دانشگاه بروید." باهمین لحن » با همین خشونت . البه 
شما کم وبیش میدانید که وزراشی را ما میشناختیم حالا بعد بگذريم که سرهنگ های 
سازمان امنیت رفتند از اینها امضاء گرفتند از اینها اقرار به قساد گرفتند. 
آن هم مطلبي است شاید یک روزی باید گفت مواردش‌را . و کمتر کسی بود که بتوانند 
درمقایل . یک مطلب دیگری هم گفته بودم زا واشت بخ تاره صحبت کنیم دربا رها ش 
که بعدا " مجبت میکنیم . بنده هم راستش را بخوا هید تاحدی ترسیدم. این اقرار را 
میکنم . معذاالک چون بقول محروف هميشه مبا رزه‌طلب فستم و هنوز هم تبنم 
خوشبختا نه »به آن مرحوم درتلفن گفتم " تیمسار میفهمم فرما یش‌شما را . حتما " از 
روی خیرخواهی است.. ولي روزی که من به ریا ست دانشگاه تهران منصوب شدم. فقط با 
اعلیجفرت یک تواقق کردم که اگر انشا ن اوامری بابنده داشته باشند ازطریق شخیی 
معیسی به من ابلاغ بشود و آن شخص‌ خه نخست وزير است نه شما هستید و بنسده آن 
شخس را میشنا سم. وفرمودتد که هرکسي هم غیر از او پیغا می از طرق ما آورد اکر 
هم ما داده باشی ما مجددا " سوال کنید. ممکن است ما روی مطحت یک چیزی را 
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بگوشیم ."تا این حد."شما مجددا " سفوال کن . "بنده هم فکرر از این امکاان. 
استفاده کردم . و آن شخص‌هم مرحوم علم بود. به مرحوم نصیری نگفتم شاید که خودش 
میدا نست‌کم و بیش . گفتم " بنابراین اگر آن شخص‌به بنده بگویذ بنده هم به امر 
| علیحضرت آمدم باژ هم به امر اعلیحفرت از اینجا خوا هم رفت . ولى استعفیسا 
نمیدهم . " انشان هم باکما ل عصبانیت گوشی را کوبید زمین و بنده هم واقعسا" 
مرعوب تلفن کردم به آقای معینیان که میخواهم بیایم شما را بیینم . تلفنی کردم 
به آقای معینیان و به ایشان گفتم که میخواهم بيایم شما را ببینم . رفتم آنجا 
و داستان را برا یش تعریف‌کردم . گفتم این را الان شما به ا علیحفرت‌سن موریخسس 
تلگرا ف‌کنبد . ایشان گفتند من خودم که نمیتوانم تلگراف یکنم یه ذات‌اقدس 
هما یونی . شما گزارش‌بنویسید. بنده هم نشستم در دفتر آقأی معینیان و این 
جریا ن را همین مطالب را مقاله ايرا ن نتوین را وابتقاقات این چند روز اخسبر را 
و تلفن نصيري را به ایشان به آقای معینیا ن خطا ب‌کردم آخرش‌هم نوشتم که ټمنا 
نیکنم که این »را تب‌را فورا " به شرفعرض | علیحضرت شاهنشاه آریا مهر فلان در سن 
موریتس برسا نید . تشکر و برگشتم به دفتر و دو سد روز در خوف‌و رجاء گذراندیم. 
سذ روز بعد آقای معینیان تلفن کردند گفتند یک تلگرافی دارند از آقای ذکتر 
ایادی, تلگراف کردند که گزارش شما زه فلان به‌شرفعرض پیشگاه مبارک ملوکانه رسیند 
بە‌رگیس دانشگا ه ابلاغ کنید اعتنا نکند. بنده متوجه شدم که من کم کم با زیچهه 
یک مسا ئلی هستم که از اختلاف‌بنده و هویدا گذشته است‌و یک نطلبی بین اعلیحضرت 
و هویدا دارد میگذرد که بعدا " قهمیدیم این مظلب چیست » و بنده وسا سه 
وجها لمما لحه میگویند؟ 

س بله , 

ج - وجهالمصا لحه این دعوا هستم . و آن مطلب‌در حقیقت مطلب حزب‌ایران نتوین 
بود که | علیحضرت میخواستند حزب‌ایران نوین را تفعیف یکنند و هویدا میخواسست 


حزب‌ایران نتوین را تبدیل به حزب‌واحد بکند. بنده هم اعتنا نکردم حملات هسم 
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ادا مه پیدا کرد. اعلیحضرت آ مدند چند روز بعد رفتند به پاکستان از پاکستان 
برگشتند . و یک شبی در شورای دانشگاه ما بودیم شهبانو به من تلفن کرد» آن هم 
خیلی غیرمعقول بود» درجلسه شورای دانشگاه به من پای تلفن گفتند که "شنیدم شقا در 
شورای دانشگاه هستید الان"» خیلی هم حملات روزنا مه‌ها شدید. بود به فن : و من با 
اجا زه اعلیحضرت میخواستم به شما بگویم که رضا یت و مرحمت ایشاان را "» بعد هم به 
خنده گفتند»" مال من هم البته اضافه کنید» به دانشگاه تهرا ن ابلاغ کنید درجلسه 
شورا و الان بگوشید. و در دو سه روز آینده یکاتفاقی خواهد افتاد که همه این 
مطالب را حل میکند. البته این مطلب‌را نگوشید." بنده هم خوش و خرم و خندان 
برگشتم به جلسه شورای دانشگاه › حالا از همه دوستان بپرسید بیاد دا رند » گفتم که 
من » نگفتم كي تلفن . گفتم که بنده الان پیغا می دارم یراق شما که مراحم 
شا هنشاه , رضا یت خاطر شاهنشاه و مراحم شهبا نو را به دانشگاه ابلاغ میکنم و خیلی 
با عث افتخار ما ست که زحمت ها شی که ما کشیدیم موجب رضا ینت | علیحضرت است . و این 
همه متوجه شدند که اتفاقی در 

س جا ئی دا رد میافتد . 

ج - جا تی دارد میافتد که کسی نمیداند چیست . و بهرحال ورق برای دانشگاه تهران 
برگشت . سه روز بعد مصاحبه معروف‌شاه بود و انحلال احزاب و تشکیل > زب 
رستاخیز که هم برای اینکه هویدا را راضی بکنند بازهم این جزء متدها ی ! علیحضرت 
بود که کار نیم‌یند میکردند» حزب رستاخیز را درست‌کردند به خاطر اینکه زب 
ایران نوین را بهم بزنند بنظر بنده › فکر یک خزبی را گرفتند عوض‌کردند. یا 
مید یستی یک حزب تک حزبی توت لیتر درست میکردند که اشتباه بود. و یا میبا یستی 
احزاب‌را واقعا " آزاد و آزادتر میکردند که کم کم میرفتیم به‌طرف یک سیستم 
دموکراتیک . نظر شاه این بود که در چها رچوب رستاخیز این کار بشود. ولی وقتي 
که حزب رستاخیز تشکیل شد باز هم اختلاف بین مرحوم هویدا و مخالفین مرحوم هویدا 
بقدری در داخل حزب شدیه بود که هیچ کدام از این دو فکر یعنی حزب توتا لیر 
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قوی و فراگیر» بقول خودشان » که همه مردم را 8 بکښد نشد زب 
رستا خیز و بدشر از حزب‌ایران نوين شد . جزبی هم که در بطنش‌بقول معروف ؛ و در 

بسترخ:: بقولی که آن زمان میگفتند. حسزب رستا یز تشکیل داد محبت بکنم 
و باز هم حوادث بسیار کوچکی که سیستم حکومتی ایران را نشان میدقهد . 

ی یرای که جوا دت گوچکی اما لا ولی او تفر نخان دا دم وضع یا متا 

ج - وضع با معنا . بعد پایان دوران خدمت نبنده در دانشگاه تهران و چطور شد که از 
دانشگاه تهران بنده رفتم به دفتر شهیا نو 

ت 

ج - بزرگترین فاجعه زندگی بنده بود» حالا بگذریم . خواهم گفت چرا . قسمت کا ملا" 
غیرقایل انتشار و بعدا " هم راجع به گروه بررسی مسائل ایران بايد به تفمیل 
محیت بکنیم . بعد راجع به دفتر مخصوص کوتاه خواهد بود چیز عمده‌ای نخواهد بود 
در دفتر مخصوص . بعد هم راجع به زمان انقلاب . راجع به زمان آنقلاب‌هم بایسد 
مخصوبا " راجع به مدا کراتم با آقای‌تریعتمد | ری مقصل محبت بکنم چندین خلسه که 
آنها هم قایل انتشار نخوا هد بود تا موقعی که شریعتمداری زنده باشد تا فرار هم 
نمیتواند بکند. این چند مطلب مهمی است که باید 

سد ( ؟ ) 

چیه امافه آن کا کی که خو دان 

س ( ؟ ) 

ج - خودتا ن یا ددا شت فرمودید يواش یواش بعد دیگر آنها را هم تکمیل میکنیم. دیگر 
حالا دو ساعت دیگر قکر میکنم یا سه ساعت دیگر . 

س خواهش میکنم . پس‌یرای امروز جلسه گفتگو را تمام میکنیم . 

ج يله دیگر بله . 

س - خیلی متشکرم از لطفتان و انشاءالله تا چند جلسه بعد . 

ج - جلسه بعد هقته آینده نبا شد هفته بعد . هفبه آینده بنده چون امتحان دارم. 


س خوا هش میکنم . 


روا یت‌کننده : آقاي دکتز هوشنگ نها وندی 
تاریخ مصاحبه : ۸ مارس ۱۹۸۶ 

محل مصا حبه : پا ریس » فرانسه 

تایه و ا و 


نوار شما ره 1-3 


ادا مه مصاحبه با آقای دکتر هوشنگ نها وندی در دور دوم . تاریخ ۸ مارس 1۹۸۶ ۰ 

ج - نوضوع صحبت چه بوذ ؟ 

س .آخرین چیزها ئی که‌فر مودیددرآن جلسه‌ختم‌شدبه‌ا ین حلسه کد فرمودید میخوا سید این 
مسا تل وا بفرما شید . خزب رستاخیر و حوادت کوچکی که نشا ندهنده سیستم حکومسی, 
دولت ایران بود » پایان دوره خدمت‌تان در دانشگاه » بعد خدمت‌در دفتر شهبا نو » 
بعد مبا گل مربوط به گروه بررسی مسائل !یران به تفصیل » آنطور که فرمودید. دفتز 
مخصوص به اختصار . بعد مسائل مربوط به زمان انقلاب . مذاکرات‌با ثریعتسبداری 
و به اضافه نکاتی که يا دداشت‌شده که بعدا " بنده بانید خدمتتان‌بگویم. 

ج - داستان حزب رستاخیز را تصور میکنم تعریف‌کرده یاشم . 

س داستان جزبرستا خبیز کلیا تش راء 

ج - و آن کنگره و . 

س- به چه قصدی تشکیل شد و آن قحد هم برآ ورده نشد . 

ج ‏ بله . در آن مورد بتایراین فکر میکنم تقریبا " آنچه که من ثصور میکنم دانسته 
باشم یا میدانستم عرض‌کردم . بنظر من شاه از تشکیل حزب رستاخیز یک هدفاملبی 
داشت و آن این بود که تصور میکرد به این ترتیب بتواند یک شکل حکومت د موکرا تیکی 
را در داخل حزب بوجود بدا ورد و به‌امطلاح » واقعا " ميل شا ه سوق دادن ایران بسوي 
یک نوع دموکراسی بود در چها رچوب هما ن مطلبی که خودش میگفت " اصول رستاخیز " » 
س یله . 


ج - و بنحوی که کنتبرل و نظا رتا ین حکومت دموکراسی از دستخودش ځا رج نشوه . که 
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چنین مقصودی حاصل نشد . بنظر بنده باز هم هدف دوم ایشان از ترتیب‌این کا ر حزب 
رستاخیز فی الواقع زدن ضرنه‌ای به قدرت حزب‌ایران نوین و آن شبکه جزب‌ایسبنران 
نوین و قدرتی بود که هویدا از طریق خزب‌آیران نوین پید! کرده بود چون من هیچ 
تردید ندارم » هیچ تردید ندارم . دلیل کتبی محکمه پسندی, هم بقول معروف نیست » 
ولی این عقیده برای من وجود دارد روی روا بط شخصی و مطا لبي که اتفاق سیا فتاد. 
و از جمله به اینکه | علیحضرت مقدار زیادی مخالفین سیاسی هویدا را در داخسل 
حکو متتقویت مبکرد یا لاقل مانع تضعیفشان میشد برای اینکه آنها فیرمستخیسم 
جلوی اوج قدرت‌ هویدا را بگیرند. این تردید در آن نیست . 

س - یعنی هویدا چنیین قبدرتی داشته ؟ 

ج. - بنظر بندد هویدا در یکی دو سال آخر حکومتش مساما " از شاه در ایران کم 
اقتدا رتر نبود . و بطورقطع تمام کوثش بزاین بود که این قدرت‌را کمتر نشان بدهد 
ولی در حقیقت ما میدیدیم که این قدرت را دارد. تقریبا " همه انتما بات عمده را 
او میکرد حتی دیگر کنترل پلبیس‌را عم بدست‌گرفته یود از طر :. آن مرحوم سپهبد 
صدزی . درداخل سازمان امنیت‌با آجیل دادن » بقول مرحوم مستوفي المما لک » نقوة 
بسیار کرده بود . و بضیاری از سردسته‌ها ی سازمان امنیت به استشنای نصیری که یبا 
او خوب‌نبود و او هم با نسیری خوب‌نبود, و افراد هم مدیران سازنان امنیست را 
به امطلاح خریده بود» خیلی ساده. 

س بله:. 

ج - بانردوست حسن رابطه داشت . و خلاصه شبکها ی درست کرده بود که این شبکه بتظر 
من شاه را در اواخر سخت مضطرب کرده بود. وبطور مسلم اگر میتوانست‌و مصحت 
میدید او را به وزارت دربار هم می کما شت . ولی باشاهدخت‌ها و باشاهپورصا 
خیلی حسن رابطه داشت . درحالیکه خلاف أ ین را تظاهر میکرد برای اینکه دقریمسا" 
همه را میخوراند و به حداعلی میخوراند. وقتي هم که آنها طالب‌نبودند باز هم 
میخوراند» برای اینکه از آنها مدرک داشته باشد و بها مطلام آنها وا ... 


۹ )٩(  یدنو نها‎ 


س مدیون خودش کرده با شد . 

ج - مدیون و ممنون خودش کرده باشد. و جزب‌ایران نوين هم تبدیل شده بود به شبکه 
اقحدار ایشان و بکه اطاعا تی آیشان . و بخظر من » این هم از آن مطالبي اسست 
حالا ببینیم چقدرش را میتوانیم قابل مطالعه باشد یا قابل مطالعه فوری بباشد. ولی 
بهرحا ل گفتنش و یخصوص‌که این عقیته است 

س - بله نظر شخصی است . 

ج - نظر شخصی است‌و این نظر شخصی ممکن است‌هم اشتباه باشد . هیچ نوع جنیسه 
وا قعیت عینی در آن نیست . این بنظر بنده ماجرای حزب رستا خیز بود. کته دیگری 
کا ای اقا یه یی ا > یهاش داشا ن ان مکی ود هخا اس را هدر 
قرا موش.کردم ولی بیادم خواهد آمد» سرتیپی که رئیس‌کاخ ارم شده بود برای شاا 
تعریف کردم ی نکردم ؟ 

س ب تخیر تعریف نکردید . 

ج - بنده موقعی که رثیس دانشگاه پهلوی بودم انفاقات کوچک دربا ره 

س کوچیدو یا معنی . 

ج - کوچک.و یا معنی . موقعی که رئیس‌دانشگاه پهلوی بودم تغییراتی در ارتش داده 
شد و تیمسار مین باشیان فبرمانده !رتش قارس‌بود ارتش سوم مثل اینکه اگر اشتییاه 
نکنم » و به ریا ست نیرویز میتی منصوب‌شد. تیبسار مین باشیان افسری داشت جرا هش 
که آن افسر فرمانده مرکز آموزش‌ارتش‌سوم بود» تحصیل کرده آمریکا بسیار اقسسر 
برجسته‌ای » اسمش‌را فرا موش‌کردم » و سرتیب » و درآن فاطه‌ای که ایشا ن ازشیراز 
منتقل بشود به فرما ندهی نیروی زمینی که دو سه روز درحا لت بلاتکلیفی بود برای 
اینکه مین باشیان را "زار بدهند این افسر را بازنشسته کردند . تیمسار آریاناکنه 
چند روز بعدش خودش هم بازنشسته شد این افسر وا ... 

س - در این دو سه روز ... ؟ 


ج در این دو سه روز این افسر را بازنشته کرد با فرمان همایونی به افتختار 
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با زنشستگی نائل آمده و این بیچاره افسر جوان تازه از آ"مریکا برگشتد دانشگاه 
جنگ در آمریکا دیده بیکار و درحالت بحران عصبی . بنده هم این افسر را خیلسی 
خوب‌در شیراز میشناختم با ما تماس هم داشت . و تیمسار مین با شیا ن به من گفت که 
" این را یک فکری برا یش یکن . یک کاری . و از خیلسبی از استبادهای داانشیگاه 
" چون کاخ ارم در حیطه اداره دانشگاه پهلبوی 
بود و آسمش کاخ ارم بود و بهرحال یک امیری هم میشد گفت رثیس یک کاخ شاه هم شده 

اسمش هم اسم پرطنطراق کاخ شاهنشاهی ارم بود» گفتم که بهرحال یک کسی باید این 

ساختمان را اداره بکند. گفتیم بشود ایشان سرپرست کاخ شا هنشاهی ارم . به‌دلیلی 
که برای من زياد معلوم نینتث بعد از یک مدتی نامه‌ای آمد به امضای تیمسار 


شما سواد و ضط و ربطش بهتر است . 


نصیری رشیس سا زما ن اطلاعات و امنیت کشور به بنده که " سرتیپ با زنشسته فلان سوابق 
خوبی ندارد "» البته با امطلاحا ت خودشا ن » 
ج "و مقتضی است که بلافا مله به خدمت‌ایشان خاخمه داده شود ." بنده خيلي تعجبب 


کردم برای اینکه از یک طرف :گرایشان سابقه بدی داشت چرا قرمانده مرکز پیاده 


ج - و سرتیپ شا غل و سرتیپی که میگفتند بزودی سرلشکر خواهد شد و چه و چه. کاغد 
را نگهداشتم و چند روز بعد اعلیحفرت میا مدتد به شیراز و این کاغڌ را به 
| علیحضرت‌نشّان دادم قربان » عین داستان را برایشان تعریف کردم » گفتم ," چنین 
اتقفا قاتی اقتاده و بنده چه جواب‌بدهم به ایشان ؟ برای اینکه این بیچاره سرتیپی 
است .۰" گفتند ۰" فلاتی را من میشناسم خیلی !مسر خوبي است‌و عجیب است‌خرا همچین 
مطلبی نوشتبد؟ به کار ارتش چرا سازمان امبتیتدخالت میکند؟ و شما به 
نعیری یک نامه بنویسید » بنویسید که مطلب را به اطلاع ما رساندید ما گفتمم 


خوا بنما شدید یا منز خر خوردید ؟" 
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س همینطور ؟ 
ج - و بنده هم گفتم " بله قربان . بنده چه. بنویسسسم . گفتند »" بله‌بنویسید ," 


" ۳ tt 


چشم ." آمدم بیرون و مطلب‌را فراموش‌کردم . فردا صبح در همان شیراز 
آقای علم به من تلفن کردند " | ملیحفرت فرمودند آن اوامری را که به تي ر 
تصیری فرمودند فرا موش نکنید." ناچار چون یکی از سنن هم این بود که هر کته 
!ولا" !ینکه یک کسی ناقل پیام | علیحضرت‌یاشد یک افنخاری بود ولی دیگر این نسوع 
پیا م خیلی مشکل بود. 
س - بلنه . 


ج - ناچا ر یند ه نامه‌ای نوشتم به رئیس سا ز ها ن | مبیت بيچا ره فا رس » برای اینکه 


جر ت نمیکردم به نمیری مضکیم 


س مستکیم 
ج - بنویسم . نوشتم " سرکار سرهنگ "ء او خدابیامرز آدم بدی یود ولی خیلسی. 
شجا عا نه کشته شد بعدا ۰۳ " سرکار سرهنگ لهساگی رکیس‌یازمان اطلاعات‌و | متیسست 


ماوت ای نا ف فاو ای اه ت ای گنه یط گت وم فا مه 
ا رتشید. نصیری بود برای آینکه خودش هم متوجه بشود که مطلب‌به او مربوط نتیست . 
" عطف به نامه شماره فلان » مزا تب‌به شرفعرض پیشگاه مبارک ملوکانه رسید امسر 
فرمودند ابلاغ شود مگر ایشان 

س مگر ایشا ن 

ج ایشان » مگر ایشا ن » آیا ایشا ن خوابنما شده‌است یا مغز خر خوردها ست ؟ 
پراأنتز. 

س- نوشتید مغز خر خورده است ؟ 

ج - بله ناچار . برای اینکه رسم بر این یود که نوشته بشوه . و این وا هسم 


فرستادم . " مراتب‌برای اقدام مقتضی ارسا ل میگرده . و يعد از دوساعت ديدم 


که بیچاره سرهنگ لهسا کی تقرییا " احساس اینکه دا رد سکته میکند از بای تلن 
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پیداست‌که " آقا من جه خاکی به‌سرم بریزم . 

ت اه 

ج اتو ور این ونط چکار بکخم ؟ " گفتم ۰" بالله اغاق یکن که آقای غلم هح 
دستور دادند مجیدد که این نامه بايد فرستاده بشود. به این ترتیب 

سد ۱( ۶ ) 

ج - این سرتیپ کمال وند ؟ کمالی ؟ یک همچین چیزی بوداسمش . این سرتیپ‌بیچاره 
نحات پیدا کرد و تا زمان انقلاب رئیس‌باغ ارم باقی بود. با مرحوم سزهنگ لهسا ئی 
که عرض کردم که خا تمه 

نا 

ج - شجا عانه‌ای داشت »بسیار آدم ابلهی بود. و رئیس‌سازمان | منیت کوته‌ییبسسن و 
مزاحمی . در اواخر رئیس‌سازمان امشیت گیلان شد و در روز انقلاب‌با دو سه نتفر 
اینها تا فشنگ آخر از سازمان امنیت دفاع کردند و کشته شدند . مرگ شجا عانسبه‌ای 
دا شت.که گتا ها ن 

س قیلی اش را . 

ج - میبخشد برای اینکه بقیه خیلی ها هم فرار کردند و کشته شدند منتهی بدست 
دشمن در شرایط دیگری . یک وقتی ایشان یک دانشحو را توقیف کرده بود همین سرهنگ 
لهساشی و فردایش‌برای من یک نامه نوشت که دانشجو قلان در حال نوشتن شبار مضنری 
که یک » درحال پخش اعلامیه‌ها ی مضره که یک نسخه از آن به پیوست‌ارسال میشنود. 
توقیف شد و تحویل دادگاه نظا می خواهد شد, اعلامیه این بود که » حالا با زهم بشده 
علار اتقو( یه ها معا رات شلایی گر 2 * لی علیه) للام قرو که ان کین که 
بر ظالم گردن نهد "» یک عبارتی است گویا از حشرت علی ... 

س بله . 

ج - " آن کسی که زیر بار ظالم بروه 


س برود بدتر ار ... 
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ج ‏ بدتر از کسی است‌که ظالم است . و سرهنگ لهسائی در این نامه‌اش‌اضافه کنرده 
بود که به جرم به اتهام نشر اعلامیه‌ها ی مضره و توهین به‌فقا مات عا لی مملکټی 
توقیف‌شد. بنده همء البته متوجه بودم که موضوع چیست » ولی 

قاتا ولی آخر این مدرک نشد . 

ج ‏ نوشتم " سبرکار سرهنگ لهساثی متشکرم نامه شما رسید و بنده این اعلامی هرا 
که به‌این شرح فرستا ده بودید "» برای اینکه خوا ستم دوبا ره تسجیل یکنم» " خوانندم 
هیچ نوع توهیتی به مقامات عالیه مملکتی من در این | علامیه‌ندیدم چون مسلمس]* 
سا حت مقدس | علیحضرت هما یون شا هنشا ه 

س میرا 

ج ب میرا از این است .ومن تعجب میکنم که شما چرا همچین چیزی را نوشتید . 

س و آایشان روی طبیعت ظا لم تلقی کردید . 

ج - و ایشان را طییعتا " ظالم تلقی کردید. نامه که رسید سرهنگ لهسا ئی دویاره 
دا شت قبض روح میشد تلفن کرد که " قا حتاحالا من برای مردم پروتده میسازم شما 
دا رید برای من پرونده میسازید؟ خواهش میکنم نامه مرا پس بدهید ." گفتم»" والله 
من میخوا هید نامه شمارا پس بدهم ولی میتوانم فتوکپی اش را قبلا" 

س آخر چی را پینس بدهید؟ دانشجورا پس‌بده جا نامه را 

ج - گفتم " دانشجو را پس‌بده من هم نامه را هیچ کار پا رهاش میکنم. تول شرف 
بر شما میدهم که دانشحو را پس‌بده همین الان » اصل نامه را وقول هم میید هم » 
میدانی من قولم تول قتوکپی نمیکنم. " دانشجو را پس‌داد نامه را پس‌گرفت 
س بله. 

ج - ولی فتوکپی اش را گرقتم. 

س- دوباره دانشجو را پس نگیرد . 

ج - یراق اینکه دیگر دوباره دانشجه را اذیت نکند. و بازهم جزو یک دانشجوی 
دیگری داشتیم که الان درآ مریکاست » از این قبیل اتقاقات خیلی در دانشسسگاه, 
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در زمان دانشگا د خیلی برای بنده اقتاد کب نشان میدهد که واقعا " خیلی. مساشسل 
جنبه| نسا نی و درضمن خیلی هم حنبه شوخی ر فردی داشت این قبیل مسایئل . دانشجوشی 
داشتیم بنام مکی پور این سردسته. .۰.. متصابی » یکی از سردسته‌های اعتصاب 
معروف‌دانشگاه پهلوی بود › بعد ۰.۱ که بنده رکیس‌دانشگاه پهلوی شدم این در 
زندان بود آنموقع . مایک عده‌ای از دانشجویان را رفتیم تعهد کردیم و اینهارا 
از زندان درآوردند ولی پرونده‌ها یشان معلق‌ما نده‌بودیک | غتشا ش مختصری در دانشگاه 
پهلوی شد و بنده بعد ازاینکه تحقيق کردم در زمان من | غتشاش‌شد» این مکی پور 
بیچاره که خیلی هم یه من محبت داشت و هنوز هم بعد آز بيست سال این محبت‌ياقي 
ات که نان و ادیایت و ؟ فر یکا ھم هه این مکی پوو یھچا رھ و این غا ف 
الا" دخا لتی نداشت‌و واقعا " رام شډه بود. این را میخواستند بګیرندو گفتتد 
تقصیر این است . ومکی پور هم مخفی شده بود و یاآین مخقی شدنش 

س- کار را بدتر کرده بود. 

ج کار را بدتر کرده بود. این دفعه شهریا نی در جستجوی این بود. و دوسه روز تما م 
شهر شیرآز دنبالش بودند و یک روز ساعت شش و نیم صح بنده در حال ني ءخواب و نیمه 
بیدا ری بودم که از دانشگاه تلفن کردند که آقای مکی پور از رودخا تسه زده 
وارد بیمارستان سعدی شده از راه کانال نمیدانم چې چی که باز میشد به رودخانه 
خشک شیراز 

س یله . 

ج - ازتوی بیمارستان سعدی هم آمده و درجلوی دقترشما 

س يست نشسته . 

ج - بست نشسته . ریشش را هم نتراشیده گرسنه هم است دو سه روز هم است قفا 

نخورده » زده ,بود به کوه و وضع خیلی خرابی دارد و میخواهند بگیرندش . گقتم 

مکی پور وا "بیرید توی دفترم بنشیند صبحانه به او بدهید تا من بيایم . من م. 


سا عت هشت میآیم . ساعت هشت آمدم و مدتی با مکی پور محبت کرديم احوالپرسسی 
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که تو چه بلائی سرتآمده؟ گفت که مارا . دوباره قسم که "من نکردم ." ولی میدا نستم 

واقعا " در این جریان مقصر نیست . و گفتم ." والله فعلا" که شهربانی میخواهد تشو 
را توقیف یکند . " یک مرتبه هم در همین ميان از توی پنحره جلوی اطاقم که طیقه 

همکف بود به خیایان » ديدم دو با حیپ‌شهرباني هم آمدند. جلوی در ایستادند جلوی 

در دانشگاه که ایشان را در اخر؛ ج بگیرند . ولی در این ضمنن حاسوسها در این 
میا ن خبر داده بودند 

س خبر دا دند 

ج که این آمده به ډفتر ببده. گفتم چه یکنم ؟ چه نكنم ؟ ین دفعه تلفن کردم 
به هحان سرهنگ لهسا ئی که چون با رئیس شهربانی بد بود 

س- بله او را اتداختید به جا ن این . 

ج گفتم این را بیندازم به حان, آن » گفتم »" آقای سرهنگ.»ن میخواهم یک نقسر را 

قرار بدهم. شما حاضرید این کار را برای من بکنید ؟ " گفت که " باتهایت ميل ." 
گقت " جریا ن چیست ؟ " گفتم >" این شهربانی میخواهد . " گفت >" آقا این دقعه 
این تقعبیر ندارد. " گفتم ," میدانم تقصیر ندارد . ولی شهریانی میخواهد بگیردش ." 
گقت >" خیلی خوب پس من فرارش میدهم . شما این را به من برسانید . من این را 

فرار میدهم . ما آنموقع مرسوم بود که اتومییل های رکیس‌دانشگاه پرچم سه رتسگ 

میزدنه ال دانشگاه پهلوی , راننده را بنده هم استفاده نمیکردم حوی 

قهر یا و واه زا دا کرک فح ارجم که رت این .ها زا یزود اشن 

را آوردند جلوی در دفتر بنده يا دو دست مکی پور را کرفتم بردم در توی ماشیسن 

سه ونگ رئیس‌دانشگاه تشاندم , آنوقت آقاي سرهنگ لهسا کی خدا بيا مرز که این دفعه 

کارها ی چیری هم میکرد 

س خیر میکرد . 

ج - و گفت که فلان آدرسی یکی از این خانه‌ها ی امن سازمان امنیت , این را بيا وريد 
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بردند سه روز در خانه امن سازمان امنیت مخفی کردند و از شیراز سازمان امنیسینت 
قرا رش داد برد تهران . 

س عجب ۰ 

ج - بعد در تهران ما موفق شدیم که پرونده ایشا ن را 

س مختومه کشید . 

ج - مختومه کنیم . یک سال ونیم ازاین جریا ن گذشت . در این میان مکنی پور یعنضی 
پرونده حوقیفش را مختومه کرديم » مکی پور داشت لیسانس ادبیات میشد که اورااحضار 
کردند به دادگاه برای پرونده سه‌سال پیش زمان اعتصا ب بزرگ دانشگاه پهلوی وا و 
را توقیف کردند. سپهید خض غا م خدابیا مرز رئیسارتش‌سوم بود رفتیم واسطه شدیم 
ب‌پهلوی سپهید ضرغام که این بچه را از زندان 

س - دربیا ورتد . 

ج + دربیا ورند . وخلاصه دادگاه نظا نی را به‌دستور سپهید ضرغام این را يه دو ماه 
حيس محکوم کردیم . از دوماه حیسش 

س - یلا" کشیده بود . 

ج ‏ قبلا" کشیده بود. از زندان آین مکی پور خارج شد . بعدازاینکه لیسانسش را 
گرفت که بنده هم در این فاصله رئیس دا نثلا ه تهران شده بودم ایشان را بردند به 
نظا م وظیفه چون محکومیت‌داشت‌او را سرباز صقر کردند. لازم آمد به اینکه ما 
برویم به اعلیحهرت‌همایونی متوسل بشویم . تمام این قصه را از اول تا آخسر 
بویا ره برای اعلیخشرت همایونی تا فرارش‌از دانشگاه و داستان بعریف بکنیم 

س ~ بوسیله رئیس‌سازما ن امنیت . 

ج - برای اینکه خیلی هم از این چیزها خوشش میا مد ایشان برایش که بتعریسسق 
میکنند که چه جوری همه به‌همدیگر حقه میزنند . و ایشان هم میخندید از این 
جریان . با فرمانده ستاه بزرگ ارتشتاران دستور صادر بکنند که ایشان 


حالا چون سرباز مفریش قانونی بود در پادگان, سمیدانم بجنوره , بجنوره کجا که 
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اینجا را » بها مطلاح» سرباز صقر شده بود این را یه کارها ی دفتری بگما رند که آنجا 
س - خیلی 

ج - عذا ب پیدا نکند. بعد از پایان خدمتش‌او را درجا ئی استخدام نمیکردند . درهیچ 
جا برای اینکه سابقه داشت . این سابقه دیگر دنبا لش بود. 

س ‏ دنبا لش بود بله. 

ج - دردانشگاه تهران استخدا مش‌کرديم و با لاخره یک بورس‌گرفتيم از یک‌جائی و این 
را فرستادیم آ مریکا و حالا با لاخره این بچه آ مریکا ئی شد ۵ . 

س- خوب | ین به این ترتیب دیگر خیلی طبیعی است که 

ج ب وازاین قتبیل ما جراها و که اگر واقعا" یک مقداری هم میشد که توی دستگا هها 
با زی کرد ولسنی خوب سیستم این بود که این متا ئل را بوحود میا ورد در ضمن این را 


تنم با ید گفت را »حل فای فردی همیشه 


س بله. 
ج جنبه فرذی داشت . آز این قبیل قصه‌ها زیاد است بتابراین باید ییاد 
آ ورد ولی همینطوری که یک بار خودثان فرمودید نشان میدهد که یک مقداری این 


چیزهای کوچک روحیه دستگاهها و روابط دستگاهها یا افراد را با همدیگر 

EE 

ج - بنظر بنده جوب‌نشان میدهد. مطلب‌بعدی چه یود ؟ من دیگر به قصه‌گوشیبی 
افتادم آقای دکتر . 

س- نه , در هر حال قصه‌ها ئی است که هما نطور که خودتان هم فرمودید نما ينده یک 
روحیه و یک سیستم است . 

ج - نماینده یک روحیه و یک سیستم است . بنظر من گفتن این قصه‌ها مقدا ری بدییست . 
س - نه این قصه‌ها بنده خیال میکنم که مثلا" تصور بنده همانطوری که شما الان 
میفر مودید , دستگا ه دولت‌ایران یا سیستم ایران یک سیستم دیکتاتوری بود اما 


توت لیتر نبود . 
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ج - اصلا توتاليتر نبود. 

یرای اسک در کح آخودا تیک رسفا چیا هقی جرا ی ی کین بای کردی 
مارو زەن رواب فی کان که 

E E 

س بله عرضم به خدمتتان که مطلب‌دیگری کد پیش‌بینی کرده بودید بفرمائید پایان 
دوره خدمت‌در دانشگاه تهران است که بد چه ترتیب خدمتتان آنجا تمام شد . وبعد 
منتقل شدید به کاز در دفتر شهبا نو . 

ج - تصور شخصی بنده آقای دکتر فسکوب اینستکه من همیشه با شهبا نو موقعی که رئيس 

دانشگاه تهرا ن بودم گهگاه ملاقات‌داشتم . همیشه هم ایشا ن نسبت‌به امور دانشگا ه 
ابراز علاقه میکردند . و درآن اواخر که قا نون حدیدی گذشتد بود که هر دانشگا هی 
یک ریاست عا ليه داشته باشد علیا حضرت ابراز علاقه کردند و ریاست عالیه دانشگاه 
تهران را ۲ علیحضرت به ایشا ن تقویض کزدند . که حالا شاید هم کار خیلی فحیحسی 
نبود ولی به‌هر تقدیر شد. از لحاظ گذراندن امور دانشگاه تهران کار بسیار راحتی 
بود » ولی از لخاظ شاید منظره سیاسی کار خيلي محیحی نبود. ولی بهر حال کاری بود 
که شد. در یکی دو ماه قبل. از پایان دوران خدمتم در دانشگاه حهران بنده در ماه 
نوامیر ۷۶ که میشود آیان پنخاه و شش 

س پنجا ه و پنج احتمالا" . یک سال معمولا" تفا وت هست . 

ج - آیان ۵ قرمودید ؟ 

تن 

ج - آیان ۵۵ » بهرحال 

س یله ذر طی دو ماه فاعله میشود دو سال , بین دی و اسقنث. 

ج - در توامیر هفتاه و شش اش بنده تردیدی ندارم . بقبیه‌ا ش 

س- تا ریسسخ اساسی اش‌بنده خیا ل میکنم که میشود ۷۶ میشود ۵۵ » بله , یک سال 


خْ - به ریا ست دفتر مخصوص علیا حضرت منصوب شد م . این قصه هم فعلا" برای تا ریخ 
قا بل چا پ نیست . درماه شهر یور یک یار که جضور | غلیحضرت رفته بودم بعد ازاینکه 
تما م صحبت‌ ها را کردیم ایشان گفتند که " میدانید که علیا حضرت‌در سیا ست آینضده 
!یران خواه ونا خواه رل شان روز به روز بيشتر خوا هد شد و خیلی هم نسیت‌به شا 
ایشا ن همیشه آبراز عنا یت میکنند "» کلمه! ش را بیاد ندارم » غنایت » عنا یت که 


نمینگفت | علیحضرت هرگز ۰ "خسن نیت دارند." یک چیزی بهرحال در این حدود »,کلمه‌اش 


را تضمین دمیکنم چه بو ه است . يعد هم به خنده گفتند که علیا حضرت با یب 
همیشه یا کسی کار بکښند که یک مقدا ری از آو حاب ‌ببرند. شما خاضرید بروید. ببه 
دفتر مخصوص ؟ " این هم باز هم یکی از آن شوک ها ئی بود که هرنوع سئوالۍ. رااینده 
منتظر ببودم اولا" که شاه از شما بپرسد شما جاضرید بزوید یه دفتر مخضوص . 
و بعد یک مقداری ازآقای دکتز بها دری اظها ر عدم رضا یت کردند , البته مطلب مهمنی 
نبود . اظهار عدم رها یت‌کردند و گفتند که " من میدانم که شما خيلي دا نشببگاه 
تهرا ن.را دوست‌دا رید . عاشق د!انشگاه تهرا ن هستید ." که قي الوا قع اینطوریود 
هنوز هم هست . " ولی خوب بخاطر آیینده مملکت این را ما فکر کرديم که خویست 
که شما بروید آنجا. *لبته اگر نمیخواهید بروید نروید. " ولی لحن گفتتی که "ما 
فکر کردیم که " و فلان و معنی اش‌آاین بود که باید بپذيريم . بنده هم گفتم 
" قریان » من علاقه‌ای به این نوع کار دربا ری ندارم . اصولا" باخلقیات من هم 
رفتن به دربار » بلاقاطه گفتند»" نه آن بوع کار درباری که شما خیال میکنید 
این کار نیست . " که نبود هم. و گفتم " بهرحا ل من امرتان را اطاعت میکتشم ." 
بعد هم اعلیحضرت بایک , حالا بعدا " میگویم که چه جوری این مطلب را من تقسیر 
میکنم که واقعا " همینطور هم هست » با یک تا ری برگشتند به من » تاثر ضهء 
با یک نوع هیجانی برگشتند به من گفیند که » که من البته هیچ متوجه این حرف 
بنشدم تا بعد از انقلاب ,"که البته رفتن شما به دفیر مخصوص مقدا ری هم به 


آیند ه و لیعنهد مربوط است . " نله سکوالی میشد کرد نه 
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ج - توضیحی میشد خواست‌و حرف هم برای من قایل فهم ببود. گفتند که " خوب‌بصدا" 
پس به شما خبر میدهند . فعلا" به کار خودتان مشغول باشید. بنده. هم ذو ما هی به‌کا ر 
خودم مشغول بنودم تا اینکه درماه نوا هیر یعنی دیگر آبان بعد از سلام. » خوب بياذ 
دارم در ۲۶ آبان بود اگر اشجباه نکنم» دو سه روز قبلش علیا حضرت مرا خوانتنسد 
و خلاصة ایشان دیگر رسما " تکلیف کردند که من به ریا ست دفتر مخصوص منصوب بشوم. که 
دو روز بعد هم خودشان که این ء سابقا " رئيس دفتر مخضوص را دو بار وزير دریار 
بنه | علیحضرت معرفی کرده بود و حتی رئيس دفتر مخصوص| علیحضرت را وزیر دریار ية 
خودشا ن فعرفی کرده بود. برای اینکه خیلی به من محبت‌بکنند علیا خضرت شخصا " مرا 
ا علیفرت مفوقن کودند که این واقعا | تخفاق برد از لعاظ تفریفات: تة 
از انقلاب که بنده ما جرای بیما ری علیحضرت را فهمیدم متوجه شدم که » البته این 


شهریور دو ماه قبل , یک‌ما ه قبل از آن در آخر مرداد و اوایل شهریورعلیا حضیرت 


آ مده بودند به قرانسه . و در فرانسه در سفارت ایران در همین (؟ ۱ 


پروفسور ژان برنارد و فلاندن شاگرد ژان برنارد و پروفسور صفویان » حی وحاضر » 
که این را یک سال پیش پروفسور مفویان برای من تعریف‌کرد که حالا دیگر همه چیبز 
گذشته.. به علیا حضرت گفته بودند که | علیحضرت سرطا ن دا رد» سپنامیر ۷۶ .و علیا حضرت 
هم مقدار زیا‌ی گریه میکند و بهمرحال میگوید که باید شما این را به خود ایشان 
بگوئید. با تمهیدات‌قراوان ترتییی میدهد که بعبوان ایراه سخنرانی در دانشگا ه 
ملی پروفسور برنارد در اواسط شهریور بیاید یه 

سب تهران ۰ 

ج - تهران . و به اعلیحضرت پروفسور برنارد در حنور صفویان میگوید که ایشنسان 
سرطا ن غدد لتقاوی دارند . اعلیحضرت ‌سئوال میکند از ایشان که "من چند سال امید به 


زندگی دارم ¢ برنارد به او میگویسسد . وان برنارد», که حد اقل شش و اگر حوب 


- ۱۵ - )٩(  یدنو نها‎ 


تا لته قوی که وا هی قو وکین دا رو حا هت ها ل یشان هم ر کان یمه و 
میگوید که "این مدت‌برای من کافیست . " من در ذهن خودم آینظور فکر میکنم که 
ا فر تی او انگ مخوخه یمود که مو یی شت بهزعا لامکا ن ایتک وف 
نایب السلطنه بشود امکا نش جدی شده » میل داشت که شخصی را که بهرجال خیال میکرد 
بهاو اعتماد باید داشته باشد و فکر میکنم حق داشت به من اعتماد داشته باش.د. 
ببه تصدی کا رها ی ایشان بگذا رد و بها مطلاح چون بعدا " این مسقل تربیت‌ولیعهد همم 
زیر نظر علیا حضرت مطرح شد و آینده ولبیعهد هم دیگر جنبه جدی به خودش 

س يله 

ج گرفٹه بود» شاید از این مطلب‌ناشی شده بود. من چنین تعبیر میکنم و فکر هم 
میکتم نظرم مجیح است . چندی بعد ما رفته بودیم. با | علیحضرت و بنلیا حضرت بن‌ده 
رفته بودم به چکسلواکی . مادریک مانور نظا می شرکت کردیم, مانور نظا می ارتسبش, 
چکسلوا کی که مقدا ری بلاح های پک را میخوا ستبد به نظر شاه برسانتد یرای فروش‌ این 
تلا ھا نوی فیخا که کف کی ج دنم کو هت که ا ورا نوو کا رها 
شرکت کنید.. يا لاخره ممکن !ست شما یک روزی قرمانده کل قوا بشوید. " علیا حضنرت 


به ایشا ن حواب‌داد " خدا آن روز را نیاورد." ما همه‌اش‌این حرفها ر یصورت 
س - بله. 


ج - میدا نستند که از چه صحبت میکنند ما نمیدانستیم . وایکاش میدا:ستیم سراي 


اینکه بعدا 5 در جریا ن | تقلاب بیما ری شاه ؛ خوب » به أين مطلب خوا هيم زر سی‌سسثك » 
در همان روز ! علیحضرت به من خیلی دربا ره وضع دفتر مخصوض و وضع اطرافینسان 


علیا حضرت با کلما ت بسیار رکیک , کلمات رکیک هم گهگاه ایشان گهگاه میگفست : 


بخصوص دربا ره دیگران و درغیابشان . و محیت ها ئی کردند و اوا مری بقول خودشان 
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تقول وک ای نا با فا در کته که مها فا که ھی کا سس کال ا هرا جو مسب را 

اینکه ایشا ن میخوا ستند که من بغنوان رئیس‌دفتر عخصوص دو کار از من خوا ستنبد» 
یکی اینکه حساب و کتاب‌های دفتر مخصوص یک مقداری اینها نا منظم بود روشن بکنم 

برای ایینکه میترسیدند که یک صحبت عمده‌ای ر!جع به کارها ی علیا حضرت بلند بسشود » 

که این کا ررا خیلی به‌ترمت‌انجا م دادیم و یا کمک»: غدا ری کند: مرعوم. وک ر 
اقبا ل که اکیپ‌حسابدارهای شرکت نفت املا" تمام اموال دفتر مخصوص را 

صورت » اموال یعنی تمام تایلوها یدنی اشیاثی که برای موزه‌ها خریداری شده‌بود در 
هیچ دفتری منعکس نبود » قیمت ها یش معلوم نبود. از کحا آمده یه کحا رفته؟ چه 
جوری خریداری شده ؟ کجا هت ؟ مثلا" ما. یک انبار بدون کلیدی که کنار جارو وغیره 
یک تابلوی Utrillo‏ پیدا کردیم. . 

ی 

ج - و حسب‌الاتفاق تابلوی جعل هم نبود. تابلوی 0 واقعی بود که به 
قیمت ۷۲۰ فزار فا تک خویدا ری هده توف الا" کسی خمیدانست که اینها چیسبت؟ 
همین جور میخرید ند 

س عجب ۰ 

ج - دلال هاا ميآ مدند موء استقاده هم فراوا ن شده بود البته ظا هرا " علی قول اسبت 
قایل اشبات نبود ,که‌چند تفر را بنده اخراج کردم از دفتراز دفتر مختوص‌به همیسن 
مناسبت و دو نفر را بخصوص . و بهرحال اینها مسائل مهمی نبود با سه چهار پچ 
ماه زحمت مرتب‌شد و یک نظم وترتیبی پیدا کرد. ۲ علیحضرت خیلی میل داشت‌ایسسن 
موزه‌ها به هر قیمتی هست زودتر ساخته بشود و این اشیاء به یک جاشی برده بشود 
احتمالا" گرا رش هائی از این ور و آن ور آمده بود که نگران کرده یود ایشان را که 
موزه هنرهای معا صرو موره رضا عباسی و موزه فرش و بعد موزه کرمان و اینها بسرعت 
موزه لرستان و اینها درست‌شده , خلاصه‌اینها از حالت‌اشیاء دفتر مخصوص تارج 


شده و تبدیل شده به اشیا.ء حالا موزه‌ها بعدا " به چه مورت/داره میشد. بنده کار 
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ندارم. بهرحال اين 

س۔۔ یک سا ماتی پیدا کرد. 

ج - این یک نیمه‌سامانی این کا رها پیدا کرد و دیگر خریدهای خا رجی دفتر مخصوص هم 
از موقعی که بنده آمدم آنجا بکلی قطع شد . دیگر ما از خارج هیچ چیز نخریذیسم. 
بعضی تابلوها ی نقاش‌ها ی جوان را میخریدیم مثلا" قیمت‌ها ی پنج هزا رشوماان» ده هزار 
تومان دیگر در اشل 

تفہ 

ج - خرجها شی که میشد مثلا" اهمیتی نداغت یا مثلا" بیست‌سی هزار توما ن . مظا لسی 
که راجع به اطرافیان ایشان به بنده گقته بودند اطا" از عهده اداره بشی‌سده 
یرتمیآ مد . کار رئيس دفتر مخصوص کنترل مکاتبات رسمی علیاحضرت بود و امور ما لی 
دفترشان که اصلا این امور مالی ارتباطی با امور مالی خصوحی ایشا ن پیدا نمیکرد » 
مثلا" خرید لباس و جواهر و کادوهای شخصی و غیره و غیره , اینها به دفتر ء اینهبا 
هم همه با حسایدا ری اختصا صی بود و آقای بهبهانیان . بنایراین و بخم وض 
معا شرت های ایشا ن را بنده به هیچ وسیله‌ا ی نمیتوانستم کنترل بکنم . اعلیحضسرت 
هم قکر میکنم برای خاطر اینکه وجدا ن خودش‌را راحت‌کرده باشد و برای ضبطط در 
تاریخ به بنده میگفت که فلان شخص را به دربار راه ندهید. و این فلان شخص شب ها 
درمهما نی ها ی ایشان هم شرکت میکرد . اعلیحضرت‌گاهی هم در حضور بهش‌ توهییسن 
میکردند برای اینکه به او نشان بدهند که از او خوششان نمیا ید و در من 
تمیگفتند که را هش ندهند. در دو سه ماه پایان خدمتم در دفتر مخض توص 
علیا حضرت ملاقا ت ها ی قرا وانی دا شتند که این ملاقات‌ ها اسبا ب زحمت شده بود. به‌این 
معنی که اقرادی میا مدند به کاخ رسسم این بود نمیدانم به شما گفته‌بودم ا 
نگقته بودم ؟ کسانی که رسما " از شهبانو تقاضای ملاتا ت میکردند تلفن میزدند به 
شخصی در دفتر مخصوی‌بنام خانم میرباباشی که بها صطلاح منشی مخصوص علیا حضرت بود . 
یااگر خیلی با من دوست بودند به من تلفن میزدند میگفتند به خانم میربایائی بگو 
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که ما وقت میخواهیيم. این لیست تقاضای ثرفیابی تهیه ميشد و این لیست فرستساده 
ميشد پهلوی شهبانو. شهبانو هرکدام را که میخواستند علامت میگذا شتند که 

س - وقت داده بشود 

ج وقت‌داده یشود. گاهی وقت‌ ها هم یه بعضی ها نمیخواستند وقت بدهند بنده 
واسطه میشدم که خواهش میکنم و فلان و اینها . بهرخال برای اینکه افرادی بودند که 
انشا مکی نود خوقها ین یا به وی ارهاظ سیامی وتخت بره که 

سب ببینند . 

ج - ایشا ن ببینند . مثلا" یک کسی که خدا بیا درزدش علیا حضرب دوستش نمیدا شت ولسی 
مرد بنیار خوبی بود مرحوم سرلشکر پاکروان بود.. و سرلشکر پاکروان این اواخر 
مرتب شرفیا ب ميشد برای اینکه هشدار بدهد که اوضا ع خراب است‌و مملکت‌دارد بهم 
میریزد و فلان و اینها , در همان موقعی که هیچ حبر نبود تا هرا " . علیا حضرت هم 
چون نمیخواست !این حرفنها را بشنود میگفت " حوبله‌اش را ندارم ." و بهرحال ینده 
هردقعه واسطة میشدم که این,قدر این مره خدمتگذار است. و حالا درست است‌که بیگار 
است هنوز هم معاون وزارت‌دربار نشده بود. وامثال اینها . ولی موارد زياد هم. 
نبوه !لبته . بیشتر بقول خودشان پیروپاتال ها بودند » میگفتند " حوطله پیر و 
پاتال ها را ندارم ." ولی بهرتقدیر آن مطلب کوچکی یود وظیفه بنده بود مهم 
نیست . این لیست شرفیابی ها که تهیه ميشد اینها چند نسخه بود یک نسخه میرفت 
یه گارد کاهنشا هی برای اینکه ایشها احازه ورود پیدا بکنند به کاخ . نسخه ديگري 
میرقت به روی میز اعلیحضرت که بدانند ایشان کی همسرشان در روز ,چه کساشسیی وا 
همسرشا: ن در روز ملاقات مبکند. فرض‌بقرما کید اگر مهمانی بود که چون یکیش همم 
حنا بعا لی تشریف دآ شتید اسامی کسانی که به این مهمانی میا مدند میرفت‌ برای 
روی میز | علیحضرت که ایشا ن میدا نست‌که آقای دکتر مسکوب و استناد ایکس‌و ایگرک 
امروز چائی را با همسرشان صرف کردند. یکیش‌هم میا مد پهلوی بنده که بنده بدانم 
که امروز برنامه علیا حضرت چیست که گاهی تلفنی مشلا" میخواهم صحبت بکنم» 


بهرحال بدانم ایشا ن به چه کا ری مشغول هستند. تااینجا نش مسئولیت رسمی بود که 
بنده میتوانستم کنترل بکنم . یواش‌یواش‌در این ما ههای آخر بگوشیم از اواتشل 
سال ۵۷ رسم شده بود که علیا حضرت کسانی را میپذیرفتند که عصر میرفتند دم کاخ 
میگفتند ما آمدیم علیا حضرت را ببینیم . وتلفن میزدند ناچار به داخل کاخ 
میگفتند یک.همچین شخصی آمده . میگفنند ما خودما ن وقت گرفتیم . غلیا حفرت هم 
میگفتند اینها را راه بدهید. خدابیا مرزدشان هر دو تا را هم سپهبد بدره‌ای و هم 
سرلشکر نشا ط گهگاه به من تلفن میگردند» شاید بیست‌بار این اتقاق «فتاد. که‌این 
شخص آمده آقای دکتر ما مسگول هبتیم شما هم مسئول ستید. فن به آنها میگقتم 
والله من سئولیتی ندارم . سپولیت من به ان لیست ختم میشود . اگر کسی ميا سد 
در خانه. شهبا نو میگوید من میخوا هم بروم تو خودش میگویت را هش بدهید بنده چبه 


جوری میخواهیه جلویش ر؛ بگیرم ؟ 


ا 
ج - حالا این یک جنبه مطلب‌بود که آن را هم مانجوانستيم بالاخره کنترل این 
اقرادی را که ایشان در ماههای آخر میدید و انواع و اقسام انقلابیون آ تسده 
نودند, 


س د عجب ۰ 

ج - و کسانی که میا مدند و میرقتند و اقراد مشکوکی از آمریکا میا مدند و غیره و 
غیره» حالا بگذريم . این حالا جنبه شا ید کمتر مهم مطلباست : بهرتقدیر این یک 
مطلبی بود که بنده در آن موفقیت‌حاصل نکردم و املا" بنای کار بر این نبود کسه 
موققیت‌حاضل یکتم . تااینکه کا رها ئی که در دفتر مخموص چون همها ش‌جزو اتفاقات 
رسبی است‌بیده دیگر افتتام موزه‌ها و مسافرت ها ټی که برای غلیا خضرت ترتیسب 
داده شده بود که یک خرده :یشان را مردم آشناتر بشوند و غیره, کار ندارم. تا 
اینکه یواش‌یواش مسکله ایران اغتشاش‌سال ۵۷ بالا گرفت . و این چها ر پنچ روز 


قبل از تشکیل کا بینه شریفامامی است که بنده بتفصیل برایتان شرح. میدهم برای 
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اینکه واقعا " جزو حوادث مهم تا ریخ است . کابینه شریفامامی روز شنبه‌ای ار 
نظرتان باشد مبرفی شد , شنبه‌اغ پنج شهزیور . 

ج ب نخیر آن جمعه ۱۷ شهریور بود . 

خ - شریف | ما می بود . یله بله . حالا آن جمعه ۷ شهریور هم بنده بتفصیل دید خودم 
را از اوفاع میگویم به شما 

س یله : 

ج - آن چیزی که دیدم . تقسیر دیگر نیست.. ما به روز دوشنبه یکشنبها ش شهبا بو 
یه من گفتند که " جمشید قرار أ ست برود "» مقصود نخست وزير آموزگا ر یود . " جمشید 
قرار است‌برود ۴1 شرا هم جزو کاندیداها هستید ." که البته من کم و بیش شهرت هم 
توی شهر داشت و اگریک وقتی | علیحخرت شما را خواستند به تته‌پته ", به تته‌پصه 
عینا " این کلمه را ." به تته‌پته نیفبید ." سه‌شنبه‌ای بنده به من خير دادند که 
| علیحضرت‌شمارا احضار کردند ساعت.پنج بعد از ظهر. من رفتم به کاخ سعدآااد 
سه شنبه قبل از آن شنیه پنج شهزیور > یااقتنن تاررخش آسان است »> رفتم به کاخ 
سعدآباد . | ولا" شرفیا بی ها ی بعد از ظهر خیلی جنبه اختصا ص داشت آنموقع . هرکسی 
بعد از ظهر شرفیا ب‌ نمیشد . شرفيایی. ها ی رسمی همه صح بود. قبل از من ریس 
دولت خود آقای. آموزگار شرفیاب بود که من احساس کردم که ایشان استعقا داده. 
و احتقاقا* وقتی که از کاخ سقید آ مد بیرون دم پله یک مقدا ری با من درددل کرد 
و خیلی نا راضی گفت که "هوشنگ من واقعا " مسکله "» عیتا" این کلمه»" مسکله ایبران 
دا رد سیا سی میشود . من هم میدانی اهل سیا ست نیستم 0 االبته واقعا " آموزگار 
مردی » من به او سمپاتی داشتم و دارم . ولی خوب نخست وزیری بگوید من اهسل 
سیا ست نیستتم 

س - بلهء 


نها وندی )٩(‏ کت 


ج یک خرده اسباب تعجب است . بهرخال مهم نیست . شخص دیگری مدت‌کوتا هی شرفیا ب 
بود و بعد بنده رفتم به دفتر | علیحفرت در کاخ سفنید سعدآباد. شاید بدانید که 
شرفیا یی ها به انواع واقسام مختلبف صورت میگرفت‌با شاه. نخست وزیر و غالا" 
روسای دو مجلس را ءولی نه همیشه شا ه نشسته میپذیرفت . خودش فی نشست و نخست وزیسر 
هم می نشست و به ایشاان چا ئی هم تعا رف میکردند. وقتی که نظامی ها شرفیباب 
میشدند شاه می نشست و آنها فیایستادند . برای اینکه قدرت فرما ندهی کل 5وا 
برا یشا ن ثا بت بشود شاه پشت میز تحریر می نشبت نظا می‌ها درمقایلش‌ایستاده 

س- خیردا ر . 

ج - ولو اینکه یک ساعت و نیم این طول بکشد. و رئیس‌سازمان امنیت و رئيس 
شهربانی و رئیس ژا ندا رمری . بهرحال تمام آنها تی که نظا می بودتد . یک استثتی سا 
فقط قا ئل بود برای ایشا ن برآی سرلشکر پاکروان که در ریا ست‌سازمان امنیت همم 
ایشا ن را نشسته میپذیرفت و خودش هم می نشست . 

سے عجب ۰ 

ج نه برای بختیار و نه برای نتصری برای پاکروان و نه برای مقدم. بقیه‌افزاد 
ایستاده اعلیحضرت‌از آنها پذیرائی میکرد ولی خودش هم میایستاد و راه میرفت که 
الیته خیلی مشکل بود. گهگاه شاه یرای اینکه تمرین به‌حساب ورزش بکند در اطاق 
راه بیرقت . و چندین ساعت در روزش هم به این ترتیب‌در اطاق راه‌میرفت . و این 
یکی از ورزش‌های عمده‌اش‌بود. یرای اینکه خیلی میشود راه رفت‌به این ترتیسب . 
نق ا 

ج - یادم میآید مرحوم تقی زاده » دو نفر را بنده دیده بودم» یکی مرحوم تقی زاده 
یکی مرحوم قوام الملک شیرازی که به پای خودشان کیلومترسنج می بستند که ببینتد 
در روز چقدر ره میروند. و تقی زاده هم عادت‌داشت که در توی اطاق ميان دو تا 
رانده‌وو یا ذو تا ملاقات راه میرقت و به این ترتیب میگفت که چندین کیلومتر در 


روز ۰ ۰ 
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س- راه میرفت . 

ج راه میرفت . قوام شیرازی قوا ما لملک هم همین عادت را داشت . بگذریسبم . 
| علیحضرت هم این عادت را داشت . وقتی که بنده وا رد اطاق شدم مننظر بودم که 
شاه ایستاده باشد که ایستاده. بود و 

س شما هم با یستید . 

ج بندة هم بایستم . ایشان تفا رف‌کرد گفت " بفرما کید ." بلاقاصله من متوجه شدم 
که برنامه‌ای که علیا حضرت هشدار داده قرار است‌اجزا بشود. الیته من خودم را 

حاضر هم کرده بودم . و بعد هم زنگ زدند گقتیند " چا ئی بيا ورید ." دیگر من مطمشن 
شدم که با ما دا رند تعا رف زیادی میکنتد خیلی احترام دا رند میگذا رند. بهرحال 

آ شوقن رکا ع تخرلات ات و فلان بتو شتا و اسو انها در تیه وریا ره خراایی 
اوضاع مدتها ماباهم مخیت داشتیم در یک بال اخیر و بخصوص رفت‌و آمدصای 
مکرر بنده به قم با شریعتمداری که بعدا " به آن خواهم رسید» و گزارش‌های کروه 
بررسی مسا گل ایران که این خزایی ها را مرتب‌در این گزارشها تقسیر میکردیبم», 
توضیح میدادیم . خلاصه , ! علیحفرت برگشت به من گقت که " بله شما که همیشیس.ه 
را ارتوا اا نی مره و کر یساسا کل اران گرا رش ما خی 
عینا " درست‌با همین لحن و همین قیافه»" خوب » حالا اگر فرظا " یک روزی قرار شود 
از شما سئوال بشود که در صورت‌تفییرات چه باید کرد و چه کسانی بايد کار 
بکنند چه میگوشید؟" هم میخوا ست‌سئوال بکند هم نمیخواست‌برای خودش تعهدی بوجود 
بیا ورد . 

س یله . 

ج ‏ البته مقصود ... ینده هم برای ایشا ن بعد از یک تحلیل آماده‌شده‌ای » حفظ 
شدای از سنا عل:ا تسام یران را محل هاگن وا که ظرم. میا مد یرای آ را مش 
اوضاع , آرام کردن اوضاع گفتم . ویرای ضط در تاریخ بعدا " باز هم بيينيم که 


چقدری را میشوه چا پ کرد » برای بط در تاريخ این راه‌حل ها و این مذاکرات بدن‌یست 
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که یادداشت بشود. گرچه بعضی ها یش هم خیلي بعدا " اسبا ب زحمت برای بنده شد. 
کی ان یا با ت ی این بخ که ووت یلاها طله از مسن اجار ها نوت را ری 
بگیرد. مجلنی‌بوا متحل نکند ولی خعطیل بکند تا افتتاح مجلی‌بعدی که دیگر مجلسین 
تشکیل بشوند ولی در ضمن حالت فترت هم 

س پیش نیا ید . 

ج بوجود نیاید. ولنی چون دوبار دولت » سابق دولتها از مجلس اختنار قانونگزاری 
گرفته بودند ميشد بر آن سابقه این اختیار را گرفت . خوب » مجلس‌فم که مطیع 

س یله . 

ج ب شاه بود. و یکی از پیشنها دا ت‌بنده این بود که بعد یک مقدار خیلی زیادی دولت 
سریعا " بتواند کارها ی ضربتی قانونگزاری انجا م بدهد که قانون بردن به مجلس و غیره 
در آن نباشذ و بشود . پیشنها د دیگر 

س یه اصطلاح تشریقات نبا شد . 

ج پیشنهاد دوم بنده این یود که ایکاش‌قبول , حالا ميبيتيم ایکاش قبول میکردند » 

که بلافاصله در سرتاسر کشور حکومت نظا می اعلام بشود حکومت نظا می سرد. برای اینکه 
هنور اوضاع آنقدر مغشوش‌نبود که حکومت نظا می مجیور به تیراندازی بشود . ولی ایهت 
حکومت نظا می خیلی بود یرای مردم . که بعدا "این را خیلی به بنده در روزنامه‌صای 
فرنگی حمله کردند که فلاننی طرقدار آمدن نظا می است » منجمله لوموند. و درسرتاسر 

کشور حکومت نظا می اعلام بشود و دا دگاههای نظا می هم با یک‌قاخوتی اجا زه‌رسیدگی په 
جرا ثم فساد را داشته باشند همیخطوری که به جراگم مخل ) مخیت 

س نظم عمومی. 

ج - نظم عمومی که به اصطلاح ما از دو طرف‌بزنیم. و یک سری پیشنیا دا ت خیلی مقصطی 
راجع یه مسکله مسکن » میارزه بافساد, به جریا ن اندا ختن پرونده‌ها ی عده‌ای | زاقراد 

که موجود بود و تعداد قلیل » قلیل کسانی که واقءا " به نسبت کل حکومت » گرا رش 
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س نتخیر . 

ج - میگویم الان میگویم . ا نحلال اطا ق | صا ف 

س تعداد قلیلی کی به ؟ 

ج - افراد فاسد در راس در طبقه با لای 

س آها » برکنار بشوند. 

ج - حکومت بودند. میا رزه باتورم»از بین بردن انحصا را ت خصوصی عملا" وا ردا ت گوشت 
کشور دست فلان شخص‌ یود . واردات آهن دست شا هدخت اشرق بود. میدانید اینهااتحصا ر 
تاش تفن 

ج بنده اسم اینها را گذاشتم انحصا رات خصوصی . خود ایشان هم میدانستند يه چه 
اشاره میکنم . 

س - یله , 

ج - انحصا رات خضوصی » یک تمفیه کوچکی در دستگاه دولت . استقلال دانشگا هها و 
غرم ر ا E E a ga‏ ابرای رام سنا 
میدانستیم که باید ایران دموکراسی بشود وگرنه نمیشود ادامه پید! بکند. ولی من 

فکر میکردم که تا موقعی که فساد از حد معقول در بالای دستگاه بیشتر باشد این 

دموکرا سی قا یل پیاده کردن بقول معروف 

س تیسده . 

ج - نیست . تقسیر بنده آین يود ره اقا وه کفتم و الان هم قد اما ية 
علت عمده سختگیری ها ی بیمورد سازحان امنیت‌و دستگاه پلیس وسانسور مطبوعات 
فساد بود. اگر دزدی در ایران نمی بود کسی ناراحت نمیشد به او حمله بکنتد . 

فلان » اسم هم مییرم ء باز هم حالا قابل » ببیتم بعسسدا", قابل چا پ فعلا" با شد » 
فرص کنیم یکی از کسانی که دائم موی دماغ دولت و سازنان امنیت‌و دربار یود که 
انتقاد از او نشود مرحوم نیک پې بود. مرحوم نیک پی غلط یا به درست متهم یه 


فساد بود. شخم دیگرش دستگاه وزارت متابع طییعی بود » متهم به فساد بودنبه. 
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اطاق اصناف بود » متهم به قساد بود . اینها بنودند که اصلا" سا نسور درست میکردند 
برای اینکه خودشان بتوانند 

س ‏ کارئان را بکنند و سرومدا بلند نشود . 

ج - سروصدا بلند نشود . وآینها مربوط بودند یا کبانی در اطراف‌شاه و با آنها 
مربوط بودند. خلاصه یک شبکه. و خود تصیری فاسد بود به حد اعلی . فردوست‌فاسد 


بود. و اینها همه بهم مربوط بودند و طبیعتا " نمیگاشنند. اگر دزدی در سک 


اقلیتی در ایرآ ن نمی بود آن حالت فشا ر روی افکار عمو می هم لزومی نداشت. 
ینابراین عقیده من این بود و به شاه هم آن زوز عرض‌کردم آین را که برای 


زا دسا زی فضای. باز سیاسی بدون فبارزه واقعی با فساد.نه نطق برضد فساده 

س- امکان پذیر نیست . 

ج - امکان پذیر نیست . و واقعا " عقیده من آن زمان این بود . و پرویز ثابتی که 
معاون سازمان أ منیث د د من بااو قبلا" محیت کرده بودم. او هم همین عقی‌سده را 
داشت که میارزه واقعی با فساد یعنی عوض‌کردن سیصد نفر توی مملکت » جا بجا 
کردنشان » که از این سیمد نفر ده پانزده نفرشان توی چشم مردم بودند که حتم‌تا" 
میبا یستی بروند کنار. اینها را همه را بنده بانها یت‌ادب و رعایت‌اطسیراف 
و جوا نب‌به اعلیحضرت گفتم . و دو نکته دیگر را هم گفنم که شاید این یرای بننده 
خیلی گران تمام شد. یکی !ین بود که گفتم‌که بمرحال غلط یا درست » چون این 
هم سابقه به مطلبی یود که شریعتمداری به من پیغام داده بود. انتقاداتی میشوه 
از چند نفر که بهتر است‌که اعلیحضرب مقزر بفرما یند که شا هدخت شرف و شا هپیبور 
غلامرضا و شاهپور احمدرض » لود ا ا الیته من آنموقع میگفتم وا لاحضرت 
یرای یک مدت نسبتا " طولاتی ازکشور خارج بشوند . وخریت عمده‌ای هم که بنده کردم» 
خریت عرض‌میکنم . خوب » در موقعی که , حالا | علیحضرت هم مدت سه‌ریع شیاه بسا 
نها یت قت چون خیلی خوب‌بلد بود ایشان گوش بدهد به حرفها خیلی خوب ء این یکی 
از صفات بزرگش بود» گوش میداد بمام مدت‌توی چشم نگاه میکرد ر پیدا بود که 
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حرفهای شما را حالا اگر هم نمیگیرد نمیدانم» ولی پیدا یود که 

سب (؟ ) 

ج - با عمق و توجه دارد گوش میکند . سه .رسڪ ایشان هیچی نگفتند و همین جو سر 
تکا ن میداد و گاهی یک سئوا ل کوچکی میکرد»" مقه‌ردتا ن چیست ؟" چون این ملاتات 
یکسا عت و اندی طول کشید. گفتم." قربان » بنظر من کسانی که میا ند سرکار 
در ایران بايد یک مقدا ری خودشان هم از نظر افکار عمومی بهانه بدست مردم ندهند . 
بنده هیچ تا کید تمیکنسسسم که فرظا " وزير دربار یا نخست وزير چون 
چند روز بیش این اتفاق افتاده بود و گزارشش هم به تما مغ شهر رفته بود منجملسسه 
سا زما ن امنیت‌داده بود که مرحوم هوید" در رستوران یونانی رفته بود رقم يونا نشی 
کرده یود و عکس‌گرفته بودند از او . بعد مجبور شذه‌بودند عکش‌ ها را بروند جمنع 
بکنند . و خوب یک سروصداتی بلند شده بود توی مخیط آخوندها و غیره. ینایک شخصی 
بود بتام اسلامی نیا وکیل شهر ری که او یک اسکاندالی در یک مهما نی کرده بود 
راجع به هویدا که آن هم گزا رشش در شهر پخش شده بود که اینها برای ایشان و برای 
بنده که این داستانها وا میدانستيم . ایشان که میدانست و من هم میدانستم و أو 
هم میدا نبت‌که. می میدانم ایتها مسیوق یه یک‌افاراتی بوه بتابراین الا فا یبد 
معنی نداشته‌با شد . گفتمء" باید بعص از کار را روساي درجه اول دستگاه دولست 
نکنند . نخست وزیر این حرکات را نياید یکند . وزراء باید زندگی ساده‌تری داشته 
با شند . لزومی ندارد که عتما" بروند توی ... و یکی هم مرحوم ولیان کتک کا ری 
کرده بود در " شومینه " که آن هم سرومصدا یش پیچیده‌بود . نایب البولیه‌آستان قسدس 
رضوی در " شومینه " مست‌یکند و کتک کا ری بکند. اینها حرکاتی بود که رویهمرفته 
در قم بخصوص در محیط آخوندی اثر يد و توی مردم 

س + بله 

ج - نه‌تنها در قم. خلاصه , دربا ره اقراد ایشان ازمن سئوال کردند که چه کسانی را 


یه چه کا رها ئی میخوا هید بگذا رید که بنده چند تقری را نام بردم . وب هم 
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چیزی به من نگفتند و به مذاکرات 

س - بصؤرت یک تبا دل نظرق بوده . 

ج - خاتمه‌دا دند :پس فردا شبش پنجشنبه شب دیروقت شهبا نو به من تلفن کرد» گفت که 
" راستی من شنیدم که شما میخوا هید کاباره‌ها ی تهران را ببندید. با آن شخصی که 
سه‌شتبه بلاقا ت دا شتید گفتید. میخوا هبم کاباره‌های: تهران را ببندم. " معلوم شد که 
حالا نشستند و بحث کردند که فلانی میخوا هد کاباره‌ها ی تهران را ببندد. بنده صلا" 
محبت کا با ره نکردم گفتم نخست‌وزیر ذر نوی کابناره مست نکند . 

با تاه 

ج - و نبایستی هم میکرد. اینجا همم نیاید یکند . 

س بلّه » در هیچ جا نباید بکند . 

ج ‏ بهرحال آین جریا ن گذشت و پنجشنبه در شهر پیچید که آقای شریف اما می به 
نخست وزیری منصوب شده که بدترین انتخاب ممکن بود. جمعه صح بنده که از صمه‌جا 
دیگر دستم کوتاه بزد و میذا بستم که انتخا ب شرییفا ما می اشتباه بزرگیست . ببخشید » 
بیخشید , پنجشنبه صح روز تعطیل بوډ نیمه تعطیل . و این تلفن شهبا نو ضم چها رشنبه 
شب‌بود نه پنجشنیه شب . اینها را خوب الان دارم با همدیگر وصل میکنم . پنجشتیه 
میح بود برای اینکه روز شرفیایی نظامی ها بود » ولی روز تعطیل علیا جفرت بود که 
روزها ی پنجشتبه میگفتند "به کار بچه‌ها میرسم ." کار نداشتند . برای همین ما منم 
تعطیل بوديم . بنده تلقن کردم به ایشان که " شنیدم شریف اما می نخست وزیر .دا رد 


میشوه و میخواهم بیا یم یک دقیقه شا را بیینم . به شهبا نو . یبد ه رقته ب ودم 
بالا » رفتم به کاخ , گفتند ء" بیا کید ." و رفتم پا شین آنجا پیفا م دادم به‌نوکرشا ن 
به مستدم در اطاقشان » دیگر ما دورتشریفا ت و اینها پنجشنبه تبود , گفتشسد 


ج بعد صدا يتا ن میکنتد . من هم پا کین نشسته بودم روز نظا می ها بود که یکی یکی 


نها وندی )٩(‏ = ۲۸ - 


پنجشنبه روزها ی شرفیا-بی آنها بود . درا ینموقغ تیمسا رمقدم مرحوم خدابیا مرزدش » آمد 
بیرون و خیلی مضطرب و ناراحت » گفت »" آقای نها وندی من میتوانم از شما بک 
خوا هشی بکنم. ؟""بفرماشید تیمسار." بعد بمورتی یه من تو خطاب بکند. " به جان 
دوتا دوخترها یت میتواننی یک کا ری یکنی که من الان شهبانو را ببینم ؟ " گقبتم»" قرار 
است من خودم بروم پهلویشان ولسی نمیدانم شما را هم ببینند یا نه ؟ میروم بالا 
میپرسم . " من رفتم بالا و پیغام دادم با زهم به منستخدم » خانمی که در آن اطاق 
بود مستخدمه که " تیمسار مقدم رئیس‌ساواک هم میخواجند شرفیا ب بشوند ." علنیا حضرت 
از تو پیغام دادند که " من نها وندی را میتوابم با این لباس ببینم . 

س - ولی رئيس 

ج رثیس‌سازمان | منیت را نمیتوانم ببینم . " و این مثلا" بالباس , بدون بښزک 
و غیره , بالباس‌ساده میخواستند مرا ببینند. گفتند»" چه‌کار دارد؟ " گفتم. "والله 
لے ا ا دیا شید ی سرب من و ری ۲ کففهم: اخزاسییی 
خوب » لباس میپوشم و 

ش - می بینمشا ن . 

ج - می بینمشان . من هم آمدم به مقدم گفتم که " بسیار خوب » شما را می بیتنسد ." 
چند دقییه‌ای گذشت » نیم ساعتی, گذشت و بنده و مقدم دوتائی رفتیم بالا و شزبانوهم 
در این میان وارد سرسرا شدند رفتند به دقترشا ن و مارا پذیرفتند و ما هم رفتیم. 
حالا بنده آنخا ایستادم و هر سه تاهم ایستاده بودیم . مقدم هم با لباس بظامیى 
و کاسکت زیربغل و نظا می ای که در مقابل. همسر فرمانده کل قوا ایستاده و گفت که . 
" قربا ن علیا جفرت که اطلاغ دارید که شریف‌امامی ما مور تشکیل کا یینه شده و ... 


روا یت کننده ‏ آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تاریخ مصا جیه : ۸ ما رس ۱۹۸۶ 

محل مصاحبه : پا ریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره : ۱۰ 


مقدم گفت‌که " قربا ن همچین چیزی شده است‌و من آنچه میتوانستم و حتی از حد !دب 
هم تجاوز کردم به | علیحضرت عرض کردم که این کار را نکنند ." 

س - این کار یعنی انتصا ب 

ج - شریف‌اما می را ."این مملکت را به انقلاب‌خواهد کشاند . و بزرگترین ایسرادی 
که دولت الان به آن گرفته میشود از طرف بردم فساد است و فا سدترین شخص دستگاه 
دولتی ایران شریف‌اما می است . و این دهن کجی به مردم است . من آمدم خودم را 
بیندا زم به پای علیا حضرت "۰ عینا " این کلمه» " بیندازم به پای علیا حضرت که 
1 علیجضرت را 

س - متصرق کنید . 

ترق کد کتک من هم زا انها ب تفا ها بى قات عا مات 
بعد هم خالا بخاطر خوشآمد من يا اصولا" واقعا " میلشان بود فکر نميكنم ميلشان 
بود» بخاطر خوشآمد گقتند ." اگر قرار یود من تصیم میگرفتم من یک.کس دیگری را 
قکر کرده بودم ." حالا برای اینکه شاید فکر کنم که من مورد علاقه‌شان بودم» ولسی 
فکر نمیکنم . گوشی تلفن را برداشتند.. یک خط تلفن قرمزی داشتند در اطاقشبان 
که وقتی گوشی را برمیداشتند تلفن شاه هم زنگ میزد چراغ روشن میشد . گوشی را 
بردا ششند »و شااید گفته‌یاشم به شما » وقتی ایشان خصوصی محبت میکردند باشوهرشان 
ی و 

س - نتخیر . 

ج - ولی درحضور جمع همیشه میگفتند " اعلیحضرت ". گفتتد»" اعلیحفرت‌الان رکیس 


نها وندی (ه۱) ۳۳ 


سازمان امنیت‌تان در اطاق من هیتند و گفتند"» عینا "» " ومیگویند که خودشان را 
میخوا هند بیندازند به پای من برای اینکه از شما تقاضا کنند شریفا ما نی زا 
مسئول ... من‌ هم خودم را دوباره به بای شما میندازم ." عینا "»" به پای دما 
میندازم که این کار را نکنید. " و مذاکرات خیلی مفصلی از آن طرف‌که مسا 
نمی شنیدیم و جوایهائی از علیا حضرت »" آخر مردم به‌ایشان میگویند اینجور . مردم 
اینجور میگویند » فلان » فلان . " دوباره » خلاصه بيست دقیقه‌ای بنده مودبانه وایشان, 
به خبردار و علبیا حضرت هم ایستاده مشفول تلفر با شاه. برگشتند گفتند که 
" متا سفانه تیمسار فایده ندارد. و من هم میدانم که اشتبا ه داریم میکنیب سم ," 
اشتباه داریم میکنیم . تیمسار مقدم هم خیردار کرد و سلام نظا می داد و کلاهش 
را گذاشت سرش‌سلام داد و همان تشریفاتی که داشتند و عقب‌گرد و از اطاق خارج شد.. 
در این موقع علیا حضرت‌هم به خنده گفتند که " متاسفانه‌مثل اینکه من هم در این 
ما جرا رکیس دفتر خودم را از دست ‌خواهم داد." بنده از اطاق آمدم بیرون عقدم 
را تا دم پله چیز کردم . مقدم یه فن گفت‌که " آقای نها وندی این کار اییران را 
افقلای:. سکف مایت دوا رة ی کین واا * جن وم لش وربا رم 
مقدم محیت میکنم همین اکنون باشما . من بلافا له در زدم . برگشتم دیگر دون 
اینکه خبر یدهم توی اطاق علیا حضرت . دوباره ديدم که ایشان پای تلفن ترمز است 
و در این میان دارد میگوید که " نکن مدی جون این کار را نکنید, میگویید 
انقلاب میشود . " این دفعه دیگر با هان حرفها دویاره مشتهی 

سب رأحت تر ( ؟ / و خودمانی تر . 

ج - راحت‌تر. نشته بودند و به من آشاره زدند بنشین . بنشین . واقعیس]" 
نمیخواست شهبا نو که این کار بشود. بنده خیلی از کارهای علیا حضرت‌را اراد 

سیاسی بهش دارم این یکی را 

س نه. 


نها وندی (۲۰) بت ۳ 


جا لیکه واقعا " زدوخورد کرد با شریف‌امامی . شریف‌اما می نفرت‌داشت‌از او . اوهم 
از شثریفا ما می نفرت‌داشت . حالا مورد دیگرش را هم بنده میگویم : بعد گفتم که 
" قریان این جریا ن کار بنده چیست ؟" گفتندء" اعلیحصرت ميل دارند شما برویسسد 
زو گات کید که کک کید ب ریف اما کف کو فن 

س- چه کمکی ؟ 

ج - چه کمکی میتوانم بکنم . قابل کمک نیست‌ایشان . و من اگر علیا حضرت دلتان 
میخواهد من از دفتر مخصوص‌بروم و شاید هم مطحت.تان باشد که من بروم چون خیلی 
دیگر پوزیسیون سیاسی من تند دارد میشود» ولی یک قولی را به من بدهید چون من 
از شما خواهش‌دارم . به من قول شرف بدهید علیا حضرت "» واقعا " عین همین کنات 
بین ما ردوبدل بود » خیلی هم رویم باایشان بازبود. " قول شرف‌به من بدهید که 
جلوی این کار را بگیرید. " گفتند که " خیلی خوب من نمیگذارم بشود. " من هم 
دست يشان را بوسیدم و آمذم بیرون و در جلوی بله کاخ سفید سعدآباد برخوردم یه 


وزير دربار مرحوم هویدا » به فن گقت که " هوشنگ میا ئی برویم منزل من ؟" متزلسش 
کاخ پذیرا ئی نخست‌وزيري بود که آن متصل به وزارت‌دربار بود. " میآئۍ برویسسم 
منزل من یگ ویسکی با هم بخوريم ؟" گفتم ," بانها یت میل." و رفتیم به منسسزل 
س هویدا: . 

ج - مرحوم هویدا . رفتیم به منزل مرحوم هویدا و حالا سا عت نزدیک ظهر است .ویسکی 
رقیق برای بنده و .شیواز ریگال دوست میداشت‌همیشه » و گفب‌که " بله , قرار است 
دولت عوض بشود . " خوب‌من که میدانستم . و باآن قهقهه مخصوص اش گفت که " خوب 
تیریک میگویم جنابآقای وزیر." گفتم که " و؛ لله آقای هویدا در ايبسن دوران 
روابط مان ما الان تا همدیگر نزدیک پا نزده شانزده سال است دوست‌ ستیم . مقسدار 
زیادی جنابعا لی به‌من کلک زدید", عینا "»" و مقدار زیادی هم من به شما کلک زدم ." 
که هردوتا یش البته صحیح بود . 

س یله . 


نها وندی (:۱) ۴ 


ج - و خوب این دیگر بازی سیاست‌بود و بهرحال . 

مک وتا ین کی 

ج - " ولی به احترام این روایط طولانی مان از زما ن شورای اقتماد تا یه امسروز 

خوا مش میکتم که اینن یک کار را شما به آتش اش‌دامن نزنید . برای اینکه‌سسسن 
آينده‌اي در این حکومت شریف | ما می نمی بینم و بهتراست که لا تل یک عده‌ای حفنسظ 
بشوند." مرحوم هویدا برگشت گفت که " شه شریف!ما می خیلی خوب‌است . " بعسدمعلوم 
نید یکی ار کسانی که خیلی اصرار » اعلیحضرت به من گفت در قاهره» ۰ 

شک وان 

ج - امرار داشت‌به ایتکه شریفاما می را نخست‌وزیر بکند ایشان هویدا مود "و 


شریف | ما می خیلی خوب‌است و من هم بزودی میخواهم یک حزب درست کنم . می‌بینی که‌یک" 


فکر حزب‌ایشبان از آن موقع این فکر به سرش زده بود. " یک حزب هم من در 
میکنم و می افتیم توی میدان و حزب رستاخیز هم از بین میرود و درست میشودا وضا ع . 
آن چيزي که ما میخوا هیم با لاخره میشود." خلاصه یک مقدا ری صحبت ها ی این قبیلسسی 
با همدیگر کردیم و بعد هویدا آمد با من دم در و گفت که »اسم دختر بزرگ مین 


قیروزه است » گقت >" فیروزه چطور است ؟* گقتم , " خو بست. , " گقت که * من مدتها ست 


کک ال اسك خی مقر من ا کف اا ا ن مقرل ما ت 
میخواهیم برویم نهار خانه. کتار استخر نها ری میخوریم با همدیگر و فیروزه هم دو 
سه روز دیگر برمیگردد بلژیک ." گفت " نه امروز گرفتارم . ولی جمعه دیگر شایسد 
نهان امد ولون ما ۳ گفکم ۷" معا نقاته مه دیگر قروو قك ول ف ا 
تشریف بيا ورید ." انقاقا " اتومبیل شخصی من»چون روز پنجشنبه بود و تعطیل يسود 
رآننده و اتومبیل اداره را نداشتم . اتومبیل شخصی آم آنبا بود هویدا توی کوچه 
بود . یجتی توی کوچه‌ای که در حقیقت ما ل محوطه وزارت‌دربار بود انتهای خیابان 
مب ابا وه کف صوق وکا روت یس کی ۰۳۶ مفو“ اوم اا شین کت : 
" نمیترسی اینجوری میآئی نوی خیابان ؟ " گفتم ," نه . تاحالا که کسی یابنبده 


نها وندی (۱۰) ی 


کاری ندا شته . این ملاقا ت آخرین ملاقا ت من با مرحوم 

س هویدا بود . 

ج - هویدا بود. دیگر من ایشان را بطور خصوصی هرگز ندیدم . یک بار در مهمانسی 
که برای هوا کوفینگ اعلیحفرت‌داده بود من آنموقع وزير علوم بودم » به‌همدیگسیر 

برخورديم و دو سه بار هم تلفتی با همدیگر محبت‌کرديم . بعد دیگر شریف‌اما مسی 
آ مد و يعد بنده وزیر شدم و استعفا دادم . بهرحال دیگر آنها گذشت . قندمی برگرديم 
به عقب و جریانی که » چون اخیرا " من دیدم در بعضی از کتابهافی کتباب آمریکائی 
مال آن ۳ ۳ 06000 "Paved wth‏ يکي هم کتاب دکتر هیکل 
دریا رها ش محبت شده به تفصل» بااطلاعا تی گم‌وبیش محیح . و چون تنهاً کسی که‌از این 
حریان غير از شاه و شهبانو خیردارد بنده هستم, این را واقعا " برای ضط درتا ریخ 
انتشارش هم اشکالی ندارد به این دلیل که شخص فوت‌کرده. در فروردین یا ردیبهشت 
سال ۵۷ من در دقتر مخصوص‌بودم . الیته من علت آاینکه به این ترتیب ‌سپهید مقدم 

مرحوم با خانواده دکتر ملک زاده که پدر داماد من باشد و از دوست‌های قدیمی ما 

از زما ن تحصیل » پدر دا ماد کوچک من علیرم املک زاده » باخانواده دکتر ملک زاده 

غیلتی دوستن خا نوادگی دافتند. غالبا * درمهماخی های آنها سیهبه مقدم.را مس 
میدیدم . و گهگاه یعنی تقریبا " هر تایستان اینها چند روزی میا مدند شمال منضزل, 
دکتر ملک زاده و ماهم با دکتر ملک زاده اینها به‌فاصله مثلا" یک کیلومتر همسایسه 

بودیم. ومردمی که شمال زندگی میکنند معمولا" شبها میروند خانه همدیگر و میکردند 
و در ضمن میکنند »میکردند:. میروند خانه هم و قصه میگویند دیگر کاری که نود 
ییکا وی بود و یک مشرویی میخوردند. بهرحال یک نوع القتی بین بنده و مقدم بوجود 
آمده بود. گاهگاهی هم ایشا ن سر به شکایت میداد از اوضاع و قساد و نارای 
و قلان . یک مهمانی به مناسبت عروسی دختر من با پسر دکتر ملک زاده » اقساسه 
و علیرضا در منزل دکتر ملک زاده‌و اینها بود. چند نقر از آن افراد فاسد دولست 


نها وندی ‏ (۱۰) هه 


بدست » حا لإ یک سا ل قنل از اینجا » تابستان ۶ اینها ازدواج کردند . شام داشتیم 


ميخورديم یکی دو نفر از اینها را نشا ن داد گفت »" دکتر نها وندی اینهی نبا را 
می بیبنی ؟ اینها را باید اعدام کرد." من هم به شوخی بهشان گفتم »" قبسربان 


بنده این حرقها را نمیتوانم بزنم . شما رئيس رکن دوم هستید اداره دوم هتسد 
میتوا نید بگوئید . بنده ببیتوانم از این حزفها بزنم . ولی خودتان دیدابید که من 
چه فکر میکنم 2 خلاصه بگذريم از این قبیل اشاره‌ها کاهی به من میکرد. درفروردین 


۷ فکر میکنم يا اواثل اردیبهشت یا اواخر فروردین » بهرحال يعد از فید ود 


من در دفتر مخصوص نشسته بودم » رئيس دفتر مخصوص هستم حالاء در دفتر مخصوص 


یبینم . " گفتم." بفرما کید . میخوا هید من بیاایم پهلویتان يا شما میا کید اینجا ." 
کفت که هه موز ریا قباس جای لی متا ی بت آنما :یرای باهم هار 
بخوریم . بتابراین ایشان میداند که بنده در موزه رضا عبا سی هم دفتري دارم که 
آنجا مخرمانه اگر کسی را بخواهم مي بینم » هم وسیله نها رهست . 

س - درنت‌فکر میکسبرد . 

ج - گقتم ۰" بقرما کید . * گقت :نها را سا عت‌یک پی خوت بگوفید بکنند ." گفحسم» 
" سا عت یک آنجا خلوت است هیچ کس نیست ." سپهید مقدم هم دفترش اداره دوم درست 


رویروی موزه رضا عباسی در آن خیایان قضر بود اگر یادتان باشد . 


س - بله. 
ج - من رفتم به دفتر رضا عبا سی و چلوکبا ب خیلی خویی هم گفتیم برایمان آ وردب بد . 
و سپهبد مقدم هم با لیا س شخصی آمد به دفتر مر و در را هم یتسم و گت 


که " آقای دکتر نهاوندی من قبل ازاینکه بيایم پهلوی شما آشهد خودم را گفتبم 
و بعد آمدم اینجا ." گفتم ," چه شده تیمسار؟ " گفت‌که " والله !وضاع را که 
میدا نید چیست . سمملکت‌دارد میروذ رو به انقلاب . فروردین یا اردیبهشت بودوهنوز 
خبری هم نبودولی " شما هم که میدانم مضطرب‌هستید . من فکر کردم که اینهب‌ا را 
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همه را به شا هبه اعلیحضرت › "به اعلیحضرت‌بنویسم . و این گزارش‌را من خطاب 
به اعلیحضرت نوشتم و خوا هش میکنم که. شما بدهید به شهبا نو شهبا نو بدهند بسسه 
ا علیحضرت . امااول بخوانید اگر تصدیق میکنید که این گزارش محیح است بدهینسم. 
ولی من فکر میکنم يا از ریاست‌اداره دوم معزول میشوم . یا بازداشتم میکنند . یا 

با زنشسته؛ م میکنتد :۷ من گزارش را خواندم . گزارش بيست و سه صفحه بود دقیقا ". 
نوشته بودند که اوضاع. مملکت درحال اغبشای‌است . خطرات زیا دی مملکت و رژیسمرا 

شهدید میکند و بايد یک اقدا مات فوری و اس سی براي نجات‌ایران » ینا "ء صورت 
یگیرد. بايد با روحا نیت مذاکره بشود. با زونا نیت کنار بايد بياشیم »با جنضاح 

معتدل روجا نیت و بخصوص شریعتمداری و قسم. برميگرديم به گزارش رئيس ماد 
ا رتش و گیزا رش‌گروه بررسی مسا ثل ایران . در این مورد این هم باید گفته بشبود. 
و کلیه قدم اول در راه نجات‌ایسران » یک مقدا ری هم پيشنهادها ئی داده بودنسد 
که از جمله مثلا" انحلال اطاق !مناف‌ و غیره » که بنده آنها را در آن برنامه دولت 
بعډی خودم پیشنها د کرده بودم . قدم اولش‌اینستکه افرادی که به غلط یا به محیح. 

درنزذ افکار عمومی محکوم هستند کنار گذاشته بشوند و فدای بقای سلطنت و بقای 
ایران بشوند, کنار گذاشته بشوند. و سی نفر را ایشان در این گزارش‌نام برده‌بود ؛ 
که آینها بدنا م ترین افراه هستند نزه 

س د مودم ۰ 

ج افکار عمومی . نام ها بماند یعنی میگویم بنده ولي قابل » نمیدانم الا 

ببينيم واقعا" . فعلا" تمام اينها را بعدا " خواهيم ديد. 

س - بله شما بقرما:کید بعد راجع به آن احتمالا" تصمیم میگیریم . 

ج - یله بهرحال دوبا ره باهمدیگر متن را میخوانیم تصمیم »این هم با آقای 

لاجوردی لابد یاد ور شدید دیگر ؟ 

س- بله بله یادآور شدم : ایشان هم ببخشید به من گفتند که اگر اینطور بشود 


ترجیح میدهند که ٬ترجیح‏ شاا ن اینست و پیشنها دشا ن , کبه تما م گزا رش فعلا" تا هرجنتد 


نها زندی ‏ (۱۰) 


سالی که شما ملاح میدا نید موقوف‌بماند انتشارش . برای اینکه این احتمال هت 

یک وقت یک غفلتی بشود و یک تکه‌ای که نباید منتشر بشود منتشر بشود . 

ج ‏ حالا بگذا رید بخوانیم همه را با هم . 

سب بلسة 

ج د تاجا ئې که بنده اسمها را بیاد دارم و این اسمها عجییب | ست . وزير دربا رهویدا › 
هو شنگ انما ری رگیس‌شرکت‌نفت . چند تن از رجال دولتی . !سامی که در آنجا یود 
نیک پی که البته سناتور یبود ولي بهرحال ۰ رخا نی 6 ولیا ن ۰ افراد کی ها بودند؟ 

س از خانواده سلطنتی کسی نبود ؟ 


6 اشرق » محمودرضا ۰ غلامرضاً 4 عبدا لرضا ۶ 


ج - خوب‌بله شهرام که شرح مطول » تمام اینها بطور مستند . 


وا کارا ی دیا و لے ا ما تقد ا را فان ایا حفرت یی .ها تان 
بودند اننا می زیادی از این قبیل . مهمترین اسامی اینها بودند. مطالیی راجع به 
خیامی ها و خرم و خیلی از اینها اتفاقا " کشت:ة شدند حالا 

س - و آنهاشی که ماندند و بوانبتند بگیرندشان کشته شدند . 

ج - که ناحق کشخه شدند برای اینکه مرگ حق مجا زاحشان نبود . 

س بهرحا ل شم اگر مجازات‌بود این شیوه اجرای غدالت شیوه درستی نیست . قابل 
تا کید نیست . 

ج - بله. بهرحال بگذريم . و خلاصه این اسامی هم اسم بود., ایادی » هوشنگ دولو » 
یعنی اطرافیان خود ماه هم بود. ایادی » هوشنگ دولو و و و ... 

س - ببخشید سکوال میکنم . نصیری هم بود احتمالا" توی این 

ج - نصیری ۰ 


س که وگیس خودش يود . 
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ج - نصيري . نوشته بود که . نه رئیس خودش نبود رئیس‌سازمان | منیت بود آنموقع . 

س- یله بله این در چیز بود. 

ج ب رگیس‌سا زما ن امنیت . خوب میکنید اینها را یاد... نصیری , مدری رایس 
شهربا نی سابق » چون او هم آدم قاسدی بود خدا بيا مرزدش . معصومی رئيس مایم 
طبیعی , او خیلی بدنام بود. سپهبد خسروانی . گلسرخی وزیر. بهرحال » 

س واقتعا " اینها کی بودند که این اشخا ص‌اسمشان خیلی سر زیانها بود . 

ج ‏ کیانپور . شيخ الابلام » شیخ الاسلام که دیگر . شا هقلی . شيخ الاسلام» شا هقلسی. 
کیانپور. دو معاون شیخ الاملام . نیلی آر' م یکی اش . بهرحال › در این صنورت 
اسا می هیچ کسی که ظن اش حسن شهرت دربا رها ش‌باشد وجود نداشت . و واقعا " گزارش 
یک بمب ‌بود . میدانید گفتن آن اسامی در آن آمبیانس‌کار کوچکی نبود. به همه هم 
برمیخورد. وزرای دولت بودند 

س- به خود عتوا م ا رور 

ج - دربار شا هنشاهی که | میر نتقی فرض بفرما شید . دربار شاهنشاهی که میبایستی 
اصلا" حارو يشود تعفیه بشود. اطراقیان هویدا بسیار بودتد. خود هویدا بود. 
رکیس‌سا زما ن امتیت بود و امثال اینها . من بلند شدم و مقدم را بوسیدم . گفقشم» 
" من به شما تبریک میگويم . تمام حرقهایتان درست‌است . و ما هم موقعي که در . 
من بعتوا ن رئیس‌گروه بررسی مساأگل ایران یک گزارشی ته به‌این ترتیب ولی همین 
مطالب را ما هم نوشتیم منتهی بدون اسم و در یک قالب حرفهای علمی که حالا من بسه 
آن گزارش هم خواهم رسید. گفت‌که " این را میدهی به علیا حضرت ؟ "گفتم >" میدهم. 
در حضور ایشان من یک نامه‌ای به علیا حضرت نوشتم که هم تمام این جریان را نوشتم 
و گفتم این را به حضور شما دادند خوا هش کردند من خواندم و خوا هش کردند که 
این را به حضور مبارکتان تقدیم بکنم که به شرفعرت ... الى آخر . در حضور خودش 
هم لاک و مهر کردم و به ما مور با مه‌رساتی دادیم که سوار یک اتومبیل بشود با یک 


۶ 
ما مور دیگری این را ببرد و در کاخ تحویل علیا حضرت بدهد رسیكد بگیره بیاورد. 


نهاوندی (۱۰) = 0[ — 


که دیگر خودش ببیند که من این را فرستادم. این گزا رش رفت . سه چها رسا عت بصد 
سه سا عت بعد مثلا" سا عت شش.و هفت‌بعد از ظهر تلفنی از علیا حضرت شد به میسن » 
" آقای نها وندی این گزارش رسید متشکرم . این گزارش را شما خواندید؟" من خیلی 
در آن روز نسبت به علیا حضرت بی ادبی کردم . گفتم »" بله قربان» برای اینکسه 
خود ییمسار مقدم از من خوا هش‌کرده بود که این گزارش‌را بخوانم و بگویم که 
بفرستد یا نفرستد؟" گفت‌که " آخر تویش یک چیزها کی بود که شما نمیبایسسسی 
میدانستید ." گفتم >" اگر به آن مطالیبی که علیا حضرت‌اشاره میفرما کید » 

س - همه شهر میدا نند . 

ج - گفتم " در هر قهوه‌خانه‌ای تشریف ببرید مردم. میدا نند . " کف بی آدبی بنده. 
ایشان هم با عصبانیت گوشی تلفن را زد زمین . یک ماهی از این جرا ن گذش 


و در اواخر اردیبهشت تیمسار سئهبد مقدم به ریا ست‌سازمان اطلاعا ت و | میت کشور 


منصوب شدند . نتیجه سیاسی که بنده میگیرم از !ین گزارش یکی در مورد رواسنط 
شاه با آمریکائی ها و یکی در مورد سرنوشت مقدم . اداره دوم ستاد بزرگ کا ملا" 
در تحت کنترل افسرهای آمریکاشی بود . این مال !یران هم نبود مال هلند هم هبست . 
ما ل بلژیک هم ست . مال آلمان هم هست . سیستم ... 

ست این شبکه ... 

ج دتیا ئی است . 

س ( ؟ ) دنیائی است . 

ج سا واک آنقدر تبود که اداره دوم بود. بنایراین هیچ عملی در این حد و یا 
اینقدر ریسک تمیتوانست صورت بگیرد مگر اینکه آمریکائی ها يا ندانند و يا حتی 
بنظر من نخوا هند. یا حتي دیکته نکرده باشند. هر کسی که سینستم اداره دوم ما و 
ستاد ارتش‌ما و چیز را بداند این برا یش روشن است . 

س - بله . 


ج و این گزارش را سعی کردند که در حد امکان مخقی نگهدارند و بعد اخیرا" از 
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توی چندتا کتاب‌درآمده دلیل برااینستگه باز هم" نریکا شیها میدا نستند ولی حتما " 
شهبا نو منفعتی نداشته که از این گزا رش صحبتی بکند . 05 اتفاقبات 
سیاسی دنياي اخیر را هم که ما می بینیم اینستکه این یک نوع هشدا ری بوده کسه 
آمریکا فیها » کا رتر ډاشت به شاه میداد که این کازها را باید بکتی وگرنه » 

س - خود دانی . 

کو ا و یا ای ظریع اوا دوم به او فا دند :و ا یشان هم ھا :کا ری 
که کرد »این هم متد کامل شاه بود» وقتی که کسی خیلی مزاحم ميشد خود او را بر 
میدا شت میگذا شت در رس آن کا ری که‌ا یراد میگیرد و بعد نمیگذاشت آن کار را بکند. 
یا دم میآید که در گروه بررسی مسائل ایران ما یک گزارش ببنیا ر بدی,یسیبار بد. 
اخ اب وم ها کک ا یراو ادنم ی سستم قفا کی ارا ن یور کلی: غل فخ 
دولت و اعلیحضرت‌از این گزا رش جصانی شدند. ولی گزا رش بهرحال رفت . 

س رقت . 

ج گزارش‌را کسان دیگری تهیه کرده بودند. رئیس کمیسیون قضائی گروه بررسسبنی 
مسائل ایران آقای دکتر ناصر یگانه بود که آنموقع وکیل مجلس بود» سناتور بود 
ببخشید. و !مضاء را بنابرآین او کرد. و مجیورش‌کرديم امضاء بکند این را . 

شوت کا لے ا 

ج - محافظه‌کار بود. 

نی و ی ا ست ر 

ج بعد از یک مدتی اعلیحضرت فرمودند که دکتر یگانه بشود رئیس‌دیوان عالی 
کشور. روزی هم که ایشا ن رئیس‌دیوآن عالی کشور شد در مراسم معرفی برگشتند به 
او گفتتد " خیلی خوب‌دیگر شما هم گزارش‌ نوشتید حالا شدید رئیس دیوان کشور." 

که رو 

ج - نخیر »> اجرا که میدا نستند نمیشود. خیال میکردند که با انتصا ب‌آن شخضص 


مسکله حل میشود , و با گذاشتن مقدم ایشان » بنظر من › با تحت فشا ر آمریکا ئی ها 
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با به‌هرچی » میگفتند خیلبی خوب » همین آدم را ما گذاشتیم رثیس‌سازمان امنیت .دیگر 
چه میگوئید . " ولی رگیس‌سا زما ن | منیت که به خودی خود مستله‌ای را حل نمیکرد. 

س + نتخیر ۰ 

ج - برای اینکه همه آن افراد بودند سر کار. 

س و احتمالا" قوی تر از رئیس‌سازمان امنیت . مجموعه‌شان که قوی بود: 

ج - محموعه‌شان قوی تر. و مرحوم مقدم.آاین نتیجه گیری سیا سی است‌که من میکنم . 
نتیجه‌گیری شخه‌ی اینستکه مرحوم مقدم را غالبا " افراد متهم میکنند ,و هنوز همم 
میکنند » به خیانت به شاه. در اینکه در روزهای آخر مقدم‌دیگربا زی خفظ سلطنت را 
نمیکرد هیچ تردیدی نیست ۰ در اینکه بازرگان اینها را خقویت‌میکرد در دومساه 
آخر هیچ تردیدی نیسث . در اینکه یک دفتر جداگانه‌ای در خیابان نا درشاه زیر 
پوشش یک شرکت سا ختما نی بوجود آورده بود که " ساواما "ی آینده راداشت درآن دقتر 
جاضر میکرد با همین سرتیپ‌قرازیان و سرتيپ‌کاوه و غیره و غیره » که بوا" 
اسمشان خیلی در آمد» هیچ تردیدی نیست . ذر آینکه بودجه‌ای را که در اختیسارش 
بود امیر قطر داده بود به دولت‌ایران که خرج بکنند برای ایتکه جلوی انقسلاب 
گرفته بشود رفت قسمت عمده‌اش را تقدیم. کرد به طالقانی هیچ تردیدی نیست . اینها 
قافن ات که وچو درف اما منک فش ی گنه بو فاگ یه 
میبا یستی مقدم کشته بشود آن هم هیچ تردیدی نیست برای اینکه یک کسی بود که 
خیلی زیاد چیز میدا نست 

س میدا نست . 

ج - و چنین کسی نمیبا یستی زنده میماند . 

س - زنده بماند» بله . 

ج - اما خاشن با لقطره مقدم بنظر بسن نبود. مقدم شخصی بود که بسیار دلشکستگی 
پیدا کرده بود چون خودش آدم بسیار درستی بود . آدم پاکی بود. آدم وطن پرستي 
بود . و بعد ازاینکه دید هیچکدام از آن حرفهاثی که زده » که سالها میگفت وبفد 
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هم بهرحا ل نوشت » انجا م نشد و رها یش کردند» بنظر من خواست یک جوری رژیم جدید 
را مانع این بشود که » بها صطلاح» دستگاه سازمان امنیت‌را در قالب رژیم جدید 
نگهدا رد و شاید یک کارها ثی را در قا لب همین رژیم بتواند انجا م بدهد. این تفسنر 
شخصی من دربا ره مقدم . ولی این تفسیر باشرح وقایع دوتاست . شرح وقایع آنچیزی 
است‌که من دیدم . بفسیسر برداشتی است که من میکنم . برگرديم به تشکیل کا بینه 
شریف | مامی . از پنجشنبه شب تلفن ها به منزل بنده شروع شد »که من میدا نستسم 
مقصود این تلفن ها چیست »که آقای شریف اما می را ببینم . من گفتم که در خانه 
نیستم و تمام روز جمعه هم از ملاقا ت‌ باایشان در رفتم . و محیت‌آین یود یک عصده 
میگفتتد وزیر علوم و آموزش‌عالی . یک عده میگفتند وزیر داراشی . و بهرسال 
بگذریم . یک عده‌ای میگفتند رثیس‌سازمان برنامه. شنبه صح » صح زود من از خانه 
رفتم بیرون و برای اینکه »کم عقلی خودم را دارم میگویم چون رشتی هستم کم عقل 
هستم » به اصطلاح به دفتنر خودم نرقتم ردتم به موزه رضا عباسی . حالا در هر حال 
میدا تستم. بنده را بخواهند پیدا بکنتد که پیدا میکنند. 

ا 

ج - رفتم به موزه رضاعیاسی و جلسه‌ای بود و اتفاقا " دوستی مادا شتیم پیرمردی بود 
بنا م آیای‌عراقی‌که‌این خیلی نما زخوان بود و استخاره میکرد و غیره. ما هم هنوز 
آنموقع آمبیاس‌ایرانی سک آمیپانس مذهیی بود» گفتم " آقای عراقی یک هنچسن 
چیزی پیش آ مده و ممکن است‌من وزير بشوم بيا براي من استخاره باز کن . عجیسب 
است ها » استخاره باز کرد و بد آمد. و چون میدا نست من دلم نمیخواهد شاید هم 
س ( ؟ ) 

ج - بهرحال »بد آمد و در این میان آقای شریف‌اما می به من تلفن کرد که " من 
ابیت و چهار اعت ا شخ دال كا میگردم:. کجا هنعیه؟: * كفم ۲۵ یداه وده 


تهران . گفت که " بله » بيا کید کابینه. " گفتم ۰ من معذرث میخواهم . من 


معذرت میخواهم از همکاری با شما . من اینجا کارم سنگین است . 
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سد ( ؟ ) 

ج "نخیر امر | علیحضرتاست ."و خلاصه معذرت خواستم بنده و گوشی را گذاشتم . پنخ 
شش دقیقه بعد علیا حضرت به من تلفن کردند که " آقای نها وندی من از شما خوا هش 
میکنم و | علیحفرت‌هم اینحا تشریف‌دا رند و دارند تلفنی محیست را گوش میکنند که 
شما وارد کابینه بشوید.." 

س پس آن قولی که داده بودند؟ 

ج - پس‌این قولی که داده بود» قربان؛ چه شد ؟ " امر اعلیحضرتاسیت و 
میفرما یند که نها وندی که همیشه ابراز وقاداری میکرد و فداکاری میخوا ست بکند 
آلو و قت اکا زی اماو مقر ایت که چ * کڪ ۳۸ امن وای رس کته 
خودکشی سیاسی دا رد وارد کابینه شریف‌امامی شدن ." سنکوت . " پس‌شما میگفتید 
فدا کا ری میکنید . حاضر به فداکاری هستید چی ؟ میقرمایند که قبول بکن د 
نها وندی و من این محبت‌ را هرگز "» و این محبت راء واقعا " برای من خیلسسی 
نااراحت کننده یود این خرف را بشنوم » " و این محبت‌ را هرگز فرا موش نخوا هم‌کرد ." 
چاره‌اي حز ... گفتم »" قریان چشم ء ولی این برای بنده یک انتحار سیاسی 
است . ولي به اعلیحضرت عرض کنید که بنده به‌خاطر ایشا ن خودم را حاضرم بکشم. 


فداکاری با لاتر از این نمیشود. " گفتم. ." خوب » حالا دير میشود و بنده توی شهبر 
هستم و اینها ." گفتند»" نه» معرفی کابینه را معطل میکنیم شما بیائید. " ینده 
هم با عجله , خیلی هم نزدیک بود به خانه, لیاسم را رفتم خانه و ژاکت پوشیسدم 
و رفتم به کاخ و آقای شریف‌امامی آمد گفت »" آقا کجا هستید. شما ؟" دیگر بهاو هم 
گفتند که ميآید دیگر . شاه هم دوباره تلفن نکرد املا" به من . " آقا کج 
هستید شما . هرچقدر بودجه بخواهید به شما میدهیم و دانشگاهها را مستقل میکنیم و 
فلان و قلان ." آنکه‌مهم‌نبودا زهما ن روز طهر کمدی کابیته آقای شریف‌امامی , چون 
کمدی بود. واقعا " معنا هیچ . بنده چهار سال و خرده‌ای وزير بودم . کابیته متصور 


جدی بود. کا بینه هویدا کمدی بود با ظا هر جدق . ولی کابینه شریفا ما می کمدی 


نها وندی (۱۰) ب ۱۵ م 


یود املا" کمدی بود . 

س ا هر و یا طن اش‌کمدق بوذ. 

ج - ظاهر و باطن کمدی بود. کمدی کابینه شریفا ما می شروع شد. بمحض معرفی به ما 
گفتنذ که هیئت دولت تشکییل میشود و بروید خانه لباس ها یتان را عوض کنید بیا کیدبه 
نخستین جلسه هیشت دولت . ما در توی | تومبیل بوديم‌ديديم اولین | علامینه‌د ولت :خر 
دولت تشکیل نشده » اولین | علامیه دولت که " وطن در خطر است و ۰ یا ذتان هت 
که ؟ 

س یلیه . 

ج - و بعد تصمیم يه اینکه این کازینوها بسته بشود. حالا کا زینوهائی که ما حیسسش 
خود ینیاد پهلوی بود که بنیاد پهلوی مدیرعا ملش آقای شریف ا ما می است . 

ج ‏ تا ریخ شا هبشا هی و غیر ه £ غير ۵ ۰ اولین تصمیما ت دولت بود . یعنی آن | علامیه ۳ 
گذاشته بودند تاریخ خورشیدی یعنی نشا ن بدهند که تاربخ شا هتشا هی مختومه شده. 
رسیدیم یه نخست وزیری و گفتند که قرآن میخوا هيم بیاوریم که همه قسم بخورند یف 
قرآن . هرگز وزرا“ رسم قسم خوردن نبود اصلا" هیچ جا . قسم قرآن هم خوردیم . بعد 
گفتند " خوبآقایان هرکدام یروند یرتا مه‌ها ی خودشان را بنویسند ."یک هفته وت 
دا رند »> یک هقته › حا لا مملکت دیگر شلوغ است . 

س یك4 بله. 

ج -"و بعد بیائیم بنشینیم برنامه دولت‌را تصویب‌یکنیم ." یکی دو نفر از وزراء 
منجمله بنده گفتیم >" آقا مملکت‌ در خطر است برتامه‌ما نداریم بنویسیم . فملا" 
نجا ت مملکت یک نطق سه چها ر دقیقه‌ای ترتیب‌بدهید و برویم وای اعتماد بگیری مم 
همین ! مروز . " گفتنه," تخیر ." ما چندین جلسه بحث ميکر ديم . حالا تمام مملکت 
شلوغ است و کابینه به مجلس معرفی نشده. چندین جلسه بحث ميکرديم که مثلا" نوع 
ترا کتور » بنه ه خوب یا دم هست » که یک جلسه تما م بحث درباره این بود که دولست 
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به چه نوع تراکتوری اعتبار بدهد برای مکانیزه کردن کشا ورزی ایران .این یک نوع 
| ختلاف قاز وحشتناک بین 

س مثل اینکها صلا" کابینه خبر ندا رد جه دارد میشود ؟ 

ج - روز عید فطر میشود . هنوز کابینه به مجلس معرفی نشده. روز عید فطر بود ما 
رفتیم » حالا این اتفاق هم جالباست » عروسی دختر دکتر داود کاظمی معا ون بنده 
بود و معاون دانشگاه تهران قیلش بعد هم معاون وزارت علوم که قرار بودمعاون 
وزا رت علوم ب رد هنوز نشده بود» و یا یک شخصی نمیدانم کی بود . اتقاقا " دکتر 
دا ود کاظمی چون خیلی گرا یش ها ی جیهه ملی داشت عد‌زیادی از سران جبهه ملی هنم 
در آن عقدکنان بودند. خدا رحمتش کند مرحوم محسن خواجه‌نوری هم آنجا بود. یه من 
گفت‌که , او هم جزو کسانی بود که در این مذاکرات‌که حالا بعدا " برمیگردم به آن» 
بنده میکردم از طرف‌شاه با بعضی ازاین مخا لفین کم و بیش پا درمیانی میکسرد . 
یخاطر اینکه سایق عضو حزب‌ایران بود و غیره . به من گفت‌که " الان در متسسزل 
شا پور بختیار که همین پهلو است » منزل شاپور بختیار در قرمانیه اگر اشتیس)ه 
نکنم يا در درروس »› قرمانتیه , گوییا یک خانه با متزل دکتر کا ظمي »> قرماتیه » فا مله 
داشت . گفت " آنجا بودیم و سنجابی هم بود و من که از جلسه میا مدم بیرون ستحابی 
به من گفت که برو یک کا ری بکن که من رئیس شورای Conseil d'Etat‏ 
تشکیل بشود و مرا رئیس‌شور؛ی دولتی بکنند من همه چیز را آرام میکشم . " شمارا 
به خدا قکر کنید در آن آمبیانس این دولت و آن هم اوپوزیسیون . 

س بله . 

ج - دکتر سنجایی حالا داستان های دکتر سنجابی را بنده باید برایتان یادتان با شد 
تعریف کنم که من ابله‌تیسر از او فقط خودش‌را در دنیا ديدم . این هم جسزو 
سگوا لات با شد برای بعد. نکند دوست‌شما باشد ؟ 

سے تخیر .ومن یک مدتسی شاگرد ایشان بودم و بدبختانه از استادهای دانشکده 


حقوق جز دو سه نقر از بقیه خاطره خیلی بدی دارم . 
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ج - بنده شاگرد ایشان هم نبودم بنابراین 
س- و این را هم از من بین پرانتز اشاره یکنم که تمام دوره بچگی و توجوانیم 
آرزويم این بود که استاد دانشگاه بشوم . بعد که رفتم دانشگاه دو هفته که گذشت 
این آرزو از بین رفثت وقتی استادها را ديدم . 
ج - محیح . 
س جز یکی دو سه نفر که در دانشکده حقوق 
ج بله. یله عید قطر بود و خیلی محیت‌نابسا ما نی شهر و تارضا یتی و تشکیسیل 
دولت و غیره . مهمانی بود در سفا رت ژاپسن › از آنجا هم رفتیم ما یه سفارت . 
عید فطر اگر یادتان باشد. یک پنجشتبه‌ای بود. 
س نتخیر » یادم نیست . 
ج پنجشننبه‌ای یود روز قبل از جمعه» جمعه ۱۷ شهریور . باازنم رفتیم به مهماانسسی 
سقارت ژاپن . من که وارد سقارت‌ژاین شدم یک مرتبه مورد هجوم تقریبا " همه سفرای 
خارجی مقیم تهران واقع شدم که آمدند گفتند تهران چه خير است ؟ چه دارد میشود؟ 
بیشتر هم قرانسه محبت میکردند طبیعتا " 6 se passe quelque‏ 11 
chose‏ عیولونن va se passer‏ 11 همه‌اش همین بود. قير ژاپن » نفیر 
قراتسه » سقیر بلژیک » سقیر وتزوگلاء سفیر ساحل عاج » بنده خوب‌یادم هست‌ایسن 
چند نقر» مضطرب که چه اتفاقی دارد میافتد توی شهرکه‌چه شده ؟ یسح عبد 
فطر آن تناز را خوانده بودند و خبر عمده‌ای هم نبود . یک بیست‌سی هزار نقیری 
بودند. از مهمانی سفارت ژاین هم ما درآمدیم . وقتی که آمدیم سوار اتومییل 
بئویم . سفارت‌ژاپن رویروی خانه ما بود در نیاوران » راننده من گقت‌ که از 
نخست وزیری تلفن زدند به توی اتومبیل که جلسه فوق الا ده هیکت دولت است و شما 
تشریف بیا ورید به آنحا . من رفتم خانمم را رساندم خانه و بلاقامله رقتیم 
یطرف‌شهر . شهر هم آرام بود و خیری نبود. رفتیمو دیدیم که بله جلسه هیست 
دولت جلسه شورای امنیت ملی در شرف‌اتمام است و سران ارتش هم گوش‌تا کوش 
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نشتند. یعنی رئیس‌ستاد ارتش › فرما ندها ن نیروهای سه‌گانه »> ریسا دا ره دوم »رئيس 
شهربانی › رئیس‌ساواک » رئیس ژاندارمری » و دییر شورای امنیث ملی که مصاون 
اداره دوم باشد. و ما هم وارد شدیم و وزراء هم تقریبا " همه آمدند و آقای شریف 
اما می گفتکه »" یله » قرار است‌فردا در تهران تظا هرا تی بشود و میخواهند به .مجلس 
حمله بکننذ . عده‌ای فلسطینی آمدند به تهران و یک تظا.هرات آنکنسادره میکنتب.د 
و قرار است‌شلوغ بشود و ما میخواهیم که شورای | منیت ملی تصمیم گرفته که حکومست 
نظا می | علام بشود فقط در تهران و براق مدت‌کوتاهی ."و گزارشاتی » بجد مقدم 

توضیح داد که بله همه شهرها قرار است تا هرات‌باشد و غیره و غیره. گقتند که 
بسیار خوب . من در آن جلسه گفتم و این هم بعدا " در روزنامه لوموتد ملاحظننسه 
یقرما کید مذاکرات ما يه روزنامه لوموند تقل ميشد , که در روزنامه لوموند این را 

از قول من نوشتند الیته دروم هم نیست » من گفتم که‌حالا که میخوا هید حکومیبت 
نظا می اعلام کید »من به قکر اولیه خودم برگشتم » اقلا" در هغه شهرها ئی که هنوز 
شلوغ نیست شما حکومت نظا می | علام کنید و بعد هم مدت یک هقته معتی ندارد برای 
اینکه این دعوا طولانی خوا هد شد . مدجش را هم طولاضی بگذارد که مجبور نشوید هی 
تمدید کنید." که این را هم قبول کردند. بهرحال حکومت نظا می اعلام شد و ما هم. 

یعتی حکومت نظا می تصیماش‌گرفته شد و شاه هم اجازه داد . ها در ميان جلسه 
وقتی که هیکت دولت‌ تما م شد , حالا ما همه ایستادیم داریم چاشی میخوریم » آقای 
نخست وزیر رقت بطرف تلفن و گفت که >" خوب » پس از اعلیحفرت کسب تکلیف کنیم که 
چه کسی فرماندار نظا می تهرا ن بشود." دیروقت يود سا عت بازده بود تلقن کردند به 
اعلیحشرت » ایشا ن هم مقرر داشتند که ارتشید اویسی قرمانده نیروی زمیتی بود 
بشود فرماندار نظا می تهران . که انتخاب‌بدی هم نبود. در این میا ن !رتشبدازها ری 
زد روی میز و گقت‌که " خواهش میکنم "| ولین گاف‌حکومت‌نظا می از اینجا شروع شد 
عمدی یا سهوی نمیدانم » " خواهش میکنم که همین آلان در رادیو و تلویزیون که هنوز 


برنا مه‌اش تما م نشده " ءشب جمعه برنا مه‌ها ی تلویزیون تا تیمه‌شب برنا مه داشت » هر 
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ربع به ربع گفته بشود که حکومت نظا می است‌فردا. ازها ری واویسی نظرشا ن این بود 
که حکومت نظأ می چهل و هشت سا عت‌دیگر اعلام بشود. به این خاطر که میگفتند که ما 

تمام سربازها را فرستادیم به مرخصی » شب‌جمعه است . ا رتش که آماده این کا رنبود. 
و جا بجا کردن مستقسر کردن حکومت نظا می برای ما بیست و چهار سا عت طول دارد. تا 

نظا می ها را بفرستیم به کلانتری ها › سریاز بیاوریم توی شهر . سربازها یمان 

مرخصی هستند ما باید از کجا سرباز بیاوريم . مجبوریم نیروها ی مخصوص‌را وا ردشهر 
یکنیم که نیروها ی مخصوص‌ر! نمیخواهیم وارد شهر کنیم . و غیره و غیره. شزیسف 
اما می زد روی میز که " ته آقا و نخیر بايد بشود. " و مرحوم آزمون که بعد به 
آزمون هم خواهیم رسیند, که نخست وزير واقعی ایران ایشان بود در آن يکي دو ماه 
و نخست وزیری بود که طوری عمل میکرد که ایجاد اغتشاش بکند» امرار که نخیریا ید 
يشود و اینها . خلاصه ازهناری و . راجع به آزمون هم یا دداشت یقرماشید بنده یاز 
محبت میکتم + اوها ری گفت‌که * ۲قای تخنت‌وویر حالا که ها را يوو ك نة 
خوا هش میکتم که لا قل این رااعلام بکنید. " شریف‌آمامی هم به آزمون گفت‌کسه 
" همین الان به قطبی تلقن کنید بگوفید که هر ربع به ريع این را در رادیو اعلام 
کنند که از شش صح فردا حکومت نظأ می است ." آزمون هم " یله قریان ." و رفت . 

ما هم آمدیم رادیو را گرفتیم در توی اتومبیل که برگرديم به خأنه . 

س - خیسری نشد. 

ج - خبری نشذ. اولین اعلام تشکیل حکومت نظا می موقعی شد که در برنامه اخبار شش 
صبح پخش شد » یعنی ساعت شروع حکومت نظا می . و علیرغم تقاضای مکرر ارتش که در 
صورت‌جلسه هم مندرج میباً یستی شده باشد و حضور پنجاه تا چهل تا شاهد . آیا آزمون 
این را به قطبی نگقت ؟ یا قطبي یافه نشد؟یا قطبی دیتور نداد به تلویزیون .قدو 
مسلم اینستکه این اولین جائی بود که خونریزی روز بعد را 

س - مقدما تش 


ج - مقدما تش‌وا عمدا " فراهم کردند. برای اینکه ساعت شش‌مبح 0۵12 مودم از 
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محلات راه افتا ده بودند. 

هن و 

ج - آن روز در حدود نود تا کشته شد از جمعیت . هفتاد و خرده‌ای هم از نیسروها ی 
انتظا می کشته شدند . که اینها هرگز نخواستند این را بگویند . تعداد کل کشته‌ص. 
صد و شصت نا بود که این تقریبا" از دو طرف‌به یک اندازه کشته شدند. 

س - یله . 

ج - و از بام خانه‌ها ی مختلف‌و از چندین جا تیراندا زها ثی بودند که بطرف‌نظا می ها 
و بطرف جمعیت تیرا ندا زی میکردند . و هدف‌این بود که هم سرباز کشته بشود» هم 

جمعیت کشته بشود. . خلاصه 

س آشوب یپا بشود . 

ج - آشویی که دیگر غرق در خون بشود و جلوی :این به حساب انقلاب به حرکټ بیفتد 

ایجاد بشود. دولت نه بقدر کافی آنجا نفر داشت . نه آماده جلوگیری از این 
تظا هرا ث‌بود . یک خرایکاری هم در این میان قطعا " شده و به این ترتیب جمعه هقده 

شهریور تبدیل به فاجعه‌ای شد که مییا یستی نمیشد. وبعد وقتی که نصیریه‌را گرفتند 

علامه نوری که | سمش وا قبعی اش 

س - بلنه 

ج - نصیریه| ست . 

س - عجب . اسمش تعیریه است » یجیی نصیریه موسوم به آیت‌اله علامه نوري . يجيي 
نمیریه متروف‌به آیت‌اله توری را گرفتند , علامه‌نوری را گرفتند» گردا ننده امصلی 
این شخص که از فلسطین هم آمده بود از لبنان آمده بود چندی پیشش » تمام این 
جریا را او اداره میکرذ. افراد را او آورده بود . مدتها بود که اداره دوم و 
سا زما ن امنیت خبر داشتند که عربها ئی وارد ایران میشوند که این عریها در حقیقت 

فعا لین فلسلینی هستند. عده زیادی از افرادی که در لیبی و لبنان تعلیم دیسنده 

بودند اینها برگشته بودند به تهران و اینها را سازمان ا میت میشناخت و همنهرا 
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گذا شتند که هر کار دلشا ن میخواهد بکنند. 
س - رئیس‌سازما ن | منیت‌در این دوره دیگر مقدم احتما لا" 

ج - شل کرده بود شل کرده بود. 

فا 

ج ‏ .بای باز سیاسی . این ماجرای ۱۷ شهریور بود . دو اتفاق دیگر هم درحکومت 
شریف. ما می افتاد که منجر شد به استعفای بنده که با آن استعفا دیگر تمام 
میکتم افروز . باز هم مشل اینکه یک جلسه یا دو جلسة کار داریم . 

س بهرحا ل بنسده که خیلی خوشحال میشوم . فکر میکینم که 

ج ب ببینید کار میکند. . من هی با این با زی میکنم بعد هم متوجه نمیشوم . 


س آها » بیخشید . 


روا یت کننده . : آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تا ریخ مصاحبه : ۸ مارس ۱۹۸۶ 

محل مصا حبه : پاریس » فرانسه 

مما حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شما ره : ۱۱ 


هر کسی نظر خودش را صریخ میگوید . نظا می ها معتقد بودندکه دولت مانع اجرای 
مقررا ت حکومت نا می است . مقمودشان البته نخست وزیر بود و دکتر آزمون که در آن 
جلسه خشور داشتند هما نطور که عرض‌ کردم . دکتر با هری و بنده هم اصرار کردیم به 
اینکه دولت اعما ل قدرت بکند و فعلا" از موضع قدرت‌باید جلو رقت . ذر پایسبان 
جلسه که تا دو صبخ طول کشید و در این میان ما شام هم خوردیم آزمون گفت که 
من پیشنها.ة میکتم که | علنیحقرت یک شورای | نقلاب تشکیل بدهند وخودشا ن. رئیس‌شورای 
| نقلاب بشوند .. دا دگا ههای محرا ئی تشکیل بشود و تعدادی آدم ها را ما اعدام بکشیم 
و در میدان سبه اینها را دار بکشیم و به این ترتیب‌مردم را آرام کنیم. مرحبوم 
مقدم زد روی میز و گفت * قربا ن اجا زه میفرما شید" خیلی هم همیشه سرش را میا ند! خت 
گردنش را کج میکرد و ضعیف حرف میزد املا", ۲ علیحضرت گفتند " بگیذ , بگوئید " هميشه 
هم میگفتند بگوئید . " بگوشید ." مقدم گفت که " اگر قرار باشد کسی اعدام بشود 
نفر اولش خود آقای دکتر آزمون باید باشند., " 
سے عجب ۰ 
ج - سکوت مطلق بر جلسه حکمقرما شد. بقول فرا نسویها Comment entendrez‏ 
un ange passer.‏ | علیحشرت هم دید چکار بکند » چکار نکند. گت ؛ 
" من شوخی باکسی ندا رم ." ولی معلوم بود که قصد شوخی در میان نیست . بعدقرمودند 
که " یک شاه رکیس‌شورای انقلاب نمیتواند بشود . و یک شاه مردم. را بدون مخاکسبه 
نب‌یتواند. اعدا م بکند . حرف‌جدی بزنید. " ولی شورای استلاب و اعدام ها و اینه ]| 
نعدا " بصورتی شد. بهرحال در پایان جلسه تصمیم گرفته شد که , ها آقای 
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شریف | ما می هم از وزرا یش شکا یت نبسیار داشت . تصفیم گرفته شد به اینکه کابینسه 
فردا صبح ترمیم بشود. تعدادی از وزراء بروند کنار. وزير آبادانی و مسکن »وزير 
دارائثي » وزیر بهداری . سنه چهارتا از وزراء بروند کنار. و وزرای جدیدی 
وارد کابینه بشوند و بعضی از وزراء جایجا بشوند. و از فردا مقررات‌ حکوسست 
نظا می بشدت اجرا بشود. شهر شیکه بندی بشود و اصولا" جلوی حرکت دستجات در شهر 
گرفته بشود . دادگاههای نظا مې تشکیل بشوند و بهرحا ل بگویند که دا دگا هها ی نظا می 
هم خواهد بود. مطبوعات شدیدا " کنترل یشوند و اصولا" تصرف بشود روزنامه اظلاعات 
و کیها ن . و بعد هم یک عمل دیگر این بود که تعداد زیادی از کسانی که بها مطلاح 
عا مل فساد هستند در شهر اینها توقیف یشوند - بعدا " یا دتان باشذ درباره برنامسه 
خاش هم یک محبتی با همدیگر بکنیم چون ایس هم یک برنامه‌ایست که تقرییا " هیچکساز 
آن اطلاع ندارد. یک‌اشاراتی گاهی به آن شده . طرح خاش »ببخشید » اس عفن هرز 
فردا این کار بمرحله اجرا در بیاید. همه هم خرم و خندان برخاستیم. . نظاهی ها 
رای و غیره و غیره. فردا نزدیک ظهر من رفتم پهلوی آقای , قرار بود در فمن 
یکی از افرادی هم که قرار بود پستش عوض‌یشود بنده بودم که قرار بود بروم یسه 
وزارت‌داراشی . رفتم پهلوی آقای شریف‌امامی , یه من برگشتند گفتند که برویبد 
پهلوی آزمون با آزمون صحبت‌کنید . " رفتیم پهلوی آزمون و آزمون گفتتد " بلسسه» 
باید کابینه را ترمیم کرد . مسئله‌نظا می‌ها مطحت نیست . حضرات آیات عظا م ناراحت 
میشوند . و شا نزدهم هم گذشت و هیچکدام از این تصمیماتی که گرفته شده بود اجرا 
نشد. بنده. قرار بود در این فاطه بروم به ریاست هیئت نما یندگی ایران به‌یونسکو 
و تصویینامه‌مان را هم از هیئت دولت گذشته .بود برای این مسافرت . روز هفدصسم 
بنده ديدم که دیگر آین وضع قابل ادامه بیست . نامه‌ای نوشتم به آقای شریفاما می. 
برای ضبظ درتاریخ جریان وزیر شدن خودم را ءعین همین چیزی که به شا میگویسسم, و 
تلفن | علیحضرت و علیاحضرت و تلفن ایشان را برای اینکه مییبایستی اینها را فکیر 
میکردم باید یک جا ثی نوشته بشود. بهرحال این نامه‌ها ممکن است‌یاقی بماښد. 
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احتما لا" باقی هم هست . 

س- احتما لا" بايد با شد 

ج - تمام این جریا ن ها را نوشتم که من نمیخواستم وارد کابینه شما بشوم مرا مجیور 
کردند و اعلیجفضرت تلفن کردندوعلیا حضرت تلفن کردند و فلان و فلان و فلان» در این 
ساعت‌ و در این تاریخ , اینها را نوشتم . و علیرغم میل با طنی خودم وارد کابینه 
شدم برای خاطر آینکه به مملکت خدمت کرده باشم. . شما پانزده روز وقت معطل کردید 
براي اینکه 

س - برنا مه ینویسید . 

ج - برنامه بنویسید و بعد هم سر ضقده شهریور این اشتباه را کردید . بعد پانزدهم 
ما این جلسه را دا شتیم. با زهم تصمیم بگرفتید . صفحه ماقبل آخر نوشته بودم" به کجا 
میروید؟" سئوال . در جلسه هیکت دولت آقای دکتر گنخی گفته آاست که . گفت » آمد 
گزا رش داد که اسم دییرستان پهلوی را در کاشان فردم عوض کردند . شما کقتید تا 
اعتتا نکنید درسب‌میشود . و پس‌فردا لابد همه‌چیز هم تسلیم خواهید شد . نه املاحات 
کردید نه سختگیری . و بايد هم سختگيري کرد و هم املاحات . و من چون قادر به 
همکا ری نیستم از دولت‌شما استعفا میدهم . شش صفخهو ا اة دکتر نامر 
روحانی زاده معاون مرکز اتمی دانشگاه تهران را صدا کردم » من هم میخواستم مشل 
مرحوم مقدم شاهد بگیرم » خواهش‌کردم که این نامه را بدهد به منشی آش‌و این را 
آنجا ماشین بکنند که کردند . وروحانی زاده آمد به کلوپ‌فرانسه و اینجا در کلوپ 
ثرانسه من این نامه را امضاء کردم . حمید رهتما که سایق وزير اطلاعا ت بود تهار 
میخورد» نامه وا به او هم دادم خواند و گفت ۰" چطور جرأت‌میگنی این رأ بنویسی؟* 
گفتم " مینویسم." تلفن زدم به کاخ و اجازه شرفیایی خواستم از علیحفضرت » سا عت 
هفت شب مرا پذیرفتند در کاخ . نامه استعفا را به ایشان نشان دادم . فرمودند » "شما 
جرأت میکنید این حرفها را بنویسید؟" گفتم ," بله. و این کابینه هم محکوم بسه 


قناست . و میدانم | علیحضرت دلشان نمیخواهد که وزراء استعفا بد‌هند ۲ , بر میخوره 
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خیلی به ایشاان » هنوز هم آنمویع برمیخورد. " ولی من بايد» نمیتوانم واقتنا" 
خیاانت میدانم ادامه کار را . " گفتند»" خیلی خوب . پس‌چکار کنیم ؟" گفتم ›" با ید 
بلائا طه فکر یک کابینه ائتلانی کرد. و یک.عده تعدادی همین برنامه را با همکاری 
یک تعدا دی از مصدقی ها و مخالفین اجرا کرد. گفتند "هیچکس حا ضر نمیشود." گفضم 
" بنده تعهد میکنم این کار را بکنم . " قرمودند که خیلی خوب » پس‌شما سر و 
مدا یش را درنیاورید این نامه را هم انتشار ندهید. و یک هفته به شما وقت میدهم 
بروید مطالعه کنید بیینید کابینه اثتلافی را نیشود تشکیل داد يا نمیشود 
تشکیل, داد. " نامه رفت . دو روز بعدش . آها من هم دیگر به وزارت علوم‌نرفتم » 
آقای شریفا ما می به من تلفن کردند که بیاشید مرا بیینید. من رفتم پهلویشان 
گفتند * آقا انخعقا چیست؟ " گفتم * این استعفای من که قابل برگشت نیست ." 

گفت ۰" نخر خما م اینها کار انگلیی‌ها نت . مادا ریم با انگلیس‌ها و آمریکافی ها 
مذا کره میکنیم و اوضاع آرام میشود و فلان و اینها . بیخودق این حرفها اصلاصات 
لازم نیست و حکومت نظا می لازم‌نیست . همه‌اش‌ تما م میشود این مطالب . " خلاصه بنبده 
به این ترتیب استعفا دادم . و کوشش آغاز شد برای تشکیل کابینه اثتلافی که با شد 
برای جلسه بعد . دیگر امروز خیلی بنده حرف زدم 

س با تشکر خیلی زیاد . 


روا یت کننده : آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تاریخ مصاحبه : ۲۷ ما رس ۱۹۸۶ 
محل مصاحبه : پاریس » فرانسه 
مصا حبه کننده : با هرخ مسکوب 
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ادا مه مصاحبه با دکتر نها وندی در دور دوم . تا ریخ ۲۷ مارس 1۹4۶ ۰ 

سب استذعا میکنم آقای دکتر 

ج - بنابرانین ما در نیمه دوم مهر ۱۳۵۷ هستیم . 

س یله . 

ج - و در مذاکره‌ای که شبانگاه با | علحضرت دا شتم مسگله کابینه اشتلاقی مطرح شد. و 

ایشا ن گفتند که فکر میکنید که هنور این راه حل میسر باشد؟ عرض‌گردم یه ایشان 

که " تمور میکنم ."یخاطر ایتکه بنده باخیلی ها مرتب‌در تمای‌بودم در آن زمبان. 

و گفتندکه "خوب یک بررسی در این باره یکنید. ولی سعی یکنید که آنقدری که میسر 

استاین بررسی منتشر نشود یرای اینکه دولت بقدر کاقی ضیف ست و ناتوان و اگکر 

هم شهرت‌پیدا بکند. که شما دنبال این رفتید که جستجوی یک فرمولی بکنید با روابطی 
که میدانند با ما دارید این دولت قعیف‌تر و ناتوان تر خواهد شد. بنده همم از 

قردای آن روز شروع کردم به مطا لعه اینکه آیا چگونه با چه کسانی و چگونه میشنود 

کابینه ائتلاقی تشکیل داد. یعنی یک عده‌ای از مخالفین دولت را متعهه کرد در یسک 

واه حل سیاسی . با تقکر بسیار به این نتیجه رسیدم که موقعیت مخالقین بسیار قوی 

شده . کوچه در اختیا رشان است‌بهاصطلاح . تظا هرات را حت میکنند . دولتی‌که درمقابلشان 
است‌تاتوان است . بنابراین آتوی زیادی شخصی مثل بيده که مخا لفق رژیم‌نیستم در دست 
ندا رد جر يک آتو. و بعد هم ديدم که این آتو بسیار برنده يا برنده بود ومتاًسفاته 

از آن ته استقاده سیاسی شد و ته استفاده دیگر. و آن آتو هم اینستکه اگر ما به 


یک را ه حل سیاسی نرسیم خواه تاخواه در آایران کودتا ی نظا می خواهد شد .و شما صسم 
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میدانید که. به آنها میگفتم» 

EE 

ج - میدا نیند که ا رتش ارتشی که تسلیم بشود نیست . عجب اشتبا هی میکردیم ؟ 
ى 

ج - ارتش! رټشی که تسلیم بشود ندست‌ و در مرحله آخر شاه کار را بت ارتش‌واکذار 
خوا هد کرد و ارثش هم خواهد زد و چند هزار هم کشته خواهیم داد و همه شما همم 
بوقیف خوا هید شد . يواش یواش‌در آن موقع در تهران مسئله طرح خاش که قول داده 
بودم دریا ره طرح خاش‌با شما محیت بکنم. » 

تن ت ا پا ا دوا کت کردم : 

ج - مطرح بود طرح حاش عبارت‌بود از یک مطا لعه‌ای که در ستاد بزرگ شده بود که 
اگر بنابر یک اعمال قدرتی بشود دز یک شب‌چها رصد نفر را در تهران فقط › ولی سا 
چها رهزار تفر - ۰ یر شده بود در سرتاسرکشور توقیف بکنند. که اینها شروع 
میشدند از پ: ‏ . بر لفین تا کسانی که در بازار » محلات‌و اینها میاش سر 
س ( ؟ ) 

ج - راه انداختن دسته‌ها و غیره بودند. بطور دائم هرکدام از اینها یک کب‌سروه 
تعقیب سه نفری پشت‌سرشان بود. و سربازخانه‌های شهر خاش را » زمستان هم بسسود » 
که متعلق به زمان | غلیحفرت‌فقید بود » پاکیزه کرده بودند تعمیر کوده بودنسد 
پتو و غذا آنجا گذاشته بودند و دو تا هواپیمای 6-۱۳۰ هم در رززو همیشه 
در فرودگاه تهران بود که توقیف‌شده ها را بتدریج متتقل کشند به فرودگا هو ازآنها 
به بلوچستان و ایتها را آنجا منتقل بکننه و نگاهدارند . و این قدم اول بها مطلاح 
اعاده. قدرت بشود در کنترل.گرفتن اوضا ع بوسیله ارتش »نه به طریقی که بدا" 
آزها ری کرد » بلکه واقعا " یک نوع کودتا هم نمیشد با شد برای ایبنکه میبا یستسسی 
جنبه قانونی میداشت . ولی بهرحال قدم اول این بود . بعد هم نظا می کردن مملکت 
تصرف تلویزیون . و اینکه | علیحضرت هم بروند به فرودگاه وجدتی یا به یک پا یبگا ه 
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نظا می دیگری و در آنجا بمانند تا اینکه کار تمام بشود دو ماه سه ماه بعد بیا بند. 
و البته بعضی ها هم میگفتند که بعد از اینکه تمام این کارها شد ایشان بايد 
استغفا بدهند برای ایتکه دیگر روز از نو و روزی از نو. ولی این یک محبت‌ هاای 
خصوصي بود. بهرحال گروهی از افسران ارتش‌هم در جریا ن این طرح بودند. طرحی بود 
که رسمیت داشت . ارتشید اویسی » سپهبد بدره‌ای » سرلشکر نشاط » خسروداد» شفاعت 
و غیره و غیره و غیره. البته از این طرح بنده با این جزئیا تا طلاع ندا شتم ولی 
در کلیاتش وارد بودم میدا نستم . و بهرحا ل کم وبیش میدا نستند در تهران که یسک 
مقدماتی برای یک کودتای نظا می » آسوقع میگفتند کودتا » 

ش - بله . 

جات یرای ایک خرکت بط امن در شر ق یدارک امت وخا چار مدا کے آی که پا اقا ت ان 
میبا یستی بکنیم بیده فکر کردم تتها را هش اینستکه به این 

س آتو مبوسل 

ج آتو متوسل بشوم . یا همکا ری میکنید برای اینکه همه باهمدیگر از توی این بحران 
دربياشيم و يا اینکه به جا ئی نخواهیم. رسید. بهرحال با تعداد زیادی از رجال 
مخا لف‌دولت‌در آن روز ملاقا ت‌ کردم و یک فرمولی را بر سر پا گذاشتم یعنی یک فرمولی 
را تهیه کردم . از طریق داماد و پسرش که دو بار آمدند به تهران یا بنده مذاکسره 
کردند موافقت آیت‌اله شریعتمداری را هم جلب‌کرديم . از طریق دکتر مصفا ی 
آقای نجفی مرعشی محبت کردیم در قم » افو هم بهرحا ل ابراز فوافقت‌نه به آن معنی » 
برای اینکه خیلی زیا د با او صحبث نشد , ولی قول یک نوع سکوت يا لاقل یک ت وع 
توافقی از او گرفتیم . ولی شریحتمدا ری خیلی شدید از این طرح پشتیبانی کرد. برای 
ايینکه شدیدا " ایشان با خمیتی مخالف‌بود و شدیدا " از اوضاع بینم داشت : درجالیکه 
مرتب هم اعلامیه میداد . همیشه بنده به همین خاطر یود که حالا درباره ایشا ن مفصل. 
صحبب خواه کرد, این قسمت هم باید ناچا ر محرمانه یماند مثل همه چیزها تا سسدا" 


تصمیم خوا هیم گرفت » همیشه یک با زی موازی داشت » دو بازی میکرد . علنا "میخواست 
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که از موج عقب نیفتد ولی بطور خصوصی ذاثم به شاه توصیه قدرت نمائی و کودتس یبا 
میکرد. این را بنده حالا جزشیا خش‌را به شما میگویم برای ضط در تا ریخ . خلاصه 
مذا کرا تی کردیم مع الواسطه با آقای شاپور بختیار که ایشان بنده همان موقغ 
متوجه شدم که در یک جریا ن دیگری درگیر است‌و بنابراین شدیدا " مخا لف بود. 
و دوستا نش منجمله دا ریوش‌فروزهر هم به بنده گفتند که او همکاری نخوا هد کرد 
و آدم جاه‌طلبی است از او مرفنظر کنید. بعدا هم متوجه شدیم که میبا یستی ازاو 
صرفنظر بشود. سنجابی در پاریس بود . بامرحوم » نمیدا نم زنده است‌یا مرده‌است ؟ 
س سنجا بی ؟ 

ج نخير يا مرحوم الهيار صالح . 

ود ەق تە 

ج فوت کرده. با الهیار ما لح بتبه. محبت کردم که خیلی قول › از طریق دكت ر 
ما حب و مرحوم مجسن خواجه‌نوری . با آقای دکتر ضدیقی و سرور و رئیس‌بنده 
بود و هست » با ایشا ن چندین جلسه از مذاکرات‌و راهنما ئیها یش بنده استفاده کردم 
و قول داد » گفت »" در کابینه نخواهم آمد. " ولی قول داد که از ما پشتیبانسیی 
یکند از این فرمون . با آقای حاج سیدجوادی آقا سید احمد 

س بله , 

ج - که همکار بنده بود در وزارت آبادانی و مسکن » مدير کل بنده بود. در وزارت 
آباداني و مسکن » و بااو مذاکره کردم دو جلسه و پذیرفت که در آن کابینها گټلائبسی 
وزیر دادگستری بشود . با تیمسار مدنی محیت‌کردم . به ایشان وزارت با زرگانتی را 
پیشنها د کردم نپذیرفت . وزارت آ موزش و پرورش را خواست . موافقت‌شاه را گرفتیم 
که وزارت؟ موزش و پرورش‌را به‌ایشان بدهیم و خلاصه یک فرمول سه پایه سه قظیتی 
توانستیم فراهم بکنیم براسای‌این برنامه‌ای که عرض خواهم کرد. فرمول سه قطیی 
این بود که یکی هم یک عده‌ای تکنوکرات به ؛ مطلاح دوستانی که خود بنده میشناختم 


حا لا چند تا اسم هم که بنظرم ست‌هنوز از آن اکیپ‌خواهم گفت . بد نیت 
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آدم اینها را . یا یکی آنها با شند یک عده. گروه دوم تعدادی نظا می خوشنام , گروه 
سوم چند نفر ازکسانی که شهرت به مخالفت‌با حکومت‌و يا لا قل مخالفت‌با دولت 
داشتند . کسی که از هفه بیشتر در این جریان واقع بینانه. عمل میکرد غير از مدنضی 
و صدر که هر دو پذیرفتند در کابینه بیا یند دا ریوش فروهر بود که خیلی بیم داشت 
از نفوذ آخوبدها در ایران . با داریوش فروهر مذاکراتی که شد همه در حضور دو نفر 
بود در حضور شا هد » یک شاهد از سوی ایشا ن » یک ‌شاهد از سوی بنده. شاهد اضلی 
ایشا ن آن آقای جا معد‌شناسی یود که زن اسرا قیلی دا شت 

س - یله میدانم کی را میفرما شید . 

ج - که بعد هم رفت به زندان مدتی . 

س یله بله . و در فرانسه هم درس خوانده بود. 

ج - در فرانبه شم درس خوا ند . 

س که بعد آمد اینجا : 

ع - و شاگرد ما هم بود و پسر خوبی هم بود. 

س بله . 

ج - از دوستان نراقی بود. بنده اسمش‌را در این » یکی از عللی که این کتا ب‌ بنس‌ده 
اینجا اسمش را گذاشتمم . از جاتب‌بنده هم اتفاقا " تمام مذاکرات‌هم در خانه 
آیشان صورت گرفت . از جایب بنده هم دکتر نا صر روحانی زاده استاد دانشکده علسوم 
دانشگاه تهران که الان در پاریس هستند , معا ون دکتر ... بله . حالانگاه میکنیم . 

س - یله . 

ج - یک بار داریوش فروهر که بقریبا " از جانب‌جیهه ملی صحبت میکرد با ین 
توافق رسیدیم که حکومت‌نظا می را باقی بگذاریم نگاهداريم . برای اینکه کنترل 
او ضاع آز دست‌دولت‌نرود. ایشان به بنذه به شوخی گفت.که " شما خیلی آدم. زرنگی 
هستید و باید تعهد بکنید که اگر نخست وزیر شدید بلافا له بعد از انتخابات‌استعفا 
بدهید برای آینکه میترسیم که شما دیگر ولمان نکنیسد. " گفتم که " بگذا رید به 


نها وندی ‏ (۱۲) 7۳ 


انتخا یا ت‌برسیم و بعدا " 

س تصمیم میگیریم . 

ج - نخیر نه بنده ټول دادم برای اینکه واقعا " مسئله فردی در میان نود در آن 
شرایط. یک موفوعی که خیلی . ولی دا ریوش‌فروهر قبول کرده بود که بايد این کار 
بشود . یعنی باید واقعا " از بحران در بیا شیم برای اینکه او هم از کودتای نظا می 
میترسید . 

س- و هم از 

ج - و هم از حکومت آخوندی و خق داشت . 

ره 

ج - بزرگترین مسکله این بود که میگقتند " بسیار خوب » ولی در انشخابات تقلب 
خواهد شد . " و در این موضوع به دو ترتیب ما توافق کردیم . یعنی عرض میکتم که 
توافق کردیم. يعني همه ایتها ساعتها رفت‌و آمد و بحث‌لازم آمد. یکی اینکه وزير 
کشور مورد موافقت‌آنها باشد و مورد موافقت‌شاه هم باشد که بناع دکتر جواد صدر 
ختم شد که الان در ایران است . و شورای عالی انتخابات تشکیل بشود. فروهر گت 
" من میپذیرم عضوش‌باشم ."و این شورای عالی انتخابات اختیار تام داشته با شد 
در مورد اداره ابتخابات . و قانون انتخایات‌را هم عندالزوم در آن تجدیه نظطظر 
بکنښند .برای ریاست شورای عالی انتخابات‌هم بعد از مذاگرات‌فراوان دکتر صدیقبی 
را پذیرفتند آنها که از خدا میخواستبد بنده هم از خدا میخواستم برای اینکه به 
این مره اعتماد دارم و اعتقاد داشتم و دارم . بهرحال بنده دو نفر را به‌ایبشان 
پيشنها د کردم به آن آقایان . که یکی دکتر صدیقی بود و دیگری دکتر نصیبری . 
دکتر صدیقی را میگفتند قری‌تر است‌و راست هم میگفتند و بهرحال به این راه حل 
رسیدیم . خود دکتر صديقي هم گفت که اگر به آنجا رسیدید میپذیرم . و قرار شدکه 
نما ینده‌ای هم آیت‌اله شریعتمداری در آن.جا بگذارد که او هم تا آن مرحله اشکالی 
نداشت . و یک توافقی هم در لیست‌وزراء بهرحال با آقایان کردیم که کسانی که قراو 
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بود از بها صطلاح گروه مخاً لفین در کابینه باشند » آن کساانی که آنموقع مخا لف دولت 
محسوب میشدند آقای مدنی بود › آقای صدر بود »ن ۰د » بازهم یادآوری میکتم با 
علی اصتر برادرش اشتباه نشود» احمد صدر بود» ٩1‏ . .سن پزشکپور بود» آقعای 
عزا ندین کاظمی بود . نمیدانم زنده استيا مرده ؟ انشاءالله که زنده باشد» مرد 
شریفی بود . عزالدین کاظمی بود که البته او خودش‌ يه وزارت خارجه علاقه داشت 
ولی مشکل بود که شاه بپذیرد وزارت‌قا رجه را . بهرحا ل قبول کرده بود که درگابینه 
باشد . دکتر محمد نصری و دکتر محمدعلی ملکی از يارا ن کهنسال مصدق قرار بود در 
کابینه باشند. و آقای دستر مصفا را هم آقای شریعتمدا ری پذیرفت و توصیه کرد حتی 
که يا عنوانی کارهای ا وکا ق را در دست بگیرد و رايط دولت باشد. با آیات‌عضام » 
یقول معروفر آنموقع میگفتند. دریاسالار اردلان » دریادار ديهيمي , سپهید یزدی 
مرحوم که کشته شد , سپهبد یزدی برای وزارت‌صنایع ء برای وزارتآیادانی و مسکن 
برای وزارت پست و تلگراف از نظا می ها . دکتر صدر برای وزارت کشور » دکتر قاسم 
معتمدی یرای وزارت بهداری رئیس‌سابق دانشگاه. دکتر بنکداریور دییرکل اطاق 
بازرگانی برای وزارت با زرگا نی 

س که ایشان هم الان در ایران است . 

ج - ایشان هم در ایران است . دکتر بنکدا رپور برای وزارت بازرگانی . چندتن دیگر 
درست بیا دم‌نیست . محبت‌ایرج اقشار را کرده بودیم برای وزارت قرهنگ و هنر که 
خیلی . ولی آن دیگر به آن مرحله نرسید. این چند اسم را تقرییا" با همدیگر 
توافق کرده بودیم که اینها باشند. قرار بود که تادر افشار نادری به وزارت 
کشا ورزی برود . ازکسانی هم که اسم برده شده بود که احتمالا" بيایند در کابینه 
ولی معلوم نبود به کجا بروند یکی دیگرش‌هم عیدا لعلی دهستانی استاندار آنموقع 
آذربا یجان غربی بود یا نبوذ؟ یادم نیست . یا استان مرکزی یود , بهرحال دکتر 
مقیدی برای وزارت علوم . مدنی برای وزارت آموزش و پرورش . تقرییا " همین بود. 

س - یله . 
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ج - همین ها بودند. کابینه کوچکی و بر کایینه‌ای که اعاده نظم: تصفیه دستگا هها ی 
دولتی » انجام انتخابات‌و اعاده به اجرای قانون اساسی برنا مها ش‌باشد و مبارزه‌با 
فساد» یعنی تنبیه عوامل فساد رژيم. که خوشبختانه تعدا دشا ن هم اندک بود. کا رشا ن» 
ضررشا ن زياد بود ولی شما ره‌شان کم بود. و بهرحال این برنامه را پیاده کردیسم 
و افراه را به روی کاغذ آوردیم , لااقل افراد عمده را . فرمولها هم پذیرفثه شده 
یود و بنده رفتم و این رایه حضور | علیحفرت‌دادم . ایشان اول که میگفسسبت 
که غیر ممکن است‌اینها قبول کرده. باشند . بهرحال کردند. و همه این مذا کیرات 
هم » با آقای دکتر امینی مذاکره کردم مفصل ډو بار در این جریان . (؟) بنده 
تما م مذا کرات‌ شسده میگذارم کنار . برای اینکه حاصلي ندا رد نتیجه کا ررا میخوا هم 
بگویم . بعد اعلیحقرت گفتند ." غیرممکن است‌قبول کرده باشند. " گفتم که" قبول 
کردند و جرا که نه. ۱ 
س آها : 
ج - بعد هم به. ایشان گفتم که استدلال ترس | رتش بود . آتوی دیگری بنده دردست 
س ندا شتید . 
ج - نداشتم و غیر از اینکه لولوی سرخرمن را هی به حرکت در بیاورم . ایشان بعد 
از اینکه حرفهای بنده را همه را شنیدند گفتند که La nuit porte‏ 
.۰ به فرانسه . و من میروم فکر میکنم . " و يعد من شنیدم که ایشان 
با ملیا حضرت مشورت کردند و علیا حضرت شدید1 " مخا لفت کردند با اپن فگر .و خیلی 
هم طبیعی بود برای اینکه علیا حضرت از ماه شهریور با دکتر بختیار در مذاکب‌نره. 
بودند یرای اینکه ایشان را بیاورند . اصلا" از روز دوم و سوم کابینه شریف‌اما می 
ایشان با دکتر مختیار در مذاکره بودنه که ایشان را بیاورند. این بوه که 
طبیعتا " ِا ندید علیا حضرت بختیار بود نه هر کس دیگری را ایشان مخالف‌بود. بسصد 
گفتند که "خوب‌اگر این کار نشد چه بکنیم ؟" گفتم * اگر این کار نشد هر چه زودتر 
ارتش . راه دیگری دیگر برای ما باقی نخواهد ماند." تقریبا " بنده اطیان 
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داشتم که | علیحضرت این راه حل را رد گرده . برای اننکه بهرحال فردایش از طریقی 
به بنده خبر دادند که به علت مخا لفت علیا حضرت و اطرافیانشان این راه متوقف شده . 
بعد شب بعدش بنده با مهندس محمدعلی قطبی پدر رضا قطبی و داثی علیا حفرت‌که در آ.ن 
بحبوحه خیلی سعی و کوشش میکرد که یک جوری اوضاع جمع و جور بشود. باایشان‌ایسن 
ما جرا را محبت میکردم » گفت‌که " چرا اسم دکتر مديقي را نیا وردید؟" گفتم" وائله 
وقحی که | علیحفرت مرا قبول نمیکنند , اسم کابینه ائتلاقی را قبول نمیکنند و دکتر 
امینی را هم حتی از او احتیاط میکننه » 

س وای دیگر به . 

ج - به دکتر صدیقی چه جور میخوا هید بپذیرند. " گفت ." حالا بروید بگوئید به 
ایشان ." فردای آن شب , حالا آخرهای مهر هستیم » این ماجرائی که بنده عرض میکنم 
و فول کید ایی مق کا کی که کا چا نهیم راهان ی سر 
بنده رفتم باز هم به کاخ و رقتم به حضور اعلیحفرت‌به ایشان گفتم که این محبت‌ها 

که شد مهندس‌قطسی میگوید که » عرض میکند حور میا رکتاان که " بکتر صدیقی چطور 
ست ؟ " اعلیحفرت هم میدانید که بنده خیلی به دکتر صدیقی احترام و اعتسناد 
دارم . بنده هفیشه تعریف‌دکیر مديقي را پهلوی شاه میکردم و چون میدانستم که 
سا زما ن | منیت قطعا " روابط بنده و صدیقی را به آیشان گزا رش خواهد ذاد 

س - ترجیح میدا دید ... 

ج - ترجیح میدادم خودم پیشقدم بشوم . و وقتی هم که دکتر صدیقی استاه ممتاز 

دانشگاه شد و قرار بود که بربامه استادی ممتاز بطور مستقیم و زنده به امطلاح 

از تلویزیون پخش بشود سا زما ن | منیت‌بااین مطلب مخا لفث کرد چون ناطق املی آن 

جلسه دکتر مدیقی بود , 

س بله . 

چ - با این مطلب مخالفت کرده بود و بنده بعرض | علیحضرت رساندم | علیحفرت گفتند 


که " شما تضمین میکنید که دکتر صدیقی حرفی نزند ؟" بنده آلنته هیچ تضمیشسی 


نها وندی (۱۲) ۳ 


نمیتوانستم بکنم و املا" جرات هم نداشتم بروم به دکتر صدیقی بگویم حرفی بزند با 
نزند . نمیدانم شما پیرمرد را میشناسید يا نمیشنا سید بقدر کافي . 

ج - ول۲بهرحال میدانستم که اینقدر آدم عاقلی هست 

س- که نکند . 

ج - که چیزی نگوید که برای بنده بخصوص 

سب ( ۲۰ 

ج - لا قل اسبا ب زحمت بشود . برای اینکه فقط من به‌ایشان گفتم که " قرار است‌ که 
فرما یشات حضرت ابتاد مستقیم از تلویزیون پخش بشود. " میداننتم که اینقدر این 
آدم مسئول است و با وجدان که حرف نا مربوط نخواهد زد که نگفتم . همها ش در وصف 
ایران محبت کرد و دربا ره دفاع از فرهنگ و استقلال دانشگاه که هیچ کسی با آن 

توب هل 

هميشه منزل دکتر صدیقی هرما هی یک مرتبه میرومو ایشا ن گاهی یه بازدید بیده میا ید 
و در دانشگا ه هم از أو مشورت ميکنيم در همه کا رها », رفتم گفتم و" والله) عليحصرت 
اخترام مرا نسبت به دکتر ضدیقی میدانید. " ۲ بلیحضرت بسیار عحبانی شدند در آن 
شب . گفتندء" بروید یه این دائی جا ن پیرمره بگوشید دیگر اسمی پیدا نکردی ؟ ِ 
یک کلمه دیگری هم گفتند . گفتند مرتیکه "روید به آو بگوشید مرتیکه دیسر 
آسمی بیدا نکردی ؟ " اليته یک مقدا ری یه خود بنده هم آین غیر مستقیم برمیگشت . 
بنده هم رقتم به آقای قطبی گفتم که " فرمودند که "» مرتیکه‌اش را نگفتم > 

س - بله . 

ج - گفتم ۶ فرمودند یه این داشی جان پیر مرد بگوکید دیگر اسمی پیدا نکردی ¢ 
نشا ن به هما ن نشا نی که ۵ روز بعد بتده را احضار کردند یه کاخ نیا وران وفر مودند 
بروید با دکتر صدیقی صحبث‌کنید که اگر ماکسی را پهلویش بفرستیم که احضبارش 
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بکنیم به کاخ میآید يا نمیآید؟" و بنده گفتم که من اطمیبان دارم که میآید. ولی 
معذا لک میروم سئوال میکنم . گفتم " قربان پانزده روز پیش چرا این کار را 
نفرمودید؟" گفت »" خوب‌حالا که داریم نظر شما را اجرا میکنیم . " گفتم»" ولی 
خیلی دیر شده ." برای اینکه روز به روز اوضاع 

س بله 

ج - بلکه ساعت‌به ساعت تحول پیدا میکزد. بهرحال بنده رفتم پهلوی دکتز صديقي 
و گفتم که من چنین پیغا می‌برایتان دارم وفکر میکنم که اعلیحفرت میخوا هند با شما 
تکلیف تشکیل کا بینه را بکنند. هنوز دولت نظا می هم تشکیل نئده بود. دو سه روز 
آخر حکومت شریفاما می بود. گفتند که فکر میکنند. دوبا ره فردا رفتیم پهلویشان 
این بار با دکتز محی الدین نبوی نوری پسر آقاشیخ بهاءآلدین نوری » نمیدانسم 
میشنا سید یا نه؟ 

س نخیر نمیشنا سم . 

ج استاد دانشکده حقوق و مشاور حقوقی وزا رت‌خارجه . پسر شیخ بهاءالدین نوری 
مرحوم . آو هم آمد با بنده . رفتیم پهلوی دکتر صدیقی و دکتر صدیقی من محبت ها 
و تاریخ و قا در زمان آقا این جور شد و آن جور شد › آقاء اشاره هه 
مرحوم دکتر مصدق ء در زمان آقا اینجور شد و اعلیحضرت اینچور کردند و بندها ینجور 
گفقتم . و بهرحال باافراد نسیتا " مسن همیشه بايد شما بپذیرید که 

س بله 

ج - خاطراتشان را برایتان تعریف‌کنند. بعد از نمام این احوال گفتند ک‌میپذیرم 

و میروم پهلوی ایشان ء نخست وزیر هم میشوم "» عینا " همین کلمات » "نخست وزير هم 

میشوم . اوضاع رآ هم مرتب میکنم . ممکن است‌آبروی من هم دراین جریا ن از بیسسن 
برود ولی آبروتي که در عمری بدست آمده است‌اگر برای مملکت بکار نرود یه چه‌کا ری 
میخورد؟ " و بعد هم اضافه کرد که " سید محمد مجاهد را شما میشناسید؟" کفتم که 

" خیر ۰" گفتند که , اینها را طبیعتا " » گفتبد که 
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س به حنگ‌ایران و روس‌اشاره میکرد ؟ 
ج -- به . گفتند که " تعحب میکنم از شما که تاریخ خوب میدانید ." گفتم ۷ قربان » 


بمیدانم تاریخ را ملاحظه میفرمائید نمیدانم . " بعد داستاان حنګ ایران و روسو سید 
محمد مجا هد 

س تعریف کردند . 

ج - همان سید محمد مجتهد دیگر بعد گفتند مجاهسد و بعد معلوم شد که 

۱۳ 

ج - مزدور روسها بود و فلان و بیستار و اینها », همه را برای بنده به تفصیل 
ت 

ج تعریف کردند گفتند ۰" این خمینی سید محمد مجا هد زمان ماست . 

س- یدتر از آن است . 

ج + و رقتند پهلوی | علیحضرت‌دو سه روز بعد. در این فاصله اعلیحضرت هم باایشان 
یک مذا کره‌ای کردند و !ین مذاکره مراعا ماند و این چیزی که مردم کمتر میدانند . 
کته ریق ای قوط کرو کی عب وه مورد قرط ايه کی ا ما می که ات 
غیرتیا بل ا جتنا ب بود بنده دو نکته را باید یادآوری بکنم. داستان اول که الیته 
لی مھ تیت ونیا و ن کا یت فان کون مت که خا سکره که هم ات مه 
هم 

س- احتمالا" با معنی . 

بج - به اعتبار سخن شما من میگویم مهم است . روز هبجدهم ماه مهر جلسه‌ای تشکیل شد 
در دقتر آقای شریفآمامی . بنده وزیر مستعفی هسبم ولی هنور ایشان استعفای بنبده 
را تپذیرفته بودند. و چون یکی از تم های من این بود که بايد عوامل فاد را در 
ایران از بین برد به موا زات‌کوبیدن عوامل براندازی برای اینکه تعادل برقرا ر 
بشود ء بنده را هم دعوت کردند و شاید هم میل داشت به این ترتیب جلوی استعفیسنای 


ینده را بگیرد. در آن جلسه این افراد شرکت دا شتند» خود شریف‌امامی » دکتربا هري 
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وزير عدلیه » دکتر یزدان پناه وزیرمشاورو معا ون پارلما نی نخست وزیر» منوچهر 
آزمون که معدوم شد» 

ات ی 

ج - و سپهبد مقدم که او هم معدوم شد. و مسئله مبارزه با فساد پیش آمد. دکتر 
با هری مشغول مطالنعه بود که دا دگا هها ی مخصوصی که بشود افراد را در آنجا به‌سرعت 

مجا کمه کرد در ایران قانون بیرند و تشکیل بدهند. مسئله مسئله این بود که آیبا 

پرونده‌ها ی محکسه پسنسدی وحود دارد یا ندارد ؟ در اینجا بنده شاهد نکتهای 

بودم که خیلی حیرت انگیز است آقای دکتر . "قای شریف‌اما می گفت‌که از این لحاظ 

نگران نبا شید . از دستگاههای مختلف » بازرسی شا هنشاهی . سازمان اطلاعا ت و امنیت 

کشور » با زرسی قضا ئی وزا رت‌ دآ دگستری » بازرسی کل کشور اسمش بود. اداره دوم ستاد , 
ادا ره اطلاعا ت‌شهربانی و دفتر ویژه › بررسی و تلفیق شده است پرونده‌ها ی اقسراد 

مخخلفی که ممکن است اینها را در دستگاه ایران متهم به فماد کرد و مشمول مرور 

زمان هم نشده‌اند و اینها را همه را جمع کردیم و آوردند اینجا به اسم افراد دریک 
س گنجه‌اي یا 

ج - پوشه به پوشه متمرکز کردیم نسخ اش‌را و یک گا وصدوق هم آوردیم اینجا 

گذا شتیم . 

س ایشا ن آین اسا می رفقایشان را قبلا" جمع کردند و همکارانشان را به آین ترتیب . 
پرونده‌ها یشان را ترخیص دادند. 

ج - بله . و گا وصندوق عظیمی هم گذاشته بودند در دقتر نخست وزیر با یک دالان با ریکی 
متصل ميشد به یک اطا ق نها رخوری و یک اطا ق خواب . و وقتی که از دفذز نضت وزیبر 
وارداین دالان میشدیم دست‌راست‌دالان یک حمام و توالت‌بود . دالان هم بقدر کاسی 
وسعت داشت که یک صندوقی بگذا رند یک نفر به‌زحمت از آن کنا ړ 

س ب- ود میشد , 


ج عیور یکند. صدوق هم آتبا ديديم. ء بزرگترین مدل گا وصندوق فرض بفرما گیب 
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دو مثر طولش » پرونده‌ها هم آنجا بود. لیست هم آوردند گذا شتند جلویمان . صدوچها ر 
نفر از رجال ایران بالاتر از مقام مدیرکل 

س آسمشان آنجا بود. 

ج ب اسمشان در آن لیست‌بود که اینها همه محاکمه » بعد معلوم شده بود که. البته 
بنده در دفتز مخصوص علیا حضرت مقداری از این گزارشها را به جها ت مختلف‌دیده 
بودم که بقول معروف پرونده‌های اینها را گذاشته بودند در لای روغن .زیتون خوابانده 
بودند برای روز مبادا که اگر اینها صداتی ازشان در بیاید 

- پرونده بیرون بياید . 

ج - پرونده بیاید بیرون يا بگویند پرونده دارید. و استاندارهاثی » وزراشسی » 
بزرگا ن دربا ر بحضی ها یشان . ضذیران شرکت‌ها » و و و... همه کسانی که میشد در 
موردشان . و حسب‌الاتقا ق هیچ کسی در این ميان نیود که در میا ن مردم شهرت به 
درستکاری داشته باشد »و هیچ کسی در میان اینها نبود که واقعا " دزد هم نبوده‌باشد . 
س - پرونده‌ها درست تشکیل شده بود . 

ج - پرونده‌ها همه درست بود . 

س یله . 

ج - هیجکسی بیخود برآیش پرونده » نمیشد چیزق درست کرد . 

س- یله ء و از طرف‌دیگر پیداست شهرتی که در مردم داشتند بی متا سبت نبود . 

ج برای آقای , بنده از خوب‌ها اسم میبرم » نمرت‌اله معینیان پرزنده‌ای نبود. 
برای صفی امفیاء پرونده‌ای نبود. برای مهدی سمیجی پرونده‌ای نبود. برای خداډاد 
قرما نفرما کیان پرونده‌ای نبود. برای خود بنده هم نبود. عرض کم که ء برای آقای 
دکتر با.هری حی وحاضر 

س پرونده نیود » 

ج - نیود. برای یزدان پناه حی و حاضر پرونده‌ای تبود. نمیدانم برای شریف اما می 
حتما " بود. ولی بهرحال دیگر حرمتش را نگهداشته بودند. ولی برای خیلی ها بود. 
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برای جمشید آموزگار نبود. برای هویدا نبود. هویدا را میشد شاید به خیلی جات 

محا كمه کرد ولی 

س- به جهات دزدی و 

ج - متهم به فساد مستقیم 

س مد فان 

ج - نمیشد. و در جزو مدا رکی که آنجا همننجور ما به تماشا دیدیم از یکی از 

وزرا سرهنگی رفته بود اقرار گرفته بود. از وزرا ئی که بالاخره به جرم دزدی این را 

از کار بیرون کردند. ولی دیگر رفت خانه‌اش نشست . اقسرار کرده بود که شصت و هفت 
میلیون تومان کلا" دزدی کرده ء اقرار کرده یود به خط خودش . 

س عجب . 

چو خرش هم نوفته بود که از پیشگا : مبا رک ملوکانه تقا فای عقو دارم . امین کا غذ 

را از او گرقتند و به او گفتند تشریف ببرید خانه‌تان بنشینید . در شب چها ر توا مر 

اگر اشتباه نکنم شب‌سقوط کابینه شریفاما می فیدا نید روزش در تهزان | عتشاش شدید 

شد و مقداری ساختهءنها را آتش زدند و غیره و غیره. سه نکته را بايد بنده عرض 

کنم . نکته آول اینکه فیلمی که آنشب‌در تلویزیون نشا ن داده شد و اگر بخاطرداشته 

باشید اعتماً ب برق در آن شب‌قطع شد, ساعت هشت‌برای اولین یار امکان حاصل شد که 

تلویزیون را مردم ببینند. فیلمی که نشان دادند از کشتار جلوی دانشگاه فیلمی یود 

که قبلا" مونتاژ شده بود و هیچ قسمتیش قیلم. های اصولا" مربوط یه دانشگاه نبود. وحتی, 
یک تسمتیش تظا هرا ت‌کشورها ی دیگر را از دور فیلمیرداری کرده بودند. و این فیلسم 

ساخته شده بود برای آیتکه 

س- در چنیین وقتی 

ج - تشنجی در مردم آیجاد . البته بعدا " دکتر شیبانسی را هم اضافه کردندیه قیلم 

و غیره . ولی آنجائی که سربازها را از پشت‌نشان میداه‌ند که بطرف مردم تیراندا زی 


میکتند سربا رها سربازهای ایرآانی نبودند سربازها ی مثل اینکه یونانی بودند ,بهرحال 
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جزثیا تش را من نمیدانم ۰ (۱). (۲) در آن شب | علیحضرت تضمیم میگیرند که یک 
نظامی را بیاورند سر کا. . دو نام در مقابل ایشان گذا شبه میشود. آرتشبد اويسي 
و ارتشبد ازها ری . شاه تما یلش به اویسی بود . نظامی ها که با آنها مشورب‌شده 
بود تما یلشان به اویسی بود . کسانی که شدیدا " ميل داشتند اویسی بیابد سر کسبار » 
برای اینکه میگفتند بهرحال اویسی اسم بدی دا رد و اسم ید :و مردم را مخالفیین را 
خواهد جرساند. تخیر ؛میرما ند و میترساند. میگفتند. " حالا که انیم بد دارد اسم 
بدش‌را از آن استفاده کنیم ."و معروقب_ن به بزن بهادر » درحالیکه بیچاره نبود. 
حا لا این هم 

س اسم در کرده بود. 

ج - گفتش که قلتش‌الدیوان اسمش‌بود ولی کاری از عهده‌ای بعد ما اینجا دیدیمم 
برنمیاً مد . بسیار آدم ترسوشی بود. ولبی بهرحال » در شرا یطی که نان ها یشان را 
ده بودند لیامشان را پوشیده بودند» در مسیرشان خیردار میشد و عکس اعلیجف رت 
هم پشت 

س - سرشا ن یود . 

ج - سرشا ن بود . ده تا تلفن هم روی میزشا ن بود اویسی آدم قدرتمندی بود این را 
ینده قیول دارم . ولی وقتی که لباسش را کیدند عکسی هم پشت سرش نبود تلفن هم 
تداشت‌كسي به او خبردار هم نمیکرد» این بیچااره خیلبی ناتوان بود . 

س شد مثل خودمان . 

ج - عرض کنم . جالا آن باشد بنیبده داستان زمان مقاومث‌را بطور کللی یعتی زان 
بجد از انقلاب را دیگر جزو این خاطرات نیست . بنایراین از بنده نخواهید. آن 
داستا ن دیگری است که آن دیگر خودش » بنذه چون تا موقعی که شاه مرد در جرب نان 
این کار بودم بعد دیگر خودم را کنار کشیدم . بدره‌ای » خسروداد, اردشیر زاهدی 
از ستاد ارتش بطور کلی خود ازهاری از جمله معتقد بودند که اویسی بیا ید . و وی 
با آخوندها مذاکره کرده بود , یک مقدا ری آنها هم تنلیم شده بودند در مقابلش . 
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در آن شب سه تفر رای شاه را زدند از آوردن 

س اویسی . 

ج - بنده آنموقع شب‌در کاخ بودم . در دفتر علیا حضرت بودم علیاحضرت‌با من هم 
محبت میکردند و رفت‌ و آمدها و غیره را از فناظه چند متری میدید , بنایرایسین 

خقویبا ۳ توا تم بگوایم اطافاخم توف رچ کے فرب فخ اس ههلا خو مفا لت بودن با 

اویسی . فردوست مخالف‌بود با" ویسی و شاید حالا تا چه حد مخا لفت‌ایشاان موخر وو 
دکتر امینی » که آنموقع دیگر جزو مشاورین عمده اعلیحضرت شده بود. بهرحال این 

داستان دوم است . اعلیحصرت‌ا زها ری را فرقم متا حون ما مور تشکیل کا بیسه 
کردند و بغد هم به ازهاری گفتند که آین دستور نظا می است . ازها ری که تحا شسبی 

میکرد گفتند که این دستور نظا می است . و ازها ری رئيس دولت میشود و فردا یبش 
منتشر فیشود که نظا می ها سرکار آمدند و هما نطور که اطلاع دارید سه چهنار روزی 
مملکت آرام میشود بعد از آمدن,ازها ری . برای اینکه هنوز هیبت ازتش 

س یله » وجود داشت . 

ج - وجود داشت . بنده در اینجا یک داستان دیگری را تعریف میکنم که آن داستان 
حیرت‌انگیز است . بنده موقعی کد وزير علوم بودم دوستی داشتم همکاری داتتم بنا م 
ذکتر ابوالقاسم بنی ها شمی . که دکتر ابوالتاسم بنی فا شمی معاون دانشکده پزشکی 
دانشگا:ه تهران بود. استاد بسیار موجه متخصص امراض داخلی و خون » و تحمیلکرده 

آلمان . و آنموقع ایشا ن در اطریش دوران تعطیلات 

به | مظلاح 

اه 

ج - میگذراند. بارمز وزارت خارجه بنده به ایشان تلگراف‌کردم که بیاید به‌تهران 
و رکیس‌دانشگاه گیلان بشود » که اگر بنظرتان باشد دانتگاه گیلان دا نشگا هی بود که 

با همکا ری آلبمان ها تا میس شده یود و یکی از شروطش این بود که رئیس آن دانشگا ه 
حتما " از تحمیلکرده‌های ۱ 
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س آلمان با شد . 

ج - آلمان باشد. بنی ها شمی موافقت‌نکرد . چه آدم عاقلی بود. و تلگراف‌کرد به 
بنده که من ... خلاصه 

س که عذر میخوا هم . 

ج د عذر خواست . بعد از چند روز به من تلفن کرد که من یک چند روزی میا یسم 
تهران پهلویتان که تشکر کنم . من دیگر آنموقع .وزير علوم هم نبودم . خلاصسنه 
اعتضا ب شد وبهرحال دکتر بنی ها شمی روز چها رم نوا مبر ظا هرا " » اگر اشتیا ه‌نکنم > 
از وین سوار هواپیمای عابنا میشود میاآید به سوی بتهران . در توی هوا پیمای. سا بنا 
آقای معممی ریش‌دار و معمم و بسیار خوش ضحیت‌با مقداری روزنا مه‌ها ی خارجی در 
کنار ایشان نشسته بود. بنده اسم میبرم از بنی هاشمی برای اینکه این داستبان 
را بنی ها شمی هما ن موقع برای من تعزیف کرد و دوباره جزشیانش را بنده ازاو 
پرسیدم: و این خیلی انترسان است . برای اولین بار بود که من اسم آن آقای معمیم 
را هم از ایشان شنیدم , اطا" نمیدانستم این کیست این آدم کیست . که نشان 
میدهد ما تا چقدر به بعضی چیزها بی اعتنا بوديم يا بی اطلاع بودیم . میگوید کنه 
صجبت ا وضا ع ایران شد و غیره و غیرد و شروع کرد این شخس‌به من گفت‌که " بلسه , 
اوضاع درست میشود و انشاءالله حکومت‌اسلامی. در ایران سرکار میاید و احتمب الا" 
ایران حمهوری خواهد شد و ایها . دکتر بني ها شبی گفت که من این حرفها را که زد 
پوا ش يواش دستپا چه شدم اولین فکرم این بود گفتم این حتما " مأ مور سازمان | منیت 
است . که حسب‌الاتفا ق بود با تقریبا " بود آن شخسص . وبعد میگویدکه ديدم کسه. 
این چطور ممکن است . گفتم ," آقا شما مگر انرانی نیبتید ؟ نمیدانید؟ مگر خیال 
میکنید رتش میگذارد که فمینجوری ۱ 
س ( ؟ ) 

ج - شما هر کار دلتان میخواهد؟ " این گفت ," آقا ء همه مسا گل حل شده است . نگران 
شبا شید . همینطننور ... هیچ خبری نمیشود ایران . صلح و صقا و امنیت .۲ رتش با 
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ما ست و دولت عدل و امام و خلامه مقداری از آ ن حرفها.ی آ خوندی به ایشا ن میزند. 
دکتر بنی ها شفی گفت که " من دیگر یواش يواش میخواستم ببینم این کیست ؟" میگوید 
گفتم که " خوب سلام» خودم را معرفی کردم گفتم من دکتر بنی ها شمی استساد 


داانشکده پزشکی هستم و خدمت آقا ارادت‌دارم ." گفت »" من دکتر محمد بپهشتبي 
هستم ." رسیدیم از وین » میگوید دکتر » بنده داستان بنی ها شمی را دارم تقل 
میکنم . رسیدیم به فرودگاه آتن با ساابنا و پیاده شدیم در فرودگاه آتن . ما مور 
فرودگاه آمد گفب‌که " ما خیلی معذرت ميخواهيم "» ما دور سابنا » طیاره خراب‌شده 
چون با این طیا ره نمیتوانید تا تهران ادامه بدفید طیاره را عوض میکنیبد 

ینابراین شما اینجا نهار را خوا هید خورد تا یک طیاره دیگری بیاید و شما را 

سوار کنیم بروند بنایراین پنج شش یا هفت ساعت 

س- تخیر داریم . 

ج - تا خیر داریم در مراجغت‌به تهران . میگوید دکثر بهشثی به من گفت‌که " من 
میروم به پاریس خدمت آقاتلفن کنم خبر بگیرم ." رفت‌ایشان و بعد از چند دقیقه 
آمد و گفت‌که ديدم که رنگ پریده و لرزان که " این آمریکاتی ها باز هم بیغ مسا ام 
باز هم به ما ءنارو زدند . باز هم این محمد رما داستان ۲۸ مرداد خودش را تکرار 
کرد و بیست‌سال نجات مملکت و اصلاح ! وضا ع بعقب‌افتاد. " دکتر بنی ها شمی میگفت 
که من دیگر دچار تحیر شده بودم اصلا" جریان چیست ؟ یغنی بکلی نمیدانستم گذیم 
شوه ا دی ۳ کت که یمه قاس کا را ور ها ووی 

کار و من هم دیگر نمیروم به تهران حالا که اینطور است » میروم پاریس پهلسسوی 
آقا . الا" شاید همه برتامه‌ها یمان مثل اینکه عوض شده . به ما نارو زدنضبی." 

هیبت رتش دکتر بهشتی را در فرودگاه آتن 

س - گرفته بود . 

ج - آنچنان گرفته بود که جرت نگرد برود به ایران . سه روز بعد برگثت . بعداز 


اینکه دید که !وتش خبری نیست . و این نشا ن میدهد که تا چه حد جو ن جدی بر سود . 
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هار کا ا ن و گر ھان چ باق خر وف یک هی جروا ن فر ما دار دقام 
خوزستا ن بود» خدا رحمتش کند » یکنی از بهترین افسرهای ا رتش )یران بود کشتندش او 

را . سپهبد جعفریان فرما ندار نظا می کل استان خوزستا ن بود. وقتی که دولت نظانی 
اعلام میشود هیشت مدیره عتصاب ساعت شش و نيم صبح میا يند به دفتر سپهب د 
جعفریان و خودشان را معرفی ء هیئت مدیره هفت نفری | عتصا ب وجود داشت درخوزستان» 
و خودشان را معرفی‌میکنند که ما آمدیم خو؛مان را معرفي کنیم چون میدانیم که 
توقیف خواهیم شد . و جعفریان میگوید که " خوب » بسیار خوب » بمانید اینجا من 

دستوری ندارم . قصد نداشتم شما را توقیف کنم . " گفتند»" ما یک خواهیسش ." 
گفت. »" نه دستشور میا ید . 

و 

ج تایکی دو ساعت دیگر دستور میآید. ما آمدیم فقط یک خواهش‌داریم زمستان هم 
است . مارا از خانه‌های سازمانی مان خوا هش میکنیم مرجمت کنید بیرون نکنب د 
بچه‌ها یما ن در بدر میشوند . بند تا بستان ۱ 

س- جا بجا میشوند . 

ج - بسیار خوب . جعفریان هم گفت >" خوب » آقایان قتعلا" در یک اطاق باشید تا من 


از تهران کسب تکلیف‌کنم . " این داستان را خود جعفریان دو هفته بعد در تهران 


برای بتده تعریف‌ کرد . دیگر هیچ خبری هم نبود . هنوز یک نیمه دولتشسی 
مشغول رفت و آمد بوت . ول دیگر هیبت دولت‌نظا می از بین رفته بود.. میگوید که "از 
تهران کسب تکلیف میکنم . شما فعلا" یک اطاقسی اینجا باشید و غذا به شما 


میدهيم تا بیینیم تکلیف چیست ؟ " میگوید " تلگراف کردم به تهز! ن بیسیم کردم به 
.تهران رمز که این جریا ن است » واعتصاب‌اگر یادتان باشسد چهار روز اعتما ب 
نفت بلاقا طه تمام شد . " چهل و هشت‌سا عت‌هم اینها را نگهداشتم . دستور رسید که 
اینها وا 

وا کت : 
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ج - آزاد کنید. " بنده بیشتر به قسمت اول کار دارم . آرا فش تهران » قطع سه‌روزه 
اعتصا ب نقت ۰ عکس العمل بهشتی و عکس‌العمل این هیئت مدیره اعتصا ب‌خوزستان نشان 
میدهد که هنوز هییت | زتش‌طوری بود که بدون خونریزی عمده میتوانست‌اوضاع را به 
شرط اینکه بعدش اقدا مات سیاسی هم بشود آرام بکند. و این کارت را شاه نتوانست 
با زی کند یا نگذا شتند بازی کند. بهرحال قدرمسلم اینستکه این اتفاقات‌که همه‌اش 
اقتاد» برای اینکه در شرایط دیگری برای بنده هفه‌اش تعربث شد که نمیتواانست دروغ 
باشد و ساختگی ,اشد, !ينها را اگر پهلوی هم بگذا ریم لااقل یک روحيه‌اي را نشان 
میدهد . 

ی 

ج حکومت نظا می » دولت نظا می به جا ئی نرسیذ و اعلیحضرت دوباره متوسل به صدیقی 
شذند» بعد آز ده روز افتراق ده دوازده روز افتراق . 

س - بیخشید علت اینکه دفعه اول مذاکرات‌با دکتر صدیقی به جافی برسید چه بود آقای 
دکتر بنظر شما ؟ 

ج - نمیتوانم به مرس‌قاطع به شما عرض یکنم چه بود . وی آنچه که میدانم این بودکه 
قطع نکردند با صدیتی ولسی معلق گذا شتند . زلی فاصله دو تا باهمدیگر ده دوازده روز 
بیشتر نبود. دکتر صديقي هم مرتب‌جریان را برای بنده تعریف, میکرد مذا کرات خودش 
را . دکتر صدیقی را میخواهند به . دو چیز هم بنده بايد برایتان راجع به داستان 
دکتر صدیقی تعریف‌کنم . دکتر صدیقی را میخواهند به کاخ و ایشان را ما مور تشکر 
کابینه میکنند دیگر بطور رسمی . حالا ده روز از حکومتازها ری میگذرد مثلا" . ده‌روز 
ده دوازده روز . مبح روزی که شبش دکتر مدیقی ما مور تشکیل کابینه شد به بنده شلفی 
کرد که اگر ممکن است صح زود بیا شید خانه من میخواهم باشما صحبت کنم . بنده رفتم. 
آنجا خیلی بیچاره ابراز محبت کرد و گفت که " یله چنین چیزی شده است و البته 


میدا نید که "» خيلي هم با محبت . بنده هم همچین توقعی از او نداشتم» " میدا..یسد 


که وضع طوري نیست که من بتوانم از شما خواهش کنم که بیاشید توی کابینه . ولی به‌من 
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کمک کنید . من به شما اعتماد دارم و غیره . به من کمک کنید. انشاء! لله شما را به 
سقا رتي میفرسنیم. " گفتم ," والله بنده سفارت‌هم نمیخوا هم .طلا" کا ری نمیخواهم 
شما موفق بشوید مملکت‌نجات‌پیدا بکند املا" مسثله کار ولی خوب‌یهرحال بان 
سیستم قدیمی پیرمردها میخواست در ضمن تحبیبی هم کرده با شد . 

پوت یله : 

ج ب ولی در ضمن که كي را وزیر بکنیم ؟ و چکار بکنیم ؟ و برنامه چه باشد؟ و چه 
کا رها بی باید کرد؟ کساني هم که آن موقع دور ویرش‌بودند یکی دکتر نراقی بود که 
خودش را رساند به‌هرحال . و یکی هم کسی که خیلی مورد احترام دکتر صدیقی بود و 
قرار هم بود که وزیر بشود دکتر افشار نادری باز هم یرای وزارت‌کشاورزی . آن 
روز در منزل دکتر صدیقی بنده شا هد دو صحنه بسیار جالب‌بودم . نمیدانم بکرنسن 
زنده است‌طرف‌یا نه؟ آقای محمدعلی وارسته وزير سایق داراگی مرح وم 
مضدق السلطنه آمده بود بدیدن مدیقی که ببیند چه خیر است . ودر ضمن دکترصد‌یقی 
هم مشفول بود که میخواسث به دکتر نمیری تلفن بکند که ایشان را 

س - دعوت کند.. 

ج - وارد کایینه بکند به ترتیبی . و در حضوز وارسته تلفن میکرد به دکترنصیری . 
این مرد محترم گفت که " عجب » عجب » آیا شما خیال میکنید که مصطحت باشد که 
نصیری را بیا ورید در کابینه. خیلی پشت‌سر ایشا ن بد میگویند . میگویند مردم را 
شکنجه میداد. " دکتر مدیقی گفت که " جنابآقاي وارسته این همان دکتر محمد 
نمیری است که در زمان آقا رئیس با نک ملی بود. 

س - بله . 


ج شما هم مسبوق که هستید. ؟ تشریف دا شتید . 


ج - " عجب عجب شنیدم سفیر پا کستان شده ." بالاخره این پیرمرد متوجه نشد 


س- این نصیری آن نهیری نیست . 


تهاوندی (۱۲) = ۳ 


چ این نصیری آن نصیری نیست . و این آقای وارسته با این همه حضور ذهبنش یکی از 
گردا نندگان سیاست‌بود بعد شد رئيس شورای سلطنت » اگر نظرتان باشد» در روزهای 
آخر. کسی هم که پیاپی تلفن میکرد آنجا » سه یار در دوساعت یا سه سا عت تلقن کرد 
اتم نی و ات مها دا که ندا ن کرفعار ا سا * سفن کیت ور ن اقاي 
بختیا ر یود که میخواست وزير بشود . با وجوداینکه | مید نخست وزیری داشت در ضمن 
میخواست‌ که از این محل هم بی بهره تماند. و بعد دکتر صدیقی › تمام اینھ ا 
کا تلا فان نیت دک قاع وکر مکو تالا یه درگ 

س۔. برای آنهاگی که 

ج یله اینها را املا" 

شاج( ؟ ) 

ج نمیتوابد هیچکدام اینها قایل انتشار نیست به جهتی که خیلی پای مردم مختلسف 
از لحاظ زندگی شان در میان است بخصوص . دکتر صدیقی برگشت گفت که . افشار نادری 
بوؤد و بنده بوذم » وارسته رفته بودو نراقی هنوز نیا مده بود. گفت‌که " این بختیار 
توکر انگلیس هاست . درزمان آقا هم جاسوسی میکرد . میخواهد وزیر بشود ولی راهش 
E‏ 

س- این را دکتر صدیقی گقت . 

ج ‏ بله . بهرحال يشا ن کابیته‌ای تشکیل میدهد کم و بیش شبیه بود به همان کابينه‌اي 
که ینده فکر کرده بودم . صدر به وزارت دادگستری . مدنی به وزارت کشور. افشار 
نادری به وزارت‌کشاورزی . عزالدین کاظمی به وزارت خارجه » و چندتن دیگر. و بعد 
از چند روز و یکی دو ملاقا ت میرود پهلوي اعلیحضرت و لیست کابینه خودش را میدهد 
پیفه تاو یک قرط هم تفگ شا رة د او قرط ایی یود که اه ریت نرا ن رارت 
نکند . بروند به جزیره خا رک یا به جزیره کیش . کیش را هم موافق نبود صدیقسی 
میگفت کیش یتام امت رفحن شاه به آنا از تحاظ افکاو عمومی کاو خویی ئیسبت. 


نها وندی (۱۲ = ۲۴ تب 


جمع باشد. و دو سه ماه در کارها دخالت نکنند آما از ایران خارج نشوند برای 
اینکه | رتش متلاشی نشود و قدرت ارتش در دست نخست وزیر باقی بماند. چون دکترمدیقی 


آن موقع هم متوجه يود که با وجود اینکه ... 


روا یت کننده : آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تا ریخ مصاحبه : ۲۷ ما رس ۱۹/۶ 

محل مصاحبه : پاریس + فرانسه 

فط حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره ۰ ۱۳ 


و دکتر صدیقی هم میدانستِ که بهرحا ل برخوردی با مخالنفین حاد و خمینی خوا هدبود 
و براین اعتقاد بود کنه بهرحا ل تسلط داشتن به ارتش بزرگترین آتوثی است کبه در 
دستش است بتواند بازی بکند بین دو جناح . والبته در نهایت !مر هم دکتر صدیقی 
معتقد بود به اینکه بعد از اینکه اوضاع آرام شدءو این را یه بنده گفته بود 
ولی نمیدانم به شاه گفت یا نگفت , ولی به من ا عتماد داشت و میدانست که تکرار 
نخوا هم کردا ین را » گفته بود که بهرحا ل بعد ازاینکه همه آبها از آسیاب‌اقتاه 
و آرا مش حاضل شد ایشان بالاخره مجبورمیشوند که استعفنا بدهند و آن جوان بیا ید . 
بعد میگفت که البیته گرفتاری کار در اینستکه نیابت سلطنت را هم خراب کردند 
ولی آن را بالاخره یک کاری میشود کرد» یک کا ریش میکنیم . برای اینکه مخا لسف 
این بود که شهبانو نایب السلطنه بشود. اعلیجضرت زیربار این شرط نرفت بخا طبر 
اینکه دیگر قدرت مقا ومتش را از دست‌داده بود بخاطر اینکه شهبا نو میخوا سث که 
از ایران ایشان برود . بازی دیگری را داشت شهبانو میگرد . بخاطر اينک سه 
آمریکا ئی ها فشار میا وردند از ایران برود . و فرمول دکتر صدیقی را نپذیرفت . 
چند شب بعد بنده دیگر تقریبا " کا ری. هم نداشتم دیگر بعد از آن هم دو با ربیشتر 
شاه را ندیدم . چند شب‌بعد بنده کمردرد شدیذی داشتم و در منزل خوابیده بنودم 
همین آرتروزی است به آن اشاره میقرما کید , 

یت ا 

ج - و ساعت نه‌ونيم یا ده بود که شهبانو به من زنگ زد, گت که " اوضاع خیلسنسی 


خراب‌است و غیره و غیره . اعلیحضرت‌هم اینجا مثئریق دا رند و اگر میتوانید شما 


نها وندی ‏ (۱۳) ند 


که بااینها خیلی رابطه دا رید با مخالفنین یک دور دیگر یک کوششی برای تشکیلاین 
که فرکس را قبول میکنند » یک کابینه اثتلافی تشکیل بشود ۰" دکتر اما می اهری کدا و 
خیلی هم آنموقع با آیت اله طالقانی نزدیک بود و اصولا" جزو بهاصطلاح مخا لفین بود 
درآنجا بود آمده بود به دیدار بنده برای معا ينه ,طبیب من بود . آقای. عبدا لکریسم 
لاهیجی » که نمیدانم میشناسید کیست ؟ 

س- بلنه » یله » هردویشان را میشتا سم. 

ج - ایشان را که با ما دوست 


س با هم هم خیلنی دوست‌بودند . 


ج, - و بابنده هم که عبدالکريم لاهیحی از طریق دکتر اما می !هری رابطه دوستانضبه‌ای 
در دوسه سال اخیر قبل از انقلاب پیدا کرده بود . و عیدا لکريم لاهیخی هم آمده بود 
به احوالیرسی بنده . فرا موش‌کردم بگویم که یکی از کسانی که در آنموقع خیلسی 
اظها ر علاقه میکرد به این فرمول کأبینه | تتلافی اتفاقا " عبدا لگریم لاهیجی بودوحتضی 
محیت کرده بودیم شاید او هم به یک ترتیبی يک پستي در کابینه داشته باشد گرچ.ه 
غیر متنا سب‌بود ولی بهرحال . بهرتقدیر بنده شب‌تلفن کردم به دکتر بختیار و به 
دکتر » پنجشنبه شبی بود » میدانم برای ایبکه فردایش جمعه بود » یه فروهر . سنجا بی 
در زندان بود اگر اشتباه نکنم یا بهرحال سنجابی در اروپا بود ,ببخشید, بعد آفسد 
روزها ی آخر آمد . فروهر بازهم خیلی مسا عد بود, گفت‌که " خيلي اوضاع از بیست روز 
یک ماه پیش عوض‌شده » ولی معذا لگ من نگرانی هايم هنوز به‌جای خودش‌با قیست . اگتر 
آقای سنجابی بود ما میتوانستیم کاری بکنیم , آقای سنجابی قرار است یکی دو روزدیگر 


بیاید. " و گفتم »" خوب » من با بختیار هم میخواهم صحبت ." گفت که " بختیار را 


یگذا رید کنار. او زیربار نخواهد رفت و آن دارد به راه خودش بیرود." مجددا "بنده 
با بختیار دوبار تلفنی محبت کردم › واز عبدا لکریم لاهیجی و دکیر امامی اهری هم 
خوا هش‌کردم که از اطاق دیگر گوشي تلقن دیگری را بردا رند واین عذاکرات‌را گوش 
کته یا را یی کا م این مدا گرا تا واھ مورت گر قح یکیش عندا لکریم لای 
بود و یکی دکتر امامی اهری . و بعد آمدیم و بیرحال نه بختیار زیر بار رفت ونه 
فروهر که نمیدا نست چد جواب‌بدهد و این کار هم نشد. دو ملاقات‌ دیگر بنده سا 
اعلیحضرت داشتم . یکی یک روزی ما توصیه از دکتر با هری بود ولی اقدا مش‌را قسمتی 
بنده متقیل شدم . قرا ر گذا شته بودیم که شی برویم به کاخ وقټ بگیریسنم از 
| علیحضرت و علیاحضرت مشترکا " با گروهی از استادها ی دانشگاه و اشخاص مختاسف 
و بگوگیم , آنموقع دیگر قطعی شده بود. که. شاه ازایران میخوا هد برود , آخزییین 
روزها ي کابینه آزها ری یا اولین روزها ی کابینه بختیار بود . ولی هنوز ۶ ژانویه+ 
نشده بود و بختیار کابینه‌اش‌را معرفی نکرده بود. چر؛ بختیار ماً مور غیررسصی 
تشکیل کابینه نده بود . برويم در کاخ و به | علیحضرت بگوئيم که ما میخوا هیببم 
اینجا متحصن بشریم که شما از ایران نروید. گروهی رفتیم به کاخ و برنامه ما این 
بود که اگنز بمکن است شب آنجا اطراق بکنیم همان سیستم قدیمی » و کم کم یک عده‌ای 
به ما ملحق بشوند. دکتر با هری هم تماسهائی داشت با . آقای دکتر با هری نمیدانم 
اگر مصاحبه نکردید بکنید خیلی اطلاعا ب دا رد. 

س بله مصاخبه نکرديم هنوز . 

ج - باید بکنید بنظر من ازآن کسانی اسب که حتما " باید با او صحبت کنید . و خیلی 
اعلاعا ټ دا رد. دکتر با هري با یت اله خوانسا ری صحبت کرده بود یا پسر آیتا لله 
خوانساری که محمدباقر است‌اگر اشتباه نکنم» با پسرش بهرحال , و قرار بود که‌اگر 
این کار راه بیفتد خوانساری هم قبول بکند یک عده‌ا ی هم بروند. در متزل او متحصن 
بشوند از بازاری ها . خلاصه یک قالی راه بیندا زیم که جلوی رفتن شاه را ازایران 


و 


بتیریم ۰ گروهی رفتیم بهرحال به دربار که عبا رت بودند از افرادی که تا جا ئی که 


نها وندی ‏ (۱۳) خن 


بنده الان خاطرم هست . دکتر با هرق , دکتر قاسم معتمدی » بنده بودم » دکتر حمیبد 
اعقاو استاد جراحی دا نشکده پرفکی که الان در ایران است » دکتر رستم میربپاسی 
استاد جرا جی دانشکده پزشکی . دکتر مصفا استاد مظا هر مصفا » خانم دکتر مصفا دختر 
| میری. فیروزکوهی که استاد دانشکنده ادبیات‌بود . دکتر جمال رضا ثی معا ون سایسق 
دابنشگاه تهران . سیزده چها رده نفر بودیم. . این چند بنفر را بنده خوب‌بیاد دارم 
بودند. بنده محبت نکردم . قرار براین شد که من و باهری و معتمدي چون سا بق. 
متصدی مقا ما تی بودیم محبت نکنیم » اعتبار و مصفا سخنگوی جفعیت » فصفا هم اسولا" 
خیلی موا فق | علیحضرت نبود مصدقی بود بها مطلاح » ولی بهرحال معتقد بود به اینکه 
س الان با ید . 

ج الان یا ید جلوی و خیلی هم با مدیقی نزدیک بود. مصفا شعر خواند. و که پسدر 
بچه‌اش را نمیگذا رد و فلان و قلان . دکتر اعتیار خیلی قشنگ صحبت کرد . علیا حضرت 
شروع کردنت. به گریه کردن که بنده معنای کریه‌ایشان را نفهمیدم »› و اعلیحضرت 
عصبانی شدند گفتند " شما به ما دارید درس‌سیاست میدهید که ما برویم یا برویم ؟" 
ما هم راستش را بخوا هید هنوز از ایشا ن میترسیدیم جا زدیم و متل سگ دم‌مسان را 

گذاشتیم لای پا یمان میگویند » یک همچین ! صطلاحی هست اینجا در فرانسه 

س - روی کولیش فیگویند. 

ج دم شان ( ؟ ) اینجا میگویند لای پا یش . 

ی 

ج = دم‌مان را گذاشتيم رزوی کولما ن و 

ی 

ج - برگشتيم آمدیم بیرون و خلاصسه هیچی . یبده معذالک گقتم که چه‌کنیسم؟ 

چه نکنیم ؟ فردا با دکتر باهری باز هم تلفنی مشأوره کردم ؛ دکتر باهری گقست 
خوب‌هر کدا مما ن جداگانه برویم دویاره. رفتیم پهلوی » بنده وقت خواستم رقتسم 

پهلوی ا علیحضرت . شبانگاهی بود » سه‌شنبه قبل از حرکت‌ایشان یود از اسسرانء 


نها وندی (۱۳) = ۵ - 


بنده خوب‌یادم هست‌سه شنبه بود. ایشا ن یک روز هفت هشت روز بود قبل ازرفتن 
آخرین » گفتم ." بنده والله "», شب بود خیلی هم وضع خراب . شهر تاریک . آخر شبی 
رفتم و دیدیم اتومبیل سفیر انگلیس و اتومبیل سفیر آمریکا در جلوی کاخ ایستاده 
اتفاقا " پرچم هم زده بودند هردوتایشان . شاه مدتی باتاًخیر مرا پذیرفت : خیلسی 
خسته بود . گفت‌که , گفتم ۰" قربان مید.انم | علیحضرت خسته هستید و حرف بننده را 
هم میدانید من از روی صمیمیت آمدم باشما صحبت‌کنم . نروید." البته یک خرده 
با لحن مودب‌تر ولی تقریبا " به همین لحن . گفتند که " اگر نروم کشتار میشود." 
گفتم که " اگر هم تشریف‌بیرید باز هم کشتار میشود منتهی ما کشته میشویم . ولي 
اگر تشرییف ببرید ارتش متلاشی منشودو اجا زه بفرمائید که دیگر این دفعه | رتش 
املا" نه بمورت حکومت ازها ری سایق بصورت کودتای قانونی کارها را در دست یگیره 
بزند وگرنه مملکت از بین میرود. از ایران تشریف نیرید." گفتند که" بله دکتبر 
صدیقی هن. همین را میگفت . محض همین ما قبولش نکزدیم . خارجی ها هم دلشان 
میخوا هد ما از ایران برويم . " گفشم»" این دو نفر همین را خواسته بودند؟" 
گفتندکه "بنله» شما از کجا میدابید.؟" گفتم »" خوب اتومبیل شان پائین بود." گفت 
" عجب » یااتومییل رسمی آمده بودند؟" گفتم»" بلد. " گفت >" خجا لب نمیکشند؟" 
ی لوب ها اما خی را کته نوی .ی کف قوب من آ کر 
بخواهم ", یاز هم یک کسی که املا" معلوم بود ایشان دیگر قاطی کرده. " من 
اگر بخواهم از اینجا بروم به کیش یا بروم به خا رگ مراسم نظا می در فرودگاه چه 
میشود؟" هرچه فکر کردم دیدم اصسلا" . گفتم »" قریان نمیدانم . بنسده 
فرشم نا تی ر 1دا ت ور و هکم رنه عنام ایی فا تی راا ر وروی 
صمیمیت به شما میگویم و حضور مبا ركتان عرض ميكبم بهرحال . از بين فیرویسم 
همه‌مان . دیگر حالا مسئله بود و نبود خودمان است.. " یک مرتبه شاه با نپا یت 
عمبا نیت از پشت میزش بلند شد دستش را اینجوری کرد به کله‌اش , گفت »" آقای 


نها وندی ", وقتی یک کسی را آقای نها ونندی خطا ب میکرد یعنی دیگر خیلی عصبا نی 


نها وندی (۱۳) ج ۶ات 


است . " آقای نها وندی این کله را میبینید این دیگر کار نمیکند . ولم کنیس اه 
میخواهم بروم . ارتش‌ هم هر غلطی میخوا هد بکند خودش بکند از دسث من دیگرکا زی 
برنمیا ید. " دست دراز کرد ب‌طرف من و من هم ادب‌کردم به ایشان و از اطاق خضارج 
شدم . و شب‌بدق را گذراندم . قکر کردم چه بکنم ؟ چه نکنم ؟ ديدم این حرفی نیست 
که بشود با فرما ندها نِ ارتش‌زد . و حرفی هم نیست که نشود زد . بهرحال بايذ یک فکری 
کرد. دو تفر در ارخش » بنده فکر کردم با اینها آن مب را بگویم یکی بخاطر اینکه 
دوست نزدیک من بود وهست و صد درصد به آو اعتماد شخصی داشتم» دریادار دیهیمی که 
معا ون نیروی دریاثی بود و الان هم در با ریس است.موقتا ". آن هم آنتره‌سان است,ااو 
مذا کره » سئوا ل بکنند. و ديگري که باینده آنقدر دوست‌نبود ولی آشنا بود 
ومیدایستم که دست‌اندر کار اینستکه یک‌قالي باافسرها ی جوان چا ق کید » سرتیپ‌جواد 
معین زاده رئيس ادا ره دوم ارخش‌نیروی زمینی . رئيس رکن دوم نیروی زمینی نسبه 
اداره دوم » در سطح ارتش بود. رئيس رکن دوم نیروی زمینی . و این را به آنها 
جریا ن را عینا " تعریف‌کردم . دیهیمی که در این فنایه نبوه !صولا". معین زاده گفت 
که " بايد کودتا کرد. " و از هضان موقع . آنموقع دیگر اردشیر زاهدی هم از ایران 
رفته یود و اردشیر زاهدی چون یک موقعی در دنیال این بود کف یک حرکت نظا می | یجا.د 
کند, ولی بعد هم البته. گذاشت رقت . سرتیپ معین زاده و سرتیپ شفاعت مرحوم که 
بعدا " شکنجهاش‌دادند و کورش کردند و کشتند , فرما نده هوانیروی شیراز » فرما نسده 
پا را شوحیست.ها ی شیراز و یکی دو تا از انسرها در پی این بودند که خودشان یک 
کودتا ئی بکینند: این مطلب‌را به آنها گفتم و اتفاقا " در خاطراتی که معیسن زاده 
چا پ‌کرد عین این جریا ن را منهای چیزها ی زنندهاش بطور کلی نوشت . باهری هم وقت 
خواست که برود شاه را ببیند و شاه هم به او وقت‌داد روز شانزدهم ژاآنویه سبا عت 
دوازده و باهری را پذبرفت . مدتی هم دکټر باهری همان صفحه ما را برای ایشان 
گذاشت که نروید و فلان و آاینها . ایشان هم گفت که " نه نمیتوانم تروم . وی 


فعلا" هستم ." دست‌بیدهد به دکتر باهری و دکتر با هرق هم میا یث بیرون و میرود 


نها وندی (۱۳) ا 


خانه‌اش . اعلیحضرت‌هم وقتی که دکتر باهری میزود» بنده این را از متوچهرصاانسصی 
آجودا ن مخصوص‌شان که آن روز کشیک بود شنیدم › بعد از اینکه باهری میرود بیسرون 
| علیحفرت میگوید چا ئی بیاورید. ایستاده چا ئی شیرین میخورد و میبسرود دم 

هلیکوپتر و علیا حضرت منتظر بودند سوار طیاره میشوند میروند فرودگاه و ازفرودگاه 
میروند. آخرین کسی که در ایران به حضور ایشان رسما " رسید 

س - با هری بود . 

ج - محمد باهری بود . در روزی که شاه از ایران میرفت کاخ نیاوران خالی شده یود 

گاردی دیگر در آنجا وجود نداشت یعنی ده تقر میتوابستند بروند این کاخ را 

س بگیرند . 

ج تصرف ‌کنند . تمام آجودان ها قرار کرده بودند یا مشئول تظاهر در خیابانها 

بودند بر ضد سلطنت . یک آجودا ن باقی مانده بود منوچهر طنعی در این کاخ و یک 

پیشخدمت . کاخ خالن بود. 

سب عجت . 

خ - آن طرف‌هم ادیب هویدا همراه علیا جضرت بود در کاخ اقامتگاه بها مطلاح, کاخ 
يالا کاخ تازه. شاه تا ظهر روزی که حرکت کرد ملاقا تبها ی خودش را بطور عا دی 

س - انجا م داد. 

ج - انجام داد . ظاهر خودش را حقظ کرد. ولی آدمی بود بیمار . بنده بعدا " فهمیدم 
روزی سه قرض والیوم میخورد سه والیوم ده میخورد برای اینکه اعصا بش راحت باشد . 

عملا" از او سلب هرنوع ازاده‌ای میکرد. و خودش‌را باخته بود. بهرحال دیگر از آن 
اما مزاده انتظار معجزه‌ای نمیشد داشت . آعلیحضرت رفتند و بنده در ایران ما تدم. 
آقاي بختیار بنده را ممنوع الخروج کردند . اول ليستي منتشر شده بود به اسم 

لیست ما درکنندگا ن أ رز که اسم بنده هم روی آن ليست بود برای ۵۲. میلیون که معلوم 

نبود آین ۵۲ میلیون ریال است‌تومان یا دلار؟ ولی بهمر حال بود. اول دولت بسه 


همه‌گفت که همه آینها بماښتد تا وضع شان روشن بشوه . که خوشبختانه مارفتيم و از 


نها وندی ‏ (۱۳) بر و 


دا دگیشری » از با نک و دادگستری کا غذی گرفخيم که : 

س که همچین نیست . 

ج - بهرحا ل خلاف‌قانون هم نیود خروج ارز ولی بنده خارج نکرده بودم. بعد 

س در آن لیست اسا می خیلی مغشوش,و 

ج - آن لیست 

بب برای جنگ | عصا ب نود 

ج - برای جنگ اعصا ب‌بود و و 18۶022 des‏ خا کستری بود یعنی راسنت 
را بادروغ قاطی کرده بودند 

س بله . 

ج - یرای اینکه قابل قبول باشد . 

س - بله . 

ج - بعد بنده ممنوع الخروج شدم ولی خوب‌راهی وجود داشت‌که از سرحد برویم بیرون 
خیلی راحت . یک گروهی هم به بنده آمدند پيشنهاد کردند که شما را میبریم : چون 


بند ه پا سپورت دا شتم ۰ 
ج ‏ ببتایراین فرقی به جالم نمیکرد. " شما را میبریم آن طرف‌سرجد چیز بازرگان 


ج - پاسپورت هم که دارید . ویزا هم که ترکیه نمیخواهد. از آن طرف‌هم سوار طیا ره 
بشوید بروید دیگر . کاری با شما ندارند. " من والله خلاف‌شان خودم میدانستسم 
که از ایران بروم . ولی خانم را فرستادم که همان روز ۱۶ ژانویه از ایران خارج 
شد با هواپیمای دیگری . و بنده در تهران ماندم . و اتفاقا" علیا حضرت روز آخضر 
به من نامه‌ای نوشت که خواهش میکنم شما بمانید و از دولت بختیار مات 
یزرو بی تیوه که مرف را منم رو رة اله کی ای کا کن که ن 


تظا هرات قا نون اساسی را درست کرد و ستونی که از میدان ۲۵ شهریور سایق راه 


نها وندی (۱۳) = ٩‏ 


افتاد سنده درست کرده بودم و خیلی هم برای آن بتظا هرا ت زحمت کشیدیم و بهرصال 
تظا هرا تآبرومندی شده بود. و بعد هم دو سه بار وزرای کا بینه بختیار به بنده 
خرده فرمایش‌های مختلف کردند از جانب آقای بختیار » منجمله برای اینکه رسک 
اقدا ما تی بکننبیم که بهرحال موقعیت ایشا ن تقویت‌بشود . و تااینکه در شب چا ردصم 
به پانزدهم سین بنده در توی خانه خوابیده بودم و ساعت ک بعد از نصف شب بود» 
ديدم در خانه را میزنند و نگاه کردم ديدم دو تا جیپ جلوی خانه ما ایستاده .بنده 
فکر کردم این لشوش و الواتی هستند که آنموقع شبب‌ها به خانه‌ها حمله میکردنسد. 
تلفن کردم بلاقاطه به کاخ نیاوران چون قرار حفاظتی بنده این یود که اگر به‌خانه 
فا حملنه یرد آشها یکی دو دقیقه‌ای برستدء گفتم یک همچین چیزی است» بلاق لب 
یک جیپ آ مد جلوی خانه.. ینده هم در را یاز نکردم تا آنها بیایند. در این فاطه 
اگر » شاید هم میتوانستم از دیوار خیلی .راحت بود بروم به یک خانه دیگر. بر 
حال معلوم شد که از حکوبت نظا می آمدند بنده را توقیف‌کنند, و هیچی بنده یک 
چىدا ن برداشتم و چند تا کتاب‌و یک آسباب‌ریش‌تراشی و غیره و غیره و سوار ماشین 
شدیم یک بعد از نصق شب و رفتیم به زندان يعضي به پادگان جمشیدیه که اتغاقا " در 
موقع ورود یه عیدالمجید مجیدی برخوردم که ایشا ن هم یک گروه دیگری در همان 
سا عت توقیف کرده بودبد . 

س + توقیف کرده بودند . 

ج - و شش شب هم در زندان 

س بسر بردید ۰ 

ج - بسر بودیم که آن هم تجریه بدی نبود. عرق‌کنم به حضورتان که فردای آن روز 

از رادیو شنیدیم که فلانی و قلاتی راء هم اسم بنده و اسم محیدی را بعشسوان 
سوء استفاده 1ز قدرت‌گکرفتند توقیف‌کردند. و بنده یک‌نامه‌ای نوشتم به آقای 
بختیار » ببخشید , گقتند که توقیف شدند طبق ماده ۵ قانون حکومت نظا می . بنده‌یک 


نامه‌اي توشتم به آقای بختیار که من اغتراض میکنم به توقیف خودم و ماده ۵ شامل 


نها وندی (۱۳) - و بت 


کسانی است‌که قیام و اقدام برعلیه حکومت سلطنت مشروطه کرده باشند و این مشمول 
من شنیشود» .جرا بنده را حوقیف‌کردید. ؟ خی مودياته. پا سخ نامه فردا رید او 
طریق را دیو دو روز بعدش که علت توقیف‌این افراد بو استفاده از قدرت بوده: 
بنده یک نامه دیگری نوشتم به آقای -ختّ. ار بعنوان اعتراض با زهم , که من به شما 
اعتراض میکنم. .و من سوء استفاده از .:وت‌نکردم و اگر بعد از آزادی از اینجسا 
هم شما و هم تلوبزیون را بعنوان مفتری در 

ا 

ج محاکم ما لحه تعقیب‌خواهم کرد. دکتر مجیدی هم یک چیزی نوشت ولی شایسد 
این نامه دوم را بااین شدت نتوشت » ولی دو نامه اعتراض‌ایشان هم به بختیار 
نوشت . تااینکه روز آخر میرسد . پنج شش‌روز بعد از این ماجرا روز بیست‌و یکم 
ی 

ج - یا بیست‌و دوم » که ما صیحانه را خوردیم ولی دیگر نهار نبود در زنسسدان. 
دکتر مجیدی مقدا ری وسائل غذا داشت » بیسکویت و اینها » یک نها ر مختصری جخورديم و 
ساعت دو از رادیو شنیدیم که شورای عالی ارتش بیطرقی ارتش را اعلام کرده است . 
دیگر ما متوجه شدیم که روز آخر است ساعت‌های آخر است . درزندان ما سه دستسه 
بودیم . یک دسته کسانی بودنذ که بوسیله حکومت نظا می توقیف شده بودند و اینها 
جدا گانه بودند در جمشیدیه . در حدود 1۵۰ همافر بودند . و آن هم یک داستان خیلسی 
جالبی بود.. هماافرها را یک طرف نگهداشته بودند ما یک طرف‌بودیم . آن بیست نقر 
حکومت نظا می یک طرق‌بودند . ماهم دریک زندان جداگانه در یک‌اطاق بنده و مجیدی 
و بعد روز آخر کیانپور و دونفر کسانی را که در اعتما ب پست و تلگراف شرکست 
داشتند اینها را هم ما با همدیگر زندگی میکردیم . همافرها مشمول مقررات نظا می 
بودند , یعنی لباس زندان پوشیده بودند لبای‌ساده سریازی به حساب پاگون ندا شت . 


سرهای همه‌شان را تراشیده بودند. زندان ارتشی نظا می . چون اقسر هم نبودنسد. 


نها وندی (۱۳) کد 


سرها ی همه‌شا ن را تراشیده بودتد و اینها صح به صح در ضمن مجبور بودند که بروند 


ج | علیحضرت بزرگ هما یون شاهنشاه آریا مهر بزرگ | رتشتا را ن هورای متعا رفشان راهم 
بکشند. همان روز صبح هم این بدبخت ها ی زندانی که برضد شاه شورش کرده بودند همه 
را به مف‌کردند و ما هورای اینها را هم در سلام صبحگاه شنیدیم . تمام اینها یک 
حا لت کا فکا گی واقعا " 

س - یله . 

ج - واقعا " غیرقایل . بهرحال » و این بیچاره‌ها هم بودند آنحا » به ما هم خیلی 
با نها یت غضب‌نگاه میکردند. ما از آنها بیشتر ازهمه ميترسيديم . ساعت‌دو بعد 
از ظهر سرلشکر میرها دی که نمیدانم زنده استيا مرده ء فرمانده پادگاه جمشیدیسه 
نطقی کرد که با بلندگو نطق فیک رد آز بیرون می شیدیم که " پادگان در تحت 
حقاظت ملت قرار داده شده و سربازها همه بروند. هفت هشت ده تا سرباز و اقسر 
ما تدند برای نگا هداری فا و آمدند درهای آن قبمت همافرها را هم کلید کردند . ما 
چند تفر در تحویل سا واک بودیم در تحویل حکومت تظا می 

س تبودید ؛ 

چ خبوديم . سه نخر ماواکی که با فا بودند اینها ما را ول نمیکردند. بهرجال 
آنها باعث شدنذ که ما بمانیم وگکرنه میتوانستيیم زودتر در برزيم . خلاصه ماندیم 
و تیرآندازی شد از دو طرف تا اینکه ساعت شش یا شش‌و نیم بالاخره ملت‌موفسق 


شدند که در زبدان را بشکنند. میدانید آن شب‌همه زندان ها را رفتتد باز کردند. 


ارتشید تصیری مرحوم هم در یک پاویونضی در داخل جمشیدیه بود ولی یاما نبود 
و ممنوع الملاقات بود به | صطلاح . خلاصه ما در ميان » بعد دکتر سليمي که وزير 


با زرگانی حکومت سایق بود ٤‏ یکی از این حکومت‌ها بوف » چون سایق توده‌ای بود 


و یک مقدا ری کا را نقلابی بلد بود» در آن آخرین دقایق گقت که " من رقتم و پیدا 


نها وندی (۱۳) کک 


کردم که قیوز این زندان کلیدهای برق این زندان کجاست » این ساختمان 
کجاست . " بلد بود یک چیزها ئی را که ما بلد نبودیم . 

س - یله . 

ج یک مرتبه رفت تمام برق آن ساختمان را خاموش‌کرد که واقعا " یک مقداری همم 
کمک کرد این عمل تسلیمی به 

س - فر ر 

ج نجات‌چند تن . رفتیم از زندان خا رج شدیم . طبیعتا " قاطی » یکی از زندانیها 
هم از همانهاتی که گرفته بودند که او هم دابحا ن غیلی جالبی داشت.. شخمی بود 
معا ون شهردا ری تهران و یک قاضی دادگستری › بنده اسمها را همه را فرا موش کردم . 

فعا ون شهرداری تهران در یک.:مانی »› قاضی دادگستری که هم اسم رئیس‌اطاق اصتاف 
یود » شیخ بها کی . 

س - بله. 

ج - شیخ بهاقی معاون شهرداری آخونند و 

سم و گویا امفقهانی . 

ج - و امفهانتی » نیک پی این را معاون شهرداری کرده بودند و میگفتند آدم دی 

هخ‌نیست » و آزها ری دستور داد یود که شیخ بھا ئی رشیس !طا ق اصناف‌را بگیرشد 

رفته بودند این را گرفته بودند. این بیچاره هر چه پیغام میداد " آقا من رئيس 
اطا ق امناف‌نیستم . " گفتندء" حالا بمانید بعد شما را آزاه کنیم ." بهر حال 

آنجا مانده بود بیچاره. و عبائی داشت و ریش و همیشه ریش‌داشت ته‌ریش‌داشت 
و اینها . عبا و ریش و یک قرآن هم دست‌گرفت و افبتاه جلوی جمج . ماهم قا طیبی 

هماقوها و دیگر همافرها هم شعار میدادند و باماهم کاری بداشتند میتوانبتند ما 

را بزنند کاری با ما ندا شتند . بنده و مجیدی هم هم بعلت, تاریکی هم بعلتی که 

احتما لا" هردوتا یما ن خيلي میترسیديم دست همدیگر را هم گرقته بودیم و رفتیم یسه 

فشا ر بطرق 


نها وندي (۱۳) = ۱۳ 


س - در سا ختما ن 

ج در خروجی ساختمان . وقتی که پا از در خروجی. ساختما ن بنده بیرون گذا شتسبم 
دیگر مجیدی از نظرم افتاد نفهمیدم کجا رفت » یک شخض ریشوثی کلاه خود به سنر 
مسلسل بدست بسیبار خشن بسیار بی ترییت يعني فحاش زد به دشت من و گرفت »گفت 


" کجا. داری میروی ؟ توقیف هستی و الان نیبریم تیربارانت میکنیم ." بنده هم‌واقعا " 
یک[ مبیا نس کا ملا" fin du monde‏ آخر دنیا و آخرالزمان بود آنحا . 


یک آن دیدم که ارتشبد نصیری را بستبد به طناب از پا دارند میکشند و میبرنسند» 
این را بنده ديدم . و واقعا " هم فکر کردم که آخز عمر بنده رسیده . این هم هی 
قریاه میزد میگفت :" گرفتم . گرفتم . و الان میکتییش ." و به این ترتیب‌افسراد 
دیگر قکر کردند که چون دخل بنده آمده از اطراف ما > بنده بعد متوجه تا کتیسک 
شدم . "ولی من خله کا مل در 

س - حس و 

ج ‏ احساسم پیدا شد. چند چیز را میتو؛ نم به شما بگویم که در آن آن دیدم . یکی 
اینکه انسان وقتی خیال میکند دارد میمیرد تنام زندگي گذشته‌اش‌را در کان 
هن توا ی ع نما لت ات این و وا کا هی عها م ان کی کا وور اغر مارم خوا وت 
را مثل اینکه یک فرتیه در یک تایلو همه را دیدم . یک حالت مغزی است‌که تمبنام 
خاطرات گذشته شما یک مرتبه زنده میشود. زن من همیشه میگفت کر بلائی سر تو 
بيا ید من میروم توی وان حمام و رگ خودم را میزنم خودم را میکشم ." این محنه هم 
ینظرم آمد و به یاد دختر بزرگم هم افتادم برای اینکه دختر کوچک من عروسی کسوده 
بود دختر بزرگ من هنوز سجرد بود میگفتم یک بلاشبی سرمن بیاید آو کسی را نشداره 
که همرا هش با شد و به‌امطلاح , اینها این دو سه چیز یادم است . بعد هم دیگنر 
خله کامل . الان که قکر میکنم فاطه ساختمان تا خروج جمشیدیه سیصد چهار ص ه 
متر بیشتر نبود ولی چقدر طول کشید من آنجا چه کردم » چه شد ؟ املا" بیاد ندا رم. 


ما از جمشیدیه خارج شدیم از خیابان هم رد شدیم . کا لاشنیکوف 


نها وندی ‏ (۲۳) - ۱۴ ت 


نی- آقا هم 

ج آقا به من و همینطور هم این فحش میداد فحش ها ی رکیک با صدای بلند . 

زبا ن و دها نم بکلی خشک ده بود مثل اینکه دیگر غدد بزاقی قطع شده باشد . چه 
میگفت این شخص نمیدانم » ولی میدانم که فریاد میزد و یک چیزها ئی میگفب که 
ظا هرا " حرفها ی خیلی خوبی هم 

س تمیزد . 

ج نمیزد. و از خیابان کد رد شدیم کا میونی آنجا ایستاده بود که داشتند این 
عده‌ای را که توقیف میکردنت سوار آن کام: میکردند. مرا بطرف‌کا میون نب رد 
من احسااني میکردم باید یروم بطرف کا میون لاید. مرا برد بطرق یک پيا ده‌روی دیگر 
گقت >" جنا پ‌استاد. بدو. 

س يا برو 

ج " بډو ." نخیر حالا گوش‌ کنیډ. این دیگر اولین کلمه‌ای نود که دوبا ره من 
مثل اینکه حیات‌به من برگشته باشد. و دست‌مرا گرفت و کقاند مرا . من املا"راه 
دیگر نمیتوانستم بيايم . مرا کشاند رفتیم وارد خیایان رویروی با دگا ن جمشیدیه 
شدیم » بنده در این حال ديدم که نیک پی را گرقتند مردم و دارند میزنشسد. 
نیک پی را خیلی کتک زدند بیچاره را قبل از اینکه یبرندش به زندان . گفتنم 
" حالا نکند به ما حمله کنند." حالا بنده دیگر دوباره رفنطکس 

س ‏ بله . 

چ د دقاغ از زندگی پیدا کرده بودم . گفت ," نترس » اگر حمله کردته ین 
تیراندا زق میکنم . ولی جرت ندارند به من حمله کنند. " بنده را برد به یک 
کوچه ین بستی . کلاه خودش‌رااز > اولا" از حوی جیبش وسا یل پا نسمان درآورد وبنده 
را پانسمان کرد . 

س شیا زخمی شدید ؟ 


ج - نخیر » ولی وقتی پا نسما ن شدم دیگر قيافەام قا بل تشخیص نبود. 


نهاوندی (۱۳) = ۱۵ - 


س عجب ۰ 

ج و کلاه خود خودش را هم گذا شت‌به سر بښنده » کلاه پوستی کاسترو بنده را همم 
خودش گذا شت سر خودش . بنده شدم یک مجا هد 

س مجا هد | نقلابی . 

خ ‏ مجا هد زخمی که دارد میرود دیگر. بهرحال تغییر اردو دادم به این ترتیسنب . 
از اردوی مغلوبین وارد اردوی فاتحین شد.- . حالا و به‌راه افتادیم توی خیاان 
یواش يواش . این هم با خونسردی زیر دست مرا گرفته پیاده راه آمدیم تا پهلسوی 


ادا ره شهرسازی شهردا ری. دز توی بلوار الیزایبت ينی درحدود دو سه کیلومتر 


س یله . 
ج - همینجور محبت میکردیم . نمیدآتم چه‌میگفتیم ولی باهم هم حرف ميزديم . گویا 
خوا هرش در داتشکده ادبیات بود بعد خواهرش را میخواستند از دانشگاه اخ راج 


کنند بنده مخالفت کرده نودم ر مقداری چیزها ئی که بنظرم میآید دقیقا "» بهر حال 
این شخص به من گفت که " من دیدم گناهی "» همیشه هم تو خطاب میکرد» " تو که 
گناهی نکردی . و آمده بودیم ما همد را بگیریم . من ترا نجاتت‌میدهم. " و یه‌این 
سان رقتیم . حالا به -, میگوید " خوب » حناب‌استاد" دار جناب‌استاد میگویسد 
گفت " جناب‌استاد" . دیگر حالا رفیق شده بودیم با همدیگر. طبیعتا " بنده همم 
زندگیم را مدیونش, بودم . " کجا میخوا هی بروی ؟" بنده 

س خانهام میروم . 

ج - میدانستم خانه خودم نمیتوانم بروم . خانه برادر یاخواهر زنم» برادر خودم 
یا خوا هر زنم نمیتواتم بروم. . دکتر کوثر آن نزديكي زندگي میکرد رئیس‌دانش‌کده 
هنرها ی زیبا ولی یک روز قبل از اینکه بنده را توقیف بکنند دکتر کوشر آمده یبود 
بدیدار من خدا حاقظی داشت میرفت به ایتالیا . گفتم >" اگر نباشد من بروم. تا بالای 
خانه‌اش » حالا دیگر فکرم به کار افتاده بود, بروم تا بالای خانه‌اش بعد از چهار 


طبقه رد بشویم مردم معمولا" آنجا فضول بودند نگاه میکردند . 1و بباشد در بزنیسم 


نها وندی (۱۳۲) عا- 


بیا ئيم پا ئین جلب نظر میکنیم . دوست دیگری دا شتم مشک فروش , دارم » که او هم 
در یک خانها ی زندگی میکرد آن موقع که طبقه پا شین آن خابه یک‌درمانگاه بود ولسی 
آن نزدیکی توی یکی از خیابانهای فرعی بولوار. فکر کردم لابد در این مان 
تیراندا زی در شهر فرا وان است‌حتما:" در آن ذرمانگاه پر زخمی است آنجا هنم 
نمیشود رفت وخیلی هم نگون و غیره و چراغ روشن است . و واقعا " فکرم دیگر کار 
نمیکرد که بنده کجا بروم. یعنی چیز شد اصلا" خیلی حالت بدی بود. از دیدن بانک 

صا درا ت بنده به این فکر افتادم که در سلطنت آباد یکی از دوستان دانشگا هی یعنسی 
دوستان زمان تحصیل بنذه که در یک وزارتخانه کار میکرد خانه‌ای دارد. خالا قکبر 
کنید از بولوار تا سلطتت‌آباد یعنی بايد از این سوی شهر برویم. به 

ی 

ج -آن سوی شهر. گفت‌که " اگر جائی نداری ترا میبرم مغازه پدرم که سبزی فروشی 
دا رد در توی خیا یا ن آیزنها ور توی پستوی مغازه بخواب» ولی فردا صبخ دیگر با ید 
بروی ." دیدم که امشب جا به‌جا بشوم بهتر است . گفتم " بله برویم خیابا ن گلستان 
چندم . برویم آنجا . " ماشین هم نداشتيم. . با لاخره بنده را زیر ی ما توی 
خیا با ن یک مقداری نگاه کرد و یک خانمی را که با پیکان داشت میا مد با مسلسسل 
متوقف کرد گفت که " یک‌برادر زخمی داریم و میخواهیم برسانیم به خانه امن در 
سلطتت آباد. " گفت‌که " تو برو بنشین پشت ماشین » نااله هم بکن ." بنده هم. رفتم 
نشستم بشت ما شین و دراز کشیدم . خانم هم به بنده یک مقداری پسته تعارف‌ کرد 
و گفت که " پسته برای خونریزی خوبست تقویت میکند. " خیال میکرد بنده خونریزی 

دارم زخمی شدم . 

که 

ج - بنده هم یکی دو تا پسته برای اینکه ایشان نرنجد قورت‌دادم برای اینکه چیزی 
از گلویم پائین نمیرفت . از این سوی شهر رفتیم به آن سوی شهر. چندین یار 
جلوی ما را گرفتند ولی خوب مسلسل ایشا ن و حالت زخبی مجا .هد 


نها وندی (۱۳) - 1۷ ات 


تی ت وق 

ج - کارساز بود و خلاصه رسیدیم به در منزل آن دوستمان . خالا در میزنیم من اسم 
خودم را که نمیتوانم بگویم. 

س- بله . 

ج - آن شخص‌در را به ړوی ما باز نمیکند . یا لاخره بنده اسم او را هم تمیتوانستسم 
بگویم يرای اینکه نمیخواستم این دو نفر اسم او را بفهمند. بالاخره گفتم " تی تی 
تی ۳ اسم آن دختر آن آقا » الان میترسم شما بشناسیدش » هبوز در تهران زندگنسی 
میکند » مهم نیست . " تی تی تی تی من هستم . من پاپای فیروزه‌ام." بډ این ترتیسب 
حالا تی تی در خاانه ظا هرا " نبود اصلا" 

س یله 

ج - ولی بهرحا ل 

سی- بهرحال صا حبخانه 

ج - " تی تی تی تی من هستم پاپای فیروزه‌هستم." فهمید که طرف کیست . آمدند در را 
بروی ما باز کردند و اینها مارا بردند تو و آن بیچاره خداحاقظی کرد باما و رفت . 
بنده اولین عکس العمل اتولین چیزی که به آن دوستم خطاب‌کردم گفتم »" خسرو یک 
لیوا ن ویسکی یه من بده . " بنده امولا" ظرفیت جذب مشروبم خیلی کم است » یک لیوا ن 
ویسکی را همین جور 

س سر 

ج - سرکشیدم که کبرکم به خاال بيایم . بعد از آنجا رفتیم . بنده فکر کزدم » دیگر 
مغز کار میکرد . فکر کردم مطحت نیست من در منزل همین شخص بسانم برای اینکبه 
ممکن است خطری. 

س - بله 

ج - آنها ممکن است‌برگردند. تلفن زدیم به دوسث‌دیگری گفتیم که بیا ید ماراازآنجا 
بیرد. دیگر نسبتا" وضع و حال . رفتیم به منزل یکی دیگر از دوستان و در منزلآن 


نها وندی (۱۳). ب ۱۸ - 


دوست چنذ روزی ماندیم . بعد نامه‌ای نوشتم بنده از منزل.آن شخص‌به آقای با زرگا ن 
و تمام با جرای توقیف‌خودم و غیره را گفتم و به او نوشتم که مر. چون خودم رامقصر 
نمیدانستم از ایران فرار نکردم . حالا هم در اختیار دولت هستم که اگ. میخوا هند 
مرا محاکمه بکنند محا کمه یکنند من حاضرم از کارها ی خودم دفااع کنم . خیلسی آذم 
خوش با.وری بودم . 

س ‏ یله . خوب : آنوقت واقعا " هیچکین تصور نمیکردکه‌کا ربه | یینجا یکشد . 

ج - وزیر کشور کابینه آقای بازرگان همکار سابق بنده آقای آقا سیدا حمدصدر بود که 


قرار هم بود که وزير بنده هم بشود. 


س بله . 
ج تلفن کردم به آقاسید؛ حمد صدر . ولی خوب ۰ راحت هنوز ميشد با آنها تماس 


گرفت . به سید حمدصدر گفتم که بله یک.همچین چیزق است‌و اینها و . گفت که 
" افا و نکشتید. . آدم که قطعا " نکشتید. سرء استفاده هم مطکنی.]" 
نکردید برای اینکه در زمانی که سوء استفاده مبترانستید بکنید بنده مدير کل 
حقوقی وزارتآیادانی و مسکن بودم قراردادها را بنده امضاء میکردم." همه راایشان 
امضاء میکرد و بنده هم به‌او اعتماد داشتم. مرد شریفی است آقاسیدا حمدصبدر. 
" بنابراین قا عدتا " باشما نباید کاری داشته باشند. معذالک من نامه شما را به 
آقای بازرگان میدهم و تا موقعی که من به شما چیز نکردم از 

بو د منزل نیا کید . از 

ج - از جاثی که هستید بیرون نیاشید ." 

ا 

ج - تامه را بنده به وسیله‌ای فرستادم برای سید وزیر کشور و وزیر کشور هم داد 
نامه را يه بازرگان . دو روز بعد جلفن کردم به رکیس دفتر با زرگان» خودم ,گفتم 

" من فلانی هتم . نامه‌ای برای آقای نخست وزير نوشتم و تکلیف من چیست ؟" گفتنه 


که "ت تثریف بيا ورید نخست وزیری و ما هنوز در ؛ قل معیا رها ی سابق زندگي 


نها .وندی (۱۳) ۹ - 


میکردیم . " تشریف بیا ورید نخسث وزیری . مااتومبیل برایتا ن. مێفرستیم ." گقتم » "نه 
حالا من بعدا " با شما تماس :" گفت »" نمره تلفن تا ن چیست‌دیگر؟" بنده احتیباظ 
کردم ندادم خوشبختانه. دو روز دیگر هم گذشت . تااینکه روز سومشآقای دکسسر 
مغازه‌ا ی طبیب خیلی از آخوندها ابوالقاسم مغازه‌ای و دکتر اما می اهری 7 مدند بدیدن 
من و گفتند که " مابا پسر طالقانی تما ی‌گرفتیم پیر طالقانی گفته که این شضسص 
هیچ کا ری نکرده بیاید اینجا آقا به او یک امان میدهذ و 

س - برود دنبا ل زندگی اش . 

ج - برود دنبا ل زندگیش ." که به این ترتیب‌طالقانی یک عده زیادی را جلب کرد 

و همه را داد کشتبد اگر نظرتان باشذ. من چون به صدر قول داده بودم که تیان 
نورم کان تخو رھم و کو ار اواو با م داوم که ۳ هار لیف ی غیت ٩‏ ا یسم 
راه هم وجود دارد." دو روز بعد از صحبت‌اول آقنای صدر بوسیله یک واسطه‌ای به من 
پیغا م داد که " محبت محاکیه و عدالت‌و ایتها نیست‌و آن جا ئی هم که شما هستید 

احتمالا" شناساتی شده . در یکی ذو ساعت آینده از آنجا فرار کنید ." حالا سا عبت سه 

بعد از ظهر است . جا ئې هم مانداریم برویم . بالاخره شخصی را پیدا کردیم که 

آپارتمان خالي ای داشت‌در سامان دو. سوار اتومبیل یکی از دوستان شدیم که سا عت 

ی 
که در توی خیابان بنده آن روز شما را ديدم 

س - له » فرمودید , 

ج - یا خانم مثل اینکه داشتید قدم میزدید . بتاجائیکه اشتبا ه‌نکنم. 

س- شا ید . 

ج - بھرحا ل تنها نبودید . 

س یله آنجا نزدیک متزل مابود دیگر نزدیک آن دواخانه سلطتتآیاه 

ج ‏ بله‌در همان سلطتت آباد رفته بودم منزل یکی دیگر از دوببتانم . حالا متسسزل 


آن دوستم نمیتوانستم بیرون بیا یم برای اینکه جلویش پاسدار بود یکی از ... مجیور 


نها وندی (۱۳) د ١‏ س 


شدیم برویم با همسایه تفاس بگیریم . مردم ایران هم مردم خوبی هبشند . از خانه آن, 
دوست نا نردبان رفتیم به منزل همسایه . اتومببل یکی دیگر از دوستان آمد در منزل 
همسایه داخل خانه بیده ر؛ سوار کرد و رفتیم به سامان دو در یک آپارتمان خالسی 
که ضاحبش رفته بود به انگلیس و کلیدش پهلوی یکی دیگر بود. یک بطری ویسکی ویک 
مقدا ری بیسکویت و یک مقداری ژا مبون و عرض‌کنم و اینها و مخصوصا " هم به بنب‌ده 
سقا رش کردند که سروصدا نکن . چراغ هم روشن نکن . حالا ماه بهمن چراغ روشن نکردن 
هم خیلی مشکل است . سه چهار روز بننده در آنجا بودم تنها » بدترین ایام بود» تا 


اینکه با لاخره آمدند خبر دادند که پاسدا رها آمدند و سامان را تصرف کرد« 


و آپارتما ن به آپارتمان دارند کنترل میکنند که کی در اینجا زندگي میکند. حالا 
لازم آمد که از آنجا فرار کنیم . بایکی از همکارهای ذانشگا هی تما س‌گرفتیم که 
رفتیم به منزل ایشا ن ولی چلور از سامان ی که در تصرف پاسدارهای انقلاب است 

۳ 

ج بايد قرار کرد؟ راهش را من به شما عرض میکنم. ساعت , لا قل راهی که به‌عقل 
ی اش 

ج - دوستان بنده رسید . اینها رفتند بررسی کردند دیدند که ډو تاپاسدار بچه آنجا 
ایستادند . هرکسی که داخل میشود يا خارج میشود دو نفری میروند ماشینسش را 

بررسی میکنند . جدا نمیشدند از همدیگر میترسیدند. بنایراین ما فکر کرديم که 

سا عت شش که تا ریک است‌هوا از محوطه سامان دو خارج بشویم و یکی دیگر از دوستان 
درست ‌ سر ساعت‌ شش , ساعتها یمان را میزان کردیم » وارد بشود 

س- که اینها یروند 

ج - اینها بروند بطرف آن و بگوید که من میخواهم بروم منزل آقای دکتر جمشیسد 

بهنام رفیق خودما ن که اتفاقا " همان موقع. رفتند منزل بهنام را بخاطر بتسده 

کشتبد . بنده دو تا آپاتمان آنطرف‌تر بودم. . عرض‌کنم که , و داریم میرویم منزل 
جمشید بهنام , حالا ما اسمی هم غیر از این بهتام بیچاره بعقلمان نمیرسید. 


نها وندی (۱۳) = 


E 

ج - بهرحال او که کاری نداشت . 

رز نخیر کا ری ندا شت . 

ج اتفاقا " به این ترتیب با ران شدیدی هم در گیر شد و ما:با یک اتومبیل خسسسارج 
شدیم با یک آتومبیل پیکان » و آن شخص‌ هم با یک اتومبیل بزرگ 

شض واو فا 

ج ‏ که بیشتر ابهت دا شت 

س- جلبب‌توجه کرد» بله. 

ج - وارد شد و گفت »" میخواهم بروم منزل بهنام. و آمدندوشروع کردند يه جستجوی 
ضندوقش و اینها » ما هم در این .میا ن ایتخوری سلام کږدیم به پاسدارهای انق لاټ 
و بنده کلاه سرم بود و عیتک داشتم و آینهاء و خارج شدیم و رفتیم نه منزل دوست 
دیگری . ا:ز آن منزل دوست به منزّل دوست دیگری و خلاصه بنج شش‌جا در تمسران 
عوض کردیم تا شش هفته آخر را ذر منزل یکی از کارمندان جزء سانق که شده بود: در 
| وا گل | تقلاب یک کمیته‌ها ی خیلی از مرشدین محل تشکیل دآده بودند که آن کمیت‌هبا 


از بین رقت 


س - یله : 
ES‏ 


ج منزل یکی از ریش سفیدها ی محل که یک‌کمیثه!ای مسجدی در ریاست‌او بود و درب 
خابه‌اش‌ هم *ز صح»ءدر جنوب شهر » 

س باز بود. 

ج - در خانه‌اش هم از صبح تا شب‌باز بود مشغول رتق و فتق امور بود و میرفتند 
خانه این و آن و توقیف میکردند و غیره. ماهم در طبقه با لای خا نه‌شا ن دو تااطاق 
اینها برای مهما ن دا شتند» 


نها وندی ‏ (۱۳) مت ۳ اد 


س,ب در اختیاز 

ج بنده را بردند آنجا و شش هفته بنده در منزل آن بودم. و راحث ترین این دوران؛ 
البته پرده اطااق هميشه کشیده بود.. روزها پرده کشیده بود. زن این میا ید چون 
چا درنما زی هم بود سینی غذای بنده را میگذاشت‌در پشت در و بنده غذا را میخبوردم 
دوباره میگذا شتم بیرون در برا ی. اینکه یه با موس آقا تجا وزی نشود . برآای م ن 
زو میگرقت به | صطلاح خا.نمه . 

س بله . 

ج - ولی خیلی غذای خوبی می پخت هنوزهم مزه غذا ها یش در دهانم هست . و بعد ولبی 


خوب دیگر در وضعی بودم | ولا" جنوب شهربود کوچه پس‌کوچه که اصلا" فکر اینکه بنده 


ج - و پاسدار میا مد تویش میرفت » نبود. شب‌بنده مجیور بودم که چراغ را خاموش 
نگهدا رم تا آقا برود مغازه‌اش‌ را بیندد . در ضمن کارمند دولت‌بود ولی مغازه هم 
داشت » بنگاه معا ملات ملکی داشت » بنگا هش را ببندد » نما زش‌را یرود مسجد بخواند 
بیاید شب‌خانه بعد چراغ را روشن ميکزديم . 

س - بله . 

ج - این مرد نازنین هم که خودش عرق نمیخورد مرتب‌برای بنده ویسکی میخرید یا 
میا وردند برایش لاید از خانه‌ها ی مردم هیا وردند » که 

س بپرحا ل مشروب شما میرسید . 

ج یله , برای آینکه واقعا " در آن زما ن یک چیزی یود که مقداری اعصا ب را 

س - کمک میکرد . 


ج - کمک میکرد. بهرحال پذیراشی خوبی از ما میکرد. برای او ویسکی را آوردن درجزو 


٣ = )۱۳( نهااوندی‎ 


توی سینسسی سيا ورد خودش هم دو زاتو می نشت پهلوی بنده » مشروب را که میخوردم 
یک گیلاس میریخت با آ بعلی ,بعدا ز | ینکه میخوردم دوباره میگذاشت توی سینی میبسنرد 
توی گنجه درش را قفل میکرد و کلید را هم میگذا شت توی جیب خودش میرفت . عرض کنم 
که بهر حال بعنوان دوا » این دوا را شب‌به شب‌در خدمت‌ایشان » درخدمت‌حاج قا 
میخورديم . تااینکه بالاخره راههای مختلف رفتیم و یکی از این راهها به نتیجه 
رسید و بعد هم بنده دیگر از ایران روز ۱۸ ژوئن ۱۹۷۹ از تهران بنده. خارج شدم 

و بعد ساعت‌ده صبح»چند روزی در کردستان بودم و بعد هم از مرز گذشتموآ مدم به 
پا ریس . 

س که الان ایتحا هنتید. 

ج - تمام میشود این داستان یه این ترتیب . عرض‌کنم یه حضورتا ن یک داسسان 
دیگری هم درباره زه بان اختفای خودم بگویم . منزل یک وکس_ل 
عدلیه‌ا ی بنده زندگی میکردم چند روزی که این وکیل عدلیه قوم و خویش یکی ا.زا مرای 
خی ریا ر کی یفام با و کک وک رر وا ۴۲۳ ین شک که[ تیف 
چند روزی توقیفش کردند بعد هم . اینها ترسیده بودند که به‌دنبال او خانه اینها 
هم بیایند و بنده را پیدا کنند» وا لا خودشان اصلا" در چیز نبودند هیچکا ره‌یودند . 

شب عید تصمیم گرفتند که بنده را بیرند به خانه یک وکيل دیگر عدلیه که بسنده 
آن وکیل دیگر عدلیه را املا" نمیشناختم . رفتیم به منزل وکیل دیگر عدلنیه که 
خیلی هم از ما خوب پذیرائی کرد . در یک آپا رتمانی در عباس‌آباد طبقه سوم» طبقه 
اول ه, وکیل ءدلیه مادرش زندگی میکرد و شب عید سال ۵۸ 

س ‏ بله . 

ج - آغاز ۵۸ » مهمانی بود در منزل مادرش . ایتها هم کرد بودند این خانوا«هوکیل 
عدلیه . آقّای دکتر سنجابی که آنموقع وزير امور خارجه بود که حالا بنده درب‌اره 
ایشا ن هم تک‌مطالیی ات که با ند برایعان 

س - بله» بله » 


نها وندی ‏ (۱۳) - ۲۴ 


ج - کوچک کوچک 

س دقیقا " دقعه آینده 

ج - دفعه آینده که خاظرات جزشی را بگویم 

س- و سئوال ها ی بنده هم همه‌ما نده انشاءاله برای دفعه آینده . 

ج - یله » بله. آقای دکتر سنجایی هم شام آنجا مهمان بود شب عید » هنوز وزسر 

خارچه است . صاحیخانه بنده هم میرود پاشین که منزل ما درش شام بخورد. اینها همه 

جمع بودند . قوم وخويش هم هستند مثل اینکه با سنجایی اینها مع‌الواسطه. دکتر 

ستجابی سر شام صحبت‌انقلاب‌راً میکند و فلان و اینها و میگوید»" بله » افراد رژییم 

هم "» طاغو تی میگقتند الیته یه ما آنموقع . "همه در رفتند . خبر د! دند به من که 

دکتر نها وندی پدرسوخته را دو سه روز پیش توی کاقه قوکتسس دیدند نشته وی 

ترا س دا رد. چا گی میخورد. 

س دکتر تها وندی 

ج چه جوری آقا این دررفت . این همه ما مراقیت میکنیم و قلان و بیستاروایتها ." 

و کلی دریاره فرار بنده در آن شب 

س داد سخن میداد . 

ج - افراد مختلف محیت کردند. وزیر خا رجه هم گزا رش داشت که بنده در پا ریس در 

توی فوکتس »اسم کافته را هم برده بودند» داشتم چا ئی میخوردم. یک کسی 

آمده بود چائی بنده را هم دیده بود. و این میگفتش 

س - یله , 

ج - واقعا " از خنده داشتم میمردم برای اینکه دکتر نها وندی . نعد این آقا هم 

محرد بود و در خانها ش آشپزی طبیعتا " نمیکرد میرقت پهلوی مادرش غذا میخکورد. 

من هم که نمیتوانستم بروم پهلوی مادرش . به مادرش گفته بود که ننک 
hÖtesse de 1'air‏ ارقرانسآمده در خانه من زندگی میکند تو باید 


۳ 


یرای او عقا ببری . و متتها گفت »" حوب » ما درجا ن کلیدتت را یه. من بده من میروم 


نها وندی (۱۳) = ۲۵ 


در خانه را باز میکنم من با او حرف میزنم . من که میدانم ټو از این کا رها میکنی." 
میگفت :" نذ » این نسمیخوا هد ترا ببیند خجالت میکشد. " ما در پیر » خانم پیر کرد 

قبول کرده بود که در خاانه پسرش یک ho tesse de 1'a‏ ارفراشسس 

زندگی میکند 

س- خجالتی هم هست . 

ج ‏ خجالتی هم » او هم میا مد در میزد و غذا را میگذا شت جلوی در . خوشبختانه هر 

طبقه یک آپارتما ن بیشتر نبود و قابل کنترل نبود. غذا را میگذا شت جلوی در برای 

متر س 

س آقای 

ج - آقای دکتر فلان . و به‌این ترتیب‌ما سه روز آنجا غذا خوردیم و بعد هم منزل 

آن شخص آعدند و بازرسی کردند » اتفاقا " آمدند با زرسی کردند منزل آن وکیل عدلیسه 
دیگر را . 

س - یله» بله. 

ج ‏ تبود و آن آقا را هم جلب‌کردند از یک محل دیگری و آزاد کردند. خلاصه تمام 
این کا رها در دوسه روز گذشت . و به این ترحیب‌بنده برگشتم دوباره یه مسسسزل 
آن یکی وکیل عدلیه و از آنجا به دو جای دیگر نفل مکان کردم . به این ترتیب 
تمام میشود داستان بنده در ایران . 

سم خیلی متشکرم آقای دکتر 

ج - یک رمان » چیز شیست . 

س ‏ بله. 

ج - خاطرات‌سیاسی نیست‌واقعا " این چیزها ئی که بنده برایتان تعریف کردم. 


س یک چیز بهرحا ل 


روا یت کننده : آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تاریخ‌مصا حییبه : ۱۱ آوریل 1۹۸۶ 

مخل مصا حبه : پا ریس » فرا نسه 

مصا جبه کننده : شا هرخ مسکوب 


جلسه چهارم مصاحیه با جناب آقای دکتر نها وندی در دور دوم. پا ریس‌یا زدهم 
۶ . 

س ب جنابآقای دکتر همانطور که اشاره فرمودید استدعا میکنم در ورد 
مذا کرات‌تان با شریعتمداري » مرحوم شریعتمدا ری که فوت‌کرده و گمان میکیتسسم 
که محبت دریاره‌شاان اشکالی نداشته باشد . 

ج - ماجرای بسیار طولانی است و بتظربنده بسیار جالب . و دراین مورد بخصنوی 

جزثیاتی را من اطلاع دارم که جالا هم که خدا رحمت‌کند آن مرد نازنین را » قوت 
کرده با آسودگی خیال بیشتری میشود گفت بخاطر اینکه در ایران دیگر خطری متوجه 
حیا تاو نیست . بنده اصولا" روابط آخونديم خیلی خیلی کم بود و کم هست . آن هم 
بخا طر تربیت ‌خانوادگی که از پدرم داشتم که اصولا" خیلی آدم بود که بقببول 
فرانسوی ها آنتی کلریکال یود . و صولا"هم خیلی سلیقه. آخوندی بنده دارم 
گرچه گا هی خلاقش را بطور علتی میگویم ولسی سلیقه آخوندق نذارم. 

ی ت یکت ا تخب داسجا فة بر 

اد E‏ اتو ا ا ا وغھ در روزد یی وا 
مذاکراتی با ا!علیحضرت » من به ایشان عرض کردم که یکی از دوستان من دکتر مصفا 
زئیس مدرسه عالی قم است و یمنااسبت‌اینکه پدرش,هم رئیس‌نرهنگ قم بوده و خودش 
هم در قم تحضیل کرده با روحانیون خیلی حشر و نشر دارد و اطلاعاتی از آنا 
میگیرد و بعضی !ر مطالبی را که گفته بود دکتر مضا در قم شنیده بود برای 
| علیحضرت نقل کردم . ودر ضمن گفتم که مثلا" من مطهری را میشتاسم مطری 


نها وندی (۱۴) = ۲ 


همکار نن بود . با او خيلي بنده هميشه حسن رابطه داشتم . او مرد خیلی, خوبی جبم 
بود برخلاف آنچه که اکنون دربا رهاش میگویند مرد خیلی خوبی بود مظهری . شاه 
برگشت گفت که " ما از طریق بهبها نیا ن یک تما.سهاثی با این شریعتمداری "» البشه 
با لحن یک کمی هم تحقیرآمیز »" داریم و این مرتیکه چه میگوید پیرمرد » و فبلان 
و ها مامتها تیا رازه که ما ودی ا کرت ملک ا ست غطوی :ا مت بای 
فرنگی مآب‌با او یک حوری تماس بگیرید. " بنده فرنگی مآب‌هم » و درفن 
| علیحضرت یک متلکی به بنده هم گفتند در این میان . گفتم »" بسیار خوب من سعصی 
میکنم ببینم چه میشوب . " و بادکتر مصفا محبت‌کردم . دکتر مضفا هم برای ایسسن 
کارها خیلی مناسب‌است . و خلانه چند روز دیگر دکتر معفا آمذ گفت‌که " قاق 
شریعتمدا ری خیلی از تو تعریف کردند و گفتند خیلنی خوب‌فلانی را میشناسنم وآدم 
کزان کوک ات افو ای خا شش دا انیم کله تک ما وی او انی ف کل 
تعا رفات راست‌یا دروغ» و بشرطی که این جائی منتشر نشود و او قول بدهد که هرچه 
من میگویم به شاه بگوید و پىغا م های شاه را هم درست برای من بنا ورد , البتسه 
اعلیحضرت » یا کمال میل و یک وقتی بعد از شام موقعی که شهر دیگر خاهوش‌است 
و تعظیل بیاید ایشان . بنده. هم یک بعد از ظهری رفتم به مدرسه عالی قضاشی قسم 
و شام را در دفتر دکتر مصفا خوردیم و شباتگاه با یک افسر گارد قابل اعتماد کسه 
راه هم شناسائی کرده بود رفتیم به منزل داماد آقای شریعتمدا ری به. منزل مهندس 
عباسی و شریعتمداری آنجا آمد. به » خانه‌اش متصل به آن خانه بود, آمد "نج ا 
و خلاصه این نخستین ملاقات بنده بود. و سه ملاقا ت چند ساعته هر کدام با شریبتمدا:ری 
و مقدار زیادی هم مبادله واسطه بوسیله بنده بین اعلیحضرت و ایشان . وقتی هم 
که وارد اطاق شریعتمداری شد و بار هم با بنده بسیار تعارف کرد » برگشت آقای 
شریعتمداری به من گفت که " من میدانم. که ", معلوم بود که شهرت فرنگی مآبی بنده 
تنها در دربار نیود در قم هم بود, گفت »" من فیدانم شما عادت به نشستن روی زمین 


ندا رید و بنایراین اینجا چون میل راحتی هت‌اینجا از شما پذیرا ئی کردند. وگرنه 


نها وندی (۱۴) ۲ 


کر نکنید که نخواستم شما منزل. من بیاشید." حالا يا بخاطرا ین بود که نمیخواست 
مرا در منزلش بپذیرد . فکر میکرد مرا 

سد ( ؟ ) 

ج - به من برمیخورد . یااینکه واقعا " در ضمن میخواشت یک اشاره‌ای به امطسلاح 
فرنگی مآبی بنده هم ایشا ن هم بنحو دیگری بکند. ملاقات‌ ها ی بنده با آقسای 
شریعتمدا ری سه جلسه بود به‌اضافه چند جلسه‌ای که داما دش و پسرش و یک بار یسک 
شیخی؛که بنده الان.ا سمش را فرا موش‌کردم » ازطرف‌ایشان آمد به پهلوی همیشیه 
منزل دکتر مصقا در تهران . و یک بار هم مصفا و بنده دیگر در بحبوحه انقسلاب 
يعني در آخرهای کار رفتیم به منزل پسرش‌در یکی از کوچه‌های » یکی از پسرها یش 
دو پسر بنده تاآنجا ئی که اطلاع دا رم داشت‌یا دارد» در یکی از کوچه‌ها ی فرعسی 
خیاءبا ن امیریه در تهران . اولا" بنده از شریعتمداری › حالا قبل از اینکه یسه 
جزئیا ت مطا لنب‌برسم » از شریعتمداری احساسی‌که دارم آدمی بسیار با هوش » بسیبار 
مهربان » با چشمان خیلی خیلی خیلی زیرک » و خیلی آرام.و برخلاف » چون 
در آن یک سا ل انقلاب بنده روحانی زياد یهام تا سغا تا یا خوشبختانه» برخسلاف 
بسیار از روحانیون معا رف خیلی مطلع که حالا بعضی از نکاتش‌را مطالییسب و 
پیغام هافی وا که بنده از قول ایشان خواهم گفت که الک کمن مخلوط دو جلسه 
اول است » توجه خواهید کرد. تشکیلاتی که داشت تشکیلات بسیا ر خوبی بود . مشلا" 
بنده متوجه شدم که روزنامه‌های خا رجی را برای ایشان خلاصه میکنند برای اینکنبه 
به روزنامه‌های فرانسوی » ابنگلیسی »> اینها گاهی اشاره میکرد که فلان مقالسه را 
نوشتند . خودش‌را دیو گوش میکرد . و این برتری ها را به روحانیون‌متعارف مسا 
که معمولا" از همه جای دنیا بی اطلاع هستند حتسی روحانیون خیلي باسوادی مشل 
آقای شیخجواه مطح مشلا" که رشته خودش را خیلی خوب بلداست ولی میدانست » 
قکر میکنم زنده باشد مطح . 


س ¬ 


نها وندی (۱۴) ۴ 


ج - بله» بهرحا ل آقا شیخ جواد مطح در فلسفه قدیم استاد بود ولی از خا رج ازفلسفه 
قدیم هیچ چیز نمیدانسث . شریعتمداری این حالت‌را نداشت . اولین نطلبی که 
ایشا ن با من مطرح کرد حا لا برای اينکه خلامه کنیم » شرح مذاکرات را که ام لا" 
فرا موش کردم گله‌های زیادی از | علیحضرت بود که ایران دو ستون دارد یکی دین است 
و یکی سلطنت . واگر این دو نتون با همدیگر در یک جهت نبا شند آین مملکت روی 
بای وش تخا هة :ايساد > و اعلق تاو روخاانیت‌مدا قده. > ما جزخیر ایفان نرق 
نمیخواهیم . ما میخواهيم ایشا ن قدرت‌داشته باشد برای آاینکه خودمان بتوانیم 
فز تایه قفرت اتان وفيت خو دماین را فا کشم 

س حزف کلاسیک هزا رسا له . 

ج حرف کلاسیک هزار ساله. و اعلیحقرت هم یدون ما نمیتواند سلطنت راحتی دا شتسه 
باشند. ما دو تا بهمدیگرء واقعا " درست هم هست این حرف . 

یه 

ج - و چرا ایشان از ما دراین سالها دوری کردند در لیکه تا بوقعی که مرحنوم 

بروجردی زنده بود خوب روا بط فیمایین خوب بود . چرا توهین میکنند گا هی یی 
روحانیت ؟ چرا اطرافیانثان کا رهای نا مویوط میکنند؟ و بحدهم شروع به » گفتند که 
حالا من . بعد هم کسانی را هم » رابطه‌شا ن دیگر بامن قطع شده. بهبها نیا ن رادویا ر 
فرستا دند پهلوی من . و بهبهانیان من میداانم که جرت ندارد حرقی را به ایشان 
بزند . مساگل سیاسی سرش نمیشود. و بعد ایشان توقع دارد که مثلا" معاون سازمان 
امنیت قم بياید پهلوی, داماد من يا بیاید پهلوق خود من با من مذاکره بکند 
و خودش را نماینده ایشا ن جابزند. من در حدی نیستم که سرگرد یا: یک سروان بیا ید 
با من صحبت بکند. یک مقداری از این قبیل گله‌ها . من به ایشان گفتم که ۲اجازه 
میدهید اینها را یادداشت‌کنم ؟۶" گفت ۰" خواهش‌میکنم .۰" و گفتم که" من تتها 

کا ری که میکتم اینستکه به شما قول میدهم که آنچیزی را که گفتید 


س - بغومشان برسانم . 


نها وندي (۱۴ = ۵ - 


ج - حالا یک باز یک 1۳001097 ای هم در این » واقعه‌ای هم در این مورد اتفااق 
افتاد» یکبار یه آیشان منتقل بکنم بدون هیچ کم و کاستی . گفت که " عصبا ی 
یقرت تم ره فک یک فرع لا گر فسان یی بمب تاه 

نمیگفتند بيایم ."و خودتان هم من بااجازه ایشان نگفتم ایشان گفت: » من بااجازه 
ایشا ن و بااطلاع ایشا ن ] فدم پهلوی شما ." مقدار زیادی شریعتمداری در مسا ئل مختلف 
اظها ر گله و شکایت و بارضا یتی از وضع مملکت . که سه چهارتا مطلبش نسبتا " جالب 

بود که بنده بصورت ایکدوت میگویم ولسی انکبدوت‌های مهم . یکی از مطالبی که 
ایشا ن خیلی به تفصیل دربا رها ش‌صحبت کرد راجع به فساد بود, فساد دستگاء حکومت 

دزدی ها گی‌که میشود و یک موردش با » | غلبش باذکر نام و غیره بود و یک موردش باذکر 
نام و جزئیا ت مطالیی مربوط به شا هدخت اشرف . که پرونده بسار غیرقابل دنا عی را 

که شا هدخت اشبرف » علی قول ایشا ن که البته در تهران هم کلیا تش شهرت داشت , ولی 
جزثیا تش را او بامدرک در اختیار داشت که معلوم بود به او رسا ندند . راجع يه 
فعل وانفعالاتی که با علی رضا بی کرده بودند و در حدود گویا ششصد. هفتصد میلینون 
در این ميان بر روی هم برسر جا مخه کلاه رفته بود» دولت‌و جا معه» مذا رک خیلسی 
قا طعی شریعتمدااری داشت » گفت‌که " من مینانم که این خواهر توا م ایشان اسست 

و شما هم جرت نخواهید کرد که این مطالب‌را بگوشید. من این مطالب‌را راجع به 
شا هدخت اشرف.را خیلی بتفصیل راجع به زندگیش و راجع به دزدی ها یش و غیره و غیره 
کقت " اینها راهمه. را اگر جرا ت‌نذا رید به شااه بگوئید من روي نوار همین جا فیط 
میکنم . فقط با ید به من قول بدهید که بنشینید آنجا نوار را شاه گوش کند." گفتم 
" نه من میگویم. . جنبه خشونت بیانات را چیز میکنم ولی مطا لب را میگویم» (۱) . 

(۲) در جلسه دیگری مطلب‌جشن هنر مطرح شد ولی دیگر این ماه شهریور بود بار سوم 

بود. شریعتمداری به بنده گفت که »" به علیا حضرت بگوئید که اشتباه میکنندکسه 
!بان جشن هنر را لفر کردبد. لغو جشن هنر دلیل بر ضیف‌اضت . آن قسمصی از 
برنا مه‌ها ی جشن هنر را که صور قبیح را ", یک همچین کلماتی از این قبیل » بنسده 


نها وندی ‏ (۱۴) ۹ 


امطلاحا ت را به امطلاح خودم حرفها را میزنم » چیزها ی قبیح داشت آنها را حسذف 
بکنند ولی خوب یک ساز و آواز ایرانی خیلی محترمی بگذارند یا یک نمایشنبسی 
بگذا رند و وزير فرفنگ و هنر برود آنجا را افتتاح بکند به‌این ترتیب هم حیشیت 
دولت حفظ میشود و حیشیت دربا ر وهم کاری که خلافاضول باشد انجام نمیشود. ولی 
تعطیل جشن هنر نشانه ضعف‌است و الان مملکت نبایه از خودش ضعف نشان بد‌هسد. 
ا 

VIRE 

ج که بنده این را به شهبانو منتقل کردم ولی ایشا ن تصمیم گرفت اول مصر بود 
به اینکه این جشن بشود بعد تصمیم گرفت که نشود . هر دو بدون منطق . یا لا قل با 
منطقی که بنده مترجها ش نميشدم . درحالیکه آن موقع حرف شریختمداری یعنوان حرق 
خیلی مهم تلقی میشد. یک مطلب دیگری جم که خیلی زیاد آقای شریعتمداری نسبت 
به آن مصر بود » مسکله نقش بها ئی ها بود در دستگاه آیران و کفث‌که " ما تمام 
بها ئی هائی را » آدرس محلی را داد در خیابا ن مژده شمیران » گفت " در اینجا 

روحا نیت یک موسته‌ای درست کرده و مادر آنجا اسامی همه بهائی های ایران را که در 
مشا غل مهم هستند جمع میکنیم و » که بعد هم از آن انستیتو استفاده کردنسد. 
و کک ییا لیکو دی این ای کو تا رم با با مضه یکتم خو اک .ها 
را باید از ادارات‌بیرون کرد . بهائی ها را باید کشت . ولی یک کمی هم دیگر 
دای اب کار وتا ووی موی فاگ یه اک ےه اوی او دل من یف 

برسانید و بگوشید که. " شنیده‌ام دکتر ایا دی دکتر خوبی است . شاید هم جق دا رند 
ایشان . شاید هم اگر من مریض‌بشوم دکتر ایادی را صدا میکنم که خود مرا 

معا لجه یکند. ولی آیا هیچ لزومی دارد که حتما " دکتر ایادی که طبیب‌ایشآن 
اسسبت ایشا ن اعتقاه دارند به ایادی اینادی را نگهدا رند , چرا به مرقد 
جفرت روما میرود؟ اگر به مرقد حضرت‌رضا میرود, آن یار اولی یود که بشیده 


پهلوی شریعتمداری بوذم ما تازه از مشهد برگشته بودیم اعلیحضسرت برای تعطیلات 


نیاوندی (۱۴) ۷ 


عید 

س - رفته :بودند 

ج - رقته بودند مثلا" بیست روز بعدش‌بود. " اگر به مرقد حضرت رضا میرود چرا 
اصرار دا رد که پشت | علیحضرت بایستد ؟ و چرا اصرار دارد که دعا بکند و ملسوث 
بکند ؟ و اقلا" در عکس های. مذهیی نایستذ . یک مدبی بگویند عکسش را نگیرشس‌د 
عکس دکتر ایادی را . ما خرفی نداریم به او اعتماد دارند ولی دیگر عکسش را 
نگیرند مردم ناراحت میشوند و غیره." به این ظرز روحیه این مرد. عرض‌کنم به 
حضورتان که این دو مطلب‌بود. یکی هم که خیلی ایشا ن گله داشت » در یک ملانات 
دوم یا سوم » از آن حمله‌ای که یه منزلش شده بود که او خیال میکرد که خسروداه 
این حمله را کرده ولی بعد برایش متوجه شد که خسروداه نبوده . این را خیلی شاه 
هم از دلش‌درآورد. یک بار دیگر هم بنده در دقتر مخموص بودم مثلا" شای در 
ماه تیر یا مرداد بود. و آتای سهندس عباسی دا ما دش به من تلفن کرد گفت‌ که » 
" سلام و علیک و قلان و اینها . آقا یک پیغامی دا دند حضورتا ن که من عینا " نوشتسم 


ft 


و میخوانم ." " بقرماگید." " به دخترعموی عزیز من بفرمااشید که اگر میخواهتد. 


در مجالسي برقصند برقصند ولی چرا با لیا س نیمه لخت میرقصند. و لا قل ممتوع كتند 
که عکاس‌ها عکسشان را نگیرند در محلات خارجی نیندازند. از آمریکا برای من 
مجلاتی آمده است که عکسایشان را لخت 

س- (؟ ) 

ج - بالیاس " مقصود دکولته بود 

س بله, مقصود دکولته بود. 

ج - بالباس دکولته باشند و این افکار عمومی را متقلب میکتد. این عکس‌ها راچا پ 
کودند و در قم پخش کردند و فلان و بیستار و آینها » آین خوب نیست ." دخترعمسو 
مقصود شهبانو بود . خلاصه فشار شریعتمداری » بهرحال روحیه را شما کاملا" میتوا نید 


حدس بزبید بااین سه چهارتا انک‌دوت . فشار شریعتمداری برای آین بود که شاه 


نها وندی (۱۴) کے 


اا کد ا کک کا فا کی و کے کی ا ایکا ا کے ع 
داد در ماه تیر و مرداد متا سفانه مسئولیت ‏ وراا لان خوا هید دید در این مطلسب 
زياد است . اصرار میکرد به اینکه حکومت آموزگار را شاه عوض‌ بکند. اعلیحضرت 
گت "خوب , از این پیرمرد بپرسید که او چه میگوید؟* 612 شا ء یک خرده 
تخفیف داده بود. به شریعتمداری گفتم که مزال فد موونه: که خوب نظر آقا چیست ؟ 


شریعتمدا ری به خنده گفت که به من گفت که " من میدانم شما میخوا هید نخست وزير 


بشوید . 

س ب عجب ۰ 

ج - ولسی شما هنوز برای نخست وزیری جوان هستید. به اعلیحضرت بگوشید که نظر من 
در درجه اول به دکتر امینی است و فکر میکنم که اگر امینی نخست وزیر بشود شما 
هم بروید توی کابینه‌اش‌بد نباشد." دوم".اینجا بود که عرض‌کردم اشتباه کرد 
دوم"به شریف اما می است . خوب » سوم هم خودش اسم خوذتان را بگوشید. " که یشضده 
پیغام را بردم اسم خودم را اصلا" نبردم یرای اینکه خوب‌میدانستم این جریان راهم 
برایتان تعریف کردم . 

و 

چ س ول یمتا براین یک مقدا وی با کنا ل تا ست فریعتمداری در مدن کریفا ما می شا یبد 
به این ترتیب موشر بوده باید. بهرحال این پیغام ها را شریعتمداری بها علیحضرت 
میدا د . اطلاعا تش خیلی خوب‌بود از اوضاع داخلی ایران . دلش میخواست‌که شاه 

قدرتمند بماندو یماند. در ملاقات‌دوم یا سوم یود که ایشان به من گفت ۰ ملاقات 


سوم بود » به من گقت که " قدرت خمینی در ایران دارد زیا دمیشود "ءدرست قبل او 
جریا نات عید قطر بود, " قدرت خمینی دار در ایران زياد میشود. ما خودمان هم 
سایق به این یک محبتی داشتیم حالا هم مجیور هستیم تظا هر بکنیم که 

ئن تاز 


ج داریم . ولی این آدم آدم خطرناکی است . آدم بدطیتتی است . آدم کینه‌وزی 
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است . واگر این در ایران قدرتی بدست بیا ورد خونریزی زیادی خواهد کرد. ب 
علیحفرت بگوئیذ که جلویش را از خالایگیرند و دستور بدهند که اطرافیان این را 
آخوندها ئی را که برای این کارمیکنند جلویشان گرفته بشود و نگذارند. که اینها 
نقوذ پیدا بکنند. اینها آخوندها ئی را که طرفدا.ر من هستند میگیرند!بعد اسم دکتر 
مکا رم شیرازی را آورد. گفت که " مکارم شیرازی با خمینی نزدیک نیست‌با من نزدیک 
است . او را برداشتند تبعید کردند." بعد من گفتم " از تبسید آزادش کردسد. 

یخنی به | علیحضرت گفتم | علیحفرت دستور داد که از تبعید. ولی اسم یک عده‌ای از 
آخوندها را به من داد » گفت ۰" اینها همه باخمینی الان کار میکتند و فار هة 
شبکه‌بندی بزای او میکنند. اینها را جلویش‌را بگیرند نه آخوندها کی را که 
آخوندها ی متعا رف هستند و آخوندها ئی هستند که زحمتی نخوا هند داشت . " که بتده 
این را کقتم و البته نمیدانم چه شد. از این قبیل مطالب‌ایشان گفت تا اییکیسه 
ملاقات‌ها ئی در همین جریا ن هابین ما میشد تا اوائل حکومتازها ری یعنی آن موقصی 
که دیگر ایران 

س لب پرتگاه بود. 

ج - لب‌پرتگاه یود که بازهم دکتر مصفا گفت‌که دو تفر از آنجا میا ند 

و میخوا هند شما را ببینند. شام رفتیم به‌منزل مصفا برق هم‌نبود اعتصا ب‌بسود» 

بنابراین هقفت هشت ده روزا زا ول حکومت ازها ری گذشته بود. مهندس عباسی و یکی از 

پسرها ی شریعتمداری . نشستیم و شامي خوردیم و گښتند که آقا خواهش کردند که 

تما م این مطا لب‌را بنویسید و بعرضاعلیحضرت برسانيت. وضع مملکت بسیار پریشان 
است‌و » بایستی یادم باشد یک چیز دیگر هم بگويم. " وضع مملکت‌بسیار پریشبان 
است و اعلیحضرت زندانی ها را بیخود آزاد میکنند. تسلیم درمقایل شورشی ها 
بیخود میشونه . الان وقت؛ ین است‌که همه را توقیف‌کنند و نک کودتاي نظا می بکنند . 

و به اعلیحضرت‌هم از طرف من بگوکید که اگر هم مصلحت هست خود مرا هم توقییف 

کنند. و یک تانک بگذارند جلوی خانه هرکدا م از این آخوندها ی متنقة قم رای 
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اینکه این مملکت دارد از دست میرود و دیگر وقت نطق و صحبت و دموکراسی نیست 
وقت ا رتشو قدرت تما کی است . 

ا 

ج این نکته برای بنده مهم بود. و همین نوع مظالبی که راجع به خمینی ایشا ن 

گفت . بنده البته این مطلب‌را به شاه گفتم . ولۍ دیگر آن موقعی بود که ن 
ایشا ن قدرتی داشت و نه این آخرین پیغام شریعتمدا ری برای شاه از طریق بنده بود 
و نه اینکه» لبخندی زدند و چیزی نگفتند. اما دو داستان دیگر هم از شریتتمدا ری 
تعریف میکنم برایتان . داستان اول این بود که راجع به مطا لب مربوط به‌شا هدخت. 
اشرف . بنده رفتم پهلوی شاه و گفتم " قربان خیلی معذرت میخوا هم ", این مطا لسب 
همه را بازگو کردم » گفتم " یشان مطالبنی هم در مورد وا لاحضرت! شرف گفتند کسه 
گقتند بط مکنند بنده چون 

س- تمیخواستم 

ج - پیغا میر ! علیحمرت بودم مییایستی که آولا" قبط نمیخواستم‌یکنند . بعد هم ... 

که "خوب بگوشید." با احتیاطات لازم ولی همه نظا لب را بنده به ایشان گفتم منجملة 
راجع به پرونده علی رضاتی که گفتم که ایشا ن کا غذها ئی داشت که ردوبددل شده 
و اینها همه فتوکپی ها یش دست‌این مرد است . ا علیحفرت خیلی ناراحت‌شد. مدصسی 
به من نگاه کرد و گفت که " شما این مطالب‌را باور میکنید؟" گفتم که من قکسر 
کردم اگر بگویم باورمیکنم که اها نت‌به خواهر دوقلوست . اگر بگویم باور تمیکنم 
| علیحشرت که میدانند این مطا لب راست است‌خیال میکنند من خرستم. ناچار گفتم 
س - چه عوض کنم . 

ج - واقعا " در نخیر نه چه عرض کنم هم نمیشد گفت بدتر بود. گفتم که " قربان 

بنده فقط وظیفهام این بود که این مطالب ر' بعرض مبارکتان برسانم وظیقه دیگری 

مول تفرموده بودید ." | علیحضرت یک لیخندی زدند و یعنی " خر خودتی . فهمیدم 

چه میگوتی ." یکی این مطلب‌بود که خیلی واقعا " زمان بدی بنده گذراندم . یک 
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س- ولی ایشان دیگر عکش‌العملی نشان ندا دند . 

ج - املا", اصلا" عکس العمل نشا ن ندا دند . 

ج - مطلب‌دیگری هم که بود یک بار راجع به ایادی که بنده باایشان صحبت‌کسردم 
گفتند " خیلی خوب‌حالا به ایادی میگوئیم برود آنورتر با یستد. ولی اینبادی 
لامذهب است . بها ئی بودتش مزخرف میگوی.د . ایادی به هیچ چیز عقیده ندارد. * 
گفتم " قریا ن ما کیا ول گفته است که آن چیزی که دیگرا ن خیا ل میکنند مهم است‌نه 
آن چیزی که آافراد خودشان فکر میکنند که هصتند. آن چیزی مهم است‌که دیگسران 
درباره اقراد خیال میکنند. " و واقعا: " هم این یک مطلب خیلی مهمی است » 

س - یله 

ج - که همیشه دیگران به شما چه میگویند . 

س یله کسی که کار اجتماعی میکند نظر دیگران مهم است , بله. 

چ ب دیگران مهم است ۰ البحه او دیگر او آخنوقم واش نوا فا ید دیگر ایسادی 
را دور کردند از خودشان و پرقسور صفویان را که قبلا" هم طبیب‌ایشان بطور مجرما نه 
بود بخاطر اینکه از طرف میلییز و ژان برنارد او را معاینه میکرد. ولی بهر 
تقدیر دیگر رسما " هم ایادی را گذاشتند کنار. جریان تما م شد و آنقلاب‌شد . دوروز 
یا سه روز از سقوط حکومت گذشته بود بنده منزل یکی از دوستان بودم دکترابوالقاسم 
ستازه‌ای که دوست زمان جوانی بنده بود و خدا سلامتش نگهدا ره الان ایران است‌ولبی 
بهرحال دوست من است و طبیب شریبتمداری بود . شريعتمداري هم میدانست که ماباهم 


دوست هستیم بوسیله دکتر مغازه‌ای هم پیغام داد که اگر فلانی در خطر است‌بیاید در 
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منزل من در قم مهمان من باشد تا من از او رقع خطر یکنم . 

س + عجب ۰ 

ج - و عجب ا ر عاقلانه‌ای بنده کردم که نرفتم برای اینکه رفتن همان و 

س - خود ایشا ن هم در خطر بودند . 

ج ‏ خود ایشان هم در خطر بود ولی در مورد قدرت خودش‌توهماتی هنوز . ولسی 

غرضم اینستکه این ژست محبت آمیز را هم بنده 

س - ازایشان دیدید : در مورد گروه بررسی مسا گل . 

ج بر گروه بررسی مساثل . در مراسم دهمین سالروز انقلاب‌شاه و ملت که درتا لار 

محمدرضا شاه برگزار شد | علیحقرت نطق بسیار مفصلی کردند و از نطق های خوب‌ایشان 

بود. همیشه نطق ها یشان خوب‌نبود . ولی این یکی از نطق ها ی خوب‌ایشان بود. 

تداع اکل که تا عم نان ا غا وة ل کفت را اوا جع 

و در ضمن این صحبت‌ها گفتند که چرا گروشی از دانشگا هیان و اندیشمندان" ,این 

کلمه اندیشمندان که بعدا " گروه اندیشمقدان موسوم خسد." جرا گروهمسی‌او 
انبدیشمیندان گرد هم جمع نشوند و بطور منظم و مساگل مملکت‌را بررسی نکنند ". که 

وجه تسمیه این گروه شد . 

س - بله . 

ج د و مستقیم گزارش خودشان را بانهایت آزادی و اطمینان یه من ندهند و عیب‌ها 

را با زگو نکنند . ومن خیلی پذیرا خواهم یود به چنین فکری اگر کسانی پیشقدم. 

یشوند ." هما ن شب بعضی از دوستان و بنده دور هم جمع شدیم و گفتیم که این یک 

فرصتی خوا هد بود که ما واقعا " یک گقب و شنودی را باذ؛ه برقرار کتیم و بخصبوص 
این نقا ری را که خوب‌همیشه وجود دا شت‌بین طبقه روشتفکر و اعلیحفرت‌به یک 
ترتیبی از بین ببریم . نامه‌ای بنده نوشتم به دفتر مخصوص با قید فوری ومحرمانه 
که ا شاه کھرا ی خاو است که این کار را گنه و ار آخلیفرت اجا وم میم ما يئه 
ما ولین جلسه این را با همکاری همه دانشگا هها.ی کشور در دو سه هفته آینهه 
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ترحیب بدهیم . عکس العمل اعلیحضرت نسبت بها ین پیشنها د بسیا ر خوب‌بود برای اینکه 
فکر نمیکرد که ما به این سرعت بتوانیم این کار را اقدام یکنیم و دو روز بعد 
جوا ب دفتر مخصوص آمد که تصویب فرمودند اقدام بکنید و خودشان هم این دهزا 
خوا هند پذیرفت . خوشبختانه ساختمان دپارتمان فیزیک دانشگاه تهران بتازگی سه 
اتما م رسیده بود و کافه‌تریا یش , و هیچ دا نشجوثی هم درآن نبود . دور از تهمران 
هم بود یعنی در انتهای امیرآباد بود بنابراین میشد میصد چها رصد نفر را در آنجا 
س - جمع کرد . 

ج - جمع کرد. تا لار د شت همه چیز داشت . و بهرحال محل راحت و آسوده‌ای کسبسسه 
مزا حمت هم در آن نباشد وجود داشت . بلافا طه با این کار را کردیم و دعوت کرديم 
برای دوهفته بث يا سه هفته بعد یعنی اواثل بهار این جلسه تشکیل نشود, اواخیر 
فروردین » این جلسه تشکیل بشود . و در این میان مرحوم هویدا که از مکاتیات 
بنده با اعلیحضرت خیر نداشث شرفیاب میشود نزد ایشا ن و میگوید که " خویست کسبه 
این کار را بدهیم دانشگاه ملی یکند و پرفسور پویان را ما مور این کار بکنیسم." 
اعلیحفرت گفتند »" ای یابا دير شده ." وواقعا " هم شاید هم اگر ایشان اول گفسبه 
بود یه آیشان میگفتند بله ."و برنامه را نها وندی دا رد ترتیب میدهد. " !ینن 
خیلی‌به‌مرحوم هویدا خوشش نیا مد ولبی بعد خودش هم به جلسه ما آمد اتفاق ا ". 
بهرحا ل دانشگاه تهران این کار را کرد و ما از همه دانشگاههای کشور عسبده‌ای 
را دجوت‌کرديم. و زحمت عمده آن جلسه را هم دکتر شریفی, که آنموقع رئیس دانشسرای 
عا لی بود و بنده بعهده گرفتیم و یک دویست شاید سیصد نفری را جمغ کردیسنم در 
کمیته‌ها ی مختلقی » بیشتر از سیصد نفر پانصد نفر » در کمیته‌ها ی مختلفی جمع 
کردیم . کمیته مسائل روحا نیت » کمیته اقتصاد» کمیته دا دگستری و نخنستیسسسن 
گزا رش ها ی گروه بررسی مسال ایران در آن کمیته‌ها تهیه شد و بعد هم‌همه رفتنسد 
به کاخ سعدآباد. اوائل ارديبشت‌بود هوا هم خیلی سرد بود ولی بهرحال »ببخشید » 


در کاخ نیا وران و چون در داخل کاخ هم جا ئی نبود ئا چا ر در بیرون ایستاديم کسی 
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سرد بون ولی | علیحفرتآمدند و بعذ هم خیلی ابراز جأسف‌کردند که چرا در سرا 
ایستادند » گفتبد " ساال ذیگر در داخل ساختما ن یک جوری شما را جا میدهشسبد." 
این دربا ري ها هم چون مطیع بودند و جرات‌ندا شتند سال دیگر هوا بسیار گرم سود 
گفتند»" چون سا ل قبل اعلیحضرت گفته بودند از بیرون 


ج ‏ همه بیائید نو ." این دفعه گفتند " چرا آمدید تو. " بار سوم دویاره‌رفتيم 

بیزون ولی دیگر هوا هم مناسب‌بود . کاری نداریم. . در آن جلسه ! علیحضرت نطق 

خیلی خیلی خیلی محبت آمیزی کردند و گفتنذ که خوب جالا که این جلسه تشکیل شد 
این را داکمی بکنید. این گروه اندیشمندا ن دائمی بشود. که از آنجا این گسرزه 

اندیشمندان پا گرفت و چون نمیشد ما به خودمان بگوگیم گروه اندیشمندان یک 

خرده چیز داشت به امطلاح پر 

س- تعا رف به خود بود. 

ج - تغارف‌به خود بود . گرچه این اسم روی ما ماند تا آخر گروه اندیشمته‌ان » نام 
گروه بررسی مساثل ایران را برایش‌گذاشتيم . بعد از اینکه این گروه تشکیل شد 
دو سه مورد بايد بنده عرض‌بکنم . بعد از اینکه این گروه تشکیل شد ینک روزی 
اعلیحفرت مرا خواستند و گفتند که " خیلی ما گزا رش‌نارضا یبّی میشنویم . یسک 
گزارش بدون هیچگونه پرده‌پوشی از علل نارضا یتی مردم به ما بدهید. ولی اشضاص 
مطمئنی این را تهیه کنند و این درز نکند. " ماگروهی را تشکیل دادیم کمیتسه‌ای 
را تشکیل دادیم عبارت از اشخاصی که اسم مییرم . خود بنده , فرهاد ریا حی آنموقع 
معا ون دانشگاه آریا مهر, کاظم بدیمسی رئیس موسسه تعا ون دانشگاه تهران که در 
گروه بررسی مسال ایران خیلی زحمت میکشید و زحمت کشید تا روز آخر. جمشید بهنضام 
معا ون دانشگاه تهران در آنموقع › دکتر محمدرضا: حریری استاد دابشکده: پزشکسمی 
دانشگاه ملی و مرد بسیار وارد در مساگل سیاسی » پروفسور عباس‌مفویان آنموقع 

رگیس دانشکده پزشکی دانشگاه ملی . دکتر محمدرظا جليلي دییرکل موش رواب ط 
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بین المللی ذانشگاه تهران , دکتر محمدرضا جلیلی > بهنام » حریری » بنده. فرهاد 
ریاحی » کاظم بدیعی » بله . شاهرخ امیرارحمند دانشیار دانشگاه تهران و یکی دوبار 
هم از آقای را قطبی که باما همکاری نداشت ولی بخاطر اینکه میخواستیم هم او را 
قابل اعتماد میدانستیغ و هم اینکه میخوا ستیم راجع به ضائل روابط عمومیی از. 
عقا یدش استفاده بکنیم . بهرحا ل نشستیم و ساعتهای متما دی با هبدیگر بحث کردیسم 
و گزارشي را نوشتیم که این گزا رش در تابستان ۵۲ ۰ ۰۵۲ ۸۲ ۰ ۷۴ بله . 

سب ۵۲ ۰ 

ج - ۵۲ . 

س - یعنی در تا بستاان 

ج - به روی کاغذ آمند در سی و چند صفحه و برای اینکه ما مشخص بکنیم که 
مسکو نیت همه ( ؟ ) هرکدام‌ما زیر هر ورق این کاغذ را امضاء کردیم . انشاء 
گزارش قسمتی اش از بنده بود البته مطالب دسته‌جعی بود انشاء!ش قسمتی از من 
بو قسمت آندکي اش‌از کاظم بدیعی بود . قسمت نسیتا " زیا دش از جمشید بهنام بود 
و قسمتاندکیش هم از رها د رياحي ۰ در این گزارش‌جسبالمعمول و قییعی همم 
بود چنین باشد شرحبی نوشته شده. بود از ترقیات‌ایران که چه مطالبی اتفاق افتاه 
ولی گفته شده بود که این ترقیات‌خود به خود مسائلی را هم‌ایجاد کرده نارضا یی 
فا کی در میان مردم هست که اکر این نا رفایتی ها مرتفع نشود این ممکن است‌به 
یک بحران ها ی عمدها ی منتهی بشود , و خطر در اینستکه این بحرانها » این بحران ها 
به احتما ل قریب‌یه یقین دلائلش را هم شرح داده بودییم . حادشه توتون و بنیاکو» 
مشروطیت » جریا ن جمهوری در آخر قاجار و غیره» در ابتدای امر ممکن است که جنیه 
مذهبی دا شته باشد ولی خطر در اینستکه بعدا " عوا مل چپ افراطی بتدریج کنتسرل 
این را در دست‌بگیرند. اگر این وجوه نداشت روی کاغذ تعجب آور است ول نوشته 
شده وبنابراین دیگر نمیشود گفت گفتند, نوشتیسم. . و این خطر اينستكه 


عناصر چپ‌افراطی و همسایه شمالي این جریان را در دست‌بگیرد و سرانجام این 
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حوا دث عمده به خطرات عمده برای ایران » در خقیقت کلمه انقلاب‌را نگفته یودیم 
ولی گفته بودیم که خطر برای سلظنت. و برای مملکت‌در پیش است . علل نارفا یتسی 
چیست ؟ علل نا رضایتی بسیا ری را بانها یت صراجت‌ و بانها یت ادب ذکر کرده بودیم.. 
در درجه اول فساد. گفحه بودیم که اکثر ما موران دولت‌در رده‌های بالا درستک ا ر 
هستند اما کسانی هستند در رده‌های بالا و متا سفاانه. در اطراف‌خانواده لطت »> 
اینها همه نوشته شده بود. که به صحیح یا به قلط. شهرت به فساد دارند و متا سفانه 
این شهرت‌به فسادشان با عث میشود که اعتماد عمومی نسیت به دستگاهها از بسن 
برود و امثال‌ این . دروغگوئی رجال دولت » وعده. دادن » وعده‌ها کی که میدهندډ 
و عمل نمیکنند و آبروی دولت و حکومت را در نزد مردم فییرند. فقدان یک ارتیناط 
میا ن دولت و روخانیت.. وضع بسیار دلخراش شهر تهران که بعدا " اولین گیسزازش 
گروه بررسی مسا ئگل ایران هم دربا ره شهر تهران بود › گفتیم این شهر تهران خود يه 
خود سمکن است یک علت ا نقلاب در ایران یشود . آن هم گزا رشش خر ( ؟ ) 

بود. تورم › با لارفتن قیمت‌ها. که هنوز محسوس نبود . و بعد شرح مقصلی هم گفته ند 
مفصلی گفته شده بود درباره اینکه خیلی از برتامه‌ها ی عمرانی جنبه تجملسسی و 
نما یشی اش بیشتر است و بهرحال خیلی طول میکشد در حالیکه برنا مه‌هاای مفیدی هست 
با پولها ی کمتر مشود به مرحله انجام درآورد . منجمله مقایسه کرده. بودیم که 


درباره اشتبا ه‌کا ری ها ی سا زما ن | منیت که موجب نارضا.یتی مردم میشود . شرح بسبار 


البته جزیره کیش حتما " پروژه جوبی اسث نمیشد گفت‌بد اسث . 

س - بله . 

دول آیا ل توق روم یتوافت رچ بک ماهبا این لیس 
نوشته شده بود شاچار» مردم میخوانند مطرح بکنند که آیا بااین اعتبا رات نمیشد 
حاده شمال ایران را گشود و تمام منطقه ساحلی بحر خزر را آباد کرد که میلیونها 
نقر بتوانند آنجا تنطیلات بروند ته یک گروه کوچک » که البته برای ایران ارز هم 


خوا هند آورد. و پروژه‌ها ی نمایشی را باید از آن اجتناب‌کرد و غیره و غیبسره. 
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و بعد گفته بودیم که باید تجدیدنظر دربرنافه‌ها بشود . مبارزه بافساد بشس‌ود. 
افرادی که بدنام ستند از کار برکنار بشونند. برکارهای ساواک نظا رت خیلی شدید 
قود ابا و وخا نیت دیا لوک برقران بشو آزادی رواب وا یلا راط جع سی 
آزا دی بیشترق داشته با شند . و به‌همین خاطر بود که از رضای قطیی مشاوره کببرده 
بودنم اوشم النحه اسفاه کرد بای هته را برای ٠‏ كه فرحا ل عملا در هو دی 
به‌ما 

سب پیوست . 

ج - پیوسته بود. و این گزارش را بنده بردم به اعلیحضرت تقدیم کردم در نوشهر . 
شنیدم که .از طریق شهباانوء اعلیحضرت با قلم قرمز از این قلم‌ها ی ماژیک قرمز 
یک بعدا ز ظهر تمام بعد از نها ر تا نزدیک غروب‌این را خواندند و هی 

س علامت گذا شتند . 

ج - علامتگذا ری کردند و بعضی جا ها یش را خط کشیدند. دو روز بعد آقای هویدا 
شرفیا ب میشود به‌نزد اعلیحفرت » این را هم باز هم من هفه را از شهبانو شنیسدم 
متا براین دلیلی ندارد دروغ باشد» همان موقع. هم شنیدم . بتابراین 

س - بله . 

ج - اعلیخضرت شرفیا ب میشود و خوب » اعلیحضرت به ایشان میگوید که یک همچیسن 
گزارشی اینها دادند و بخوانید خیلی جا لب‌است و مطالب مهمی را نوشتند و یک 
کاری بکنیم . مرحوم. هویدا این مطا لب‌را به خودش میگیرد یک مقداری و خیسبال 
فیکره که این یک ما نوریست برای اینکه با عث سقوط حکومت | يشا ن بشویم بخصوص‌که‌با 
کما ل تامف بی با کمال کا فته فی از اقاره به وغد ها شی که ما مورا ن 

یلندپا یه دولتی میدهند یا به ایشان برمیگشت چون مثال زده شده بود . يا یه 

وزیران خیلی عزیز ایشان . 

س بله . 

ج - مثلا" اینکه هشتا دهزار خانه پیش‌ساخته شده از اروپا حرکت‌داده شده بطسرف 
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ایران . هشتصد میلیون توما ن صرف عمرا ن جنوب خواهد شد . در فلان شما ره روزنا غه 
کیها ن » فلان شما ره روزنامه اطلاعات » در فلانجا فلان چیز ساخته خواهد شد که اصلا" 
نه اعتبا رش بود نه طرحش‌ بود نه هیچی . یک‌حرفهاثی در هوا ایشان میگفیست . 
و بهرحال کم کم در ذهتیات مردم با قی میماند» در ذهن مردم باقی میماند. دو سه 
روز گذشت گویا از این جریان و مرحوم هویدا باز میگردد به نوشهر و به اغلیجضرت 
میگوید که اینها یک عده گه‌تلکتوئل هتند ".این کلمه گه‌تلکتوئل هم از آنحا 
کم‌کم مرسوم شد که خییلی مرحوم هویدا از آن استقاده میکرد. "اینها یک عسسده 
گه تلکتوئل هستند که میخوا هند تعطیلات | علنیحضرت را 20061 بکنند " ,به‌فرانسه . 

س آقای هویدا . 

ج - " و بیندازید دور اینها: را ." | علیحضرت هم در ته فکر خودشان لابد دلشان 
میخواست که یک کسی بهشا ن بگوید که اینها بیخود میگویند . و دیگر هرگز به این 
گزا رش اشا ره‌ای نکردند جز در کوا رناواکا در مکزیک . میگفتند»" حق دا ششیه ." 

س بعد از چندین سال و بعد از اینکه دیگر 

ج - دیگر کار از کار 

س کار ازکار گذشته بود . 

ج ‏ گذشته‌بود. امابهرحال چون | علیحضرتآدمی بود که سیاستش این بود بدون اینکه 
به این گرا رش کوچکترین اشاره‌ای بکنند گفتتد که" خوب , حالا که این کسزارش را 

تهیه کردید دیگر کار خودتان را داشمی یکنید و تشکیلاتی درست کنید و بودجه این 


تشکیلات در دانشگا هها با شد "» سالی دویست هزا رتوما ن بود کل بودجه ۾" این قسمتسی 


از این گزارش‌ها را منتشر بکنید ." بهرحال میخواستند یک نوع تشک لات 
اوپوزیسیونل خیلی کوچکی که خودشان هم کنترلش‌را داشته باشند ایجاه بکننبد. 


از این جریان که گذشت ما دیگر کمیسیون ها ئی درست کردیم و چه در تهران هدر 
شهرستا نها ی مختلف » و در ظرف تا شش‌ماه قبل از انقلاب تا نیمه سال ۷۸ عم لل" 


در حدود دویست گزآ رش ما در همه چیز , همه‌مسایُل به اعلیحضرت میداديم که همه 
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اینها: را میفرستادند به دستگااههای دولتی مختلف بعضی ها را غالبا " میفرستادندبه 
با زرسی شا هنشا هی و به دفتر ویژه : و مرحوم هویدا هم یک تشکیلاتی در نخست وزیسری. 
درست کرده بود برای جواب دادن به این» جوا ب دادن فقط › 

بت اة 

ج - به این گزا رش‌ ها .به‌کمتبری از این گزارشها اندک ترتیب‌ایری داده شسنند. 
خیلی ها یش جنبه. فنی داشت حتی به گزارش ها ی قنی ترتیب‌اثر نمیدادند. مش لا" 
ما یک سیستمی پیشنها د کرده بودیم متخصصینی به کشا ورزی که چه جوری میتوا نشد 
این درخت‌ها و گلهاشی را که در جاده‌ها ی تهران کاشته شده با قیمت کمتر و یا آب 
کمتر نگهداری بکنند. این را هم با هاش مخا لفت میکردند برای اینکه یک عده دیگر 
گفته بودند. 

وه 

ج - بهرجال این تشکیلات وجود داشت‌تا روز آخر و بعد هم تعطیل شد . در شب انقسلاب 
هم خمله کردند و دفتر اینجا را تمام مدا رکش را بردند. بعدا " در استنطاقی که 
از بذیعی کرده بوده , خود بهشتی از او استنطا ق کرده بود سرزنش‌کرده یود یسه 
دکتر بدیعی گفته بود که این گروه بررسی مسائل ایران شما اکر خرفها یش را گوش 
میکردند جلوي انقلاب‌گرفته میشد. من فکر میکنم که گروه بررسی مسائل ایران یک 
تجربه خوب‌و بدی بود در ایران . تجربه خویی بود به این خاطر که ثابت‌شد که‌با 

یک مقدا ری ملاحظه حتی در یک حکومت موسوم به دیکتا توری میشود مطالبی را به شاه 

گفت . تجربه بدی بود به این خاطر که دیدیم که ترتیب‌اثری داده نشد . ولسی 

در ضمن با کسی کاری هم‌ندا شتند , به این خاطری که در میان ما اکثرا" دانشگا هی 

بودند . چند تااز وزراء بودند. معتمدی وزیر آموزش عا لی بود , دکتر شریفسیی 

در این میان وزیر شد. معتمدی دیگر پسرعموی آن قاسم معتمدق وزیر پست‌و تلگراف 
در این گروه بود. کسانی بودند در این گروه که مقامات , ناصر یگانه رتیسس 


دیوان عالی کشور بود . کسانی بودند» نجفی دا دستان کل کشور بود. خیلی مقاات 
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بودند در این 

س - مزاحمتی برایشان ایجاد نشد. 

چ هرگز مزاخمقی برا یکا ن ایجاد ف غوب» کا هی مرحوم هویدا ایتها را عسذاب 
میداد یایت‌این مخصوما " آنها ثی که خيلي به من نزدیک بودند. ولي بهرال 
مزاحمتی برایشان ایجاد نمیشد . و یک نوع آزآدی بیانی در حدود آین گروه بررسنی 
مسا تل ایران وجود داشت که یک opposition de sa majesté‏ واقعی 
میتوانست بشود. و در همه شئون مسا ئل مملکت هم کزارش‌های واقعا " سنجیده و صحیحی 
تهیه شد که نشانه دلسوزی بود. حتی دسته‌های خیلی کوچک مشلا" گروه فرض‌ کنیسسد 
کرمانشاه یا اصقهان یا شیراز یا زاهدان خوب دربا ره مسا ئل محلی گزارش‌تهیه 
میکردند و خیلی جالب‌بود اینها . متابقانه به آن ترتیبافر داده نشد. حالا بنده 
اینجا بعتوان مثال یکی از اینها را به شما عرض یکنم مربوط به مسئله تورم میشود 
که گفته بودم میخوا هم محبت‌یکنم » این هم با زهم یکی از اتفاقاتی است که جنبه 
آنکدوتیک ولسی بسار آموزنده دارد. در بهار ۷۶ هنوز آقای هویدا سر کاراست 
درحلسه‌ا ی من به ا علیحضرت عرض کردم که» يا در بهار ۷۷ ؟ در یهار ۷۷ تازه من 
رگیس دفتر مخصوص علیا حضرت شهبا نو شده بودم » اعلیحضرت خیلی ما یل بود که کارهای 
دفتر مخصوص را خودش شخصا " کنترل بکند . و چون مرنوم نبود به آینکه رگیس دفتسر 
مخصوص شهبا نو پهلوی | علیحضرت برود . دستور داده بودند رسما " به من که رئيس 
گروه بررسی مساثل !یران مرتب‌بیا ید »و همچین رسمی شم تبود قیلا", گزارش‌کارهای 
گروه را بده» این در حقیقث یک بهانه‌ای بود که‌ینده بعنوان دیگری مرتب‌بروم پهلوی 
ایشان و همسرشان را بهر حال از این طریقءخیلی اواخر نگران بودند از کارهسبای 
ایشان » کنترل بکنند » کنترل بکنند از طریق دفتر , که البته بیموره یسود. 
بهرحال > «واگل بهار بود بله » بنده به ایشان گفتم که نارضا یتی ء و آنموقعسی 
بود که خیلی قيمت‌ها یشدت‌در ایران بالا رفته بود و ما در گروه بررسی مسائل !یران 


یک » و !طاق اضناف‌هم بیداد میکرد با مردم . 
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و 

ج د در گروه بررسي مسا کل ایران یک گروهی داشتیم یک کمیته‌ای داشتیم برای رسیدگی 
یه قيمت‌ها . همکاران ما در بانک مرکزی و در سازمان یرتا مه یک نفرش را بنسده 
اسم میبرم برای اینکه باکمال شجا عتِ اینها را میآورد آنجا مدارک را به ما تشان 
میداد , الکساندر مظومیان که دوست من هم بود. مثل اینکه آن دفعه شما خودتبان 
هم 

س ‏ یله » یله , 

ج ب ذکر خیر ایشا ن را کردید . 

سد ( ؟ ) خیلی . 

ج - که من گفتم دربا ره مظلومیا ن نکته‌ای را میخواهم به شما بگویم. 

س - بله . 

ج - و میا مد نزد بنده و زار میزد میگفت‌که " آقا ما هرچه به آقای هویدا گزارش 
میدهیم ترتیب | ثر نمیدهد و مارا دعوا میکند. حتی در یک‌جلسه‌ای وقتی راجع یه 
وضع اقتصاد. محیست شده مشب‌کوبیده ایشان روی میز که این مطا لبی که شما میگوگیبد 
بیخود است . من چکار کتم ؟" بهرحال ما این گزارش » گفتسم به اعلیحضرت که 
قرا ده متها خی ما لا میروف:ه روم وان هند ما را هی هة طا ق شاف 
مردم را تاراحت میکندو یک فکری بفرما کید.. " خوب بنده این منظره یادم هست‌تا آخر 
عمر قرا موش تخواهم کرد که. هردوتایمان در وسط تالار بزرگ کاخ نیاوران , کاخ 

خان نا بها مادهنا یا جھان فا ا زا وه موی هوق ی این 

میشد پای راستش را بلند میکرد محکم میکوبید. به پای چپش . 

س ہے عجب ۰ 

ج - اینجوری. . مقداری مرا نگاه کرد صورتش قرمز شد و محکم پای راستش را بلند 

کرد کوبید به پای چپش , گفت که " املا" شما آیه یاس هستید." این مطالبی که 


میگوشید بیخو: است و دولت ما درست خلاف این را به ما گزارش میدهد ." پشت کردند 
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به من و رقتند جلوق پنجره به پا رک نگاه کردند . معنایش‌این بود که یعنی "برو ," 
ج - بنده هم باز هم مثل آن موقعی که محیت شا هدخت شرف شد یک سال بعد» فکرکسردم 
خوب » چون همیشه حرمت من یکی را ایشان نگا هدا شته بودند در طی این سالها . خيلي 
هم خیال میکردند که بندها نحلکتوگل هستم ؛ به انتلکتوگل ها شاه احت رام 
میگذا شت به اهل علم . بنده را هم اهل علم میدانستند همیشه ء به غلط يا به 
درست » به غلط. گفتم ." کارد را نمیتواند صدا کند مرا از اطاق بیرون کند 
يبينيم چه میشود؟ بنده هم مأندم آ"نجاواقعا " دوسه دقیقه » ولی دو سه دقیقهای 
که برای بنده چند سال گذشت . ایشان پشت‌به بنده رو به حياط رو به پارک » 
بنده هم دست به سینه در وبط اطاق ایستاده سکوت مطلق . البته شاه احساس 
میکرد که بنده از اطاق بیرون نرفتم. . ناچار دید که‌باید تسلیم بشود. برگشبت 
آمد بطرق من با خنده گفت »" بالاخره شما از جان من چه میخواهید؟" گفتم ء" قربا ن 
قینت‌ها بالا تیروف خدمت‌های دولت فروغ مکو کف که حل غوب « یتک 


گزارش تهیه کنید, " " یله قربان چشم ." و دیگر ديدم بايد فرار را بر قرار 
س ‏ ترجیح داد . 

ج - ترجیح داد و عقب‌نشینی کرد. رفتم از اطاق بیرون. . ولی بهرحال با خنسده 
تما م شد . گقت >" شما از جان من چه میخوا هید ؟" دیگر یک نوع اظها ر محیتی بود » 
دید که نمیتواند مرا بیرون کند ناچا ر دید باید 

س- (؟ ) 

ج - دوستانه موضوع را مختومه‌بکند. دو شاهد عادل بتده دارم. آمار را از باشک 
مرکزی و از جاهای ,آمار واقعی را گرفتیم و یکی قرهاد رادسرشت که *لان در پاریس 
استاد دانشگاه ذست . و دیگری محندرضا اطمینان ء هر دوتا اقحصاد دان که اوالان 
در لندن کار میکند در یک بانک کوچکی در لندن کار میکند. اینها دو تسااز 
اقتصا ددا ن های خیلنی جوان و خوب‌دانشگاه بودند» با ایتها بنده رفتم به شمال 
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و درخانه‌ما ن کنار دریا خودمان را حیس‌کردیم و یک‌گزارشی راجع به تورم و خطرات 
تورم در ایران و وضع قيمت‌ها و بدکاری های اطاق اصنا ف‌و غیره 

س - تهیه کردید . 

ج - شهیه کزدیم . بعد که آمدیم به تهران این گزا رش را بر روی کاغذ بدون سارک 
دادیم ما شین نویس مطمئنی ماشین کرد و بنده بردم به‌حضور | علیحفرت . 

اه 

ج ‏ بنده بردم به‌حضور اعلیحضرت » بازهم ایشا ن بدخلقی شا ن را 

س نشا ن دا دند . 

ج نشا ن دادند. گفتند که " از چه‌وقت‌شما برای من کاغذ میآورید . خوب » مگر ما 

دفتر مخصوی‌نداریم ؟ " گقتم »" قریان چون عجله بود . بنده هم در حت ور 

علیا حضرت قرار است‌بروم به آمریکا آوردم ناچار بودم . " " چرا آین کاغذ مارک 
ندارد ؟ چرا امضاء ندارد ؟" گفتم که»" قربان برای این مارک و امضاء ندارد 

برای اینکه این را | علیحقرت مرحمت میکتید یه نخست وزیرتان . نخست وزیرتان هم 

بقدر کاقی با بنده دشمن است و این یک بهانه دیگری بدستش خواهد افتاد که دکتر 

نها وندی دارد بر ضد من تحریک میکند . این را وقتی که مرحمت میقرما کید یه 

نخست وزیرتان اگر گفت به من که تو تهیه کردی ؟ من میگویم که بنده ننوشتنم . 


به این ترتیب مسئله خود به خود متتفی است برای اینکه ته مارک دارد نها مضاء . 
اعلیحضرت از شنیدن این صحبت خنده‌شان گرفت . گفتند»" خیلی خوب میخوانیسم. " 
گرفتند از بنده و رقتند. چند روزی گذشت‌از این جریا ن و که رفتیم به آمریکا 
با علیا حضرت . رفتیم به‌آنجا در هتل والدورف آستوریا بودیم که یک شبی قیل از 
گر بت اه بو زیم ر ھا دو ما عیاش وما ج جوا کر وف که سای 
شها وندی شما راجع به تورم "» من مطالب‌شاه را هرگز يه شهبانو نمیگفتم چه بین 
عا میگذرد. " شما مطلبی به اعلیحفرت نوشتید. راجع به تورم ؟" گفتم ء," یله قربان." 
گفتند که " پای تلفن به شوخی به من گفتند که آن گزارشی که راجع به تورم رگیس 
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دفتر شما به من دادة بود دادم به نخست‌وزیر و نخست وزير گفته که» ولی نگفتم کی 
نوشته "» در ضمن تمام اینها درش یک مقداری شوخی هم مستتر بود. 

ان 

ج ‏ " نخست وزير گفته که نویسنده این گزارش را يه جرم خیا نت با ید تحویسل 
دا دگاه نظا می داد . 

س - نظا می دا د.. 

ج - ولی بعد شهبانو فودش اقافه کرد» * البته اعلیحفرت‌تمام آیتها را باتسنده 
میگفتند شما ناراحت نشوید." گفتم »" نه قربا ن بنده میدانم برای چه اینجوری 
خرف میزنند . برای مسشله امضاء و اینها را هم در ضمن میخوا ست 

ب ا : 

ج یک نیشی از تهران ایشان به بنده بزنند. باتمام این احوال اعليحتقرت 
دلوا پس میشود از این فطلب و به آقای دکتر اقبال دستور میدهد که این گزارش را 
کول خودعا ن جک کفتهب, اقای» دکتر. اهبا ل مرا جه میکفه یف نک هتخت تعلیسنی + 
گروه کارشناسان انگلیسی » پول هنگقتی هم به اینها میدهند اینها را از انگلیس 
یا ورند . و بعد از اینکه‌میرونة آمار باتک مرکزی را نگاه میکنند می بینند کسه 
آن رقم سی و چها ر درصد ترقی قیمت‌ها که ما دادهٍ بودیم نیم درصد هم اشتیاه بود 
که چها رونیم بوده . البته ما نداده بودیم این را مظلومیان و 

س بله. 

ج همکا وق با نک مرکون آما و وااقتى اين بوده» 

س 

ج - منتهی ما نه گفته بودیم خودمان حسا ب‌کرديم . و یک جوری هم معرفی کرده بودیم 
مطلب را که خطری متوحه آن دوستانما ن در 

س - با نک مرکزی نشوه 


ج - باتک مرکزی و مظلو میا ن بخصوصی چون از او آمار آ مده4 بود نشود. چشه هفتشه‌ای 
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أ مور محلکت میشود . بنده در رأه شما ل بودم آز هرا ن میرفتیم به هت له ان در 
نزدیکی ها ی سولده در خود سولده » رادیو را که گوش میکردیم نرسیده به چالوس نطق 


| علیحضرت را خطاب به کابینس.ه آموزگار راډینو داشت پخش میکرد ديدم که ... 


روا یت‌کننده ‏ : آقای دکتر هوشنگ نها وندی 
تاریخ مصاجبه : ۱۱ آوریل ۱۹۸۶ 

محل مصأ حبه : پا ریس » قرا نسه 

مصاحبه کننده : شا هرخ‌مسکوب 


1۵ : 


س. بلیه . 

ج بعنوان دستورالعمل آنها را بازگو کردند به دولت . این هم حادثه‌ای و خاطره‌ای 
است‌از نحوه‌ای که مسائل مملکتی باآن مواجه میشدند سابق » که هم نشان میدهد »خوب 
یک مقدا ری تحمل شاه بیش‌از آن بود که دیگران میگفتند» و هم یک مقداری که کارها 


از این شخص به آن شخص 


س الیتبه یک اشا ره‌ای فرمودید به ملاقا تتان در مکزیک . ممکن اسث‌که لطفا "یک 
کمی بیشتر هم در مورد مګزیک ملاقا تتان و هم در مورد ملاقانی که در قاهره با 
| علیحضرت‌تقید با شتید اطلاعی بدهید به ما . 

ج - خيلي تمیتوانم بگویم الان بخا طر اینکه دیگر خیلی دور میشویم از مطالسب 
خا طظراتی که من همیشه میخواستم این خاطرات را به انقلاب ختم بکنم . ولی دو سه 
کلمه شاید بد نباشد بگویم . موقعی که من آمدم ماه ژوئیه ۷ به باریس یکی دو 
باار در غیا ب‌ من تلفن کرده بود شهبانو به همسرم و احوا لپرسی کرده بود که چه 
خبری از من دارد. من بعد از چند روز به ایشان از طریقی پینام دادم که من 

س آمدم . 


چ - آزاه شدم و آمدم و شلفن کرد ایشان خیلی ابراز .منبت هم از طرف شا ه وهم او 
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طرف خودش و گفت که " | علیحضرت میفرمایند که شما نا راحت نمیشوید که بیا شیدا ینجا ؟" 
گفتم که چه ناراحتی بشوم ؟ چطور ناراحت بشوم ؟ افتخار میکنم و ثیره و غیره . 
واقعا " آنوقت همه میترنیدند بروند پهلوی شاه 

س اواثل کار ؟ 

ج - اوائگل کار. بهرحال بنده در اواثئل سپتامبر ماه اوت‌که اینجا بودم پاسپورت 
درستی ندا شتم » بهرحال وسیانه‌ای فراهم کردم برای اینکه مستلزم این بود که بنده 
بدون پا سپورتا زفرانسه خارج بشوم و بدون پا سپورت وارد مکزیک بشوم و هر دو کار 
شد برای اینکه 

س د عجتب ۰ 

ج جزو عجایب روزگار بود و این میبا یستی دولت فرانمه موافقت یکند بنده را 
ببرند دم طیا ره 

س- که این موأ فقت شد.. 

ج - که این موافقت‌شد . بعد هم میبا يستی | علیحضرت در مکزیک ترتیبی بدهند که 
پلیس مکزیک بياید بنده را از دم طیاره بگیرد بدون گذرنامه و ویزا 

س د یبرد 

ج - یبرد به منزل ایشان » که هر دو کار شد. بهرحا ل برنامه‌ریزی اش کي 
مشکل بود که شد. خلاصه چنین کردیم و بنده رفتم به کسوارناواک | پهلویشان . 
حال شاه هنوز خوب‌بود جز روز آخر. آن ویسیسلادو روز کسسبه 
در آن زندگی میکردند در کوارناواکا جاي بسیار کوچک , ساده و زیبائی سود 
ولی در ضمن یک ویلای پنج شش اطا ق خوابی با یک باغ خیلی قشنگ . و در كنار آن 
ويلا ویلای دیگری را کرایه کرده بودند بعنوان 102896 ت65 که خانم 
دکتر پیرنیا درآن زندگی میکرد و نویسیی افنر کاردشان . و در ضمن یک‌اطاق 
هم برای مهمانها ثی که میا مدند و میرفتند آنجا تخصیی‌داده شده بود. در نزدیکی 
آنجا هم آقای پهلبد و شا هدخت شمس‌با مادر اعلیحضرت ملکه پهلوی در یک ویلاشی . 
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زندگی میکردند. حال شاه در آن موقع خیلی خوب بود هنوز سرحال بود. یک روز هم 
با همذیگر رفتیم به ... و شاه آنموقع داشت خا طرات خودش را همین کتاب " پاسخ به 
تاریخ " را دیکته میکرد به ضبط صوت » به ضط موت‌دیکته میکرد و نوشتار اول این 
کتاب‌آماده شده بود به زبان فرانسه چون ایشان هم به قرانسه دیکته میکرد که یک 
کسی برایشان یعنی همان ناشر تمحیح کرده بود و آورده بود به کوارناواکیسا. 
آ علبیعضرت آن متن اول را به من دادند و گفتند که این را بخوانید. البته 
عقیذه‌ای که از من خواستند این بود که اشتبا ها ت‌تا ریخی دا رد در آن من بهشان 
یگویم . یک مقدا ری هم خوب‌اشتبا ه کرده بودند مثلا" راجع به دوران قاجار اسسم 
س - یله . 

ج و یک چیزهای خیلی جزئی بنده به ایشان گفتم که همه را هم در نظر گرفتند . در 
نکن کا ت فنا من تخو اكم دظر خا انه با هم اوخل یکین یره اور 
آن »البته حال بدتیش » خیلی هم کتاب زیاد میخواند. یک کمی از اطرافیان و از 
جا نوا دهاش گله‌های شدید داشت‌ و آنها را مقصر . میدا نست در بلاها ئی که سرش آمده 
که حالا بماند این داستان . و یک خاطره‌ای را بنده» دو خاطره را باید نقل بکنم 
در این باره. یک روز یکشنبه‌اي گفتند که رئیس پلیس کوارناواکا پیک نیک درتیسب 
داده برای اعلیحضرت که دعوت کرده . پادشاهی که بزحمت به ژیسکاردست ن 
و رئيس جمهورهای درجه !ول دنیا نگاه میکرد و همه را پاشین تر از خودش میدانست 
قاطا ینک تاا وة تفا فت بای کو ارا رگا باه تور یه که 

س دعوت 

له غوت رفنین پک کد کر * وم دایعا ری جا کت کت متا را 
بردند به یک با شگا هی مشل باشگاه شاهتشاهی منتهی خیلی فقیرانە‌تر» رئیس پلیبس 
کوا رتا وا کا و ما مورین حفا ظتا علیحضرت و خانمها یشان که طبیعتا " مثل خانمای 


جنا ب سروا ن ها ی ایران بودند» عرض‌کنم که , بودند و شاه هم خانم رئیس پلیس را 
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نشا ندند دست را ستش‌خودش و اینها هم خیلی محبت‌کرده بودند و نهار خیلی ساده‌ای به 
ما دادند. بنده بودم شهبانو بود و خانم پیرنیا در خدمت اعلیحضرت . سرمیز نهار 
یک ارکستز مکزیکی آمد در ضمن به این ارکستر مکزیکی گفته بودند که آهنگیببای 
ایرا نی بزند. من این خاطره را تا آخر عمرم فرا موش نخواهم کرد . آهنگ گل سنگی 
را آمدند زدند . حالا شما تمور یکنید مکزیکی بخواهد کل سنگی بخوا ند . 

PE 

ج - بنده که گریها م گرفت . و واقعا " حالا از وضع خودمان و از وضع این شاهی که 
خوب » ما زمان ایبهتش زا دیده بودیم دیگر » بااو زندگی کرده بودیم » دیدیم به کجا 
رسیده است‌و به کجا رسیدیم ما باایشان که پلیس جناب ‌سروان رشیس پلیس ۰۰. 

س پلیس ... 

خ - کوارناواکا بنشیند بغد گل سنگی را بیایند برای ما بزنند برای اینکه دلش 
را خوش کنند. شاه هم متوجه شد . من هم درست رویروی ايشا ن نشبته بودم دور میز 
کوچولو ده دوازده نفر بودیم . متوجه شد که من هی پشت‌سر هم شراب میخورم بسرای 


| ینکه خودم را آرام یکتم < چشمها یم هم پر | شک شده بوك . گفتند ) ؟ ( 


) ؟ ( بعت آرام بگیم . به دسر که نرسیده بودذیم شاه بلند شد.» گفت >" حال 
من خوب نیست . ولی شما بنشینید برای اینکه‌این بیچاره‌ها این همه پذیرا گی کردنسد. 


و اینها ." و ایشان سوار اتومییل شد و رقتند. من فکر کردم که خوب , او هم مثبل 
من متا ثر شده چون خوددارتر است این را بهانه‌ای گرفته رفته. شب‌که رفته 
بودیم در همان ویس لادو روز شام میخوردیم ایشان تشریف نیا وردند 
سر شام . فردا نهار هم » بنده فردا صیح صیحانه را در خانه‌مان » خوب » محل. 
اقابتم خوردم وقتی که رفتم به وب للا ډو روز قرار بود ظهر بسروم به 
فرودگاه و از آنجا برگردم به پاریس . تخیر نهار هم آنجا خوردم,با شهبا نو خوردم 
و خانم پیرنیا . و بعد گفتم که اجازه بگیرید که من میخواهم یروم بهل وی 
اعلیحمرت بعد از نهار و اجازه مرخصی یگیرم . بعد گفتند که بله و رفتم وی 
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اطا ق خوایشان . رفتم توی اطاق خوایشان و با رب‌دوشا مبر نشسته بودند روی یک 
مندلی کنا ر تختخواب » رنگ پریده. گفتم >" قربان | علیحضزت حتما " دیروز ناراحت 
شدید با معا شرت رئیس پلیس کوارناواکا ." گفتند »" نه آقای نها وندی من 
جدا " مریض هستم ." دفعه اولی بود. که انشا ن کلمه مریضی خودش را برزبان میا ورد . 
و حالش هم خیلی خوب‌نبود . ولی نگفت که چه‌اش است من هم ظبیعتا " این را 
نمیبا یستی سئوال کنم . داشت رمان شرح حال تالنیران را بقلم ژان اوریو میخواند 
کتا ب خیلی میخواند آنموقع . و بنده طبیعتا " خداحافظی کردم و به ایشان هم 
در همان موقع گفتم که من هم میخواهم یک کتایی درباره حوادث انقلاب‌ایسران 
بنویسم . بعد بنده آمدم به اینجا و یک یک ماه يا یک ماه و نیم بعد اکتبر بود 
دیگر آخرها ی اکتبر بود که مسئله مریمی ایشان دیگر علنی شد و رفتند به آمریکا 
و بقیه داستان دیگر همه میدانید: نکته‌ای که جالب‌است‌ و چون به مسائل 
خانوادگی ارتبا ط ندا رد میشود گفت » در مکزیک در همان زمان بود که اعلیجضرت 
تم رفت که ا ره آویزیت را راه تاره که با ند انا وا مات رای 
ارتشبد اویسی املا"از آنجا میادلات و مذا کرا تش‌ شروع شد. در قاهره هم بنده دویار 
رفتم. پهلوی ایشا ن . یک بار تنها رفتم در کاخ ( ؟ ) شهب نو هم رفته 
بود به اردن در خلیج عقیه شنا میکرد مهمان ملک حسین بود بابچه‌ها و اعلیحضرت 
تنها بود با خانم پیرنیا و بنده در آن کاخ عظیمی که هفتصد تایا هشتمد تا اطاق 
دا رد. و خیلی در آن دوران درددل راجع به اوضاع ایران باینده کرد و گذشته 
و آینده و انفاقاتی که میافتد و خیلی هم بسبت‌به آینده بدبین بود شاه 
و بدبینی ها یش هم درست درآمد. ویار آخری که رفتیم با ارتشبد آریانا رفتم بنده 
یه مضر چند روز قبل از اینکه شاه فوت بکتد. برای اینکه آن موقع سعی میخواستيم 
بکنیم یک جوری کمک مصری ها را جلب بکنیم به اینکه بشود یک حرکت نظا می 
در ایران راه انداخت . و تلقن کردیم به کاخ و گفتیم که ما میخواهیم بيا یم 
اعلیحفرت را یبینیم . مصریها هم دلشان نمیخواست که ما برویم بدیدار شاه چون 
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مهمان دولت مصر بودیم . 

ن ا 

و این ف دقهه ۲ وی است‌که اطا ا ين باجا دارد گفحه سقو هماج ولت 
مصر بودیم و میخواستند که» خیلی هم بطور محرمانه این کار انجام شده بود ایسنن 
بفر. بهرحال ما فکر کردیم که دور از آدباست نرویم پهلوی ایشان» میدانستیم هم 
مریض‌است . تلفن کردیم یه شهیاتو و رفتیم پهلوی شهبانو و بعد ما را بردنند 
گفتند | علیحضرت مریض هستند و بيائيد "یشان را ببینید. ا علپحضرت‌هم مارفتیم 
توی اطاق خوابشان » خوب‌دیگر پیدا بوډ که دم های آخر را بارند میگذرا ند . 
آریانا دست‌ایشان را بوسید , من هم دست‌آایشان را بوسیدم و گفتند که " اینج ] 
کاو نک © کت که اتی با مرها فاریم ها کیا کی مک 2 وو 
" باز هم خویست ول نمیکنید. " آریانا گفت که " خوب » اعلیحضرت ما مبر 
یکنیم که حالشان بهتر يشود و مجددا " مقحّل حضورتان میرسیم گزارش زا عرض بکنیم." 
| علیحضرت برگشت گفت که " نه مبثله مملکت و وطن مان در پیش است . یک روز تا خير 
هم نکنید برگردید بروید دنبال کا رها یتان و معلوم هم نیست که اة ا ی 
يتي مقمود این بود که معلوم. بستآینده خودشان چه باشد. ما برگشتيم پا رسنس 
چند روز بعد ایشا ن را بردند مریضخانه سه چهار روز بعد دیگر شاه بیچاره فوت 
کرد . بطور کلی خیلی ایشا ن گله‌گزاری د! شت‌از همسنرش ؛ از دوستان همسرش » 
از رضا قطبی که او را یکی از مسئولین اتفاقات‌ایران میدانست . و از بلاها ئی که 
ماهها ی آخر سرش آورده بودند. حالا این جریابها هم باشد جزئیاتش . ولی البته 
شا ید هم درست است مطا لب بدون اینکه در 60۳62 کلی قرار بدهیم مطا لبی که 
ایشا ن میگفت راست است . منجمله اینکه چه جوری او را وادار کردند به اینکه آن 
نطق " مدای انقلاب‌شما را شنیدم .۰." آن نطق را ايراد بکند و کی ها آن نطق وا 
نوشتند و غیره و غیره . که من گفتم بنهتان الیته. ولی از طرف‌دیگر هم بهرحا ل 
باید. گفت که درست است که ایشا ن مریض بودند » درست است که ایشا ن مقداری وا لیوم 
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مب" هدند در روز . درست است که از کار افتاده بود مغزشان واقعا " در یک سال آ خر 
ونی بهرحال مسئول خودش بود ۰ اگر هم گذا شت که بعضی ها 

س- اختیار امور ... 

ج ب اختیار امور مملکت را در دست بگیرند . ولی بهرحا ل خدا رحمتش کند . بتده فکر 
میکنم که درمجموع شاه اشتباه زياد کرد. بسیاری تقریبا " همه اقوامش‌بیسش‌از 
خودش اشتباه کردند. اقوامش خیلی یه ایران مدمه زدند. اما بطور قطع در زمان 
و همه چیزها را وقتی که شما به شاه بخوا هید به شاه سرزنش بکنید یک مفت من فکر 
میکنم با عث میشود که همه را ببخشید . یک عشق جنون آمیز یک عشق بیما رگوشبهای 
توا م با حسا دت آن هم بیما رگوشه نسبت به ]یران آایشان داشت . آیین واقعا " 
یک چیز هر آن شما ( ؟ ) و یک ویزیون»نمیدا نم‌ویزیون رافارسی چه میشود 
گقت ؟ 

+ شهود یا نمیدا نم ... 

ج - نه یک دید . 

س فيك ۰ 

ج یک دید . 

س یک بیتش. 

ج - بینش‌نه دید » یک دید خیلی بلندی برای ایران و از آینده !یران . انبان گا هی 
می بیند مثلا" میشنود یا میخواند در رمان ها یا می بیند در فیلمها که مثلا" چه 


جور یک مردی که یک زنی را دوست مندارد ممکن است حسود باشد و بخاطر این حسادت 


بیمار بشود اگر ببیند که یک کسی دنیا ل این زن به‌این زن با چشم چپ بول 
بچه‌ها » 
س- بله . 


ج -. نگاه میکند . وقتی که شا ه خارج بود. بنده چندین سفر در خارج همراه ایشان 
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بودم. یا وقتی که شرحی از مطلبی میشنید داشم در این حسادت میسوخت که چرا ممکن 
است یک کشور دیگری یک چیزی بیشتر از ایران داشته باشد. و این حسادتی که بنسده 
میگویم این حسادت بود که من واقعا " در آن یک نوع زیباشی و یک نوع افتخاری هم 
می کیجم با کنا ر طقف که آیها ویک فر را افا تم تفه ها ت هم اا 
دیگر بیخودی جنون خودیزرگ 

س بینی اش بود . 

ج شاید هم آن طرف مطلپ,را میشود گفت . C'est 12 folie de grandeur‏ 
aussi‏ ۳0-6۳ ولی مثلا" افتتاج کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران » ایشان 

که وارد شد بنده و ایرج اقشار که رقجیم به استقبالش خیلی خوشحا ل بود. سالها 
آین کتا یخانه هم طول کشیده بود و بالاخره ایشان هم فشار میآورد که ان 

کتابخانه افتتاح بشود . حالا یک آنکدوضی هم راجع به آن کتایخانه برایتسنان 

تعریف بکنم . وقتی که وارد کتابخانه شدند نگاه کردند گفتند که " حالا ما 
میتوا نیم بگوشیم که با لاغره یک کتایخا نه بزرگ در مقیاس کتا بخانه‌های بین المللی 
داریم يا نداریم ؟" و فکر این بود. که 

ت 

ج - بلافا صله ایرج اعشار گفت »" بله قریان ." 

تی مکل ل اغد 

ج. - و بعد شاه خندا ن شد خیالش راحت‌شد. نمیتوانست تحمل بکند که مشلا" در 
ایران کتا بحا نه 

س- کوچکتر . 

ج - همردیف یک کتایخانه بزرگ بین المللی نباشد. وسوسه ایشان این بود که هیچ 

چیز ایوان بباید کوچکتر از » یعنی همه چیز ایران لا قل بايد در مقیاس‌یسزرگ 

بین المللی باشد. میشود این را به جنون عظمت تعبیر کرد ولی بهرحال به عشسق 


سد به وطن هم 
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ج نسبت به وطن هم میشود تعبیر کرد. درافتتاح کتابخانه مرکزی داستان خیلسی 
جا بی ست‌که این هم از آن آنکدوت ها ی عجیب‌تاریخ ایران است . ینده. که رثیس 
دانشگاه شدم گرفتار مساثئل سا زما ن اهنیت بودیم بطور داشم و یکی از این مسائسل 
دام ما مسئله جلال بود. جلال یعنی جلال آل اعمد. جنا بعالی استا د ادب هتید 
و بنده بیسواد ولی من 

س خوا هش میکنم . 

ج جلال آل احمد رانویستده درجه یک اصلا" نمیدانم . 


س دقیفا " این اظها ر نظر هم راجع به او کردند . نخیر نویستد ه بیشتر سیا سی 


چ - یود 

س - بمتا سبت » چه عرض کنسنم بمتاسیت بیشتر نوشته‌ها ی سیاسی اش 

ج - از جلال آل احمد که تویسنده مسلما " متوسطی بود جلال ساختند جلال مطلق و بت . 
س یله بت 


ج - یاایرج اقشار که او هم آدم خوشق,قکری است » خدا سلامتش نگهدا ردء باایرج افشار 
او هم الیته خیلی نسبت به جلال آل.اجمد عقیده‌اش از بنده بدتر بود, او اصلا" او 
وا اقا بل بدا فت ول ورال کت گرویم و كف ان قفا و گت که 81۳ 
شما میخواهید این جلال آل احمد را ما از بين بیریم ؟" گقتم >" والله من یسدم 
نمیاآید ." "ودر ضمن یک خرده محیط دانشگاه را هم راحت‌کنیم." گفتم ." بله." گفست 

" بیا کید یک نما یشگاً هی ترتیب بدهیم از جلال آل احمد» صمد بهرنگی » 

س و دهخدا . 

ج - دهخدا و جفالزاده » و اعلیحفرت‌بيایند این نما یشگاه را افتتاح کنند. دیگر 


برای جلال آل احمد آبروشی باقی نخواهد ماند." عینا " با همین عبا رت ۰ 
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س بله . 

ج - من هم خندیدم گفتم ۰" بدفکرق نیست . خیلبی ... " برای این دوتا که تنهنا 
نمیشد چیزی داد خیلی دم خروس پیدا میشد و جنبه 010۷00211012 میگرفت »> 
میبا یستی که مخلوط کرد . 

س- بله . 


*دبي هم يراي اینها پیدا کرده بود که عاميانه قلم عا میانه‌چیز مینویسد یا 
عا میانه نویسان » یعنی همچین اسمی پیدا کرد 

س + بله » ادب عا ميا نه ۰ 

ج - ادب‌عامیانه یک همچین چیزی . و خلاصه ینده رفتم به | علیحضرت گفتم. که ما 
س قکری کردیم ۰ 

ج نقشه‌ای کشیدیم و ایشان هم مقدا ری خندید . گفت >" خیلی خوب ." بعد هم مما 
اعلام کردیم که میخواهیم نمایشگاهی برپاکنيیم که | علیحفرت تشریف میا ورند برای 
اقنتاحش . طبیعتا " در فذانشگاه تهران غلغله برپا شد. ناعه پشت نامه اول از 
سازمان امتیت که این خلاف‌است این مطحت نیست و ما صمد بهرنگی ‏ ما مردم را 
برای خواندن کتابآل احمد توقیف میکنیم . بنده هم به رئیس‌سازمان آمنیت‌ تهران 
ذیگر نمیتوابنید کسی را که ..." و نکردند دیگر تمام شد مسئله جلال آل احمدء 
بت شکست . بهرحال نما یشگاه برپا شد و نامه‌های بسیار تندی هم بنا از سازمان 
آ متیث نوشتنه . طبیعتا " هم نمیدانستند که ما 

س - یک چنین مذا کرا تی 

ج - مذاکراستی کردیم »> میگفتند با همین کا رها ی خلاف. و کیس دا نشگا ها ست . | علیحشرت 


آ دنه و ایزج افشار هم پشت سرشا ن و بنده هم پشت‌سر ایرج افشار و بعك وقتی که 
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رفتیم وارد آن اطا ق بزرگتا لار بزرگ طبقه همکف دا نشگاه تهران شدیم که آن 
نمایشگاه آنجا برپا بود» برگشټند به من گفتند»" جلوی کدا مشا ن میخواهید عکس ما 
رآ بگیرید که آبروی طرف‌را ببرید؟ " ایرج افشار هم گفت »" قربا ن » جلوی حلال 
ره ری فو یت و ي رفن و ج علال دنه ایشا هه 
عکاب‌ها عکسشان را بگیرند و فردا ۰ ماهم یک اشاره کوچکی کردیم که روزنا مه‌ضنا 
متوجه بقیه مطلب تبودند یک 1 ی بود در دنیای روشنفگری آن روز 
تهران . عکس | علیحضرت درمقابل جلال آل احمد چاپ . پنج شش روز بعد خاینم اسم 
خوبنی دا شت زنش که | ستا.د 

س - سیمین دا نشور . 

ج - شیمین.دآانشور همکار عزیز بنده که خیلی هم خانم مزاخمی بود» استاد 

س استاد 

ج ب کم سواد باستانشنا. * , مترجم خوب و خانم باسواد به خودی خود پیغا مي داد 
به بنده بوسیته » با: ٠ٍ‏ ز که قهر کرد ایشان املا" مدتها سر این موضبوع. 
بوسیله ال را که پیغام داد که " شما روش کتا ب شوهر مرا کم کردید. 
خسارت فرا بدهید." خلاصه‌این هم یک داستان و خاطره‌ای که باز هم یک جنییسسه‌ای 


از شوخی جا ئی را که میشد کرد در داخل رژیم یران و کسی هم متوجه ظاهر مطلب 
معمولا" با با طتش‌فرق میکرد به شما نشان بدهیم . یاد یاد آن روزگاران . 

سب یاد باد. 

ج یاد باد. 

سی- خیلی متشکرم . من میخواستم آقای دکتر نظرتان را دربا ره مرحوم علم بدا نسم 
اگر ... 

ج - مرحوم علم » اتفاقا " من خیلی دلم میخواهد که درباره ایشان یک صحیتی بشود . 
علم یک آدم کا ملا" چند , دو چهره کا ملا" متضاد داشت از یک طرف‌بطور قطع آدم 
ناسدی بود , این هم از آن مطالیی است که با شد »همها ينها با شد 


نها وندی (۱۵) - ۲ اج 


س - یله 

ج - آدم فاسدی بود بمعتای مالی و یمعنای اخلاقي . زنباره بطرز نازیبا ولی ننه در 
اينکه چشمش به زن و بچه مردم باشد نه. ولی حرکاتی داشت که خیلی بنظر بنده‌دراین 
روا بط جنسی . شاید هم من خیلی بورژوا فکر میکنم . ولی 

س - بهرحا ل شما نمی پسندید . 

ج - بنده نمی پسندم . حالا غرض هم میکنم حضورتان برای اینکه اینها برای تاریخ 
فحرمانه میماند» بنده میتوانم بفهمم که یک مردی بقول فرانسوی ها زن خنودش را 

فریب بدهد . تنبها کسی هم که ممکن است‌در این میان اعتراض بکند آن همسر است . یا 

با کف تیگ عام عم هم این را کول کرو موی قوش دن ها لنگه غا شم 
بسیار پاکدا منی بودء این را قبول کرده بود و رنج میبرد و واقعا " بیمار بود از 

این مطلب . ولی یک کسی در خانه خودش و در اطاق خواب خودش از غیا ب زنش آستفاده 

بکند این کار را بکند این را بنده زیبا تمیدانم . این یکی را چون میدانسسسم 

بنده زندگی خصوصی ایشا ن را . ازلحاظ مالی هم اصولا" آ"دم پاکیزه‌ای نبود. اما غلم 

آدمی بود شاید تنها عمده‌تا " بمعنای واقعی ایران در این بعد از فوت‌قوام! لسلطنه 

بنظر بنده ایشان بود. اولا" یک آدمی بود بسیار قدرتمند و قدرت تصمیمش زياد بود 

و بسیار با هوش و خیلی حسن تشخیص‌داشت که هیچ مرد سیاسی » درخالیکه کم سواد 

بود و خودش هم میدانست که کم سواد است . هیچ مرد سیاسی را من ندیدم که در 

ایران چنین حسن تشخیض و چنین قدرت سرعت تصمیمی داشته با شد . و مردی را بنده 

ندیدم که ایبقدر خونسرد باشد و هیچ حادثشه‌ای در او اثری باقی نگذارد. با شاه 

بسیار مریح محبث میکسبرد. و خاطرات بسیار من از این دارم . واگر ایسران در 

۵ خرد! + نجات پیدا کرد و فتنه خمینی آن روز تبدیل به انقلاب نشد که همه مقدما ت 
بود که بشود فقط مرهون ایران را علم آنموقع نجات‌داه که این را همه میدانشد » 
بیست و چهار سا عت تلفن های کاخ را قطع کرد. فرماندهان ارتش‌را صدا کرد گت 


" شما دیگر اجازه ندارید به کاخ بروید و گزارش به | علیحضرت بدهید . 
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س ہہ عجب . 
ج ۔. و تلفن های کاخ را دستور داد که قطع کردند. این را چند نفری نیدا نشد. 
و خودش بقول خودش گفت »" زدم." و زد. وگرنه شاه مخالف‌بود باز هم میگفست 


خونریزی میشود , چکار بکنیم ؟ بروید مذاکره بکنید.. فلان کنید. پانزده سال ایشا ن 
به این ترتیب | یران را » حالا یک عده‌ای فیگویند نه » ولی بنده میگویم نجاات داد 
بهرحال . خیلی حالت خانی داشت . خیلی بلند نظر بود . خیلی گذشت دا شت و ههیشه 
برخلاف همه رجا ل سیاسی ایران علم سعی میکرد که برای شاه دوست‌بتراشد و دشمبي ها 
را بطرف‌خودش برگرداند. بنده دوتا قصه را تعریف میکنم که یکی را مع الواسطنه 
شنیدم ولی در ایران بودم و در کار » و دیگری را خودم دیدم. در زمان حکومسبت 
"یشان تصمیم گرفته. میشود که قیمت شکر را زياد بکنند . بنده آنموقع رئیس شرکت 
معا ملات خا رجی بودم . مرحوم علم جلسه » و شاه هم مصر بوده به اینکه این کار 
بشود برای اینکه دولت کسر بودجه داشت » مرحوم علم جلسه سری مجلس را تشکیسبیل 
میدهد 

س - ایشا ن آن وقت‌چکاره بود؟ 

ج + رئیسآلوزراء بود. ومیرود پشت تریبون جلسه سری شنروع بیکند به گریه کردن 

میگوید که " من امروز فکر فیکنم که یکی دو سا عت بیشتر دیگر تخست وزير باقسبی 
نیستم برای اینکه تصمیمی گرفتم که اعلیحفرت بسیار ناراضی هستند و خیلی با من 
تندی کردند ولی وضع مملکت طوری است‌که ما اینقدر پول احتیاج داریم جز افزایش 
قیمت‌تند و شکر راهی وجود ندارد و من میدانم که شاه مرا بعد از این تصمیسم 

معزول خواهد کرد . و حالا درحالیکه تصمیم هم گرفته شده و شاه هم همه را قیسول 

کرده . او 

- دشتور . 

ج - دستور داده بود » ولی خلاصه بازی در بیاآً ورد جلنوی مجلس در جلسه سری که 

این را او تصمیم گرفته و عبدالحسین خان بهنیا و 
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س . 1 علبیحضرت هم مخالف است . 

ج - | علیحضرت هم مخالف‌است . نتیجه چه میشود؟ چون در جلسه سری بوده تمام شهمر 
دو ساعت بعد میدا نستند 

س که علم کرده . 

ج - که علم کرده و شاه مخالفافنزا یش قیمت قند و شکر است › (۰)۱ (۲) بنده ریس 
دانشگاه پهلوی بودم روزی در دفتر ایشان نشسته بودم . ایشا ن رئیس هیئت‌امناء 
بوه بتا براین کارهای دانشگاه پهلوی را علم انجا م میدا د: 

و 

ج - تلفن کرد شخصی به !یشان » حالابنده قسمتی از مذاکرات‌را فعلا" دارم میشنوم» 
" عجب » عجب » اینطور به شما گفتند؟ تیمسار نصری گفته ؟ بنده تحقیق میکنم 
مور نمیکنم . ولی تحقیق میکنم ." گوشی را گذاشتند. دستور دادبد که تیمسبار 
تصیری . بنده هم نشستم » را بگیرید. به تیمسا ر نصیری گفتند پای تلفن که 


" تیمسار شما این شاپور بختیار بدبخت را چرا نفیخوا هید رثیس کلوب فرانس 


یشود.. ویاست‌قما رغانه که غطر ندا رد." آن هم لابه گفت‌که " بله قربای ." گوشي 
را گا شه ایور تیار وا معا انهه دع ا ولی بو که شم فا پۇر 
بختیار را فیشنیدم در عمرم نمی شناختمش قبلا" . " جناب‌آقای بخت بار الان 
عرایض تا ن. را بسمع اعلیحصرت رساندم. خیلی ایراز مرحمت‌کردند به شما . بسار 
ابرا ز مرحمت کردنه و اوامرشان. را فرمودند ابلاغ بکنم که حتما " وذ سا زاو ايت 
ترتیب‌این کار را بدهد که جتابعالن رئيس کلوب فرانسه بشوید و هر مشکلی مم 
داشته. با شید گزارش بدهید به من من بعرض‌شان برسانم . خیالتا ن را حت با شد کما ل نرحمت 
وانسیت به شما دا رند ."گوشی راگذا شت .این را گفث .با حرف مفت برای طرف میخواسست 
دوست بگیرد در حالیکه همه میخواستند بگویند که ا علیحضرت آمر فرمودنه چون 
کسی دستش به | علیحترت نمیرسید.. این صفت‌را من در علم ديدم که خیلی احتسرام 


میگذارد. و فکر میکنم که اگر علم زنده بود این بلا به سر ایران میا مد. یعنی 
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فردی بوذ که اولا" میتوانست‌شاه را مجبور بکند که بعضی کارها را بکند که هیچکسی 
جرا ت‌ ندا شت آن طوری . من چندیین با ر طرز حرف زدن او را باشاه دیدم. بانها یت 
ادب و خضوع ولی بانها یت مرا حت‌ و در ضمن تند. واز او شاه همه چیز را قیپذیرفټ 
چون تنها کسی هم بود که با همدیگر رفیق عیاشی هم بودند . 

س بله» خیلی بهم نزدیک 

ج - خیلی بهم نزدیک . میگنویند که فردوست تنها دوست‌شاه بود ممکن اسست 
من هرگز فردوست‌را با شاه یک آن هم ندیدم . ولی علم وشاه را باهم ديدم . با 
افراطی سیستم قدیمی ایران 

س هما ن سیستم خانی دیگر . هما ن 

ج - ولی در ضمن آزاد خیلی آزاد. 

س- جا لب ست 

ج بله خدا یش بيا مرزد. 

س - دربورد شرا یط توقیف هویدا فرموده بودید که 

ج -یله» شرایط توقیفش دو بار توقیفش . 

س - بله » یکی بدست دولت و بدست. 

ج - طبق مطالبی که بنده شنیدم کسی که یاعث › با عث چه بود؟ 

چه میگویند؟ 

توت مخز که یکیو ور 

ج - محرک عمد» توقیف هویدا تاجائی که من در تهران شنیدم اردشیر زاهدی سود » 
تاجائی که من شنیدم . ولی هرگز اثری از این مطلب‌خودم ندیدم . نخضستینن روز 
حکومت ا زها ری صبح زود ما احضار شدیم به کاخ نیاوران ساعت‌نه. شهیانو که 
هميشه دير از خوا ب‌برمیخواست ساعت‌نه دیدیم لباس پوشیده در سرسر! ا یستاده 
گفتند که " راجع به بنیاد پهلوی و اموال والاحضرت‌ها بایه یک فکری بکبیبسد ," 


کسانی که دعوت شدند حالا کی ها هستند . بنده , جواد شهرستانی » حالا هیچ تناسیی 
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هم در این گروه ملاحظه خوا هید فرمود وجود ندا رد . 
EES‏ 

ج بنده » جواد شهرستانی » مهدی پیراسته . شهبا نو خودشان. » رضا قطبی» سرلشکر 
پاکروان و اردلان وزير دربار. ساعت های طولانی بحث کرديم که مستله بنیاد پهلسوی 
چا ور هل کی اک یک کی را بیدا کردم رای ریات باد چا ری 
یرید اد اما ھی رانا هنا تجا یا او خان گرفحته واو قبول کرد و قراو مه کت 
با آقای | رډلان ترثیب‌صدور فرمان ایشا ن را بدهد و یک | علامیه‌ای هم صادر شد که‌روی 
این | علامیه بود که دو ساعت هی بحث میکردند که چه جوری. بگویند که‌کسانی که 
از وا لاحضرت ها شکا یتی دا رندبتوا نند اعترا ض بکنند. یک کمیسیون رسیدگی به شروت 
خانواده سلطنتی از چند قاضی دیوان تمیز تشکیل بشود. ساعت به دوازده و دوازده‌و 
نیم میرسد علیا حمرت برمیگردند میگویند که " برویم به کاخ." حالا ان متن ها راهم 
برای شاه پای تلقن میخواندند و ایشان هم حک و املاح کردند تا داده شد یه 
روزنابه‌ها به اخبار ساعت دو بعد از ظهر . این هم ولی مثل همه چیزها ی دیگر حالا 
دیگر يگذريم . گفتند که " اعلیحضرت همه را خواستند به کاخ جهان نما ." ما هم 
دست‌حمعی پیاده رفتیم از کاخ بالا به کاخ جهان نبا . رفتیم بالا و دفترا علیحضرت 


دیدیم شاه وسط اطاق دفتسر خودش راه میرود. " بقرما کید ." همه نشت 7 


قوف ها لا تا هه یگ مرکا کا لا ما خوک انم مط را متدرا کی وکیا یتک 
مرتبه گفتند که " از چند طرف‌به ما فشار میاآید که هویدا زا بگیریم برای اینکسه: 
مردم را آرام کنیم . یکی یکی عقیده‌تان را بگوشید , " 

س عجب . 

ج - شهبا نو خیلی تأئید کردند. وزیر دربار اردلان گفت که»" قربا ن بنده املا" سرم 
نیغورد ایکا وق که میقا ید کن کشت ورین وا اقا و دما زطقی شی کیب ة 
سیزده سال نخست وزیرشان بوده چرا یخواهید توقیق‌کنی.د از حد فهم بنده خارج 


است . جوا ب ندا دند . قا ی معینیا ن آن گوشه ایستاده بود » گفت که ," بند ۵ قربا ن 
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بای جه ا کا غد ا رھ فا ر کر از اقا و رف رون فوا ل وا کا ف هه 
اطا ق رفت بیرون . 

س + آآن که معروف بود که خیلی وفادار ست و 

ج نه برای اینکه‌نمیخواست‌اظها ر نظر بکند ند این بخواهد » وفادار بود بیچاره. 
پیراسته خیلی شدید برضد هویدا . رضا قطبی خیلی شدید بر ضد هویدا . پاکروان 
گفت که " من دوست‌هویدا هستم ولی مردم با او بدستند . اگر فکر میکنید که این 
اوضاع وا آرام بکند چرا که نه ." شهرستاني هم مخا لفت چیز مهمي نگفت ولی 
تا شید کرد .به بنده‌که اعلیحضرت رسید گفتند»" شما چه میگوئید؟ " من گفتسسم. 
" قربان من چون معروف هستم به دوست نبودن یا هویدا و همه مر" دشمن هویسدا 

میدانند و هویدا را دشمن من من از اظهار نظر معذورم . " شاه اليته تممیم 
گرفته بود که هوید؛ را بگیرد و غیال میکرد که اگر هویدا را بگیرد اوضا - آرام 
میشود. برگشتند گفتند که " خیلی خوب » پس دیگر اگر آقایان هم تصدیق میکنید 
شهبا نو هم که موافق هستند و نیکنیم‌این کار را . چکار کنییم ." گوشیبی 
تلقن را برداشتند به ارتشید اویسی گفتند که " بله, حلسه‌ای هم کردیم و 

س- این کار را بکتید.. 

ج - آن کار را یکنید . البته قبلا" به او تلفن کنید و رعایتش را بکنید." گوشی 
را گذاشت . در این موقع من اجازه گرفتم گفتم ۰" قربان , لاقل دیگر بنده چون 

بار هم دوست هویدا نیبستم این استدعا را میتوانم بکتم . اولا" بهبتر است‌ که خنود 
! علیحضرت این را خیر بدهید به او. ثانیا " اگر جسارت نبا شد دستور بفرما گید 
اقلا" یک سپهبدی به توقیف‌اش‌برود . و در ضن اعلیحضرت اطلاع دارید که هویسدا 

خیلی مشروب میخورد "» و من خوب آنموقع نمیدانستم چه جوری میخوا هند توقیفش کنند » 
" در زندان هم که خوردن مشروب ممتنوع است ولی مشروب را در اخثیا رش‌بگذا رند ." 
دوباره اعلیحضرت گوشی را برداشت » اویسی را خواست‌گفت »" بله» آن و یتک 


سپهبد را بفرستید توقیفش کنند بقرستید سرا غش توقیف . بطری شیواز ریگالش 
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را هم مواظب باشید شب به او 
س بد هید ۰ 


ج - برسانید." گوشی را گذاشتند. برگشتند گفتند که " من نمیتوانم تلفن کنم ." 


ج - " من نمیتوانم تلفن کنم به او." خطاب‌به شهبانو» " شما تلفن کنید . چه بگویم 
به او حالا. " شهبا نو هم برگشتند گفتند »" سیزده‌سا ل نخست وزير من بوده ا 
تت وزير شتا فزیان ۳۰۲ ال با گر ۰ کوت شا کوک .*میگفت * کت 
واو که ھی ا کروی ٩‏ ب کفتتوه ی و ایکا که فیط شیاین 
نظ ا وا یرون کرو دندید لے به اور حور ا ایی وا و به 
اینها که مربوط نیست . بروند." 

ى 

ج - بعد گویا خودشا ن تلفن کردند به هویدا گفتند. هویدا هم شب میرود به من زل 
مادرش » در منزل ما درش دعوت میکند از چند نفر »› جواد سعید ریس مجلس شورا یملی» 
ناصر یگانه رئیس‌دیوانتا لی کشور و مجید مجیدی که دوستش بوده. این سه نفر 
آدم ها ی نرشناس بودند که آنجا باشند. ولی به حضور جوا سعید رئیس مجلس‌و نامر 
یگانه رئيس دیوانعا لی کشور , رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضا کیه مملکت مصر بود. 
ميآیند آنجا و سپهید , به خد! اسمش را فرا موش کردم مثل اینکه » معاون فرما دا رې 
نظا می » سپهید که الان هم پا ریس زندگی میکند » بین پا ریس و سوکیس زندگی میکتد 
دا ما دش در سوئیس !ست » بهرحا ل یک سپهبدی معا ون فرما ندا رې نظا می میرود و ایشا ن 
را توقیف میکند و مییردش‌به لویزان . درلویزان هم گهگا هی اقراد را هم میذیده 
تا | وائل حکومت بختیار . و بعد در حکومت بختیار دیگر ایشان تقریبا " ممنوعا لملاقاات 
میشود تا شب‌انقلاب . شب‌انقلابآن مهما نسرای سازمان | منیت بکلی همه میروندد 


از آنجا و هویدا البیته » نمیدانم میدانستیه آن مهما نسرا کجاست ؟ در تپه‌صمای 


نها وندی (۱۵) TE‏ 


لویزان . 

ی بک راا ا 

ج. - منطقه 8 

س- و یک وقب, هم ورود به آن آزاد بود و یک جاده‌ای بود که خا سیسات نظامی و 
مهما نسرا ها و خاجه‌های افسرها و ۰۰۰ 

ج از آن خانه‌های افسرها خیلی دور است . بهرحال یک جای نسیتا" پرت یک 

باغ بسیار زییا و مشجر » درختها ی کهن.باغ اصطسی لویزان قدیم . در وسسش 

ساختما ن ها ی دو سه تا یک ویلای بزرگ محل پذیرائی رثیس‌ساواک بود و دوسه تا 

ویلای کوچک این شیوخ عرب‌را آنجا نگهمیدا شتند و غیره. توی یکی از این ویلاها 

هم ایشان بوده تلویزیون داشت » کتاب‌دا شت » روزنامه داشت » رادیو داشت» 

همه چیز داشت › زندگی ب,راحتی داشت . و یکی دو تا مصدر هم به کارها یش > 

مستخدمین سا واک . همه ایتها فرار میکننض.د. در آن شب سقوط رژیم که 
زندان ها گشوده میشود همه اینها فرار میکنند . هویدا در آن شب میتوانست بیا ید 
بیرون و میتوانست تلفن بکند که بالاخره یک کسی او را بیاید بیرد . دوستانیسی 


داشت که برایش‌حاضر به فداکاری بودند . چه در مغز این آدم گذشت ؟ معلسوم 


نیست . آنچا ماند. صبحش تلقن میکند به با زرگان » هنوز آنجاست » سردا 
س ( ؟ ) 
ج - بله؟ 


س - به این ترحیب دیگر این توقیف اختیا ری بود دیگر این تیکه‌اش . 

ج - در حدود چهارده پانزده ساعت هویدادر وضتی بوده لاقل آن شب که راحسیست 
میتوانست » املا" میتوانست پیاده از آنجا در بیاید هبا نطوری که ما در رفتيم. 
تلفن میکند به هویدا میگوید که 


س به بازرگان . 


ج - به بازرگان و دختر عمه‌اش فرشته رضوی » و بازرگان خیلی به او آذب میکند 


نها وندی (۱۵) ۲۵ ب 


و میگوید که " من میفرستم دنبال شما که شنا را بیاورند ببرند منزل امام وترثیب 
این کار را میدهیم ." خیلی به او اظهار به امطلاح » خیلی هم هویدا به بازرگیان 
در زندگی محبت کرده بود» محیت مالی بخصوص . برای اینکه هویدا درامان با شد 
یک آ مبولانس میگیرند و داریوش فروهر را مینشابنند پپلوی شوفر و فزشته رضوی و یکی 
دو نفر هم توی آ مبولانس مسلح آ مبسولانس را میفرستند به لویزان و آنجا میبرند با 
آ میولاتس » نه آینکه مریض با شد هویدا يراي ا ینکه دیده نشود» به مدرسه علویسه 
آن مدرسه معروف که این شخص‌در آن زندگی میکرد و آنجا » وقتی هم که مردم هویدا 
را می بینند یک تظا هراتی علنیه‌اش انجام میشود و تیراندازی میکنند چند تا 
پاسدارها به هوا برای اینکه مردم را 

س متقرق کنند . 

ج - متقرق بکنند و داریوش فروهر او را میبرد تحویل آن پاسدارها میدهد. و هویدا 
در آبجا هم با مردم زندگی ننیکرده» در یک جا ئی اطا ق مجزائی داشته دو اطناق 
بزرگ در طبقه همکف بوده است که تمام زندانی ها آنجا بودند و یک موقعی آنق‌در 
زندانی ها بهم فشرده بودند یکی از دوستان من دریادار پروانه ایتجا تعریف میکند 
که او هم در آنموقع توقیف بود در آنجا » میگفت که آنقدر دیگر ما به همدیگیر 

همه چمبا شمه زده 

س قشرده ۰ 

ج - قشرده نشسته بودیم یرای اینکه دیگر جای حرکت 

س تیوه . 

ج - نداشتیم . گاهی بعضی ها دیگر خسته میشدند میایستادند و یک خرده از ... 

س = ( ؟ ) 

ج - تغییر حرکت میدادند . ولی غذا به آنها خوب میدادند. زیرپایشان قالی های 

ضخیم خوب پهن بوده . رفتن به توالت‌برایشا ن خیلی مشکل بوده برای اینکه خوب 

وا یوق و کو اتم :ر وی زو ان که ررح یه رفح ری ۶ فعا ییا کی 


نها وندی ‏ (۱۵) رت 


نسبت به ایشا ن نبوده. هویدا در اطا ق جداگانه‌ای بوده و انها شنیده بودند که 
بختیار هم » پون بختیار هم میدا نید توقیف شد بعد از سقوط دولت چند روزی در 
زندا ن بود و بعد آزا دش کردند و فرستا دندش برود» بختیار هم در یک اطا ق دیگری 
بوده . آن دو نخست وزیر را از اینها پذیرافی ۳ میکردند. ولی بقیسه 
دیگر جزو امت‌اسلام و از اسرای اسلام بودند دیگر . این هم جزئیات‌اندکی دراره 
توقیف این مرد است . 

س خیلی متشکرم . جناب آقای دکتر خوا هش میکنم در مورد آقای دکتر سنجا نی 
و آزمون اشاره‌ای فرموده بودید. اگر نظری دا رید که فکر میکنید برای ضط در 
تاریخ میتواند مفید باشد لطفا " بفرما کید . 

ج - دو خاطره شخصی از دکتر سنجابی دارم که سه خاطره در حقیقت » یکیش را قبلا" 

کفتم ولی آنها را میگویم . و یک مطلیی درباره مرحوم آزمون فقط برای ضط 
در تاریخ بدون تعهد. بنده دکتر سنجابی را یک یار از دور دبده بودم در زمانی 
که جریا ن ملی شدن نقت در تهران شروع شده بود. ایشا ن جزو اطرافیان مرحوم مصدق 
بودند . ماهم سال ششم ادیی و طییعتا " طرفدار ملی شدن نفت مثل همه مردم ایران . 
ازدور آقای سنجایی را دیده بودم . و دیگر ایشان را ندیدم و ندیدم و ندنندم 
و ندیدم نا رکیس دانشگاه تهران شد م . یک روزی یه من گفتند که آقای دکتسر 
سنجا بی وقت‌خواستند که بیایند پهلوی شما . من همم خیلی ادب‌کردم گفتم 

فوری مثلا" فردا به او وقت بدهید . و بهرحال » چون هميشه سیاستم این بود که 
اینهاقی را که نسبت خیال میکنتد مغضوب دستگاه هستند اگر در دانشگاه باشبد 
به آنها دب یکنیم بخموی‌اگر مقاماتی سایق داشتند چون میهانستم این حصا سربت ها 
در انسان ها همیشه هست . و سپرده‌بودم که پیشخدمت‌ساختمان اگر دید ایشان را 

بيا ورد خودش تا دم آسانسورو آسانسور بیاورد» خلاصسبه حرمت یک 

س وزیو . 


ج - وزیر سابق و یک آدم شخصتی وا ... 


نها وندی (۱۵) - ۲۲ 


س دا نشگا هی را 

ج - خیال بکند که بهش‌بی احترامی میشود. خلاصه ایشان آمد و وارد اطاق شد و بنده 
هم برای اولین مرتبه برخاستم پهلویشان و رفتیم آن کنار هم نشستیم پشت میزم 
ننشتم . آقای دکتر سنجا بی تاریخ ژید و ریت را تاریخ عقاید اقتصادی ژد 
و ریست را ترجمه کرده یود 

س ت بله . 

ج - ترجمه کرد است‌که بسیار خوب‌ترجمه کرده . شاید فکر میکنم تنها کا ری است 

که این شخص در زندگی خودش کرده » کار مقید برای مملکت » و این کتاب‌در دست 

چا پ‌بود. آقای دکتر سنجایی سا زما ن انتشارات‌دانشگاه به او گفته بود که‌ما طبق 

تعرفه متعا رف‌به شما حق آلزحمه میدهیم . خواهش‌اش از من‌ این بود که از 

اختیارات زشیس دانشگاه استفاده بشود و حدا کثر تعرفه که صفحه‌ای ۶۰ تومان ود 

داده بشود. که بنده چون کتایش ژید و ریست را خودم خوانده بودم و ترجمه 

ایشان را هم یک مقداریش را نگاه کرده بودم که خیلی خوب ترجمه کږده بود» و من 

خودم یک کتا ب‌تا ریخ عقاید اقتصا دی کوچکتر مال یودن را ترجمه کردم میدانسم 

چقدر کار مشکلی است » فوری قبول کردم که ایشان شمت هزار تومان هم یه این 

ترتیب گرقت . حالا این چیز مهمی نبود. موقعی که داشت تعریف میکرد که" بلسه 

من زحمت کشیدم برای این کتآب‌و اینها ." من گفتم »" چشم انجام میدهیم ." گفت 

کف شرکا ر خاو دیا خیلے نها هی مخت فا رفک ها خی یمن مها زک 

من خیلی بهم این حسرف‌برخورد. براأی ایتکه برای دکتر سنجا یی در ذهن خودم و 

با ن هكان هام مدو الا خی تفت رای درا م فان نریم که او 

خانم دییا را بعتوان رقرانس‌ یرای بنده ۱ 

س علم کند . 

ج علم کند. مقدار زيادي ستجابی در نظر من تنزل کرد. گذشت این جریا ن وکتا ب . 
چا پ‌شد در ډو جلد . من گقتم که این کتاب . آن موقع هم خیلی | علیحفرت مصر 
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بودند به‌اینکه کتابهای سیاسی و اقتصادی اینها چاپ‌بشود. من گفتم ما با یک تیر 
دو نشان میزنیم » هم یک تحبیبی برای دکتر سنجابی میکنیم و هم اینکه میگوئی م 
دا نشگا ه 1ین کا رها را کرده. معمولا" کتایها ۳ میقرستادیم به دفتر مخصسوص 
و ایشان روی نامه‌ای » معمولا" همیشه آقای معینیا ن نامه مینوشت و ابرا ز بها صطلاح 
مرحمت و تفقد شاه را میگفت . این جزو ادب ‌هائی بود که همیشه دربار رسم داشت . 
در این حیص و بیص بنده یکی از این روزها ئی که شرفیا ب ميشدم. این کتاب را دیگر 
ندادم برای آقای معینیان , دو جلد کتاب هزارصفحه‌ای را دست گرفتیم بزدم کاخ 
یا خودم ۰ بردم کاخ و رفتم به | علیحضرت نتان دادم گفتم " این را دکتر سنجا سی 
ترجمه کرده و خیلی کتا ب خوییست و آن قصل راجع به ما رکس که واقعا "هنوز ھم 
شاه هم بپستدد. گفتند»" خوب » بفرستید برای دفتر دفتر مخصوص‌چرا نقرستادید؟" 
گقتم »" قربان این را آوردم که | علیحفرت بیینید و مرحمتی به این ستجا یی 
بقرماکید. " گفتند که " یله آدم بدی نیست . مقصودتان اینبتکه یک نامه چرب‌ تر 
بنویسیم ؟" گقتم ." بله قربان ." گفتند ," خیلي خوب » هر چقدر میخواهید چریش 
کتید." بنده هم آمدم. به دقتر و بلاقاطه گفتم که‌آقاق دکتر سنجایی را بگیرید . 

" استاد سلام عرض مییکنم و کتابتان را أ لان بردم حشور | علیحضرت نمیدا تيد چقدر 


تعریقف کردند," قرار بود چرب بکنند ذیگر . 


س یله . 
ج - " حقیقت میقرما ئید؟ | علیحضرت دیدند با چشم خودشان كتا ب مرا دیدسس و ؟۲ 
" یله قریان مگر میشود خلاف عرض کتم حضورتان ؟" " عجب . پس‌به بت ده 


بی مرحمت مزستند؟ " گفتم ۰" نخیر . من میگویم بنده را وا قۇ کردنن » میبویسنه 
تما م اینها را حضورتان ." نامه خیلی خویی هم بعد برایش دادند. " خیلی تشکر 
تا بنده راحت شدم . عجچب ء عجب: » عجب ۰" هي عجب . " حوب مطمگن تیه که 


مبالقه نمیفرما گید؟" " به‌خدا ته مبا لقه‌شمیکتم ." خلامه این نامه نوشته شد 
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و آقای دکتر سنجا بی برا یش خیل, مهم بود که شا ه کتا بش را بییتد . 

س ت ببیند . 

ج ب در بحیوحه انقلاب .این را گفتم ۰ روز عید فطر ایشان در فکر این بود که 
رئيس شورای دولتی. بشود 217 Conseil‏ بنده یک ماه و پنج روز وزير 
علوم یودم » دو سه روز ما نده به رفتتم از وزارت علوم که من استعفا دادم شرحش 
را هم برایتان دادم » 

س یله . 

ج یک قرارداد بنده امضاء کردم جناب‌آقای دکتر مسکوب » و آن قرارداد تجدید 
مشا ورت آقای دکتر سنجایی یود با وزارت علوم . در آن حیص و بیص ما هی شش صزار 
توما نش را هم دنبالش بود و کسی هم که این را آورد سرهنگ افسر رکیس دقتنسر 
حقاظت وزا رت علوم بود یعنی ما مور ساواک در وزارت علوم که دنبال کار آیشان بود 
و با او در هتل هیلتون قرار ملاتات‌گذاشته بود که بیاید و امضای قرارداد رااز 
بتده بگیرد بیرد آنجا به او بدهد. این از آقای دکتر سنجایی دو خاطره‌ای که 
ینده خودم » سه خاطره‌ای که بنده خودم از او دارم از این بزرگوار رهبر ملت . 
دریا ره دکتر آزمون گفته میشد از طرق‌مقامات » در چند هفته آخر. خیلی تقایل 
| عتما د دولت » که ایشا ن اصولا" فرارش از آلمان شرقی و دخولش یه سازمان امتنیت 
همها ش برنا مه ریزی شده بود» و نقشی هم که . اگر این حرف صحيح با شد › رحتسى 
ایشا ن مشل آن گیوم رئیس دفتر معروقف 

س ویلی برااشت . 

بخواهم مطرح یکنم چون این مدا رک » بهرحا ل یک خا طره‌ایست که از بنده میماسه 
و برای تا ریخ آاست » مقا یله شدنش م م که قعلا" نیست . آ گر آیین حرف صحيح با شد » 
اگر صحیح باشد من هیچ نمیدانم . ولی گویندگانش مقا مات عالیرتبه ارتشی بودتسد 
در روزهای آخری که آیشان هنور وزیر کابینه شریف‌اما می بود. و آن جلسه‌ای که 
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مرحوم مقدم برگشت به او گفت ۰" اگر قرار باشد یک کسی اعدا م بشود شما نفر اولش 
هببتید ." ثاید به این اشاره بود بمکن است . خیلی از حرکاتی که‌ایشان زمان 
| نقلاب کرد دز آن کابینه شریف اما مې که اوضاع ر؛ بدتر تشدین میکرد . هر کا ری این 
آزمون کرد » چون آزمون آدمی بوذ بسیار درخشان . 

ا 

چ .با سواد 

س د عجبہ . 

ج - خوش صحبت » سریع الانتقا ل » فارسی خیلی, خوب‌حزف میزد. فا رسی خیلی خوب چیز 
مینود جد .۰ 

س عدت . 

ج - کتاب‌خوانده» وقیح تا دلتان بخواهد, به‌حداکثر وقیح . ولی brilliant‏ 
تفای وق وا ری کی وی که 

س ‏ این را هیچ من نمیدانستم. ۰ 

ج ‏ و کسی بود که حوادث‌دنیا را درست تجزیه وبحلیل میکرد. و هر چه کرد آزمون 
در آن زماان در جهت تشدید بحران بود یعنسبی باد میزد بر آتش . اگر این حرف 
محیح با شد آن رویه یک نوع توجیه دیگری پیدا میکند. چون ایلهی نبود که از روي 
بلافت کا وهاکی ۱۰ بکند. فرچه میکرد عالما " عامدا " بود. خدا داناست . واقعا " 
من نمیخواجم کسی را که کشته شده متهم بکنم 

س - یله , متهم کنید که 

ج ولی این سئوال مظرح است . قسمتی از مطالیی که بنده گفتم میبا یستی موردبه 
مورد یادآوری مبکردم که اینها قابل, انتشار نیست . ولی چون این دقت را نکردم 

و همينطوري که توجه فرمودید بسیاری از این مطا لب فعلا" مصلحت به جهات مختلفد 
2 

ج - مطحت نیست که قا بل دسترسی باشد بتابرایین مجموع این مطالبی را که قبط 


نها وندی (۱۵) بت ۲۶ 


فرمودید فعلا" ما محرمانه و فغیرقایل دسترس تلقی میکنیم. 

ت 

ج تااینکه متن اش‌بروی کا غذ بیاید. بعد از اینکه متن اش‌بر روی کاغذ آمبد و 
من دیدم به اتفااق شما تصميم خواهیم گرفت که ۲یا یک قسمتی اش‌را بشود. دید یک 
قسمتی اش‌قابل انتشار نباشد . یا اینکه اگر واقعا " مجموعا " قا بل تقسیم کردنش 
ممکن نیست » نبود , آنوقت همه را برای یک مدتی توافق خوا هیم کزد غیرقابل دسترس 
قرار خواهیم داد . بنایراین فعلا" این تاموقعی که ماشین نشده به رویت بنسده 

نرسیده و در موردش جنایعالی و بنده تصمیم نگرفتيم و این تممیم را کتبا" بر 
روی کا غذ نیا وردیم و زیرش دونفرنيما ن امضاء نکردیم که این منطیق است‌با شعهدی. 
که دانشگاه هاروارد در مورد بنده دارد 

مود ۶ 

ج - تا آن فوقع این را کاملا" مخفی تالقی بفرما شید و تلقی یفرما يند آقساییان 
دانشگاه جاروارد که بنده کمال اطمینان را دارم هم به خودشان و هم به حیثیت و 

امضای دانشگاه ها روارد که یکی از معتبرترین مراکز دانیاست و فیدانم که این کا ږ 
هم در آنجا سنت اش هست واین رویه وجود د؛ رد. 

س - این کار که قطعا " خواهد شد خت ب‌آقای دکتر نها وندی. 

ج - تشکر میکنم . 

س بنده هم فوق العاده متشکرم از شما اولا" از جانب‌دانشگاه ها روارد که اظهار 
لطة کردید اعتماد کردید و اين مصاحبه فوق العا ده جالب‌را باتمام اطلاعا تی كه 
فکر میکردید که بدره دانشگاه بخورد و برای فیط در جا ریخ میتواند مفید باشد 
در اختیار گذا شتید . انیا " از جانب خودم تشکر میکنم برا اینکه تمام این 
مدتی که آمدم خدمت تا ن در نها یت محبت‌و لطف آنچه که بنده تقا ضا ب وام نت ها 
اجا بت میکردید . و به این ترتیب‌این مساحیه تمام میشود در یا زدهم. آوریل ۱۱۸۶ در 


پا ریس و مصا حبه کنند ه هم شا هرخ مسکوتب ۰ خیلی مبّشکر م مجددا تب 


روایت‌کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه : ۱۷۲ ذ ریه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه + لندن » انگلستان 

مصا حبه کنندد : شاهرخ مسکوب 


نوار تما ره ۱ 


س ..تیبسار ها شمی بعد از تشکر ازاینکه دعوت بنده را به نیابت‌و وکالتازدانشگاه 
ها روارد پذیرفتید برای شرکت‌در تاریخ شفاهی ایران و قبول مصاحبه در این زمینه 
خواهش میکنم قبلا" مختصری از موقعیت و سابقه خانوادگی پدر و مادر و همینطور از 
زادگاهتان و تحصیلاتتان ما را خبرد! ر کنید اطلاع بدهید . 

ج - من اسمم منوچهر هاشمی متولد ۱۲۹۸ در شهرستان خوی در آذربایبان غرسسی . 
من در یک خانواده روحانی هم از طرف مادرهم از طرف يدر متولد شدم. پدر پدر 
بزرگ ما دری من تا لیفات فقه و اصول داشنه و منهاج البلاغه را بطوریکه شنیدم در 
بیست‌جلد » منهاج البلاغه در تفسیر نهج البلاغسه»را که دوازده جلدش بوسیله وراث 
او ترجمه شد به جاپ‌رسیده . بقیه هنوز به جاپ‌نرسیده » نام ایشان سید حیسب 
الموسوی الخوئی است که در عمرش در تهران میگذرانده زنث اهل تهران بوده. من زن 
ایسان را دیدم اما خودش را ندیدم . یکی از پسرانشان حاج امین السلام بود که 
پدربزرگ ما دری من بود و ایشان تحصیلاتشان در نجف‌کرده بودند مادر من هم تسا 
٩‏ سالگی در نجف بوده و از آن تاریخ برمیگردند به ایران. و آن وقت پدر بزرگ من 
وقتی برمیگردد کار به اصطلاح احتهاد و اینها را نمیکند مالک بوده ,و تمام خانواده 
ما مالک بودند, من شاید دوین یا سومین نفری مستم که شغل اداری قبول کسودم». 
اکنرا " مالک بودند چدد نفری هم کارهای دیگر کسب و کاسبی داشتند. در شهرستان 
خوی کوچه‌ای بنام خانواده ما هست , کاروانسرا بنام خانواده ما ء حمام هم بنام 
خاتو ده ا شت ما معا پیرها شم 2 کا رز ا رای عم امبر ھا که خا نیا ده یکسا ٩:‏ 


مرفه جزو چیا رتا خانواده بزرگ شهر ما بود. از طرف پدری هم باز از همین خانواده 


ها شمی (۱) کات 


شیم می کر گنل هایگ کرد دور 
س - شاخ هه دیگر . 

ج شاخه دیگر» آنها هم اهل علم بودند » همه‌شان معمم بودند سید بودند و تاآنجانی 
که شنیدم از» پدر خودم را ندیدم در دو سالگی پدرم فوت‌کرده ولی عمویم رئیس آنجمن 
شهر بوده» رئيس شیروخورشید بوده » تقریبا " من تحت‌سرپرستی ایشان بزرگ شدم. درنسل 
بنده من تا آنجاگی که بخاطرم نیآید تنها پدربزرگم معمم بوده ولی تمام خانس‌واده 
معمم بودند و سبد بودند . شاید الان در حدود سیصد نفر ما شاید یک وقت تا دویست و 
شصت هفتاد نفر ثاید سال ها پیش که اسامی خانواده هاشمی بنام هاشمي الان متفسرق 
در تهران بیشتر در تهران در ارویا در آ مریکادر تبریز و در خوی کمتر چون بعسسد 
از واقعه دموکرات‌ها اکثرا " کوچ کردند آمدند از شهر آ مدند بیرون , در نهضست 
مشروطیت شنیدم یکی از عموهای مادرم را و یکی از عموها ی خودم را و به اضافه یسک 
نقر دیگر را از طرف مشروطه خواهان کشته‌اند .تااینجافی که در یبن ت‌نگا ه میکنیم 


یدر بزرگ من حاج امین الاسلام یکی از افراد متنقذ و پرقدرت شهر ما بوده زندان 


دا شته » عرض بشود» حکومت عوض میکرده › آدم فوق العاده قوی ای بود جنبه روحانیش 
ضعیف تر از جنبه سیاسی اش بوده. اواخر عمرش‌ همم بعد از وقایع دموکرات‌ها ۲ مد 
تهران و در تهران هم فوت‌کرد. بطور کلی شما جفرا فیسای رزم آرا» را اگرمطالعه 
کرده باشید جزو این چها رتا خانواده یک مقبره است و آن هم توی هم هستیم خانواده 
مقبره است‌که یک مقبره‌ای در وسط شهر هست‌که مادر مادر من از آن خانو:ده ب‌وده. 
بعد خانواده ریاضی هست‌که باز یک خانم هم از مقبره توی آن خانواده بوده‌وشهیدی‌ها » 
این جها وتا خانواده جزو حانواده‌های قدیمی شهر ما بودند ۰ فکر میکنم همین قسدر 
کافی باشد از نظر خانوادکی اکر سئوالی داشته باشید ۶ 

س- نخیر بنده فکر میکنم که خیلی روشن است‌که خانواده خانواده در مجموع مالک و 
روحا نی بوده . 


ج - روحانی بوده, بله. اما در نسل ما هیح از روحانیت جیز نبوده دیگر هبج خبہ ری 


ها شمی (۱) بت ۲ 


نبوده یک نفر فقط دا شتیم که یکی از داثی های من که او هم در نجق تحص کرده بود 
بعد از اینکه از نجف مرا جعت میکند درست همان سال هاثئی که به تغییر لباس وتغییر 
به امطلاح فرم اجتما عی برخورد میکند سیویل میشود مدت‌ها رئيس غله شد و اینپیا. 
اواخر رئیس دفترخانه بود در وقایع دموکرات‌ها ء رئيس دفترخانه بود در شاهپور 
گویا . بعد از مدتی مجددا " این باز همان لباس چیز میپوشد در تهران در خیاان 
مولوی » فقط شنیدم چون من مدت‌ها دور از مرکز بودم » آنجا مجتهد و پیشنما ز آنجا 

بوده . فقط شنیدم » پسرش هم دکتر است » یکی از پسرها یش در ارتش بوده دکتر تا 

سرهنگی » سرهنگ دکترایش » در دانشگاه هم تدریس میکرد در دانشگاه ملی تدرسس 

میکرد . دیگر فقط همین یکی را معمم داشتیم دیگر هیچ کس دیگری اینها نبوه که 
حتی این کناب و اینها را هم به چاپ‌برساند., این راجع به مساثل خانواده‌ام» 
اما من خودم شخصا " تا ۱۳۱۲ دز آذربایجان بودم تصدیق کلاس شش را که نجا گرفتم 
آ مدم برای » دبیرستان بود تا کلاس‌دوم - سوم ولی معلم خوب نداشتند » حال آنها شی, 
که مرفه بودند میا مدند برای تبریز تحصیل کنند», مرا فرستادند برای تبریز یکی از 
بستگان مان در ارتش‌بوده که در دبیرستان نظام بوده رفته بود دایشکده افسری » او 
مرا تشویق کرد که من بیایم به تهران که من همان سال که آمدم تبریز همان بعد از 
چند روزی ده پانزده روزی که آنجا رفته بودم در مدرسه‌ام اسم نوشته بودم و اینها 
آمدم در تهران بعد رفتم 

س جه سالی» بیخشید ؟ 

ج دوازده . 

س ۱۳۱۲ . 

ج - ۱۲ بله » جهارده سالم بود. در آنجا رفتم دببرستان نظام و چهار بنج سال با 

والاحضرت شا هبور علیرضا که بمحض اینکه آزجیز آمد جزو شاگردانی بودم که انتخاب 

کردند همکلاس !یشان بودم تا خاتمه دانشکده افسری که حتی بعلت اینکه ایشان رسته 


پباده را انتخاب کردند همه همکلاسها بش که سی نقر بودیم بیشتر هم بسر‌های ام‌سرا 


بودند توی این کلاس » بیشترین شان» و آن موقع هم | علیحضرت رفاشاه تشویق میکردند 
شخصیت ها ی بزرگ را که بچه‌هایشان را بفرستند برای ارتش یا یک ارتش ملی باشدو 
اینها . ما که از ولایتی ها ء من و شاید بکی دو نفر» چون من ریاضی ام فوق الساده 
خوب بود یعنی هميشه از ریاضی من و یک نفر دیگر که بیگدلی آن برادرزاده اسلحه‌دار 
باشی رضاشاه بود» دو نفری پشت‌سر شاهپور علیرضا می نشستیم و تا خاتمه دانشکده 
افسری هم بنده و ایشان پشت‌سرش که من عکس های زیادی هم مدا رک زیادی داشتسم 
که همه‌شان | لان متاً سفا نه از بین رفته شاید یک مقداریش هم نوی خانه هست »مهر وموما ست 
فعلا" آن هم در ایران هیچی . بله» ۱۳۲۰ دانشکده را به اتمام رساندم مرا منتشقل 
کردند به لشکر رضا ثیه که تشکیل نشده بودءآن سال افسران فارغ التحصلان دا نش‌کده 
افسری را یک ماه و چند روز زودتر "فسر کردند علتش این بود که یک نگرانی هاشی 
از مرزهای شمال داشتند ید. تجمع قوای شوروی را در مرزاستنبا ط کردند یک مقدار هم 
تبلیغات به اصطلاح را دیوئی بر علیه ایران از قفقاز و سایر جاها میشد که حکومست 
ایران با آلمان نازی همدستی دا رد و اینها . روزها یش را درست نمیدانم در دهه سوم 
مرداد ماه بود که ما مأنور همایونی دائتیم در اقدسه برای اولین مرتبه بودچترباز 
پیاده میکردند اما آدم هایش فرعی بود آدمک بودند به اعطلاح » اولین بار بود واز 
همان جا که مانور تمام شد ما را آوردند در اقدسیه رف شاه آمد دہ بت‌کرد کت 
بعلت حساسیت اوضا ع‌شما بايد از همین روز به درجه افسری ناثل میشوید که یک ماه و 
چند روز ما را زودتر افسر کردند » و بايد تا آخر ماه که چهار پنج روز باقی نما نده 
بود تا خاتمه مرداد حرکت کنید بروید به قسمت‌هایتان . مرا ء, درست‌اگر روزش را 
اشتباه نکنم » اول شهریور بود یا دوم شهربور بود » حرکت کردم که من درست سہ سوم 
شهربور رسبدم به تبریر . در تبریز رئیس › در گاراژ تبریز که بنام گاراژ تبریز... 
عرض بشود » در ۱۳۴۰ در مشهد یک سروصداگی بازراه میافتد باز از ناحیه روحانیون بود 
هم جبیه ملی و رئبس آنحا را عوض میکنند مرا میفرستند به مشهد . یک سال ونیم در 


! نقللب سفید من در مشید بودم . اگر در آن موقع شما ایران بودبد با شنیده با شید 


ها شمی (۱) بت ۵ - 


س بنده در ایران بودم . 

ج - در مشهد یک نفر نه دستگیر شد نه هیچ چیزی . در همان موقع که من در مشهدبودم 
اله کار بیش مق کی با مدق همان رسب وات مهد دا مرا ام وة 
برگردم به » 

س- فارس ۰ 

ج - فارس » که اگر کتاب تیمسار آریانا را درباره فارس بخوانید آنجا در واقع نقش 
دستگاه ما این بود که نگذاشتیم زدوخورد بشود اینها را آنهانی که از عشایری که 
مسلح شده بودند در کوه بودند اینها را با اکثریتشان یعنی نود در صدشان رااینها را 
اعتمادشان را جلب کردیم برگردانديم به » به دولت فشار آوردیم که مشکلات اقتصادی 
دا شتند مشگلات | قتصادی شان را برطرف بکنند اینها . بمحض اینکه غائله خاتمه پی‌دا 

کرد من برگشتم به مشهد. در سال ۴۲ مرا احضار کردند من یه سمت مدير اناره کل 

ضد جاسوسی ساواک آمدم به تهران و تا خاته خدمتم در همین سمت‌باقی بودم. وقتی 
مقدم را برای ریاست ساواک انتخاب کردند بعلت عدم اعتقادی که نسبت‌به ایشسان 
داشتم تقاضای با زنشستگی کردم » در شهریور سال ۵۷ بازنثسته شدم و جنبی بادربار 
با تیمسار یاکروان کار میکردم . یک سفر ایران را مسا فرت‌کردم داخله ایسسران 
شیراز »مشهد و جاهای دیگر را بصورت یک بررسی عائی» ناشناس رفتم بررسیها ثی کردم 

بعد آمدم پاریس وقتی آمدم پاریس خمینی در پاریس‌بود ۰ سه تفر آخوند مم 

فرستاده بودن به پاریس که بلکه بتوانیم او را قانع بکنیم آن جیزهائی که 

میخواهند که یکی از این ها مدوقی بود دو نفرشان الان در حال حیات هستند نمیخواهم 
اا اوا مه کف کان ها وت نک تک اه خلا رکه 
مثل مشت به سندان کوفتن است این برنخواهد گشت تغییر شکل نمیدهد." دن دیگر بعد 
از آن ماندم دراینجا که آمدم لندن برادرم مقیم اینجا بود . در أبن اشنا مادرم‌هم 
فوت‌کرد من وقتی که رسبدم تهران » تهران اوضا عش فوق العا ده شلوغ و درهم بود, همه 


جا اعتصاب بود.در همان مجلس ختم این ور و آن ور تیراندازی از همه جا شنیده مبشد , 


ها شسی (۱) =۶ 


من روزی که از تهران حرکت‌کردم با اطلاع قبلی که داشتم بوس له همین تیمسارعلوی 
کي و باکروان گفت:د که»" مدکن است‌جبهه ملی بیاید." عصر به‌من پاکروان زنگ زد» 
خدا او را بیامرزد»گفت »" یک عده ازاینها وادنگ زدندوحا ضرنشدند ولی بختیار 
ميا ید سر کار" من رسیدم لندن از خبر مطلع شدم که ایشان فرمان گرفتدواینها 
که از آن به بعد هم همین جا حستم . در ۵۷ و ۵۸ تلاش ها ئی کردم برای اینکه بین 
شاه و ۲ ریا نا روبفتیاز ,یک هارن اجا کی سر رقم با چند تقر افر اول 
پیش شاه رفتم » قبل هم با بختیار بوسیله جم جندین بار فشار آورده بود پا شدم 
رفتم پیش بختیار . با زمینه‌ای که شخما " از اوضاع سیاسی داشتم معتتد بودم اگر 
اینها با هم کار نکنند یعنی یک قدرتی در بیرون از طرف‌سیاست‌های خا رجی احساس 
نشود بهیجوجه سر! غ هیچکس نخواهند آمد. رفتم خیلی در این راه تلاش کردم بختیار 
اقسرها یش را داد به من همه‌شان را دسته جمعی بردم به آریانا تحویل دادم ولسی 
خلاصه اینها با همدیگر هيج کدامشان به همدیگر راست‌نگفتند و تا امروز هم به 
همدیگر راست نمیگویند » هنوز هم بهم راست‌نمیگوبند. افسرها در ترکیه پراکنده 
شدند تعدا دی از آمریکا آوردیم . بعد دیگر من دیدم تلاش ها بی نتیجه است آمدم 
همین توی این خانه نشستم که می نشینم بعورت‌خانه نشین . این مختصری از زندگی 
بتده آاست ۰ 

س- تیمسار شما فرمودید که بعد از مسگله آزاد شدن از خوی و بازگشت به تهران 
مأ مور شدید برای عملیات در کردستان و هیجده ماه در کردستان بودید بدون مرخصی, 
کی است‌لفا ۲ بفرمافیه که این عتا عاخه يوو + جرا فورم ۶و ت 
ناراحتی ها و علت‌اینکه ارتش ناجار شد آنجا اقدامات‌بکند چه برده ؟ و به چه 
ترتیب هم خانبه پیدا کر ۰ جه کسانی در آن دست‌داشتند ؟ و آنچه که فکر میکنید 
که برای تاریخ ایران ارزش‌دارد توی ابی عملیات 

جح از نظر سیاست خارجی در غرب انگلبس ها نفوذ داشتند » کتاب های زیادی در این 


۶ 
باره شو شته شك 6 در ابران آ ما آن چیزی که ما به رای العین دیودیم در کرد‌سسان 


ها شمی )1( = ۳ 


وقتی ارفع رسید به گردنه‌خان‌که‌میخواست برود بانه را بگیرد فیلیچر نما ینشده 
انگلیسی آمد همان جا گفت‌که»" از اینجا بايد به جلو نروید." همین ترتیبی که 
روس ها ارتش‌ایران را نمیگذا شتند از کرج به آن طرف بروند. بعدها از قزوین 
به آنطرف نمیگذاشتند بررند . در آنجا هم ارتش‌ انگلیس یا نمایندگان سیاسیاش 
همان قدرت‌را آن موقع داشتند. فیلیچر بین روسای عشایر ترتیب اسبدوانی میداد 
سرگردی بود در کرما نشاه بعد آن موقع که قند و چائی قند کیلوئی شصت تومان 
بود که در بازار قبل از آن نوزده‌قران بود دو تومان بود. شصت تومان قندوچا ئی 
کونی گونی میگذاشت که اسب اول مثلا" دو گونی قند میداد یک گونی چائی میداد 
و به این ورت . اکراد هم تحت نفوذ آنها بودند » ایل جاث از عراق هرسال 
ما ا تراق یرای ع جرا یک غ هم از اتیلات‌ما ر تة کی طرف بسس رای 
علف چرانی.» ایل جاف وارد شده بودند E‏ به امطلاح آبادی های تمام مرزی 
داخل ایران را غارت‌کرده بودند رسیده بودند بین تا خرځره آباد که منطقه ایست 
بین سقز و دیوان دره که آنجا زدوخوردی با ارتش‌کرده بودند جند نقر از افسران 


که همین یالیزبان در آنجا بود و احمدی که نمیدانم» تا جه درجه‌ای شاید تا 


سرهنگی سرتیپی » های در آنجا به اصطلاح با شهید شده بودند تعدادی 
تیر خورده بودند در هر صررت‌گروه‌ها ئی که از اکراد آن موقع یاغی بودن سد 
یک گروه دو گروه نبود گروه‌ها ی متعددی بودند مثل وضع فعلی کردستان که ر 
کوشه‌ای هر کدام ار این روسای ایل یک تعدادی تفنگ چی دور و برش‌جمع کرده بودو 
برای خودشان در به اصطلاح همان سیستم فنودالیته دیگر در محیط در حدودامکاناتشان 
و قدرتشان برایشان حکومت میکردند. اما آن حبزی که بود از طرف روس‌ها زمینسه 
بیاده کردن یک حزبی بنام حزب دموکراتآذرب یجان به رهبری قاض محمد ۰ ۱۳۲۰ 
س بیخشبد منظورتان حزب دموکرات‌کردستان . 

ح ‏ کردستان » 


س - فرمودید آذریا یجان . 


ها شمی (۱) ¬ ات 


ج - نه کمله» کمله . 

س - یله » قاضی محمد که فرمودید بله مربوط به کردستان :ست . 

ج - بله » آذرسایجان بود دیگر این چیز . در مها باد بود قاضی محمد در استان کردستان 
نبود در آذربایجان یی ریزیش کردند . 

بی تا ھا 4 مه 

ج در اواخر ۱۳۲۰ آاینها را بردند دبته جمعی به تاضی محمد و سیف قاضی یک تعدا دی 
از سران کرد را بردند مسکو برگشتن با صندوق های اسلحه آوردند به نها آنیا کادو 
دا ده بودند بخشیده بودند يواش يواش پایه ایق حزب دموکرات . یک قسمت معا لیت ها 
بوسیله کردها به اصطلاح به نقع سیاست شمال بود یک قسمتش هم به نفع انگلیس ما 
بود بدون اینکه حکومت مرکزی قدرت زیا دی در کردستان داشته باشد . و این جریانات 
ادا مه پیدا کرد تا ورود ملاممطفی به ایران و رفتنش به کردستان که تصور میکنم 
تا سال ۷ ۱۳ واینها طول کشید این عملیات کردستان . ما هیجده ماهی که بودیم در 
یک منطقه کوچکی بر علیه جاف‌ها فقط ایل حاف که بعدها این ایل جاف زمان قاسم 
بود رئیس ایل جاف آمد به ابران بناهنده شد و بسرهایش در !یران تحصیل کردند 
جون بناهنده بودند با اداره من بود سرکشی به وضع شان » که سردار که الن در عراق 
است از دولت عراق پول میگیرد . سالار را که کشتند وکیل مجلس بود وکیل شد ا! زا وه 
و شروت‌و دارا و ده دوازده‌تا بچه بود واینها ء بسرهای » اسم بدرشان را فراموش 
کردم که در کرمانشاه فوت‌کرد وکیل محلس بود در آنجا رئیس ایل جاف بود زمان قاسم 
آعد به ایران. بهرمورت مساگل کردستان آن زمان اگر بطور خلاصه برای حنایعالسی 
تشریح کنم یک تعداد از اکراه تحت‌تاً شیر تبلبفات‌روس‌ها قرار گرفته بودند یسک 
تعداد هم که مئل همیشه تحت تا شیر تبلیغات‌و نئوة انگلیس‌ها بودند و هر وقستت 
حکو مت مرکزی قوی تر بود بک گرایشی از طرف تعدادی از آنها بطرف حکومت مرکسزی 
مبشد که بلکه بتوانند که اعمال قدرت بکنند که مردم ده‌نشین راحت زندگی بکنند» 


هر وقت دولت مرکزی ضعبف بود این حرکات تعرضی از طرف این دستجات شروع می شد 


ها شمی (۱) و 


بطور کلی اطلاعا تم درباره کردستان بود و خیلی کهنه جون راجع به کردستان کتاب های 
متعددی نوشته شده راجع به عملیات کردستان » بله . 

س- تیمسار خواهش میکنم درمورد سرلشکر ارفع اکر مطالبی یا خاطراتی داریسد 
عملیا تی را شاهد بودید یا اقداماتی را که خودتان ناظر بودید از ایشان خواهسش 
میکنم یفرما کید برای اینکه در مورد او شایعات گوناگونی هم بود من تا آنحاغسی 
که بخاطر دا رم . و از طرف دیگر برخورد او با فلیچر که میفرمائید و اینکه اورا 
ما نع شدند که آز یک منطقه‌ای جلوتر برود و چیزهای دیگری که راجع به او میدانید. 

جون او یکی از فرما نده‌های معروف | رتش 

ج - من معتقدم یکی از بزرگترین فرماند هان تاریخ اخیر ایران بوده از نظسر 
اطلاعا ت نظا می و همجنین اطلاعا ت‌سیاسی یکی از قوی تربن افسرها بوده » الیته دونقر 
تیمسار ارفع داریم بابد» ارفع زياد داشتیم توی ارتش » این دو تا برادران که 

پسرهای برنس ارفع بودند یکی که اخیرا " در پاریس فوت‌کرد یکی ابراهیم ارفع بود 
که فرمانده نیروها ی کردستان بود غرما نده لشکر بود در تهران در » بحث من درباره 

ابراهیم ارفع است‌نه حصن ارفع که اخیرا" در باریس دو سال پیش فوت‌کرد» ابراهیم 

ارفع در کردستان آن حیزی که شایع است‌حنابعالی اگر راجع به ایراهیم ارفسسع 
سئوال کرده با شید شنیده باشید او قعدش بریدن راه کردستان بود وارد شسدن در 
رھ کا حل خاک جره توا وباط بوا کر با ارت انان وه که ای موق کوک 
ده قفقاز رسیده بود . این به اصطلاح نظر این بود که اگر بتوانند این ها برسنسد 
به مرزهای ایران اینیا ارتباط بیدا کنند با ارتش آلمان یک مقدار زیادی آن زمان 
را تیه کته با ی جوا ایی ال فیس با کی هو ای 

تجهبزات لارم برای دوات_ که بتوانند در کردستان در کوهستان زندگی بکنند مشلا" 

سرای مدت طولانی یک سال تسهبلات زبا دی تییه کرده بود روی این احساس می شد که یک 

مقدا ر نه امطلاح طرندار آلمان عا نود . 


ها شمي (۱ و[ — 


ج - هم فرمانده لشکر بود هم فرمانده نیروهائی که از مرکز فرستاده بودند و از تمام 
ایران فرستاده بودند کردستان › نه تنها از تهران رفته بود از جاهای دیگر هم در 
کردستان ماً مور » 

س فرستاده بودند . 

ج - بله ما مور دا شتیم . بله آن ارفع بود . اما راجع به این ارفع خوب » این همم 
شایعه در این حدیاست‌که فرش کنبد» او یک مقدار به انگلیس‌ها » حد اکثرش این حد 
است » خوب » کشورهای مشابه ما در موقعیت بدی قرار گرفتند بخصوص خود کشور خود ما 
که این همه مرز است‌ما بايد قبول داشته باشیم ما بابد وزنه سیأسی مان به 
یک طرف باشد باید از ما حمایت بکند ما که جب مشکل است رنتنمان . بالطبع اینها 
اکر هم قفا رها فطل تسکت غاا" خرب بسک ار تاطا هت بر این یو خی 
بدون ارتباط یک مملکتی را اداره کرد منتهی طرز تقکر مردم غلط است ۰ من جه جوری 
برای تا کا ن > خوفتان هدور اه .ما که.فطنن دراه تداشتتم ابش تاغل وگو 
بشود واقعا " بصورت ملت‌یک جبزی را بخواهند ابن بود که وقتی که دولت‌ها روسسای 
دولت می آمدند درکدا مشان هر حور که لاح مبدیدند آن سیاستی را دنبال میکردند. 
خواست مردم هیجوقت در اآیران در سال های اخیر بنظر من جون رشد نداشتیم هیجوقت 
در هیح جا همین بیرون برای ما این امتحانی است » این دو میلیون نفری که در خارج 
ستند برای ما سهترین حیز شد که ما نمیتوانبم » آن رشد. برای اینکه ما هبجوقت 
حزب ندا شتیم هیجوقت انضباط حزبی ند! شتیم هر کس هر جور که میخواست هر جیزی که 
دلش میخواست از بک جا ئی هدایت نمیشد جز ارتش‌و سعضی سازمان های دولتی بقیسه 
افراد هر کس هر جه دلش میخواست و همیشه همین ترتیب » ما هنوز هم هنوز است‌آلان 
به من زنگ منزد همین زنگی که زدند میگفتند که آینجا امروز میخواستند این شورا 
را جبز کنند کار به کتک کا ری کشیده . حمعا " صد نقر دویست نفر حاضر شدند . خوب , 
ابن طرز تفکر ما بود و اینستکه من نمیتوانم بگویم که ابن حرف هاشی‌که دریاره 


ارفع » من ارفع را بکی از مبین برست‌ترین افسرها مبدانم . 


ها شمی (۱) ¬ 1۱ بت 


ج - هردوتایش وطن پرست بودند ۰ راجع به جسن ارفع این گفتگو هست که جسن 

س تما يلات انگلیسی دا شت . 

ج اولا" شما دیدید که این اواخر با بختیار هم به اصطلاح این نماینده ارگاان 

ملیون هست‌دیگر حا لا دیگران هم ادعایشان هست. » اما آن که می بینیم بیشتر جیسز 

بختیار است . ارفع با بختبار هم یادم هست مکاتبه‌ای داشته شما نمیدانم اینها را 

خواندید توی روزنامه‌ها يا نه ؟ 

س - یله » یله . 

ج - البتسه در جریانش هستید دیگر. 

احتمالا" توجهی به "لمان ها داشتو آذوقه و علیق و این جیر‌ها برای دواب فراهم 
کرده بود و نشانه‌های دیگری بود » این در جه سال هاتی بود ؟ همان سال هائی که 
متفقین در ایران بودند ؟ 

ج - همان سال ها ئی که ما نجا بودیم متقتین در ایران بودند دیگر » همان سال ما ئی 
که 


Co 


س و با این وصف این یک جنین گرایشی داشت 
چ داشت )مه خی او افترهاق آبزان دای اینگه اران :شال نو 

س - بله , منتیی من سئوالم اینستکه باتوجه به وضعی که دولت‌مرکزی داشت با توحه 
به قشون خارجی که درایران بود و تسلطی که انگلبس‌ها و روس‌ها داشتند آیا امکان 
حنین یعنی آامکان جنین جبزی برای ارفع بود که این گرایش را به نوی بخوا شتسد 
عملی کند 2 

ح - خوب » اگر جنابعالی آن روزگار خوب بادنان بیابد تبلبغات "لمان ھا 
که آنها 


فوق العا ده قوی بود و ببشرفت‌شان فوق األعاده سر یع » همىشه 1 ا مبد بوك 


ها شمی (۱) ER‏ 


برسند به مرز ایران » هميشه این امید بود برای آینکه رسیده بودند قفقاز اینها 
برید؛ بودند راه میان بر آمده بودند . ترک ها هم با آلمان ها اصولا" نزدیک بودند 
معذا لک خوب » آلوده نشدند خودشان را حفظ کردند در جنگ دوم › بنایراین اینه] 
امید دانتند که اگر اینها بیایند یک به اصطلاح › 

س - دگرگونی 

ح - دگرگونی شاید در ایران پیدا بشود شاید . به اصطلاح یک قدرتی باشد باز باآنها 
با آلمان ها نزدیک بشود مملکت را باز نگهدارد اینها همیشه بود دیگر. من 
نمیدانم آن موقع من یک افسر جوان بودم »که حرا این بود دلیلش 
را نمیدانم ولی میدانم که یک سجین چنین حیزی بود » یک جیز مهم در مسائل به 


روایت‌کننده . آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه :¦ ۱۷ فوریه 1۹۸۵ 

محل مصاحبه : لندن » انگلستان 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره ۲ 


س - تیمسار بنده یک سئوال کوچک و کوتاهی در مورد کردستان داشتم با توجه به 
اینکه خودتان در این عملیا ت شرکت دا شتید» سئوال اینستکه آیا این عملیات جنبه 
محلی داشت فقط و بیشتر بصورت زدو خوردهای پراکنده بود يا جنگ بود واقصا"؟ 
و اگر بصورت زدوخوردها ی پراکنده بود در مقایل کی بود ؟ باچه هدفی بود ؟ و 
طرف مقا یل وسائلش را تجهیزا تش را از کی میگرفت » به چه ترتیب فراهم میکرد ؟ 

ج - ملاعظه بفرما کید در کقور ما تاریخ کان داده هر وقت‌خارجی ها خواستند در 
اا ن هاا س ایها كو اول ك براع عقافر وقعته: یرای اكه بت ن 
که دارند بعلت قدرت‌جنگی که دارند و بعلت عدم آشنائی به سیاست اینها همیشه 
سریع تر از افراد دیگر تحت تا شیر قرار میگیرند و اصولا" و همیشه سیاست‌خا رجی 
که راس‌اقلیت الا این اقلیت‌اعم از عقایر با مه.ماهنی باق راس انها رادر 
اختیار میگیرد و از وجودشان استفاده میکند . در آن موقعی که‌مادرکردستان 
بودیم » خوب » کشور اشفا ل بود بوسیله ررس‌ ها و انگلیس‌ها ء اینها علاوه بر 
اینکه میخواستند ارتش‌ما متفرق و به امطلاح خارج از پادگان ها باشد دارای‌قدرتی 
نبا س ؛علاوه بر این بین خودشان هم , خود انگلیس‌ها و روس‌ها در مورد این اقلیت 
کرد همیشه آ ختلاف نظر بوده و هر اقلیتی که در ایران بوده اگر شما تاریخه 
اتلیت ها را بخوانید گاهی تحت نفوذ انگلیس ها بودند گاهی تحت نفوذ روس ها 
بودند در طول تاریخ . بنابراین کردستان یکی از جا ها ئی بود که همیشه سیاست 
خارجی توجه خاصی داشت یعنی سیاست خارجی منظورم روس‌ها و انگلیس‌ها بود 
در آن موقع که مر دوتایشان در آنجا گروه‌ها کی را تحت اختیار گرفته بودند برای 
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پیشبرد مقاصد خودننان . جنگ ها بصورت جنگ های محلی و قبیله‌ای بود که در مقابل 
گروه‌ها ی کوچک ارتش می ایستادند يا در قلمرو قدرتشان تعدی میکردند به ساکنین 
دها تو شهرستان های کوچک واینها . یک جنگ متشکل » 

س نبود. 

ج ‏ نبود در داخل کردستان و بنده فکر میکنم که من الان دو تا دلیل در گذشته 
گفتم یکی اینستکه بمحض اینکه روس‌ها وارد شدند به آیران یک تعدادی از کردهصا 
را بردند و در مسکو بردند مدتی نگهدا شتند برگرداندند که قاضی محمد و اینهسا 
هستند » تاریخ مملکت مان هست » آن این طرف . این طرف هم که انگلیس ھا در 
کرمانشاه نماینده سیاسی دا شنند کنسولگری داشتند عراق هم پایگاهشان بود. 
تحریکاتی میگردند در داخل چیز در کردستان و مناطق کردنشین که این هارا 
مرا شک کیرک که به کوت مرگزی: یحو شید فقاار با ورنه: :و اعا ی با 
باید این هم ناسیونالیزم کرد هم همیشه از صدوبنجاه سال به این طرف یسک 
مسئله‌ای بوده , کردها هميشه میخواستند بصورت یکیارچه یک حکومتی برای خودشان 
تشکیسل بدهند» این را جنابعالی باید بهتر واقف باشید دیگر» منتهی هیجوقت 
وحدت نبوده در اصل با همدیگر هم عقیده بودند برای رسینن به یک هدف اما چون 
تحت تا ثیر سیاست‌های مجزا بودند » یک طرف یکی به طرف‌کمونیزم میکشید ناچسار 
بود که خواسته آنها را اجرا بکند» الان هم یک همچین وضعی داریم الان کردها چند 
تیره‌ای هستند . قبل از به اصطلاح انقلاب چون من مسئولیت پنا هندگانی که آمدند 
من مسئولشان بودم ملاممطفي با رزانی وقتی وارد ایران شد تحویل من شد تا روزی که 
مرد. من این صدو شمصت‌هزار کرد را چه جور جایجا کردیم در ایران که هیچکسس 
سفهمید که اینها کجا ستند چه جور هستندواینها . ملا ممطفی در ایران بود جلل‌با رزانی 
(طا لبا نی)که چپ روست در کردستان بود . آن موقع در داخل عسراق در واقسع 
قدرت‌این دو تا بود گروه‌ها ی خیلی کوچکی هم بود اما الان بنج شش دسته هستند 
کردها . در شمال قا سملوی اتکیز هست بعدکومله پسر تاضی محمد الان هستآدم خیلی 
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قوی نیست خیلی آدم ضعیف بدبختی است‌اما آنها باز یک چیزی کومله ست‌سر جایش . 
آن وقت‌پائین بیا ئی جلال طالبانی هست و پسران ملاممطفی هستند و گروه‌های دیگر» 
الان ينج شش تیره هستند کردها . 

س- عرض شود خیلی متشگر هستم حالا شاید؛یعنی شاید که نه» قطعا" انشاءالس-ه 
برميگرديم به قضیه ملامصطفی برای اینکه آن مسئله فوق العاده حالبی است‌و مربوط 
به سال های بعد تر است » اما اگر بخواهیم یک کمی منظم تر پیش با یسم 
در دوره‌ای که شما فرمودید که به رکن دو منتقل شدید » نحوه کار رکن دو را ممکن 
ات که براق ما وضع قرا فيد گه جه ملي رده ۶ 

ح - بطور کلی یک طرح جمع آوری از مرکز به واحدهای ارتشی ابلاغ میشد که رکن 
دو مکلف بود این طرح را در منطقه تکمیل کند این اطلاعات را بگیرد به مرک نز 
فی کک اتا راخ به ا ایی ددا توف زک کی م ا قرا نطو کاس : 
منتهی توجه بیشتر به احزاب چپ بیشتر بود . عشایر بود گروه‌های مذهبی تنددرو 
از همان زمان هم بود به همان دلیل که هنوز در پاره‌ای از شهرستان ها نفgوذ‏ 
قدرت مذهب زياد بود . بعد اطلاعا ت‌اجتماعی بود که برای معمولا" ارتش را دخالست 
میدا دند در انتخایات ۰ من بارها به یادم ميآید که دو تا نظریه مغایر از مرکر 
میا مد وزارت جنگ میخواست در یک منطقه‌ای بخصوص در مناطق عشایری وزیر جنک 
میخواست یک شخص معینی وکیل بشود » رئیس ستاد ارتش میخواست , بین امیراحمدی 
و رزم آراء در لرستان چون زياد بودم, خیلی این یعنی دو سه مرتبه این مسکسله 
را ديدم دو سه انتخابات آنجا بودم خودم . 

س- یعنی هرکدا مشان یک کا ندید دائتند. 

۾ فرکذا شان یکی وا فار امیآوودند. فرما ند لفکر کیم. میقد که کدامش را کته 
این منظورم‌که رکن دو یک مقدار هم ... یک قسمت‌حرفه‌ای هم داشتیم صرفا" 
مربوط بود به اطلاعا ت تا کتیکی اگر مرزی بود یک واحدی که در مرز خدمت میکرد 
در لرستان یا فرض کنید در خوزستان اینها از عراق یک اطلاعا ت‌تاک‌نیکی میگرفتند 
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قوای به اصطلاح کشور متقا بل را » یک اطلاعا ت‌تاکتیکی اینها میگرفتند . غرفم اینستکه 
کار جمع آوری اطلاعا ت از دستجات‌و گروه‌ها با رکن دو بود حتی یک قسمت رکن دو مرکز 
کار ضد جاسوسی هم فقط با رکن دو میکرد هیج سازمانی در مملکت ما قبل از تشکیل 
ساواک نبود که کار ء به کار قد جاسوسی املا" آشنا باشد » آن موقع فقطهدف مان در 
چها رچوب وابسته‌های نظا می یک کار خیلی محدود ضد جاسوسی انجام میدا دند اصلا" آشنا 
نبودیم با کلمه تدجا سوسی نمیدانستیم یک چیز تازه‌ای یود توی مملکت‌مان هم آن قدر 
سری نبود که 

س - کسی دنبا لش باشد . 

ج - به اصطلاح توجه زیادی یکنیم به مسئله ضد جاسوسی . یواش‌بواش آمریکائی ها آ مدند 
آنجا و اسلحه تحویل گرفتیم و شرایط عوض شد یک مقدار توجه بیشتری به نفسوذ 
شوروی ها در ایران توجه بیشتری شد. قبلا" این توجه نبود چون اگر به جریان ۱۳۲۰ 
برگرديم شما می بینید که در همدان یک واکسی سرهنگ شد در اردییل پرتقال فنروش 
مثلا" سروان شد یعنی در ۱۳۱۸ یک تعدادی را گرفتند که از شوروی نقوذ داده‌بودند به 
صورت معا ودبعد برگردا ندند به !یران گفتند که ایتها ایرانی هستند و دلیل اقا مت‌شان » 
همینکه عراقی ها برگرداندندشان و اللن ده بانزده سال پیش شروع کردند هنوز هم 
ادامه دارد » شوروی ها اینها را تربیت کرده بودند آمدند در ۱۳۲۰ قورخانه وا 
۸ تش زدند بعد در ۱۳۲۰ در شهرستان مثلا" در تبریز مدير یک رستوران بود بهتریسن 
رستوران شهر عا مل روس‌ها درآمد کلانتری ها را در اختیار گرفت یک همچین چیزی . 
منظورم اینستکه یک قسمت‌از کار چیز ضد جاسوسی بود اما خبلی محدود فقط توجه به 
وابسته‌ها ی نظا می درخیلی چیز برای اینکه نمی شناختیم اصلا" این حرفه را توی مملکت . 
س- آن وقت‌رکن دو در چه سالی تشکیل شد ؟ 

ج - رکن دو هميشه » رکن دو از 

س - از دوره رضاشاه هم بود ؟ 


ج - رکن دو به اصطلاح هر ارتشی جندین رکن دارد اصلا" این با یه‌ها یش‌است . تمام 
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ارتش ها ی دنیا رکن دو را دارند یعنی رکن دو بصورت جمع آوری اطلاعات اسست » 
آب و هوا» قدرت دشمن . همه چیز رکن همه کشورها » منتمی در کشورها فرق میکند 
وظیفه‌ا ش » اکشرا " کار حرفه؛ی میکنند مثلا" یک قدمت‌تفسیر عکس‌های هوا ئی د! رد 

متخصصینی دا رد » تفسیر مثلا" شناسائی گازهای سمی هزار رشته‌ها ی 

س رشته‌ها ی 

ج - مختلف دا رد. رکن دو به اصطلاح فقط به مس ئل سیاسی نبود» در مملکت ما چون 
املا" نمی شناختند این کار اطلاعا تی راافسرانی که باسوادتر بودند و بعد هم قدرتی 
که ارتش‌داشت‌برای اینکه هرجا تاامنی بود که ارتش مسئول بود ناچار بود وارد 

بشود به مسائل اجتماعی وقتی شناسائی نداشت نمیتوانست غائاه را بخواباند. 

س تیمسا ر سئوال بنده هم همین بود . ببینید در دوره رضاشاه آیا رکن دو این 
کارها را میکرد یا نه ؟ 

ج - رکن دوء رکن دو میکرد . 

E 

ج - عرض کردم رکن دو میکرد» کا رآگا ھی بک کا ر محدودی از شخصیت‌عای بزرگ کشور را 
تعقیب و مراقبت میکرد. 

ا 

ح - با کی میروند با کی میآیند؟ با چیز میآیند ز اما از نظر یک حزبی را که چیز » 
س دوره رضاشاه هم مربوط به رکن دو بود جزو وظایف رکن دو بود ؟ 

ج - بله دیگر عرض کردم در زمان وضا شاه وقتی فرانسوی ها آمدند یک قسمت‌از ایسئ 
وظیفه را چون حتی بعضی جا ها حکومت مثلا" تمام لرستان بخشدارها یش نظا می بودند 
تمام لرستان حون نا امنی بود درمنطقه تا ۱۳۱۶ جنگ های لرستان طول کش د»ء 
کردستان همبن جور . میدانید رضاشاه دورای سلطنتش اکشرا " فیط برای » توجه‌اش 
س- ایجاد نظم بود. 

ج - ایجاد نظم بود دیگر , توجه‌اش معطوف به این مسئله شد. ۱۶ جنگ ها تمام شدکه 
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۰ هم که این مسا ئل پیش آمد . 

س- آن وقت‌رکن دو اطلاعا تش را از یک نعدادی برای جمع آوری اطلاعا ت یک تعدا دی 
شخصی هم داشت دیگر ؟ نظا می ها را که جمع نمیکرد ند که همه را؟ 

ج - البته ببینید» یک مقدار اتلاعا ت شکار بود که این خیلی سهل بود جمع ؟آوریش 
بندد فرض كنيد اطلاعا ت عشایر بود افراد مختلفی میا مدند میرفتند مصاحب هه 
میگردند. » یک چ غا دی یک چیز سری 

س سری تبود . 

ج - نبود ؛طلاعا ت جنبه آشتا رش هشتاد درصد نود درصد » یک ده درصد هم فرض کنید 
یک اطلاعی میدادند که فلان عشایر دارد آمادگی میکند اسلحه وارد میکند دارند یک 
به اصطلاح اقداماتی میکنند مسلح بشوند و فلان » در آن شرائط ممکن بود برای 
موقت یک تعدادی آدم . در رکن دو یه آن صورتی که در ساواک با سازمان ای 
اطلاعا تی یک کسی را تربیت‌بکتند برای این کار » نه به آن صورت نبود خیلسسی 
بمورت ناقص . آشنا نبودیم اصولا" با کار اطلاعا تی زیاد. 

س- آن وقت‌در کار ضد جاسوسی رکن دو این ضد جاسوسی عليه جه کشورمائی بیشتر 
بود ؟ 

ج - بیشتر کشورهای چپ 

س - کشو رهای چپ . 

ج بیشتر بله» بیشتر شوروی . بیشتر شوروی آن موقع شاید فرض کنید در نقاط 
مرزی با افغانستان گاهی مسائلی داشتیم یا با عراق مساخلی داشتیم آنجاها هم 
دیگر مسئله شوروی زیاد در خوزستان مطرح نبود» هدف‌ها فرق میکرد بستگی‌به‌شکلش . 
اما ھن مرکو بطور کلی ما او تقر زفین. لکد مان اهدق یراق ما وروی بود برای 
اینکه یک کشور قوی بود میخواست همیشه در ایران تسلط پیدا بکند واینیا و هدف 
بیشتر شوروی بود. 


س - تیصار شما در مورد اولین دوره کارخودتان کار نظامی تان در شیراز فرمودید 
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که با تیمسار ریاحی کار میکردید و آن موقع تیمسار ریاحی فرما نده لشکر فا رس بود 
مک 1 نت 

ج - فرمانده سپاه بود . 

س قرما نده سپاه بود» ممکن است‌در این مورد یک کمی بیشتر توضیح بفرما گید ؟ 

ج - من به سمت فرمانده ضد اطلاعا ت سپاه منتقل به‌شیرا زشدم . 

س - ببخشید در جه سالی ؟ 

ج - در سال ۳۵ . قسمت فرمانده ضد اطلاعا ت رفتم آنجا » چند ماهی هم بهاصطلاح این 
ما موریت‌من :ظول نکشید که متخقل شدم یه ساواک. در آن زمان خلم سلاح عشا سر در 
جریان بود و این اختلاف نظری هم که بین قرخ که » خوب » یک شخص شناخته شده بود 
هیچوقت ۰ یک نخص فوق العاده قدرت طلب بود میخواست ارتش تبعیت بکند از بیشتر 
مسائل » اختلاف از اینجا ناشی میشود حتی کشا نده میشود به اجتماع که آخوندما 
یک تعدا دی بالای منبر به فرخ بد میگفتند یک عده از ارتش انتقاد میکردند یسک 
تعداد از این روضه‌خوان هارا هم تبعید کرده بودند منجمله حسام‌الدین فالی را 
تیعید کرده بودند به تهران » از این مسائل . من در آنجا فقط در این چها رچ وب 
کار اطلاعات داخل ضد اطلاعا ت‌سیاه کار میکردم منتهی چون قبلا" با ریاحی درلرستان 
خد مت‌کرده دودیم یک مقدار کارهای آجودا نیش را هم که ولیان آجودانش بوده فرستادم 
به آمریکا » من کارهای آجودانی ریاحی هم میکسردم در آنجا . دیگر من آن دوران یک 
چیز غوق العاده‌ای نبود جز اختلافات فرمانده سپاه و استاندار و فرمانه سپاه 
و فرما نده لشکر » فرمانده لشکر هم یک آدمی بود که بنام سرلشکر امیرقلی ضرفام 
زیر بار ریاحی نمیرفت . یک اختلافی هم بین لشکر اینها بود که یک محیط فوق العاده 
آشفته‌ای بود که اول فرخ را برداشتند بعد از آن هم ریاحی هم متهم بود قوم وخویش 
آن ریاحی بود » متهم بود در ۱۳۲۲ فرمانده لشکر آذربایجان بود تبریز بود آنجا 
متهم کردند که با به اصطلاح طرفدا ری از مصدق و اینهاکه بعد شاه وقتی رفت 
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کردند با آمریکاشی ها یک مانور داشتند درست دوروز قبل از مانور عوض کردند خیلی 
هم زحمت‌کشیده بود برای این مانور . تلقین کرده بودند که از قشقائی دا حمایت 
میکند ریاحی چون قشقائی ها هم که سرانشان جزو بها صطلاح» گرا یش داشتند به جبهه 
ملی و در قبل از ۲۲ هم از مصدق پشتیبا نی میکردند ریاحی را متهم کردند به این 
چیز و عوض کردند .,چیز مهمی در آن دوران 

شب نبود . 

ج که خوب کوتاه » نبود نخیره 

س پس با اجازه‌تان اگر موافق با شید بپردازیم به مسئله تشکیل سازمان امنیست 
در شیراز و شهرهای دیگری که فرمودید در بندرعباس » بوشهر» به چه ترتیب تشکیل 
شد ؟ نحوه کارش چه بود ؟ بعد از آن هم که شما هم در آنجا تشریف داشتید؟ 

ج ‏ بله» بطور کلی جز آن قانون سازمان امنیت‌که در مرکز به حساب به تصویب مجلس 
رسیده بود که من این را دقیق خواندم هيح نوع آموزشی در مورد سازمان آمنیت‌مسن 
نگرفتم به دلیل اینکه من دوره‌های اطلاعا تی متعدد دیده بودم و به من فقل یک دانه 
راننده که یک گروهبان بود آن هم از آرتش گرفتم از تیمدار ریاحی گرفتم‌میخواست 
متتقل کردستان بشود به او وعده و وعید دادم که اینجا راحتی کمک میکنم . او را 
برداشتم با خودم بردم به» با یک دانه قلم رفتم خانه‌ام و بچه‌هايم ر! فرستادم 
تهران » خانه‌ام را کردم به دفتر ۰ یک افسر هم ردیف‌بازنشسته را آوردم . من 
آنجا سازمان امنیت خودم را تشکیل دادم که از جوان هائی که استخدام کرده بودم 
یکی بنام جوان کشتند در ایران رکیس‌سازمان امنیت فا رس شده بود یکی باصری نیا 
رئبس‌سازمان امنیت قم شده بود ولی دو سه نفرشان را هم زندانی کردند که همه 
کادر را از همان جا استخدام کردم , در تک تک از افسرانی که خدمت وظیقفسهرا 
افسران وظیفه که خدمت‌کرده بودند با لشکر مکاتبه کرده بودم قبل از آزادی اینها 
میرفتم آنها هم عقب شغل مبگشتند مصاً حبه میکردم کسانی که میدیدم استعداد دارند 


یک سه جها ر نفری یواش‌بواش آنجا استخدام کردم ٠‏ أبن جند تفر را که استخسدام 
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کرده بودم گفتم»" بوشهر را تشکیل بدهید." ناچار شدم خودم بروم بوشهر اینها راببرم 
بوشهر که یک دفتر کوجکی هم آنجا داشته باشم . اول دفعه برای مرکز یک تعداد 
از فرما ندار نظامی که وجود دا شت » از افسرها یش منتقل کردم به ساواک یک تصداد 
هم از ارتش‌و شهربانی و اینه؛ گرفتم . اما شهرستان ها من یکی یک نفر هم به من 
کا رمند ندا دند بیشتر خودم استخدام کردم . بعدها که جاهای دیگر به اصطلاح بندرعبا س 
و اینها تشکیل شد دو سه نفر کارمند از مرکز منتقل کردند یعنی به این صورت بود 
کد ما برویم به اصطلاح یک کادری به ما بدهند برویم اداره تشکیل بدهیم» خودسسان 
فکمه ایی مورت اکل دا دی دنه تا ما موومت‌اصلن رقم فار این نوف نک 
قتخور داد ابودند که ولین‌ها موریت. .مار ایی شیو نح فا رنی. آمماد:۱ افیا آنه 
بود و دعوت‌این‌ها به ایران و تحبیب ایتها , این اولین ما موریت‌ما بود که دراجرای 
این همه این شیوخ را اول دقعه همه‌نان را من آوردم » شيخ سعید پدر این شيخ راشد 
حاکم دویی » شیخ راشد و شيخ احمد مال قطر . غير از مال بحرین که او هم آدمی 
فرستاده بودیم پیش او نزدیک بودیم ارتباط داشتیم» بقیه را من برای شثکارمیخواستند 


بيا ب ا طلاع میدام دولت دعوت میکرد » آن موقع هم به اصطلاح اینها دراختیار 


هز وز در تست قیمو میت دولت انگلیس بودند متلا" تلگرافاتسى 


که میفرستادیم میا مد لندن از لندن میرفت به دوبی و از دوبی یک تلگراف‌به ایسران 


£ 


دومین ما موریت ابن بود که خا رگ پروژه خارگ را میخواستسم پیاده بکنم حیات‌دا ودی 
نمیداد ولی به ببست سی تا خالصه دولتی هم آنجا ... 

س خا رک ملک حیات دا ودی بود ؟ 

ج - خا رک درواقع» میدانید» قانون داشتیم جزایر ۰ کیش را مز خریددم برای 
دولت‌سصد هزار تومان » اول بنام خودم هم خریدم بعنی دولت‌گفت . بنام‌خودم 
خریدم وکالتا "» فرمول دادند آن فرمول را بردم محضر . خارک هم یک همحین حزبرهای 
بود . 

س- از کی خریدبد شما کین را٠‏ 
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چ کش و۱ از ورک فو تا الگ ,کا رتکد اش ایخ برد که اخ را تامرالدین شاه 
بخشبده بود به پدرهای این قوام » پدرهای این قوام هم بخشیده بودند ډه 
رف اتا کا کر ا کا کک که خا کم قاتا وده نن رنه برد الق عة 
جها رصد نفر معلوم نبود که. وکالتی به من دادند که من میتوانم این را بنام خودم 
قیت‌بکنم وا یشها » یکی بخشسسدار بود در آنجا اسم گوچکش رانمیدا خم ء مدث‌ها هم 
او را آوردیم ساواک و بها صطلاح حقوق میدادم کمک کردم به اینها . این جزیسره را 
خریدیم برای دولت پولش را سارمان . حالا بعد من نمیدانم چه شد ؟ من سیحدسزار 
تومان دادم منتقل . من مشهد بودم گفتند »" بیائید منتقل کنید به دولت " 
منتقل کردیم که شرکت ملی نفت‌و سازمان شاهنشاعی و نمیدانم ساواک و یک سازمان 
دیگراست‌به احطلاح این پروژه را پیاده کردند که پروژه کیش را پیاده کردنسد. 

خا رک هم یک جزیره‌ای بود حیات‌داودی آنجا قدرت‌داشت یعنی تحت چیسزی بود 
تصرف ملکی نبود که این جور به احطلاح ولی » 

س در تصرف احتمال" شاید حیات‌داودی بوده بدون اینکه «ر مالکیت آوباشد. 
ح ‏ بله , آن وقت‌حیات‌داودو‌ها هما یل نبودند اینها ریشه‌ها یشان را من بیدا کرده 
بودم هلندی بودند از هلندی هائی که سابق آمده بودند از آنها ماندند. بدرش 
تلگرافجی خوب بود لقب51۳ داشت‌از انگلیسی ها . 

س د عجب ۰ 

ج - بدر حبات‌داودی » بله. بله این دومین ما موریت من بود که این جزیسره را 
وضش را روشن کنم بببنم جه ست‌و اینها. آن وقت حبات‌داودی آنجنان تدرتسی 
داشت مبآمد آنحا خودش هم تلگرافچی خیلی خوبی بود می نشست باوزیر بست وتلگراف 
بشت مبز رئیس تلگراف می نشست‌و باوزیر بست‌و تلگراف تماس میگرفت می گفست » 

ˆ به فلن سناتور این را بگو , به فلن سنانور..." کمرکات دستش بود یک تددرت 
کا ذب ابجاد کرده بود . الىته آن روزهاهم فرمانده ارتش وقت به ابن کمک مبکرد 
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بط با شت ا دارم نک فال .تست و یر بو ان مواقم ا وزرا ب قر ید 
گا هی میرفت به یکی از استان ها مسائل استان و مشکلات‌مردم را بررسی میکردند در 

همان جا با هیشت دولت تعمیماتی میگرفتند » در همان تاریخ به فارس آمده بودند 
در شیراز از طرت شهرداری مهما نی داده شده بود در این مهمانی فرمانده ماه 
با حیا ت دا ودی مشغول صحبت بودند فرمانده سپاه دستش را گذاشته بود روی ثانسسه 
چیز, دکتر اقبال وارد مهمانی میشود راجع به حیات‌داودی از من سئوالاني کرد من به 
او گفتم ۰" نگاه کنید وقتی فرمانده سپاه در یک چنین مجلسی دست بگذارد روی شانه‌ی 
این من چه جوری میتوانم یک همچین آدمی را محدود میکنم و موظف میکنم که از حدود 
خودش تجا وز نکند؟" گفت :۳ میتوانی ا لن این را یفرستی تهران دستگیر کنی ۶" گفتم؛ 
" الان صلاح نیست وقتی سر شام رفتند من این را میفرستم شهربانی و صبح به شرط 
اینکه با خودتان بیرید به تهران به دلیل اینکه اگر اینجا بماند گرفتاری ایجاد 
خواهد شد فرمانده سپاه به او محبت‌دا رد و مشکلاتی ایجاد » و برگردد به محل بعد 
ازاینکه ایند" یک دو روز بازداشت شد برگردد به محل دیگر بهیچوجه نمیشود کنترل 
کرد این شخص را ." همین درتیب هم انجام شد و پذیرفتند پیشنهاد مرا , وقتی که همه 
رفتنا. سر شام فرستادیم نام ایتکه یکی از بستگانش‌دم در میخواهد آوردند تحویل 
شهربانی دادیم صبح فرستادم به فرودگاه فرمانده سپاه همان جور که پیش بینسی 
کرده بودم واسطه شت بختیار هم بود همراهشان » مرحوم ضرغام زنده بود وزير اقتصا ده 
ات ]قفا د یفن 

ج - گفت »" من میدهم میگویم که مئل چینی ها بکشند." به شوخی این مسئله را هم 
آ ورد و این شخص را برداشتند بردند. 

س- بایان جلسه اول مصاحبه با تیمسار هاشمی . 

س - با تشکر مجدد تیمسار خواهش میکنم بقیه مطالبی را که در مورد وظیفه دوم 
ساواک در فا رس ,وظیفه املی دوم ساواک در فارس میفرمودید مطلب را جون وسط کار 


مطع شد ادامه بدهید . 
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ج - بطور کلی وظیفه دوم درباره محدود کردن قدرت‌های نامشروع در منطقه بود که 
منجمله ازآنها اشاره کردم به مسئله حیات‌داودی که درآن موقع جزیره خارک را در 
تصرف داشت و شرکت ملی نفت قرار بود آنجا یک پروژه‌ای پیاده بکند همان پروژه‌ای 
که امروز هست‌که نفت را لوله‌کشی بکنند بیاورند از آنجا پمپاژ کنند به کشتی ها 
و این بهیچوجه حاضر نمیشد که کسی را راه بدهد به جزیره » تااینکه این در شیبراز 
دستگیر شد با همان هیئت دولت و هواپیماهاثی که آنها را میبرد به تهران از" م 
شد به تهران دیگر به فارس برنگشت تا آخر حیاتش و بعدها خواهم گفت‌که یک نقش 
مهمی در غا له شیراز بود املا" طراح غائله شیراز خود حیات‌داودی بود و باچسه 
دهارت اغوا کرده بود به نام انگلیس‌هاو بتام خارجی ها و بنام خود شاه که 
دستور شاه است بايد این چیز دور هم جمع بشوید و بزنید به کوه واینها که بعدها 
مفصل درجای خودش صحبت خواهه کرد . بعد ازاینکه حیات‌داودی رفت شرکت ملی نفت 
مقرراتی داشت هرجا ئی که احتیاج داشت زمینی را تصرف بکند مقوم میفرستادازثیت 
و از اداره حقوقی شرکت‌و سازمان‌های ذینفع دیگر می آمدند زمین را تقویسم 
میکردند بلافا صله بعدازاینکه زمین تقویم میشد شروخ به کارش میکرد . پول زمین 
را هرکس که مالک شناخته میشد به او پردا خت میکردند بنابراین جزیره خس‌ارک 

را اول آمدند تقویم کردند من تا آنجائی که شنیدم چون خودم در جریان دیگر بعدی 
ماوقع نبودم » هشتصدهزار تومان به | حاضر شد دولت به حیات داودی بدهسد» 
حیا ت دا ودی اوا فل نیذیرفت بعدها تمیداخم تا چه حدی پذیرفت ولی قسمت‌اعظ م 
پول مال اهالی بود که هرکس یک دانه آجر هم آنجا درجزیره داشت به او دادند. 

من یکی از پیشنهاداتم درآن موقع همین بود که مردمان آن جزیره را باید نگهدا رد 
شرکت ملی نفت‌برایشان خانه بسازد بدهد يواش يواش بچه‌های آنها را تربیت کند 
که این همه عسرت‌و بدیختی در طول تاریخ کم آبی و فقر و بدبختی کشیدند حالا که 

این جزیره یک جای آبادی ميشود و یک سعادتی روی آورده به اینها ابن مردم آنجا 


هم استفاده كنت و همین تر تیب هم شد. جزیره را برای این ها یک قسمت همان 
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ده را به همان مورت نگهدا شتند یک خرده آباد کردند بقبه جاهاثی که لازم بود 
لوله‌کشی کردند کار خودشان را کردند » تکسیم بندی, شد جزیره ۰ الان بچه‌ها ی آ نج 
مدرسه‌ای یک مدير خیلی خوبی دا شت مدرسه خوبی درست شد و الق فکر میکنم که‌بیشتر 
آنها در همین جوان های آن‌روزی بچه‌ها ی آن روزی الان جوان ها ئی هستند که در آنجا 


س .. عراقي ها ست . 


خا رک مشغول ستند زندگی میکنند . و به اینصورت‌جزیره خا رک که تقریبا" بیست 


ج - هر روز میلرزد دیگرءاین سرنوشتش بود. اما قسمت سوم ما موریت بنده در فارس 
که این سه تا ما موریت را بصورت‌شفاهی به من تیمور بختیار سپهید بختیار گفت 
به مسن بعدا " که ساواک به امطلاع وسعت‌پیدا کرد جها رچوب وظا یف مشخص خوا هد 
شد .و ايها ایتها را عاجلا" *ءگفت:* ما باید این کارها رابکنید که فرت 
خیلی کم است باید مملکت یک خرده آرام تر بشود امنیت‌پیدا بکند ." مسئله سوم 
قدرت‌ها ی باز ساختگی عشایر بود به این معنی که وقتی قشقائی ها را بیرون کردند 
یعنی آقا کشور را ترک کردند نامر و خسرو دو تا برادر هم که محمدحسین جب-سسزو 
جبهه ملی بود و ملک منصرر که تقریبا " یک آدم 6۱30 ی بود در هیج دخالست 
نمیکرد و یک تعداد هم عوامل اینها با لطبع پخش و پلا شدند و داغان شدند . در 
غیاب اینها عشایری که آن زمان بااینها مخالف بودند طرف توجه ارتش قرارگرفتند 
ارحش ازاین ها حمایت‌بیش از حد کرد که اینها خودشان درواقع جانشین این 
قشقائی ها شدند یک قدرتی شدند زیربار دستگا ههاي, دولتی کمتر میرفتند به اتکای 
اینکه ارتش یک وقتی از وجود اینها برعلیه قشقاری ها استفاده کرده اسلحه داشتند 
تعدی میکردند . 

س- اینها کی ها بودند ؟ اسمشان 

ج - اینها ولی کیانی بود حسبنقلی رستم بود » عرض بشود» ضرغامی ها بودند ,تقریبا " 
یک کوتاه برای شما عرض میکنم » 
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س- از چه ایل هائی ؟ 

ج - از ممسنی بودند » باصری عرب بود . یک چیزی وسط این ها برای اینکه ذهن 
جنا بعا لی روشن بشود . در تاریخ صدو پنجاه ساله مملکت‌مان به منطقه فارس یک 
خرده توجه بشود دو تا قدرت‌همیشه آنجا بود یا قدرت عشایر بود قشقائی ها بودند» 
عشا یر کلی بگوشیم که قشقانی ها درواقم > 

س - در رأ سشان بو گم 

ج - در راس یعنی بزرگترین عشیره درواقع ایران بو‌ند » یا قدرت‌قوام . گاهسی 
قوام میا مد بالا قشقا ئی میرفت‌پاشین . قشقائی ميا مد حکر مت میکرد دارودسته قوام. 
طول تاریخ این مبارزه همیشه بوده حتی این جریانی هم که برای شما تعریف میکنسم 
در اینجا که خوب » میدانید آقای علم دختر ابراهیم قوام را داشت و حزب مردم‌هم 
وقتی که تشکیل شد بیشتر قوامی هانشکیل دادند و عشایری که طرفدار قوام بودند 
بغیر از قشقائی که گفتم باصری عرب بود اینها با قشقائی ها فرق داشتند که 
آنها ترک بودند اینها هم لربودند هم عرب بود هم به اصطلاح ده‌نشین هم زيا دبودند » 
این هميشه بوده بنابراین وظیفه سومي که به من داده بودند چون اینها قدرت بیش 
از حدی پیدا کرده بودند این عشایر به اصطلاح ممستی و عرض بشود» و باصری عرب 
و تیره‌های دیگرش که بنده الان طوایف‌و تیسره‌هارا درست بخاطر ندارم .۰ و همین 
عشا یر همین ها باعث غائله چیز هم شدند در بعد از پنج سال در اسلا ت‌ارضسی 
همین اینها فا ئله فا رس را بوجود آوردند» همین اینها . ما رفتیم با اینها یک 

خرده محبت‌کردیم یک مقدار تحبیب یک مقدار تهدید از قدرت‌مرکز بالاخره یواش‌یواش 
حما یت ارتسش از اینها بمرور کم شد و اینها تحت‌اختیار ژاندا رمری قرار گرفتند 
که وزارت کشور در واقع » ارتش از آن درگیری خلاص شد که به وظایف اصلی خودش 

برسد ۰ توی آن مناطق عشایری معمولا" فرمانده‌ها هم‌دلشان میخواست‌که این درگیری 

هميشه باشد با ارتش‌برای اینکه یک قدرت ارتش را بیشتر میکرد قدرت شخصی شان 


را بیشتر میکرد و این یکی ا: مشکلاتی بود که من چون همه خدمتم در منا طسق 


ها شمی (۲) = ۱۵ - 


عشا یری بود کم‌تر فرما ندهی ديدم که بی علاقه باشد که دخالت‌در چیز نکند 
غات 

ج یک مقدار در ارتش فرماندهان حق داشتند در مسائل اجتماعی اطلاعا تی داشته‌باشند 
بدلیل اینکه گفنم وقتی مسائلی در مملکت پیش نبا مد که ناگزیر ارتش‌ برای اعاده 
نظم دخا لت میکرد اینجا ایجاب میکرد که اطلاعا ت قبلی از اوضاع و احوال داشته 
تشه اھا که یه ان مورت که رخ ها انام اه مت بی کل ا حف 
کدخدا مم من دیدم در لرستان و حتی در کردستان گاهی ارتش تا آن حدحتی دخالست 
داشت » یک مقدار معلول ناامنی ها ی گذشته بود که این صدماتی کشیده بودند مشلا" 
هر وقت مکاتبه میشد که حتی بعضی جواب ها ئې که ازستاد ارتش مثلا" در لشکر رستم 
مینوشتند که هنوز خون افسران و سریازان از سنگ های پشت‌کوه مثلا" پاک نشده 
فلا فلن کا ری که سک چن برغ اف سامت ارس ایت ا وت کیو در مت مور 
یک همچین دخا لت هائی» بهرمورت‌اینجا خاتمه میدهم که این سه تا ما موریت‌املسی 
ما بود که من فکر مكنم که بمرور توفیق پیدا کردیم و بعدا " ملاحظه خوا هید کرد 
وقتی به غائله فا رس رسیدیم ملاحظه خواهید فرمود که هر سه تای این چیزهم | 
درست بود بدلیل اینکه سته این غائله را باز حیات‌داودی و همان خوانین ممسذمی 
و حتی باصری عرب بود » حسینقلی رستم بود » ولی کیانی بود» محمد ضرغا می بود » 
حتی ازخانم لقاءالدوله که خواهر قوام ۰ شصت‌هزارتومان هم ازاو پول گرفته بودند 
برای این راه آنااختی فاقله « وازصام. چیرها که غافله در جای خودش ر جع ب 
غا کله صحبت خواهم کرد که چه بوده و چه جور هم ختم شد ؟ خیلی راحت‌ختم شسد. 
بله» بمرور که کادر اطلاعا تی ما تکمیل میشد و ضرورت‌پیدا میکرد که سازمان گسترش 
پیدا بکند چون ما موربت اول ما که مسکله تحبیب مشایخ بود و دعوت‌اینها بودگفتيم 
به اینها از جنبه‌های مختلف این مسئله را که چرا هدف دولت آن‌روز تحبیب عشایر 
چیزها بود» 


س شیوخ بود » 


ها شمی (۲) سا وا ات 


ج - شیوخ بود و دعوت کردن آنها» دو جنبه داشت »جنیه‌ای که همان موقع بود که 
انگلیسر ها داشتند خلیج را تخلیه میکردند و امکانات مالی شان ایجاب نمیکرد که در 
آنجا نیروئی نگهدا رند » فکر کرده بودند فکر میکنم یا سیاستآمریکابود یا توأما " 
انگلیس و آمریکا بود در نظر گرفته بودند که ایران این نفوذ را فعلا" در آنجا 
داثر بکند که جلوگیری کند از نهفت‌های چپ و نفوذ عوامل چپ در آنجا چون 
جمعیت غالب این.یک پورسا نتا ژ قابل توجه‌ای ار جمعیت‌این شيخ نشین ها ایرانسسی 
بودند بیشتر هم مال اهالی جنوب چیز بودند» 

س ایران بودنده 

ج - ایران بودند آن موقع بحبوحه قدرت‌ناعر هم بود دست انداخته بود روی منای‌بع 
خلیج عوا مل تبلیغاتی شان در اینجا بود » فلسطینی ها از یک طرف در آنجا داشتند 
پایه‌ها ی قدرت‌این امارات را سست میکردند و عوامل مختلفی بود که سیب شده بود که 
یگ خلاکن ایخباه تقو به وما که ایتها به. اطلام مل ,را حال تیکنته بارس 


یک جنبه‌اش بود . جنبه دوم جنبه اقتصادی اش به ما بود برای ایران بهترین بازار 
بود بعضی از این شیخ نشین ها حتی خاک ایران هم از ایران خاک هم میبردند برای 
کاشتن گل آنقدر ما در آنجا » یعنی از ایران از فص به اصطلاح اوائل اسفند شروع 
میکردند که تره‌بار و سبزی تا آخر پاشیز میوه و همه چز از ایران میرفت بسه 
شیخ نشین هاو از آن طرف هم یک مایحتاج مرزنشینان را میآوردند و یک مقدار همم 
تخفیف یک تخفیف ها ی مرزی قائل بودند قند و چائی ونمیدانم»سایر ما یحتساج 
را میا وردند . دوم این بود که تعدادی از ایرانی ها در آنجا صاحب ثروت‌شده بودند 
دولت علاقمند بود که خود اینها بیاورند سرمایه‌شان را در ایران بکار بیاندازند. 
سوم ,نفت پیدا شده بود یواش‌یواش » نفت بمرور اول بحرین بود, کویت نفت پیدا 
شد بعد ابوظبی بیدا شد بعد دوبی پبدا شد » بواش یواش اینها ثروت پیدا کردند 
و بنابراین یک بازار بسیار بسیار پول پیدا کردند برای خوب ایسرآن بسود. 


این سه چها ر عامل بود که سیا ست دولت !| یجاب میکرد که تحببب بشو د شيخ نشین ھا 


ها شمی (۲) بت ۱۷ مت 


بيایند به ایران و آشنا بشوند با چیز چون قبل از آن عرض کردم به شما ارتباط 
چیز از طریق حتی ارتباط تلگرافی و نامه هم حتی از طریق لندن بود . اکر 
اشتباه نکنم سال ۲۸ اولین شيخ را دعوت‌کردیم به ایران به این صورت‌دعوت 
شد من مشورتی با سرلشکر همت‌کردم آن موقع شهردار فارس بود استاندار فارس هم 
بود فرما نده لشکر فارس هم بود » آن موقع شهردار بود گفتم»" این دولت‌یک 
همچین وت ترا من داده شما کمکی میتوانید بکنید ؟" گفت »" یکی از دوستان 
من در لارستان که دکتر است پسرش دکتر شيخ دوبی است ,من میتوانم یک نامه‌ای به 
او بنویسم او به پسرش بنویسد پسرش با مشایخ صحیت‌کند که وقتی میآیند نکا راگر 
ما یل باشند دولت دعوت‌کندا نها را" گفت »"خیلی هم خوشحال میشوند." همین کار را 
کردیم . دکتر رضانور بود فامیل این دکتری که در لار بود پسرش هم که در همسان 
جا الان هم یک مدت به مقامات‌خیلی بالا هم آنجا رسید » مکاتبه‌ای خود سرلشکر 
همت‌کرد و من بااین فرستادم با این دکتر صحبت کردم آن هم یک کا غذی داد وکا غذ 
را فرستادم جواب داد که " اگر دولت‌دعوت‌کند من میآیم ." این شيخ سعید پدر 
وا که ) لن معا ون اما رات ‌عریین ات با شت فی با الج فوته بت رش اس 

من یک هواپیمای داکوتا آوردم شین راز استقب_ال شد تقریبا" یک ماه دو 

ماه در شیراز پذیرائی کردیم در هتل پا رک سعدی و مهمانخا نسسه س دی 

هردوتایش . همه‌شان بیمارستان رفتند بیمارستان نمازی . اکثرا" چیزهای مسسن 

بودند و پسرش بعد از هفت‌هشت‌ده روز آمد که درواقع حکومت دست بر بود پدر 
خیلی پیر بود بیش از نود سال بود . اما شیخ راشد جوان بود و این دو شیخ‌نشین 
یکی از دوست‌های قدیمی شیوخ اینجا یکی از دوستان قدیمی ایران بودند همیشه 
روابط خوبی داشتند هرسال ميا مدند برای شکار هوبره در جنوب ایران . بهرصورت 
شيخ راشد بر کشت باز آمد شیراز آنجا برایشان پذیرائی میشدند از اورف 

شهردا ری دعوت میشدند » ما خودمان از طرف نخست‌وزیری بنام نخست وزير آنجسا 


مهما نی میدا ديم برایشان .> کارخانه‌ها وا میگشتند واینها » و خود همین شيخ راشد 


ها شمی (۲) - 1۸ بت 


در اولین مسا فرخش برا یش یک دانه حياط خانه خریديم خانه دکتر سیفی استا ددانشگاه 
بود خانه‌اش را خریدیم برایش خالی شد درست‌کردند یک کسی هم ؟نجا گذاشت‌که گا هی 
از کسانش که مریض بود میفرستاد آنحا توی خانه میماندند دیگر مهمانخانه نمیرفتند » 
بعد از آن شیخ احمد حاکم دوبی را » بعد شیخ شارجه که طرفدار ممر بود آن رادعوت 


کردیم شخ صقر ۰۰۰ 


روایت‌کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه : ۱ فوریه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه :> لندن» انگلستان 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره ۶ ۳ 


بمرور کلیه شیوخ امارات عربی خلیج غارس مسا فرت‌کردند به ایران » با بعضی از 

اینها قراردادهای اقتصا دی بسته شد راهی باز شد برای رفت‌و آمد خود مردمان آنجا 

به داخل ایران چون قبلا" میرفتند به بیروت » مصروجا های دیگر وقتي آمدند به شمال 

ایران و دیدند و تسهیلات‌برایشان فراهم شد یک منبع درآمد و همچنین منبع از طریق 
توریستی و همجنین از نظر خرید و فروشی که در ایران میکردند که اواخر دربندرعیاس 
ا ملاک زیاد خریدند در شمال ایران املاک زیادی خریدند» در خود شیراز آن زمان | ملاکی 
از خیلی به یک قیمت‌های گران که مثلا" جها ر پنج میلیون تومان اسداله قوامسی 
و ساآیرین املاک بسیار بسیار زیا دی خریدند و درواقع روابط به حدی با شخ نشنان 
نزدیک شد که من میتوانم بگویم که آن نفوذی که ناصر قبلا" در آنجا ایجاد کسرده 
بود يا فلسطینی ها بمرور بر اثر توصه‌هائی که شد این گروه‌های تندرو از کارهم] 
برکنار میکردند بعضی ها ایرانی میگذاشتند یا ار پاکستانی ها ء, دیگر به آن صورتی 
که فلسطینی ها یا تاصری ها در تمام ,ها نفوذ داشتند یواش‌یواش از بین رفت . 

این در مورد همان قسمت !ول بود که توفیق بیشتری بیدا شد برای ساواک فارس جسون 
میامن ف ما واگ بوه وو کن ان همان گا رها که درط به ودای نود فر اعا 
در شيخ نشین ها وقتی این ارتباط شد بیاده شد یعنی به این معنی که مراقبت‌هائی 
میشد که عوامل چپو عوامل تندروی عرب درآنجا رخن: پیدا نکسند و مشکلاتی به حریم 
مرزی ایران بیش نیا ید , 

س بعنی به این ترتیب ساواک در آنجا یک شبکه اطلاعا نی دایر کرد 


هاشمی (۲) - ۲ 


شد > کویت مدرد»ای و یک مدرسه‌ای در دو بی تا سیس شد ید از من هم شا ید مدا رس و 

اتقفا که در زان هی ها سی فد کد اد مه شاید مدا ری ها مت چ ی خی 

با نک ها ئی بانک ما درات‌در تمام این کشورها بانک هائی داثر شد › یک ارتباط 
فوق العاده نزدیک بین به اصطلاح دولت‌ایران و شیخ نشین های خلیح دائر شد. 

من یادم میآید وقتی که میخواستم بروم به فارس تمام کتابخانه‌ها ی تهرای را زیر 
و رو کردم به همه جا متوسل شدم بلکه راجع به این شیخ نشین ها یک اطلاعا تی بگیرم 
هیچی نتوانستم پیدا بکنم بخوانم هیچی بدستم نیا مد . یک شرحی نوری زاده راجع 
یود » یک شرحی نوشته بود یک کتا بی داشت راجع به بحرین ۰ در کتاب جغرافیای 
آن‌را بخوانید بیینید دوبی کجاست ؟ چه هست ؟ هیچکدام ازاینها هیچی ندا شدیم. 
بحرین کم وبیش داشتیم برای اینکه ایران هميشه مدعی مالکیت آن بود» آن موقع هم 


- 


تا زه بحرین شصت‌هزار جمعیت‌داشت که درواقع چهل هزار "ن مال ایران بود. دوسوم 
جمعیتش » 

س ایرانی . 

ج - ایرانی بودند . 

س ببخشید این نقش مدارس یا بانک صادرات و غیره در زمیندای که در اینجاس) 
دار شد 

ج - شیروخورشید بیمارستان ... 

نت یعقی :نگ متفر ما کید نا وا کیک میک طلا کے درا :دافت ای راعمها رش 
بو ؟ از راه بانک‌هابود *# 

ج - نه ببینید» همه جور . این هیچوقت‌سبستم کار اطلاعا تی طوری نیست‌که اگر رک 
جب . مشخص باشد که فقط بابد مدرسه درست کرد از طریق مدرسه معلم فرستاد به مئلم‌ها 


آموزش داد آن اطلاعا ت جمع بشو. آن خیلی آسب, بذبر است فورا" شناخته میشود یک کار 


ها شمی (۲) - ۳ 


صحیحی نیست . ممکن است‌در بین معلمین یکی بااستعداد باشد از او خواسته بشود که 
یک ا طلاعا تی هم جمع آوری بشود یا در بانک فرق نمیکند یا در پوثش شیروخورشید یک 

کن ھا ووی ان نا واگ منود ها کر بوق کنو لیب این کل ام نها ردول ا حل 

جمع آوری اطلاعات باید بوسیله منابع محلی باشد باید اینها شی که میروند جنا بعا لی 
میا کید الان از من اطلاعا تی‌میگیرید راجم به یک مسئله‌ای » اگر من وارد نبا شم »خوب » 
اطلاعات نمیتوانم بدهم شما هم که از کجا اطلاعات ؟ باید از عواملی بگیرید که 
آنها در داخل حکومت‌هستند در داخل دولت هستند » این یک چیز فنی است خی 
پیچیده است اصلا" . در هر صورت شبکه‌ها ئی گفتم بیشتر هدف در آنجا جلوی نفسوذ 
کشورها ی تندرو بود بعد از ناصر توجه به مدتی به فلسطینی ها بود بعد ا زفلسطینی‌ها 
مسئله لیبی و سوریه کشورهای تندرو عرب بود و عراق که اینها توجه ما آن بود که 
این قسمت‌از منطقه دست نفوة 

توت نها ا 

ج - و کمونیست‌ها . حتی اواخر نگران چینی ها هم بودیم در شيخ نشین ها . آن چیزی 
که فک اشکتم مهم شا قفا میگله: که مرا هریم سا واک جرا سرا جرخا وایشها ۲ انیا 
دلاگلش بود که اول شناساغی محل بود که املا" بشخا نیم ۰ دوم ءغوب :ما امکاصات 
تحرک مان زياد بود میتوانستیم سریع تحقیق کنیم سریع اقدام کنیم تا میافتاه توی 
دند هان وزارت امور غارچ ها یک تقر رود یک میتاهای خرن غیلی ای کا تما 

میدانید که آن میشد»اینستکه ما خیلی سریع تمام این کارها انجام شد . خوب » مرکز 
حما یت میکرد » اوو محل دستور داده شده بود خوب حمایت میکردند » تحبیب » من 
یا دم ميا ید که در گمرکات بنادر جنوب ایران یک کسانی که میا مدند ایرانی بودنه 
برای گذراندن تابستان بارهابارها مدیر روزنامه میا مد به من ... اشخای‌قال 

اعشماد میا مدند میگفتند»" گوشواوه زن وا از گوشش کندند ۰" لباس‌ها یشان را میویختنه 
زمین توی گمرک » همین بلائی که الان در ایران به سر مسافریی در میاآورند که ازخارج 
میروند یا در میآیند » یک نحوه بدی رفتار میکردند.تمام اینها را عوض کردیسم» 


ها شمسی (۲) کت 


وقتی می آ مدند به اینها خوش آ مد میگفتند » محبت میکردند. اگر یک چیزها ئی سوقاتضی 
موقاتی هم ميا وردند که بگوئیم خلاف مقررات‌بود با یک ادبی چیزی یا گذشت میکردند 
یا باادبی چیزی یک پولی از آنها میگرفت آنها هم هیچ حرفی ندا شتند . تمام شکل 
را عوض گرديم. .و این درسخاست یگ خرده بنظر قما بنظر هر کس‌میاید که ایشهسا 
به ساواک چه مربوط بود این کارها ؟ ولی وفع طوری بود که بعلت‌عدم همکاری که بیی 
دستگاه‌ها بود عدم تمرکزی که بود ساواک سریع تر این کار را انجام داد. بقیسه 
ما موریت من در فارس بايد بگویم آن توقع خوشبختانه فعالیت چپ خیلی محدود بود. 
یک رشته اقدامات عمرانی شد در آنجا . استاندارها ی نسبتا " فعالی فرستادند آنجا . 
خوب » چون یواش يواش توریست زياد ميا مد برای فارس مملکت‌رو به آبادی میرفت 

| منیت بوجود آمده بود و غالب توریست‌ها به فارس ميا مدند یعنی اکثریت‌به فارس 
و اصفهان ميا مدند صدی نود توریست‌هابه فارس » یک رشته پیشنها دا تی شد که یک خرده 
شکل شهر را عوض بکنند این‌نا نوائی ها ء قصابی ها اینها کمیسیون هائی شد یک قصا بی 
نمونه درست‌شد و الگوها شسی که درخارج هست تمام دیوارها مثلا" کاشی باشد 
دوش داشته باشد داخل چیز این نانوا بیاید خودش آب تنی کند» چه لباس‌ها ی 
هه جور این بکشکه: ٩‏ تاه انها وا ی توف فروشی .ها خی نها لی ها یک 
مقدار یک چنین تلاش ها ئی فشار میا وردیم که استانداری و شهرداری واینها در ایسین 
زمینه انجام بدهند »,که این که الان به ما همه‌اش فخش میدهند ما همه‌اش کارمان چیزنبود» 
و شیراز بصورت‌یک شهر نمونه گل کا ری خیلی زیادی شد که شما با پیراسته یک جلسه 
مت کفیه: خی این اکا فکتر براه ان ور چ ا جت رم کت 

س- درپا ریس هست ا یشان مثل اینکه . 

ج - در پاریس‌است شما اگر با ایشان محبت‌بکنیه خیلی خیلی مسا ئلی را جعب‌آن‌روزآنجا 
و بعدا "استاندار » در ۲۶ سالگی دادستان تهران بود بعد استاندار خوزستان شد وزير 
کشور شد, سفیر ایران درعراق شد ,خوب.یک مقداریبا دربا رنزدیک بود یک مقدار اطلاعا ت 


خوبی » بیانش هم مئل من نیست خیلی خوب صحبت میکند خیلی خاتئرا تش را خوب درحافظه‌اش 


ها شمی ‏ (۲) - ۵ - 


دارد » او استاندار شد و مدتی بود تقریبا " باهم آنجا یک سال ونیم این حدودها 
دو بال با ان کار کردیم املا فیران دگرکون قد وضعش مه خا طز ا قدا ما ت بده 
یواک کون کا راھاش یا وا ی کا وی ما ن ی جع 
میکردیم میگفتیم چکار باید کرد. یا در بنادر که ا بن گرستگی و فقر آنقدر زیاد 
بود که وقتی که ما مورین نظام وظیفه میرفتند آنجا این پیرا هنش‌را درمیاوردمیگفت 
که »" ما این خون ما را شپش و کثافت و .ینها میبرد بعد بچه‌ها یمان راهم 
شما میبرید سرباز به ما چه میدهید ؟" هیچی نمیدا دند سالی دو مرتبه از مردم 
شیراز پول جمع میکرديم دو تا معین پزشک روانه میکردیم بروند آنجا بهداری » که 
من آ من جویا تاات‌را به رکز مکی کردم.ستا خوزها ا یک کی ان خوزسخان. وراه 
افتادند آ مدند یک دور رفتند بنادر را دیدند . فیلمی تهیه شد که آدم وقتسی 
نگاه میکرد گریهاش میگرفت‌این جوری بود وضع مملکت که این قدر توی بدبختسی 
غوطه‌ور بودند که .نمیدانم » که آدم از کجا » می بینید وقتی آدم نامتظم محیت 
کند نقهمد که د.ف چیست ؟ محیت کشا نده میشود که در جاهای متفرق . بهر مورت 
فا رس آن روزی یک طرف قدرت عشایر نفوة عشایر که ده‌نشرین ها را عشایر و آنها 
فشار مییآوردند . آن بنادر گرسنگی » فقر» نبودن جاده , تعدی ما مورین و بمرور 
یواش یواش فارس عوض شد پول نفت پیدا شد جاده کشیدند آبادی . درست ‌بخاطرم 
نیست » برای جلوگیری از نفوذ این خوانین که در آینده باز نتوانند قدرت پیسدا 
کنند فشار بیاورند تحت تا شیر قرار بدهند وادار کنند به حمل اسلحه و يا غی‌گری 
اینها را بفرستیمم مدارس عشایری که در هر تیره چهار این ایلاتی که حرکست 
میکردند تخت قا پو نبودند ییلاق قشلاق میکردند گفتیم برای اینهاباید در همان جا 
مدرسه درست بشود که با اینها حرکت‌کند. چند دوره یک شخصي بنام بهمن وکیل 
بود وزارت فرهنگی ها باید بشناسند یکی از چهره‌های خوب , خوب » خیلی زحمست 
کشید و ما هم خیلی کمک کردیم به او . خود ساواک کمک کرد از دولت‌ کمک گرفت . 


این بعداد زیا دی مدرسه درست کرد اول جوان هائی آورد معلم تربیت‌کرد چندیسی 


هاشمی (۲) - ع 


دوره و همیشه یعنی آن دانشسرای 

س - تربیت معلم . 

ج - تربیت معلمش هميشه بود بعد هروقت‌که معلمین زياد هی اضافه کرد.اواخر یواش 
یواش به کرمان و کردستان و اینها در سطح کشور میخواستند استفاده کنند. و 
این جوان هاوقتی که ميا مدند بالا وقتی که فهم و شعور پیدا میکردند آن‌وقت دیگر 
به دولت مرکزی و تشخیص میدا »ند که اینها قدرتی نیستند این عشایر نباید به این 
ترتیب زور بگویند نباید رعیت‌را اذیت‌کنند» ذهن مردم را روشن میکردند. بعد 
یواش يواش خود مردم سواد پیدا میکرد که ملت‌از این قیافه‌ای که امروز دچسسارش 
شدیم که علتش فقر سواد و دانش‌است از این شکل دربیاید . درفا رس یکی از این 
کا رهائی هم‌که شد که ما آن تواقص بیشتر ما صدی هشتاد کارمان در ساواک‌ برای 
چیست ؟ مسائل امنیتی خوشبختانه کمتر داشتند تا سال های آخر» بیشتر توجه‌مان به 
این نواقصی که دستگاه‌ها داشتند آنها را مطالعه ميکرديم میدادیم به مرکز, مرکز 
میداد به سازمان بازرسی شاهنشاهی » به وزارتخانه‌ها نواقص‌ را آن چیزی که ما 
میتوانستیم بیینیم به ما میگفتند به مردم چیز نمیگفتند . یک مقدار یک چنیین 
کارهای جنبی هم سا زمان اطلاعا ت‌و امنیت میکرد» تنها چیز نبود. البته سال های 
آخر گرفتا ر:. هائی که یک عده گروه‌ها ی مسلح در ایران راه افتادند گرفتاری هاشی 
بود که دیگر به این کارها خیلی کم میرسیدیيم . ما موریت من در فا رس نسیتا " خوب 

بود تا موقعی که میرفتم دو تا ساواک بنده را (؟) لنگه و بوشهر را تشکیل 
داده بودیم ۰ سایر جاها هم معتقد بودند لزومی ندارد میتوانستیم از وجود افراد 
استفاده بکنیم بطور کل آرامش و امنیت در سطح منطقه تا سال ۴ یعنسسی 
اعلام این اصول انقلاب سفید آرا مش‌بود هیچ نوع تهدیدی از هیچ جنبه‌ای دیسسده 

نمیشد », که بعد از انقلب سفید شروع کردند این عشایر, ملاکین تحریکاتی کرد 
حتی روحانیون . مسکله شکل دیگری پیدا کرد که من قسبت‌بعدی در مشهد وقتسی 
مسافرت مشهد را میگویم خواهم گفت . 


ها شمی (۲) = ۷= 


س به این ترتیب ادارات‌ساواک در فارس شیراز بود بوشهر بود» 

ج ‏ لنکه بود. 

س - لنگه بود و » 

ج - بندرعیاس . 

س - بندرعباس » که آن وقت جزو فارس میشد. 

ج ب چسسزء فارس بود بعد جدا شد . 

س - به این ترتیب از گفتگوی جنابعالی من این نتیجه را میگیرم که ساواک یسک 
ارتباطی با بعضی از ادارات‌در زمان خودش ودر محل داشته مثل مثلا" ارتباط با 
گمرک که فرمودید بعضی از مامورین را جابجا میکردید برای آن که آن وضع سابسق 
نبا شد . در زمینه توریسم با سازمان جلب سیاحان وقت » با شهرداری در شیراز 

و غیره . ممکن است‌لطفا " بفرمائید که این ارتباط چه جور بوده و ساواک ٣یا‏ 

بر این ادارات تسلطی داشته يا نداشته ؟ 

ج -ساواک یکی ازادارات تابعه نخست‌وزیر بود بالطیع با تمام دستگاهها ارتباط 
داشت چون وظیفه ساواک جلوگیری از براندازی و جاسوسی بود در مله براندا زی 

که ریشه‌ها یش علت‌نارضاشی » یکی از علل مهمش نارضا یتی مردم است بنابرایسنی 

ما ناچار بودیم به این قسمت بیشتر توجه کنیم یعنی همیشه پیش بینی کنیم که چه 

اعما لی که دولت‌انجام میدهد يا ما مورین با در منطقه بوسیله متنقذین اعمال 
میشود سیب نارضا یتی مردم میشود و بتوانیم تا ریشه‌ها یش را تشخیص بدهیم علل را 

تشخیص بدهیم منعکس کنیم به سازمان های ذینفع که این علل رااز بین ببرند تا 

یک چنین زمینه‌ها ئی برای نفوذ عوامل بیگانه یا عوامل به اصطلاح ناراضی برانداز 
در مملکت‌فرا هم نشود »این بود که در این حد بود نه دخالت‌در امور بود فقط کسب 

اطلاع بود و روشن نمودن مطلب برای مقامات‌عالیه مملکت برای نخست‌وزیر در واقع 
چشم و گوش دولت بود تنها مسئله جیز نبود وظیفه‌مان به اصطلاح مبارزه با حسسزب 
توده بايد ببینیم که یک فردی چرا گرایش پیدا میکرد بطرف چپ میرفت . این یک 


علل اقتصا دی داشت جون ما تجربه داشتیم هر جوانی که بطرف چپ رفته بود بمحض 


ها شمی (۲) ات 


اینکه یک حقوقی میگرفت یک زن میگرفت ما حب چیز میشد دیگر برمیگشت » این تجربه ما 
بود که‌وقتی که انسان‌ها یک زندگی‌نسبتا" مرفه‌ای پیدا میکنند برای اینکه آن زندگی 
بهم نخورد اکثریت قریب به اتفاق خیلی دست به عصا راه میروند خیلی تمیز زندگی 
میکنند نمیخوا هند خودشان را آلوده مساثئل سیاسی و ناراحتی های خاصی بکنند . به 
این ترتیب حدود دخالت‌در امور نبود حدود کار ما فقط کسب اطلاع بود از دستگاه‌ها کی 
که اعمالشان سیب نارضا یتی مردم میشد حالا خواه دا رائی باشد ناعادلانه از مردم 
چیز بخواهد ما منعکس کننده بودیم نه اینکه دخالت‌کننده که طرف ما باشند که 
سئوال کنیم که شما چرا مالیا ت نمیدهید ؟ مصا حبه میکردیم با افراد مطلع در محل 
اصلا" کتاب املاحا ت‌ارضی را بر مبنای اطلاعا تی که من از فا رس فرستادم قسمت اعظمش 
که یک نسخه‌اش را به‌خودمن دادند ال جزو جیزهاست » کامل ترین تحقیقات‌را من کرده 
بودم یک طرح شانزده ماده‌ای فرستاده بودم »,یک طرح صدف من تهیه کردم جنوب » یک 
طرح مروا رید تهیه کردم ۲ یک طرح ماهی » از اول چیز فرستادم منطقه قارس‌تا آخر 
تمام ماهی ها » نوع ما هی ها » فصل صیدشان . منظورم اینستکه ساواک تن آن 
چها رچوبی که شما میفرمائید یعنی مردم فکر میکنند کارما تنها این نبود مسائل 
مختلفی که الان شما غالب دستگا ه‌ها ی اطلاعا تی دردنیا شما ببینید الانء خوب » 
جنگ ها ی | لکترونیکی هت جنگ های چیز هست‌که این ها متخصمینی دارند برای این 
کارها درداخل دستگاه‌های اطلاعات اگر نداشته باشند که نمیتوانند این وظایف را 
انجام بدهند . ساواک اواگل ببیشتر به مسا تلدا خلی‌توجه داشتیم و هدف این بود که 
یک خرده جمع و جور بکنیم بشسوند به یک جائی توجه بکنند که اعمالشان کادرهای 
ادا ری بیشتر که بیشتر هم درخارج از تهران که در تهسران , خوب ءدستگاه 
ها ئی که در مملکت خودتان همه ایرانی ها میدانند دیگر, شهردا ری بود گمرک بود 
ثبست بود اینها مراکز فساد بود دیگر» اینها هی تصفیه شدند تصفیه شدنه بر 
مبنای اطلاعا تی که بیشتر از طریق ساواک میرفت‌حتی ژاندارمری ما که فساد زیاد 


بود فقر بود قبل ازاین که بودجه نفت‌مان بودجه مملکت زياد بشود نمیدانم نفشت 


ها شمی (۲) - ۹ - 


قیمتش بالا برود . فقر زیاد بود فساد هم زاشیده فقر است همیشه بود » این بودکه 
در این مساثل هم دخا لت میکردیم اواثل ولی ,عدها بطور کلی يواش یواش‌گرفتاری 
به حدی رسید که دیگر مجال این کار نبود و به اضافه هم يواش يواش خود دستگاه‌ها 

هم احساس کردند که ”ميشه تحت یک کنترلی ستند کنتسرل نا مرشی. خود مردم 
میا مدند نا هماً هنگی ها را به ما املا" اعلام میکردند رسما "» جائی پیدا نمیکردند 

میا مدند میگفتند که یک همچین تعدی میشود یک همچین کار غلطی انجام میشود » حتی 
میا مدند میگفتند . بعد دیکر من برمیگردم به مسائل مشهد . 

س - خوا هش میکنم . 

ج - در گذشته مثل اینکه اشاره کردم که درمشهد این هسته‌های مذهبی تندرو زیاد 
بوده این گروه‌های ناسیونالیستی هم بعدا " از چه نهضتآزادی چه جبهه ملی از این 
چیز استفاده میکردند در ایام روزهای مذهبی جشن های مذهیی عزاداری هاشعا رها ئی 
به اینها میدادند | علامیه‌ها ئی میدا دند . وقتی که جبهه ملی آن حرکت دومسسسش 
وا رسای متا سے غا کر دون مشمد تک رده یدش از مار چا ها شوه 

مهندس حسیبی و زیرک زاده گویا مسافرتی آنجا میکنند در یکی از اعیاد بیست 

سی هزار نقر دنباله‌رو داشتند راه میفتند بطرف‌حرم وایتها ء یک چنین تظا هسری 

انجام میشود که دولت‌نگران میشود . نخست‌وزیر هم آقای امینی بود شخصی بذ نام 

دکتر جزایری که فکر میکنم اینجا باشد استاد دانشگاه بوده این هم استاندار 
میفرستند آنجا . به علت‌این نگرانی که ممکن است چون مشهد خیلی جای حساس 

است اگر بعلت همین وجود آستان قدس‌و دسته‌های متعددی که من اگر اشتباه نکنم » 

صدو هشتا دتا گروه دسته » دسته‌های » گروه‌های 

س - دسته‌ها ی عزادا ری 

ج - عزاداری که آنجا هست هرکدامشان وایسته به یک گروهی یک سیاستی » خیلی جای 
حساسی !ست . هما نطور که عرض کردم انتقال من به مشهد مقارن اعلام | نقلاب سفیه 


بود من در مشید بودم که آن رفراندوم عملی شد استاندار آنجا سید جلال الدیسن 


ها شمی ۰ (۲) رم 


تهرا نی بود خودش مخا لف رفرا ندوم بود بارها میگفت‌که»" چطور مصدق رفراندوم کرد 
گفحید که فیرقاتوتی ابت و وو خوقتان: زفرا حدوم مکی ۲۶۰ سا بیست و هتسار 
قبل از چهل و هشت‌ساعت قبل از چیز این حاضر نشد حتی انجمن را تشکیل بدهد که 
انجمن را من به فرماندار گفتم در خارج از اداره تشکیل داد از یک مدير روزنامه 
دعوت‌کرد» یک ما لک دعوت‌کرد» طبق آن دستورانتی که آن روز داده بودند »یک روزنامه 
نگار و یک مالک و یک اصناف‌و نمیدانم» یک چند نفر میبایستی باشند, انجمنی که 
برای همین اداره رفراندوم . که روز بعد من رفتم گفتم که»" یک همچین چیزی 
انجمن شد؟ " به من از تهران ابلاغ کردندکه » "تلگراف کرديم تلگراف‌را شما بگیرید 
بدهید فرما ندار بیرد پیش استاندار." که من تلگراثخانه فرستادم تلگرافی که به 
استاندار کرده بودند گرفتم دادم به فرماندار رفته بود در ملک آباد باغ چیز» 
وقتی گفته بود یک تلگراف‌شده گفته بود »" برو پدرسوخته ." این جوری سود 
بعد روز بعد که فرما ندار میترسید برود پیش او من رفتم بااو رفتم پیش چیز گفتیم 
که این آقای چیز یک همچین از تهران چیز کردند که به همه جا انجمن ها یش 
به همه استان ها انجمن ها یشان تعیین شدند و حضار و کارها یشان شروع شده جز 
غراسان.۰ گفتام" مناکت‌غزاسان انا ت امن گفتم اول مایت با یر ما ها اة 
بکنید اصلاحا تا رضی اگر حرفشان ماسید آخرش مماکت خراسان ." عین کلماتش را میگویم 
یعنی یک کلمه کم وزیاد . فقط گفتیم ." خوب » آقاء اینها را بايد به مرکز 
بنویسید واینها ." گفت »" آن به جای خودش به مرکز هم خواهم نوشت ." گفتیم ." حالا 
انجمنی شد و اینآقایان‌راتعیین کردند ." اسم هرکس را فرماندار میخواند» می گفت » 
" آن مردیکه خوب است , آن دیوث خوب است . آن یکی ۰.۰" گفتم ۰" خوب , آقأ چرا شما 
نگفتید یک اشخاص موجهی شرکت‌کنند اینها ؟" گفت ." حاج فیاض میشود حاج مرشسد 
نمیشود حاج کی یک نمیشود." گفتم," چرا؟" گفت ۰" بدلیل اینکه‌این‌ها نمیتوانند 
فردا بیایند محاکمه پس بدهند که شما جرا رفتید یک کار غیرتانونی کردید این ها 
آم تفای جا بن فة ۰* متطورم غیا ی فرق فکر مره ساره جر میرکت رد 


ها شمی (۳) ا 


که اگر به رئیس کشاورزی که الان اینجاست مهندس آصفی یک دوره هم وکیلش کردند از 
آ ذربا یجا نی را آ وردند از تربت جا م وکیل کردند» اد تلا آ دم از کجا میت 
کند به کجا خاتمه پیدا کند؟مشکلات زیاد داشتیم دیگر . بهر صورت این چیز را اطاقش 
هیچوقت راه نمیداد مهندسآصفی را تا من.ارسنجانی هم تعمد داشت اول ای 
نیشا بور و اسفراین را دومین جا ئی که گذاشت‌اول در آذربایجان مراغه را گذاشت 
دومین جا اتفاقا* ما لکین بزرگ هم دا شتند و مخصوصا " برای اذیت کردن این استاندار 
این دو تا را اعلام کرد . خوب » این میبایستی یک مقدار از استاندار دستور بگیرد 
برود کاری بکند راه نمیداد تا من خوا هش کردم » گفت »" شما نیا ید بروید الا قش 
بنشینید من بیایم واله به من فحش میدهد من نمیتوانم .۰" من رفتم توی اطاقش 
نشستم از در که آمد سلام کردصندلیش را پشتش را کرد به رئیس کشاورزی گفت »" بگو." 
او گفت »" دستور است‌این جوری کرد و اینها ." گفت »" یه وزیرت بنویس اگر پایش 
وت کت شود هم میاه ۲ کفتو ۲ پتویی کیا و ا ا د چ ری 
چیز میدهم یزنند توی پس‌گردنش » توی فرودگاه. اگر از راه زمین بیاید میگویم از 
همان جا ژا ندارم ها برگردا ننه ی من برگشتم گفتم 3 قا » به خودشان شما نامه 
بنویسید » بنویسید بعلت اینکه اینجا شهر مذهبی است بعلت اینکه اینجا الاک 


موقوقه زياد دا رد ۰ از جها تی که بنظرتان صحیح نیست اینجا اول بشود بنویسید تا 
آخر اینجا را انجام بدهند." بهر صورت به فرماندار گفت »" آن را هم بنویس ." 
ناچا ر شدیم برای این کارهای چیز یک ستاد زیرزمینی درست‌کرده بودیم فرمانسسدار 
بود من بودم » فرما ندار را هم خودش‌آورده بود آخر آن قدر کج سلیقه بود فرماندار 
1 صلا" أ ين کاره نبوه بک مرد نودساله که اصلا" > آخر سر هم تعجب کردم که هبچوقت 
مجاس سنا بود اق نداد همیشه زاف کبود داد به دولت » تمام مدت . بتابراین 
آنجا یکی از مسائل عمده گرفتار همین مسا ئل اصلاحا ت‌ارضی بود و سروصدائی که در 


محافل همین مذهبی و چیز زنان بود» عرض بشود» آزادی زنان بود آن چیزهائی که 


برای انقلاب سفید اعلام کرد اصول انقلاب سفید هر گوشه‌اش سبب می شد که یک عده‌ای 
مخالف داشته باشد . ولی توجه به این مسثئله آنجا داشتیم که این براجم روحانی 
] نجا کارها ی بی رویه نکنند . آنجا چون آستانه ثروت زیا ددا شت غا لب این چیزرا کمک 
میکردند به روحا نیون ولی دو نفر از این آقایان هميشه درجناح مخا لف قرار 
دافخته کے ایتا فیلات نود کو مرف نشا با مراف 2 ما دار فده که 
جوان های چیز تقریبا " شاگردهای شریعتی پیروان مکتب شریعتی و جوان ها اکشرا" 
دورویر این بودند لاید حرمتشان را هم داشتند» آذربایجانی بود این مرد ولی 
خیلی مرد فهمیده بود هیچوقت نمیخواست‌که خون از دماغ کسی بیاید » همیشسه 
دعوت میکرد به مسالمت در عین حال تقویت میکرد آن گروه‌های چیسسز را . 
او 61108106 داشت به جیهه ملی یعنی به ملیون 611021106 بیشتری داشت . 
یکی قمی بود که الان هم هست در مشهد سروصدایش گاهی می شنوید» این آدم 
فوق العا ده خشک » یک بعدی » که بارها شد که میخواست مثلا" زن ها را جمع کند 
خانه‌اش یا مردها کفن بپوشند حرکت‌کنند» پدرش هم همین جور داستان مسجد 
گوهرشاد را نمیدانم» در تاریخ خواندید يا نخواندید ؟ زمان رضاشاه 

س - بله » 

ج بهلول بوجود آورده این هحین پدر این بوده جسریان مسجد آن موقع ... 

س پدر این ناظم بوده برای جریانات مربوط به مسجد گوهرشاد . 

ج - گوهرشاد. از آنجا نمیدانم؛ تیعید میشود ؟ چه میشود؟ که این یک همچین چیزی 
هم نا راض سابقه هم داشته . این دوتاء ولی بقبه آیت‌اله کفاشی بود › سبزواری 
بود » شاعرودی , آنها آدم های خیلی معتدل و درواقع روشن تر بودند با دولت 
همیشه همآهنگ بودند برای چیز . اما در این امر بخصوص هم آنها هم تقریبا " جنبه 
مخالفت داشتند بخصوص اینک. اینها وقتی میدیدند استاندار هم علنا" مخالفتش را 
ابراز میکند ببشتر تحریک میشدند که لاقل خودشان را حفظ کنند از نظر این که 


آخوده هستند روحانی هستند که برایشان مردم حرفی درست‌نکنند و ناراحتشان نکدند , 


هاشمی (۲) - ۳ 


در جریا نا تا صلاحا تا رضی مسئله مهمی در چیز رخ نداد برعکس فارس در مشهد › این ډو 
تا منطقه براحتی چیز شد . در این فاصله من به شیراز حرکت‌کردم رفتم شیراز یعنسی 
به این مورت شد که ابلاغ کردند که من بیایم تهران در تهران من و سرلشکر ریاحسی 
قائم مقام ستاد بزرگ بود» سپهبد مالک فرمانده ژاندارمری بود و تیمسار پاکسروان 
و بنده که بعنوان آشنا به وضع محل از مشهد خواستند رفتیم به فارس . 

س در چه سالی یود . 

ج - تاریخ دقیق نمیتوانم بگویم . 

س بطنور تقسریب . 

ج فکر میکنم 1 بود دیگر» ۴۱ بود اواگل ۴۱ بود . 

ات متهرها ل که ان طاتا زک بود 

ج - ببینید , خواهمم رسید به مسگله »› بعد از اصلاحات‌ارضی بود سال ۴۱ بود . 
وقتی آ مدیم از فرودگاه حرکت‌کرديم با ایران ایر ۰ فارس نتوانستیم شیراز پیاده 
یشویم همان موقعی که ورهرام استاندا ر 

س قارس بود. 

ج - فارس بوده مردم را عصبانی کرده بود یک خرده گفته بودند ۰" عصیانی بشوم شمشیر 
را از رو می بندم ." یک تاراء ئی . یک ما مور اصلاحا ت‌ارضی را در راه‌فیروز؟ باد 
کشته بودند . 

س کشته بودند» بله. 

ج - و این حوادثی پیش آ مده بود عشایر زده بودند به کوه» ما رفتیم روی شیسراز 
نتوانستیم پیاده بشویم هوا نامساعد بود ؟مدیم آبادان پیاده شدیم شب آنجس 
خوابیدیم روز بعد با یک داکوتا آمدیم . آنجا خبر دادند توت مده در محاصره 
است سرهنگ فا طمی را محاصره کرده بودند چیزها , آمدیم یک خرده بالا تیسراندازی 
هم کردند به ما از پائین عشایر , یک دوری زدیم دیديم بله محاصره است از همسه 


هاشمی (۲) ۱۴ بت 


نجات‌آن چه اقداماتی میشود» از ساعت‌دو نشستیم تا ساعت پنج و شش بالاخره یک 
واحدی هم رسید که با این تماس اخذ کرد با سرهنگ یک واحد کمکی رسید ولی خسودش 
گفت‌که »" من چون اگر دربيایم ازاینجا تکان بخورم این آبادی را الان تخلیه بکنسم 
همه افراد را اینها میریزند میکشند» مردم ده را و این ها هم بمن کمک کردند 
یگذا رید همین امشب را بمانم تا فردا روز آنهائی هم که از مردم ده خواسته باشند 
نجا ت یدیم کمکشان بکنیم .۰" که همان خب خودش را گشتند تمام سربازها یش را درهمان 
جا کشتند . مسا ئل فا رس خیلی طولانیست من یک قسمت کوچکش را برای شما تعریف میکنم 
همان روز دومی که در شیراز بودم یک نفر به من زنگ زد سابقه دوستی داشتم من چون 
خیلی کمک کرده بودم به این شخص در فارس ۰ مشکلات‌گا هی ملکی داشت گاهی مشکلات 
دیگر داشت » آمد گفت » من شمارا میخواهم بیینم اما نمیخواهم یک نقر از مردم 
شیراز مرا با شما ببیند. جریا ناتی که میگذارد که من باید شما را روشن کم ۰" 
بله » من با این شخ در خا رج از شهر جاشئی که پيشنهاد او بود ملاقات‌کردم و قبل از 
رفتنم على الاصول میبایستی از تیمسار پاکروان اجازه میگرفتم ولی چون استراحت 
کرده بود خواب بود شبش را بیدار بودیم و همین علت‌جریانات آن محاصره توت مده 
زدوخوردش آنجا بود همه‌اش پای بیسیم واینها بودیم . بعد سه چها رنفرهم وقت ملاقات 
یی کرد پو دی که متا تیف چ ی مرج تا رک فیک اغاق وا ته ن ا اک 
بدون اینکه به او بگویم یا یک یا دداشت‌بگذارم فکر کردم من میتوانم بروم یک 
پنج دقیقه ده دقیقه یک سرپائسی ملاقاتی بکنم برگردم . اه وقتی رفتم سه سا عت 
چها رسا عت طول کشید این ملاقات‌ما » او ریشه این غائله را برای من تشریح کرد که 
غائله از کجا شروع شد و چه اقداماتی داریم میخواهیم بکنیم و به کجا منتهی خوا هد 
شد. مثلا" نمیخواهم اسم این شخص را بیرم » یکی از متمولین آن جا بود این میگفت 
که من قرار است یک قالیجه یگذارم روی دوشم ببرم بازار » مدارس چه برنامه‌ای 
دا رند» مسا جد چه برنامه‌ای دارند و سه چهار روز آینده عشایر خواهند ريخت به‌داخل 


شهر و حکاً یتی است ۰ تما م اینها را گفت و گفتم »" عا ملبن أبن جریان ؟" دایه دانه 


هاشمی (۳) - 1۵ - 


کیت کد ال کے دوم کد کا ایا ا ری گرم ن ن اه 
گفت »" من خودم پول دادم آن قدر خانم لقاءالدوله این قدر داده. حسینقلی رتم 
در یکی دو فقره او داده » ولی کیانی » پوشوتن کجا کی داده ؟ " دانه دانسه 
آینها را برایم تشریح کرد که اینها گذشته است‌درست جزئیا تش‌یادم نیست » گفت 
" در فارس هم چیز کردند که انگلیس‌ها میخواهند و شاه هم خودش دستور داده که 

این کار را بکنند برای اینکه برنامه قشار آ مریکاشی هاست که اینجا املاعات 

ارضی را بکنند اینستکه شاه هم چون چیز نیست دلشان میخواهد که همین جا شسلوغ 
بشود این کار به اصطلاح انجام نشود. این خلاصه ما جرا بود که این تعریف کرد . 

من آ مدم به چیز برگشتم آمدم به هتل ديدم پاکروان توی اطاقش‌است‌سه چهار نفرهم 

نشسته‌اند آنجا یک سه سا عت‌چهار سا عت و قت‌ گذشته بود,من یک جورازاین ها عذر 

خواستم گفتم گرفتاری خاصي پیش آ مده بود من ... به اداره و همه جا زنگ زده‌بوذ‌ند 
که من نبودم دیگر ایشان » رئیس‌ساواک هم آنجا بودم و همه میشناختند میدا نستند 
برای آنها هم چیسز بود که من کجا بودم ؟چه جور چها رسا عت‌نبودم ؟ بهرحال 

وقتی پاکروان بیدار مسئله را دربین گذا شتیم یک تلگراف کردیم به مرکز که 
تقریبا " ریشه اینها ست یکی دو سه تفر مرکز بودند که آنها را نگهدارید تحسست 
مراقبت . یک نفر امفهان بود » یک نقر در خوزستان بود , دو سه نفر هم در فارس 
یودند که بنا شد دستگیر بشوند . اینها که دستگیر شدند تقریبا " هشتاد در مد 

مسئله حل شد فقط دو سه نفر که از ابنها در داخل ایل بودند یکی حبیب شهبا زی بود 
در کومره‌سرخی بود » یکی ... 

س در چی ؟ 

ج .. حبیب شهبا زی » کومره‌وسرخی یک منطقه است‌نزدیک شهر» یکی از کسانی بود که 

کارمند » ذغال فروش‌ بود » کارمند آمار بود بیست‌تومان حقوق داشت » الان یکی 

از این متنفذین گردن کلفت محل شده بود که بعلت حمایتی که میکرد از منطقهاش 


ها شمی (۲) لاح 


میکردند از او بخاطر همین » کمک هائی که به مأ مورین دولت میکرد یک شخ متنفذی 
بود که !صلا" | علامیه‌ها یش در مشهد پخش میشد بنام سردار ملی حبیب شهبا زی» فکرکرد 
مشلا ستارخان کرده بودند. بله. عرض بشود» یکی آن بود یکی سهراب. کشکولی 
که بابایش وکیل بود خیلی رشید» جوانمرد » عرض بشود» ولی کیانی بود» اینها که 
در به اصطلاح دا خل ایل بودند.اینها را فرستادیم آوردند . حبیب شهبازی را سه 
چها ر گروه فرستادیم بالاخره فرد فرستادیم مهندس رکیس‌کارخانه کشاورزی را 
فرستادیم آوردیم یناه دادیم به او چون آن معاون شهربانی تیمسار جعفسری 
از طرف دربار دفتر ویژه میا مد آنجا هر هفته یک دفعه از من گزارشات منطقه 
را میدادم به ایشان گفتم بعرض اعلیحضرت برسانید بايد بروید دو سه نفراز 
اینها را باید بکشانیم اینجا برای چیز بدهیم به آنها تا مین بدهیم و غائله 
را تمام بکنیم برای اینکه دوازده ماه است هشت‌گردان درگیر ستند خود 
| علیحضرت که من این روسای عشایر را بردم توی کاخ با ایشان صحبت بکنند. آن 
موقم برنامه این بود که چون ]غلب درجنگل عملیات میکردند در کوهها وقتسی 
واحدها میا مدند میرفتند اینها میدیدند آنجا میخوابیدند دها ت‌خود‌شان مردم هم 
کمک مبکردند آذوقه‌شان را فشنگ و آذوقه زندگی میدادند . گفتم ." اگربخوا هید ؟*" 
چون | علیحضرت‌فرمودند »" از کردستان نگران عستیم سعی کنید این غائله زودتر 
خأتمه پیدا کند ." بعرنشان رساندم آن موقع که 

و گنهن پا 5 

ج - از کردستان نگران بود واحدها را میخواستند برگردا نند. عرض کردم , ده‌دوازده 
گردان در آنجا درگیر بودند در فارس . یک تعداد از وناغ عشایر و ایلات كه 
خودشان حاضر شدند قوم و خویش ها یشان مثلا" ولی کیانی هم دا مادش جزو این چیزها 
بود دو تا هم پسرش دا ما دش دوسه تا از قوم وخویش هایش جزو همان یا خودش هسم 
دولت خسواه بود از اینجا تا اینجا هم نشان دولتی داشت اما بچه‌ها بش 


رفته بودند یاغی شده بودند در کوه بودند. اینها اسلحه میخواستند وسار ل 


ها شمی (۳) بت 


میخواستند که خودثان بروند عقیش . من اینها را ؟وردم بردم پیش | علیحضرت یسک 
خرده محبت کردند با آنها گفتند که ." ما که از شما چیزی نميگيريم از آنها ی 
که بیش از حد دارند میگیرند به یک عده‌ای که زارع هستند مثل شما هستند میدهیسم 
که آنها در رفاه باشند این برنامه مارا دنیا می پسندد در دنیا کشورها ی مترتی 
عمل شده ." یک مقدار صحیت کرد واینها بعد مرا خواست گفت که»" اگر اینها » آخضر 
من جواب لت‌را چه بدهم بگویم که ما ارتش این همه بودجه خرج میکنیسسم» 
ژا ندا رمری اینقدر خرج میکند» نیروی مقاومت‌ملی داریم آن وقت بعد میآئیم برای 
پنجاه نفر چیز ..." آنجا پيشنهاد کردم که ." اجازه بدهید برویم اینهارا یسک 
تدییر دیگری هم بکنیم یک چند نفرشان را بیا وریم شهر که بلکه بتوانیم یک 
تعدادی گرفتيم یک نعداد هم به این صورت که مسئله را زودتر خاتمه بدهیسم . 
فرمودند که»" این حتما" آریانا گفته یا پاکروان ؟ " گفتم »" نخیرا علیحضرت پیشنها د 
پیشنها د خود من است ۰ من میدانم که از نظر اعلیحضرت اینستکه این مسئله زودتسر 
تمام بشود سرا یت نکند چون مدت‌طولاتی شد مردم می پیوندندبه اینها مشکلات بیشتر 
میشود." فرمودند که" اگر تفنگ ها را برداشتند رفتند؟" گفتم ۰" صد تا تفنگ هم 
بالا ی این همه تفنگ که دارند صدتا صو پنجاه تا هم تفنگ ببرند." " چه جور 
ما بت وه ا ام شیر ا کف غوویا ی دم خی تیم با کرو میت 
میفرستیم نفر میفرستیم ارتباط خواهیم داشت‌و اینها ." هم ار آن طرف یک نیروی 
چریکی راه انداختیم از این طرف‌هم شروع کردیم یا اینها ارتباط گرفتن که "تا مین 
میدهیم بیائید شهر ." یکی دو نفرشان آمدند همان سبب شد که بقیه هم یک خسرده 
مخز ان عة ها نفا تد با کیا ل ا قاری تیب هیا وی را که ین یگنر قاس 
نبودم با وجود اینکه تا مین شفاهی داده شده بود کشتند آنجا دادگاه رأی داد و 
کشتند که من فوق العاده ناراحت‌شدم که چون ما افسرها یک جیزی داشتیم دیسر در 
ارتش آنهافی که قدیم خدمت‌کرده بودند وقتی قول میدادیم به یک کسی که تا میسی 
داده میشد چون الب جاها را میگفتند »" تا فلانی نیاید ما نمیا کیم ." من خودم 


ها شمی (۳) - ۱۸ات 


مررفتم به محل با هلیکوپتر با هوا پیمای یک موتوره پرپرکه | میرفتم وسط بیابان 
تک و تنها پیاده میشدم میا هدند آنجا قرآن امشاء میکردم تا مین میدادم همین ملست 
عقب افتاده و بدبخت‌دیگر حاضر میشدند میا مدند تفنگهایشان را تحویل میدا دند 

(؟) کمک میکردیم گندمی پولی از طرف دولت میگرفتیم میرفتند اینها . بهر صورت 
غاقله فا رن درواقع یک مقدار با تدبیر قبل از اینکه این هیئت‌يرود آنجاو به 
ما جرا برسد چندین درگیری شده بود یک تعداد از سربا زها تلفاتی داده بودند چند 
تا افسر چند تا سرباز یک مقدار. ولی بعد ازاین ماجرا دیگر همین جور بمرور خلع 
سلاح شدند آوردند دادند که یک نفرشان آن پسر عبداله ضرغام‌پور بود که او هم 
آن طرف از خوزستان آوردند در منطقه خوزستان بود که زده بودند او را. بعد ناصر 
طا هری هم که یکی از این ها بود خودش مال بویراحمد بود عیداله ضرغام پورو 
ناصر طا هری این دو تا مال بویراحمد و شجاع ترین ایلات‌ایران هستند در چیزء 

یکی‌اش را کشتند یکی هم آمد تسلیم شد آمد خودش را معرفی کرد خانه باغ ارم آقای 
غلم . من نبودم آن موقع البته در فارس‌شنیدم . غائله فارس به !ینصورت خاتمه 
پیدا کرد . همان موقع که در فارس بودیم مرا برای چند روز خواستند به تهران که 


مسگله مسا فرت اعلیحضرت راآقای علم مطرح کرد. 


روایت‌کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه ‏ : ۱۸ فوریه ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه ‏ لنتن » انگلستان 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره :۴ 


س تیمسا ر در مورد غائله فا رس میخواستم خواهش کنم بفرمائید که هدف این عملیات » 
نه عملیا ت دولت »عملیات طرف مقابل چه بود؟ چه کسانی و چه سازمانهاتی و چ هه 
نیروها تی در آن دست‌داشتند و به چه ترتیب عمل تسلیم انجام شد *یعضی اشخاصی که 
آمدند خودشان را معرفی کردند بعد از اینکه تأمین گرفتند کی ها بودند و از چه 
ایلات و گروه‌ها ئی ؟ 

ج ‏ بطور کلی سه گروه با اصلاحات‌ارضی بخصوص مخا لف بودند یکی مالکین بزرگ بودند 
که فارس یکی از جاهائی بود که مالکین بزرگ زياد داشت . یکی عشایر بودند که 
خودشان جزو مالکین بزرگ محسوب میشدند در فارس که هم مالک بودند هم جنبه قدرت 
ایلی داشتند وقتی که ملکشان را میگرفت طیعا " قدرت‌ایلی شان را هم از بین میرفت 
وقتی که رعیت صاحب ملک میشد قدرتش را ازدست میداد .یکی هم علماء بودند و اینها 
هم جنبه شرعی اش را تحت تا ثیر باز علماءهمین مالکین بودند عشایر بودند كه 
امورشان از اینها درواقعم میگذشت اینها بودند که کمک میکردند به مال امام 
میدا دند » نمیدانم » و به انواع مختلف علماء را کمک میکردند و بعفی از این 
علساء هم که خودشان صاحب » 

س ملک بودند ۰ 

ج ملک بودند . این سه گروه درفارس با هم ائتلاف کرده بودند » اما نحوه -مل 
چه جوری شده بود؟ نحوه عمل که بعدها سوابق در دادرسی اینها روش شد 
حیا ت‌داودی تعدادی از این ها را میخواهد به تهران از پنج شش نفر » حیات‌داودی 
قماریاز بود چند تا با امراء که منجمله از فرماندهان لشکروسپاه سابق و اینیا 


ها شمی (۲) - ۲ 


توی خا نهاش دعوت میکرد برای شام » جلسات‌قمار داشتند » از عشایر هم دعوت میکرد 
پک افو جه یه وق دقام رده متفه و آنا کت که ها علنسم- مرا حه 
دا ریم شما فردا در جاده بعلی فلان قهوه‌خانه ساعت‌دوازده آنجا میا ثیم نهار 
میخوریم من نتیجه این مذا کرات‌را به شما میگویم ." بمحض اینکه اینها عشایر از 
خانه این خارج میشدند شروع میکرد همان با زی قمارش را . فردا هم میرفت آنجسا 
کف کا تما بای برویدب فیو به کو ا تل را ان وا هد را اند ها وتا 
میآید اما شما را نخواهد زد. تانک میا ید منطقه سرباز ولی تیراندازی نخواهند 
کردا گر هم بکنند ما نوری میکنند." تمام اینها را تلقین میکند که این نظر شاه است 
باید این بکند » اصلاحا ت‌ارضی را آمریکاشی ها چیز کنند و انگلیس ها هم ذینفع ستند 
و کنسول انگلیس در خرمشهر آمده به شما آنجا چیز خواهد گفت » هرکدا متان به | صطلاح 
ملاقا ت‌کنید نظرشان را خواهد گفت‌واینها . کما اینکه وقتی مرا با آن هیئتی که 
رسیدیم من اولین چیزی که جلب نظرم کرد همه گفتند که >" کار انگلیس هاست ۰" ودر 
منطقه املا" شیوع داشت . یک آقای امامی بود که سابق کنسولگری انگلستان سال ها 

بود در شیراز تعطیل شده بود اما محل کتسولگری با یک شخمی ینام آقای آمامسسی 
پیرمردی بود مترجم بود و کار منشی گری میکرد همه کاره اینها بود سایق ء این را 
خواستیم با حضور پاکروان . گفتیم که :" آقا یک همچین جریانیست ؟ . یک همچین 

چیزیست ؟" گفت »" نه همچین چیزی نیست ." کفتم»" شما باید به مردم هر حائی 
می نشینید بگوئید » این چرت‌و پرت‌ها چیست ؟ شما آدم معمر هستید آدم وین پرست 
هستید ." واقعا " هم یک آدم تمیزی بود . " بايد مردم را روشن کنید این شایعه 

است ." بعد من از تیمسار پاکروان خوا هش‌کردم آمد درتیران با سفیر انگلیس 
صحبت کردند تکذیب کرد اصسل یک چنین شایعاتی هست‌که ما دخالت‌در امر اصلاحات 
ارضی داریم در فارس و فلان واینها که روزنامه‌ها نوشتند و اینها . منظورم اینستکه 

یک چنین تلقین هائی به همه‌اینها شده بود اینها هم گفته بودند هم شاه مملکت 


میخواهد . ولی همه‌شان چیز نمیکردند تلقین کرده بود . شما اگر به گذشته نگاه کنید 


ها شمی ‏ (۴) ۲ 


در سال ۲۲ هم جریان خلع سلاح پا دگان بوشهر همین فتح اله حیات‌داودی کرد معذرت 

میخواهم سال ۰۴ ۲۵ خلع سلاح 

س- یعنی وقتسی غائله فارس در جریان بود ؟ 

ج - بله در یک چیزی ... نخیر وقتی آذربا یجان دموکرات‌ها شدند. 

س - درقارس هم ۰.۰ 

ج - در فارس هم گرداننده همین حیات‌داودی بود که تمام گمرکات چیز را غارت‌کره 

که هنوز هم دولت طلیش را نتوانست‌از او بگیرد تمام قند و شکر هر چه داشت 

گمرک بوشهر و گمرکات‌جنوب را چیز کرد و دو تا پادگان آنجارا خلع سلاح کرد و دو 

روز نگذاشت آب برود واینها » آدم چیزی بود دیگرء آدم قوی ای بود › آدم شجاعی 

پوت اى ناو مود وجه روي ي رف داز مياو متفه عم اة 

حیا ت دأ ودی یک آدم مخصوصی بود . بهرصورت »من بعد از فوت خودش به برادرهایسش 

خیلی خیلی کمک کردم . با دکتر اقبال محبت‌کردم واز کنترات‌های خوزستان کار 
میکردند در خوزستان در خود خارک برایشان کار دادند يواش یسواش 

اصلا" پولدار شدند صاب زندگی شدند . 


س- کار چه ميکر دت ؟ مقاطعه کا ری میکردند آنجا ؟ 


ج - غذا » غذای کارگران را ء چیزها را 
س- بله. 

ج - 02161116 آنوقت‌به من هم خیلی خیلی محبت‌دارند چون » گفتم ," خوب ءبرادر 
را که‌بجای برادر نمیکشند . آن یک کا ری کرده بود برای خودش . اما شما برای مملکت 
اولاد مردم این مملکت هستید ." خیلی کمک کردم . بهرصورت میخواهم خاتمه دهم مطلب 
را به این صورت غائله را به اصطلاح راه انداخته بودندء تبليغ کرده بودند, یسک 

مقدار نارضا یتی واقع بود مردم هم پیوسته بودند به این ۰ مردم هم واقعا " چه قشر 

مذهبی چه مالک چه عشایر که یک جمعیت بزرگی را در فارس تشکیل میدهد و کشانسده 

شده بودند به اینکه کارهاشی که میکنند خلاف شرع است » خلف اصول است و تحریک 


ها شمی (۴) ۴ 


شده بودند که » آنها شی هم که تفنگ بدست آنها عواملی بودند که نادان و 
همیشه , خوب .۰.۰ 

س - آن وقت‌حیات‌داودی امیداوار بود که علیرغم نظر شاه و علیرغم سیاست‌های 
ج ‏ خاطر مبارکتان باشد» همان موقع خمینی در قم سخنرانی کرده که الان نوارها یش 
قطعا " بعد دیدید که اولین سخنرانی که برعلیه شاه کرد تیمور بختیار آمده بود 
با یک عده نشسته بودند در چیز یک عده از کمونیست‌هااینها توی عراق نشسته بودند 
با عراق مناسبات چیز داشتیم » یک همچین مسا ئلی دست به دست »بدست هم داده بود 
تحریکا ت از خارج بو د رادیوهای خا رج ٠‏ بعد در داخل هم آنهاتی که منا فعشان » ضوب» 
این شوخی نبود که در ایران با مالکین به اصطلاح درافتادن قدرت‌های بزرگ بودند 
روز بیفتد » اینها را همه‌شان را متزلزل کردند همه‌شان راازیین بردند »خوب.کا را قتاد 
دست‌جوان ها که هیح نمی شنا ختند !یران راء هیج کوشه‌ای ازایران اآنمی شناختند 
هیج جا ئی جز مرکز و جز آن circle‏ معیتی راکه اینها حرکت میکردند که هيج 
جا را ندیده بودند و بدبختی مملکت‌هم این بود که خود شاه هم عواملی که مملکت را 
میشنا ختند مردم به اینها اعتماد داشت اینها را همه‌شان را کنار گذاشته بود و الا 
افرادی که مملکت را میشتاختند حالا انتظا م هرکس که اینها مردم به اینها اعتماد 
داشتند وقتی میا مدند صحیت میکردند حرفشان را قبول میداشتند و صدهانفر مشابه 
اینها , اینها همه‌شان را زده بودند کنار دور و بر یک مشت جوان بود هیج یک روز 
خا رج از تهران زندگی نکرده بودند هیچکس را جامعه را نمیشناختنه همچین بای 
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تعداد آنها تی که زرنگ تر بودند آنهائی که با هوش تر بودند منتظر بودند تهیسسه 
و تدا رک دیده بودند اما منتظر بودند در چیز اما یک عده تفنگ دستشان توی کوهها 
توی سنگر نشسته بودند و آماده بودند در چیز ۰ یک عده منتظر بودند که‌ببینند که 
س ‏ ببینند وضع چه میشود ؟ 

ج - چه؟ با کدام طرف سنگینی شان را بیندا زند» این جور کلا" این جور بود. 

در روحا نیون هم همین جور بود که بیشتر از همه و ملاکین هم همین جور در فارس » 

فا رس بخصوص مخلوط بودند همه‌شان با هم بودند یعنی یک اتحاد بقول اعلیحضرت 

"تا مقدس " » با هم اتحاد کرده بودند همه‌شان. یکی از خاطره‌های جالبی که یاز 
مربوط میشود به همان ایامی که در فیراو ما موریت‌دا شخم برای وفع این غا فلسة» 
یک روزی حدود | ردیبهشت ماه بود اواخر اردیبهشت احضار شدم به مرکز تیمسار 
پاکروان به من ابلاغ کرد که بروم پیش نخست وزير آقای علم دریاره موضوعی که با 

من مشورت خواهد کرد من بلافامله رفتم دفتر نخست‌وزیری آقای علم را ملاقا ت‌کردم 
ایشان اظهار کردند که ." | علیحضرت همه ساله در اردیبپشت‌ماه یک مسافرتی به 
مشهد میکردند و یک زیارتی مشهد میکردند امسال هم طبق روال همه ساله قمدشتان 
اینستکه بروند اما گزارشاتی که از مشهد آقای سیدجلاں تهرانی استاندار میدهسد 
میگوید آنجا » نمیدانم, علماء یک حالت تعرضی دارند و نارای ستند از اين 
برنامه‌ها ی انقلابی که چیز شده و نمیخواهند که مئل سالهای گذشته که روال این 
بود که وقتی اعلیحذرت‌وارد حرم میشدند اینها درداخل حرم یک جا ئی می ایستادند 
ارت وتا رت کرد یی ۲ ت ا اچتها یک خرا فیرش مرگره و ای ورگ رو 
و اینها ." نظر خواهی میکرد که اگر شما بروید آنجا تحقیق کنید که اگر نخواهند 
آمد و شرکت نمیکننه پس مسافرتا علیحضرت در آن مرقعیت محیح نیست ما یسک 
برنا مه‌ای تنظیم بکنیم | علیحضرت یک مسافرت‌خارجی یا یک مهمان خارجی دعوت میکنیم 
یک حوری میشود که طبیعی جلوه کند که چرا این که امسال ترفتن ا علیحضرت به چیز 
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سبب ثا یعه و سو نقا هر و اینها نشود. به من این ما موریت را داد من آ مدم ديدم 
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همین جوری که آقای علم میگوید اینها آنجا دو سری از علما؛ دو سری بودند یک عده 

طرفدا ر دولت بودند ناراضی نبودند از آستان قدس کمک هاتی به آنها میشد بهرصورت 
استاندار و نایب تولیه و روسای ادارات باآنها رفت‌و آمدهائی دا شتند ۰ یک عده‌شان 
اسه ,بیشتر با مردم نزدیک تر بودند تا دستگا ههای دولتی و هیچوقت کم‌تر نما س‌ هائی 
با مقامات‌دولتی» تماس های خصوصی داشتند. البته یک وقتی یک کسی میرفت‌خانه‌شان 
می پذیرفدند نه اینکه نمی بذیرفتند ولی کمتر . درجناح مخالف آقای آیت‌اله میلانی 
وا یھ افا ی کی که هین ال کر د هک و رو مها تین جود لاخ یی 
هم شده یکی از هم‌سنگرهای خمینی بود آلان مخالفش‌است . آیت‌اله میلانی آذربا یجا نی 
بود مرد سیا س بود بیشتر طرقدا رانشان جواں ها بودند شاگردان شریعتی نهضتآ زا دی که 
جوان های نهضتآزادی جبهه ملی این تیپ روشنفکرها ء اما مال طرفدارهای چیز 
مریدها ی آیت‌اله قمی اکثرا " طبقه قشری بودند بازاری و کسبه و آين چیز خودش » 

خود آقأی چیز هم یک مردی یک بعدی خیلی کج سلیقه و بطوریکه از علماء شنیدم حتی 
از سید جلال تهرانی که خودش یک پا مجتهد است‌شنیدم آدم بی سوادی هم است سواد 
خوبی هم نداره »› اما آدم فوق العاده قرص‌و یک دنده و مقاوم است خیلسسسی آن 
صفات‌چیز را دار بارز است‌که برای یک مبارز لازم است‌آو آن را داراست . آن طرف 
آیت‌اله کفائی که برا درش یک وقت‌سناتور بود پسرش سنا توراست یکی از پسرها یش 
سنا ترر بود یکی؛ش وکیل مجلس‌کد بعدها . آیت‌اله سبزواری که پسرش‌ هم باز آیت‌اله 
بود این ها هر دوتایشان فوت‌کردندء, آیت‌اله شا هرودی و چند نفر دیگر که اینه]ا 
در رآس‌شان اینها بودند . من آمدم و ملقات‌هافی که با آن آي اله کفاشسسی و 
سبزواری کردم ديدم نه هیج کدا مشان, تمایل ندارند رنجشی ازاستاندار دارند که 
استاندار اسم ما را گذاشته آخوند دولدی و پیغام‌هائی به ما فرستاده که" نما 
با ساواک ارتباط دارید." ازاین قبیل چیزها ."و ما هم چوب مردم را میخوریم هم آز 
طرف نما ینده شاه اینجا چوب میخوریم و ما بهیچوجه حاضر نیستیم و آینها ." من خیلی 
تلاش کردم که اینها را عاضر بکتم » بورحال بوسیله پسرش که " بعلت حرف 


- ۷ - )۲(  یمشاه‎ 


استاندار پنج روز میا ید میما ند شما همیشه اهل این محل هستید اینجا هستید. دوسال 
سه سال دیگر یک استاندار میا ید حداکثر برمیگردد شما بخاطر این روش‌سیاسی تان را 
عوض نکنید شما همیشه با دولت‌های ۰ قت نزدیک بودید شما شخصیتی هستید واینها." 
او حاضر شد و آن سبزواری هم که قایم شده بود توی خانه‌اش گفته یود »" من از شهر 
رفتم ." پنهان شده یود که." رفتم به خارج ." او هم یک صورتی حاضر کرده بود قرار 
شد که صبح سا عت پنج همان روزی که اعلیحضرت وارد میشود » معذرت میخواهم از مئ 
خواستند که ." اگر اعلیحضرت به ما اجازه بدهد ما یک بیست‌دقیقه بااو محبت‌ کنیم 
یک ربع با او محیت‌کنیم ما میا ثیم بقیه را هم میآوریم واینها ." من تلگرافسی 
مرا تب را منعکس کردم به مرکزء جواب دادند که اعلیحضرت موافقت‌فرمودند که بعداز 
اینکه زیارت‌انجام شد آقایان را بپذیرند خصوصی . بعد من آمدم به آقایان گفتم که 
پیشنها ه شما موره قبول است." گفتندء" ما ساعت‌پنج میاگیم نماز وا در آسخاشسه 
میخوانیم و بعد آنجا هستیم تا اعلیحضرت بیایند." من هم رفتم ساعت‌پنج یرای 
همه‌ثان آنها ثی که ماشین نداشتند ماشین فرستادم خودم هم بعد رفتم با این ها توی 
س صحن * 

ج - صحن بودم آنجا نماز خواندیم و بعد صبحانه خوردیم و صحبت کرديم . سید جلال هم 
املا" خبر نداشت استاندار که یک همچین مذاکراتی شده چون در ظرف‌دو روز تمام این 
چیز شد یعنی درست تصمیم آخر همان شبی اتخاذ شد که » 

س فردا یش » 

ج - فردایش اعلیحضرت میخواست‌بیاید» موافقت‌کرده بودند ولی برنامه‌ریزی 
نکرده بودیم که کی آستانه جمع یشوند » چطور بشود و اینها » اکراه هم کردیم به 
استاندا ر گفتیم چون گفته بود نمیشود اگو می فهمیسد بشود بهم بزند برای 
مشکلاتی ایجاد بشود من تلگراف کرده بودم قبول کردند اینستکه حقیقتش نگفتیسم» 
در قسمتی از آستانه قدس که مسجد گوهرشاداست‌ یک تعداد زیادی رعابا آمده بودند 


برای گرفتن اسناد مالکیت از نیشایور و اسفراین واینها » رئيس کش اورزی 
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از فرماندار و استاندار اول می آیند آنجارا یک نظم و ترتیب بدهند که بعد بروند 
که آنجا برنامه چه جور برگزار خواهد شد. از آنجا میروند به فرودگاه من آخریی 
نفری بود رسیدم در فرودگاه ديدم که هواپیما نشسته دارد میا ید بطرف درست نزدیک 

آنجاگی که مستقبلین رفتند برای استقبال . هواپیما یمحش ایتکه ایستاد متوقف شد 

استاندار رفت‌تو من نمیدانم که چه صحیتی آنجا گذشت » وقتی که | علیحضرت پیا ده 

شدند خیلی با قیافه برا فروخته و آن برنامه چیز و نشریفات‌نظامی را انجام داد ند 
من یک وقت دیدم که یک تفر از پشت‌سر دست مرا میگیرد میکشد برگشتم ديدم آقای 
علم است » گفت »" چی شد ؟ شما برداشتیدتلگراف زدید که اینها حاضر شدند ؟"گفتم» 
آقا؟ " گفتم»" ولی من الان از آنجا میآیم من آخرین نفردیدید آخرته مف 
ایستاده بودم من" گفت ء" پس‌استاندار چه میگوید؟" گفتم ۰" چه میگوید؟" گفت . 
" ا علیحضرت تشریف ببرند به ملک آباد." همان که مقر اقامت اعلیحضرت بود»" حالا 

یک وقت‌دیگر هر وقت عصری » خوب » فرصت‌کردند آن وقت یک زیا رتی یکنند واینها »" 
گفتم ء" علماء آنجا هستندو حاضر ستند واینها ۰" گفت >" کفائی هست ؟" گفتم , "یله ." 
" سبزواری هست ؟" گفتم ." بله.۳. " شاهرودی هست ؟" گفتم »" غير از آن دو نقسر 
که هبچوقت نیا مدند بقیه ستند آنجا ." گفت »" ما این صحیتی که کردیم | علیحضرت 
سوار شده راه افتاده دو تا خط سیر هم گذاشته بودیم یعنی خط سیر هم ملک آباد 
هم چیز اگر اعلیحضرت خواستند ملک آباد بروند این دیگر طبیعی بود یکسر 
ملک آبادء اگر خواستند زیارت بکنند بعد ملک آباد بروند هر دوتا. من با ایشان 
سوار یک سواری شدیم . گفت » همین جور یک خط را بهم زدیم تا خودمان رارساندیسم 
به یک افسر که او پیاده شد سوار ماشین !زاین آژیردارهای مال شهربانی شد و رفت 
و به | علیحضرت‌اشاره کرد که آستان قدس » اعلیحضرت آمدند تا آستان قدس وقتی که 
وارد شدند که این چیز و نن هم رسیدم چون یک مقدار از دم در تا آستانه سک 


فاطه‌ای بود وقتی دیدند که آخوندها خوشحال شدند که جیزاست . آقایان بک خرده 
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فخت رة با هی # کوتااه میت کردند اعلیطرت. بلافا مه ايان را ديد و كفت 
" من زیارتم را بکنم با آقایان بعد بیایم محبت‌کنم." رفتند زیارت‌کردند وآ مدند 
چیز هدایت‌کردند توی یکی از این رواق ها ثی که درداشت » رواق هائی که میدانیددیگر 
آیت‌اله کفائی و سبزواري و " علیحضرت و سیدجلال هم رفت ۰ من به آقای علم گفتم که 
اینها یک مقدار مسائلی دارند یخوا هند با | علیحضرت تنها صحبت‌کنند و راجع به 
همان مسا کل املاعا تا رضی راجع به آزادی بانوان واینها یک مسائلی داشتند گا هنت 
مطرح میکردند » گفتم با خود اعلیحضرت وقتی میآیند محب-ت‌کنید حرف های منطقی 
باشد قبول میکنند . یک مقدار هم شاید مثلا" از استاندار که شکایت‌داشتند گله 
داشتند اینها . من به آقای علم گفتم که." آ خر پیش استاندار که نمیخواستند صحبت 
کنند آن موقع لقمان ادهم رئيس تشریفات‌بود » گفت »" آقای لقمان بروید به آقای 
سیدجلال بکوئید که | علیحضرت میخوا هد یک مسا ئل خصوصی دارد." آقای لقمان ادهم هم 
رفتند و به آقای تهرانی گفتند که ۰" | علیحضرت مسا ئل خصوصی دارد بهتر است‌که شما 
یک ٠>‏ ۰شسقه بیرون باشید ." دیدم خیلی ناراحت آمد بیرون . بهرصورت وقتسی 
اع . ... . رآمدند خیلی خوشحال از آنجا بلند شدند بعد من هم در چیزش‌از آنجس 
میرفتن. آرامگاه نادر را افتتاح کردند بعد رفتند نیشابور آرامگاه خیام را سا 
قطار سلطنتی از آنجا هم به زاهدان تشریف بردند که مهمان آقای علم بودند» از چیز 
که ربق کف رف ا ودنآ منت هه را ا جیا یی کک من 
در نیشابور مرا از صف کشید بیرون » صحبت‌کردکه ۰" سیدجلال چرا مخالف چیزاست ؟"توی 
قطار هم البته مین‌باشیان راسوا خواسته بود گفته بود ۰" کی هست (؟ ) گفته بود 
" اینها هردوتایشان آدم های درستی هستند هردوتایشان هم سید هستند عصبانی هستند 
اما » خوب » آن یک مقدار سید جلال راجع به مسائل چیز عقایدی دارد که مشهد اصلاحات 
ارضی دير بشود » نمیدانم» مسئله کشف حجاب اصلا" این مساگل را ملرح میکند این هم 
میگوید که مملکت همه‌اش یک شکلی است‌نمی شود که یک جاشی بگوشیم اطلاعا تارضی 


بشوه یک جائی نشود . 
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س- این ببخشید دومی منظور کیست ؟ 

ج د مرا میگفت » میگفت »" اعلیحضرت پرسیده بودند چه چیزی دارند؟" وقتسسی 
اعلیحضرت تو صدا کردند ۰ گفتند» گفتم»" خیلی آدم پاکی است‌سیدجلال ." گفت ,"ملک 
دارد؟ " گفتم»" من نمیدانم ایشان ملک ندارد من فکر نمیکنم مالک چیز باشد اما خیلی 
کهنه فکر میکند نود سالش‌است هشنادو چند سالش است و خوب » این عقیده‌اش اینستکه 
اصلاحا ت‌ارضی برای ایران زود است‌و الالخصوص درای مشهد صحیح نیست واینها." گفت . 
۰و این نامای مایا تیا ھ ام پسبده. ما اکا ھم که یک کی گرسته ماش 
ما میگوئیم یک مقدار تعدیل بشود تمام جاهای دنیا دارد همین کار میشود ب,الاخره 
ما هم باید یک روزی این کار را باید شروع بکنیم این کی ست ؟ الان زما نش حا لاست ." 
| علیحفرت‌به من این چیزها را پرسیدند که »" خوب » من از جاهای دیگر هم شنیدم از 
وزیر کشا ورزی و از دستگا هها ی مختلف شنیدم که این مخالف برنامه‌ها ست‌مواقق نیست 
ا جرا ۰۰۲ ت هه هی مکوت هم ما کی انتا ها تنم کی تیه اسو اها 
و فرمودند که»" این را فکر میکنی اگر عوض بکنیم این آ خوندهاراتحریک نمیکند فلن ؟" 
گفتم۰" نه ا علیحفرت‌فکر نمیکنم وجودش‌این جور موشر باشد که بتواند تحریک کنسد 
و عقیده هم ندارم ." گفت »" بهر صورت‌شما برگردید من فکر میکنم که این ما ندش 
در اینجا زبا د ملاح ثیست باید یک کس دیگری را بفرستیم اینجا که من هفته آینده 
وقتی برگشتم برایش جانشین تعیین میکنم." که رفتند سپهید عزیزی را تعیین کردند 
فرستا دند که بعد از دوسه‌ماه من برگشتم از مشهد . این خاطره همان مسا فرت‌چیز بود 
که وسط آن من یک مسافرت » و تمام مدتی که شیراز بودم چندین بار همین دود 
خانه ما تیراندازی وسیع بااینکه من روبروی ملک آباد می نشستم که همین 
گروه‌ها ئی که شروع ناامشی هائی را باید از آنجا بواش‌بواش‌بحساب آورد که خسانه 
ما را چندین دفعه تلفن کرده بودند دور و برش‌جوان ها آمده بودند تیراندازی کردند » 
س در مشهد منظورتان است ؟ 

ج - مشهد» بلد, آنجاها یواش‌بواشنجاها که شروع حرکات‌مجا هدین و از همان جاباید 
دانست ۰ درست بخاطرم نمیاآید که من راجع به تشکیل سازمان امنیت محبت‌کردم کسه 


علت تشکیلش چه بوده و چه تاریخی تشکیل شده و چه جوری فرماندار نظامی عوا ملش 
منتقل شدند به سازمان امنیت‌و در واقع یک تعداد از آنها جزو پایه‌گزاران سازمان 
امنیت بود: و یکی از دلائلی که مردم نسبت‌به این دستخاه بدبین شدند و بدبین 
بودند از ابتدا چون عوامل فرماندار نظا می پایه‌گزار یک نعدادی از عوامل و خود 
بختیار رئیس اولیه اینجا بود از همان ابتدا گروه‌ها ی مخالف‌با رژیم تبلیات 
فراوانی بر عليه این دستگاه از ابتدای امر شروع کردند. البته اساس‌فکر بنظرم 
تشکیل سازمان امنیت بسیار بسیار خوب بود که زیرا ارتش‌را از آن درگیری که 
داشت ارتش ما ارتش ملی بود نتیجتا" دخالتی که در امور امنیتی میکرد که برخلاف 
وظیفه‌اش بود . آن موقع امنیت معمولا" در شهرها با شهربانی و ژاندارمری در خارج 
فقو شتا« ولی وت ا یاج الا هر کین یھ ان ی یه وین غود رک ییک 
در روزهای مبادا مردم پشتیبانی نمیکردند ارتش‌را و یک ارتش ملی که از پشتیبانی 
ملت محروم بشود هیچ کاری نمیتواند بکند : اساس فکر خیلی خیلی خوب بود مضا فا " 
اینکه » خوب » یک رژیم چون طوری بود که میخواست اختیار در عین حال دست خودش 
باشد سازمان امنیت عملا" دراختیار فرماندهی بزرگ ارتشتاران بود جس زو ادارات 
نخست وزیری یود ولي بهیچوجه در چیز نیود مستقیم رئیس سازمان امنیت گزارشا تش 
را به اعلیحضرت میداد . البته یک مقدار مشتری هائی داشتیم مادر وزارتخانه‌ها» 
وزارت | مورخارجه خود نخست وزیری یک مقدار مسائلی میدادیم به خود ارتش به 
ژا ندا رمری » اطلاعا ت خودش یک کا لاست وقتی جمع میکنید باید مشتری داشته باشید » 
س توزیع بشود. 

ج - توزیع بشود و ألا خود به خود یک دستگاهی اطلاعا ت‌جمع بکند رویهم انبار بکشد 
بدرد نمیخورد که . بهرصورت دو مطلب اینجا میخواستم بگویم یکی اینکه چرا ازبدو 
امر سازمان أ منیت موردتتفرخوب,مردم‌قرار گرفت به علت‌همان تبلیغاتی کسه 
گروه‌های مخالف » چون آن سال هم اگر خاطرتان باشد» بعد از معدق او فوماندار 


نظا می یود » 


ها شی (۴) حت ۱۲ حه 


س- یله یادم هست ۰ خوب یادم هست . 

ج - بلافا مله همان سال به ما منتقل میا ید به 

س د تبدیل میشود به سازمان امنیت . 

ج - تبدیل به پایه‌ها ی سازمان امنیت » یکی از جها تش این بوده یک جها ت دیگرش هم 
که اصولا" سازمان های امنیتی همیشه با گروه‌ها ی مخالف مبارزه دارد این همیشه 
تبلیغا ت‌سوء بر علیه‌اش هست‌دیگر حالا ایں تبلیغات‌هم طبعا " اثری در یک قشری 
میگذا رد بخصوص در جوان ها بخصوص در طبقه جوان که مسخره زيا د میکردند. مسئله‌دوم 
اتی دود که اة فعض ای یرو که تست ا رک را اتی ورک ی مساق 
آمنیتی بدور نگهدا رند که ارتش مورد تنفر نشود ولی غیرمستقیم طوری عمل کسرده 
بودند که متهمین بدون استثناء سوابقشان در » 

س دادگا ههای ارتش میرفت ۰ 

ج - درنها یت‌امر میرفت به دادگاه ارتش‌از آن طرق روی چیز داشتیسم . خوب » دو 
تا اداره فعال در سازمان منیت قسمت‌داخنی دو شاخه داشتیم یک شاخه خارجسی 
اطلاعا ت خا رجی بود یک ا منیت داخلی . امنیت‌داخلی دو شاخه داشت یکی کار به اصطلاح 
صرفا " منیت‌از نظر ایرانیان بود گروه‌ها » احزاب » دستجات » عشایرء کلیه به اصطلاح 
جامعه را در بر میگرفت نه بصورت‌فردی » من باب مثال میگویم مثلا" احزاب بسود» 
عشایر بود » بازار بود » روحانیون بود این ترتیب طبقات مختسلف .اين قسمت 
| منیت دا خلی بود »,یک فسمت ضد جا سوسی‌که به‌مراقبت خا رجی ها توجه داشت و بخصوص به 
مسا ئل جاسوسی ۰ آن قسمت اطلاعا ت‌خارجی هم که در خا رج آزایران فعالیت داشت بعضصی 
مواقع در کشورهاشی که هدف قرار میگرفتند مثل مثلا" یک وقت‌با عراق روابط مان 
بهم میخورد در داخل کشور عراق نمیتوانستآن‌اطلاعا ت‌خارجی یک کاری بکند از مسرز 
عملیات‌را اجرا میکرد یعنی از توار مسرزی عواملسی داشت‌که در داخل ما مورینسی 
استخدام میکرد که در داخله عراق عملیات را از به اصطلاح برون مرز هدایت میکرد به 


7 
درون مرز ۰ من بعد از خا تمه ما موریست مشهد مرا جعت کردم به سمت مدير اداره هشتم 


ها شمی (۴) ۳ 


که اداره ضد جا سوسی بود این قبلا" بفورت‌یک اداره‌ای در داخل اداره کل سوم که 
| منیت دا خلی بود چون هنوز نه کادر ورزيده‌اي داشت نه کار ضد جاسوسی را توی 
مملکت املا" با آن آشناتی بود اینها › قبلا" در مقدمه کگفتسم فقسط 
ارتش یک دایره کوچکی داشت‌که ابن دایره بیشتر به وایستگان نظامی و یکی دو تا 
موسبه وروی مثلا" بیما رستان » خلاصه یک کا رهای خیلی خیلی در سطح کوچک انجام 
میدا دند . چند ماه قبل از آمدن من به تهران این اداره کل هشتم بنام اداره کل 
هشتم تشکیل شده بود و آمریکاشی ها دوسه نفر مستشار آورده‌بودند گذاشته بودنسد 
دا خل اداره کل هشتم > سی چهل نتفر بیشتر کادر نداشت که من روزی که برکنار شدم 
در حدود بین بالای پا نصدتا ششصد نفر کادر داشتیم در سطح کشور کادر البته بیشتر 
کادرها ی مرا قبتی داشتیم کادرها ی مختلف بطور کلی سازمان اداره کل هشتم در مرکز 
و در شهرستان ها . وقتی من وارد این اداره شدم اولین کاری که کردم که توجهم 
جلب یه این خارجی ها که ما که کار ضد جا سوسی میکنیم چطور یک خا رجی که نشستسه 
اینجا و به تمام !مور و اعمال ما این واقف‌خواهد شد دیگر أبن نمیتواند» به‌اضافه 
دیدم این اثرش‌در این جوان هائی که ما استخدام میکنیم به اینها وقتی میگوثیم ما 
اداره ضد جاسوسی تشکیل دادیم که خارجی ها را مرا قبت‌کنيم بعد همان خارجی ما 
نشتند نوی اداره ما . من با مقامات بالا یک صبت کردم دیدم نه. اصلا" عقیده‌شان 
است که.ء چون اصلا" نمیدانند وظیفه چیز را . تا یک روزی ديدم که این » 

س - ببخشید رکیس‌سازمان امنیت در آن دوره 

ج - من وقتی منتقل شدم نتخیر » پاکروان بود بعد فردوست‌قائم‌مقام بود آن وقت معا ون 
داشتیم بعدها معاون حذف‌شد در سازمان حندتا چهار پنج تا معاون در سازمان بود که 
بف به اصطلاح ها واسطه‌ها را از بین بردند و رکیس‌سازمان امنیت‌بوه و ... 

س - مدیر های ؟ 

ج - او یود و اینها , بعد قبل از به اصطلاح رفتن نمیری از سازمان امتیست 


ها شمی (۴) - ۱۴ 


با زنشستگی مشل یک سپهبد گذرنامه خدمت‌داشته باشند و نمیدانم» مثل ارتش یک آشپزی 
پول آشپزی یا یک را ننده‌ای میدادند تا آخر عمرش به آنهاشی که به مقام سپهیسدی 
میرسند برای ما هم بنام معاون سازمان امنیت و استفاده از مزایای سپهبد با زنشسته 
یک همچین چیزی آخر سر دو مرتبه بحساب بصورت توی فرمان چیزگذا شتند ارتش‌ هم 
گذا شتند . یک همچین مزایائی بدلیل اینکه به ما ترفیع نمیتوانستند بدهند یک همچین 
چیزی که از مزایای چیز استفاده کنیم . بهرصورت غرضم این بود که وقتی من ديدم 
این آمریکا ئی ها نشستند آنجا و عملا" درتمام امور دخالت میکنند یک روز یکی از اینها 
بدون اینکه قبلا" به من زنگ بزند وقت بگیرد آمده بود از اطاق منشی ام آمد داخسل 
اطا ق من منشی ام را صدا کردم » منشی من الان در لندن است انگلیسی خیلی خوب میدا ند 
دکترای زبان انگلیسی است‌الان در لندن است ۰ چند روز پیش اینجا بود »یک خانمیاست 
او هم از مرز فرار کرده آمده پاکستان من خیلی تلاش کردم آوردم اینجا . این منشیام را 
صدا کردم گفتم به این آقا شما بگوئید بعد از این هر وقت میخواهد بیاید پیش من 
بايد اولا" وقت بگیرد دوم بايد بگوید راجع به چه موضوعی میخواهد با من محبت کند 
که من آمادگی داشته باشم هم از نظر مطلبی که میخوا هیم صحبت بکنیم دوم وقت‌داشته 
باشم که در آن فرصت بتوانیم محبت کنیم. یک مطلبی که داشت صحبت کرد گذاشت رفت 
باز برای دفعه دوم آمد این دفعه دیگر بی اعتناشی کردم که معمولا" میرفتیم توی میل 
می نشستیم از پشت میزم میرفتیم آنجا مترجم هم میآمد محبت‌هایمان را میکردیم » این 
دفعه دیگر از پشت میزم پا نشدم وقتی آ مد نشست آنجا منشی را صدا زدم یکی دو تا مطلب 
گفتم باز به او تأکید کردم که "برای دفعات بعدی که شما میخوا هید بیا شید این تو 
حتما " باید چیز بکنید اگر نه من نخواهم پذیرفت ." برای بار سوم بعد از یک هفته 
ده روز وقتی آمد من پائین زنگ زدم پیش خودش ء سرم را هم انداختم پاشین زنگ زدم 
گفتم »" از فردا این آمریکائی را راه ندهید این خارجی ها را راه ندهید." گفتم در 
دفتر نگهبانی هم يا دداشت‌کنید چون کا رد داشترم روزانه عوض میشد اگر عوض شدند 


نفرات‌بندی هم بدانند و افسر نگهبان بعدی مکلف‌است که بے نفرات کاردهائی که 


ها شمی (F)‏ ت 


تعویض میشوند به آنهاهم اطلاع بدهد. فردا که خارجی ها میآیند راه نمیدهند . جریان 
یک مقدار من بکلی بی اطلاع بودم ولی فکر میکردم که این برمیگردد به قسمت خسودش 
میگوید کار به مقامات‌با لا میکشد. نشستم گزارش عین واقعه را که دفعه اول‌این جور 
وارد شد دفعه دوم به این ترتیب » دفعه سوم به این صورت » و چون بين جوان ها همم 
گفتگوتی بود که »" اینها چرا در اداره ضد جاسوسی خا رجی چرا باشد ؟" به اضافه 
تا آنجائی که تحقیق کردم اینها گزارشاتی که (؟) تلفن میکرد سم 
گزا رشا ت مختلفی که میگرفتند یک نسخه اینها صندوق دا شتند میدادند به اینها و اینها 
بعدا" ابن گزارشات را میبردند به دستگاههای خودشان . این گزارش را هم آماده کرده 
بودم ساعت دو بعد از ظهر آن روز مرحوم پاکروان شرفیابی داشت برگشت تلنن کرد 
سروصدا »" چه خبر شده و چه شده واینها ؟" معلوم بود که کار به سفارت رسیده سفیسر 
به وزیر دربار گفته یا رفته شرفیاب شده دیگر آنجایش را من نمیدانم: سروصدا بود که 
| علیحضرت دستور داده بود »" جریان چیست ؟ شما همین امروز باید نتیجه‌اش را به‌اطلاع 
من برسانید." من رفتم پیش پاکروان › اداره من ساختمانش مجزا بود هرکدام از ادارات 
یک سا ختمان مجزائی داشتند آن موقع متمرکز در یک جا نبودیم . من این گس زارش 
را برداشتم رفتم پیش تیمسار پاکروان . گفت »" من نا چا رهستم مجددا " برگردم دربار ۰" 
کرات گرا ریو دق ھچ عب ندا رد این ا کف غیت اسك گفتم بل 
گفت »" خوب » چرا یک مشورتی یک چیزی نکردو. ؟" گفتم »" دیگر من آن حالتی است‌کسه 
میتوانید بنده را یا عوض‌کنید با تنبیه کنید . من حالتي بود » خوب , اگر او تحت 
نظر اداره من بود خوب » من حق داشتم یک کسی که خارجی است‌و به این ترتیب برای 
دفعه سوم هم گفتم نمی بایستی چیز بکنم باید تکلیفش را تعیین میکردم . اگر من در 
اختیار او بودم میبایستی به من ابلاغ بکند که من کارمند او هستم او اطاق من 
نمیا مد مرا احضار میکرد ." گفت »" همه‌اش را درست میگوئید و من میروم ." همین قدر 
یا دم مياآید که وقتی رفتم من خودم » آن موقع زخم معده داشتم نوی آداره نشستسم 


مرتب قرص‌ضد اسید و شیر میخوردم تا ایشان برگرده ببینم تکلیف ما را اعا یحضرت 


ها شمی (۲) ب ۱۴ ند 


چه چیز تعیین خواهد کرد . وقتی آمدند مرا دومرتبه احضار کردند رفتم توی اطاقش 
ديدم دارند میروند معمولا" اطاقشان بیشتر راه میرفتند» سیگار میکشند , بعد وقتی 
رسیدم آمد بوسید مرا گفت »" | علیحضرت فرمود که خدا توفیق بدهد این فلانی را 
که این ننگ را از دامن ساواک شت و بقیه را هم بیرون بکنید از ادارات‌سوم اینها ." 
از آن تاریخ آمریکانی ها را از ادارات‌دیگر هم بیرون کردند. درست یک ماه بعد 
از آن بود من شروع کردم به تشکیل کلاس ها ی متعدد از اسراکیلی ها خواستم برای 
بررسی اطلاعا ت و از آلمان ها ء با اینها بطور کلی کشورها ی غربی نه همه‌شان بعضی 
کفووها تاه آمزیکاء انگلستای: اسان :+ قرا ءاسرا قل < ورکیم اتو مسا 
را بطینی در آیران داشتند ارتباط داشتیم با م بشت ر با اطلاعات 
خا رجی و اداره ضد جا سوسی مبادله اطلاعا ت میکردیم با بعضی هایشان خیلی نردیک منجمله 
1مریکائی ها و انگلیس‌ها خیلی نزدیک . دکترین این بود که مسائل کمونیست ی 
و جاسوسی را با اینها هميشه در بین بگذاريم » بنایراین با اینها با بعفی ما 
جلسا ت‌ هفتگی بعضی ها جلسات پأنزده‌روزه ۰ بعضی کشورها جلسات ماهانه بسته به 
نوع و نحوه همکاری ۰ بیشتر نظر | علیحضرت‌هم این بود که اگر ما مضایقه بکتیسم در 
دادن اطلاعا ت راجع به فعالیت‌های جاسوسی بخصوص شوروی و کشورها ی کمونیستی یامساگل 
احزاب چپ اینها خودشان بالطبع عوامل بیشتری خواهند آورد اینجا بدون اینکه ما 
یشنا سیم خودشان مستقل عمل خواهند کرد و ابن متافع کشور را در بر ندارد. ثانیسا" 
عقیده داشت‌که در مسائل همین کمونیستی واینها غرب هم و همین جور شرق یکپارچه 
با هم یک همکا ری ها ئی دارند » غرب هم یک نوع همکاری هائی داشته باشند که کمک 
رک ب هدنگ ممطوو مال مکو آگو یک چاسونی قوش کید ریت مروفد برای 
ایران این بعد از اینکه مأموریت شوروی میفرستاد برای ایران این هاقیافه‌هایشان 
را طوری انتخاب میکردند که دیپلمات‌بودند اما قیافه‌شان عين یک ایراتی بود که مر 
ج حرکت میکند هیچ کس تفخيي‌نمیداه که این ووس است‌زبان فارسی را خیلی خیلی کا مل 


میدا نست بعد | زا ینکه ایران ما موریتش تما م میشد میفرستا دند به افغانستان بف 


پاکستان دو مرتبه برمیگشت‌ایران . گروه آنهائی که برای کشورهای عربی چیز 
میکردند میا مدند مدتی فرض کنید در بیروت‌بود بیروت‌تمام میشد میرفت فرض کنید 
در سوریه » سوریه تمام ميشد میا مدند در یک کشور عربی دیگر . يا آنهافی که 
برای کشورها ی انگلیسی زبان» فرانسوی زبان تهیه میشد اینها به این صورت‌ ود 
که این همکاری ها سبب میشد که اگر یکی فرض‌کنید در ایران فعا لیت‌دا شت‌وقضی 
افغا نستان میرفت ما اگر ارتباط ندا شتیم ولی غرب ارتباط داشت‌با افغانستان 
توصیه میتوانست بکند که آقا این را مراقیش‌باشید که آمده اینجا یک متخصص 
برا ندا زی است‌یا جاسوسی است‌در چه قسمتی دارد جاسوسی میکند . خواستم روشن 
بشود چه جوری این همکا ری چه منافعی در بر داشت . یا گروه‌های دستجا ت چسسپ 


خوب » اینها از یک سازمان مرکزی تغذیه میشدند یک هدفی را مثلا" یک برنامه‌ای 


میخواستنه پیاده بکنند در همه جا یک جا ممکن بود اطلاع اولیه را به د ۰ 

میا مد به جاهای دیگر خبر میداد جلوگیری ميشد مراقبت میشد یک همچین سائلی . 

بهر ترتیب بر مبنای همین چیز با آینها جلسات مداوم داشتیم و از اینها کمک 

آ موزشی هم میگرفتیم » نجارب بعض کشورها زياد بود مثل" اسراشیلی‌ها رویا عراب 
تجربه زیاد داشتند کار میکردند » بعفی کشورهای غربی روی مثلا" روس ها تجریسه 
غیلی دیرینه داشتند مثل خود انگلیس‌ها و آمریکافی ها ء یا فرض‌کنید لمان غربی 
روی عملیاتآلمان شرقی وارد بود یا کره جنوبی روی کره شمالی ما مورینشان 
میدا نست سازمانشان چه جور کار میکند نحوه کارشان یا اگر نفوذ داشت یک 
ما مووی میا مد به ما میتوانست ماًمور بکند. میخواهم کلیات‌را یک مروری کرده 
باشم که نحوه همکاری چه بوده » و آین دیگر خیلی وسیع بود» بهرصورت‌ما شسروع 
کردیم یواش‌یواش از » با این کشورها که ارتباطات‌داشتيم یک مقدار اطلاعات 
گرفتیم در موارد مختلف چه جور مراقبت‌میشود چه جور نفوذ پیدا میکننشد 

کلاس ها ی کوچکی تشکیل دادیم بعضي از کشورها هم نماینده خواستیم یواش‌یواش 
کا درمان که یک خرده ورزیده شد کلاس هائی درخارج ازکشور گروه‌های مختلف فرستادیم 


ها شمی (۴) - ۸ - 


به آمریکا به انگلیس » به آلمان » به اسرائیل و بفرانسه »واین چهار پنج کشوری که 
سازمان ها یشان ورزیده بود مجهز بودند که من اولین سفر را در تشکیل سا زمان! منیت 
در شیراز یک دوره مدیریت یک ماهه با دوازده افسر رفتیم آمریکا یک ماه آنجا بودیم 
در اسفند ۰۳۷ اشتباه نکنم » در دومین چیز را رفتم به آمریکا که بلانا طه بسداز 
یک ماه بعد از همین جریان که بیرون کردن آمریکاثی ها بود دعوت‌شدم با مسان 
منشی ام و همان شخصی که بیرون کرده بودیم او بنابود مهماندار ما بشود من نرفتم 
خودم را به مریضی زدم که بعدا " میاآیم که او اقلا" در سفر همراه ما نیاشد در همین 
لندن آمده بود منتظر شده بود درست‌یا دم نیست‌یک روز يا دو روز بعد که آمدیم اینجا 


ملحق باز به ما شد . 


روایت‌کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه : ۲۰ فوریه ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه . : لندن » انگلستان 

معا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره :۵ 


بل ها قرت امه داي ودم اضعا و فن سک ها نیا یود نک کنا جع 0 4 
برتامه‌های ضد جاسوسی آنجا » چه جور کادر تربیت میکنند و چه آ موزش ها ئی می دهند 
یک ماه آنجا بودم و وقتی در آنجا بودم همین مسئله مطرح شد بوسیله رئیس قسمت 
خاورمیانه‌شان که 0651 ایران هم جزو همان بود . رئيس یمن مسئله را مطرح کرد 
که ما ردو فا م کقورها ا ی ارخ هی فرفی | و کفورهای کیو یسن مسا وم 
میشود . هر فردی » وارد یکی از این کشورهای غربی میشود ما علاقمندستیم از این 
شخص عکس و مشخصا نی داشته باشیم » فیش مرکزی داریم بدهیم به فیش ببینیم قبلا" 
کجاها بوده قعالیتی داشنه يانه مثل یک حلقه زنجیر دور دنیای کشورهای 
کمونيستي یک سیستم مراقبتی دا ریم و مالا" بنفع تمام کشورها ست‌اگر یک فردی قبلا" 
از شوروی آمده از کشورها ی کمونیستی آمده در ایران جاسرسی میکرده ما سابقهای 
داریم دفعه دیگر که برمیگردد این شخص به شوروی دفعه دیگر که میآید به ایران 

به هر کشوری که رفت ما به همان کشور اعلام میکنیم که بدون صرف زمان و هزین ه 
و اینها که بتوانند ازاین شخص مراقبت کنند . البته شما میدانید که شناختن سک 
جا سوس خیلی خیلی کار مشکلی است‌برای اینکه هیچ علاثم مشخمی ندا رد فایسه مد لا" 
صدها جاسوس‌وارد کشور ما میشوند مدت‌ها میمانند در بوشش دو نوع داریم یکی 
جا سوسی میکنند یکی 16641 در پوشش رسمی میآیند اینها را میگویند ‏ 15821 

یکی این 16621 است‌آن دیگر بصور دیگر میآیند وارد کشور میشوند. آنها که 
در پوشش دیپلمات‌ ميا یند يا نماینده تجا رتی میآیند نما ینده اتتصا دی فرهنگسی 


7 
نمیدا نم » . مدا شتی به صور مختلف وارد میشو ند میشنا سیم » گا هی ما موریتشان را 


ها شمی (۵) رت 


تمام میکنند دو سال سه سال هم مقیم میشوند هیچ شناخته نمیشوند برمیگردند. اما 
آنهائی که شناخته میشوند برای دفعات‌دوم مرا قبت‌آنهاخیلی چیزها را برای 
سرویس ها روشن میکند. بهرصورت این وسط ها که یک مقدار به حاشیه می پردازم 
ون این ها نک یر ھا کے رها حرفه‌ا ی وی سنت 

توت تکفا ا و نی و خی ال غات اتی اس 

اهامای ها ابر یوت که ا ا وگن 5 مرکا کی قاس 
تأکید کردم که به ما امر شده دستور داریم که با شما همکاری یکنیم اما ایسسی 
همکا ری خیلی شرا فتمندانه باید باشد و متقابل باشد شما اطلاعاتی کد میگیرید در 
داحل مملکت ما به ما بسدهید ما هم اطلاعات‌را مباداه میکنیم اما درخارج نه در 
داخل اداره . کادر مدعی هستند که در یک اداره ضد جاسوسی نباید خارجی بنشند. 
خرف و فقو یکره هان کی کی ۲ مه یه شرگن وه ان اه ا کیا 
درفا طه‌ای که من آنجا بودم دو مرتبه برگشت یک شب مرا به شام دعوت کرد پیش 
منشی ام مجددا " این مسئله را مطرح کرد که "ما رفتیم تهران و واگذار کردند به 
فا کا رش هم او میا ربا کوان اورف جود که امک غرفیان مدد وی 2ا 
همان که خودتان تشخیص میدهید خودتان باید تصیم بگیرید آنجا ." و آن ثب گفتنرد 
که ... دیدم وقتی شام دعوت‌کردند به یک ترتیبی میگویند که شماباید این کار را 
بکنید من شام هم نخوردم:از آن کا رها ثی که دکتر مصدق میکرد, بعد از شام گفست » 
" بس همان که شما میخواهید چه جور پیشنها د کنید ؟" مرا بردند خانه‌شان یک قهوه 
و یک کنیا ک خوردیم و گفتم ۰" همان که باید ببینید شما از ما چه میخوا هید 
سرویس‌شما وما از شما چه میخواهیم ؟ اینها رده‌های باشین تعیین میکتند رده به رده 
مبروند وقتی به موافقت دو تا سرویس رسید یک چها رچوبی همکاری بشود." و بهمین 
ترتیب هم انجام شد , این اولین کاری بود که در اداره هشتم که پاک کردیم از چیز 
و بنیانشان‌رااینها گذاشته بودند که بیسرون کردبم از اداره هشتم , بعد مم 
شروع کردیم به تربیت‌کادر که من بدون اغراق میگویم » من نکردم بلکه دستگاه کرد 


هاشمی (۵) - ۳ 


این جوان های مملکت‌کردند دستگاه ضدجاسوسی ما جزو یکی از سازمان های خوب خوب دنیا 
بود .من نمیگويم نسبت مشل سا زمان در ردیف‌سازمان به امطلاح ! نگلیسی یا آمریکاشی 
بود اما در نسبت‌به دوران عمرش که چند سال بیشتر از عمر چیز نمیگذشت هووه های 
بسیار بسیار جالب داشته که همیشه بعضی تجا ربمان برای غربی ها هم تازگی داشت 
دلیلش هم ایی بود که آن روزه اولا" ما مرز داشتیم با » مرز طولانی با شوروی هادا ریم 
در ایران سال ها نفوذ داشتند شگرد کارشان را بیشتر ما میدیدیم که برای فرب 
دیدن این تعداد روس گاهی ما تا سه هزار نفر هم روس داشتیم تا شش هزار نفر هم روس 
دا شتیم در ایران » بله ما از وقتی سد ارس و ذوب آهن و عرض کنم » سیلرهاو ... من اگر 
بشمارم » بیمارستان داشتند » بیمه داشتند › کشتی رانی داشتند؛ Aeroflot‏ 
داشتند. این ها را برای شما الان تشریح بکنم سازمان متعددی شوروی در ایران داشت 
که یک دفعه طی آخرین آماری که بزرگترین آمار تا شش‌هزار نفر یک وقت‌در اران 
دا شتند » هیج کشوری جز مصر یک وفنی یک همچین چیزی داشت . یک تسعداد شوروی ها 
ما مور دا شتند در سایر کتورها هیچ وقت‌این قدر در خود آمریکا هیچ وقت »از خود 
انگلستان این تعداد بود هیچوقت نبوده » آن وقت‌دراینجا مسئله این بود که یک 
میا رزه خیلی عجیبی‌بین ما مورین غرب و شوروی بود که این خودش خيلي داستان مفصلی بود 
داکما " میخواستند از همدیگر نفوذ بکنند از عوامل همدیگر استخدام بکنند دافم" 
مبارزه بود که ماگاهی نار هر دو طرت بودیم بدلیل اینکه امکا نات دست‌ما زیا دبوة 
تلفن ها یشان مراقبت‌ها ثی که تعقیب مراقبت‌که داشتیسم کنترل های متعددی که 
داشتیم ناظر به این مبارزات بودیم بطوریکه من شاید ده‌ها جاسوس از داخل کسادر 
آ مریکا ئی گرفتیم که در داخل سفارتخا نه‌شان » کنسولگری شان و بیرون کردند» بیشتر 
از ایرانیان بودند بیشتر از ارامنه بودند که برای روس‌ها کار میکردند و بعډ هم 
خیلی جاها مثلا" از خود آمریکا ئی ها روس‌ها تحت‌تاثیر قرار میدادند به موقسع 
میگفتیم مرا قبت میکردند » بک همچین همکاری هائی در چیز داستیم بااینها که من 


گر بخواهم ۵229 به 26 66 تعربث کنما طا" حکا یتی است‌و و بدرد هم نمیخورد.منگسورم 


ها شمی (۵) = ۴ 


اینستکه با آمریکای ها با انگلیی‌ها با اسراقیلی ها هرکدا مشان در یک همسدف 
تکوم گا رش ا شخ .ون آ لن هم فک میکتم که مقااه مرکا کے اتیک ونی ا 
خود انگلیس‌ها لق این همکا ری هست‌کما اینکه شما شنیدید که یکهو بیستو چهار 
نفر بیرون کردند یک نفر پناهنده شد به اینجا یک اطلاعا تی گذاشت و حتی چپی‌ها 
را هم » اینها تما مش کار همان ضد جاسوسی است‌که بایه‌اش گذاشته شده بود الان هم 
هشتاد در صد نود در صد آن کادر مشغول است خدمت میکند در ایران » 

بی عجب ه 

ج هشتاد نود در صد کادر ضدجاسوسی » 

س وشایع است‌که فردوست‌هم درایران است‌و ... 

ج نخیر»آن فردوست در ایران هست فردوست‌کار اطلاعا تی نمیکند گا هگا هی . خوب » 
تا آنجا ئی که من شنیدم فردوست یک مقدار طرف مشورت‌بود در اواتل گاهی بعضسسی 
وه اما ود با وھا نا تیج اون ی درا تران نفد اه هفکه‌های اول و ان 
یا زرگا ن پیشنهاد شد که یک مدت‌چمران یک مدت‌برادرش مدت‌کوتاهی بعد یواش یواش 
چیز کردند بردند گفتند کهآقا این روی خا رجی ها کار میکند روی ایرانی کار 
ندا رد. هر کو می بخواهد در ایران سر کار با هه این دستگاه لازم است‌جلوگیسری 
با لاخره هر مملکتی » خوب » یک کشورها ثی دارد که باید. هدف اصلا" باید افکارشان 
را مراقب باشند اینها به شخص مربوط نیست به داخل مربوط نیست ۰ و اواخر هم . 
خوب » روی نفوذی که روی شوروی ها و کشورهای چیز بود واقعع قابل توجه بود 
که منتهی هنوز باز یک مقدار مساثل چون برای مقامات دولت‌ایران فدا لت 
دستگاه ضد جاسوسی روشن نبود چون نمیدانستند اصلا" چیست . فقط ستقیم گزارشات 
میرفت کزارشات مهم مستقیما " میرفت پیش اعلیحضرت از آنجا مستقیم برمیگشست » 
دیگر نخست‌وزیر مملکت‌یا هیج دستگا هی نمیدانست که توی اینجا ۰.. 

س د چه میگذرد . 


ج جه میگذرد و این بکی ازاشکالات عمده مطلب بود که مردم نمیدانستند توی 


هاشمی (۵) - ۵ - 


اھ اکا ی ھا ج نامع کا اک شراک مقر کہ کر ھا ی شا 
ارتش دست ‌او بود معاون ادا ره طرح‌ها بود وقتی مقربی را گرفتیم شاید یک سال 
بیشتر روی مقربی یک سال ونیم دو سال کار کردیم تا مقربی گرفته شد وقتسی اورا 
دُرفتیم همزمان بااین روس را هم در بیرون گرفتیم دستگاه‌های روس‌ها را هم گرفتیم 
و دستگاههای این . سه سری هیشت‌از آمریکا و انگلیسآمدند تا این دستگا هها را 
قتا سا که د له کیل او ای کیا ی که رش گت هه یک ما شنت شا سین 
داشت این ماشین حساب داخل آن یک دستگاه گیرنده گذاشته بودند که تمام بصورت 
پیا نو مورس چیز میفرستادند برای او از باکو »این با رمزی که‌در اختیا رش گذا شته 
بودند این تلگرافات‌را پیاده میکرد طبق آن دستور عمل میکرد که ما تمام دستگاههای 
اینها را گرتتیم »یا این یک بط صوتی داشت داخلش گیرنده و فرستنده گذا شته بودند 
ضبط صوت عادی سونی بود . دستگا هها ی مختلفی داشت منجمله یکی اش رابرای جبابعا لی 
میگویم . این میا مد صحبت میکرد مسائلی که از اداره ارتش میا مد توی فبط صوت 
صحبت میکرد این را میگذاشت در دور تند ضط صوت یک آنتو, مخصوصی داشت این آنتن 
را وصل میکرد روس‌ها از بیرون میا مدند با رموت‌کنتسرل فرمان میدادند در یک 
لحظه تمام اطلاعا ت این صحبت‌ها منتقل سيشد با فرستنده‌ای که داخل داشتند به غبط 
موت‌روس‌ها که مباً مدند نزدیک خانه این توی ماشین این با آنتن جهت‌را درست 


میکردند با آنتنی که داشتند آن و ت دو تا ضط صوتی بعد از چندین 


ماه عین صحبت های آن روز هم توی این نوار بود هم در نوار روس‌ها که صحبت‌های 
مقربی » این یکی و وسایل مختلف دیگر که بعد این راچطور مدتی برده بودند خارج 
که تعلیم داده بودند یسا ربانی را چند دفعه برده بودند به شوروی واینها سائل 
خیلی خیلی مهم مسائل خیلی طولانی که وقتی مقربی را گرفتیم چون همه اینها فر 
میگرهته کم ایی شش بقرا ق او ما م طرخ هان ما 2 ما یکی دو شر ابا ارق رای 
درگیری داشتیم واز طرح ما مطلع بودند »همها ش اعلیحضرت‌دستور میداد که عراقی ها 
از طرح های ما ... اما نمیدانستند کجاست معلوم شد که بعد از دستگیری این میداد 


ها شمی (۵) سا 


به روس‌ها روس‌ها درا ختیار عراقی ها میگذا شتند » که میخواهم بگویم که خوب ,اینها 
را که نمیشد که ما به مردم »> ر هیچورقت هم بعلت موقعیت مان بر عليه روس ها 
شما هیچوقت‌دیدید که ۰ نمیتوانستیم برای اینکه یک کشور کوچک بودیم در مقال 
تبلیغات به این صورتی که امرءز این دیوانه‌ها درایران برعلیه آمریکاو شوروی 
میکنند آن موقع بصورت معقول هم نمیتوانستیم تبلیغات بکنیم که این دستگاه چیست 
که مردم بدانند که این پولی که خرج میکنند برای آین دستگاه به 

س کجا میرود . 

ج - کجا میرون و چطور میشود هیچوقت . ما از دربار کسی از نخست‌وزیری » مشلا" 
وقتی آ موزگار بود خانمش یک خدمتکار داشت برای روس‌ها کار میکرد»و بارهااصلا" 
من برای شما شرح بدهم معاون نخست‌وزیر دا تید که برای روس‌ها کار میکرد . من 
نمیخواهم اینها را یک مقدار واقعا " متعهد هستیم اسرار را نگوئیم و الان هم هيج 
فایده‌ای ندارد ما بیاشیم اسم شخص را بگوئیم به شما ولی تعداد زیادی در گذشته 
تحت ‌تاً شیر قرار داده بودند روی‌ها برای آنها کار میکرد از معاون نخست‌وزیسسر 
گرفته که دو تا معاون نخست‌وزیر داشتیم که با روس‌ها . سه تادر مقام ساون 
نخست‌وزیر با روس‌ها ... بله» وزير داشتیم با روس‌ها کار میکرد و حالا حسساب 
تکنیه که مکی که اون ای شعاد فا کی کر ای ان تج تیه 
تعدادی روس ها نقوذ داده باشند › این مرزهای باز ماو این نارضایتی در مردم 
هست حالا حساب بکنید این روس‌ها در آینده توی این مملکت چتدر باید کار بشود تا 
شنا خته بشود و چه بدبختی ها ئی که نسل بعدی خواهد داشت اگر یک مملکتی یک روزی 
مستقلی داشته باشیم چه بدبخنی هائی خواهد بود . 

س ببخشید تیمسار نوی خود دستگاه شما عوامل خارجی پیدا نکردید یا روس‌ها یا 
دیگران ۶ 

ج - تا آنجا ئثی که من میتوانم به شما بگویم مستند بگویم یک قسمت‌از کادر دستگاه 


سازمان امنبت از رکن دو و شهربانی منتقل کرده بودند در بین اینیا یک تعدادی 


هاشمی (۵) ل 


عواملی که تحت‌تاً ثیر قرار داده بودند روس‌ها وجود داشتند که بمرور اینها را 
بیرون کردیم ریختیم بیرون . در قسمت‌فد جاسوسی مطمثنا " نداشتیم برای اینکه از 
خود روس‌ها ما مور گرفته بودیم در رده‌های خوب روس‌ها ما مور داشتیم » در رده‌های 
با لایشان فا هن داشتیم که دو دفعه کادرشان ر: عوض‌کردند در ایران . این اولیسن 
دة ست که منیا یک کی فر مان امن تفه را سنگویمبوتمام این شدای کت 
گرفتند بیرون کردند از ایران و حزب نوده ۰ تمام اینها از آن طریق و شختش هم 
آمد بیرون پناهنده شد . نه یک نفر دو سه نفر از اینها کار میکردند خرده پا 
دا شتند خرده‌پا را ننده‌ای چیزی داشتند که در سطحی نبودند که چیز بکنند چندین نثر 
هم در گذشته گرفتيیم اما در رده‌هاکی که موثر بودند کسی ندا شتند روس‌ها . رویهم 
رفته نسبت‌به عمرش »منهای گفتم » خوب » قسمت‌امنیت داخلی یک مقدار کارهای خارج 
از چها رجوب وا یفش انجام میداد آن هم چون ما بعلت نزدیکی با شوروی ها و نفوذی 
که آشجا دا ققد میا یسک ووی ازات چب واقعا " یک مقداو سختگیر بافیم. برای اینکه 
اگر کوچکترین غفلت سیب ميشد که اینها نفج میگرفتند » خوب » براندا زی بطرف چپ » 
کما اینکه اگر واقعا " اینجا باید گفت اگر خمینی نمیا مد بعد از شاه این دیوار 
میبا یستی بیفتد منکن بود به آن طرف بیفتد و چیی ها مسلط بشوند هیح بعید نبودکه » 
و اگر واقعا " این یک مقدار سختگیری هاثی که با اینها کردند نمیکردند ال هم من 
فکر میکنم اینها در ارتش در دستگاهیا در همه جا نفوذ داشته باشند همم جیی ها 
هم ... منتهی من چپی ها را همه‌شان را یک جا میکنم برای اینکه همه‌اش بسته میشود 
حا لا فرض کنید مجاهدین از طریق لیبی وصل است‌به مسکو » جریک های فدائی خلس.سق 
از طریق فلسطین وصل است » هر کدامشان به یک گوشه‌ای ومل است‌اینها بقبه نمیدانم 
یعنی افرادی که در این سازمان ها ستند جز دو نفر سه نفر شاید یک نفر بيشت ر 
ندانند اینها همه‌شان سازمان های چپ بستگی شان به یک حزب مادر است و اینهاست . 
در دوران عمر سازمان امنیت خیلی کوتاه بود شما با مقایسه با ارتش‌یا شهربانسی 
که این ها صدها صد سال نوی مملکت ما بلیس‌سابفه داشت با ارتش‌در دوره‌های مختلف » 


هاشمسی (۵) - ۸ 


سازمان امنیت‌دورانش خیدی کوتاه بود و یک چیزی هم نبود که زیاد هم استقبښال 
نشد نمی آمدند مردم بعلت تبلیغاتی که میکردند طبقه‌ای که تحسیلات خوب داشتنسد 
نمی آمدند » آموزش آنها فوق العاده مشکل بود برای اینکه یک فن است این یک تجربه 
است این میبایستی در طول مدت » از نفوذ خارجی ها زياد میترسیدیم همه را راه 
نمیدا دند خیلی میترسیدند که همین که بحث کردید که روس‌ها . يا بیشتر کادر معرفی 
میکردیم دو نفر سه نفر از کادر که یک کسی را بیشتر رفتند روی قوم و خویش‌ها هر 
کس قوم و خویش‌های خودش را میآورد توی دستگاه برای اینکه هم دستگاه مايل بود که 
به این مورت‌باشد که اقلا" شناخته شده باشد و عم خوب . کارمندها قوم و خویش های 
بیکاران را که پشت‌کنکور ایستاده بودند یک نعداد به این صورت آوردند وی 
دستگاه . یک عده گفتم قبلا" از شهربانییاارتش بیشتر فرماندار نظامی » یسه 
این صورت مخلوطی از همه این‌ها بود توی سازمان » اما نسبت‌به دوران خدمتش تجریه‌اي 
که کسب کرده بود چون یک چیزها ئی که واقعا " فن است‌دیگر علم نیست یک دا نشگا هسمی 
شنست. که کی اا مود خضل کته مره جرا خی قت اطعا غا وج بعش وي 
کسانی که حقوق سیاسی دیده باشند کسانی که تحصیلات عا لیه بهرترتیبی داشته باشنسسد 
آتها کمک میکرد به کا رشان در آینده » اما در کار ضد جاسوسی مرفا " تجربه بود ینک 
قنی بود میبایستی سال ها هوش و استعداد در درجه اول : افراد فوق العاده باهوش 
میخواست » بعد در طول مدت‌خدمت میبایستی با تجربه این کار را یاد بگیرند . کار 
خیلی ظریف . امنیت داخلی اش هم همین است آن کسی که احسزاب را باید بشناسد 
واقعا " شناختن خود یک حزب توده یت کسی که وارد حزب توده بعد از شش‌سال اگرخوب 
چیز میشد ميشد کادر و آن دوران دوران سمیاتیزان است هیچوقت‌چیز نیست یعنی شناختن 
یک حزب یک کسی هم که مبارزه میکند میبایست یک حزب را خوب بشناسد که ام لا" 
حزب یک شعار کافیست‌که از دهان یک شخصی یا یک نوشته‌ای یک جمله‌ای را بخواند یک 
کارمند ورزیده و تشخیص دهد که این افکار چب دارد این جزو کدام گروه و دسته 


میتواند باشد » این قدر کار آسانی نبودکه در آن مدت کوتاه واقعا" ما جیزهای 


به احطلاح یک کا در خیلی قوی و ورزیده داشته باشیم نسبت‌به همین دورانش اما 
رخا یت بخش بود از نظر من نسبت‌به دوران عمرش رفا یتبخش بود . خوب . متاسفانه 
همان جور که گفتم دیگر چون نوع حکومت یک ترتیبی بود که دستگاه سازمان امنیت 
فط تدای عط .تة یراق ا لیر ت گان یکره کمک ار هم مدقم وغل وه 
دولت پیدا میکردیم » پون یک مقدار هم سازمان های دولتی را ما موریت میدادند 
مرا قبت میکرديم یک مق . م مشکل مان غير از احزاب چپ » قشریون مذهبسی. 
تندروها » گروه‌ه ۰ خالف رژیم بطور اعم میگویم حالا از ناسیونالیست یگویم 
غیر از تمام اینها مسا یک مقدار هم از دستگاه خود دولت و غیر از سمپاشی‌ها ئی 
که خود شوروی ها میکردند به وسایل مختلف تمام روزنامه‌های خا رجی این کنفدراسیونی 
که درست شد شما اینپا را خوب بیاد دارید دیگر» دستگاه هم اشتباهاتی داشت‌بیرای 
اینکه و اشتبا ها تش‌ هم اواخر زیاد شد علت اینکه وقتی گروه‌های چپ تصمیم گرفتند 
که مبارزه مسلحانه کنند بدستشان نا رنجک بود اسلحه کمری توی کیفشان و سیا نورتوی 
دشدانثان بود که اکر گرفتار شدند اطلاعا تی ندهند ۰ خوب » میا مدند که بکشتد ۰ 
خوب » رویرویشان هم یک همچین جوان ها ثی بودند که برای چیز خدمت میکردنددر 
سازمان امنیت . این برخوردها اواخر یک مقدار شدید شد به خیابان ها کاصی 
کشانده می شد مردم می شنیدند ۰ خوب » همیته حق را به آنها میدادند,به این 
صورت‌که سازمان امنیت منفور ند که الق بر اثر تبلیغات اثر بدی خذا شت دردنیا . 
س- نیمسار شما در طی این سال های طولانی که در سازعان آمنیت‌بودید با روسای 
مختلفی در سازمان امنیت سروکار داشتید از تیمور بختیار گرفته تا باکسروان 
تا نصیری و مقدم » من خواهشم این بود که پیش‌از اینکه اساسا" به سال های دیگر 
بپردازيم اکر موافق باشید خاطرات‌خودتان را و شناسائی که از خصوصیات تیمور 
بختیار و بحوه کارش و خصوصیات اخلاقی اش‌دارید برای ما یک مفداری آن نکاتسی 
که بنظرتان جالب میرسد برای ما بیان بفرماکید . 


ج - مین هر حیا ر تا رشیس‌ساز مان ا منبت را به خویی میشنا ختم »اول دفعه که 


ها شمی (۵) ب و[ بت 


سازمان | منیت‌رفتم تیمور بختیار را برای اولین دفعه بعد از رفتنم به سسازمان 
| منیت‌قیافه‌اش را دیدم !سمش را میشنیدم چون زمان دموکرات‌ها یکی از کسانی بود 
که با ذوالفقاری ها در زنجان اینها همکاری میکرد با یمینی ها و ذوالفقا ری ها 

با دموکرات‌ها آنجا جزو افسرانی بود که شهرت پیدا کرد فوق العاده آدم شجا عی 
بود در شجا عتش من بدون تردید میتوانم بگویم یکی از شجاع ترین فرماند هان! رتش 
ایران بودتیموربختیار. اما همان‌ترتیب که میدانید از ایل بختیاری بود یک مقدار 
خصوصیات عشایری داشت » سخاونش » حکایت‌های زیادی از سخاوت‌این دارم که 
توفیقش در خلیج روی همین مسئله بود که این مشایخ به اصطلاح بنام‌یعنوان معاون 
نخست و زیر هدیه‌ها تحفه‌ها ئی به این مشایخ میداد » به اطرافیانی که به مشایخسی 
که نفوذ داشتند شهرت پیدا ۰..جیزکرد «جون می‌قبلا" نمی‌شنا ختم این افسر را بااوخدمت 
نکرده بودم آن سه تا ماموریتی که به من داد خوب انجام داده بودم خیلی طرف 
توجه این قرار گرفتم و بعد از رفتنش چندین سال من مراقبت می شدم چون بیشتر 
طرفداران آنهائی که بااو نزدیک بودند از دستگاه کنار گذا شتند ولی من چون قبلا" 
هیج نوع » فرمانده لشکر بود رکیس‌ستاد بود در واحدهای ارتشی » مشاغل متعدد 
فرما ندار نظامی بود تعداد زیادی زیر دست‌داشت و تعدادی از این ها را هم 
آورده بود سازمان امنیت » ولی من حون قبلا" هیج نوع خدمتی نداشتم و در مدت 
خیلی خیلی کوتاه مورد توجه ایشان بودم ؛ یادم میآید که مثلا" نما زی یا سردار 

فاخر گاهی در فارس کار داشتند من ملاتا ت میکردم میگفتند ." وقتی میرفتیم با 

بختیار محبت میکردیم راجع به مسا ئل میگفتآ نجا ها شمی هست باید با او صحبت 
بکنید که صد در صد مورد اعتماد منست و هر مطلبی از دستش بربیاید مضایقه 
نخواهد کرد ." منظورم اینستکه یک جنین محبتی بیدا میکرد و ماهم بعد از رفتنش 
هم یک همچین مثکلی سه جهارسال من داشتم که فکر میکنم از همین جاهم نا شسی شده 
که خدمتتان عرض میکنم . من وقتی در فارس احضار شدم که بروم به مشهد»مقدمتا " 


اینجا یک مطلبی بگویم , دو دفعه وقتی عوض شد آمد به فارس » دو دفعه آمد به 


ها شمی (۵) ند 


فارس هر دو دفعه‌اش من با آینکه عوض شده بود » یک دفعه‌ایا م عید آ مد یک دفعه هم 
نمیدا نم به جهات چه آمد به فارس من هر دو دفعه‌اش رفتم یکی اش توۍ "ختمان 
برای ساواک و پذیرائی های ساواک از مهمان های دولتی اینها ميآیند سابق‌ همان 
مشا یخی اینها و ساواک پذیرائی میکرد اینها » گاهی از مردم ماشین میگرفتيم یا خانه 
میگرفتيم اینها » این ساختمان را دستور داده بود بردم آنجا را ببیند که یادگاری 
خودش است‌اینجا . آخسر سر هم داده بودند این ساختمان را به » یکی هم مشهد 
ساختند. دادند به استانداری ها » هم مال سشهد را هم مال شیراز این دو جا دو تسا 

ساختمان پذیرائی ساخته بود» ساختمانهاای مفصل و معظم بود . هر دوتایشان‌را 
دادند به چیز. منظورم» از مسافرت فارس‌به بعد دیگر یک جنبه رفاقتی هم بین ما 
بوجود آمد » قبل از آن یک جنبه رئيس » وقتی عوض شد یک جنبه رفاقتی هم ایجاد شده 
بود . من وقتی ازقارسآمدم که مشهد بروم برای اولین دفعه که احضار کرده بودند 
که ابلاغ بکنند به من شفاها " ابلاغ کردند در » بدا » گفتند بعد از یک ماه دو ماه 
آینده خواهید رفت . تلفن کردم رفتم به خانه‌اش سرکار نبود در خیایان قرشته» 
نشستیم این ور و آن ور صحیت‌ها ی مختلف کرديم » گفت‌که»" میل داری من زنگ بزنسم 
بگویم نروی همین جا بمانی ؟" گفتم»" نه »برای من فرق نمیکند . میگویند امسر 
| علیحضرت!ست . آمر کرده من بروم فرق نمیکند میروم میآیم ." بعد آن شب یک 
لیستی به من نشان داد که یک تعداد از جوان های تحصیل کرده بودند که شاغل مشا غلی 
در سازمان های مختلف بودند مثلا" دو سه تا از ساواک بود چند تا از شرکت ملی نفت 
بود چند از ورارتخانه‌ها از معاونین از جیز بود . دانه دانه سوابق بعضی هایش را 
از من میبرسید »" این را میشناسید واینها ." من هم بصورت‌خیلی عادی تلقی. گفتم, 
" فقط انشاءاله که امر خیری هست‌واینها ۰" گفت ," نه میخواهم اینها را بشناسسم» 
شابد در آینده با این ها بتوانم کاری داشتم کار کودیم بتوانيیم با اینها کساری 

انجام بدهيم ." یک همجین جوایی داد که‌درست جماس اش بادم‌نیست»وقتی صحبت ها یمان 


تمام شد من با شدم تا داخل حباط که آمدم با من آمد تا دم در یک باغ سزرگی داشت 


در 
س - ببخشید چه سالی بود این ؟ 

ج - این سال ۴۰ بود دیگر. 

س- سال ۴۵ . 

ج ا ل ا بود جعی آرایشگه: مد مه ا عل ا 2 گفت ک2 ما هین دار گفتیم؛ 
" نه» با ماشین برادرم آمدم ." صدا کرد درویش راننده‌اش که گفت »" جناب 
شزهتگ را یی وای کف که اھا کا کی تزییک ات ۰ کته وار 
بشوید بروید اینها ." من سوار ماشین شدم توی راه سربا لاثی مرشته را که میا مدیم 
که آنجا دیگر پهلوی بود» گفتم »" درویش تیمسار اگر جاثی میرود من اینجا 
کن سوت ابع ا ا ر ماو ا ف یکی جا ماو 
شا ید جا ئی میرود؟ "گفت »" بناست‌برود جنوب شهر." ابن مسئله دیگر برایم یک چیز 
خیلی عادی هیچ ... من جلوی سورنتو یکی ازاین چیزها پیاده شدم 
بعنوان این که اینجا کار دارم اینها », چون منزل برادرم دور بود » که این را 
پر کر وا ماش رباع ور یا کا ۵ اران با تمارک لی شزوما 
ملاقات داشتیم فرمانده پاه غرب بود. ده هم با پیراسته قرار ملاقات داشتیم در 
خانه‌اش ۰ ٩‏ که رفتسم باشگاه افسران یک نیم ساعت منتظر شدم ديدم نیا مد پا 
شدم که بیایم بیرون ديدم دارد میآید» گفتم ." تیمسار چرا دير ؟" گفت » شنیدم 
که وفتقت کودتا ک ردو ۰ کے © کی بختیا ری کف کی ۳ مه یتسین 
خا نهاش بودم ." گفت »" من از اطاق رئیس‌سنتاه میایم » رئيس رکن ۲ آنجا ب‌ود ," 
گفتم ." تیمسار چه میگوشی آخر ؟ من دیشب آنجا بودم ." گفت »" به خد؛ من ؛*زآنجا 
آ مدم ." گفت »" شقاقی را هم دیشب گرفتند او هم تا صح همین جور توی اطاق 
رئیس ستاد تا صح بیدار او را هم نگهداشتند ." شقاقی هم آن موقع فرمانده گارد 
بود از کارد کنار گذاشته بودند کارد شاهی . بعد گفت‌که »" برویم بک خسرده 


صحبت کنیم و آ مدیم یک خرده نشستیم صحبت کردیم و ا ینا بعد من به پیراسته 


ها شمی (۵) مت ۰1۳ مت 


زنگ زدم که »" من نمیتوانم بیایم ." گفت >" دیشب شنیدم بختیار کودنا کرده."گفتم 
" بابا . یخود میگویند.." خلاصه بعد از؛ ینکه یک چند کلمه صحبت کردم رفتم پیش بختیار 
دفتری داشت‌در فیشرآ باد. نیامده بود آن آجودانش سرهنگ صمصام آنجا بود ۰ سرهنسگ 


صمصام گفت »" توی راه است‌دارد میآید." آمد و دست‌گذاشت‌روی شانه من » یک نفر 
دیگر هم تبود که آن دفتر همیشه پر بود آن روز هیچکس نبودو من هم چون بی خیال 
بی خیال بودم بدون توجه که آخر این الان گفتند که این کودت؛ کرده من چرا میروم 
آنجا ؟ پس فردا مشکلاتی برای من ایجاد بشود ۰ بهیچوجه توجه نکردم چون | صلا" 

س - شوخی گرفته بودید ؟ 

ج - نه » برای من اصلا" خالی ذهن بودم دیگر » من بنظرم مسئله نباید درست با شددیگر 
دست گذا شت روی شانه!م مرا برد بیرون گفتم »" یک همچین جریا نیست آنجا گفتم 
ینست ." امینسی سر کار بود . گفت‌که »" اعلیحضرت دستور داده بودند این فلن 
فلان شده اکر یک وقتی یک کا ری بکند "| علیحضرت در اطریش بودند نمیدانم کج 
بودند ؟ خا رج از کشور بودند»" گوشش را بگیرم یکتم توی هولخدانسی ۰" راجع به 
مت که و کد هم قافن کره ریق علوی کیا عایری با > ۶ کف که ۳۸ هرا بای ی 
بگوئید حاضر بشود ." عوض شده بود هنوز هم از هواپیمای ساواک استفاده می کرد 
بعد هم به خانها ش یک زنگ زد گفت >" چمدان های من میخواهسم بسروم شمال ." بعد 
هم به من گفت که»" من ازشمال برمیگردم میروم ایزه , ميل داشته باشی با خانواده‌ات 
بیا آنجا یک هوای سرد اینها یک یک ماه آنجا یمان از آنجا بعد مشهد هر جا رفتسی 
برو." این آخرین دیدار من با بختیار بود. اما وقتی آمریکا رفتم یک تاریخ 
مورخ الدوله داده بود خودش نوشته بود مورخ الدوله سپهر " ایران در جنگ دوم " 
اسم مادر این زیاد در آن تاریخ بود » بی بی ۰ من آن تاریخ را به آدرس ژنسسواو 
فرستادم از چیز . بعد یک سال هم آمدم این جا همان سالی که رفتم آمریکا دوره ديدم 
بعد دو ماه سه ماه بعدش آمدم اینجا , از اینجا تماس گرفتم بااو یک نامه نوشنسم 


نا مهای که نوشت » ديدم یک خرده بد و بیراه نو شته که نا مه‌اش را پاره کردم انداختم 


دور که پیش خودم نگه نداشتم ديدم یک خرده بدوبیراه به چیز گفته . بعدها که وقتی 
چیز شد معنوم شد این با عء لیخانی ایتها یک مسافرتی کردند به آمریکا با کندی 
یک ملاقا تی میکند چون انگلیسی اش خیلی قوی نبود عالیخانی مترجم این بوده ءکنندی 
پیشنها دی میکند برای این که این به گوش | علیحضرت میرسد از آن به بعد نسبت بسه 
این سوء ظن و بدبینی پیدا میشود . 

س آن ماجرای کودتا محتی داشته ؟ 

ج او در فکر این کار بوده‌دیگر » بختیار در فکر این کار بوده. 

س- و به این ترتیب در آن ملاقات همین جور که من از محبت‌شما می فهمم جز 
کندی و بختیار و عالیخانی کسی نبوده . 

ج - تاجیخش هم بوده» نمیدانم درآن‌ملاقات‌با او بوده یا نه ؟ 

س آن وقت بعد از اینکه ... 

مه 2 د ان وق با جع که زک رفرین بی بو غا یکا دی اواره سا زاگ دوا واگ 
رئیس بخش بود » که بعد آن مراحل را طی کرد رفت به کجاها رسیدو اینها . 

س - وزارت ۰ 

ج - بعد از آن جریان بوده, گفته میشود که از طریق او مسئله درز کرده وابنها. 
تیمور این دو تا چیزش بود یکی شجا عت‌که قوق الستاده» یکی آدم فوق العاده سخسی 
بود بذ بخشش میکرد و اما خوب » نظامی بسیار بسیار خوب بود البته‌سیاستمدار 
نبود لر بود خیلی ساده و لر و آن روز هم که مبارزه‌ای که کرد واقعا " خوب » من 
خودم افکار مصدق را می پسندیدم ولی خوب » مملکت‌ما هم ملت‌ملتی نیست 
که ما به این زودی دموکراسی » دموکراسی تمرین میخواهد » وقتی که علم و اقبال 
آمدند دو تا حزب را تشکیل بدهند دکتر شفق با من نسبت‌دارد فارس بود, پرسی.دم 
گە آقا شما عقیده: دا ری ایخها افو دو تایان میایته همان حرف را متاخند :اول 
اسم اعلیحضرت را میگویند," گفت ء" اینها میخواهند تمرین چیز میکنند." گنت , 


بعد از چهل سال ممکن است مابتوانیم اگر یک پایه‌ای امروز بریزیم ,ید از 


ها شمی (۵) 1۸4 - 


چهل سال ممکن است یک حزبی داشته باشیم ." آخر تحزب یک چیزی نیست در ظرف یسک 
ملتی را واقعا" بتوانند . همین هاشئی که الان بصورت چیز هست یک مگس دور این 
شيره جمع شدند دور آ خوندها . شما چیز بکنید خمینی برود شما ببینید تمام پراکنده 
هستند . گروه گروه ممکن است یک عده . ممکن است یک چند در صدی اعتقاد و ایمان 
هم داشته باشند ۰ ملت‌این زمان میخواهد باید از بچگی یاد بدهند یک کسی ن 
چیز است دموکراسی یک چیز آسانی نیست‌که ما به این مورت‌بترانیم واقعا" مطعفن 
با شیم که اگر فردا خوب » نمیدانم بختیار برود آنجا بعد از پنج سال مثلا" مملکت 
س حالا عرض شد که برگردیم به تیمور بختیار وقتی که هوا پیمایش را خواست آن 
وقت‌ازایران خارج شد یا ته ؟ 

ج ‏ نه رفت ما زندران . تا وقتی اعلیحضرت‌از چیز برگشت به او ابلاغ میکنند که » 
" از کشور بروید بیرون .۰" وقتی میخواهد برود در فرودگاه چند نفری هم از چیزها 
رفته بودند فرودگاه بدون استثناء اینها را همه‌شان را از سازمان هر کسی که 
با او نزدیک بود بیشترین شان را از سازمان کنار گذا شتند همین جور بمرور آنها ئی 
که خیلی نزدیک بودند کنار گذا شتند . من یک مقدار هم همان مشکل دو سه سال نصیری 
دا شیم ٠‏ فکر یکتم چون یک دفحه که با قودوست میت کردم کف این نه اسو را 
بختیار آورده بود نه نصیری آورده بود من میدانم تو چه جوری آمدی که دستور 
خود | علیحضرت‌بود که دستور دادند که شما بیاشید." مخصوصا " آن شغل آخرم 
که مدير کل اداره هشتم آمدم نشستم » آن از دهان ایشان شنیده بودم . بله ,بختیا ر 
را من تا این حد که آدم قوی بود » خوب » با افکار آن روزه مملکت ما دیسر 
اینها تربیت‌شده زمان رضاشاه بودند . در ایران تا تاریخ نشان میدهد همیشه قدرت 
بصورت‌دیکتا توری بود دیگرء این آخوندش هم دیکتا توری کرد دیکر, این تاریخ 
مملکت است دیگر چون آ خر دموکراسی اصلا" جز مصدق که یک چیزهاشی از نهرو گرفست 


خواست‌در ایران یک جیزی پیاده بکند روی افکاری که داشت » آن هم که همه‌اش توی 


ها شمی (۵) زیت 


خانه‌اش نشست چیزی عملا" حزبی تشکیل نداد من از جبهه ملی ها ئی که رفتند پیش مصدق 
کفففد کہ“ یاهآ رها کی را اقتفات به کی مان یگیم که ای هم چوا بی این 
بود که ."جبهه ملی ها همه‌شان آدم های خوبی هستند اما تک تک آدم های خوبی هستند 
اما در مجموع هیچ کدام نمیتوانند با هم یعتی آن حس همکاری را با هم ندارند." 
این جوابی که میگفت » محمد حسین قشقائی میگفت »" با دو سه نفر رفتیم سئوال کردیم 
که بعد از شما ما به کی تأسی کنیم بیعت‌کنيم ؟" گفته بود تک تک همه‌شان آدم همای 
خوبی هستند ." تازه جبهه ملی چه بود ؟ احزاب مختلف برای رسیدن به یک هدف آ مدند 
در یک خط واحد یک هدف مشترکی را شعار خودشان قرار دادند» حزب ایران, بود و تمام 
زحسمتکشان همه احزاب آ مدند برای همان مسئله نفت بوده یک حزب بخصوصی نبود یعنی یک 
تخمی نکاشتند که درو بکنند یک کار سیاسی بوددر چیز اینستکه . خوب » ايراد هر کس 
میخواهد این ملت را خا موش بکند بنظر من جز زور » فقط آن وقت یک آدم عادل با شد 
که پی ریزی بکند برای یک برنامه چهل ساله پنجاه ساله که اگر بخواهند اسر از 
توسا نات دنیا در این دنیای آ شفته خارج بشویم شاید بتوانیم مثلا" یک روزی ما یک 
دموکرامی شبیه اش . دموکراسی یک چیزی نیست البته طبقه روشنفکر آسان است‌اما شما 
عملا" درخارج دیدیم این الان جبهه ملی چند پارچه است‌درخارج » نتوانستیم دیگر اینها 
ا ی 

س - خوب » تیمسار خیلی متشکرم از همکاری و مطالب جالبی که دراختیار ها روا ردگذا شتید 
از طرف‌ها روارد » از طرف ها روارد هم از شما تشکر میکنم و اگر موافق باشید این دوره 
اول گفتگوهایمان را و مصاحیه‌مان را تمام بکنیم . دوره دوم را انشاءاله یکی دوماه 
بعد با سئوال هائی که این بار یک کم مشخص خواهد یون بطور کلی هم بک دستسه از 
سکوال ها برای اینکه به شما اطلاع بدهم درباره رفتار ساواک است با مخالفین دولست 
احزاب چپ و کسانی که ساواک آنها را دستگیر میکرد » نحوه دستگیری , نحوه زندان» 
مسئله شکنجه » یک سری این سئوالهاست یک ردبف از سئوال ها هم درمورد اطلاعا ت‌جالب 


توجه شما ست دربا ره تعدا دی از مسئو لین سا واک , نخست و زیرها » عرض شود کهء وزراء وکسا نی 


ها شمی (۵) ¬ ۱۷ - 


که شما به مناسیت حرفه‌تان و شغل تان از خمومیات‌آنها اطلاع دا شتید و آنا 
از دست اندرکاران و موثرین سیاست‌ایران بودند و احتمالا" یک دسته دیگ ر 
از سئوال ها دربا ره احزاب داخلی و شناختی ده شما ار این احزاب دارید و گروه‌های 
سیاسی که کار میکردند در فارس در شیراز» دسته‌های مذهبی » دسته‌های چپ ءدسته‌های 
مل و ره :هرخالا سوال ها با“ راج ية آن ميت مهو اخفا*اله در جلساث 
تن لها ھا رواشم اتان مد هی اد تن ید 

ج - خیلی متشکرم » من در آینده اگر توفیق ملاقاتی باز دست‌داد فکر میکنم که یک 
خرده منظم تر این گفتگوها یمان پیس برود برای اینکه بدون داشتن یک طرح وبرنامه 
همین طور خاطرات دیگر آدم گاصی از آن متن صحبت خارج میشود یک مقدار بسسه 
خاشیه میووه که آن خا ید ظرورتنه اعته ,یهدب راج مه این مسال ها آن حدق کته 
من اطلاع دا شته باشم و قبلا" یک طرح سئوال داشته باشم آن را بررسی میتوانم بکنم 
من برای شما آماده خواهم کرد. 

س- خيلي متشکرم . 

ج مب خواهش میکنم . 


روایت کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تا ریخ مصاحبه : ۲ می ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : لندن » انگلستان 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شما ره ۶ 


س - تیمسار با تشکر مجدد از قبول دعوت‌هاروارد دور دوم مصاحبه را شروع میکنیم 
و هما نطوری که بخاطرتان هست دفعه گذشنه وقتی که دور اول تمام شد بنده خدمتتان 
عرض کردم که سه دسته سئوال داریم که احتمالا" میماند برای دور دوم » دستسه اول 
از سئوال ها مربوط بود به رفتار سازمان امنیت‌با مخالفینی که تشخیص مداد 
مخالف دستگاه » سیاست‌کشور یا روش‌های سازمان امنیت هستند . سئوال بنده این 
است که این مخا لفین جچگونه تذخیص‌داده میشدند ملاکی که سازمان امنیت داشت برای 
تشخیص | ین مخالفین جه بود؟ چگونه اینها دستگیر میشدند © وساثل دستگیری جه بود؟ 
عرض شود که » نحوه با زجوئی چگونه بود ؟ آیا شکنجه وجود داشت‌یا نداشت ؟ ار 
وجود نداشت این شهرت به شکنجه دادن چه بود ؟ به جه متاسبت بود ؟ و اگر شکنجه 
وجود داشت در چه حدی بود ۶ چگونه بود؟ بعد وقتی که بازجوشی تمام می شد رابطه 
سازمان امنیت با دستگاههای قضائی کشوری و لشکری چگونه بود ؟ این ها را آیسا 
مخالفین را تحویل دادرسی ارتش میداد؟ تحویل دادگستری میداد ؟ و چه رایطهای 
بین سازمان | منیت‌ودادرسیا رتش ودا دکستریوجود داشت ؟ و در نها یت هم خواهش میکنم 
چند نمونه ذکر بکنید از رفتاری که دستگیری مخالفین و رفتاری که با مخالفیسن 
شده مخصوصا " در حوزه عمل فرما ندهی خودتان یعنی در فارس‌ و در خراسان در طسسی 
مدتی که مشغول بودید . 

ح - عرض کنم خدمتتان که از سازمان اطلاعا تو امنیت خط مشی را از بقامات عالیه 
مملکت درا فت میکند . در هر کشوری خط مشی را از بالا دریا فت مبکنند منتهی خوب» 


بسته به نوع حکومت‌ها . در بک حکومت دیکتا تسوری از شخص دیکتاتور این خط مشی 


هاشمی (۶) ك 


را میدهد . در کشورهای دموکراسی خط مشی را از دولت » به هرصورت خط مشی از طرف 
دولت د؛ده میشود به »رئيس دولت دا ده میشود به» هر سا زمان اطلاعا تی و امنیتی . 
در ایران برمینای آن موقعیت جغرافیائی مان برای ما اولین هدف برای سازمان 
امنیت فعالیت‌های کمونیستی بود بدلیل این که ما هم مرز کشور شوروی بودیم وبعداز 
ا نقلاك شوروی» روسیه نزاری,همیشه دولت شوروی در صدد ایجاد سته‌هائی در داخل 
کشور ما بودند که بعد از به اصطلاح» قبل از سلطنت پهلوی چه بعد از آن تا حتسی 
همین الان که بنده و شما محبت میکنیم این یک چیز غیرقابل »به اصطلاح » توقف است 
برای کشور شوروی . بنایراین اولین هدق هدف مراقیت از فعا لیت‌های کمونیستی بود. 
بعد از انقلاب جین بعد گروه‌های دیگر کمونیستی هم یک رقابت‌هائی داشتند آنها هم 
شروع کردند در نفوذ در داخل ایران چون در گذشته چندین گروه کمونیستی که وابسته 
بودند به جين و جه‌گوارا . نمیدانم» گروه‌های متعدد دیگر » هدف اولیه این ها بودند. 
هدف دوم مخالفین رژیم بودند » اینجا دو تا جیز عمده را میتوانم بگویم یکی 
عده‌ای از شنهضتآزادی و جبیه ملی که طرفداران اجرای قانون اساسی بودند . و قسمت 
سوم را میتوانم بگویم روحانیون مخالف و مذهیسی های مخالف رژيم . بطور کلی 
این سه هدف در داخل این ها حالا مسئله عشایر بود بازار بود طبقات مختلف اجتماع 
بود توجه دستگاه به این طبقات مختلف اجتماع برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم بود 
در درجه اول » دوم تحریکاتی که احتمال" بوسیله جناح مذهبی مخالف یا دارودسته 
نهضت؟ زادی که آنها هم یک قسمت جنبه مذهسی داشتند یک قسمت حنبه به امطسسلاح 
ناسیونالیستی که طر دو چیز ... در مورد کمونیست‌ها خوب » نحوه روشن بود 
قوانین ما » طبق قوانین این فعالیت‌ها را مراقبت‌میکردند افراد را تحت نظسسر 
ترفد شقوف رده ور فا غل قان کی وان افر ارا مح نا فر ق رار 
میدادند یا با منطق قانعشان میکردند در داخل خودشان بودند مدتها مراقبت , تا 
بک عمل حادی از این ها سر نمیزد فقط مراقبت می شدند اما یک وقتی قصد داشتند در 


یک جا ئې یک حرکا ت تندی عمل کنند اعلامیه پخش بکنند , فرض کنید علنا " ( ۶ )/ 


ها شمی (۶) تفت 


دائما " اینها اعلامیه دا شتند خودمان هم میگرفتيم دائم میخواندیم اعلامیه‌ها یشان را 
ها اننگه به هدفه یخان یی ببریم > حخریگا تدر ها رخاتجا ت بگنند توا دار یه اماب 
بکنند یا اواخر که این گروه‌های تندرو که قصد خرا بکا ری داشتند » تا به این مراحل 
نمیرسید فقط به مراقبت اکتفا میشد چون گرفتن یک چیز کور کردن منبع اطلاعا تی 
آن روشنائی بود که داخل این ها ما داشتیم و دید داشتیم . غالب دستگاههای 
اطلاعا تی این گروه‌ها را نفوذ میکنند شناسائے میکنند مهره‌های حساس را چیزمیکنند 
گردانندگانشان را ء از کجا این ها هدایت میشوند خارح از کشور. منابسع مالی شان 
ھا ت ۰ او را اکر هرکنی رهق و1 فطاعت کمونییت اننت یر ن کے ا 
س راه بسته میشود. 

ج - حدود سه سال جها ر سال بنج سال ده سال تا یک عمل حادی نکنند هیجو قت مسئلسه 
دستگیری اصلا" مطرح نبود. جون در کشور ما کمونیست‌ها فعالیتشان غیرقانونی بود 
نفوذ خبلی کار مشکلی بود ۰ این ها جون روش پنهان کاریشان در کشورهائی که 
فعا لیت آزاد دا ود بسا کشورهاگی که در آنجا فعا لیت غير زاد 


دا رند فرق دا رد از لحاظ سازمانی . در آنجا که اجازه فعالیت ندارند حوزه‌ه.] 
میکنند که اگر یک حوزه گیر افتاد حوزه دیگر کیر نیقتد نروند به کمیته این ها 
برسند . اما در کشورهایبی که فعا لیتآزاد است یک شکل ظاهری دارد که این ما 
آ زاد فعا لیت میکنند سا زمان های جبپه‌ا ی دا رند مش ل" سا زمان دهقا نان 0 سازمان 
کارگران » سازمان زنان و اینها » در همه این هانفوذ دارند سازمان چپی هتسد 
اما تکل آزاد دارد و همه هم نمی فهمند که این جیی است گردانندگان عناصر اولیه 
که این سازمان ها را تشکیل دادند میدانند دو نفر سه نفر » ممکن است خودشان 
هم جلو نباشند . فرض کنید که شما به من »ادم وحبیه‌المله ستم, سآئیسسد و 


راهنما کی نبکنید دلبل مبآورید که ابن فلان » من صروم آین سازمان وا حیز مکنم 


ها شمی (ع) تا ۴ 


پشتش هم ستم اما هد! یت از طریق شماست . غرضم شکل سازمانی این ها را به 


آن نتیجه گیری که میخواهم برسم برای شما یک خرده روشن بشوید پس بتابراي ی در 
کشورها فعا لیت کمونیست‌ها در هر کشوری مسته به شرایط واوضاع یک شکل خامی دارد . 
در کشورهاثی که فعالیت آزاد است فعالیت های کمونیستی این ها هر سه جها ر پنسچ 
سال یک مرتبه آن عواملی که از خارج دستور میگیرند به الاح . بون ی 
تحت عوا مل کمونیست‌های بین المللی ستند حالا این ها يا شوروی است يا چين است‌و 
اینها » این ها را هر جندی یک مشکلانی از لحاظ مالیاتی به هر مورتی هست‌اینها 
را نمیکذا رندفعا لبت کنند این ها را گاهی میزنند به عقت یک مدتی فعا لیت‌همای 
این ها متوقف میشود در مواقع حساس . قشنگ آزاد شناختند آن ریشه داخلی شان را 
بنها نشان را هم‌شدبدمراقب هستند . امادر این شکل پنها نش یک قسمت‌این سازمان را وقتی 
شا خت ها تست ماه ماران تا تند خیلی کاو سکن سره فووا اوه کار 
مشکلی است یعنی شناسائی حیز . نتیجتا " آن گروه‌هاثی که بیدا میکنند حوزه‌ها ی 
که کمیته‌ها کے که » افرادی که میشناسند فعالیت آنها را زیر فذره‌یین دارند ازدوطریق 
یکی از طریق همان از خودشان کسانی را با یول احير میکنند يابا منطق به این ها 
روش میکنند که این ها برای خارج کار میکنند دلائلش اینست‌و اینها , یک افرادی 
هستند بر میگردند برای ابن که بنفع مملکت‌است یعنی با یک انگیزه‌ای این انگیزه 
با مامی است با مختوی است. :با یک آنگیرهای برمیگرفند کار میکتتد این هزیی 
سیستم مرا قبتی است خیلی آن البته به وسائل تکنیکی فنی تلفن شان راء نمیسدانم» 
توی اطاقشان زندگی شان دستگاه‌هانی بگذارند فعالیت‌شان را با تحت تعقیب قراربدهندو 
ارتباطاتشان را بفهمند یک سیستم مراقیت‌هائی هميشه اعمال مبکنند که عدف ای 
این ها را تشخبص بدهند . اگر این ها فقط به خواندن به اصطلاح, اعلامبه و کتبسی 
است که هیح کاری با ابنیا ندارند هر کس ... آما بک وقتی که رفتبد احساس کردند که 
این ها یک تصیمات حادی دآ رند بک تظا هراتی میخوا هند در کارخانه‌ای راه بیندا زند 


ابن ها در این مواره ناز هم سعی منکنند خننی بکذند نار نگیرند جون هر حقسسسدر 


ها شمی (۶) و 


نفوذ محدوه باشد و بخواهند این تفوذ را از بین ببرند تا نفوذ دیگر پیدا بشود 
ممکن است مدت‌ها بی خبری باشد» توبه کردید ؟ اینستکه حتی المقدور سعی میشود فقط 
مرا قبت یشود و بتوا نند يشنا سند یک تعدا دشان را بتوا نند برگردا نند یا منطق با هر 
شکلی که بتوانند برگردا نند؛ولی وقتی به جاها ئی میرسند که میبینند چاره منحصر 
بفرد است که بگیرند یک مدت این ها را بیشتر ببرند زیرزمین جلوی فعا لیت‌شان را 
بگیرند آن جائی است که دیگر احساس خطر میکنند آن موقع ضربه میزنند دستگیر 
میکنند. سیستم دستگیری خیلی ساده است این ها را معمولا" خانه‌هایشان محل 
تجمع شان قبلا" همه‌شان در اختیار سازمان است وقتی نفوذ داشته باشد میتوانسد 
به موقع » میداند مسلح هستند برای اینکه مسلح چه جوری اقدام میکند » غير مسلسح 
هستند میدا ند . یک وقت‌از یک گروه کوچک سه تفر چهار ممکن امت‌همان موقع که 
میخواهند بروند جمع بشوند سر راه اصلا" بدون این‌که همدیگر را بفهمند که دستگیر 
شدنا برای این که اگر بنده و شما و بنج نفر دیگر که با هم بگیرند خیلی مش کل 
است اطلاعا ت بمورت‌کامل بدهیم در اختیارشان » اما وقتی مرا تنها گرفتند یک 
ھا کی .منگذا ند حلويم که میگویم کیک اعتاتن. كنم که. همه سال وا اما 
میدا نند, اينه اعتراف میکنم به نحوه فعالیت چه جوری فعا لیت‌بوده »ازخارج 
با کجا ارتباط دارند در خارج » بنیه مالی شان از کجا تقویت میشود سا مین میشو د. 
و این قبیل مسائل . اگر اعترافات کامل باشد چون خوب سال ها میدانند آن تو 
محیت‌ها چه بوده فعا لیت‌ها جه بوده, اگر بک کسی آ مد با حسن نیت تمام مسائسل 
را گفت »" بله ما این فعالیت‌ها را ميکرديم و اینها ." هیج کاری ندارند» نه 
شکنجه هست نه هیچی » پرونده تکمیل میشود چون قانون نم هست که فعا لیت‌همای 
کمونیستی در مملکت میرود دادرسی ارتش آنجا محاکمه میشود آنجا هم هیج بنظرم 
چیزی نیست که منطبق با قوانین نباشد .و اما اگر افرادی را گرفتند قاطع که 
همان عا نی که قصد داشتند در مملکت ما شما دیدید چند دفعه خواستند سفیر آمریکا را 


بکشند جند تا افسر آمربکائی را کشتند»ه این وقتي میگرفتند اعتراف نمبکر‌نسد 


ها شمی (ع) ماع 


در این موارد یک سیستم ها تی نه کلاسیک فرمولها ست که این آ موزش داده باشند مطلقا 
چنین چیزی نیست شما یقین بدانید من تویا ین‌سی چپل‌سال خدمتم هیچوقت ندیدم که سنور 
بدهند که یک کسی مثلا" اعتراف نکند به این یک کشیده بزنید یا چکار کنی.د . 
روش ها ئی بود که خود این افراد آن مسئولیز هر کس یکی قرض‌کنید شاید این را 
بي خواب نگهمیداشت » فرض بکنید می شنا ختند به نمیدانم مقاومت‌این شخص تا چسه 
چ ا نت( آ تن یگ مدا و قرف که دای را یر شید دک مکار فة تیکسا ری را 
نمیدا دند یک چنین سیستم ها بستگی به آن ما موری که مسقول این کار بود آن خانوا ده‌ای 
که آن شخص در آن بزرگ شده بود . خیلی ها بودند اصلا" قبول این کار را نمیکردند 
خوششان نمی آ مد اصلا" در چیز . یکی دلش میخواست که در این رده‌ها کار بکند که 
با متهم بوا ند مفلا سرو کته بزنه م ينها اغلامه چیرهای به اعد یگ روش ها هی 
بودکه مسئولین انجام میدا دند» البته رده‌های بالا هم چون میخواء‌تند مسئله روشسن 
بشود در پارها- موارد زیاد این هارا محدود نمیکردند هیچوقت اما نمبگفتند که 
قفا قوش که روید ما ب اغ هم رر تست را مورا شید با یک تسه 
کارهای فیرانسانی بکنید. اصولا" در هر سازمانی که کادر ورزیده و محیح با زجوئشسی 
دا شته باشد خیلی ساده عجله هم نکند در طول زمان همه چیز را با روش های فنی 
دقیق با زجوئی میتوانند روشن کنند . اما در باره‌ای مواقع که خبر داشتند که یک 
کسی را میخواهند ترور بکنند اطلاع دقیق داشتند» یک فرد را میگرفتند رفیقسسش را 
نمیتوانستند بگیرند این یک آ درس و نشا ني میداد میخواستند این حاضر نمی شد 
بهیجوجه بگوید » میترسیدند آن ترور اسجام بشود یا یک آتش سوزی انجام بشود یایک 
خرایکاری انجام بشود در این موقع بود که معمولا" فشار داده میشد . يا فرض کنید 
یک تروری انجام شده بود یکی را شنا خته بودند میدانستند این ترور با سه نفر بود»ء 
ان کار را که مر این در تقو وا قار یکره هر کا ری كرو اق ار 
فمیگره آنا بود که ا وا تشخته که ایی یکی دی خی کرو ر گر ف آبودشتته ار 


آن دو نفر را نمبگفت » این جاها بود که این ما ورین گاهی فشار می آوردند و الا در 


ها شمی (ع) - ۷ 


موا رد عادی, مطلقا من تا آنجائی که میدانم . در شهرستان ها بطور کلی نه زندان به 

آن صورت‌داشتند نداشتند اصلا" ساختمان نداشتند یک ساختمان اجاره‌ای مثل خانه‌ها ی مردم 
میریختند » نه زندان داشتند نه شکنجه‌گاه داشتند. بعد اواخر در سه چهار سال آخر 
برای سا واک یک ساختمان درست‌کردند آنجا هم یک زندان ها ی موقت‌بود که یک کسی که 
دستکیر میکنند یا خودشان > 

منت په تتطووتان ساواک. یراز ست یا اراک مرکری ؟ 

ح ‏ ساواک های استان را میگویم . 

س از نظر استان . 

ج استان ها شروع کردند به ساختمان ها ئی ساختند یرای ساواکی ها برای اینکه واش 
یواش‌این گروههای جپ‌شکار میکردند کا رمندان ساواک را اواخر دیگر» خوب » یک چند نفر 
را کشتند از ساواکی ها , بله » تعداد زیادی از ساواکی هارا» کادر را کشتند دیگر. 
همان سرهنگ ( ؟ ) بله» چند تا مشهد کشتند چند تا خیلی کشتند از کارمندهای 

گروه فنی . آنجاها یک خرده دیگر ۰ خوب » بعضی از کارمندها تعصب داشتند یک خسرده 

پیفتو نکن امت غ 1 یت کرده با عو ي ل او ان تین موی نة من له 

درساواک های استان ز:دانی نبود چینزی نود یک خانه بود همسایه‌اش هم م ردم 

نشسته بودند » عین خانه‌های معمولی هیچ » فقط این سه جهار سال آخر بود که هرسا واکې 

سه چیار » نمیدانمء چها ر پنج نفری هم میتوانست‌نگهدارد یک موقت زندانی درست 

میکردند که اگر یک شخمی را هم میگرفتند تا بفرستند مرکز یا در همان چند روزی که 

آنجا نگهمیداشتند با زجوئی میکردند نا پرونده‌اش را بفرستند به مراجع قضائی یک 

جائی دا شته باشند نگهدا رند . من در طول مدتی که در چیز بودم یک شبکه فط 

کمونیستسسی گرفتم همه‌شان را فرستادم تهران که آنجایا زجوئی کردند پرونده تگمیل 

شد چون با کویت ارتباط داشتند از کویت هدا بت میشدند حالا از کویت‌از کجا از صراق 

یا سایر جاها نمیدانم», دیگر تا آنجا رسیدیم که از کویت است . 


س - یعنی مرگز این شبکه در تهران نبود در کویت بود . 


هاشمی (۶) ا 


ج - در کویت‌بود. در کویت‌بود ولسی چرا با تهران هم ارتباط داشتنن منتهی 
از کویت هدا یت میشدند این یک شاخه‌ای در تهسران هم وجود داشست . 

س - وابسته به کویت . 

ج ‏ بله, بله از هدا یت میشد و همه چیزش از آنجا آمده بود. و غير از آن نه, دیگر 
من یا دم نمیآید تا مدتی که نن آنجا بودم بنام کمونیست‌کسی را گرفتیم آن هم توی 
بیما رستان نمازی بود بیشتر هدفشان روی ۰ فکر میکردند آمریکاشی ما 
فعالیت چیزی دا رند آنجا یک چیزها ئی میگرفتند تبلیغ بکنند که هم بر علب هه 
مرا کے ا2 بنا رشان بسا م‌ شاوی اتراق نها بت آنا ها تحت کد از ایی 
حرف ها دیگر» و غیر از آن من یادم نمیا ید که در شیراز » 

س- یعنی تمام شبکه دستگیر شدند . 

ج - جز یک نفر که او بعدها با سازمان امنیت ارتباط بیدا کرد و خیلی‌خدما تی کرد 
مجا هدین کشتند بنام عباس » مرد هزار چهره خاطرتان هست که ... 

سم عباس شهریا ری . 

ج - عباسقلی شهریاری اهل دوان فارس بود . 

س - بله » این پس در فا ری‌بود یک مدتی . 

ج - این شبکه فارس را هدایت میکرد همه را گرفتیم این فرار کرد » رفت‌و بصد که 
وقتی او را شناختيم رفتم با زمان نفوذ دادند در دستگاه بختیار وقتی که در ع راق 
فعا لیت داشت » نفوذ دا دند در آن از طریق عراقی ها بصورت دیپلمات آمد اران 
اسلحه و این ها هم میفرستادند به ایران عراقی ها از سفارت که تحویل بدهد به این 
همان موقعی که بختیار فعا لیت داشت «تمام این ها را رلی خوب » این برای سازمان 
امثیت کار میکرد. 

س- ممکن است‌که همین مسئله را یک کمی دقیق تر بفرما گید برای این که الان میگویید 
که من میفهمم او از دست‌سازمان امتیت فرار کرد رفت به عراق ولی در عراق سازیان 
امیت با او خاش کرت بله؟ 


ها شمی (۶) - ۹ 


ج ‏ تماس‌گرفت تا حاضر شد به همکا ری ۰ 

س تماس گرفت و بعد حاضر به همکاری شد . 

ج بعد آ مد یک شبکه کمو‌نیستی در 

س عراق ؟ 

ج خوزستان تشکیل داد . 

س - بله. 

ج - چندین شبکه هم خود سا زمان تشکیل داده بود که گروههای دیگر ميا مدند با اینها 
ارتباط پیدا میکردند راه شناساشی مثل شکا ری که میروی رغابی میگذا رید كنار 
رودخانه برغایی اهلی » مرغابی های شکاری میآیند و توی تله میا ندا زید این جور 

خود سا زمان هم گاهی گروههاشی داشت بصورت چپ 

س - سا زمان میداد . 

ج - سازمان میداد نه به آن صورت‌دیگر فقط میگفت کهتو آزادی یک چیزی آن وقت 
چیزھا میا ندنه با اتان گروههای چپ ارخباط پیدا: سگردند یراش يواش از ان ريق 
نفوذ میکردند در آن » یک فرد را میشناختند و از آن فردرادنبالش میرفتن د 
دیگر میرسیدند به آن سرچشمه . این ها یک چیزهای پیچیده است واقعا " » 

س - بنا براین در مورد شهریاری چون محبت‌راحع به او زياد شده این بعدا " که در 


عرا ق یک شبکه کمونیستی فراهم کردبعنوان نما ینده دولت عراق آمد به ایران »فرمودید 


س- این بنام خودش پوشش او بنام استاد دانشگاه بود . اداره من که کار فدسیاسی 
عراقی‌ها را تحت مر قبت دا شتیم آن موقع با عرا ق گرفتاری داشتیم فعا لیت دا شتسد 
( ؟ ) جمع میکردند» دیدیم یک مقدار وسائلی را آوردندیرای عراق اسلحه اسسست 
این ها را رد کردند خبر دادند که اینها اسلحه است و رد کردند در چیز بردند توی 
خیا بان امیرآباد به یک خأنه» تحقیق کردیم دیدیم از اداره سوم فورا" آمدند 


دست نزنید اینجا مال ماست ," بعد فهمیدیم که این همان عبا سقلی شهریا ری اسست ۰ 


ها شمی (۶) ¬ وا بت 


نمیدا نم عبا سفلی است یا عباسعلی » درست‌الان توی حافظه‌ام نیست » که این ها ازآن 
تا ریخ که اداره سوم که‌روی احزاب کار میکرد » حالا کی استخدام کرده بود این را 
نفوة دا:ه بودند به دستگاه بختیار از آنجا ماً موریت‌گرفته بود آمده بود به ایران 
بنام استتاد دانشگاه یک چیزی گرفته بود با سفارت عراق » پ ثش‌اش را سفارت‌ عراق 
داده بود » نمیدانم » به‌چه پوششی » درست نمیدانم » فقط میدانم که بنام استاد 
دا نشگاه رفته بود آن خانه را گرفته بود آن‌وساثئل میا مد که حالا آن وسائلی که 
میرفت میا مدند این بنام این که میدهد به گروههای مخالف این ها را میداد به 
سازمان امنیت که اینها را توی را دیووتلویزیون دیدید دیگر . 


س ہہ بل » و بعد هم بوسیله مجا هدین 


ج - چپی ها کشتند دیگر زدند کشتند . بله بطور کلی سیستم ابن بود بهیچوجه ممکن 
است گروههائی را ده سال وقتی یک فعالیت مضر و خطرناکی نداشت هیج فقط آن با 
دوریین های مخصوص مرا قبت این ها را مرا قبت میکنند این اهدافثان را هميش ه در 
جریان فعالیت هایشان باشند که کارها ی براندازی نکنند » کارهای خرایکاری نکنند» 
یا کارهای ترور و اینها انجام ندهند. مگر این که ببینند که واقعا" به قدرت خیلسی 
سریع دارند اینها گسترش پیدا میکنند بخواهند محدود بکنند یک ضربه یک تې داد 
میگیرند باز آن چیزهای حساسشان را فلج میکنند باز میگذارند بقیه را تماشا میکنند 
به همان ترتیب . 

س در مورد این شبکه » بیخشید» شما بخاطر دارید که احتمالا" چه سالی بوده ؟ چسه 
تعدا دی بودند ؟ وسعت عملیاتشان چقدر بوده ؟ 

ج - کدام شیکه ؟ 

س - همین شبکه‌ای که مربوط به شهریاری بود . 

ج - نمیدانم که جند سال این فعا لیت کرد میدانم که از سال ۲۸ ببعد این ها که ۳۸ 


هاشمی (ع) - ۱۱ - 


فکر میکنم دستگیر کردیم این شبکه را . این رفت بعد نمیدانم که از آن به بصد که 
حالا ۲٩‏ با این را استخدام کرد ده پانزده سال روی این را نگهداشتند › 

س- و کار میکردند برای سازمان امنیت ؟ 

ج قطعا " دیگر, قطعا " . من جزثیاتش‌را نمیدانم چون کار من نبود» ولی بطور کلی › 
وت بی ها بفا نم که مال بیش سل كما رت کشت سا و میک تسه وی ون 
هدف مرا قبتآست دیگر » هدف داشتن دید سیستم فقط برای چیز است بهترین سیستم همین 
است‌که بوسیله سازمان ها را بوسیله افراد خود این ها که بخصوص در رده‌های با لا 
باشند که نه از افرادی که‌کم اطلاع هستند و بنابراین سیستم مراقبت را توجسه 
فرمودید که این به چه سیستم مرا قبت‌است . اما گروههای دیگر غیر از کمونیست‌ها و 


گروههای وا بسته به کمونیستی که شاید مثل" رده‌های پاشین شان افراد عادیشان نفهمند 
وابسته به کمونیست هتند بنام خسوب » جوان هستند تحت‌تا ثیر قرار میدهند وادار 
به فعا لیت میکنند ولی دستگاهها میفهمند که از شعارها یشان از نوشته‌هایشان از هدف 
ها یشان میفهمند اینها ریشه کمونیستی دارند وابسته به سازمان های بین المللی حالا 
از چه طریقی هستند اینها را هم مثل کمونیست‌ها باز مراقبت میکنند اما راجع یه 
جبهه ملی و آخوندها ی چیز خبلی خیلی سیستم » برای این که این ها که سیستم بنهان 
کا ری آن جنانی نداشتند هیچوقت . این ها عادی جمع میشدند اینها مخا لفتشان یک 
مخا لفت علنی با 

س - و قانونی بود . 

ج - و قانونی بود سیستم » میگفتند قانون اساسی رعایت‌بشود به چیز . یک همچیسن 
مسا گلی اساسش این بود که یعنی ریشه را اسر در پی جوئی بکنیم که ببینیم 


اینها چه میگفتند بیشتر صحبت‌ها یشان ممکن بود که خوب » در نتیجه پشت آن حرف 


ظا هریشان مقاصد دیگری داشتند کمااینکه دیدیم » میخواستند حکومت‌را در د 
بگیرند ۰ ولی ظا هرا " عنوان میکر دند كە مملکت بصو رت دیکتا توری اداره میشودیا 


آزادی نیست یا آزادی مطبو عا ت نیست » آزادی تلم نیست , آزادی بیان نی ت 


هاشمی (ع) ۲ 


انتخا بات درست اجرا نمیشود » مسائلی . وقتی کلیه مملکت‌را مورد انتقاد قسرار 
میدا دند بنابراین از این ها شما بدانید که خیلی کم گامی | علامیه‌ها شی تحریک مردم 
میکردند یک نفر را آن نویسنده اعلامیه را یا یک رهبری چیزی را میگرفتند یک 
با زجوئی میکردند یک مدتی نگهمیداشتند » مخالفت با اساس‌حکومت » آنها هم هیچوقت 
در مورد این اشخاص مطلقا شکنجه نبود هرچه بگویند بی خود گفتند برای این که 
شخصتھا ئی نبودکه آنها اصلا" مسکله‌ای نبود شکنجه بدهند | علامیه‌اش را میگذا شتند 
رک ا ا این و ا ناکت فا رکه فام عونق مکی با یر 
علیه شخص اول مملکت ." چیزهای موا رد قانونی داشتند چیز پنهانی نداشتند که به 
استها فقا ر اورت که :۳ شما فلن چو را فک غالا کر یک وفت زی :وک 
مأ بوری در مقایلشان قرار میگرفت که خوش رفتا زی نمیکرد ایی یک مسثله بوده کسه 
چیزی بنظرم قابل توجهی نبوده همه جای دنیا همه سیستم ها هست‌دیگر وقتی با 
متهسم غ خیلی فیگی کا رف نمیکفند. که‌با مخهم ایمورت‌یک مهم رفکا ر اک 
حالا دیگر نظر شما کدام بود, دادرسی ارتش‌هم آنها در چها رجوب قوانین » خس‌وب » 
آنجا هم باز قاض ها بعضی ها در صدور احکام تندروی مه کردند من قبول دارم که 
بعمی ها واقعا " آن توجه‌ای که به ميزان درجه‌بندی جراثم بکنند از نظر کار خودم 
که در ضد جاسوسی » تشخیص نمیدادند یا تعحب زياد گاهی به خرج میدادند "نجنا 
اعمال میشد هرجای دنیا . بعد متاسفانه قاض های ارتشی هم یک قاض‌های خیلسی 
متخصص جیز نبودند . این دادکگا هه سا از افسرانی که یک مقدار اطلاعا ت‌ یک 
قانون دادرسی ارتش داشتيم میا مدند خشک روی آن قضا وت میکردند. آن قاض به آن 
مقهوم که در انگلستان می بینید یا در سایر جا های دنیا یا خودمان مملکت 
خودمان هم قضات خوبی داشتیم . آنجا هم آن جور روی غرض نبود یا عدم تشخیص 
بود یا گاهی روی تعمب . و این هم سیستم دادگاهها باز بیشتر هم مقدمیسن 
بر علیه امنیت‌و جاسوسی میرفتند به دا دگاههای ارتش با دادگاههای عمومی کمتسر 


سروکار داشت سازمان امنیت » دلیلش هم این بود که من در مقدمه صحبت‌ها گفتم 


ها شمی (۶) ۳ .یه 


سازمان امنیت‌را طوری کرده بودندکه دراختیار به اصطلاح» از طریق ارتش‌ در اختیار 
بزرگ | رتشتاران قرار بگیرد که گره زده بودند به ارتش » ارتش هم مستقیم دیگسر در 
اختیار ... خود سازمان امنیت دادگاهی نداشت این فقط به گرفتن و فقط ضابط 
دیگر به صورت یک ضابط همین که قبلا" گفتم قبل از سازمان امنیت‌این کاررا یک مدتی 
شهربا نی نیکرد یک امدقی ا وش میگرن مورت ها بط عمل یکره مکل سا بو جرا پم کیب 
اتفاق میافتاد » پرونده را تشکیل میداد میفرستاد به دادگاههای ارتش به دادرسی 
ارتش . دیگر من فکر میکنم در این مورد یک کمی روشن شده باشد مسثله تا آن حصدی 
که علانیند بودید !ما این را یقیو, بدانید که ما مسکله از بالا يا خود سبازمان 
در خود دستگاه آ موزشی داده بشود یا دستور داده باشد که فشا ر چگونه بدهید جه طرز 
املا" چنین چیزی وجود ندا رد . این مامورین که با این رویرو میشدند گاهی یک ماه 
مینشست یک مسئله‌ای را مطرح میکرد نمیتوانست جواب بدهد یاروی ضف خودش را 
سیستمی که چه جور اذیت بکند این را یقین بدانید من نمیدانم یقین بدانید شاد 
نود و نه در صد کادر سازمان امنیت نمیداند که آن داخل این حرفها بیشتر جنبه 
تبلیغا ت‌است » فشار گفتم بی خواب نگهمیدارند گاهی شلاق زدن » نمیدانم , گاهی ازاین 
کا رها آن افرادی را میزدند که به اصطلاح » بهیچوجه حاضر نبود هیچی بگویسد و 
فیها شتضعد که در جوورق خرکت کزده با ریک چ کردها کا قو یود یک هین یرن و 
گا هی آن اواخر به خود کادر ساواک را که شکار میکردند مجا شدین واینها خشونت‌های 
زیا دی میکردند بمب گذا ری ها کی میکردند و اینها ممکن بود در آن مدت چیز بشود 
شاید مصدا ت هائی هم داشته باشد که بعضی از کساني هم از بالا دمیدانم حالا یا روی 
تعصب دستورش فردی داده باشد این را دیگر بقیه نمیدانست امکانا" من رد نمیکنم 
که در هر سازمان اطلاعات مدکن است که یک کسی یک اطلاعاتی در سطح عالی داشته 
باشد بخواهند از این برای به اصطلاح» | منیت کشور ضرورت‌باشد که این اطلاعا ت را 
از این در بیاورند کار فشارهائی وارد آوره باشند , این را همه نمیدانست 


آن مسئولی که با این چیز بود لابد به آن گفتند‌ابن را بپذیرید به آن سیستمی که 


مثلا" سیستم حتما " باید یکی را به آنجا ببرند اول شلاق بزنند نیست هیج به همه کس 

هم این چیز را اعمال نمیکردند. یکی همان جنبه تعصب تعدی داشته که افراد بودنسد 

که » خوب » همیشه با این ها مواجه بودند کادر سازمان رویروی هم بودند دیګ ر 

مبا رزه میکردند , 

س - تیمسار در دوره‌اي که » اینجا یک سئوالی بنظر من میاآید و آن اینستکه در دوره‌ای 
که شما در شیراز تشریف داشتید بعنوان رکیس سازمان امنیت و يا در خراسان بودید 
بعنوان رئیس‌سازمان امتیت » مواردی بوده که سازمان امنیت اشخاصی را غیر از 

کیو نیت ھا ای شفدیی مطی او کا کی کہ یا ا ست توت یضوی را ناء تخا تفای 
داشتند » فرض کنید در دوره اصلاحات ارضی شما در مشهد بودید از مخالفین اصلاحا تا رض 
و یا دیگران دستگیر شده باشند برایشان پرونده‌ای تشکیل شده باشد چنین مواردی بوده 

یانه؟ و اگر بوده ممکن است‌لطفا" اطلاع بدهید ببینیم جه کسانی بودند و به چه 

ترتیب عمل شده با آنها ؟ 

ج د من تا آنجاثی که از فارس بخاطر دارم در "ن مدت پنج سالی که من در آنجا بودم 

یک دوران آرامش تقریبا" کشور بوده جز آن یک شبکه کمونیستی که دربالا گفتم بقیسه 

گا هی نهضت ٣زا‏ دی یک فعا لیت‌هاثی آنجا داشت‌آن هم در واقع اواخر خدمتم بود در 

آنجا که همزمان با آمدن با نخست وزیری دکتر امینی بود آن حزکت‌دوم جبیه ملی بود 

که این ها میخواستند بک اعلامیه داده بودند روز یکی از اعباد مردم را جمع بکنند 

در شاه جراغ » من این آقایان را صدا کردم باآنها صحبت‌کردم » گفتم ."۲ وضاع مقتضی 
نیست شما به این صورت درتهران هم بگذارید ببینیم آنها چه نتیجه‌ای می گیرند اگر 

واقعا" آزادی دادند که در یک چها رچویی شما هم‌همان کار را میکنید اما قبل‌از اینکه 

هران ا مسفوی کیرد را افا فن فا جو یه یک یی نط ریاد یود بت پا مان 


روبرو بشوید." آنها هم قبول کردند الان آن افراد ایزدی بود که بعدا" آمد وزیر 


کشاورزی بود » آدم های معقولی بودند و قبول هم کردند. هیج اتفاقی در آنجا نبوه 


ها شمی (۶) ¬ ۱۵ - 


عشا یری بودند که باز به اصطلاح میخواستند توی مناطق عشایری همان قدرت‌سا بقشان 
را داشته باشند البته این عشایری بودند که مخالف قشقاثی ها بودند یعنی دولست 
خود اینها را ارتش قدرت داده بود اینها دیگر نمیتوانست‌این قدرت‌را از اینها 
پس بگیرد »به‌اینها یک مقدار فشار میآوردیم که . نه دستگیری اینها » گا هی مدا 
میکردیم میگفتیم تهدید میکردیم که نکنید فشار نیاورید به رعایا . گروه‌های سارق 
راه‌ميا نداختند در عملیات‌قاجاق در بنادر شرکت میکردند مثل حیات‌داودی اینها. 
گا هی محدود میکردیم فعا لیت‌این ها را » اما دورانی نبود که به اصطلاح ایسنین 
گروهها ی چپی آنجا در فارس » عرض بشود, من روابطم هم با روحانیون خیلی خوب بود 
چون خواسته‌های این ها خیلی محدود بود خیلی محدود بود. یک توقعاتی داشتند بسه 
کسی یک تلفنی مثلا" توصیه بشود بدهند . یکی را مثلا" از نظام وظیفه ... واقتسا" 
توقعات‌فوق العاده محدود بود . خوب » بعضا " امار میا مدند به اینها فشار 
میا وردند گاهی از فرمانداری» شهرداری . این ها خواسته‌های کوجک داشتند بی‌حرمتی 
میکردند من هرجا که بودم چون اینها حرفشان در عوام خیلی اثر داشت همیشه اینها 
را کمک میکردم خواسته‌ها ی کوچکشان راء هیح مشکلی من در فارس نداشتم » مږ به 
فارس هم با یک قلم رفتم بک دانه کارمند هم ندادند به شما دفعه قبل گفتم یعنسی 
س - یله , بله. 

ج ‏ جزو بنیانگزارهای سازمان بودیم. 

س شما گفتیدکه آنجا را 

ج - یک دانه راننده از سپهید ریاحی گرفتم اهل کردستان بود آن راهم منتقل گرده 
بود آن را آوردم بردم آنجا در محل استخدام کردیم آموزش دادیم خودمان هم خیلسی 
وارد به کارهای اطلاعا تی نبودیم یک کار رکن دو را کرده بودیم و محدودءو این 
چها و پنج سال جز مسکله حیات‌داودی که فشار آوردیم گرفدیم فرستا دیم تهسوان 
نمیگذاشت خا رک را تحویل بدهیم که بروند آنجا کار بکنند و یک سی تا هم آبا دی 
خالصه را ضط کرده بود. یک دفعه مسئله مهمی نداشتیم اما در مشهد که 


ها شمی (ع) = 1۶ 


علت انتقال من در مشهد این بود. همان نهضت آزادی واینها رفته بودند حسییی 

و زیرک زاده رفته بودند آنجا یک گروه سی هزار نقری در یکی از اعیاد ترتیب دا ده 

بودند با یک تظاهراتی رفته بودند به 

س - صحن . 

ج محن و آنجا این گروهها ی مذهبی هم دور اینها جمع شده بودند بهر صورت‌مقارن 

همان حرکت دوم جبهه ملی میشود در آنجا خوب » بعد از امینی این فعالیت است ند؛ ر 
آنحا را هم عرض کردند دکتر جزایری بود استاد بود باید بشناسید » فعالیسسسست 
اتوما تیک محدود شد » اما گروههای مذهبی در آنجا داشما " شعارهای کوجک کوجښک 
مینوشتند با زار بخش میکردند بیشتر از نهج البلاغه سلطان ظالم جه و جه ترتیب است " 
از گفته‌ها ی حضرت علی یک چیزها ثی کوحک کوجک » هميشه فعا لیت‌های مذهبی در آنج ا 

گروه‌ها ی مذهبی مخالف در مشهد بود. من در آنجا یکی دو تا آخوند یکی پسر قمی بود 

که یک آدم الوات‌و عیاش بود» در همان اصلاحا تا رض همان ۱۵ خرداد کاغسذ 
آورده بود که "اینجا هم شلوغ بکنید فلن بکنید." یکی او را گرفتم »یکی همین طبسی 
الان جیز است . 

یت ق 

ج ‏ همين الان هم نایب تولیه است . 

عیت ها مهم اه 

ج او را گرفتم فرستادم تهران برای اینکه فحش میداد بد میگفت به درباردر بالای 
منبر» او را فرستاديیم یک مدت‌آنجا تهران بود زندانی بود آنجا هم نگه ندا شتم 
حتی بازجوئی هم من آنجا نکردم برای اینکه صدایش را ضط کرده بودند بالق متیر 
و هم‌از ارتش‌به من نوشتند هم در ژاندا رمسری هم در شهربا نی ما مورین میرفتند 
گزا رش میدادند اینها هم مبفرستادند به سازمان امنیت . با یک دانه هم از آنهائی 

که قالتاق بود دولتی بود بنام نوغانی که الان هم اینجاست ۰ یکی از آنها گرفتم 

یکی هم از این هاثی که مردم خیال نکنند که چیز است , این هم یک آدم التاق 


و اخاذ و تریاکی اما خوب صحبت میکرد خیلی . 

س ہ وبا دولت اختلاف داشت در ضمن که میفرماشید او هم مخالف بود. 

ح - بله » بله.با دولت‌ارتباط داشت بعدا" هم یک خرده هم برگشتند مردام رفتند بزرگ 
کردیم رفتند بیشوازش یک چها ر پنج هزار نفر رفت پیشوازش بعد یواش:واش نقوذ 
کرد توی دستگاهپای خود جیز بعد از من بود دیگر با سازمان امنیت‌خیلی از این ها 
حقوق میگرفتند ارتباط داشتند تا آخر داشت . مشهد دیگر یکی دو مرتبه در دانشگاه 
خواستند به اصطلاح. وادار به اعتصاب بکنند به کلاس ها نروند و اینها همین ده دوازده 
نفر صبح هر کدام از خانه‌شان که نفوذ داشتیم تویشان میدانستیم این ده دوازده نفضر 
کی ستند آوردیم استاندار و بردند و رئیس دانشگاه و فرمانده لشکر و رگیس شهربا نی 


نها ر دادیم 3 صحبت کردیم که ." آ قا نیا کید حرف ها یتان را يه ما که مسکولین ایسسن 


را میکنید ؟ اگر شما میخواهید مشکلاتتان حل بشود راه همین است ." نها ری دادیسم» 
درست کردیم‌با آنها نهار خوردیم و اینها , یعنی روش برای این که مشکل وقتی ریشه 
پیدا بکند » خوب »› جوان بودند لجوج بودند فلان میکردند هیج مسئله‌ای بعداز آن 
ندا شتیم در مشهد . من مهد در تمام چیز غير از این دو تا آخوند یک نفر جز این‌دوتا 
نگرفتيم يا یک دانه هیج نوع اتفاقی نیفتاد در مشهد بر عکس‌شیراز با آن تبریسز 
حهران خیکی ها زا مقر مضه هم جا هم یی 

کی افا كار 

ج - پا رک شهر 

س در مشهد هیج 

ج - هیج نوع اتفاقی » شما بخوانید -".یخ را نگاه کنید جرائد راء یک نفر هسم 
کیو > مرها ییکرت ا ر ی رال مک یچ و نی > ق ۹ 
مردم ...۰" میدانید سازمان خیلی جوان بود خوب انتخاب نشد کادرش احتیاج واداوکرد 
که از ارتش میآوردند بی اط لع es‏ بله , خیلی جاها از خیلی از 


ها شمی (ع) کت 


استان ها هیج سائل امنیتی حاد نبود فقط این اواخر یک سال آخر » خوب » یواش 
یواش سرا یت‌کرددیگر هم فعا لیت کمونیست‌ها زياد بود هم فعا لیت چپی ها زیاد 
بود مجاهدین » چریک های فداثی خلق . همان تندروها ی مذهبی » این فقط یک سال 
آخر بود یکهو دور برداشتند فعالیت‌ها دیگر قایل کنترل بود به همه شهرستان ها 
سرا یت‌کرد» وا لا بطور کلی در یک فعا لیت‌های خیلی خیلی کوجک در بتنی جاها یک 
افرا دی میرفتند یک کارها و, خیلی کوجک میکردند که همیشه این خواهد بود در هر 
کشوری در هر شرایطی این فعالیت‌ها خواهد بود. یک چیزی که قایل توجه بود مسمن 
نمیدانم دفعه گذشته‌برای شما شرح دادم » یک مدتم این اعلامیه‌های مجا هدیسن در 
سفا رت شوروی تکشثیر میشد شب ها پخش میشد . 

س- مال مجا هدین ؟ 

ج - مال مجا هدین . 

س بت عجب ۰ 

ج -و اینها را بسته بسته » خوب , ما ما مور داشتیم آن داخل, می آوردند با ماشین 
های خودشان دسته دسته جاهائی که . حبح . جمعیت زباه مش بانک مرکزی » یعضسی 
میادین ۰ بعضی سا زمانها ئی که مردم زياد میرفتند . یک شب سه گروه دو دفعه این 
فل تگرا زاف ما رک گروه‌های. حون اشم یقیه روا را یه شکیم با 
فعا لیت‌میکنند » آن گروه میدانستیم . اینها با ماشین میا مدند با یک تخ نا زکی 
این ها وا می بستند پخش میکردند نخ را طوری کرده بودند اینها وقتی می اندا ختند 
باز میشد . 

س له 

ج - آن وقت‌باه میا مد و اینها داغان ميشد صبح همه میا مدند برمیداشتند» | علیحضرت 
نظرشان بود که ما بگیریم این چیز راء 

س - ببخشید این در تهران بود یادر 


ج - در تهران بود آن کار مربوط به جاسوسی بوده ضد جاسوسی مراقبت ره‌س‌ها بود 


ها شمی (ع) 1٩‏ - 


دیگر» و تا آن موقم از روس‌ها بهیچوجه در کارهای براندازی ما فعالیت مطلقا ندیسده 
بودیم » مطلقا. البته جاسوسی شان را میکردند اما با گروه‌های چپ‌ارتبا طشان هیچ 
وقت در داخل ما ندیده بودیم به امطسلاح» سر نخ نداشتیم هیچ هیچ سر نخ نداشتیم » 
این تنها چیزی که راجع به تقویت به اصطلاح » عملی که انجام میدادند. اعلیحضرت 
نظرشان بود این ها را دستگیر کنیم ولی چون فکر میکردیم دستگیر بکنیم خوب » یک 
روسی را فقط میتوانیم بیرون بکنیم یکی دو نفر را یک اعتراضی میشود اما دیگر دید 
نخرا هیم داشت و بعد هم ممکن بود که منایع مان آن تو شناخته بشود مشکلاتی دا شتسه 
باشیم چیز نکرديم . یعنی آن موقع‌هاثی بود که دیگر غرق» مثل اینکه هم این مت 
احساس کرده بودند که ممکن است مثلا" مجا هدین بیایند سر کا ر و اینهایک ارتبا طا تی 
یک همچین ۰.. 

س چه سالی بود این تعریف‌را دارید میکنید ؟ 

ج - درست‌سه ماه قبل از چیز . 

2 

ج - یعنی خرداد مثلا" میتوانم بگویم اردیبهشت خرداد ۵۷ 

س- اواخر بود ؟ 

جح 

س در مورد روحا؛. ون فارس و روحانیون مشهد اشخاص برجسته‌ای که در آن موقع 
متنفذ بودند بهر علتی از نظر سیاسی متنفذ بودند چه‌حدی باشما تما س نزد‌یسک 
دا شتند این ها ؟ 

ج - در فارس اول آن » 

س و روابطی با سازمان امنیت 

ج - شيخ حاج نورالدین بود بعد از فوت این دو نفر آنجا سرشناس بودند یکی 
آیت‌اله شیخ بهاءالدین محلاتی بود » یکی آیت‌اله رضوی » رضوی در تمام طول عمرش 


بطرف ,همیشه او تما یل به آرامش وطرت دو لت دا شت »اما آ یت اله محلاتی همیش..ه در 


ها شمی (ع) ۲ - 


جناح مخالف بود . گرودهای مخالف رژیم همیشه دور و بر آن جمع نودند اما آدم معتدل 
بود یعنی یک آدم معقول بود و غیر از آن در طراز یک اینها بودند بعد در سطح 
پاشین کسانی هم بودند کاری در سیاست نداشتند روحانی بودند . فارس چیز مذهبی 
ساز دستفیب آن وقت خیری نبوه ؟ 
ج - نخیر دستغیب در به اصطلاح» همزمان با چیز اصلاحا ت ارضی پیدا شد همزسان با 
آن که من آن دفعه به شما گفتم که دستگیر کردیم که آوردیم خودش‌قایم شده سود 
بقیه دستگیر شدند این بود که آن خود محلاتی اینها را دستگیر کردند این قایم شده 
بود تلفن کرد به من که »" مرا بیائید بیرید اما خودتان بيائید ." که من رفتم 
آوردم به سازمان و محبت‌کردم و اینها و گفتم ." خوب » شما چرا این مسائل را »چرا 
این شلوغ بلوغی ها را مردم را تحریک کردید ؟" گفت »" مینوشتند میدادند معلمیسن 
دست من ."راجع به‌لومومبا صحبت میکرد یک چیزها ئی پرت و پلا محبت میکرد.گفت" میدانی 
آخوند وقتی هر چه دورش جمع بشود خوشش میآید یک وقتی من این صحبت‌ها را میکردم 
مردم استقبال میکردند من هم میگفتم اینها را ." خیلی سر سری گفت . بعد خودش هم 
پیشنها د کرد گفت »" من به شخصیتم بر میخورد که من رفقایم را بردند مرا هم 
بفرستید به تهران ." عین خواسته‌اش‌را ما گفتیم به تهران » گفتند »" بفرستید 


تهران ." آدم خیلی مغز قوي نداشت . این ها مثل خمینی است دیگر میداني 
این ها واقعا " یک مجتهد به مفهوم چیز نبودند نه فقیه بودند نه دانشمند بودند, 
آدم های قلچماق بودند قلدر بودند دیگر از این نیروئی که مردمی که جمع میشدند 
دورشان این ها خودشان فکر میکردند قهرمانی هستند » به این صورت . اما در مشهد . 
س - ولی در مورد دستفیب تیمسار اطلاع دیگری اطلاع دست‌اول که خودتان با آن تماس 
داشتید و دیدید دارید لطفا " به ما بگوشید برای اینکه بعدا" این بعنوان گردا ننده 
فا رس و نما ینده خمینی در فارس یک آدم مهمی شده بود در طی دوره » آدم متنقذی بود 
یعنی . 

ج - در طول مدتی که »دستغیب ها در فارس یک خانواده نسیتا" بزرگی هستند بیشترشان 


ها شمی (ع) و 


هم سید هستند یکی از این ها سید محمد کاظم بود مدتی دادستان شهر شیراز بسسود 
دا دستان استان فارس‌بود شخصی بنام سید ابراهیم دستفیب بود متولی شاه‌چراغ بود 
و تعدا دشان خیلی زیا د بود و یک فامیل خیلی بزرگ نسبتا" بزرگ شیراز بودند ازاین 
آقای آیت‌اله دستغیب که در جریان انقلاب فعا لیت‌ها ثی دیده شد اولین بار در حین 
که قفاوت من ا اا ان فا سد ای موق من کیش نا واگ مهد بردم بابک 
شنا سا شی منطقه فارس ما موریت دادند که بروم ریش این سروصداها را در آنجا 
بررسی بکتم البته اول دفعه با تیمسار ریاحی و تیمسار مالک و تیسار پاکروان 
که رئیس‌سازمان امنیت بود با هم رفتیم . تیمسار مالک فرما نده ژاندا رمسسری 
بود تیمسار ریاحی هم معاون و قائم مقام ستاد بزرگ بود با هم رفتیم فارس » من 
در ظرف چهل و هشت‌ساعت‌ بررسی کردم دیدم یک فعا لیت‌هاثی آنجا عشایر پی ریس سزی 
کرد د ( ؟ ) که پنج نش ماه پیش يواش يواش گروهها ئی مسلح 


شدند در بعضی از طوایف و چند نفر از اینها در مرکز چند فر در اصقهان که 


دسترسی داشته باشند به ایل قشقائی در شا هرضا و آباده و شهرضا و آن سرحد بقول 


خودشان میگویند آن حدو دها ۰ 


روایت‌کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه :۲ می ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : لندن » انگلستان 

مصاحبه کننده : شا هرخ مسکوب 


این فعا لیت‌های عشا یری یواش يواش به داخل شهر هم سرایت‌کرده بود . بطور کلی یکی 
از عواملی که در داخل این ها بود از روز اول تا چیز با من از گذشته آشنائی داشت 
جریانات‌را خیلی صریح از ابتدا تاانتها تا آن روز برایمان بیان کرد» گفست ," 
تصمیممان اینستکه علماء در شهر مردم را تحریک بکنند » مدارس‌چیز بشود » ما لکیسن 


دسته جمعی رآه بيفتند قالیچه بگذا رند روی دوششان مشلا" ببرند برای با زا ربغروشند 


ج - تظاهر بکنند و مردم را وادار کنیم به عصیان و اینها در این موقع عشایر برسند 
به‌شهر و اینها : آنجا اولین دفعه ام دستغیب را شنیدم . آمدیم این چند نفری از 

اینها که بایه‌گزار این توطئه بودند و پیشنهاد کردیم اینها دستگیر بشوند تاا جا ئی 
که اسامی شان یادم میاآید تعدادی که در تهران بودند فتح اله حیات داودی بود» 
حسینقلی رستم بود» ولسی کیانی بود » دو تا مال ممسنی بودند آن بالاگی هم مال 
حیا ت‌داود بود » آنوقت حبیب شهبازی بود»مال کومر سرخی بود » سهراب کشکولی بود 
که مال ای کشکولی بود و تعداد زیادی . یک پنج شش نفری که در اصفهان بودند و 
تهران بودند و بقیه که در چیز بودند که مسلح بودند و هیج کاری نمیشد , چند نقری 
دستگیر شدند . در این افسرانی که من در معیت‌آنها آمده بود م تصمیم گرفتند که 
مرا بتذارند آنجا خودشان برگردند . یکی از تدابیری که فکر کردم این بود که 
ارسنجانی را چون زياد اها نت به مالکین کرده بود و اینها پیشنهاد بکنند تفیسر 
بکند . سپهید ریاحی گفتاگر اعلیحفرت اراده کند مرا بگذارد وزیر کشاورزی من 


ها شمی (۷) - ۲ 


سرومدای این ها را میخوابانم هم ما موریت انجام بشود هم این تشنج را از بین ببریم." 
مرحوم پاکروان گفت »" من این کار را میکنم ." درست این ها که برگشتند بلافا صله بعد 
از چهل و هشت‌ساعت ریاحی شد وزیر کشاورزی و ارسنجانی عوض شد . من که در فارس 
بودم هر روز می شنیدم که یک شخصی بنام آیت اله دستغیب میرود بالای متبر یوش يواش 
مردم زياد دور ویرش‌جمع میژوند بعضی موقع تا ده هزارنفر پانزده هزار نفر پای 
منبرش توی مسجد نو روبروی شاه‌چراغ توی محن مسجد حياط میرود بالق منبسسره 
من یک روز با فرمانده لشکر و رثیس شهربانی و ژاندا رمری محبت‌کردم گفتم "یک شب 
برویم ببینیم چه میگوید ؟ " سرکوی آنها یک خانه‌ای بود ما ل یک کلیمی بود » گفتسم 
یک جائی پیدا کنند رفتیم آن پشت‌بام اش نشستیم توی تاریکی درست‌همسایه مسجد بود. 
محیت‌ها یش را دیدیم رسما " تحریک میکند مردم را به مقا ومت‌در مقایل ماً موریسی و 
به امطلاح ا عتصاب و تافرمانی از دولت . بعد ]مدیم با کمیسیون هائی در استانداری 
که چه باید کرد و اینیا » دیدیم همه‌شان یک همچین شکلی تنها در فا رس نیسست در 
سایر جاها یک همچین مسائلی هست . خوب » چون قبلا" هم استاندار آنجا ورهرام یسک 


مقدا ر شدت عمل به خرج داده بود و با بی تدییری صحبت‌کرده بود مردم هم از او 
رنجیده بودند از مرکز هم به این فشار آورده بودند که » توبیخ کرده بودند کسه» 
" چرا یک جنین رفتاری کردید ؟" بنابراین او یک خرده دست‌به عصا راه میرفت 
نیرا عبت ت بگیره: چان بکنده. من عنم وة سا بر آقایان. روط نیون قاب نب 
به این پیغام بدهیم یک خرده تعدیل بکند واینها » همین کار را تا کید کردند . چنشد 
نفر غير مستقیم از مردمان متنفذ شیر را تک تک فرستادیم سراغ این که از طریق 
خودشان بگویند که »" این مردم را تحریک نکنید این ناامنی چیزی ..." دیدیم هیسج 
چیزی اشر نمیکند»تا ۱۵ خرداد که حادشه قم و تهران و این ها اتفاق افتاه دستوری 
که به مشهد داده بودند یک روز دير رسید این ها شانزدهم راه افتادند . این دستور 
را ما میدانستیم آن شب این ها را از تهران دستور دادند که چهار نفر گرفته بشود 


یکی محلاتی بود یکی پسرش بود یکی مصباحی بود واعظ بود یکی هم دستغیب بود . روز 


ها شمی (۷) - ۳ 


پا نزدهم گفته بودند این ها را چیز» استاندار هم میگفت »" آخر این ها هیچ کاری 
نکردند بی جهت چرا؟ " این روز شا نزدهم در هر صورت این جمعیت‌راه افتاد. این 
جریان خیلی مفصل است چون از اول تا آخرش‌در این جریان شرکت داشتم. این 
سه نفر را دستگیر کردند نزدیک صبح و با یک هواپیما معاون ساواک را کشتند ( ؟ ) 

افراسیاسی ریس دفتر یود بدبخت هیچ فقط گناهش همین بود که این ها را این 
برد به تهران که بانشسته هم بود آوردند کشتند . و این دستغیب فرار کرده بود دوروز 
بعد آزآن به من زنگ زد که»" شما مرا بیائید ببرید اما یک جوری بیاشید که سردم 
نفهمند ظهر باشد." خرداد بود خردادماه بود. من سوار یک ماشیتی شدم رفتم خودم‌این 
را برداشتم آوردم ساواک اولین چیزی که خواست پسرش راخواست توی زندان بود 

فرستادم پسرش را از سربازخانه آوردند یک خرده با آن احوالپرسی کرد بعد خودش 

ها وه کرو که "مرا تفرنکته: یه یران سرآی آ نک ها را که رکه روم چئ فده 
بروم پیش رفقایم ." گفتم »" نه با شما اگر دنبال این کارها نروید شا ید نخوا هد 
کا را بر کوان ۱۳ کف الیک کب کلیف فود" کف ناهن خود 
دا وطلب هستم مر بفرستید تهران ." که فرستادیم . آدم بی سواد»مغرض » بله . 

س نوشته‌ها ی بعدی او هم جز این چیزی نشان نمیدهد؟ 

ح - بله هیچی نبود تخیر . این هم راجع به جریان فارس چون آن روز روز ۲۶ اين ها 

وقتی دستگیر شدند › 

س- روز ۲۶ يا روز شانزدهم ؟ 

ج - روز شانزدهم که این ها دستگیر شدند روز شانزدهم جمعیت‌راه افتادند آمدند 

جلوی شهربانی که »" ما علماء را میخواهیم ." این حکایت را ذینفع هستید به صورت 
قمه است این خیلی چیز جالبی ست‌از نظر شکل جریان اگر ذینفع هستید بگویم . 

س خواهش میکنم برای اینکه حالا اگر فکر میکنید شکل قصه است یک کمی کوتا هتسر 
بفرما گید ولی بهرحال مسکله جالبی است‌در موره دستفیب که ... 


ج بله » و این هم به این صورت‌بود که وقتی دستور دادند استاندار عقیده‌اش این بود 


ها شمی (۷) جر 2:۳ 


که "در اینجا دستگیر نکنیم این هارا ."بعد هم میگفت‌که "این دستور به سازمان امنیست 
آمده برای من نیا مده ." سرتیپ جعفری هم ازدفتر ویژه آمده بود › آریانا هم آنجا 
بود » گفتیم »" بعد از ظهر یک کمیسیونی بکنیم در این مورد ." یک کمیسیونی یا 
حضور استاندار بود ورهرام» آریانا بود » فرمانده لشکر بود سهرابی بود» همان 
تیمسار جعفری بود که آن موقع سرهنگ بود از دفتر ویژه آمده بود» من هم بودم » در 
سربا زخا ته تشکیل شد کمیسیون . با لاخره چیز گفت که ."ولا" دستور برای من نیا ده 
استاندار» دوم اینستکه دلیلی ندارد که ما این ها را بگیريم." به آنها گفتسه 
شد که استاندا ر ما مورینش را خواسته مسئول رمزش » کا درش محلی هستند اگر از آنجا 
میا مد و درز میکرد و مشکلاتی ایجاد میشد از این طریق به سازمان امنیت مال مملکت 
اسک ای این طرمی کف که زیا ا لن ھم با کم کر یی میگها وتف که مورت مرکنده 
صلاح نمی بینید که نشود این کار" گفتیم »" منتهی باید نظرتان را صریح بنویسید ." 
گفت »" نه پس بایستید." شب من و آریانا آمدیم توی هتل در پا رک سعدی با هم بودیم 
۲ مدیم آنجا یک شام خوردیم گفتند پا شسویم » هی پشت سرهم اطلاعیه میا مد ده 
بیست هزار نفر از مسجد حرکت کردند آمدند خانه دستغیبو خانه آیت‌اله محلاتسي و 
تما م این آخوندها گی که در این منطقه قدیمی کوچه‌های قدیمی شهر بودند تمام کوچه‌ها 
را فرش کردند مردم چراغ ها را گذاشتند غذایشان را گذاشتند توی کوچه‌ها نشستند 
چون تهران را سر راهها گرفته بودند روی قبر یک تعدادی از روحانیون خبر داده‌بودند 
شما را هم خواهند گرفت این ها مردم را کشانده بودند تمام کوچه‌ها . مرتب‌ این 
اطلاعیه‌ها میامد که بیست‌هزار ته فردا صبح دسته جمع راه خواهند افتاد توی 
شهر . من پيشنهاد کردم به آریانا برویم با استاندار مجددا " محبت‌کنيم و شایسد 
با لاخر ه ببینیم چه‌کا رمیتوا نیم بکنیم . حه‌کا رباید کرد؟ بعد هم رفتیم مدتی بسا 
استاندار در جلسه‌ای ۰ مثل اینکه استاندار خانه‌اش بود رفتیم پیشش , گفت ء" بهتر 
است‌که جلسه در ساواک یا شهربانی تشکیل بشود من هم بیایم آنجا ۰ آ مدیم سا واک 


اول ببینیم اطلاعا ت چه هت آخرین اطلاعات راء استاندار هم آمد ساواک تا ساعست 


ها شمی (۷) - وا 


دو آنجا »از افسران شهربانی مرعوب شده بودند می پرسیدیم که تو خانه آیت‌السسه 
محلاتی یا دستغیب میشناسی ؟ میگفت »" نه." رئیس‌کلانتری , اینها دیدیم نسه. 
میگفتیم باید یک پیسی تهیه بکنیم که رئیس کلانتری خانه آیت‌اله یک محلرانمیدا ند 
سهر مورت من و اردوبادی دا وطلب شدیم .ها » کفتیم »" اول" چه تعداد هستنسد ؟ 
گفتند»" نمیدانیم ." گفتیم»" خوب » بروید یک ارزیابی بکنید ببینید چه تعداد آنها 
هستند ." میخواستند یک چند نفر را دستگیر کنند . رفتند برگشتند گفتند »این چنان 
یک منطقه بزرگی مردم هستند ." گفتم » پنجا ههزا رنفر؟" گفتند" نمیشود رفت تویش که 
آدم ببیند از هر طرف رفتیم دییدیم تمام بسته است و نشستند تمام مردم » نمیشود 
رفت اگر برویم آنجا چیز بیکنند." بالاخره من و اردویادی سا عت‌دو بعد از نیمه 
ثب رفتیم دیدیم بله جمعیت یک خرده پراکنده شدند ولی باز کم میشود جمعیت‌هم . 
واحد هم نداشتیم برای دستگیری این ها یک گروهان فقط رنجسر بود که شبانه تلن 
کردند چیز کردند که آن هم میرفت درگیر میشد دیگر هیچ قدرتی چیزی تمام واحدها 
در خارج از چیز بود چون عشایر گفتم طغیان کرده بودند بیشتر در خارج از شیر 
بودند متا طق شهر . شبانه یک تعدادی از آباده یکی دو گروهان آنجا بود با چند تا 
دا کوتا بنا شد صبح بیاورند . از آنجا "مدیم همان که طرح دستگیری را که همه رای 
دا دند اجرا بشود آ مدیم به شهربانی آن دسته رنجر را آنها هم که نمی شتا ختند 
شهر را از مرکز آمده بودند از کادر سازمان امنیت که خانه‌ها را میشناختند 
در شهر بودند کمک دادم با هر گروهیکه چها ر تا گروه شد که بروند نزدیک صبح. 
سا عت‌چهار بود چهار پنج بوه که این ها بنا شد بروند آنها را دستگیر بکنند, که 
این ما حرکت میکنند بدون مقاومت این دو سه تفر را دستگیر میکنند جز این بیدا 
نمیشود . 

س - در شهر دیگر یعنی اینها توی کوچه‌ها دیگر کسی نبود آن موقع صبح . 

ج - بودند ولی دیگر يا خواب بودند یا دیگر مقاومت به آن صورت 


س نبوت * 
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ج - بود» بود یک چند تا تیراندازی هم شد روی هوا یک سه چهار تا تیر شد این ها 
خودشان آدم های » دیگر نمیخواستند بجنگند که. من برگشتم » پیشنهاد کردیم که 
پشت‌سر مان هم گزا رش میرسید مأ مورین سین مردم که صبح م خواهند راه بیفتند مردم» 
ما .به انا ندار پیختها د کردیم که فرما ندار نظامی اغلام یکند منم » گفت :۳ من 
دلیلی نمی بینم ."وپاشد رفت . ما صورت‌جلسه کردیم که" ما اطلام داریم که مح 
جمعیت راه خواهد افتاد برای این که عده‌سرباز هم در شهر کم است برای انتظا ما ت 
فرعا ندا ر نظا می ضرورت‌دارد ." این را فرستادیم خانه چیز و من و اردوبادی آمدیم 
او رمت ژاندا رمری من آ مدم توی پارک سعدی رفتم یک دوش گرفتم آمدم توی ایسوان 
یک دانه بالش‌گذاشتم یله دادم که ببینم چه میشود که کافسسه باز بشود بروم 
یک چا ئی چیزی بخورم برگردم به ادا ره. یکهو ديدم تق تق تق شروع شد به تیراندازی 
پا شدم رفتم اردوبادی را برداشتیم همان موقع زنگ زدم گفتند که جلوی شهربا نی 
تمام مردم جمع شدند آمدند آخوندها را میخواهند یعنی دستگیر شده‌ها را میخوا هند 
رکم دنیدیم املا شهرباتی فوها ی یمه سم چها و اسف هم یگی یک ماک پا نیا که 
زدند پشت‌یام ستند مردم هم جیز . از اینجا هم ناحیه ژاندا رمری هم چیزی نداشت 
بیست‌سی تا فقط آشپز و خباز و نمیدانم» خیاط و فلان و اینها جمع کرده بودیم یکی 
یک تفنگ یک جوری مردم را زدیم عقب رفتیم گفتیم ." آقایان صر بکنید یسک 
نما ینده‌تان را آن تو بفرستید واینیا ." یک خرده مردم را 

وت انم 

رام کو تایبا ا اریخ کم رتیت ا روریا ی ونی 
رفت تو ساعدی بود آنجا رئیس شهربانی شیراز بود یک کشیده‌ای هم به او زدیم که خر 
چرا درها را بستی اینهاء آتش‌بزنند تمام این ها که از بین میروند و اینها." به 
فرما نده لشکر زنگ زدم یواش‌یو!ش‌آریانا بیدار شد و مردم حرکت کردند بطسرف 
استانداری » بعد طرفی هم ریختند به › حالا شد ساعت مثلا" هشت‌ونیم و نه ونیم 


( ؟) از طرفی هم ریختند به تمام مشروب فروشی ها را » تمام مسدارس 


ها شمی (۲) 2 


دخترانه را دیگر همه هر جا که دستشان رسید دیگر خرابکا ری و غارت‌و این ها . سا عت 
ده نزدیک بود رسیدند به استانداری جلوی استانداری . از هجوم جمعیت آنجنان بود 
دیدم تیراندا زی نکنند برسند آنجا هم ستاد آن توی فلکه هم ستاد ارتش و لشکر ؟نجا 
بود سپاه هم استانداری هم سازمان امنیت ( ؟ / هیچکدا مش هم به امطلاح» 
با ورين ية حد کا فی امن انتظا می ندا شتند آن رنجر با واحدهاثی که آمده بودند 
شروع کردند برای اینکه جلوی این ها یک چند تیر هوائی زدند دیدند نه» اینها. 
یک پنج ثش نفر آنجا شش‌نفر تا آنجائی 5+ من بخاطرم دارم» به پایشان تیر خورد 
افتا دند شش نفر مردند» جمعیت متفرق شدند حکومت‌ نظا می در همین موقسم بوسیله 
چیز اعلام شد و 

س - با بلندگو لاید . 

چ - بله, رادیو محلی داشت ساعت‌چهار بعد از ظهر مجددا " این ها برای اینکه دو 
مرتبه جمعیت‌جمع شد که بیرند کشته‌ها یشان را دفن بکننه آنها را هم خن کردند 
آین یک خودش در شهر بعلت فرماندار نظامی آرام شد حکایتی است که از 
املاعا تا رفی در فارس که من آنجا تبودم بصورت‌ماً موریود که بخاطر دارم . 

س خیلی متشکرم تیمسار ولی در مورد متنفذین دیگر محلی یعنی مالکین فارس و 
یا ثروتمندها و متنفذین سیاسی و غیره در محل اطلاع خاصی دارید که به ما 
بفرماکید ؟ 

ج - مالکین درجه یک و متنفذین درجه یک فارس اغلب در مرکز زندگی میکردنسد 
خانواده‌ها ی نما زی بودند» حکمت‌ها بودند و خانواده‌های قوام بود قوام بود 
خانواده قوام بود » بیشتر در تهران » خوب » ریشه مملکتی داشتند تنیا متنقسذ 
در فارس نبودند خودشان در دستگاههای دولتی بودند و اینها . قدرتشان در سالهای 
اخییر از دست‌داده بودند به آن صورت نبود که جز مثلا" در مواقع انتخاباتسی 
تلاش ها ئی میکردند در مرکز نشسته بودند شاید با حکومت هماآ هنگ بودند هیجوقت بر 


علبه حکومت من در طول ابن مدت چیزی ندیدم قدمی بر عليه حکومت‌بردارنسده 
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منتهی در آن چیزی که باز میتوانم بگویم عده‌ای در داغل شیراز فنا تیک بودند که در 
با زار تحت نفوذ آخوندها بودند اینها و آخوندها هر وقت میخواستند اینها را حرکت 
میدا دند این را فقط میتوانم » این ها از یک طرف تحت‌فرمان چیزها بودند یک مده‌شان 
متنفذین بودند مالکین بودند یک تعدا دشان فنا تیک بودند آن فنات‌یک ها همیشه دست 
آ خوندهایا آلت دست‌آنها بودند. در تمام این 

نی = الها : 

ج - استان ها این جریان حتی در مرکز هم همین جور که بازار هنوز هم هنوز است یک 
تعدا دش نه همه‌شان هميشه در تحت نفوذ . یعنی آخوندها نسفوذشان رأ از آن قشر 
مذهبی شان درآ مدشان زندگی شان از آن راه میگذشت . بهر ترتیبی بود که این ها را 
و آنها هم از خدا میخواستند وقتی فشاری از طرف دولت میدیدنث متوسل میشدند به 
این آخوندها اینها بالای منبر سرو صدائی راه می انداختند و بلندگوی آنها بودند» 
این همیشه دو طرفه بود آن ها این توقع را داشتند در مقایل هم آخوندها از این ها 
انتفاع مادی میبردند همیشه این ارتباط بود. 

س به این ترتیب بازارفارس در طول در هر حال سالهاشی که شما در فا رس بودید 
بیشتر 

ج - بله بیشتر بود 

س - دست آخوند بود وگرا یش های 

ج - گرایش بیشتر در آ خوند 

س مذهبی داشت » گرایش ها ی جبهه ملی احتمالا" کمتر داشت ب 

ج - کمتر داشت . 

س - داشت یک گرایش هائی . 

ج داشت » داشت . زمان مصدق بنده‌اصلا" تا چیزش را» زمان مصدق اکثریت‌بازار به 
طرف چیز بود البته آن موقع مصدق یک مقدار هم با مذهبی ها با کاشانی یک مدتی 
هم گام بود تا یک مدت » 

اله 
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ج - تمام بازار در اختیا رشان بود در تمام › من در لرستان در آذربایجان در سایسر 

جاها همیشه در زمان مصدق بازار » یک جناحی هم طرفدار همان چیز طبقه تقریی-ا" 

روشنشان » 

س با جبهه ملی 

ج - دنبال جبهه ملی بودند . مشهد هم باز یه همین مورت‌بود بیشتر با مذهبی ها 

بودند تعدا دی هم با زطبقه روشن با جبهه ملی بودند. 

س تیمسار شبیه این سئوال را میخواهم در مورد مشهد از شما بکنم که آنجا هم مدتی 
۵ محل کا روخدمت تان‌بودوریاست سازمان امنیت راداشتید › در مورد روحانیونی که 

موافق یا مخالف با ساواک و دستگاه دولت‌ارتباط داشتند و همین طور در موردمتنفذین 
محلی اگر کسانی بودند خوا هش میکنم که ما را مطلع کنید . 

ج - من از سرشنا س ترین روحانیون مشهد میتوانم آیت‌اله میلانی » آیت‌اله قمی این 
دو نفر را در طرف مخالف و آیت‌اله کفاقی » آیت‌اله سبزواری و شاهرودی را در 

طرف موا فق نام بیرم ۰ این ده نقر آقایان.بالا هیچوقت در مسافرت‌های ا علرحضوت 

هیچوقت نمیا مدند و بیشتر دور و بر آیت‌اله قمی قشر بازاري بود قشر عوام بیشتر 
بود ولی پیروان آیت‌اله میلانی طبقه روشق جبهه ملی ۰ نهضتی ها » حتی کا هی 
چپی ها یمان دور ایشان را میگرفتند › آدم فوق العاده روشنفکر بود منتهی مثل قمی 
یک آدم » قمی آدم باز کم سواد مثل چیز فوق العاده متعصب بی سواد 

ی و اعا موقت 

ج - فوق العاده سرسخت بعلت این که پدرش هم در آن جریان چیز رضاشاه گرفته بود 
در جریان مسجد گوهرشاد » هميشه یک ناراحتی و بدبینی خیلی شدید نسبت به خانواده 
پهلوی داشت . آن یکی سه نفر دیگر آن سبزواری و شاهرودی » سبزواری بسیار مرد 
مذهیی و سااده و همیقه به امطلاخ": طرفدا و ملطتت‌و ادها .. کفاگی یک آدم میا بي 
بود و همیشه طرف دولت‌بود و اینها از آستان کمک مبگرفتند منتهی خوب » بعلت 


تبلیغات آن گروه دیگر مردم زیاد از اینها تبعیت نمیکردند داشتند یک دور ... یعنی 


دوئتی ها و آن مردم عادی دور و برشان بودند اما آن طبقه بازاری و طبقات‌ دیگسر 
دور ء بر این ها نبودند . به اصطلاح آخوند دولتی معروف بودند دیگر این ها . همه جا 

دیگر هر آخوندی که بطرف دولت یک گرا یشی داشت مردم مخالفین دیگر هیچوقت‌سسراغ 

آنهاً نمیرفتند این کلی بود در مذهب مملکت . و هم آنها هستند کد الان خانه نشیسن 

هستند بطور کلی » یک نفر آنها اللن سر کار نیستند ۰ یک تفر از آن آخوندهاثی که 

در سابق یا روضه خوان هاثی که در سابق در بالای منبر به طرفداری دولت » مشسل 

مثلا" مهاجرانی و امخال آن » یک نفر این ها الل سر کار نیست یا خانه نشین هستنسد 
یا خارج از مملکت ستند هیچکدامشان سر کار نیستند . 

س و بازار به این ترتیب بامیلانی و قمی يود 

ج - بازار اکثریت میلانی بود منتهی آنجا یک صدو بیست » بیست‌و چند تا دستجسات 
مذهبی بود که این ها از آستانه کمک میگرفتند مال محله‌ها بود که اینها با این طرف 
بودند دستجا ت مذهبی آینها شهربا نی و اینبا کمک میکردند به این ستجات آینپا همیشه 
و اینها تاریخ تشکیلشان هم برمیگردد به مثلا" سال ۱۳۲۰ اینها که اینها را مجیز 
آن زمان کردند بر عليه کمونیست‌ها که احیانا " مثلا" ماً مورین روس‌و این ها این 
دستجا ت محلی » اینها همیشه تخت نفوة چیز بودند مال محلات بودند یعنی تحت نفوذ 
آیت‌اله کفائی و سبزواری و این ها بودند . دولت‌هم روی این ها نظارت داشتو کمک 
میکردند به اینها به_رتی . 

س- به این ترتیب این دستجا ت مذهبی یک نوع سازمان ای شهری هم بودند 

ج - بله‌سا زمان‌شان» بله دست کسبه هم تویشان بودند دیگر , کسبه هم بودند» منتهی گفتم 
دیگر همیشه در بازار تیپ روشنفکر دنباله‌روی میکرده از روحانیونی که یک مفد؛ر جنبه 
روشنفکری داشتند و جنبه سیاسی داشتند . قشریون از امثال قمی که جنبه تقدس بیشتر 
داشتند چون او را بازاری ها قشنگ میشنا ختند کدام روحانی اهل سیاست است‌کدام یکی 
اهل تقدس خشک و خالی است . قمی و دستغیب خشک خشک چیز بودند. من بعد از 


این که تغییر پیدا کردم و سپهبد عزیزی استاندار چیز بود قمی و چیز را تیعید 
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کردند از » قمی را آوردند کرج ۰ میلانی را هم آوردند به تهران وسط راه دو مرتبسه 
برگرداندند از هواپیما به مشهد . 

ید ت ت کزان فر اپا یی ی کروی تیا مه 

ج - فرود نیا مد این جور شنیدم من نبودم در مشهد. 

س پس منصرف شدند از تبعید آو .۰ 

ج - بله» او آدم فوق العاده معتدل بود هیچ دلش نمیخواست خونریزی بشود بهیچوجهو 
چیز بود دیگر یک مقدار آن جنبه ناسیونالیستی‌اش میچربید . گله داشت‌از اعلیحصرت 
میگفت که آیت‌اله بروجردی فوت‌کرد اعلیحضرت به حکیم تلگراف کرد درصورتیکه 
حائز شرایط تر از حکیم کسانی بودند منجمله خودش را میخواست » میگفت که." اکسر 
آن تلگراف به من شده بود من حائز شرایط تر از حکیم بودم ." و باز مرکزیت شیعه در 
ایران بود ایشان پادشاه ایران بودند یک همچین گله‌هائی داشت جودش !هل آذربا یجان 
بود مریدها یش بیشتر در پاکستان و این ها بود بنگلادش و .۰.۰ 

س - عجب » تا بنگلادش مریدها یش بودند . 

ج ‏ بودند» بله این ها همه‌شان » خوب » در ترکیه مثلا" آن آیت‌اله شریعتمداری من 
چند تا آخوند را برایشان تسهیلات فراهم کردم میرفتند آنجا تیلیغ میکردند شیعه‌های 
آنجا را » اینجا هر جای دنیا شيعه بودند این ها چون میخواستند هم پول میگرفتند 
هم تبلیغ میکردند دکانشان بود دیگر هر جای دنیا میرفتند سراغشان . من دیگر راجع 
به روحانیون مشهد بقیه دیگر آخوند ما خوندها بقیه در اختیار این ها بودند چهدر 
شیراز چه در مشهد بقیه سازمان های به اصطلاح » مذهبی اعم از مدارس علوم دینی » 
وعاظ » مدرسین » همه در تحت‌نفوذ و این ها هم یک سازمانی داشتند دیگر آن ها در 
راس بودند بقیه , خوب , مدها آخوند دیگری آنجا بودند با سواد» نمیدانم, اینها ولی 
دیگر املا" به حساب نمیا مدند همین چهار پنج نفر بودند اسم و رسم داشتند. من دیگر 
راجع به مشهد ء 


ها شمی (۷۲) = ۲ - 


ج - در خود مشهد برعکس مثلا" آ ذربایجان سابق و یا شیراز متنفذین به آن شکل که 
واقعا " یک قدرتی باشند من در مشهد سراغ ندارم . مالک بزرگ قریشی بود, حاج حسین 
آقا ملک بود اما هیچ از واقعا" بزرگترین مالک های ایران بودند اما نفوذ به آن 
صورت نداشتند نمیدانم مشهد سازمانش طوری بود که » جنبه اول اینکه عشایرندا شت 
و ثانیا " مالکین در شهرستان ها مثلا" در نیشاپور شهرستان ها هر کدام یکی دوتا 

ما لک بزرگ دا شتند نفوذی دا شتند در همان شهرستان در خود مشهد نفوذ زیا دندا شتند . 
دو تا انتخابات‌آنجا من گذراندم در انتخابات‌میدیدم آنهاشی که با نفوذشان بود 
میگفتند که»" ما رای نداریم جمع بکنیم مثلا" سه هزار چهار هزار تا مسسا رای 

نمیتوا نیم بیا وریم ." وا قعیت‌همین بود. اما مثلا" در بازاری مثلا" افرادی بودند 
که در بازار سرشناس بودند مردم دوستشان دا شتند رای داشتند اما متنفذ به‌آن مورت 
نه نبودند مثلا" من برگرديم سنا تورهای اینجا با وکلایشان که اغلب تا کمک نمی شدند 
رای نمی آ وردند . 

س- و از با زاری ها کسی بخا طرتان هست احتما لا" از متنقذین بازار آدم برجستسه‌ای 
که در سیاست محل دستی داینه و با ساواک سرو کار داشته موافق یا مخالف ؟ 

ج بودند میدانید» نخدر بودند مثلا" بنام حاجی مرشد یک چیزهاشی › فیاض , حاجی 

مرشد یک چیزهای خیلی»یعنی چه جوری میتوانم به شما بگویم» نوی آن قشر فقط پافین 

این ها نفود دا شتند در قشر مذهبی و پائین نفوة دا شتند یک شخصیت اجتماعسی 

آن چنانی نبودند » ملاحظه میفرماشید؟ شما در کشتارگاه تهران هم یک افرادی هستند 

که در این شش هزار هفت‌هزار جمعیتی که آنجا کار میکنند نفوذ دارند دیگر همه 

تبییت میکنند از ایشان » اما توی تهران هیچکس این ها را نمی شناسد فقسط 

شهردار میشناسد که بااینها 

سب سروکار دارد . ۱ 

ج - سروکار دارد بقیه مردم نمیشناسند, در بازار هم کسانی به این صورت مثلا"رئیس 


صنف نا نوا »> خوب » این خودش هم از یک طرف با دولتی ها | رتباط داشت فتط آن 


ها شمی (۷) ی ۳ 


اداره غله او را میشناغت شهردار او را میشناخت آن چنان ثخصیتی نبود که مثلا" در 
دانشگا ه کسی اسم این را بشناسد ووقتی هم میخواست جمعیت جمع بکند فقط نانواها 
را دنیا لش میگرفت شاطرها و نمیدانم» فلا را ء پنج هزار آدم میتوانست یدک 
س حالا که شما دانشگاه را فرمودید با دانشگاه هم هیچ تماس يا برخوردی یارابطه 
مشخصی که 

ج - همیشه نزدیک بودم با دانشگاه همیشه با روسای دانشگاه آن سامیراد را که 
سید جلال تهرانی عوض کرد یکی از بهترین روسای دانشگاه بود » دکتر سا میراد یسک 
مرد فوق العاده باشرف یک مرد فوق العاده دانشمند و یک مرد روشن بین. من همیشه 
با دانشگاهی ها ارتباط نزدیک داشتم هر جا بودم با روسای دانشگاه فوق العاده 
فوق العا ده نزدیک بودم چون مستقیم معا یبش را میدیدیم گله‌هائی که دانشجویسسان 
داشتند بی نظمی ها ئی که بود که سیب میشد که محصلین ناراحت بشوند و اینها ,همه‌اش 
اینها غالبا" از استادها ءاستاد بی سواد زياد داشتیم اینها کله زياد دا شتسد 
از چیز 

س آستا دها 

ح - بعضی استادهای قدیمی داشتیم واقعا" تحریک میکردند نمیتوانستند استادهای 
جدیدی که میا مدند این ها را با آنها در بین میگذاشتیم » در محیط دانشگاه یکی 
از هدف های ما بود که در آنجا کمونیست‌ها نفوة نکنند آینستکه دانشگاه خیلسسی 
مراقبت میکردیم و با روسای دانشگاه با روسای دانشکده‌ها همیشه تماس داشتیم تماس 
خیلی خیلی نزدیک , بله . 

س - تیمسار خوا هش میکنم در مورد اداره هشتم یعنی اداره ضد جاسوسی سازمان میت 
که شما مدتی ریاستش را به عهده داشتیث تجربیاتی که در آنجا داشتید و مسواره 
خاصی که اتفاق افتاده که جالب توجه بوده از گرفتن جاسوس‌های خارجی در ایسسران 
دستگیر کردنشان در ایران و احتمالا" بعضی از اقدامات ضد جاسوسی که دستگاه شما 


ها شمی (۷) - ۱۴ 


سازمان شما انجام میداده در مقابل شوروی ها یا آمریکا ئی هايا دولت‌های خارجسی 
دیگری که بودند و باز اقدامات‌این دولت‌ها در ایران تجربیاتی که دارید و آنچه 
که دیدید و پیشآمده که فکر میکنید برای ضبط در تاریخ ایران جالب توجه باشسد 
لطفا " ما را مطلع کنید. 

ج - من از سال ۲ ۱۳۴ تا ۵۷ مدیریت ادا ره ضد جاسوسی ساواک را بعهده داشتم . اداره 

ضد جا سوسی سا واک در سال ۱۳۴۱ بصورت اداره مستقل شروع به کار کرد قبلا" يک 
ادا ره‌ای بود جزو اداره کل سوم . اصولا" ما چون مسائل حفا ظت‌شده جنبه کلی سری 
داشته باشد در مملکت خیلی محدود داشتیم بنابراین مسئله ضد. جاسوسی در ایسران 
زياد سطرح نبود و در گذشته هم نه اینکه مسائل سری خیلسی در سطح پائکیسن بود 
امروز جاسوسی ها در سطع بین المللی جاسوسی های علمی است جاسومی های قتی اسست ‏ 
جاسوسی ها در تکنیک های جدیدی که در امور نظامی پیدا میشود یک همچین مسا ئلی است 
یا در 220 ها و قراردادهای بزرگ , در !یران در سال های گذشته یک چنیسسن 
مسا ئل مهمی نبود و توجه زيا دی نشده بودبهآ ین‌مسئله . به‌مرور وقتی که ارتش نوين ما 

از سلاح های جدید استفاده کرد و از طرفی وضع اقتصا دی مملکت خوب شد توجه خارجی ها 

به مملکت ما بیشتر شد بخصوص آمریکائی ها شروع کردند به سروصورت‌دادن به وضع 
ارتش‌ما و مجهز کردن ارتش به سلاح های نوين توجه روس‌ها به مسائل جاسوسی در 
ایران بیشتر شد و از طرفی خود آمدن غربی ها به ایران به تداد زیاد و همچنیسن 
شرکت بلوک شرق بخصوص شوروی ها در پروژه‌ها ی مختلف ایران خودش ایجاب کرد که 
این مسئله ضد جاسوسی در ایران بیشتر مورد توجه قرار بگیرد . خوب » اواثئل در این 
کار ما بمیرت‌و تجربه زیادی نداشتیم به مرور با اعزام کادر به کشورهای مختلسف 
آمریکا » انگلستان » آلمان » اسرائیل » فرانسه , تجربه بیشتری بیدا کردیم حتی در 
دا خل کلاس های متعددی برای رشته‌ها ی بخصوص فنی و جمع آوری و سیستم های مراقبتسی 
کادر را ورزیده کردیم . این نکته را بايد بگویم که ضد جاسوسی یا جاسوسی 


علم نیست دانش نیست یک فنی است و یک تجربه طولانی این فن بدست آمده . کشورها کی 


ها شمی (۷۲) - ۱۵ - 


که در این کار خیلی ورزیده هستند آلمان قبل از جنگ اول بود » شوروی سازمان 
اطلاعا تش بود » اسراثیلی ها تجربه خوب دارند » انگلیس‌ها تجربه بیشتری دارند. ما 
از تجا رب این ها استفاده کردیم منتهی در مملکت ما بعلت موقعیت خاصی که نزدیسک 
شوروی ها بود هم از طریق مرز این‌ها نفوذ میکردند هم بصورت نما ینده قانونی هم 
بصورت نما ینده غير قانونی به ایران جاسوس میفرستا دند که خیلی از کشورها دا رای 
چنین موقعیتی نبود که چنین 28۶ ها ثی پیدا بکنند . بصورت‌برای روشن شدن 
ذهن جنایعالی میخواهم بگویم که سه جور از سه طریق جاسوس اعزام میشود یکی 
بصورت نمایندگی قانونی که یعنی یک جاسوس با پوشش دیپلما تیک میآید باگذرنا مه 
رسمی ميا ید بصورت یک دییلما ت یک کنسول یک نما یندگی اقتصادی با پاسپورت 
سیاسی دستش میآید و امثال اینها میآید توی مملکتی از مصونیت برخوردار است این 
به این صورت . شق دوم یک جاسوس بصورت غير قانونی میآید یعنی یک جاسوس روس 
است با یک پاسپورت کاناداشی وارد کشور میشود تمام عوامل و زمینه‌های پوششی را 
فراهم کرده از کاغذهای عادی از کانادا میاید سالها در کانادا بوده کانادا 
را خوب میشناسد مثل یک کاناداشی است این ها غالبا" کادر هستند نه شخص غیر 
مسقول هته که پمورتی و بیرون بغزشته مت کا دوب رمان ا طلا تی هته جا 
تمام مراحل اولیه ؟ موزش را فرا گرفتند بعد رفتند در کشوری که از آن کشور پوشش 
میگیرند یعنی کانادائی میشوند رفتند آنجا برای این » تما م مدا رک هویتی رادرست 
کردند آنجا سالها مانده آنجا را خوب شناخته از کشور دوم میآید به کشوری . این 
هم یک نوع شق نمایندگی غیرقانونی است‌که بیشتر اینها می نشینند در زمان 
جنگ چون رفت‌و آمد گاهی ارتباطات‌قطع میشود دقت میکنند کسانی که در سایق 
سابقه جاسوسی دا رند چون آنهائی که بايد نماینده پوشش های قانونی میآیند زياد 
پایند این -یستند که اکر شناخته شدند چه‌میشود ۰ البته سعی میکنند صد در صد 


شناخته نشوند ولی خیلی زود میشکند پوشش ها یشان » برای این که خوب » یک نوع 


فعا لیت ها کے نا جا ر ستند بروند بیایند مراقبت ها خیلے دقیق | - 
سی تج ر برو مر هم ق 


ها شمی (۷) ۶ - 


شنا خته میشوند اما این یکی ها نه میاآید مثلا" یک عکاسی داثر میکند یک کا رگاه داقر 
میکند یک شرکتِ دا ثر میکند بعد یک جا ئی قرار میگیرد سالهای سال به مرور این باید 
فا فور سوام کته به مروز امه بعد او این یکا دة مال يا رده مال ان ورف 
سا لهای سال استقاده میکنند , تکل سوم هم هست‌که‌ماً بورینی میفرستند این بیشتس‌سسر 
در کشورها ئی است‌که مرز مشترک دارند بین دو تا آلمان غربی و شرقی بین کره شمالی 
و جنویی یا بین بشفا رستان و ترکیه بین سوریه و اسراثیل و کشورهای عربی این ها 
ما مور میفرستند ما مور را تربیت میکنند یا از اهالی این کشور است‌هدفشان فرض کنید 
اسرا ثیل یک مصری تربیت میکند میا ورد داخل گاهی از خارج پیدا میکند از یک 
کشور ثالثی یک مصری را آماده میکند میفرستد داخل خودش استفاده میکند یاازعوا مل 
خودش باز فرض‌کنید ایران در شوروی ما تعداد زیادی فارسی زبان تاجیک داریم یا ترک 
زبان در قفقاز داریم یا اوم داریم در ارمنستان اینها بستگانی در ایران دا رنه 
و میشناسند و ارتباط دارند اینها را آ موزش میدهند میفرستند یک گوشه‌ای وارد میشود 
دیگر این‌ها پیدا کردنش در یک معلکت خيلي مشکل است . منظورم این شقوق مختلسف 
است . آن چیزی که رسیدنش به آن آسان تر است‌و در عین حال امکانات‌بیشتری دارند 
آن اس ان کا وی ها که نیا کویی ایی ها ایی ھا ت این ها مان کی اول 

است نمایندفی های قانونی !ست این ها در پوشش یک سفارت میآیند و این ها با 

تما م مقاما ت مملکتی ارتباط بمورتی دارند آزاد هستند همه جا راه میافتند میروند 


این ها » و توجه ما بیشتر محدود کرس فعا لیت‌این ها بوده ه 


س- گروه اول 

ج - گروه اول چون شناساتی اش آسان تر است . 

سب یله . 

ج کا شاف اش شیاه ای مکی که میا نید ور امیزوفیک کارگامن این کا ای 
مئل تراست. » نه برای ما مشکل | ت ولی برای کشورهائی که قوی هم هستند کار 


ییا و بسیا ر مشکلی است . این ها برای ما در درجه اول توجه مان معطوف شد یکی 


ها شمی (۷) - ۱۷ - 


به همین یکی مراقبت‌های مرزی که مرز شمال که آن موقع مشکلاتی از مرز عراق واینها 
هم داشتيیم و همچنین !فغانستان ۰ یک مقدار یک سیستم مرا قبت مرزی درست‌کردیسم 
به مرور البته در سال های آخر واقعا " نتایج خیلی خوب گرفتیم شاید تعداد 
زیادی از ایرانیانی که حتی محصل بودند روس‌ها میبردند آن طرف. آ موزش ميدأ دند 
که." شما بروید دا نشکده افسری شما بروید دبیرستان نظا می ۰" حتی پول دراختیا رشان 
میگذا شتند که چه جوری بروید و چه جور رشوه بدهید ۰ چه جور در کنکور قبول بشوید 
و آینها » و هایخیلی خیلی متعدد مثلا" یک کا رمند را فرش کنیس د 
شکاربانی را میبردند آموزش مید؛دند يواش يواش رسیدیم !بنها را پیدا کردیسم در 
مرزها ی شمالی کشور . خیلی 6 های یکی دو تا نداریم که ده‌ها 286ه از 
این چیزها » از طریق اففا نستان یک شبکه مثل یک تعدا دی افرادی آمده بودند که‌از 
چنین کمونیست اعزام شده بودند که دستگیر شدند و اعترأی کردند» یادر جیمسه 
التحریر که در غرب کشور سازمانی داشت آن صالسح ها و کسان دیثگر آن را من 
این که میخواستند روی اعراب به امطلاح. هم آن تشکیلات حزبی شان را گسترش بدهند 
جاسوسی هم میکردند برای عراق و اینها . بهرصورت غرضم ایتستکه روی مرز توفیق 
زیا دی پیدا کردیم پیشنها دا تی دادیم که بلکه بتوانیم یک سیستم متمرکسسز در 

شهرها دهات پخش بود ده مرزی بود که نصفش این طرف نصفش آن طرف ؛ بتوانند یک 

تمرکزی بدهند از نظر کشاورزی تقاط مرزی را یک خرده بیشتر قابل کنتر بود 

محأسفانه دولت‌هم توجه کرد هنوز نتیجه‌اش نرسیده این انقلب مانع شد . من گاهی 
در روزنامه‌ها میبینم هنوز هم دتبال این فکر هستند یعنی در اشر فشاریست‌که همان 
سازمان امنیت به دولت وارد میآید باز هم الان بفکر این هستند که در مرز شمال 
یک ترتیبا تی بدهند هنوز هم این دستگاه فعال است دستگاه اداره هشتم شماکسم و 

بیش شنیدید یک تعدا دی شوروی را از ایران اخراج کردند چندین 0286 تا به حال 
اتقاق افتاده حتی این دستگیری سران توده هم به علت‌ارتباط با روس‌ها بوده باز 
از اقدامات‌همین بقایای کادر اداره هشتم است که برای دستگاه الان فعالیت میکند . 


ها شمی (۲) - 1۸ات 


بهرمورت بعد از مسئله مرزها توجه به سفارت‌خانه‌ها بود که اواثل که رفتیم درغا لب 
روزنا مه‌های ما آن روزها در خیلی جاها نفوذ داشتند نه در تنها ... بدون استئنا۶ 
در روزنامه‌ها نقوذ داشتند که مز یک دفعه روزنامه اطلاعا ت را شخصی بنام ولکسوف 
بود میرفت آنجا هر روز هر چه دلش داشت میداد آنجا آنها هم چا پ میکردند تا یک 
روز دم در جلویش را گرفتند »" دیگر حق نداری اینجا بیاتی ." يا آن دفعه همم 
وزارتا مور خا رجه وارد میشدند آزادانه محبت میکردند مسئولین هم ندانسته تحت 
تأً ثیر قرار میگرفتند و هر چه میگفتند » 

س - ببخشید این ولکوف يه چه عنوانی آنجا بوده بعنوان 

ج - وابسته مطبوعاتی بود . 

س بعنوان مخبر یا . 

ج - وایسته مطوعاتی بود درست‌شده بود پول میداد میرفت‌هر چه دلش میخواست میداد 
چاپ میکردند از طریق جراشد در کیهان شاید ده‌ها تفر ما جاموس در کیهان و اطلاعات 
روزنا مه از مخبرین استفاده میکردند و يواش یواشآنجاهاثی که خیلی اول بصورت‌بیاز 
اینها فعالیت داشتند جلوی این مسائل را در مثلا" مسجد سپهسالار چند تا آخوند. در 
قم » در مسجد سپهسا لار با آخوندها ارتباط داشتند . در مجلس‌سنا یک عاملی داشتنه 
که گرفتيم ۰ عرض بشود » آن جاها ئی که تقریبا " آزادانه میتوانستتد یواش‌یواش که 
هر چه کادر تجربه‌اش بیشتر ميشد و فعالیتش قابل توجه تر میشد بیشتر جاپای این 
ما مورین شوروی را میگرفتیم » چندین 296 در داخل سفارت آمریکا داشتیم چندین 
نفر از کادر آنجا را که بنقع روس‌ها فعا لیت میکردند دستگیر کردیم . 

نوات ایکا کی ها چا ان اوران معا ٩‏ 

ج - بیشتر کارمندان محلي بو بیشتر از ارامنه بود تا آنجا یک نفر غیر ارمنی هم 
داشتیم که این ها را به آنها میگفتیم به خود آمریکائی ها اطلاع میدادیم ولی ما 
کوان بای کی مگ رفن رح افطل تشم که ان ها مید تدر دقان وا ون 
يواش يواش پی بردیم که در ارتش بنفع ارتش فعالیت‌دارند اینها خیلی خبلی 


ها شمی (۲) ¬ ۱٩‏ بت 


جالب بود که سه تا افسر ارشد در ظرف در سه سال سه چهار سال اخیر در ارتش دستگیر 
تفه که جف وون ما خا شو منک وکو سا ل ھائ سا لک کےا وا ها رجگ تین وا 
بود با برادرش افسر اداره دوم بود اقسر رکن دوم بود در ضد اطلاعا ت بود افسر 
در دانشگاه جنگ از افسران ممتاز بود در دوران تحصیلی اش » عرض بشود» سرلشکر 
مقربی معاون اداره پنجم اداره طرح و بررسیها بود تمام اطلاعا تی که طرح هائی که 
مثلا" عا برای احتما لی یک روز معین بر عليه عراق میبایستی یکار ببریم تمام این ها 
راداده بود روس‌ها روس ها داده بودند عراقی ها تمام از طرح های ارتش‌ ما تمام 
طرح های ما و طرح‌ها ثی که برای آینده ارتش‌داشتیم با آمریکائی ها هرچه داشتیسم 
داده بود به روس ها بدون استشناء . بعد سرتیپ درخشانی که در سال ۴ ۱۲ و ۲۵ هم 
لشکر تبریز بود قبل از فعالیت دموکرات‌ها که لشکر را تسلیم دموکرات‌ها میکند » 
معلوم ميث ۰ از آن زمان با روس‌ها کار مبکرده و وقتی که حقوق اش را میدادن د 
دستش شبانه دستگیر کردند . و خیلی»این قدر وسیع بود که اگر بخواهم که من تمام 
این ها راشرح بدهم هفده سال خاطراتم را باید تعریف کنم . بطور کلی میتوانم بگویم 
که به تأکید سرویس‌های خا رجی نسبت‌به طول عمرش خیلی موفقیت‌ها کی برای مرا قبت 
بیکاگای فر یرای ایو اسان اه 


روایت‌کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه : ۳ می ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه + لندن . انگلستان 

مصا حیه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره ‏ : ۸ 


البته این را مورد توجه داشته با شید فعا لیت‌های بیگانگان منحصر به جاسوسی در 
دا خل مملکت ما نبود بلکه فعا لیت ها ی مضره دیگری هم داشتند مثلا" فعالیت های 
اقتصادی داشتند چیزها ئی آماده میکردند در طرح های بزرگ اقتصا دی بتقفسع 
بدون استخنا» کشورهای خا رجی اقدا ماتی مسئولین امر میکردند خیلر ما اطلاعا ی 
در این زمینه کثف میکردیم فرق نمیکرد کلیه کشورها برای منافع خودشان میا مدند 
تحت تا تیر قرار میدا دند به بعضی مقامات‌را پول هاثی میدادند قراردا دهای 
ت تسکت که سوت کا را هه کول گرد مت ,ها موونو ال تفت مس 
داشتند این ۵ا چه غرب چه کشورها ی کمونیستی که اینها استفاده جاسوسی نمیکردند 
که ود یی ها یرای سین مقامد ان استفا وه منک دنه 

س که بیشتر این مقاصد احتمال" اقتصا دی بود . 

ج - بیشتر مقاصد اقتصا دی بود مقاصد سیاسی بود مثلا" قراردادهای سیاسسی 
قراردادهای دیگری که با کشورهای دیگر همیشه این چیزها را به خط مشی دهنده‌ه] 
تلقین میکردند که این به زیان مملکت است ازاین قبیل مساشئل همیشه وجود داشته . 
کوک توا ری ی ان فت دو شا که مرها نی ا ما کاو جاو سای م 
بود برای ادا ره کردن غیرقانونی ها بعضا " نماینده قانونی میفرستادند ماسالهای 
اخیر موفق شدیم این نماینده‌های قانونی ر! بشناسیم این ها بیشتر نماینده‌های 
غیر قانونی از طریق مخابرات مستقیما" تماس‌دارند اما گاهی مشکلاتی بدا 

مسسکنند مشکلات ما لی با مشکلات دیگری که سالی یک دفعه احیانا" دو دفعه را 

نما ینده‌ها ی قانونی تما س میگیرند » مثلا" بصورت‌ مئال 296 ی داشتیم که یک 


ها شمی ‏ (۸) - ۲ 


تفر این ها قوستا ده بوانهبة گرمان از شوروی این خی ہیا ها مورویت: اوت کے 
رفت به زا هد ن | علیحضرت ميآ مد آنجا » هدف آ ز این بیشتر کار روی پاکستان بود. 

س این شخص ایرانی بود تیمسار يا ؟ 

ج - این شخص البته ایرانی بود اما رفته بود تبعه شوروی شده بود کادر شده بود 

را میکشید بیرون پولش از آنجا هفت‌تا بی سیم برایشان فرستاده بودند باز درمحل 
یک ناقل اینها را محلات که میگذارند میگویند ناقل » ناقل مرده» در یک ناقلسی 
یک چیزش را به او اطلاع دا ده بودند که برو ید از ۲ نجاً نکقشه میدهند دستشان یک 
کوچک در اینجا که رفته بود بیسیمش را که دستگیر شد تمام این ها را اعتراف 

کرد مدتها هم با ما کار میکرد بعد از دستگیری هنوز متوجه نشده بودند .خود»اسمش 

را نمیدانم » مدیر کل فرهنگ بود در » فرا موش کردم » یک مدیر کل فرهنگ گرفتم با 

بیسیمش در تهران بعد از چیز هم آزاد شد داماد پروین گتا با دی بود . قطعا " | سمش 

را شنیدید . 

س بله » از لحاظی که میگوشید داماد پروین گنابادی چیزی بنظرم‌میا ید . 

ج - من میگوه سم تا آخرش » بهر صورت » این مدير › 

س - حا لا هر وقت‌یادتان آ مد یفرماشید . 

ج - کل فرهنگ را آوردیم توی چیز» من این ها را که میگرفتم همه‌شان را میا وردیسم 
با شگاه پذیر ان ئی میکردم چون آخر جا سو سی که ببینیم بیینیم از کی 1 ؟ هدف چه بوده ؟ اأص" 
مهم برای ما اطلاعا ت‌این ها بودء 

ج - اصلا" شخص‌ یا چیز یک چیزی اتفا ق افتا ده بود گذشته بود این ها هرچه از مملکت 
داده بودند دیگر این رفته بود حالا شما این را به صلابه هم بکشید اینها را خیلی 


هاشمی (۸) ۳ 


خودم میرفتم اغلب با اینها محبت میکردم ببینم انگیزه چه بوده اولا" این توی دام 
افتاده آخر» مثلا" او را دییر معلم بوده در دره‌گز از آنجا به دام روس‌ها از آن 
سال که زا یتک بود بای رزوی ھا کا ر کرد نا چیو با نا و فیس کلف هگ 
تهران هم بوده تمام خانم های افسران هم بیشترشان › حقوق ها هیچوقت آن قسدر 
کافی نبود که افسرها » معمولا" خانم هایشان کار میکردند بیشتر هم فرهنگی بودند 
با تمام افسر‌ها مربوط بوده از خلبان شاه گرفته نمیدانم از مدیرهای سسازمان 
امنیت گرفته » بله» و بعد این را وقتی گرفتیم مدتی با روس‌ها پیام میسدادم 
برای این » چون وقتی شبی که این را گرفتیم گفت‌که › وقتی که گرفتم به من 
اطلاع دا دند که ایز هیچی نمیگوید اینها » گفتم که به او اطمینان بدهید که اگر 
بگوید کمک میکنیم و اینها , گفته بود." من میخواهم فلاتی را ببینم ." گفتم, "صیح 
بیاورید ساعت پنج , صح بیا کید خانه 

س پنج صح ؟ 

ج - یله . نه تا ساعت‌یک و دو که »> ساعت‌ده گرفتند دیگر. ساعت پنج سبح آ مسسدو 
گفت »" من شما را میشناسم در عروسی دخترتان هم بودم ." گفتم ." کدام دخترمان ؟" 
گفت ء" که زن کی شده و اینها ." گفتم »" خیلی خوب » چه بهتر » تو به من اطمینان 
بکن هر چه داری بگو با لاخره من نمیگذارم تو یک جرمی چیز کردی اگر فکر کنی 
جرم شما ده سال حیس‌باشد من کمتر میکنم و الا من نمیتوانم که شما آخر قدر مسلم 
چیز ۱ ت . هر چه داری بگو." خوب » دید که با ... با غالب اینها باصریح 
صحبت میکردم .محبت میکردم ۰ گفت که من رمزم را کجا قایم کردم » گیرنده کجاست 


و چه همه این ۰ گفت »" فقط یک کا ری بکنید من ماشينم وا باید ساعت مشت 


یبرم بگذارم یک جا ئی که توی یک خیابان است روس ها میآیند رد میشوند اگر دیدند 
ما شین من آنجاست آنها میدانند که برای من اتفاقی نیفتاده هر تماسی که داشتیم 
روز بعدش باید ماشین را بیرم بگذارم آنجا » این وقتی میآیند از جلویسش رد 


میشو ند مطمئن میشوند که برای من اتفاقی نیفتاده." گفت >" فقط اگر این کار را 


ها شمی (۸) - ۴ 


بکنید ." دستور دادم ببرید فوری » که سویچ ماشین را داد و بعد هم وسائل را هم 
جایش را گفت و گفتم به خانمش تلفن کرد و صبحانه مفصلی با من خورد . گفتم بیرید 
باشگاه و جای راحتی بدهید یک خرده راحتی بکند و استراحت بکند بعد من میایم بااو 
محبت میکنم یا میفرستم با او صحبت یکنند . یک مدتی این را همین جور که نگهدا شتیم 
پیا مها ئی که از شوروی برا یش میفرستادند پیام هایش را خودش میگرفت‌و بارمزخودش 
کشف میکرد که » بیوگرافی از یک افسری خواسته بودند یک مسئله دیگری سئوال کرده 
بودند که این ها . منظورم غالب اینها گاهی هم آدامه میدادیسم وقتی اعتراف 
میکرد حقایق را میگفت میگذا شتیم ببیتیم که اهدافشان را با یستی ببینیم چطورشدبرای 
چه میروند اینها ؟ چه میخوا هند؟ 

س- آن مورد کرمان رااگر این قضیه تمام شده فرمودید که یک ایرانی بود که در 
کرمان بود و بعد به زاهدان رفت آن را مثل این که محیتتان تمام نش ده 
که 

ج - موردی که کرمان هم » نه منظورم این بود که خاصه آنهائی که غير قانونی فعالیت 
با پوشش غیرقانونی وارد کشور میشوند یعنی آن که گذرنامه سیاسی دارد میا ید در 
دا خل یک سفارت‌خانه‌ای یا یکی از این موسنات شوروی » روس ها هفت هشت موسسه 
داشتند آیروفلوت داشتند کشتیسرانی داشتند بیما رستان داشتند بیمه داشت د 
با زرگانی داشتند اینگستسراخ داشتند . 

س - وکس بود . 

ج - وکس یک چیز خیلی کوچکی است آنجا دو نفر سه نفر بود » نخیر غیر از این ها 
در پروژه‌های مختلف این ها آدم فرستاده بودند » ذوب آهن بود و سد ارس بود و 
عرض بشود» سیلوها بود و اواخر در نیروگاه در اهواز میساختند در شهرهای مختلف 
یک کار خیلی وسیعی بود. مثلا" گاهی در مرز حتی بنا را هم اینها استفاده میکردند 
تعجب داشت این ها بعد از مدتی معلوم شد که این بنا یک وقتی در یکی از 
پا دگا ن های نظا می آنجا کار کرده بود که نقشه ساختمانی از او بگیرند, کجا؟ چه 


ها شمی (۸) = ۵- 


جور ؟ و اینها » در تمام زمینه‌ها اینها جمع آوری اطلاعا ت میکنند در تمام زمینه‌ها . 
آنجا که قسمت‌دوم را م بگفتم اینها را چون موسات‌بود و دور وبرشان آدم میچیدیم 
و مرا قبت میکردند خیلی زود میرسد کار خیلی ظریف و فنی‌است که من برایتان 
از نظر تکنیکی بگویم چه جور میشنا ختیم یک کتاب است‌دیگر فقط شناسائی یک کتاب 
است که چه جوری میشود یک کسی را از فرودگاه من باب مثال میگویم » یکی وقتی 
وارد میشود که کی میرود جلویش اگر یک فرد اطلاعا تی باشد یک فرد اطلاعاتی است 
اینها یک سفارتی کارمند وزارت امور خارجه نمیرود پیشواز این . کی میسرود 
پیشواز این . یک کی. جی . بی . باشد کی. جی .بی میشود . آن سازمان کی.جی.بی. 
سازمان سیویل شان است یا ا۴ باشد سازمان اطلاعا ت‌نظا می باشد ازآن سازمان 
ما ماشین های اینها را به مرور شناخته بودیم که مثلا" توی آن ماشین ۰ تمام 
ما ین کا شرن کیست: ةي اس مان نها متفه خم ند :)بیس من 
میبایستی شهرشناسی باه بگیرد . نک ها موه سفا رت یک دیپلما ت احتیاج نداشت 
به شهرشناسی فقط وزارت‌امور خا رجه جاهاشی که دو سه جا این را میگردا ندند »اما 
این شهر شناسی برای اینکه همیشه میدانست تحت‌مراقبت‌است باید فرار کند از 
مرا قبت بعد از دو ماه سه ماه شروع میکرد به شهرشناسی . این صبح در ميآد 
یکهو تا ثش‌ساعت تهران تلویزیون مدار بسته داشتیم اینهاخروجشان رامیدانستیسم 
ورودشان را . دیگر بعد از چها ر پنج ماه خوب » میدیدم یک چیزی گرافیک تعییسن 
کردند که این هنته‌ای سه روز چه ساعتی صبح در میآید چسه ساعتی بر میگرده » 
کجاست » وزارت‌امور خا رجه نرفته آنجاهائی که میباید وزارت‌کار نرفته » شهربا نی 
نرفته آنجاهائی که میبایست و باید برود نرفته » خوب » روس‌ها هم که 
نمیگذا شتند یک » بهیچوجه نمیگذا رند یک فردی در بیاید آزاد برود کافسه و 
رستوران حتما" محدودیت شدید دارند دسته جمعی روزهای تعطیل اینها را با یک 
اتویوس یک جائی میبرند اما به افراد اجازه نمیدهند که یک جائی بروند. ما 
محبت ها یمان کشید به یک اطلاعا ت چیز زرا هیچ مسئله یک چیزی اطلاعسات 
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تکنیکی است‌این بدرد شما شا ید نخورد این مسئله ۰ 

س نخیر بدرد ما اتفاقا " میخورد یعنی بهر حال این نحجو ه کار یک اداره سازان 
امنیت‌را نشان میدهد و از این بابت بدرد ما میخورد» چرا جالب است . 

ج م بله بهر صو رت وقتی که 6 

س روش کا ر شماست دیگر › خوب » شما دارید روش کار یک اداره سازمان امنیت را 
چون‌خود سا زمان امنیت دستگاه و گر بوده در سطح اطلاعا تی توضیح میدهید . 

ج - یله من میخواهم بگویم که چه جوری » خوب » کار پرزحمتی که این مرا قبت ها 

یک کار خیلی آسانی نبود › بهرصورت. رقتی میدیدیم این خارج از نوبه آزاد میگردد 
این تشانه دوم یود ء فرودگاه رقته بودند عقبش أ ينجا هست آنجا ها بود که چسون 
نیرو نبود آن قدر سازمان ها گسترش وسعت مر فبتی نداشتیم که هرکسی را *ائسم 
مرا قبت و پشت سرش با شیم آن وقت پشت سر این افراد یا سیستم ها کی که داشتیم 
مراقبت میکردند یواش يواش این میا یستی با ما ورن ای د < 

س - له . 

ج - یواش‌یواش سر نخ هارا گیر میآوردیم با مامورین این را شناساگی میکردیم که 
آن هم باز یک فصل خیلی چیز دارد . اما آنها ثی که غیرقانونی است منظورم ایسین 

بود که یک کسی آمده رفته یک گوشه‌ای نشسته . خوب » صصدهاهزار تفر بیگانه هست 
توی مملکت وارد شدند این ها را که نمیشود که » 

ن ك نتفر به نقر ۰ 

ح - نفر به نفرکه »هیچ قرینه‌ای نیست که آخرنیروصن بشود .این بود که این ها را 
شدا سا ئی شق سوم خیلی مشکل بود , آنها که مال مرز بود آنها به یک صورتی خوب» 
بوجود آورده نودم میگفتند که 4 این مشلا" شب ها میرود ء محدود بوف محیط یک 
کسی شب یک وقتي دیر واره آبا دی میشد و فلن > جلب توجه میکره , حسسرکات 
همدیگر را با آن کنجکا وی که» 


س در دها ت هست . 

ج - مردم خودشان دارند پیدا میشد بعد مرا قبت میکردیم به نتیجه میرسیدیم . این 
نما ینده‌ها ی غير قانونی هم به این صورت » اما آن قسمت سوم غیرقانونی که یکی دو 
بار یک 6286 هائی داشتیم و آخرین مطلب این بود که اواخر یکی دو نف ر 
فرستا ده بودند بعلت اینکه توجه ما خیلی زياد بود یکی دو نتفر قانونی فرستاده 

بودند که حدس ميزديم که این ها شروع کردند به نما ینده غير قانونی فرستادن» 
نما ینده قانونی فرستاده بودند برای اداره همان غیرقانونی ها که ما مشعول 
بودیم که این جریانات پیش آمد که من نمیدانم . معمولا" غير قانونی ها را 

میکا رند برای زمان های جنگ برای اینکه ارتباط اختلافا ت دولت وقتی میش._. ود 
مرا قبت شدید میشود نمیتوانند از طریق‌قانونی ها با مامورین تماس بگیرنسد 
غیرقا نونی ها را میفرستند . یک همچین 

س ترتیبی . 

ج - ترتیبی بعد آنها خودشان بعد به مرور ماً مور استخدام میکنند شبکه‌ای درست 
میکنند غا لیا " با بی سیم کار میکنند ندرتا " هم یک وسیله فنی به آنها میخواهند 
برسانند یک آموزش نوین به آنها میکنتد یا یک خطری تهدید میکند آن موقع است 
که شماینده قانونی داخل سفارتخانه یا موسسات‌دیگر با این با علائم قراردادی که 

دا رد میرود یک تماسی میگیرد در چیزه 

س د یسار آبا مرا قیت عاف که او ها موڑیی ذولت‌های بیکااخه میقه که در انسران 
مشغول قعالیت بودند فعالیت جاسوسی بودند فقط این مراقبت‌ها محدود ره 

نماینده‌های روس‌ها شوروی ها بود یا از دولت‌های دیگر هم نماینده‌هائ سی 
میفرستا دند ما مورینی میقرستا دند و شما هم نسبت‌به آنها و کارشان توجه دا شتید؟ 
ج - بطور کلی وظیفه ما مراقبت از فعالیت های مضره بیگانگان بود در آن‌چهار 
چوب وظایف قانونی عیج محدود نکرده بودند که شما فقط باید از نمایندگان 


کشورها ی کمونیستی يا کشورهای تندرو عرب یا کشورهای هف مراقیت کنیم » این 
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اعم بود منتهی ما خودمان تقسیم بندی کرده بودیم تلاش املی معطوف کشورهای کمونیستی 
ا ها رده گر تاغل ملک مایا کف کا درو ع که با متا 
ا ختلافا ت سیاسی داشتیم مرزی داشتیم . بعد در درجه سوم از سایر کشورها دون 
استثناء یا اگر سرنخ داشتیم توجه بیشتری هم هر کشوری بود که هیچ دیگر اینجا استثناء 
قاثل نبودیم که کدام کشور است » منتهی تلاش املی معطوف بود به کثورهافی که 
میدا نستیم فعا لیت بیشتری در داخل مملکت ما فعالیت مثره‌ای دارند » بله به این 
صورت بود ۰ 

س- خیلی متشکرم . بعد سئوال دیگری که داشتم این بود که ما مورینی که شوروی ها یا 
وت ها دنکن ردنت ابر اس ها ا کات شک فته یرای کا زهان جا سس ان که هه 
آنها خدمت‌بکند در داخل ا یران این معمولا" از چه قشرها فی بود؟ آیا فقط از قشرهای 
پائین تر اجتماعی بود آدم هائی که کسب و کار و زندگی و عرض شود که , حرفه معمولسی 
داشتند یا از مقامات‌بالا هم ب‌دند ؟ 

ج - البته سازمان های اطلاعا تی کشورهای مختلف نسبت‌به هدق های خودشان هدفهائی که 
دو داخل سیلکت ما دافخنه اختخاب: ماموریتان فرق‌دافت. من باب مفال فوروی ها 
چون هم مرز بودیم بیشتر آمریکائی ها زياد بودند در ایران و این ها مشکوک بودند که 
یک مقدا ر وسایل تکنیکی مخصوصی "مریکاشی ها در ایران بکار میبرند که مراقیت یکنند 
از حرکات ارتش‌های شوروی داخل شورری اینهاء اینها در تمام رده‌ها اعم از رده 

ظا سی موق اه تمدام انها که .جه أن نجه برسنتد. فراع ردد ما سور 
انتخاب میکردند و بعلاوه این ها در ارتش و نخست‌وزیری 0286 های متعددی داشتیم 
که در مجلس‌سنا حتی بنائی‌مئلا" اینها استفاده کردند راننسده یک دستگاآهی را 
از آن میرسیدند شناسائی میکردند میرسیدند بالا » هر کسی 

س - آ ما دگی دا شت . 

ج آمادگی داشتامکان داشت استفاده میکردند. اما کشورهای دیگر وقتی به هدفشان 
در همه کشورها با لاخره دو نوع اطلاعا ت از کشوری بدست میآید یک اطلاعا ت آشکا ر است 
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از طریق جراید است روزنامه‌ها ست مجلات است کتب است تلویزیون ها و اخبار است 
این ها باز است‌دیگر اطلاعا ت‌باز است یک اطلاعا ت‌پنهانی هست که این اطلاعسات 
پنها نی را باید از اشخامی که دسترسی دارند » فرض‌کنید یک اطلاعا تی اگر راجع به 
1 ها و پیمان ها را اینها بخواهند باید یک ماً موری در وزارتامور خا رجه 
یا در قسمتی از ارتش‌که دسترسی به آن خبر دارد یک اطلاعا ت فنی بخواهند راجع به 
خود آ مریکا شسي ها در سازمان اتمی ما ما فص تون فرستاده بودند اصلا" یرای 
ما جالب بود که این خود آمریکائی ها آنجا آدم دارند جرا؟ این را فرستاده بودند 
که یک روزی اگر ما شروع کردیم به غنی کردن اورانیوم این ها مطلع بشوند» توجسه 
کردید ؟ اینها سبت‌به هدف هائی که دارند در آن موساتو آن سازمان ها تلاش 
میکنند ما مور استخدام میکنند رخنه کنند بستگی دارد به هدف‌ها یشان که یک جسسای 
محدودی بخصوصی نمیتوانم بگویم که کجا هدقف است بستگی دا رد به هدف هایشان . یا 
هدف نظا می دا رند فنی دا رند علمی دا رند یک وقت مثلا" ما مور شوروی در فرودگاه ما 
عقب یک نوع سیم میگشتند از یک ارمنی که آنجا تکنیسین بود با این ارتباط میگیره 
ما که نمیدانستیم که › وقتی پرسيديم گفت :" این مدت‌هاست یک نوع سیمی از ما 
میخواهد و من هم رفتم و تهیه کردم آزان جور." حالا این سیم چه مقاومتی دارد آنها 
در عمل » یک اطلاعا ت‌فنی بود. مااینها را با سرویس های آمریکاشی وانگلیسسی در 
بین میگذاشتیم که آین چه 
س - خاصیتی دا رد. 
ج - اطلاعا ت‌فنسی بود جمع میکردند» از این قبیل چیزها . یا مثلا" در دانشگاه یک 
مدتی این ها عقب یک دیپلمی میگشتند زیاه عقب شناسنامه یک دیپلم‌نوشته » نوشته 
یا غیسرنوشته یک دیپلم دانشگاهی , این را برای یک کسی که یک غیرقانونی بفرستند 
به یک کشوری بگویند که "در آنجا تحصیل کردم این هم دانشنامه‌ام است ۰" درسب‌ست 
میکردند يا شناسنامه زياد میخواستند جمع میکردند یا پاسپورت و اینها . مقصودم 
اینستکه یک جای بخموصی نیست برای شما تشریح بکنم که اینها کجا چه اطلاعا خی 
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کجا ما مور استخدام میکردند ۰ از همه جاء همه جا . 

س خیلی متشکرم . عرض شود تیمسار چند تا مورد بود یکی این که فرمودید چند تسا 
هون ن ا راه افغانستان وارد ایران شدند دستگیر شدند » مورد دیگر مورد سرهنگ 
حسین زاده بود که فرمودید افسر خیلی خوبی بود خوب درس خوانده بود ته اینکه افسر 
خوبی برد » خیلی خوب درس خوانده بود افسر فعالی بود در رکن دو کار میکرد» مورد 
دیگر مورد مجید صصا م بود اگر اشتباه نکنم > اینها اگر بقرما کید بعنوان چند تا 
نمونه که چگونه پیدا کردید این ها را» و چه نوع اطلاعاتی » تا آنجاثئی که امکان 
پذیر است » بیرون از ایران مبا دله میکردند و میفرستا دند این چند تا مورف بعنوان 
نشانه‌های کار شما مهم است که ضبط بشود . 

ج - در باره آاینکه حسین زاده را چگونه پیدا کردیم میتوانم بگویم که این کار در 
اثر مراقبتی که از یک افسر اطلاعا تی روس میکردیم منظورم افسر اطلاعاتی نه این که 


ج - بطور کلی آنهائی که معا لیت‌اطلاعا تی دارند میگویند افسر اطلاعا تی . در یکی 
آز خیابان های شمال تهران در کوی نقت اینها می بینند که در یک لحظه این ماشین 
را نگهمیدا رد یکی با یک بارانی کرم رنگ یک شخصی یک چیزی میاندا زد توی ما شین 
میده ماشین » ماشین بسته میشود راه دیا فتد , یک چنین اطلاعی به ما میرسد , 
ما مورین دنبال آنجا دو قسمت میشوند دیگر وقتی عقب » یک قسمتش همان يارو دیگر 
ما بوریتش آن بود برمیگرده سفارتخانه تمام میشود عقب این یکی که ببینند این 
کیست میآیند میرسند به یک خانه در طرف کوی کن شمالغربی تهران » در آنجا 
فقط میبینند که ,ما شین هم شماره‌اش را یاد.۱شت میکنند» صبح ماشین را می بینند 


سه چهار دست گشته به !سم یک شخصی است بنام مثلا" آقای حسین زاده با آقای 


جعفری یک چیزی ما وساثئل داشتیم بوسیله در پوشش آب و برق » تلفن و پوشش‌ بای 
مختلف دیگر میتوانستیم بفهمیم که این خانه ساکن آن کیست. البته خیلی آسان 
نیست‌چون تحقیق از محل 

س - سکونت ۰ 

ج -سکونت یک جا سوس آن‌قدربا یدغیر مرئی‌با شد چون بلاقا مله اصاس بود املا" دیگسسر 
هیچوقت ممکن است‌دو سال تما س‌نگیرد دو سال دیگر هیج جائی هم نرسیم . بنایبراین 
ا ولا" حا یک مدت‌طولاتی میگذا رند ده روز بنست روز بگذرد بیک مورت‌غیلی که جلسب 

توجه نکند تحقیق میکنند که توی آن خانه کی می نشیند خانسه چه جوریست یک 

تحقیقات خیلی ساده . دوم آاینکه وقتی تحقیق به‌این نتیجه رسیدیم که اینج 

کافس دی کیت جرا بان له ب مد اطا ١‏ این قفر فر تجا مرا فیتا فال 
کردند که تا ببینند که این پاران سفید دارد يا ندارد.توجه کردید؟ آین هم 
وقتی روشن شد دیگر آنقدر میبایست‌صبر بکنیم این یک تماس دیگر بگیرد برایان 

تقویبا" هشخاد در مه مسفله رون بوة که | یی شک همان اقسر شت ية یوش 

يواش دتبالق‌بوديم که ببینیم کدام اداره است. اداره‌اش‌را میشتاختیم. > یه 
به یک صورتی با ارتش پرونده هفت‌هشت‌ده نفر افسر را میخواستیم این هم جزو یکی 
از این ها که در گذشته جه داشته مثلا" فعالیت‌جب‌و آاینپا , یک سسری 

میدیديم که یک افسریست که مشکوک بودند به این یک فعا لیت چب ‌هم داشته . درجم 
این ها مراقیت متمرکز میکردیم رویش وقتی که این اطلاعا ت 

س بدست متا مد ۰ 

ج - کافی میشد که این ظن مان بیشتر ميشد که این فعا لیت‌دارد تا اینکه‌در 

س - ملاقا ت بعدی ۰ 

ج ‏ تا ملاتا ت‌بعدی دستگیر میشود . بمحض آابنکه ملاقات‌تمام شد دستگیر میشود و بعد 
آوردند آنجا تحقیق کردند و اینها . منظورم بیشتر ء یک قسمت‌از این طریق یسک 


۶ £ 
قسمت‌از طریق مأمورین مطلع ميشدیم که مامور نفوذی هستند خبر میدهند که , بله 


ها شمی (۸) ۳ ات 


فلان روز فلان آقا با فلان کسک؛ با یک خارجی در فلان جا ملاقا ت کردند» هر کدام به 
یک طرقی گا ھی از شنود حلفتی مطلع میشویم » به طرق مختلف این ارتباط اولیه 
را پیدا میکنیم و ارتباطات بعدی را مال سرهنگ حسین زاده را ما مورین اصلا" در آن 
معذرت میخواهم سرهنگ حسین زاده نه. سرلشکر مقربی را یک سال و خرده‌ای » منج گروه 
اطراف خانه این مستقر میکردیم یرای این که میا مدند نزدیک خانه‌اش‌با او تماس 
میگرفتند که درست وقتی آمد در خانه‌اش روس پول انداخت‌برایش‌ غالبا " پول را 


توی روزنامه کیهان می پیچید می اندا ختند نجا » در همان ... 


روایت کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه : ۳ می ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه + لندن » انگلستان 

مصا حبه کننده . ؛ شا هرخ مسکوب 


توار شماره 


۹ 


س - تیمسار جنابعالی بمنا سبت مسئولیتتان در سازمان امسیت‌حتما" باعشایسر 
تماس ها ی گوناگون و متفاوت و متعددی داشتید خواهش میکنم آن مقداری از آن 
تجربه‌ها را که تصور میفرما؛ تید برای ضبط در تاریخ ایران میتواند مفید باشد 
لطفا " بفرما کید تا ضط بشود و باقی بما ند . 

ج ‏ من به خدمت عمده » معذرت میخواهم . اواثل خدمت افسریم قسمت اعظمش 
در مناطق عشایری گذشته بودءبدو افسری من در کردستان دو سال خدمت کردم 
سپس ده سال در کرمانشاه و لرستان بودم . بعد از اینکه بد سازمان امنیست 
منتقل شدم پنج سال در فارس بودم که درواقع عشایر عمده مملکت در جنسوب 
کشور همان در فارس بودند بنابراین نسبت‌به عشایر غرب و جنوب کشور شناساسی 
کامل دارم بخصوص اینکه در لرستان چند سال رئيس شعبه ایلات‌بودم بقیه‌اش هم 
معاون رکن دو بودم که 

س - در چه تشکری ؟ 

ج - در لشکر لرستان بنج لرستان که کار به اصطلاح » تمام لرستان منطقه عشایری 
بود . آنچه که راجع به عشایر کردستان دارم در کرمانشاه این ها همیشه تست 
تا شیر سیاست خارجی بودند » یادم میآید در کرمانفاه شخصی بنام فلیچر افسر 
نود مال نما ینده سیاسی انگلیس در غرب کشور بود این راجع به آن 210۲16 
ای که روي عشایر داشت آن زمان دستگاه‌های دولتی ما نداشتند یعنی تمکین نمیکردند 
کردها و عشایر حتی تا آنجاتی که کا هی اسبدوانی میشد مسابقات‌ادبدوانسی 


میگذاشت که آن موقع که چاشی و قند و شکر در . یران خیلی گران بود میا ورد‌ند 


1 )٩(  یمش ها‎ 


گونی گونی شکر و قند و جاشی میگذاشتند آنجا اسب اول مثلا" همانجا جایزه قسد و 
شکر میدادند . 

شیک وت کد ع سار تیک کون کر 

ج - بله» مسلح کردن این ها همیشه سران عشایر را در اختیار داشتند یا ناظراین 
بودند که این قاضی 

س . قا ضی محمد؟ 

ج - قاضی محمد و سیف قاضی این ها را روس‌ها رقتی وارد شدند برداشتند بردن سد 
مسکو . اینها را یعنی چیزهاثی که غالب این ها را به چشم سیدم و چون کارم هخ 
بوده ناظر و شا هد بودم . 

سی بعد از اینکه خارج شدند به کجا وارد مدند ؟ 

ج - بردند مسلح کردند آوردند با صندوق های اسلحه از تبریز» وقتي بردند دی دم 
وقتی آوردند تفنگها ی شکاری داده بودند صندوق های اسلحه داده بودند آوردند »> 
دی درا یجان کو اکا رهام وف در ول سا وید اکت ی تا سای کا وی 
این چهل سال خدمت اطلاعا تی بودم کردها همیشه تعت‌تاً ثبر سیاست‌های خا رجی گا هی 
این طرف گاهی آن طرف گاهی به چپ‌گاهی به راست هیچوقت » البته معدودی اینها 
شهرنشین دارند من کردها بیشتر آنهاشسی که عشایر هستند و تفگ بدست » من روی 
تمام کردها صحیت نمیکنم .بلکها زآ نها شی‌ححبت‌میکنم بیشتر عشایر همیشه تحت تا ير 
سیا ست‌های خا رج بودند هر وقت میخواستند این ها را راه می انداختند و هر وقست 
هم سیا ستشان ایجاب میکرد با این ها تماسشان محدودتر بود که این ها سرجایشان 
می نشستند . اما در لرستان از ۱۳۲۲: تا ۲۳ که من آنجا بودم بعلت فشارهائی که 
ارتش قبل از ۱۳۲۰ به این ها وارد کرده بود و سران این ها را از بین برده بود 
بعد از آن هم بواش يواش مدارسی باز شده بود و هدایت کرده بودند و اینه]ا 
بسیار بسیار مردمان وطن پرست آرام که در طول ابن د سالی که من آنجا بودم 


با اینکه کشور در اشغال بیکانگان مدتی بوده »> بعد از آن شم که هنوز حکومت 


ها شمی )٩(‏ بت ۲ 


مرکزی همیشه مشکلاتی دا شته هیچوقت قیام مسلحانه از لرها دیده نشد بلکه همیششه 
پشتیبا نش بودند» تنها عیبی که داشتند زیاد فنا تیک و مذهبی بودند و کمااینکه 
از انق لب هم لسسرستان بیشتسسر زودتسسر 


بله» قبل از ۱۳۲ یعضی در تاریخ گذشضه اینها هم نحت‌تا ثیر سياست‌های بیگانه 
بودند و وقتي ارتش آنجا میجنگیده تبلیغ کرده بودند که اینها کلاه پهلوی گذا شتند 
که خدا را نبینند اینها مسلمان نیستند»راجم به ارتش تبلیغاتی کرده بودند آن‌موقع 
نظا می ها کلاه پهلوی میگذاشتند . يا گفته بودند هرکس سه‌نفر نظامی را بکشد به 
.هشت میرود بارها شده بود این از معمرین از آنهائی که در این جنگ ها درلرستان 
شرکت کرده بودند از خود لرها نه از ارتشي ها شنیدم که میگفت »" برادرم دو تسا 
کفته بوک وی مم یر فک کھ تفر سوم امن وا سکف که ج هه ووو اي 
فقط تبلیغات نفوذ خارجی بود در آنجا و بیشتر آن موتع انگلیس ه! در چیز 
داشتند عشایر را تحت سیطره خودشان داشتند و در شمال فقط روس‌ها بعد از ۰۱۳۲۰ 


اليته قبل از ۱۳۲۰ هم باز یک معدودی کرد در قفقاز هست یک ارتباطاتی بود نه 


اما به آن صورت تفوذی » ولی بعد از ۱۳۲۰ الان در کردستان گروههای مت د 
کمونیستی هست دیگر الان جه در ایران چه در عراق ست‌که در سورید . عستاب 
فا زس هم که :در طول ریخ یک مدت تحت ها فير خرب 2 شما هید شید سرا خقای: بجا 
آمریکائی ها بودند یک مدت بعد چیز اما خود عشایر چیز فقط سرانش کلانتران 
و خوانین و اینها و یک سیاست خا رجی هم هیجوقت نمیآید که با همه افراد 
تماس بگیرد همان راس اقلیت‌ها راس جمعیتد را همیشه میگیرد و نیات. 
و مقاص خودشان را بوسیله آن عملی میکند. اما به مرور که این دولت مرکززی 
قدرت‌گرفت یواش‌بواش عشایر را قدرت خوانین را محدود کردند. یعنی میتوانیم 
بگویم که تقریبا " داشتند از جنبه عشایری خارج میشدند البته نتوانستیم غالب 


جاها این ها را تخت قایو بکنیم برای این که امکانات تغذیه دواب خیلسسسی 


محدود بود رفت‌و آمد بود اما غالب خود سران عشایر به شهرنشینی رغبت پیدا کردند 
یواث,یواش بچه‌ها یشان را فرستادند بچه‌ها یشان هم آمدند تحصیلات خوب پیدا کردند 
داشتیم سال های آخر بکلی مه به امصطلاح » آن 

س- از جهت‌کوج ؟ 

ج - نخیر آن نفوذ سران عشایر بین طبقات‌ایلی بکلی از بین میرفت حالا دیگر وضع 
را من نمیدانم در چه حالیست .۰ 

س - بله ولی سئوال بنده بیشتر اینستکه در آن دوره‌ای که شما در سازمان امنیت 
در فارس بودید سیاست سازمان امنیت و نحوه رفتار و کار سازمان امنیت‌با عشایر 
چه شکلی بود چکار میخواست بکند سازمان امنیت ؟ و در بین عشایسرچه میکرد؟ 
ای ان یله و ف ا ان ایو ها نی بو با نیقی وة رن 
این سران عشایر بود که بکار به اصطلاح» طوایف و افراد دخالت یی اتتا را 
مزا حمشان نشود وادار نکنند به دزدی و کارهای غیرقانونی چون اغلب اینها را 
وادار میکردند به کارهای غیر قانونی از این لحاظ خشخاش, بکارند, نمیدانسم, 
دله دزدی کنند از آن کلانترها در واقع گذرانشان از این بود . بیشتر ترغبب 
میکردیم که اینیا برای خودشان کاری بیدا کنند کشاورزی یکنند وام بدهد دولست 
یه ایی ھا که ان جه مدا وش فا یری زیا دعر تقاط مکی کا سس کر دخ وزارت 
موش برو ھا ی کے کر قا کم مھا ری کی هھ ریاد که اف 
که نیست دائر بکنند . معتقد بودیم که با مرور زمان باید عشایر فرھهن گ 
ییا یکنت که جوا نة خت ها یر ابن غواتین جر نکنته قران عیای اده 
وطن برست چیز بودند فقط سران عشایر بود که نظبرش را باز در غائله نارس 
می بینید که برمیگردد به همین انقلاب که دیگر مقدمه همین انقلاب از آنجب 
نطفه‌اش ریخته شد که باز میتوانید بگوشید که تشخیص بدهید که باز از خارج این 


س عشا یر مسئولیت ادا ره‌شان سازمان امنیت مسئولیتی داشت در اداره آنها : یا 


هاشسی  )٩(‏ نت 


اساسا" یک روابط دولت‌و عشادر 

ج ‏ نه سازمان امنیت فقط طبق وظیفه‌اش جمع آوری اطلاعا ت بود آن هم در داخل عشایر 
باز نفوذ چپی ها در داخل عشایر بود یک » دوم مسائل همان امنیتی بود که مطلع بشویم 
که آیا غالبا" خوب » میرفتند از خارج سلاح میا وردند اسلحه میا وردند دیفروختند به 
عشایر حالا بعفی ها واقعا " جنبه چیز داشت املا" سیاسی اینها نداشت فقط اسلحه 
میا وردند برای ابنکه مقداری 

ی قاچاق ؟ 

ج از دوا ها و قاچاقو این قبیل چیزها بود . 

س تجا رت هم میکردند ؟ 

ج بله خوب , هیچوقت تشخیص داده نمیشود ما هم میگفتیم ممکن است خوب » این 
سلاح را برای مقاصد خامی هم باشد » این قبیل اطلاعات‌را جمع آوری میشد . انتضا ما ت 
اینها سابق با ارتش بود بعد از . درست‌خاطرم نمیاید شاید مثلا" از سال صای 
همزمان با تشکیل سا زمان امنیت به مرور این چیزرا که دادند به :اندارمسری 
مراقبت در داخل عشایر را که ارتش‌را از این درگیری 

س نجات داد. 

ج - رها کردند. فقط به یک چیز میتوانم بگویم همان نفوذ غالبا" راه می افتاد‌ند 
که ما مور یکی از این کشورها من اسم ببرم یا انگلیس و آمریکا برای شما این قسدر 
مفید نیست » پا میشدند میرفتند داخل عشایر اینها را مراقبت میکردیم حتی یک 
مدتی منع ميکرديم » مثلا" زمان مصدق این ها زياد رفتند بلکه عشایر را تشویق 
بکنند برای یک کا ری حتی در لرستان در کردستان اینهاولی بر اثر مراقیت‌های 
که مردم چون میخواستد خنشسی شد . گا هی خوب » یک همچین مسائلی بود دیگسره 
در داخل عشا یر یک چیزهافی است همیشه برای خارجی ها هدف بود برای آنیافی که 
در مملکت ما قصد داشتند که یک روز یک سروصداشی ایجاه بکنند برای پیشب‌سره 


مقا صدشان هدف بود رای آنها , ابن بود که ما بیشتر مرا قبت میکردیم بوسیله 


ها شمی )٩(‏ با 


ما فو رین وا لا دخا لت نجنااتے 2 مٹل ایر طبقات امتباعی که بدن.داظهای کے 
میگذرد .در این حد مرا قبت میکردیم عشایر را . و آن هم که گفتم دیگر ما در عشثایر 
فارس را من عشایرش را منزه‌تر میدانم در سیاست‌های کلی این خوانین همیشه » خوب » 
یک نقشی داشتند که شما » مشال خانواده قشقائی یا حیات‌داودی مثلا" بهترین‌نمونهاست 
دیگر .که‌سال۲۵ که‌پادگانهای بوشهر را خلع سلاح کردند و نهضت فارس بوجود آمد که 
غا ئله فا رس را چه بعد از با این انقثف که همکاری کردند تمام اینها » منظسورم 
اینستکه عشایر یکی از هميشه هدف‌ها ی نفوذی بیگانگان است که بتوانند نفوة بکنند 
هر وقت هر کشوری حالا این کشور بیگانه خواه عراق باشد در ایران منافعی داشته 
با شد خواه یک کشور 

س- انگلستان متلا" . 

ج - شوروی باشد قویتری باشد . 

س در دوره‌ای که شما مسئولیت سازمان امنیت فارس را داشتید خانواده قشقای 
نقوذ خاصی یا اثری در سیاست منطقه نداشتند ؟ 

ج - نبودند »,همان موقع در خا رج بودند و ارتباطات حسرو, ارتباطات‌ناصر نه» خسرو 
یک ارتیاطاتی داشت با ایل اما .خوب » زیاد تمکین نمیکردند برای این که املاکشان 
هم تقسیم شد به » املاک آنها قبلا" تقسیم شد یعنی خبط شد داده شد به مردم ام لاک 
آنها . خودش رعیت اینیا رفتند امل" سر خرده‌ای املاکی که داشتند آنها 
تقسیم شد بنایراین نفوذی در آن زمان 

س ندا شتند . 

ج - نداشتند در جیز ۰ چوز. من مدتی که آنجا بودم گاهی یک ارتباطات خبلی خی 
مختمری از این ها هیج در طول آن مدت ناامنی خاصی هم نبود . اینها گاهی؛همیشه 
منطقه بزرگیست »کا هی دو تا دله دزدی جیزی پیدا ميشد ولی » 

1 


ج ب ناامتی که بصورت این که بشود در یک جا ئی یک مسلحانه اقداماتی بکنند در آن 


ها شمی )٩(‏ = ۷ 


دوران نبود یک دوران آرامشی بود من خدمتتان بارها عرض‌ کردم در چیز فارس من خیلی 
کمتر مواجه با مشکل بودیم آن موقع مشکل امنیتی بیشتر ما به سازندگی میرفتیم که 
بتوانیم واقعا" از این آرامش استفاده بشود دستگاهها کار بکنند و یک تعسسداد 
مدارسی نمیدانم » شهر شهرها وضعشان » بیشتر یک مقسدار کمک میکردیم 
سایر دستگاهها را نواقص را میگرفتیم میدادیم به دستگاهها آن خواست مسردم را 
میدا ديم به دستکگاهها » یک متدار تلاش‌ها یمان هم در این زمینه بود در آین زمینه 
کا رها ی اجتما عی بود. 

س ‏ تیمسار میرسیم به دسته دیگر سئوال هایمان برای اینکه در این زمینه‌ها من دیگر 
سکوالی ندارم میرسیم به دستد بعدی سئوال ها و آن سئوال ها راجع به مجموعه رابطه 
سازمان امنیت است‌با دستگاه‌ها و سازمان های دولتی بخصوص » و نقش‌سازمان امنیست 
از نظر اداری و از نظر سیاسی در منطقه. "ن دوره‌ای هه شاا در 
خراسان بودید سازمان امنیت چگونه عمل میکرد و جه جائی داشت از این بابت ؟ جه 
موقعیت و مقامی داشت ؟ 

ج - بايد توجه حنابعالی را جلب بکنسم یکی از وظایف سازمان امند خِ 
کلم ا فت بو ا فت مویسات خولخروعکن ملی ان حفا فت سے کو وا کے یکی 


که فا قت ری کے حا کک اساھ بود کے کے کیاکی وی ای ا ا 
در هر کدام از دستگاهیای دولتی یک جنبه خاص داشت مثلا" در » من باب مثال میگویم » 
در بانک ملی یا وزارت امور خارجه جنبه اسنادی و اماکن مهم بود در بعضی جاه ا 
فرنل کنید حفاظت اراد مهم بود یعنی شما یک فردی را که به نخنت وزیری میرفت 
باید از غربال ها از صافی ها رد بشود بدانید این یک آدم منزه » درست ‏ به 
| صطلاح تحت تا شیر بک عوامل جاسوسی قرار نگرفته یا پیرو یک مکتب کمونیستی نیست 
ابن مسئله چیز نظور کلی در عر بک از موسات وزا رتخا نه‌هاو موسا ت‌دولتی بک نفر 
مسئول حفاظت مبیایستی از خودشان انتخاب بشود ابن مسئولین حفاظت نحت آموزش 


سا واک قرار مبگرفتند بعك نه این ها ياد داده مبشد که از افرادی که میخوا هد 


تقاضای شغل مبکنند چه جوری فرم درست کنید ۰ چه سشوالاتی بکنید » این سشوا لات 
میا مد روی کا غذ یک نسخه‌اش ميا مد به سازمان امتیت سازمان امنیت به آرشیوش 
نگاه میکرد به فیش اگر این شخس‌سا بقه‌ای نداشت میگفت‌که ۰" استخدا مش بلاما ضع 
است ." به این حورت یک شخص استخدام میشد . و نسبت‌به کسانی که در گذشته 
استخدا م شده بودند باز از همه این ها بمرور در طول زمان فرم پر میشد این ها 
میا مد به سازمان امنیت یک جوابی میگرفتند و ما چنین آرشیوی مطلقا نگ 
نمیداشتیم کسی که عین همان حورت که ميا مد آنها ئی که سابقه داشتند خمیمه 
پرونده‌نان میشد که بشناسیم که این شخص الان کجاست ۰ اما آنیاشی که سایق_سه 
ندا کته عیتا" یک مر میگذا شيم * بلاما نع استخدام این قض د .مسگله. ا فت 
پرسنلی یک مسئله بسیار بسیار مهم بود برای اینکه این‌ها داتعا" میخواستنسد 
یی ارتش نفوذ بکنند این دستجات که برای شما مئال گفتم که حتی روس‌ ها هم 
میبردند افراد را به خارج میگفتند ‏ يا احزاب چب‌یا سایر احزاب » نه احزاب 
ملی البته . آنچه میگوئیم بیشتر روی کمونیست‌ها بحت روی کمونیست هاست . این از 
نظر پرسنلی شخمی بود . آن وقت‌بعد برسنل اسناد برای اینکه نگهدا ری خود این 
اسناد دو جنبه داشت یک جنبه فیزیکی داشت که چه جور صندوق هاگی نگهداری بشود. 
جه جور قفل هائی جیز بشود یک مقدار آموزش داشت این افرادی که با این ها 
سروکار داشتند جه آموزشی داشته باشند که در بیرون راجع به این ها صحبت نکننتد 
آنیا یک نوع علاوه بر اینکه آ موزش بیشتری میدادند روی آنها یک دقتی مسا 
دقیقا " تحقیق ميکرديم . این هم راحع به اسناد که کجاها نگهدارند. چه جوری 
دسترسی بعضی برونده‌ها جه اشخامسی بايد دسترسی باشد . و چه اشخاصی تباید 
دسترسی باشدو جه فرم هاشی .أبن یک جیز خبلی تکنبکی و چیز مفصلی دار کسه. 
بعد اماکن بود که این اماکن فرض کنید سدها بود » کارخانه برق بود» دیدید که 
جه بلائی به سرمان آوره‌ند نوای انقلب این برق هاثی که خاموش میشد الان تام 


ابن ژنراتورها سوختند و تمام از بین رفتند حد خساراتی که دادند . سدها واماکن 
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حساس خیلی در هر وزا رتخا نه‌ای یک قسمتی از هر سازمان یک موسه‌ای اماکن حسا سی 
حست که اگر به آنجا لطمه بیاید ممکن است بعضی ها صدمه مملکتی داشته باشد 
بعصی ها صدمه‌ای در یک منطقه داشته باشد بعضی ها در ... اینها طبقه بندی است 
حسارتی که از این جیزها وارد میشود خرابکاری ها وارد میشود . آنها هم باز یک 
مسئولینی داشته یک آموزش های بخصوص داشته که کلاس ها ثی تشکیل میشد یا سداتشکسل 
میدادیم با در وزارتخانه‌ها تشکیل میدادند این بطور کلی شمای کلی بود عین همان 
را با یک خرده اختلف در کارخانه‌ها و موسساأت ملی دیگر کارخانه‌های حسز بوجود 
مباً وردند .منتهی به‌این صورت بعضی دستگاهیا عاجز بودند کسی نداشتند ازما میخواستند 
کهانق افشوای ابا زعکنته. از کنانی که فا مور فیقدانه ۲ مورش میداا دنه میرفخنه قوی جیز 
مراحل اولیه بود ما نتواشستبم همه این سیستم حفاظتی را آنچنان که در سایسر 
کشورها ئی که کاملا" بیاده بکنيم توی معملکت . دلیلش هم که توی جیز دیدید 
اصولا" مردم دفع میکردند اسم سازمان آنقدر تبلیغات خارجی ها مخالفین اینقسسدر 
با دیو نظو کل انتا ھا امن نود دی عا لب چا ها یی وریا عم مکل کا سی 
میدانستند که ما فقط جیز ستیم بعد اينقدر تبليغات میشد دقع میکردنسد 
امسولا" ۰ من مثال های خيليي متعددی دارم به شما میگویم که ببینید جبهه ملسی 
بود کمونیست‌ها بودند مجاهدین بودند قشرعای مذعبی بودند آن وقت سیاست ها ی 
که در خارج این ها را پشتیب نی میکردند و انیا هم در خارج از مملکت‌سمیاشی ها شی 
میکردند بر عليه جون یکی از ارکانی که از سیستم مراقبت میکرد همین الق هم توی 
مملکت شما بیینید قسمت ا عظمش سا ز مان است و یک تعداد تفنگجی دنگر این مملکت 
را فقط آنها نگهمیدا رند برای ابنکه این پایه‌های رژیم را سست‌بکنند تمام حمله‌ها 
و هدف ها و این اثر میگذاشت در خود حکومت خود آنیاشی که حکومت مسنکردن.د در 
آنها هم متأسفانه اثر میگذاشت و نتیجتا" خوت در بعضي حاها ما موفق شدیم ان 
سازمان ها را بعضی وزارتحانه‌ها واقعا " بیاده کنبم از حمله مثلا" فرعن گ 


دا نشکا هیا , ما موفق نشدیم هنوز ابن سستم را خوب » دانشگا هیا طعا" میا مدنید 
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میرفتند هیجوقت قابل به آن صورت نمیشدولی کا درش میتوانستیم استادها چون سا 

میدانستیم محصل وقتی استاد میا مد بد آسانی میتوانست‌که برایر آن مثالی که قبلا" 
3 ¢ 

خدمتتان عرض‌کردم آن مغز متاثر جوان را تحت‌تاثیر خودش قرار بده او را از همان 

لحظه با نیم سا عت سخنرانی این را بدیین بکند کلاس در بياید این آماده بشسود 


هر کا ری بکند بر علیه این مملکت ۰ نميتوانستيم کما اینکه پرسنل دا نشکا هیارا 


ما تا آخرش هم نتوانستیم و این فته یک مقدارش هم از دانشگاهها یعنی 
اعظمش از آنجاها سرجشمه گرفت من نمیدانم به حق بود یا تاأحق , خوت » آنها هم 
مشکلاتی یک عدم توازنی توی آن مملکت نود دیگر مشلا" به یک فرهنگی و ب 3 


دا نشگا هی را حقوقی کافی نمیدادند . نمیدانم » میا مد میدید یک همکا رش یک هم جیزش 


رفته در گمرکات صاص یک خانه بزرگ شده یا رفته در شهرداری صاحب یک مکنتی 
ثده هر دو تایشان هم کوحه بودند همبازی بودند همدیگر را میشناختند و از این 
بی تعادلی ها هم توی احتماخ ما بوده و اینها . بنابراین بیشتر موفق نشدیم که 
دو اتاو خن یکی یر اکر نها ی که متفه غل دی مان جرد ان معا ی 
دا نشسسگاه بود دانشکده‌ها بودند » عالیخانی خودش در سازمان امنیت‌بود ولسی 
وقتی رفتآنجا نشست مخالف سازمان امنبت بود » و از این قبیل مسائل لى 
داشتیم . این یک قسمتی بود که وظیفه ملی مان بود وظیفه اداری مان بود که مسئله 
حفاظت » قسمت دوم توی وزارتخانه‌ها بعضی وزارتخانه‌ها ءخوب » یک نوع فعالیت‌هائی 
بود بر عليه » فعا لیت‌های جیی بود » نمیدانم » ناجار بودیم متل یک یتسه 
انا هی ترود کر مود یک کار مکی اانت هی بای اھا که ی جور کا 
جاسوس در ارتش نود خرابکار . نمیدانم » مراقبت به آن سیستمی هم داشتیم این 
دسنگر از این طریق نبود این طریق صرفا " مسئله حفاظت‌بود که علاوه بر آن بعضسی 
سو* استفاده‌هانو که مطلع میشدیم در جیز اطلاعبه مبدادیم واز طریق منایع مسرسید که 
در فلن حا با فلان مفاطعه کار اینقدر رشوه داده با فلان کار خطائی شده این ها راهم 
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مربوطه با یک مقدار پشتیبانی میکردیم یعنی بعلت دید وسیعی که داشتیم رهی یک چیز 
جون وزیر کار خودش را میکرد ما کار اطلاعا تی ما دیدمان سازمان بیشتر بود این 
کار را هم ما جنبه قانونی نبود ولی بصورت میخواستند از ما ابن وظیفه را هم 
انجام میدا دیم در بعضی جاها که بخصوص میگفتند فلان جا را بیشتر مرا قبت‌کنید فساد 
زیاد است مرا قبت‌هائی به این صورتا عمال میشد . 

س تیمسار دربین سازمان‌های دولتیوعمومی چه سارمان هائی با دستگاههائی بیشتر 
مورد توجه سازمان امنیت بود از این نظرها که میفرما شید از نظر مراقبت دریرسنلش 
ری شود که فر اساد و دارگ وار جهت‌هاق دیگن او جهت میا سی بخصوتی:: 

ح -سازمان ها تمام طبقه بندی بودند سازمان های حساس بود طبقه بندی داشتیم به 
امطلاح . فرش کنید دربار» نخست‌وزیری » وزارت‌امورخارجه» بعضی سازمان ها واقصا" 
منلا" برسنلی که میخواستند برای آنجا وارد خدمت بشوند يا منتقل بشوند روی اینیا 

خیلی دقت ببشتر میشد برای اینکه با اسناد طبقه بندی شده بیشتر سروکار داشتند 

اا فار معلکت یت رو کار توافتم تقاط ا ودند نگ ا ,وط 

به یک صورت‌دیگر بود و اما در دانشگاه بیشتر مراقبت‌از نظر همان رسوخ افکار حب 

و فد ملی بود و نگرانی همیشه از اینحا بود که گروهیای مخالف رخنه بکنند سوسیله 

بعضی از استادان یا دانشیاران افکار دانشجویان را در جهتی خلف مصالح مملکست 

هدا یت بتنند آن توحه در آن محیط های جبز جون مسئله سر و سند و این جور جیزها که 

در آنحا نود با از جنه اماکن یک حبز قابل توحیی در دانشگاهیا که نبود که توجه 

بشود . 

س باه ساختمان میم نیست . 

ج عر کدام از (:) فرض کنید در سس و تلگراف توی آن دستگاه مرکزی 

مسکروویو اننها متلا" فرض کشد به آنجا توجه ببشتر میشد که یک وقت‌آنحا کسی 

ود کته هلا نک عرایگاوی نکته سواقمملکت مدتها کارش:::: اهر كاو او اتن 


دسنگا هیا به نک نفطه‌ای که حساسبت: اهصمست داشت آنجا بنشتر توجه مبشد اینیا را 
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خود وزارتخانه و سازمان های دولتی خودشان یر از دانشگاهها و فرهنگ که مسئله »خوب» 
دا نشجو اصلا" جدا از این مسائل بوده آنها را خود وزارتخانه بررسی میکرد میگفت که 
ما فرش کنید اسنادمان در فلان اداره در فلان قسمت متمرکز است فقط آنجا سند سری 
دا ریم بقیه جاها هیچی ۰۰ مسئلدای » یا فلان دستگاه حساسی داریم که برای 
ما خیلی اهمیت‌حیاتی دا رد این جور بعضی ها هم میگفتند مثلا" حیاتی حساس يا یک 
همچین چیزی طبقه بندی مخصوصی داشتند اینستکه بیشتر خود دستگاهها مراقبت , ما فقط 
مشاور بودیم هدا یت میکردیم کمک میکردیم بصورت مشا ور . 

س در ارتش هم چنین ونعی داشتید يا نه؟ یعنی این که آیا حفانلت بعضسسسی از 
دستگا هها يا وسال ... 

+ یک بک اتطاامی ھم ھا "دشیم او یک جاک که ا انی کردم که کو نیت ها ته 
نفوذ دا رند توی ارتش آن بخش نظا می با ارتش همکا ری میکرد اطلاعا ت میداد » بخش 
نظا می هم داشتیم بله یک مراقبت محدود . خود ارتش ضد اطلاعات داشت‌که کار ضسد 
اطلاعا ت فقط در این زمینه بود دیگر با آنها همکاری داشتیم اما یک بخش نظا می همم 
در عین حال داشتیم . 

منت يفاو اران ا میت یی ا دارا ت وت دیک یا ی ا تضوی کشا تیا 
و فاوس‌و در خراسان که شما بودید یا نه کچه نوع رابطه‌ای با ادارات‌دیگر داشت ؟ 
و رابطه‌اش با استانداری چگونه رابطه‌ای بود معمولا"؟ 

ج - من باید خدمتتان عرض کنم که در واقع سازمان امنیت چشم و گوش دولت‌ها بوده 
یعنی سائلی که می شنید مسائلی که میدید میتوانست , و از اول و اطا" اساس 
وظیفه‌اش این بود دیگر . در استان ها بهترین مشاوربن‌میتوانست برای استاندارها 
بشود منتیی این ها بستگی داشت به یک مقدار سلیقه اشخاص »شما میدانید , یک رگیس 
سازمانی بود میخواست برود آنجا یک نوعی برای خودش یک قلمروئی درست کن د 

و یک نوع جومتی بکند یکی نه » انسان‌ها بودند دیگر, یک استانداری هم میا متسد 


ببحهت مگ" با یک رکیس‌سازمان آامنبت از روز اول که همان روی آن سیسات 
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سیخواست بگوید که نه من » به اصطلاح » مه‌کاره من هستم و نمیدانم» هیچکس هیچ کا ره 
است . یک استاندار میا مد با یک رفیس ‌سازمان امنیت از زوز اول میگفت که >" با ید 
دست به دست‌هم بدهیم و بتوانیم بیشتر خدمت کنیم ." یک مقدارش » ولی اصولا" سا 
همان وظایفی که در مرکز داشتیم عین همان وظا یف متتقل میشد در استان ها یعنی یک 
مسئول حفاظتی در هر کدام از این ادارات میبایستی بشود یک اطلاعیه‌ای که از وضع 
ادا رات‌پیدا میکند فرض کنید شهرداری در یک موردی مثلا" مردم ناراضی بودند این را 
منعکس میکرد که نان شهر فرض کنید خراب است مردم نا راض هستند آخوند فلان جا 
رفته بالای متیر این انتقادات,ا کرده » یک همچین چیزها ئی به امطلاح » در عین حال. 
اسا س رظا یف ما چها رچوب وظایف ما این ها نبود چها رچوب وظایف ما همان ا منیت دا خلی 
وار هک وو لے ات افلآ فر ادها فل ا مت مگ دش شون یگ 
منطقه‌ای که فرض کنید ژاندا رمری تعدی میکرد این خود به خود یک عده‌ای راوادارمیکرد 
که مثلا" به کوه بزنند تقنگ بگیرند» یا در یک شهری که به‌نان و وضع گوشت وزندگی 
مردم توجه نمیشد این وادار ميشد مردم حالت‌ناراحتی و عصان بیدا میکردند اینها . 
زمینه‌های براندازی و مساگلی که زمینه‌های براندازی را فراهم میکرد مملکت ما 
ترجه داشتیم به مسائل یعنی شخص مطرح نبود برای ما » ما به مسائل» منتهی این 
مسا ئل برمیکشت به اشخاص » فرض کنید که » میگفتيم نان شهر خراب است شهردار 
مسلمان میشد »مردم میگفتند اما منعکس‌از طرف ما میشد ماهم بصورت‌ یسک 
مدعی میخواستیم رضایت مردم جلب بشود مشکلات | منیتی پیش نیاید شهردار » ملاحظه 
فرمودید چه جوری بود ؟ و الا وظیفه نبوت . خوب » خیلی چیزها ئی که ببینید دریک 
مملکتی بخواهند که براندازی بکنند اولین کاری که میکنند یک نارضا یتی طبقا ی 
طبقاتی فراهم بشود بازاری از یک چیزی نا راض بشود یعنی تخم هائی میپاشند که 
اگر واقعیت هم نیاشد » خوب » یک عده‌ای میگیرند این ها را این سبب نارضایتی ... 
ما آن در مسائل نارضاثی طبقات را بررسی میکرديم این وقتي بررسی میگ دیم به 


یک جا ئی به یک نتیجه‌ای میرسیدیم که میبابستی به یک حائی منعکس بشوه وقتسی 


ها شمی )٩(‏ ۱۴ - 


منعکس میشد هم آن صاب کار از ما ناراضی ميشد یک بشکل اینها بود . آن وقت این همه 
هم دشمن دا شتیم اینها هم تبلین میکردند » بدبختی ما این جاها بود و الا خوب » مااز 
همان مردم بودیم و جز خدمت‌هیچی نبود .این را هم دیگر باز خدمتتان عرض کردم » 
افرادی هم تو بین ما بودند واقعا" افسر بوده اصلا" استعداد این کار را نداشت 
مثل شما در تمام ادارات میدیدید که چند نفرشان خیلی خوب هستند پنجاه نفرشان 
متوسط هستند یک تعدادی هم که زبل هستند » سازمان امنیت‌هم مثل سایر جاهای دیگر 
یک جائی هم بود یک قلدری مثلا" میرفتآنجا از روز اول میخواست شمشیر را بزند 
زمیر یک تسلط بکند آنها هم هست این ها هیچ بنده انکار نمیکتم که »اما خیلسسی 
محدود نه آن که مردم میگویند نه آن را که میگویند سازمان | منیت‌همین جور 
کف قفتت شنیها کم ان بر یکا ده رید نی اھا را رفکد گفخته: این جور 
یا زیر چیز تونل دارند در را بیایند باز کنند توی اوین و اینها . اینها همه یک 
چیزها ئی اصلا وجود نداشت . 

س- در مورد انتخابات و محلس سازمان امنیت معمولا" چه نقشی بازی میکرد؟ 

ج - من دو فقره در سازمان امنیت در انتخابات‌دخالت کرد اشتباه نکنم دوره بیست 
و بیست‌و یک بود که هر دو دفعه‌اش چیز شد یعنی هم ارتش‌دخالت‌کرد هسم 
چیز دیگر 


ج - یله » هر دو دوره منحل شد که آن دو تا حزب بوجود آمد حزب ملیون و حزب مردم 
که در آنجا هم باز دستشان را دراز کردند بطرف‌سازمان امنیت چون دستور اکید بود 
دخا لت نکنند مطلقا دخالت ... 

س یعنی در دوره‌ها ی بعد درانتخا با ت مجالس‌دیگر سازمان امنیت دخالت نکرد. 

ج - من میخواهم خدمت‌شما عرض کنم که‌به چه ترتیب پیش آمد. آن دو تا دوره که 
نما یندگان را حکومت مرکز صریح گفته بود کی ها بايد بشود .سازمان امنیسست ته 


در ظا هر با استاندار , خوب » نشست و په جوری عمل بکسیم که برخوردی هم نشسود 


ها شمی )٩(‏ ۱۵ ات 


مشکلاتی پیش نيا ید و اینها ء مریح گفته بودند . در دوره‌های بعدی در مرکز از سازمان 
| منیت صلاحیت میخواستند . سازمان امنیت این ملاحیت را از شهرستان ها از اشخاص که 
آدم خوش‌نام و فلان » دراین چها رچوب یک تحقیقات وسیع میکرد نظر میداد که در این 
شهر این چهار پنج نفر بیوگرافی البته تنظیسم میکرد نظر میداد که تو مردم 
این محبوبیت دارد فلان دارد آنها را هم سازمان امنیت بدون هیچ دخالتی میداد 
به آن کمیته انتخایات حزب میکرد آن انجام ميیشد آن وقت‌ که حزب ... و دیگردخا لت 
اگر فردی کسرده باشد یک رثیس‌سازمان امنیت مثلا" یک کمکی به حسن بگوید که 
آقا به آن کمک کنید به یک رذیس عشیره‌ای فلانی ۰ اینها یک چیزهای خیلی کوچکی من در 
سالهای اخیر من نمی بینم که یک چنین جیزی وجود داشته . 

س - تیمسا ر خواهش میکنم در مورد سازمان امنیت‌و انتخابات‌و نقش‌سازمان انیت 
در دوره‌های مختلف که انتخابات‌شده و شما مستولیت داشتید در سازمان امنیت لطفا " 
بما اطلاعی بدهید و تجربیات‌و مشاهدات‌خودتان را هم لطفا" اگر اضافه بفرما گید 
خیلی متشکر میشویم . 

ج ‏ قبل از تشکیل سازمان امنیت من بعلت خدمتم در رکن دو واحدهای ارتش همیشه 
به یک صورتی در جریان انتخایات کشور قرار میگرفتم حتی از بستگان خودمان هم در 
انتخا با ت‌شرکت میکردند کاندیدا بودند از آن طریق هم باز یک ؛طلاعا تی داشتسم. 
من پرونده‌ها ثی که در یکی از واحدهای ارتش دیدم از زمان رضاشاه [ علیحضرت‌فقید 
دستوراتی به فرمانده لشکر و استاندار صادر میشد به این صورت که متن تلگراف 
عبا رت‌بود بعنوان استاندار يا فرماندار » فرمانده استاندار فرماندار يا فرمانده 
لشکر بتعداد دو برابر کاندیداها اشخاصی خوش نام که‌مورد اعتماد مردم با شتسد 
و رای طبیعی داشته باشند معرفی کنید تا بررسی بشود در مرکز ۰ این تلگرافات را 
کا غذهای با طله‌ای که از کار افتاده بود در سالهای ۱۲۲۱ ۰ ۲۲ و ۰۲۲ ۰ ۲۵ آن 
سالهائی که کا غذ ما عذ خیلی گران بود و بدست‌نمیآمد این ها را پشتکا غذها را 


استفاده میکردند به مینوت که توی اینها دست‌به دست میگشت‌این دستورات . 


ها شمی )٩(‏ = ۶( بت 


در آنجا صراحت داشت این لشکر با فرماندا ری یا استانداری کمیسیون میکردند فرش 
کنید یک شهری که دو تا کاندید داشت چهار نتفر پنج نفر یک عقیده خودشان را هم 
دا شتند میدا دند یک بیوگرافی از این اشخاص میدادند و میگفتند که این پنج شش 
تفر این داخل عشا یر نقوذ دا رد ؛ این در داخل شهر طبقه بازار دوست‌دارد » سابقه 
و گذشته اینها را که مرکز دو نفر اینها را با توجه به چیز اعلام میکرد. حالا !گر 
این شهر یک کاندید داشت‌این دو نفر با هم یک مبارزه طبیعی هم داشتند دون 
اینکه به اصطلاح » جنگ و جدالی بشود و در مواردی هم واقعا" به جنگ و جدال هم 
میکشید بین این دو تا ولی طبعا " گفته شده بود کدامیک از اینها وکیل است ولسسی 
خیلی عاقلانه عمل میکردند و آن کسی که وفادا ریش به رژیم بیشتر بود آن مقدم یود 
سوابقش بهتر بود از نظر رژیم او انتخاب میشد . بعد از شهریور ۱۳۲۰ و درسلطنت 
| علیحضرت محمد رضاشاه پهلوی هم باز سالهای اول یک چنین چیزی بدعتی روی پایه 
گذشته یکی دو دوره عمل شد . لشکرها و استانها و شهرستانها استانداران فرسانداران 
با هم مینشستند . در این جا نقش‌ارتش یک خرده در این دوران بیشتر بود من بارها 
یادم ميا ید بین مثلا" سپهید امب راحمدی که وزير جنگ بود با تیمسار رزم آراء که 
رکیس ستا د ارتش بود روی انتخاب کاندیدا در بعضی استانها که هر دو تا اشخاص را 
ما ناغلای نر بود:د او پیا م سوا کی اک وکیل وة یه امیر آسندی 
رزم آراء 

س پیغا م میداد 

ج - یک جور دیگر. و فرماندار و فرمانده لشکر یک همچین مسائلی بود » منظورم گاهی 
یک چنین چیزی هم در مرکز روی اشخاص اختلاف پیدا میشد» با لطبع روی اشخاصی که 
زمینه محلی داشند يواش يواش هر چه به جلو میرفت شکل یک خرده عوض میشد بدلیل 
اینکه احزاب درایران نفج گرفتند شروع کردند حزب توده بوجود آمد و احزاب ملسسی 
چند تا پیدا شدند 


س - مئل حزب ایران و 


ها شمی )٩(‏ تا 


ج نخير قبل از اينها . 
س - قبل از حزب ایران ؟ 

ح ‏ بله » حزب عدالت‌بود » حزب زحمتکشان بود . 

س بله ولی حزب ایران هم مال ۱۳۲ ۰ ۲۵ بود. 

ج ‏ بله حزب ایران » هم زمان بودند اینها دبگر . 

س - هم‌زمان بودند بله . 

اک یک جعدا د چیه این جا فکل به مرور. وض مشود اول تکلیف یک مقداو سا زمای هاي 
ذینفع در انتخابات سنگین تر میشود بدلیل اینکه چپی ها نفوذی پیدا میکنند و چون . 
در ایران یک انتخا با ت یک جاذبه‌ای نداشت مردم زياد استقبال نمیکردند اما وقتسی 
که این احزاب یوجود آمد بخصوص احزاب چپ و آنها تحت‌یک انضیاطی بودند و این 
خطر همیشه وجوت داشت که از آنها چیز بشود برننه بشوند در انتخابات این بود که 
خیلی مسئله بغرنج بود مسئله انتخابات » هم میخواستند آن ها کاندیدای خودشتان 
یشوند هم در عین حال ناچار بودند که مردم را به یک صورتی دعوت‌به مبارزه بکنند . 
در اینجا هم البته از متنفذین و از علماء استفاده میکنند متنفذین بازارسک 
استفاده میشد اما سیستم تقریبا" باز شبیه گذشته بود منتهی دیگر کاندیدا را رسا" 
از مرکز یعنی در مرکز حل میشد مسئله اول یک کاندیدا که میخواست وکیل بشود 
اول زمینه مرکزیش را درست میکرد» 

س د بعد زمینه محلی اش را . 

ج - بعد زمینه محلی یعنی نلاش محلی را البته یک کسی چیز نبود . و در این دوران‌بخصوصی 
کسانی بودند که اصلا" محل را ندیده بودند بصورت‌کاندید گاهی میفرستادند چون 
اختلافا ت محلی خیلی زياد شده بود این یک خرده آزادی پیدا شده بود توی چیر غالبا " 
دو طرف حاضر میشدند که محلی ها که اصلا" نه از شما نه از ما از مرکز بیاید یا از 
یک جای دیگر بیاید, من بطور مئال میگویم مشلا" یک دکتر فقیهی شیرازی بود از 


خرم آباد وکیل شد برای أولين دفعه بود که در خرم آباد یک بلندگوشی گذا شته بودند 


Es )٩( ها شمی‎ 


روی جیپ تبلیغ میکرد که دکتر چیز را . مخعوصا" هم میگفتند » دکترفقیهی ثیرازی 
بوق . مردم تا آن تاریخ اصلا" نبود که انتخابات یک چنین چیزی باشد یا مثلا" کشا ورز 
صدر را در یک دوره کاندید جیهه ملی بود از اصفهان کاندید بود از خرم آباد از پشت 
کوه فکر میکنم از پشت کوه کاندید بود و ازایی قبیل که مثلا" ابوقداره که‌خانواده‌اش 
و اولادش بود نمیدانم » از خانواده‌اش بود که املا" یکی هم‌منل والی پشت‌کوه که همان 
فا میلش بوقداره بود آن منطقه اصلا" قدرت‌در اختیار اینها بود و میدیدید با وجود 
این باز یک کسی از خارج میا مد از اصفهان میرقت آنجا وکیل ميشد . این جریان 
همین ترتیب به این صورت‌ادامه داشت در سال ۲٩‏ و ۳۰ من قبل از دوره چها رده بخوبی 
یا دم میآید من در تهران بودم دوره چهارده این تکه را بگویم بعد برویم به اين 
تغییراتی که به مرور در انتخابات ميش . دوره چها رده من در تهران ناظر بودم به 
انتخابات که آن موقع کوپن بود مثل حالا مملکت‌جیره‌بندی بود .این میخورد به سال 
۳ اوائل سال ۲۳ »> که اشتلاف میکردند باهم سجل را میآوردند از امیر آباد که 
دانشگاه برای دانشگاه کارگرها یش از راهآهن از سیلوها آنجاهافی که مراکز کا رگری 
بود سجل ها را جمع میکردنه که‌درازاءاین‌سر ماه‌این سجل ها را امانت‌میگرفتند یک 
پولی میدا دند میا وردند کوین های سفید هم جاپ ن » بود میآوردند»آن که مرکزش بود 
من یادم میآید آن موقع که دکتر مصدق و اینها بازار با هم ائتلف کرده بود‌نبد 
ا ولش مثلا" موتمن الملک را مینوشتند دکتر مصدق السلطنه را مینوشتند بعد آخرش 
مثلا" میا مد با تما نقلیج و نمیدانم » حاجی محمد رضا تهرانچی » حمال امامسسی و 
دشتی و فلان و اینها » من بخوبی یادم میآید . آن وقت‌اکیپ هائی درست کرده بودند 
من یکی از این مراکز انتخابات را بنج شش گروه درست میکردند که این گروه‌ها یک 
سرپرست داشت با یک ماشین پنج نفر شش نفر سوار ميشدند میرفتند توی این حوزه 
اول آراءشان را میانداختند بعد حوزه دیگر مبرفتند بعد حوزه دیگر میرفتند» در 
حوزه‌ها ئی که خود اینها کسی را داشتند هیچ مسئله‌ای نبود اما حوزه‌هائی که کسی را 


ندا شتند جون هر دفعه این میبایست با یک سجل باید آن اسم را توی ماشین از این 


ها شمی 1٩ = )٩(‏ بمب 


حوزه تا آن حوزه این اسم جعلی خودش را مجددا " یاد بگیرد پدرش کیست‌و فلان مادرش 
کیست چسد تا بچه دارید و اینها اهل کجا ستید .یادم میآید یکی از اینها شی 
که عبدالمنیر بود اسم پدرش , گفتند >" آقا اسم یدرت چیست ؟" گفت »" عبد ."گفتند 
" عب " گفتند ۰" اسم مادرت چیست ؟ " گفت »" عب ". خلاصه کجا این دیگر هول شده 


بود » آن يارو مشکوک میشود. میگوید» آقا این گوشش‌کر است درست نمی فهمد." آن 

پشت‌سری که این را هدایت میکرد. واز این حکایت‌ها آنقدر چیزهای جوکهای جا لب 
و واقعیت‌های جالبی بود ۰ یک وقت‌مثلا" یکی را زب نوده شناخته بود که آن 

توی آن حوزه بوده دیده بود این دفعه یک دانه نیم تنه پوستین پوشیده آمده یک 
عینک سياه زده فهمیده بود شناخته بود که کفشهایش را حا گذاشته بود فرار کرده 

ویک ان این ا تھا بت که رمدم تجا من رد ان مرکا ایا ت میدیم 

حکا یت‌ها ی خیلی جالب و شیرین تعریف میکردند . منظورم اینستکه همیشه این چیزها 
بود دیگر کاندیداها به هر شکل و صورتی چون حزب نبود احزاب نبود رغبت‌و کشش 
برای رای کم بود اینها بیشتر اجیر میکردند یک عده‌ای را يا از رعایا میآوردنسد 
یا از کارگران یک دستگاهی میا وردند یک پولی میدادند یک نها ری میدادند میسردنسد 
به این صورت که معدودی طبقه تحصیل کرده و روشنفکر آنها هم یک عده‌شان شرکت 
میکردند یک عده‌ای شرکت نمیکردند به اضافه زنان که حق رای نداشتند خیلی ها توی 

مملکت‌ما از حق رای محروم بودند . آما يواش يواش که وقتی احز'ب شکل قانونی 
بیدا کرد و نج گرفت و اینها شکل انتخابات عونی شد . شما میبینید که در رک 
تا ریخی هم یک تعداد از چند نفری از حزب نوده در تهران برایش رای آوردند آ مدنه 
سر کار رای آوردند . از شهرستان هم به همین ترتیب . یا آن سال» درست‌یسسادم 

میآید سال ۲۱ » ۳۲ بود يا سال ۲٩‏ بود که میارزه‌ای بود بین دربار و دکتر مصدق 

تعدا دی › 

س- سال ۲٩‏ بود مثل اینکه , 


ج - ۲٩‏ بود که وکلا مال قبل از انتخابات ۲ بود دیگر چیسسز همان مجلس 


ها شمی )٩(‏ بت ۲۵ بت 


وه ملی شدن نفت‌دادند ۰ آن سال مثلا" امام جمعه تهران را از چیز وکیلش کردند 
از مهاباد که آنجا همه‌شان سنی بودند بدون استخناء یا شمس‌قنات‌آبادی از گرگان 
وکیل فة عرو تود و ا رای اقبیل مسا کل که همای ال بوه. که تلا الى بیتا دم 
ميآ ید که دکتر فقیهی شیرازی را فرستا دند ؛ز خرم آباد وکیل شد. همین ترتیسب 
ادامه پیدا کرد تا جبهه ملی بعد از سال ۲۸ مرداد به | صطلاح فعا لیت ها یش تغییسر 
پیدا کرد دیگر آن فعا لیت‌ها را نداشت احزابش یعنی جبهه در واقم خود جنایعا لی 
مید! نید جبهه‌ای | زاحزاب مختلف بودند مثل یک صنوف مختلف ارتش پیاده وار 
تویخانه زرهی » چی » برای رسیدن به یک هدف میا یند در یک صحنه چیز میکنند. 
جیهه ملی هم تشکیل میشد از احزاب برای همین ملی کردن نفت بود بعد ازاینکه مسئله 
ملی کردن نفت یک اختلاف پیدا شد منشب شدند هرکدام بصورت حزب ای خیلسسی 
کوچک چیز دیگر آن شکل خودش را از دست میداد معذا لک چون مردم به مصدق یک 
گرا یش خاصی داشتند اسم جبیه ملی همین ترتیب یک عده‌ای آن سرانش اسم را نگهدا شتند 
والا بصر رت‌حزب یا انضباط حزب نبوده جیهه ملی . بعد از سال ۳۲ دیگر فتسرتها 
یادم نمياید اما همین قدر میدانم که در سال ۷ دو تاانتخایات دوره بیستم دوتا 


انتخابات شد ایو دو تا ؛نتخابات بود ؟ه سازمان امنیت تشکیل شده بود. 


روا یت کننده : آقأای تیمسار منوچهر هاشمی 
تاریخ مصاحبه : ۶ می ۱۹۸۵ 

محل مدا حبه ۽ لندن »انگلستان 

مصا حبه کننده ‏ : شا هرخ مسکوب 


نوار شما ره ;¢ و۱ 


دوره بیستم انتخاباتی که شد به استانداری ها گفته بودند که از به اصطلاح» کاندیدا 
را اعلام کرنه بودند گفته بودند از » تا اینجا هم رعایت کرده بودند که اگر در 
جا ئې دیده شد که احساس کردید که این کا ندید زمینه‌محلی ندارد آراء ندارد نمیتواند 
وکیل اة وان نک قوف کی را پیعتیاه کے با رد گر ها انتها عم 
آزادی عمل همیشه داده میشد هیحوقت این نبود که حتما" یک این بخصوص را . موارد 
البته پیدا میشد که دکتر فقیپی شیرازی یا امثال اینها را گفتم . اختلافات محی 
بود حاضر بودند که دو طرف هیجکدام نشود همیشه یک کسی از حارج بیاید» و الا مرکز 
دلش میخواست همیشه انتخابات ,من تا آنجافی که دیدم» طبیعی بشود و غير از چي‌ها 
غیر از کسانی که واقع " طرفدار کمونیسم بودند در مورد سایرین هیجوقت زياد چیز 
نمیکرد که حکما" . جرا در پاره‌ای موارد هم میخواستندبه یک کسی یک رشوه‌ای بدهشد 
یک محبنی بکنند اما عمومیت‌نداشت »یعنی به این صورت‌بود که در غالب شهرستانها 
بین آن دو نفر سه‌نفری که جیز بودند یکیشان را مرکز ارجح میدا نست‌حالا روی دلایلی 
که خودشان داشتنه و اینپها . بله , بعد از تشکیل سازمان امنیت در انتخابات دوره 
ببستم سازمان امنیت در این حدود دخالت داشت که طرف مشورت استاندار بود بعلت 
شناسائی که در منطقه داشت » البته صورت‌کاندیداها از مرکز آمده بود و توصه‌هائی 
که از طریق استانداری مبشد سازمان امنیت آدم میفرستاد به این شهرستان ره 
فرماندارای وابنها جون نمبخواستند دخالت‌و عوامل فرمانداری و استانداری ما 
نتهسند من در مناطقی که‌بودم میفرستادیم علامنشسی قراردادی بین استاندار و 


فرما ندار بود ر میرفتند ابن علامت‌و نشانی را رمز تماس را مندادند توصه‌ای که 


ها شمی ره!) س ~٣‏ 


شده بود میگفتند فلان کار را بکنید واینها که دیگر پرونده ۾ کاغذ و تلگراف و تلفن 
این حدود دخالت داشت منتهی › 

نن ی مید او مخز کی ان ال و و دا تم 

ج - وجود نداشت دیگر به این ترتیب عمل ... 

س دمتورات‌شفا هی بود و از راه مامورین سازمان | منیت ۰.۰.۰ 

ج - شفاهی میشد منتیی بعد از انتخابات چون یک تعداد از کاندیدا مال ارتش بود 

حاج علی کیا که رثئیس‌اداره دوم بود که از سازمان کد و یک تعداد از کاندیدها 

را هم سازمان امنیت کا ندید کرده بود برمبنای هما, سوابقی که داده بودند گفته 

بود . اینبا مثلا" سابقه ندارند » به این صورت ۰ نتیجتا" انتخابات منحل شد 


بعد انتخابات‌بعدی شروع شد به سازمان دستور دادند .که بهیچوجه طبق دست ور 
| علیحظرت حق دخالت ندارید که من یادم مب ید که‌وقتی فارس بودم رفتم کویست 
آنقدر ماندم که انتخابات تمام بشود » منتهی انتخابات تمام ٫‏ ند برگشت سسم. 
برگشتم ديدم که خوب » استانداری فارس فرو رفته نوی لجن نمیتوانند دیگکسر» 
اختلافا ت محلی خیلی شدید بود اینها . دوره دوم هم متاًسفانه بهم خورد انتخا بات 
دو دوره بهم خورد اگر خاطرتان باشد . 

س بله دوره نخست‌وزیری دکتر اقبال هم مش این که بود که بعد دفعه دوم دکتر 
اقبال استعفا کردند 

ج - استحفا کرد و عرض میکنم دفعه دوم بهم خورد و بعد از آن دیگر افتاه بین 
این دو تا حزب ملیون و مردم » نه آن دیگر وقتی افتاد دیگر بهم نخورد قبل از 
دکتر اقبال بود » درست‌خاطرم نمیآید , ولی وقتی چیز شد این ها سین خودذان دکتر 
اقبال و علم روی مناطقی که به اصطلاح» حزب هایشان نفج گرفته بودند تقسیم کردند 
مناطق را که فلان جا حزب ملیون ببرد فلان شهرستان دیگر حزب مردم . آن دوره هم 
تا بود حزب مردم و ملیون یک مبا رزه‌ای هم میکرد هیج کدام آن طرفین را مایسسوس 
نمیکردند ولی میدانستند که 


ها شمی (۱۰) - ۴ 


س کجا مال حزب مردم است > 

ج ‏ کجا مال مردم است کجا حزب 

س- ملیون . 

ج - در تهران یک خرده مشکلاتی داشتند یک خرده چیز شد در مثلا" بعضی شهرستان ها مشکل 
داشتند » در فارس فرض‌کنید شیراز همه‌اش از داخل خود شیراز از مردم شد به دلیل 
اینکه قوامی ها علم آنجا داماد قوامی بود قوامی ها در شهر نفوذ داشتند باضافه 
حزب مردم چپی ها را جنب کرده بود بیشتر نارفا ها و . پې ها را یک مقداری در 
آن دو تا حزب هر دو تایش یک جور بودند اما آن یک مقدار به اینها توصه‌اي کد 
بیشتر ما میکردیم که تاراضی ها را جمع کرده بود در حزب مردم . بیشتر ناراضی ها 
دور و بر حزب مردم بودند .حزب ملیون بیشتر آن خانواده‌ها ی ريش دار و نمیدانسم» 
روسای انجمن شهر و شیروخورشید و مسئولین منطقه 

س- مسئولین بانک ها . 

ج - منطقه آنها در اختیار حیز بود دولتی بود مایون دیگر »مثل دولت. این هم تا حزب 
ایران نوین . انتخابات‌در دوره حزب ایران نتوین یک شکل خاص دیگری پیدا کرد به این 
معنی که اولین انتخاباتش از شهرستان ها افرادی خواستند که موجه باشند و برونسد 
مرکر و در کنگره حزب شرکت بکنند . روی این افرادی که فرستادند از استانسدار 
یا ذف اندار با ساواک هم معمولا" مشورت میکرد» من یادم میاآید میخواستند اينها 
آدم هائی با شند بتوانند گا هی محبت بکنند یک هیکل و قیافه‌ای داشته باشند یک 
فاا ری تسیک دا شه با که که اوقت متروت از مرک ان کنگره خی وم هتسشاای 
عامی و بی سواد و نمیدانم فلان نبا شندا ینستکه یک خرده در انتخاب اینها توجه شد 
خود سا واک هم‌کم وبیش یک نظر میداد . من هيح فرا موش نمیکنم یک شختی بنام دکتر 
ها شمی » هاشمیان ها شمی اسمش الان یادم رفتسه , بهر صورت » از یکی از 
شهرستانها از بجنورد رفته بود تهران و یک نماینده کارگران برق خراسان یک جوان 


سی وچند ساله بود قد بلند و هیکل خوب اما تصدیق کلاس شش ابتداشی داشسست 


ها شمی (۱۰) = ۴ 


سی چهل تا هم بیشتر کارگر در اختیا رش نبود نماینده کارگران بود » این ده تا بخوبی 
باقع میاه ايها تی که رفته ون رکز همه یی ها وا خرب در اما یه اش لام 
دکترین انتخا با تش را تشریح میکند بعد از آن که حزب آن کنگره برگزار میشود مال هر 
استان را جدا جدا میاآیند و کاندیدا یش را انتخاب میکنند همین جا » این دو تا همم 
جزو کاندیدها ی خراسان معرفی شدند . من وقتی که آمدند اصلا" و اعلام کرد مرکز خود 
مرکز کاندیدا را رسما" اعلام کرد در همان کنگرد بعد رادیو واینها هم گفت‌این ها 
آ هدند که مردم به اینها راق بدهند دیگر » یک‌شکل خاص‌خاص . وقخی فرما ندار زنگ 
زده بود به همان فرماندار بجنورد که»" آقا بیاشید تکلیف مارا بااین کاندیدا 
معرفی کنبد چون آن رفته میگوید من هیح کاری از دستم برنميا ید گفتیسم که آخسر 
شما کاندیدا هستید بايد آخر افراد را هدایت‌کنید يكي دوتا محیت بکنید , خسسوب» 
شهرستانها اطراف یک دهستانها بروید فلان بروید یک کاری برای خودتان "۰ 

س - فعا لیت 

ج - قبلا" رنخه پرسیده این هم برای این که مسخره کند آن کاندیدای دیگر گفتند که 
"شما باید یک سی چهل تا قیچی بگیرید با یک حیب بکی دوتا جیپ اجاره کنید یا بخرید 
با ات۵ یه یرو ای مه کف بو خی بت و یک وة ای ر ین ریت 
بیا ورد بای صندوق ها آن قیچی ها را هم رای ها را میبرند.! آن دفعه رای ها پا کتی 
بود» نمیدانم, چه‌چیز , این دکتر هم غیر از معا لجه کچلی املا" تخمصش این هیجی نبود 
و باور کرده بود رفته بود چیز و چند تا قیجی گرفته بود » و آن کارگر هم که آ مد 
اصلا" دیدیم که نمیتواند بشود واینها , کمیسیون‌هائی با استانداری ما را بصورت 
مشا ور صدا میکرد چه‌کا رکنم ؟ ما گفتیم ," آقا یکی دو نفر از اینها را در چیز ء," 
ها شمی شد او را بالاخره چون دکتر بود عنوانی داشت تیتری داشت اما این کارگر را 
گفتیم یک کسی که رای داشته باشد بدلیل اینکه آن دوره این رئیس‌بعد وزير کار 
شد که اهل مشهد بود » اسا می بادم رفته » 


س- کلالی ؟ 


ها شمی )1°( تحت ماد 


ج - کلالی که چیز حزب بود آمده بود آنجا و وقتی پرسیدیم ».گفت »" من اینجا رثیس 
اداره کار بودم خیلی رای دارم ." گفتیم »" خوب » پس‌شما چه کمکی ؟" استاندار 
هم یک امیری بود » گفت »" آخر این ها بنشینید ببینید از ما دیگر چه میخوا هد 
اینها حزب معرفی کرده خودشان هم میگویند ری داریم » خوب » خودشان بروند جیز . " 
دکتر سا میراد بود رکیس‌دانشگاه , گفت » آدم خیلی با انصافی » گفت :۰" من یسک روز 
که رئیس دا نشگاه بودم یت سه‌هزار تا ممکن بود رای بيا ورم الان من فکر نمیکنم که 
من هقتصد هم ری داشته باشم ." بعد یکی مثلا" دکتر فیاکی بود یک سمت‌استادی 
داشت املا" زمینه‌ای نداشت درجیز یا 

س در مشهد ۰ 

ح - روز آول که این ها ادعا کردند نوشتیم دیدیم حتی دویست هزار تا بیشتر اصلا" 
ی میشود این مال خراسان هم مال خود مشهد » بعد گفتیم ." پس چه احتیاج دارید؟ " 
این ها رفتند دو سه روز بعد گفتن..د که » آمدند گفتند»" نه ما اشتباه میکنیم 
نداشتیم ." ناچار شدیم؛واقعا " نداشتند دیگر » خوب » مردم هم یک مقدار یا شرکت 
نمیکردند » فکر میکردیم یا شرکت‌نکنند نتیجتا " میزان آراء خیلی پائین بیایسد 
مثلا" به پنج هزار ثش هزار جمع آراء بشود یا کسان دیگری شرکت‌کنند بازار مازار 
کمک کند و این ها وکیل نشوند. ناگزیر شدیم یکی از کسانی که متنفذ بود و اینها 
کی مق کول مک را ههان یی ورا دا كحم پزلی هم اش سوم 
کرد دبگر آمد خرج کرد و جیز هم داشت تمام انتح بات‌را این اداره کرد یک نفر. 
منظورم انتخا بات متأسفانه در ایران در دوره‌های مختلف شکل های مختلف پیدا 
کرد برای اینکه هیچوقت مردم از احزاب استقبال نکردند جز احزاب چپ که یسک 
انضیاطی داشتند و یک چها رچوب مشخصی داشتند یک تعداد آنها هم افرادی را 
شرا یط خاعی میبردند آنجا غير !از آن احزاب دیگری که درایران تشکیل شد چرا آن 
اوائل که وقتی حزب عدالت يا آن زحمتکشان یک تعداد محدودی مئل این احزاب چپ 


آ کتیو در این قبيل مواره اقدام میکردند اما آن احزایی که دست دولت یا اشر 


ها شمی (۱۰) ع 


توجه دولت در آنها نمایان بود بهیچوجه مردم اینها را استقبال نمیکردند میرفتند 
اسم مینوشتند برای مقام و موقعیت اما هیچوقت 

س - فعا لیت 

ج - افرادی نبودند که فعال باشنتد. 

س - تیمسار در مورد انتخابات مشهد که فرمودید لطفا" بفرماشید در چه سالی بود ؟ 
و در مشهد تا آنجاشئی که بخاطرتان هست چه کسانی انتخاب شد.د دوره‌ای را که 
میفرمودید ؟ 

ج - این انتخابات‌بعد از اولین انتخایاتی که حزب ایران نوين کرد که تا آنجائشسی 
که بخاطرم هست سال ۴۱ بود کاندیداهاتی که از آنجا وکیل شدند دکتر سامیراد بود 
که قبلا" رئیس دانشگاه بود آنجا » دکتر ضائی بود که استاد دانشگاه بود آنجسا »> 
آقای کلالی بود که یک وقتآنجا رئیس کار بود و خودش بعدها شد دییر حزب ایسسران 
نوین و کیهان یغمائی بود » یک شهرستانی بود که برادرش شهردار تهران شد. عرض 
کتم » بقیه بخاطرم نیست . 

سم بله متشکرم . 

ج - دقیق بخاطرم نیست . بله . شهرستان ها هم حقیقتا " شهرستان ها هم خوب » خیلی 

از اشخای سرشناسی نبودند آن دوره جز مال مشهد بعلتاهمیتش بقیه اشخاص جهره‌ها ی 

سرشنا س نبودند در صورتیکه انتخابات چیز قبلا" که واقعا" هدایت شده بود تمام از 

متنفذین آنهائی که واقعا " خودشان میتوانستند رای بیاورند قدرت داشتند. اینجا 

بک یی تیوک ای و اما ید و 

هم حزب ایران نوين چون مردم اغفال نمیشدند اینجا بابد آنها کی که واقعا " توی 


مملکت انتقاه میکنند زياد که آزادی نبود اینها جامعه‌مان رشدش طوری بود که 


سس 


آزادی هم میدادند نمیتوانستند .ستفاده کنند و این زمان میخواست بايد ب 
احزاب خود جوش بوجرد میآمد بعد آن وقت در ظرف‌سی سال چهل سال یک جزب میشود. 


من یادم میآید از وقتی حزب مردم و ملیون فعا لیت‌های انتخاباتی شان را شروع 


ها شمی )1°( س ۷ 


کردند هم آقای علم هم آقای اقبال آمدند در شیراز برای مردم در دانشگاه در با زار 
در سایر جاها صحبت میکردند اینها هر دوتایشان همان حرف را در بسم الله‌اش‌ همم 
| علیحضرت اعلیحضرت فرمودند آز؛ دی بشود فلان بشود واینها » درهمان زمان تصادفا" 
دکتر شفق هم آمده بود چیز » خدا بیا مرزد» با ما یک نسبتی هم داشت » من گفتنم » 
" دکتر آخر اینها هردوتایشان مردم میگویند حرفها یشان یکیست چطور دو تا هسر 
حزب بايد یک خرده 

س - تفا وت‌داشته باشنه . 

ج - در ایده‌فولوژی حزب یک خرده تفا وت‌باشد مثلاء"مثال گفتم مال انگلستان چه جور 
است سایر جاها یک حزبی یک خرده طرفدار طبقه پاشین است یکی اش‌طرفدار » نمیدانم» 
سرما یه‌دا ری است یک خرده آینها مبارزه میکنند یک کششی پیدا میکنند روی یسک 
ایده‌ئولوژی روی فکر." گفت »" نه این ها بخواهد ما تمرین حزب میکنیم بعد از 
و ا نجل ال اکن سا سکم که دایم مه زوم سای مه یگ ران فی کین 
است همین ها واقعا " بمورت یک حزب ما لا پایه‌گزا رش هر کس است ولو اعلیحضسرت 
دستور داده اما آن پایه‌گزارها خوب نکر بکنند منافع خودشان را در نظر نگیرنسد 
واقعا " بخواهند یک حزیی تثکیل یشود "» میگفت ۰" بعد از سی سال چهل سال پنجا ه‌سال 
هیچوقت هیج حزبی در ظرف یک سال و دوسال يا پنج سال نشده که یک حزبی باشد که 
مردم به آن بگروند چیز بکنند » یک لیدرها ثی پیدا میکنند میآیند این ها قوانینی 
بنفع اجتماع چیز میکنند آن در طول تاریخ میشود یک حزب همیشه هم میماند و تاابد 
هم هست اما "» گفت »" اینها بصورت‌تمرین است ۰" واقعا " هم ما حزبی غير 
از احزاب چپ که آن وابسته به احزاب مادر بودند از خارج میا مدند يا فرض کنید 
شما مثلا" تشکیلات ماسونسی را در ایران . اگر تشکیلات ماسونی وایسته به یک 
سازمان مادر نبود آن رشدی که درایران نمیکرد کما اینکه اواخر اینها خواستنسد 
خودشان یک چیزی بکنند دیگر از آن شکل اولیه‌اش خارج ميشد . احزاب هم بهمیسن 


ترتیب در ایران تا آنجائی که من میدانم و چون همیشه سروکار داشتیم هیچوقت رونسق 


ها شمی )1°( ام ده 


بود که تشریح کردم ۰ درزمان | علیحضرت فقبرد رضا شاه لرستان »> کردستان ۰ غالب 
شتا فة افق ها راتکه او ما مو امعت را دیا نره بدا اکتا سس 
میگذا شت یا بخشدار انتصا بی از متنفذین محل از خوانین محل برای این که 
میخوا ستند یک آرامشی باشد که بمرور بتوانند برنامه‌ها ی اصلاحی .۰ | ملاکشان بت 
نشده بود » مدرسه نداشتند . بهداشت نداشتند . هیچی نداشتند دیگر توی مناطق» 
نوی منا طق عشا یری که عقب افتا ده‌ترین مدا طق !يران بو دند , این بود که آن موقع 
خوب » بخشدا رها یک قدرتی دا شتند جون یا نظا می بودند که وا یسته به آارتش 
بودند مردم تمکین میکردند احترام میگذاشتند چه متنفذ محلی بودند. بدا" 
بخشدا رها ی جوان تحصیل کرده با آاینکه بودند ولی جوان بودند مردم را نمیشن ا ختسد 
اشفا کی وا که تفش مرها وی سا فی داب و رای می را بل وده غاب 
مردم تمکین نمیکردند و مشکلاتی هم که درانتخابات گا هی پیش ميا مد به همین علت 
بود . من یادم میآید مثلا" در تلگرافاتی که بعد از ۱۳۲۰ راجع به انتخا ات 
دیدم دیدم در یک تلگرا نی ارتش وقتی رزم آراء برایش‌صادر شد . میگوید که." به 
انتخاب خواهد شد ۰" یک همچین یاحی میدا دند. 

س - چنانچه شرارت نکند . 


ج خوب » این کی بود ؟ مملکت در !شنال متفقین بود و این رگیس ایل تر ھام 


و ایلات‌ترهام کوهدشت بود» زمان رضاشاه مدتی زندانی بوده وقتی که از زندان 
درآ مده بود بخشدار انتصا بی کرده بودند وقتسی اوضاع بهم خورده بود بخشدار 


انتخاب که آن منطقه را آرام بکند. خوب » به این یک چنین وعده و باجسی 
میدادند که یک منطقه آلوده به چیز نشود ۰ خوب » این هی چون مصد! قش در هیچ 
کشوری بیدا نمیشود که آدم بتواند بگوید که »خوب » چرا این جور دخالت میکردند 


مملکت در اشتال خارجی ۰ نمیدانم » فقر و بدیختی و گرانی و دزدی و مُا رت 0 اینها 


ها شمی (۱۰) = ۹~ 


برای این که یک منطقه‌اي را آرام بکنند یک همجین مسا ثلی بوده دیگر. هر دوره‌ای از 
دوران ها انتخابات‌ ما یک شکل خاصی داشته هیچوقت مثل یک انتخا بسا ت‌انگلیسس 

و آمریکا آخر ما یک خصوصیات خاصی دارين, برای خودمان این ملت نمیشود مقایسه 
بکنیم که با فرانسه . :وانین ما را از بلژیک گرفتند میخواهم ببینم که یا مسا 

میتو! نستیم مثل بلژیک سطح فرهنگ ما در ردیف بلژیک هست که ما بتوانیم ... همین 
مشکلات بود که حالا هم هست‌و سالهای درا ز هم این مشکل خواهد بود تا ما یک چیزی 
واقعا " بپذيريم . شما این انتخابات‌اسلامی ها را هم قطعا " دیدید دیگر بیس ش‌از 
جمعیت‌هر محل رای میآورند » خوب » من میخواهم ببینم که آیااین واقعیت هست » 
این هاشی که آزادی . استقلال . جمهوری اسلامی راء آن دوران ها را هم دیدیم تنها 

چیزی که من به یقین میتوانم بگویم که مردم ایران در رای شرکت‌داشتند یکی بعسداز 
البته با مبارزه محلی توا بود واقعا " با جنگ و جدال زدو خورد بود » یکی همان 
بعد ار اشفال ایران بود که یک انتخاباتی اولین انتخاباتی که شد چپی ها میخواستند 
بروند مجلس‌واین ها مردم آن وطن پرستان ملیون واقعا " مردم استقبال کردند بخاطر 
اینکه نگذارند اینها را بروند به مجلس . یکی هم زمان دکتر مصدق بود که م.سسودم 
واقعا " بارغیت به آنهاشی که با اعتقاد میرفتند . و سومی اش را میتوانم بگویسم 
که اوایل این انقلب بود که مردم یک کششی به این انقلاب داشتند که آرای اولیه من 

فکر میکنم اقلا" هفتاه هشتاد در صد شاید تا یک نسبتی شصت در صد » نمیدانم» پنجا ه 
در صد » نمیتوانم دقیق بگویم » مردم با رغبت رفتند رای دادند. یر از آن درمردم 
آنهنان رغبت و اقبالی برای انتخابات‌نبود این را باید از مدا رس‌شروع بکنن د 
اخرات زا با یه آنا رو کته که ما لت مو یت عا ی مان ردک بے ی وکن 
همیشه وحشت این را داشتیم یک حزبی که وقتی درست میکنند کافیست که در آن حسسزب 
یک دو سه نفر نفوذ بکنند و این خط سیر حزب را تغییر بدهد بطرف چپ » همیشه بعلت 
نقوذ کمونیست‌ها این نگرانی در ایران بود . 

س عرض شود که دو تا رفراندوم هم شد که شما احتمالا" از جریانش آگاه بودید در 


ها شمی (۱۰) بت وا 


موقع خودش » یکی در دوره مصدق شد یکی هم رفرا ندومی شد یعنی یک ری گیری ای شد 
برای املاحا تا رضی در سال ۱۳۴۱ءدر مورد این دو تاشما با اطلاعی که دارید نظرتان 
چیست ؟ که آیا خود بخود بود و مردم با رغیت شرکت کردند یا نه؟ بخصوص در مورد 
ا صلاحات‌ارضی که شما مسئول سازمان امنیت مشهد بودید در آن دوره . 

ج - من هر دو رفراندوم را خوب بخاطرم دارم رفراندوم اولیه من از یک منطقسهای 
ما مور شدم رفتم آذربایجان نه برای رفراندوم بلکه دو نفر از وکلای آذربایجان من 
چون اهل آ ذربایجان هستم دو نفر از وکلای آنجا عضو جبهه ملی بودند فرمانده تیپ 
از همان زمان بلافا مله با زنشسته شد رقت آمریکا الان نمیدانم کجاست » معلسم 
ورزش ! علیحضرت محمدرضا شاه بود 

س | سمش ؟ 

ج - سرهنگ قهرمانی بود قهرمان میرزا میگفتند فا میلش قهرمان میرزا بعد هم به او 
گا هی چون همها ش در چمن دانشگاه وزنه پرتاب میکرد و چیز میکرد میگفتند قهرمان 
چمن » فرمانده تیب خوی بود . میگفتند که گزارشاتی شده بود که این برای وکلای 
جبهه ملی که اصفر پا رسا برد و یکی اسمش را نمیدانم» ماشین باز میکند و تحت 
تا ثیر اینها یعتی کششی به جبهه ملی داشت‌و این ها » من رفته بودم برای تحقیقی 
که همزمان با آن رفراندوم در چیز به من هم گفتند در همان جا بمانم » من در 
آن کی قاط وم اگر فااطرهان با خد ور فا سم رگا تقوم تفای هم فا له آ تیه 
| رل" 

س -. باه 

لی ی ا :: 

س ولی رفراندوم ۷ مرداد شد اگر اشتباه نکنم . 

ج - بله من درست » 

س - بله 


ج بعنی آین روزها یا دم نیست ۰ 


ها شمی (۱۰) ۱ اش 


س - ۲۷ مرداد رفراندوم بود. 

ج - همان موقع که یک عده این طرف چیز میکردند » دو تا سندوق هم گذاشته بودند 
یک عده میرفتند,آنهافی که طرفدار مصدق بودند» رأی بدهند به این طرف یک نفسسره 
دو تا صندوق بود » به این طرف یک نفر نرفت ولی درعین حال در خارج از محیسسط 
صندوق ها مردم شعار میدا دند مخا لفت میکردند . آن موقع یک مبارزه‌اوواقعا هم‌خیلی 
شدید بود بین جبهه ملی یعنی طرفداران مصدق و طرفدا ران سلطنت مبارزه بود. مئ 
چون نظا می هستم شاید قضا وتم صحیح نباشد » شاید» ضمن اینکه مصدق یک محبوبیست 

زیا دی داشت باز آنجا می بینیم که مردم از وحشت گرفتار شدن به چنگال احسزاب 

کمونیست مصدق را زیاد تأئید نمیکردند یعنی آن موقع هنوز ما لکیت‌برقرار یود 
قدرت دست مالکین بود واینها مالکین بیشتر مدق را تأ نید نمیکردند بنایرایین 
دهات و نمیدانم » یک عده‌ای دیگر تأکید نمیکردند, بله همان ترتیبی که خودتان هم 

میدانید دهات » عشایر مناطق عشایری کلا" طرفدار شاه بودند و سلطنت بودند حتسی 
ریشه‌ها ی مذهبی ای که درشهر بودند آنها هم از وحشت کمونیست‌ها باز طرفدار 
سلطنت بودند اما عده‌ای از بازاری ها و روشنفکران پروپا قرص طرفدار مصدق بودنسد 
در آن رفراندوم آن چیزی که من استنباط دارم . اما رفراندوم دوم که در مشېد 
بودم این یک چیز یک طرفه بود دیگر رفراندوم دوم فقط بمورت یک دستور اجرا شد 
یعنی گفتند . هر کس به این چیزها علاقمند صتند طرف مقابلی نبود که مخالف باشد 
که در آن زمان فقط سروسمدای مذهبی ها آن هم بیشتر روی املاحا تا رض تحریک ما لکین 
و رشوه دادن مائکین بود » اما راجع به چیز نسوان 

س - آزادی ۰ 

ج - آزادی نسوان » خوب » یک عده واقتعا " از مذهبی ها جدا" یک نوع خلاف شرع 
میدا نستندحالا روی »اینها چون زمان رضاشاه هم با 10۳1۲0 این کار شده بود فکر 
میکردند بکلی حقوق این ها از بین خواهد رفت . جز ملاها و مالکین بقیه طیقات 
این املاحات‌را » اگر ملاو مالکین را میگویم با منتبعه‌شان خواه از اطرافیانشان 


ها شمی (۱۰) ۲ نت 


وقتی قدرت‌کمی نبودند کمااینکه بعدها دیدیم که این یک قدرت‌بزرگی بودند این طبقه 
قشر عوام دیگر» ولی بجیه روشنفکرها این چیز را می‌پسندیدند این اصلاحا ترا به نفع 
مملکت تشخیص میدا دند و در این مورت ‌راگیری نداشت رفراندوم تا آنجائی که من بخا طر 
دارم سئله رای نبود که یک کسی برود رأی هم بریزد. 

س - چراً من گمان میکنم به صورت رای گیری بود 

ج - یادم نیست ولی من میدا نم 

س- این قسمت 

ج ‏ که استاندارها آ مدند صحبت‌کردند . 

س بله » نه در تهران بعورت رای یی وای میگرفتند . 

ج - شاید هم در استانها 

س - من یادم هست ۰ بعله . 

ج - در استانها و استاندار و نایب تولیه من مشهد بودم » مخالف صریح این جریان 
بوك ۰ 

س سید جلال تهرا نی 

ج - سیدجلال تهرانی و بطور کلی بارها میگفت » میگفت »" جطور در زمان مصدق گفتند 
که رفراندوم غير قانونیست»حا لا خودشان رفراندوم میکنند؟" یک تلگرافی به من شد 
که ." آقا تمام استاندارها , وزارت‌کشور میگوید تمام استاندارها آمدند تیسران 
دستورات کتبی خودشان گرفتند دستورات‌هم گرفتند برگشتند یا خودشان یافرماندا رشان 
این ها که دستورات‌را نگرفتند تلگراف هم کردند تلگراف را از تلگرافخانه حاضر 
نیستند بگیرند " من تحقیق کردم تلگرافخانه گفت »" بله » یک تلگراف مفصلی 1 مده 
ما گفتیم بیایند بسرند به جیز و گفتیم استاندار گفته به من مربوط نیست ." که سن 
هم گفتم , گفتم ." خود شما تلگراف را بگیرید بفرستید." من تلگراف را فرستادم از 

تلگرافخانه فرماندار را هم خواستم گفتم ۰" این را ببر بده به استاندار" رفتسه 


بود دم ملک آباد آن دم در یک تلفن دارد آن وسط باغ های تو در تو هستند که مال 


نایب تولیه که همان پا رک است که ! علیحضرت هميشه میرود آنجا » وسط آن یکی دو تا 
دیوار دارد آن باغ آنجا یک زنگ زده‌سوداستاندا رگفته بود »" ها . جه میگوشی ؟" گفته 
بود که »" یک همچین تلگران اینها ." گفته بود " برو پدرسوخته ," 

س عجب ۰ 

جات هه که ۲ مهای ا اف ام وروی ها چیو ام اک گفت کاو کن 
گفتم ," شما هر جا دلتان میخواهد اینجا توی ادا ره ن هرجایش هیکت‌نظار را دعوت 
کن ." هیئت‌نظار را بک استاد دانشگاه دعوت‌کردند و یک روزنامه نویس و یک مالک 
نورمحمد امیری بود » دکتر مجیب از دانشگاه بود» آموزگار رورنامه آفتاب شرق بو 
و یکی دو نفر دیگر من الان اسامیشان را کامل نمیدانم»این ها جلسه تشکیل دادند 
بعد از ظهر بود دادند به روزنامه‌ها هیئت‌نظار را بعد مال شهرستانها را هم شب 
تا صح آن چی: بود بیدار نشمت جون دو روز مانده بود به انتخابات که اطا" حاضر 
نبود آنحا رفراندوم را چیزیکند . کمکشان کردیم با فرماندار و بعد یادم ميا ید 
که روز بعد آن این قرما ندار گفت ۰" میترسم بروم بیش استاندار ۰" گفتم ," جوا؟" 
گفت »" بدو بیراه ..." در مورتیکه فرمانداری بود که خودش آورده بود. گفتم که » 
" خوب » برو پیشش چیزی نمستواند بگوید به تو تو کار غير قانونی » این کارها کار 
فرما ندار است کار استاندار نیست ." معاون استاندار هم بود . گفت »" من میتوانم 
خوا هش کنم شما بیائید تو بنشینید من وقتی میآید من بیایم تو شما باشید شاد 
پیش شما رودربایستی بکند با من چیز ." گفتم »" عیب ندارد." من رفتم توی اطاق 
ااا رتسم میک غروه مت کو یم کف 91۳۱ ان عورف بو ايا میات 
چیز همه جا انتخاب شده بود و فلان ." گفته بود ." من از اول هم گفتم "١‏ مین 
دخالت نمیکنم در این کارو اینها ." زنگ زد » گفت ." حالا چه هس ار؟' 
گفتم ." فرماندار مبداند ." زنگ زد فرماندار آمد , گفت »" جکار کردید ؟" گت 
" یک همجین اقداماتی کردبم ." گفت ۰" کی ها انتخاب شدند ؟" گفت »گفت :" آن 
فلن فی دة کوت ا ست ده اتان کال مف و یف روت رة : 


ها شمی (۱۰) ۱۴ بت 


آن جا کش خویست ."بهمین ترتیب اسامی » گفت‌که»" آقا شما چرا کاندیدای ." من پرسیدم 
گفته »جرا اغا او کنا موچ کی بدا خی چوا معریی نگردید: این ها گفدتت: 
" حاجی مرشد نمیژود. حاجی فیا نی نمیشود» حاجی کی اک‌سمیشود." گفتم »" چرا؟" گفت 

" بنی عن مگر نگفتیم آن زمان که انتخابات غیرقانونیست ؟ این ها پس‌فردا آضر 
وضع عوض بشود این ها باید بیایند جوابگو باشند آخر. اینها حاضر نیستند که بيایند 
یک کار غیر قانونی بکنند ." و بعدها ما دیدیم که حر ش هم درست درآمد» حرفها یش 
هم درت اتو فیگفت که »در کمیسوخهای امیت فت کلیی ها جمغوری محواهته 
بهائی ها جمهوری میخواهند » نمیدانم » روئنفکرها جمهوری میخواهند» آن وقت‌ما این 
کارهای روی هم میکنیم که تمام بدعت‌ها را بهم میزنیم سست‌ها را بهم میزنیم ." 
س - سنت ها را بهم میزنیم . 

ج - بله, این آدم مخصوصی بود » 

س عرض شود که برای انتخابات تا آنجاشی که شما اطلاع دارید سازمان امنیت هیچوقت 
iS‏ کاندیدی داشت یا ته ؟ 

ج شاید مثلا" فرض کنید یک قوم و حویشی یک رئیس‌سازمان امنیت تازه آن هم و از 
طریق وزارت‌کشور با وزیر کشور فرض کنید در تهران » خوب » برادر نصیری فرض کنیسد 
ریس سا زمان امنیت من روسای سا زمان امنیت > خوب » تیمور بختیار وقتی آمد قدرتی 
داشت طبعا" کسانی میل داشت وکیل بشود 

س - مبتوانست . 

ج - به کمک وزارت کشور اینها میتوانست دیگر همه در نجات معکلت‌در آن روز سهم 
بزرگی داشت در چیز, من همیشه وقتی نجات‌میگویم مسگله کمونیست‌ها را مطرح میکنم 
هیجوقت من با جبهه ملی هیحوقت مخالف نبودم نه جبهه ملی آن فکر دموکراسی یعنی 
یک انسانی که فهم و دانش شعور بیدا کرد هیجوقت. نمیتواند با آزادی مخالف با شد 
هیجوقت ۰ هیچوقت » خوب » حالا آنها هم نمیدانستندحه‌کا ر بکنند آن هم بل مسردم 


ایراں با ابن مردم کار میکردند و الا زمبنه‌ها کی هم بدست‌آیها افتاد مینوانستنند 


ها شمی )1°( = ۵( - 


یک کا رها ی اساسی توی مملکت بکنند دربار را طوری بکنند این وحشتی که آن سخنان آن 
چیزها ئی که مثلا" فاطمی یا بعضی از این چیزها که از چیز جدا جدا کرد که سردم را 
دو قسمت‌کرد که یک مقدار زمینه‌های "نها هم بود که برای این انقلب » بنایراین 
من خودم وقتی میگویم که راجع به انتخایات محبت میشود همیشه ؟ رزوی ما بود که 
واقعا " یک انتخا با تآزاد بشود ولی هیچوقت شکل نمیتوانست داشته باشد معلکت‌ما. 
اینها هم غير از تیمور بختیار که در دو تا انتخابات گفتم یک دورهاش که اولش بهم 
خورد همان کار دخا لت تیمور بختیار کاندیداها را اينها انتخاب کردند دیگر یسک 
تعدا دش | رتش بود یک تعدا دش اینها که بلافا صله بعد از ۲۸ مرداد بود اینها یعنضسی 
اولین مجلسی بود که نگرانی داشتند ناراحتی داشتند که یک وقت یک مشکلاتی پیش 
بیاید و اینها . بعد از آن پاکروان اسلا" منزه بود از این جریانات یک اس 
با مسمائی بوده یک فرشته بود این فرشته اخلاق » فرشته آزادی » یک آدم بی نظیسری 
بود » یک دا نشمند , یک شخصیت بین المللی بود او . نصیری مثلا" برادرش شاید مث لا" 
بخاطر خدماتی کرده بود برادرش را آوردند سناتور کردند از کجا؟ ازسمنان . سمتنان 
جائی نبود که و واقعا" هم , سالها سالها فرهنگی بود خودتان میدانید دیگر ,استاد 
بود . اگر میگشتند توی سمنان شاید دوتا » نمیکردند هژیر یزدانی میشد دیگره 

مقدم هم هیج اننذخ باتی نرسید که و لیاقت این کارها را هم نداشت . نه سازمان 
| منیت‌تا از من ...۰ ممکن است‌دیگر » خوب » هر بشری هر انسانی همه جای دنی] 
هست قرض کنید بنده در شیراز به یکی هم سمپاتی داشتم به دو نفر هم مثلا" توصیه 
میکردیم ." آقا از دستت‌بربیاید." یک چبز رسمی و اداری نبود, شما هم بجای بنده 
بودید می نشستید آنجا میگفتید ," این درست‌تر است ." ۱ *) می‌گفست ." آقا 
این آدم صالح تری است ۰" این بنظرم دخالتآنچنانی نبود که یکی را متدوق عسوض 
یکنند فرض کنید یا اعمال قدرت‌بکنند با گاندیدای دیگررا تضعبف کنند مثلا" برایش 
مضا یقی بیش بیاورند » نه چنین چیزی » من شاید در یک منطقه‌ای هم گاهی بک ریس 


سازمانی از یکی بیش از آن حدی که بک حد شخصی بود پشتیبانسی کرده باشده این 


ها شمی )1°( مت ترا مت 


ممکن است همه جور سازمان امنیت که وقتی ژاندارمری » شهربانی قدرت بیشتر دست 
آنها بود یعنی آنها با مردم خیلی سروکار داشتند تا ما از نظر این قبیل تشویسق 
| شخا ص به رای دادن یا حفا ظت صندو ق ها يا در انجن نظا ر چون آنجا ء ما املا" 
سازمان امنیت هیچکدام آنچنان دررو نبود که دخالت فقط رئیش بود دیسر 
روسا یشان میتوانستند یک مقدار در پاره‌ای موارد یک توصه‌ها ئی بکنند , 

س تیمسار اجازه میدهید که یک سئوال دیگری یکنم در مورد ۰۱ انتخابات‌که بگذریم 
در مورد سازمان آامنیت‌با احزاب » در مورد حزب توده‌و احزاب چب نقش‌سازمان امنیت 
را شما تشریح کردید و وظایفش‌ را هم فرموذید من میخو؛ ستم ببینم که آیا در احزاب 
دیگر » عرض شود که ء در جیهه ملۍ در احزاب دست‌راستی, اگر بشود گفت» در حزب ملیون 
در حزب مردم و در احزاب غیر از احزاب چپ و سازمان های چپ » سازمان امنیت چگونه 
رفتار میکرد؟ عوامل نفوذی داشت ؟ ازجریا نشان درداخل حزب خبر داشت ؟ و در مسورد 
انتخایات‌داخلی حزب و سازمان و تشکیلاتش آیا اعمال نفوذی میکرد مخفیانه یا نه؟ 

و یا آشکا را ؟ 

ج - البته احزابی که به امطلام مردم این ها را احزاب دولتی میگفتند در این احزاب 
فقط گا هی روی اشخاصی که مقاماتی که‌میآمدند در کمیته بگذارند > ندیدانم »انتخا یا تی 
هم که داشتند فلان میکردندسا بقه‌اش راازسازمان| منیت میپرسیدند که این » یا شفاهی 
یا فرم میفرستادند سازمان برایشان نظر میداد که یک سوابق مختمری بیشتر فقط 
سوایق تمایلات‌جپ یا عضویت در سازمانهای چپ این دیگر خوب » ممکن است‌جنحه 
داشته باشند » نیمدانم» يا مردمان فرض کنید کارمند اداری بوده آخاذی کرده ,نمیدانم 
کارها ی دیگر مساثل دیگری هیچوقت مورد توجه سازمان نبود فقط عضویت در احزاب چپ 
که طبق همان قانون وظیفه چیز داشتیم قانون سازمان امنیت وظیفه ما بود که جلوگیری 
بکنیم که از گسترش نفوذ کمونیسم در کشور يا مقدمیسن برعلیه امنیت مملکت و احزاب 
دیگر که در مملکت‌بود در آنجا هم مئل سایر احزاب یک مراقبتی این مراقبت‌هم باز 
فقط بیشتر جنبه امنیتی داشت جلوگیری از نفوذ چون نمیشناختند یک فرد وقتسسی 


ها شمی (۱۰) = 1۷ - 


کمونیست با شد با یک دستورانی میرود تا دو سال سه سال پنج سال نا آخر هم ممکن است 
شساعته نره د ما ا گر خا ردان جا فد سا زمایددن سا لهای تل وق ار ای وان 
هوا دا ران طح پیدا شد » هواداران صلح را کمونیست‌ها تشکیل دا دند اما ملک الشعرای 
بهار ء آیت اله کاشانی » تمام اینها آ مدند تمام شخمیت‌های مملکت رفتند 

سم سردار فا خر حکمت . 

ج ‏ مثلا" آ مدند چیز.یا سازمان مثلا" زنان آن زمان درست شد همه‌اش کمونیست‌ها درست 
خردند این خانم های درجه اول مملکت رفتند آنجا عضویت چیز کردند. این ها 
سازمان های جبهه‌ای خیلی ورزیده است اینها را میگویند سازمانهای جبهه‌ای این هارا 
درست فة هیقر سکن جلو این ما ونان ها را خر کر نیت باس ايها فبا لت 
میکند . اینها تشخیص نمیدهند آاینها چون این مثل پرده افتاده جلوی اینها بشت 
اینها , اینها را هر جور بخواهند شعارها از اینهاست‌آنها بیان میکنند بدون اینکه 
خودشان کمونیست باشند بدون اینکه اصلا" بدانند که برای چه چیز میکنند اما شعار 
را اینجا مینشیند مطالعه میکنند خیلی مردم پسند عامه پسند میدهند این ها . بنایر 
این دخالت ما در احزاب نه دخالت یعنی مراقبت‌ما از احزاب برای همین بود که 
یک وقتی از داخل یک حزبی یک مشکلی به این مورت پیش نیاید که یک حوزه‌ها کی در 
دا خل خود حزب حوزه‌های چپی تشکیل بشود مشکلاتی ایجاد بشود » در این حدودها بوده 
نه دخالت مستقیم . 

س - حا لا همین سئوال را عین همین سئوال را میخواهم در مورد سازمان های مذهبی 
و دسته‌ها و عرض شود که ء مراسمی که در تکیه‌ها و محله‌ها برگزار میشد در بین مردم 
مذهبی بکنم . آیا فا اساسا " سازمان امنیت‌توجه‌ای به آنها از این بابت‌داشت 
با نه؟ 

ج - باید خدمتتان عرض‌کنم اولا" وقتی کلمه کلی سازمان امنیت را میفرما کید یک 
شمای کوچکی از سازمان امنیت خدمتتان عرض کنم . ما دو قسمت‌جدا میکنیم سازمان 
امنیت را یکی کار اطلاعا ت‌خا رج است یکی قسمت‌داخل , آن قسمت‌داخل هم باز سه 


ساشمی (۱۰) - 1۸ بت 


قسمت میکنم یک کار یکی امنیت‌دا خلی › ضد جاسوسی ۰ حقاظت . این انیت دا خلی یک 
شاخه‌اش یک شاخه کوچک کوچک آن روی طبقات مختلف اجتماع طبقه بندی کرده بود 
فرض کنید سا زمان های مذهبی » احزاب دست راستی »بازار» عرض کنم خدمتتان » اناف 
مثلا" اصناف و دهقانان کشاورزان ۰ کارگران » 

س- دانشگاه احتما لا" . 

ج - دانشگاه » طبقات مختلف اجتماع » ملاحظه فرمودید ؟ آن وقت‌در اینها بسک 
دیدی میبایستی داشته باشد یعنی حتما " باید اقلا" در خود داخل این سازمان نباشد 
سرانثان آن به امطلاح 

س - مسگولین ۰ 

ج - هیئت سمدیره‌شان مسئولدن شان را » نمیدانم» شخصیت‌های بانفوذ اینها را میبا یستی 
با شه با یا به كو اها آقدامی تاخ ایخها واكان حو اتی هة زد 
طرییق کاک کاخ آنا ود ای جا ٠ایا‏ بح ماومان ها ,را وا ى 
خودخان بهتر میشناختند یعنی اگر در یک حزبی فرض کنید نگران بودند نقوذ داشتنتد 
از تمام اعضای حزب بهتر میدانستند برای اینکه کار میکردند رویش برای شناسائشسی 
اینها که آن ريشه نفوذ را پیدا بکنند . اینستکه بله مراقبت بصورت‌مراقیت » 
دخا لت‌خیلی خیلی نه در انتخا باتشان و فلان » طرف مشورت ممکن بود بشوند از نظر باز 
شناسا ئی سوابق طرف مشورت مثلا" میپرسیدند » آقا اینها را برای هیکت مدیسره 
فرض کنید یا مثلا" ا عضای کمیته را میدادند میگفتند مشورت میکردند که اینها سابقه‌ای 
دارند ؟ نظری نبود که میگفتند ۰ خوب ؛ فیش سوابق اینها را بدهید. میگفتند," این 
در فلان تاریخ فرض‌کنید در آبادان در داخل حزب کمونیست فعالیت داشته." این حد 
و نکنید هم نه. تازه ما در وزارتخانه‌ها هم سوابق اشخاص را میفرستادند اگر چپی 
بود فقط اعلام میکردند که این چیز است . او میگفت که » "با بودن چپی چون ایسن 
منحصر بفرد است يا ضرورت‌دارد." هیچ حرفی نميزديم هیچ سازمان » مسئولیت با خود 


و زیر بود ما سا بقه یک اشا ره تازه سا بقه ر هم نمیداديم به وزیرهاً نگهمید شتیسم 
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این را وقتی مسئول حفاظت میا مد میگفتیم ." آقا این سابقه‌شان را بخوانید بروید با 
وزیر هحبت‌کنید یا رئیس کارگزینی محبت کنبد این این سابقه را دارد تسمیم بسا 
خودتان است ." آنجا میگفت »" وروت فا ۰ توجه کردید ؟ به این صورت‌بود . 

س - عرضم به خدمتتان که با توجه به اللاعا تی که سرکار دا رید حالا ممکن است 
اطلاعا تتان الان دست اول نباشد ولیکن با سابقه‌ای که در این زمینه کار دا رسد 
احتمالا" اطلاع دست‌دومنان هم خیال میکنم باارزش‌است . با توجه به اطلاعی که شما 
الان دارید فکر میکنید که بعد از انقلب سازمان امنیت‌به کار خودش‌کم و بیش 
ادا مه میدهد ؟ اساسا" وجود دارد و به کار خودش ادامه میا :. ؟ 

ج - شکل خیلی عوض شده » اولین اداره‌ای که بکار گرفتند اداره من بود ادا ره هشتم 
بود به دلیل اینکه من یکی از معا ونینم رقت پیش یکی از استادا نش‌ که با نخست و زیر 
اول با زرگان ارتباط داشت » گفته بودیم مال مملکت‌است یک عده‌ای بيایند آرشیو 
خیلی | رزنده‌ای است و حیف است‌این بیفتد دست‌این و آن از بین برود» ثانیا "اسناد 
ممثکت است اینها . بازرگان خود این چیز را خواسته بود ومعرفی کرده بود یه 
یزدی و یزدی آمده بود آن ادارف. 

س - این شخص یکی از مسولین سازمان امنیت بود؟ 

ج - معاون من بود از آیران بعد خارج شد. بعد این یزدی هم آمده بود سازمان را 
گشته بود گفته بود › این است . یک مقدار خیلی خیلی خاطرات‌بدی هم از آن 
با زدید چیزد دا رد میگفت »" این آدم بسیار بسیار کوته‌نظر , وقیح » بددهن ." راجع 
به یزدی تعریف میکره ٠‏ آمده بود آنجا را دییده بود بعد هم چمران آمد آنجا یک 
دی و افو بزا ور را گذا شت بای یر ویک مت بر ربا ززگان ان او شرت کا یک 
هفته ده روز هر کدامشان آنجا . بهر صورت‌اولین آاداره‌ای که بکار گرفتند همان 
اداره هشتم بود بعد .واش یواش‌ادارات‌دیگر را کادر را تا آنجائی که شنیسدم 
تعداد زیادی از کادر, ولی بمرور عوامل دیگری هم استخدام شد که در داخل این ها 


من جزشیات شبکه را نمیدانم منتهی الان سیستم آن نیست سیستم اطلاعا ت‌ تنیا 
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آن نیست به آن بسنده نکردند. کمیته‌ها یک جمع آرری میکنند خود سازمان سپاه یک 
سازما نی دارد آن خودش جمع آوری میکند بعد یک سازمان سپاه اینها مسئولین در 
با شگاه افسران جمع میشوند آنجا تصمیما ت مال اطلاعا ت‌سپاه جمع میشود کفت‌همان 
شا وهای آ یت که فان تا رام اش ایج ۲یا الا مورت وز اوت ق درگر ر و 
تقریبا " جنبه ... ولی قبل از اینکه وزارت بشود جمع میشدند آنجا از ضد اطلاعا ت 
میا مد از ضد اطلاعا ت‌ شهربانی میا مد و ژاندارمری ميا مد آنجا یک جلساتی تشکسل 
میدا دند و هم اطلاعات را بررسی میکردند که آن چکیدها ش خلامه‌اش میرفت به چیز » هم 
عملیا تی که باید ما موریت‌ها تقسیم میشد عملیاتی که میبایست‌بشود با داخل شهری 
مرزها ست خا رج از کشوراست › آنها یک همچین جریانی الان دارند و بنظر من از 
سایق خیلی خیلی کاملتر یعنی اینها در هر کوچه روی هر خانه تعداد افراد را که 
کی مینشیند» کجا مینشیند ۰ از کی آمده اینجا نشسته ». اهل کجاست » تمام جزثیا ت 
را روی فرد کنترل دارند . در گذشته املا" چنین چیزی وجود نداشت الان یک خرده 
بیشتر است برای اینکه اینها به اصطلاح» چندین سازمان است که مجزا کار میکنت.د 
سوا سوا کار میکنند آنجا یک موقعی یک سا زمان امنیت‌داشت ارتش‌هم برای خسودش 
دا خل خودش یک سا زمانی داشت داخل خودش را میپاشید. اما حالا سازمان صای آن 
روزی که همان کار خودشان را میکنند سپاه » کمیته‌ها » آن وقت‌باز این یکی نها دها 
هم باز خودشان فکر میکنم یک توجهی داشته باشند یعنی بخواهند ازآنها آنها هم 
یک کمکی در خارج از شهرها دهات‌واینهاآنها هم یک تلاش‌ها تی در هر حدی که باشد 
یک تلاش ها ی اطلاعا تی بکنند . دقیق نمیتوانم .ین اطلاعا ت را من در این مدت‌بدست 
آوردم دریکی دو سال اول یک نوع ارتباط داشتم مرتب در جریان بودم بعدها دیگسر 
نتوا نستم که فعلا" دیگر ستمان ایجاب نمیکند. 

س تیمسار شما در دوره خدمتتان حتما " با اشخای مختلفی از مسئولین مملکت 
تماس داشتید از نخست‌وزیرها استاندارها شخصیت‌های متنفذ محلسی» در مورد این 


اشخاص اگر خاطرا ت‌دست‌اول یا خاطراتی که مربوط به کار یا حرفه باشد دا شتسه 
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باشید برای ما بکګوئید خيلي متشکر میشویم . خاطراتی که صرفنظر از قضا وت خوب یابد 
نشان‌دهنده خصوصیا تشان با شد روش کا رشان بخصوص باشد و نحوه اداره مملکت‌از طرف آنها . 
ج - خوب » طبیعی است کسی که در یک محیطی خدمت میکند با کسانی که کار میکنسد 
در آنها یک شناساشی خوب » پیدا میکند طبعا "۰ یک قسمتاعظم خدمت‌من که در ارتش 
بود بیشتر با فرما ندهان نظا می سروکار داشتیم کمتر با افراد سیویل . بعد از آن که 
به سازمان امنیت منتقل شدم من یکی دوتا استاندار در فارس‌ و یک استاندار در مشهد 
باآنها خدمت‌داشتسم و بعد از آن هم که در مرکز بود آقای علم و آقای دکتر اقبال 
و این شخمیت‌های مرکزی را در طول این مدت روسای سازمان امنیت را میشناختسسم 
به خصوصیا تشان کم و بیش , اما چیزهاثی که خاصی باشد که بگویم جز سید جلال تهرا نی 
یک آدم خامی بود که فکر میکنم که غالب ثخمیت‌های محلی او را میشتاسند مخسلا"در 
تمام دوران استاندا ریش این یک دفعه رآی مثبت‌نداده بود تمام آرایش یا منقی 


بود یا کبود بود واینها و باتمام این ها مورد توجه ملکه مادر بود. 


روایت‌کننده : آقای تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه : ۶ می ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : لندن » انگلستان 

مصا حبه کننده : شا هرخ مسکوب 


نوار شماره ‏ : ۱۱ 


این از دوستان سید ضیاءطباطباشی بود در کودتای ۱۲۹٩‏ در دربار این بصورت‌کف بین 
و دست بین‌دردربا رقاجاریه نفوذ داشته و یک روزی درباریها را تحریک میکرده که من 
خواب دیدم که رضاخان شاه میشود . این مسئله پخش میشود رضاشاه که سردار سپه بود 
آن روز میفرستد این را پید؛ یش بکنند این قایم میشود تا پس‌از مدتی که قاجاریه 
سقوط میکند اینها میروند میگویند که این همان [ خوندیست که 

س یک همچین خوابی دیده . 

ج - خوایی دیده واینها . اعلیحضرت او را میفرستد به بلژیک شانزده سال میاید 
آنجا تحصیل میکند آنجا میماند. بعد از وقایع که برمیگردد به ایران ۱۳۲۰ سقیر 
میشود میرود به بلژیک مدتی هم بلژیک در همان جا سفارت سفیر بوده بعد هم 
میآید در چیز وکیل ميیشود و وزیر ميشود و زمان مصدق هم وزير پست‌و تلگراف بود 
قبل از چیز » وزير پست‌وتلگراف قوام السلطنه بود و توی آن کابینه‌ای که سه 
چها ر روزه . 

س به سی و یک تیر برخورد کرد. 

ج - به سی و یک تیر برخورد کرد . 

س - به سی تیر برخورد کرد. 

ج - تنها کسی که استعفا نداد این بود . 

س- استعقا نکره ؟ 

ج - نه», نه تا آخرش هم استعفا نداد هنوز هم‌استعفا نداده» این بوده »یک آدم 


فوق العا ده 0 
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س - مخصوصی . 

ج ‏ جالیی بود اصل" مال آن دورانی نبود که این مقدار کشمکشی در خراسان با هم 
داشتیم که من طرف خطاب | علیحضرت‌قرار گرفتم که ۰" این مرد چه میگوید؟ حرفسش 
چیست ؟ آبا مالک است ؟" گفتم ۰" نخیر این من خبر ندارم مسالک باشد وز 
خیلی آدم درستی است‌پاکی است ."افکا رش خیلی خیلی قدیمی بود سنش‌الان فکسسر 
میکنم نزدیک صد باشد آن موقع با لای هشتاد سن داشت . یک آدم مذهبی عجیبی بود 
آن قمی این ها را با اسم کوچکشان خيلي عادی صدا میکرد تحصیلات‌بسیار علرم دینی 
داشته از همان وقت‌ها بود به نجوم و اینها چیسسز منجم شده بود و اینهیا. 
عه در قاری کر پیرانحه وا دیدم و عیلی آکتیو جود با ایتکه. اولین دقعه‌ای یود 
که استاندار شد در وزارت‌کشور کار میکرد بسیار بسیار خوب‌کارکرد اصلا" یک تحولی 
در بهدا شتو نظا فت‌شهر و زیبائی شهر برداشت که قبل از او املا" بهیچوجه در 
ایران سابقه نداشت یک استاندا ری برای تا توا ها کلاس تشکیل داد برای موه 
فروش ها و نمیدانم » تمام کسبه » بعد آموزش داد تمام تانوائی ها رابصورت , داد 
تشویق کرد مردم خودشان بصورت مدرن درآ وردند دیوارها نمیدانم کاشی و قصابی ها 
۰ » خلاصه خیلی در زیبائی شهر چون شهر توریستی هم بود تلاش‌ کرد آن مدتی که آنجا 
بود » تعدا دی یک مقدار نزدیک شهر جنگل و اینها داد زدند در تخت‌جمشید و اینها » 
خدما ت خیلی خوب کرد .وغیر از این دوتا » آن فولادوند هم مدت‌خیلی کوتاه بود چیزی 
نمیدانم از او چون من۰.. 

س - فولادوند استاندار فارس‌بود ؟ 

ج - امیرقاسم , بله , استاندار فارس‌بود خیلی مدتش کوتاه بود من نمیدانم, ولسی 
میدانم که بعلت اینکه خودش جزو عشایر بود با عشایر نزدیک بود و این غائله که 
پیش آ مد مورد بی مهری قرار گرفت و عوض کردند ,یک آدم خبلی معتدل و ملایم بود. 
فرگر 1 زووتای.صا وهای امعیت را یقبام که حار وا کم و ميش بانم هکت 


بسبار شجاع و سخی » برقدرت ز این تبلیغاتی هم که میشود یک نظا می بتمام معنضی 
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خوب بود من شجاع تر از آن نظا می شاید یکی دو نفر بیشتر ندیدم در طول عمرم . 
فوق العاده شجاع › فوق العاده آن سخی خصوصیات عشاییر را داشت » عرض بشود» خوب » 
یک وقتی هم بفکر کودتا مودتا هم بود که تبلیغاتی هم شد اینها آخرش هم که بدست 


دولتی ها از بین رفت . عرض بشود بعد از آی پاکروان بود که یک مقسداری 


از خصو صا تش را گفتم بسیار مرد آ زادی خواه »> وطن پرست » دا نشمند » سه چیعار 
زبان بخوبی مئل زبان با دریش میدانست بیشتر از زبان مادریش انگلیسی و فرانسه 


ترکی اسلامیولی » و وقتی اصلا" به ایران آمده بود که افسر شده بود سن. سیر 
دیده بود به آیران آمده بود فارسی بلد نبود ولی بسیار خوب چیز مینوشت . مادرش 
ایتالیاتی بود آن کتا بهاگی نوشته شما قطعا" خواندید . 

س بله بلژیکی است‌خیال میکنم بوده . 

ج - ایتالیاشی 

س- امینه پاکروان ؟ 

ج - یلژیکی بوده ؟ 

س بله » بله , 

ج - بلژیکی . 

س- بلژیکی بود و بهمین مناسبت کتابها را در امل به قرانسه نوشته . 

ج - به فرانسه نوشته بله . عرض میشود » البته نصیری یک آدم خیلی عمیقی نبودنظا می 
خیلی خشک بود » نسبت‌به اعلیب‌هرت خیلی سرسپرده بود وقایع را آنچه اعلیحضسرت 
دلش میخواهد در آن حدود حاضر بود گزارش‌ها را ببرد تا تفاته سازمان امن : 


را تصویر خویی تهیه میشد از آنچه که در مملکت بود»متاً فا نه این جوا ت سمیکرد 
یا نمیخواست اعلیحضرت‌نا راحت بشود يا اعلیحضرت اواخر نمیخواست معایب مبلکت 
گفته بشود یک مقدار ما آنحاها , خوب » تقصیر داشتیم اما این تقصير فقط متوجه 


رکیس دستگا ه بود » و مغزش هم خيلي یک آدم پر متز و قوی و باسواد نبود , بعد هم که 
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مقدم اطا ان كاوه نبو . 
س در مورد مقدم چه فکر میکنید تیمسار ؟ یعنی چگونه رئیس‌سا زمان امنیتی بود؟ 
ج من فکر میکنم این را از خارج تحمیل کردند یعنی به تحقیق قرائنی هست که 
انق وا ان غار کیل کرو عا له وقتی,جون قبل ایا کم ی کی تف 
شده بود چیز بشود ابلاغ هم شده بود معتضد رئیس‌سازمان | منیت‌بشود یکهو در ظرف 
۴۸ ساعت‌ وضع عوض‌ شد که او را فرستادند سفیر شد رفت سوریه من هم قائم مقاسش 
بودم : . بله این را همین جریانش را میدانم آماضرورتسی نمی بینم بگویم اینجا . 
فرض کنم از وجال مملکت من اقبال را خیلی امتقاد دافتم به او » مرد بتاكو 
درست و وطن پرست » مردم داری بود . او شاید زنده بود یک مقداری میتوانست‌این 
انقلاب را به عقب بیندا زد برای اینکه با آخوندها خیلی خیلی نزدیک بود . حتسی 
خود علم . این دو تفر مملکت را خوب میشناختند تمام آن مملکت را میشناختنتد 
این دو نقر وقتی رفتند دیگر کسی نیو کد و نصیری را هم که عوض کردند دیسر 
سازمان امنیت کسی نبود املا" مملکت را بشناسد. بله این ها بودند دیگر . به من 
اجازه میدهید دیگر . 

س - خوب تیمسار خیلی متشکرم از طرق ها روارد که دعوتش را پذیرفتید و همین طور 
از طرف خودم از شما تشکر میکنم که حوصله فراوان بخرج دادید و مزاحمت‌های ما 
را هم قبول کردید و مصاحبه نسبتا " مفصلی در دو دور و در چند جلسه انجام 
دا دید . 

ج - بنده خیلی متشکرم » خوب » باید قبول بکد در این سن و با این مشکلاتی که 
برای مملکت و برای خود ما پیش آمده غالب مسائل رافرا موش کرديم از گذشته 
متن مسائل چیل سال خدمتم نمیشود در یک جلسه دو جلسه به اضافه اینکه انسان اگر 
مطلبی را از او سئوال بکنند ممکن است جزکیاخش یا دش بیفتد اما وقتی بخواهد 
یک خاطره تعریف بکند خیلی حاهایش میفتد کامل نمیشود در بیان مطالب اشتیاه 
میکند جملات غا لبا " ناقس میشود اینستکه اگر نقصی باشد من‌معذرت میخواهم تاآنجافی 
که فقط فکر کردم شا یدیک قسمتازمطا لبی که موردنظرست کمک کرده باشم . 

س قطعا ” , خیلی متشکرم مجددا ", 


روایت‌کننده : تیمسار منوچهر ها شمی 
تاریخ مصاحبه : ۱۷ اکتبر ۱۹۸۵ 
: شهر لندن » انگلستان 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲ ۱ 


ادا مه خاطرات‌تیمسار منوچهر ها شمی . شهرلندن . ۱۷ اکتیر ۱۹۸۵ » مصاحبه کننده حبیب 
لاجوردی . 

س- ابتدا تیسار استدعا دارم که مجددا " بطور خلاصسه سوابق اداری خودتسان رااز 
روزی که وارد خدمت شدید تا روز آخر شرح بفرماشید . 

ج - یله » من مختصرا " راجع به زندگی خودم که کجا بدنیا آمدم و به چه صورت‌کشانده 


شدم به این خدمت‌شرح میدهم بعد در ادامه آن زندگی خدمتیم را بیان خواهم کرد. 


من در ۱۹۱۸ که هزا رو دویست ونودو هد ت ۱۲۹۸ در خوی بدنیا آمدم . خانواده 
ما عموما " مالک بودند که جزء چهار خانواده بزرگ آن شهرستان هستیم که‌این چهار 
خانواده هم باهم قرابت داشتند. آنجا کاروانسراشی بنام پدربزرگ ما .حما می مسجدی » 
بنام "و بوده . ولی خودش معمم بوده سید بوده اما ته چیز کتابی نوشته پدر بزرگ من 
بنام مناج البلاغه " تفقسیر نح البلاغه . تمام عمرش‌در تهران گذرانده 
زنش هم تهرانی بود. آن موقع رفت‌و آمد با تهران یک مسائلی بود مشکل تر از رفتن 
اک ف لو اتکی یوم یکی مها کم یمن طووت مک بار مورک ا 
بطوری که میگفتند که در شهر مرسوم بود میگفتند که آسمان مال خداست زمین مال 
حاج میرهاشمی است . از اینکه از کجا آمدم باز هم خیلی طولانی است که بحث نمیکنم 
که اهل محل نبودیم ما نمیدانم از عربستان آمدیم کجا آ مدیم اصلا" نمیدانم. ریشه‌اش 
را من نمیدانم ولی توی آن مته‌ساح البسلاغه هست . بنده تحصیلات‌دبستانسی رادر 
ایران به اترام رساندم ۰ آمدم تبریز برای ادامه تحصیلات متوسطه یکی از بستگان ان 


رفته بود دانشکده افسری آن لباس‌ها رادیدم آن وضع راء یک مقدار هم تبلسسغ 


ها شمی ۲ ۱) و کت 


که اننا کف وون یی کشا سوه حدم هنان ا زا عه یک ماه يريز ماحد 
آمدم تهران رفتم دبیرستان نظام . در دبیرستان نظام تمام مدت با مرحوم شاپور 
علیرضا همکلاس بودم » و توی آن کلاس‌سی نفر انتخاب کرده بودند که بیشترشان اینها 
پسرهای امرا و شخصیت‌های پسرهای شخصیت‌های مهم مملکت بودند. درضن اعلیحضرت 
رضاشاه عقیده داشت که ارتش‌را بايد کادر افسریش را از خانواده‌ها ی سرشناس تشکیل 
بدهند و اینها که بتوانند آن حس وطن پرستی شان و ارتش از حمایت خانواده‌های بزرگ 
عشا یر برخوردار باشد. بهرصورت » آن دوره‌ها هنوز توجه به ابن اصل میشد. متاسفانه 
آخرین دفعه‌ها کشانده شد که از پرورشگاه میا وردند هشتعد نفر ششصد نفر هم اقسر 
میکردند » 

س راست‌بود این ؟ 

ج بله واقعیت بود. 

س - که مردم میگفتند اینها 

ج - بله وا قعیت‌بود» واقعیت‌بود. بهرحال. بنده شاگرد نسبتا " خوبی بودم همیشه بین 
سوم وپنجم و ششم دراین ( ؟ ) خودم هم پشت‌سر والاحضرت علیرضا می نشستم و یک 
نفر که قصه است که خدمتتان در حاشیه تعریف میکنم . لوس آنجلس بودم آن نوه‌ام‌گفت 
که توی آن ( ؟ ) یک کتابخانه خیلی بزرگ هست . 

ر 

ج ‏ یک کتابخانه بزرگی است گفت»›" برویم آنجا یک کتاب بخریم ."با هم رفتیم توی 

آن کتابخانه من عقب چند جلد کتاب تاریخ میگشتم ديدم یک جلد کتابی نوشته پروفسور 

اام پیک ل ات ای اند مکی ود که با با متت يقت ايور ياء 

س - عجب ۰ 

ج - ازمن استقاده چیز شاپور علیرضا ریاضیاتم خیلی خوب بود . مرا بخاطر آن نشانده 
بودند » آن ادبیا تش خیلی خوب بود. کتاب را باز کردم ديدم عکس تن نوی آن کتاب 


آاست ۰ بعك این گمراه شد و رفت شوروی مث لا" مدتی سیبری زان بوك و اينها ء بعد 


از انقلب آمده بود ایران که اشعار خودش را یک کتابی به خط خودش نوشته و اینها را 
چه جوری چاپ‌کرده اینها نمیدانم . حالا هست کتایش رادارم اینجا . 

س جا لب است . 

ج - بعد دیدم که عکس من و خودش و عکس پدرش و یک تعدادی از عکس ها آنجا هست . 
بهرصورت ما دونفر مورد محبت‌ایشان بودیم گاهي دربار میرفتیم گاهی ميا مدیم تسا 
۰ ۱۳ بعلت نزدیکی آلمان ها به مرزهای ایران به قفقاز ۰ یک عده حوادشی میگذشت 
که ارتش درواقع درارتش‌گاهی زمزمه همکا ری با آلمان‌ها گفتگو میشد و نتیجتا " یک 
تعداد هم آلمانی ها ستون پنجم داشتند در ایران در جنوب ایران برعلیه انگلیس ها 
اقدام میکرد. آن واسموس در تبریز بود » واسموس درجنوب بود» مار 
در تبریز بود که بعلت از بین رفتن سوایق اینها در آلمان من یک وقت‌ایسن 
محبت‌ها را کردم آمدند یک مقدار سوابق اینها را درایران جمع کردند سروس 
اطلاعا تی آلمان . 

س عجب . 

ج یک مقدار زیادی » بعد هم اواخر من کتاب هائی راجم به واسمسوس ديدم 
منتشر شده توی چیزهای آن تنگستان » یک کتابی هم راجع به دلیران تنگستان نوشتند 
آنجا هم راجع به واسموس همت .هه بهسسر صورت » خوب » انگلیس‌ها 
و روس‌ ها اساس مسئله گرفتن کمک از طریق آمریکا و عبور دادن آن از طرف‌ایران »ولی 
بهانه بودن آلمانی ها بوده 

س - بله ۰ 

ج یله » چون سروصدای نزدیکی روس عا به مرزها واحدهای ارتش روس بة مرزم ا 
و همچنین انگلیس‌به مرزها بود. مارا یک ماه و چند روز زودتر | علیحضرت رضاشاهآ مدنه 


یک مانوری دیدند ۰ معمولا" اول مهر افسر میکردند ما را ۷ مرداد افسر کردند وهر 


تعداد افسری که منتقل به واحدها شده بودند با یک سرپرست روانه کردند ب 


قسمت‌ها یشان که دیگر آزاد نبودیم کی برویم , جطور برویم ۰ من روز سوم شهریور 


ها شمسی (۱۲) ی 


a 


رسیدم تبریز. درگاراژ وقتی از اتوبوس پیاده شدم همانجا گفتند که بمب ریختند در 
فرودگاه . بعدهم گفتند کا رمندان آقای محسنی‌کنترات‌چی | رتش بود محسنی» میگویند که 
چیز است ارتش مانور داشته چنین چیزی نیست ۰ من از آنجا رفتم تلفنخانه یک تلفضی 
یکنم به خوی و رضا ثیه . رفتم همان تلفنخانه بودم ديدم که یک نعدادی سرباز وارد 
شدند انبار را شکستند» سیم ها , آنموقع تلفق ها تلفن سنگری یود 

س - بله » 

ج - سیم کشی میکردند » تلفق سنگری یک نعداد سم برداشتند . پرسیدم ازآن‌گروهیان 
کجا ؟ گفت » " میرویم جبهه . " بعد تلفق که باخوی صحبت میکردم قطع شد گفتند مرنسد 
سیم را قطع کرده . معلوم شد روسها از طر ف‌چیزهم وارد شده‌بودند. درآمدم خیا بان 
ديدم که چندتا واحد تویخانه مدوپنج ( ؟ ) آن ستوان امجدی آنموقع بعدا " سرتیسپ 
شد خواست ازمرز دربیا یدییرون بدیخت‌همان جا سکته کرد در ترکیه بردند ایران دو 
سال پیش یک با ل ونیم پیش . دیدم او سوار اسب است‌با یک آتشبار میرود به چیسز. 
بهرصورت اینها مقدمه از این جهت باخدمتم ارتباط داشت . همان روز تبریز بمباران 
شد بوسیاله چیز در دو فقره سه فقره . البته بیشتر اعلامیه میریختند . بعمضی جا ما 
کارغانه جا کی چنسدتا بمب میانداغتند. کا رخا ته خسروی چرم‌سا زی خمروی ۰ یک چهسار 
پنج جا . فردایش اینهاستون پنجم دائتند قبلا" ارامنه اینها ء ریختند کلانحری ها را 
فلع سلام کرد زور ب "1و (نما ییا ده رفظم مه ها فو اف وقیقه ور ر 
از طریق دریاچه رضاثیه از حاشیه آن » رفتیم خوی . در خوی مرا روس‌ها گرفتند یسک 
چند روز نگهداشتند . بعد با ضمانتی که از شهر خارج نشوم › چون دیدند هنوز من 
وارد خدمت نشدم و گفتم دا نشکده افسری هستم هنوز افسر نشدم ۰ چون آنها میدا نستند 
که در مهر افسر میشود معمولا". بعد از چند ره‌زی آزاد کردند . بعد از چند ماهی 
مرحوم سپهید جها نبانی وزیر کشور شد آمد آنجا .با روس ها هم تحصیلاتش در روسیه بود 
و روسی خوب بلد بود» محبت‌کرد ما را از زندان آزاد کردند و برگشتم تهیسسسوان ۰ 
البته یک دفعد هم در تبریز گرفتند که دوستانم آنجا کمک کردند. راست بردند زندان 


ها شمی (۱۲) - ۵ - 


یک مقدار مردم کاغذ داده بودند» یک شمشیری » جوان بودیم دیگر» یک شمشیری بحساب 
برای اعیاد و جثن ها داشتیم شمشیری که فلزی بود نه چرمی معمسولا" از شمشرهای 
فقط برای تشریفات چیز میکردند. تمام وسایلم را برده‌بودند فقط یک شمشیر مانده بود 
حیفم آمد. این پالتو پوشیده بودم ءزمستان بود» این را گذاشته بودم زیر پالتو ( ؟ ) 
از ایتجا میاید یک جوری ھی بینند خلامه بخاطر آن گرفتند که هنان پدر یکی از دوستاتم 
کنترات‌چی روس‌ ها شده بود اینها آنها نجات دادند آمدم تهران . بعد از تهسران 
دو سه ماه در تهران بودم مرحوم سرلشکر امین را در کردستان کشته بودند واحدهای آنجا 
شکست داده بودند کردها » رفتم کردستان هجده ماه تمام کردستان بودم . به محض اینکه 
برگشتم » عملیات کردستان در واقع یک مقدارش برعلیه‌جا ف‌هابود که همان جاف‌ ها 
در ایران بوده بعد از ایران رفتند به عراق اللن سردار درحدود شش هزارنفر تفنگچسی 
دا رد از دولت عراق پول میگیرد. سالار هم که وکیل شد کشتند در ایران . این ھا 
حکایت خیلی شیرینی دا رند بچه‌های چیز جا ف‌ستند ( ؟ ) بیگ جاف اینها را علسم 
داد دست‌من » ٩‏ برادر بودند همه‌شان را گذاشتم تحصیل کردند در ایران » زمان قاسم 
پنا هنده شدند به ایران . همان ایلی بود که هميشه دردسر ما بود. این آقا در 
حاشیه مسائل . بهرصورت بعد ازاینکه عملیات کردستان تمام شد من برگشتم به تهران 
قرعه کشی کردند افسرانی که جزء مرکز بودند منتقل به نقاط مختلف‌کشور کردنسد. 
مرحوم رزم آراء رکیس‌ستاد ارتش‌بود . ماهرچه گفتیم که آقا ما هجده ماه کردستسان 
بودیم . گفتند جزء لشکر اول » شما جزء واحد مرکز بودید آن ما موریت‌بود حساب 
نمیشود. فرستادند لرستان ده سال من در لرستان بودم . 

س- این از چه تاریخی بود آقا؟ 

ج - من سال ۲۲ رفتم به لرستان › خرداد ۲۱ من رفتم به کردستان .دی ماه 
۲ از کردستان برگشتم . مجددا " خرداد چیز منتقل شدم به لرستان . آنجا بودم تا 
سا ل ۳۳ شهریورش برگشتم برای دانشگاه نظا می . 


س تب بعك از 4 مردا هد دیگر ۰ 


ها شمی (۱۲) سا 


ج نه هنوز ۵ مرداد ... بعد از ۷ ۰ من ۲ مرداد آنجایودم یعنشسی 
ما موریت داده بودند ۷۸ مرداد من رفته بودم به خوی . چون اهل خوی بودم میدا نستند 
آنجا فامیل ها منسوب هستیم با دوسه‌تا فامیل چیز . آنجا دوتا وکیلش یکی پارسا که 
اللن » میدانید. جزء جیهه ملی است ۰ نمیدانم » 


س على اصفر ؟ 


ج یکی هم موسوی نامی بود. یک فرمانده تیپی هم آنجا بود بنام قهرمان میرزا که 
معلم ورزش اعلیحضرت‌بود» فرمانده تیپ‌کرده بودند خیلی آدم مغز قوی نداشت ولی 
هیکل خوبی داشت . میگفتند قهرمان چمی . 

ی ها 

ج - میگفتند او ماشین بار میکند برای وکلا و اینها , همان موقع ارتش تعمب داشته از 
فا تاکن بو با خاقه مله زرا توم هم قرخنن: نردم گفتم ما وریت ةا هه وة 
یلکه در آن رفراندوم اخلال بکنیم . رفراندوم مصدق . بله آن ۲۸ مرداد 

س - ستاد ارتش که دست خود مصدق بود چه جوری این از کج همچین دستوری میتوانست 
تهیه بشود و اظها ر بشود . 

ج - نه رکن دو منظم باشاه ارتباط داشت ۰ 

س - یعنی رکن دو دست مصدق نبود ؟ 

ج - نه هیچوقت . نه مصدق میدانید یک افکار بلندی داشت دیشر از آن خانه یعنی 
سش » مشا عرش برای مدیریت ۰ املا" درزندگیش مدیریت نکسرده بود .مدیر آخر یسک 
خصوصا تی دارد. مدير باید افرادش را بتواند اوامرش بتواند بداند چه جوری بچیند 


ایشها راء مصدق فقط یک افکار سلند ناسیونالیستی داشت دیگر . والا عملا" وارد نبوه 


ها شمی (۲ ۱( = ¥۷ 


به چیزی ۰ میآمد و میگفتند فلانی خوبست بگذارید مثلا" فرمانده فلن جا او هم میگفت . 
بعد ازاینکه» اینها را ذینفع هستید بدانید؟ اینها خیلسی چیزها 

س بهر حال جالبست که . 

ج - ببینید این جور شد 

س من تصور نمیکردم که شاه در موقعیتی آن موقع بود که بتواند فکر میکردم کا م لا" 
قطع شده بوده ارتباطش‌با ابن . ولی جالب است که نشده بود. 

ج نه هیچوقت » هیچوقت . نه درخارج » در خارج دو روز که بود دیگر. ولی درداخل 
س میدانم. 

ج - ولی در داخل هیچوقت . 

یات بل هتوو ان قبل ووه دزکر 

ج - خیر. یعنی آنجا یک دو تیره‌ای در ارتش بود. ببینید» مصدق آمد ریاحی را 

س یله ۰ 

ج گذاشت رئیس ستاد ارتش . ریاحی یک پسرعموئی داشت اسما عیل ریاحی سپهید وزير 
کشاورزی شد 

س - بله» یله . 

ج - ابن فرمانده من بود سال ها در لرستان دو سه سال . یادم میآید زیرک زا ده وحسیبی 
با من خیلی نزدیک بودند من‌خودم هم یک مقدار طرفدار مصدق بودم. 

س- ها . 

ج که اوایل حتی من فرشم را غروختم برایش قرضه خریدم ۰ بعله » مصدق یعنی قريب به 
اتفاق افسرها اواخکل مدق را چیز میکردند» 

س - طرفدا ری میکردند , 

ج - تمام مردم یعنی اکثریت قاطع غیر از یک معدودی مالک 

س - بله ‏ 


ج - معدودی آن سیا ستمدا ران کهنه که دکا نش بسته میشد » بقیه مصدق را بخصوص آن زمان 


که شاه ومصدق و آن کاشانی در یک جهت حرکت میکردند » 

شنت ها 

ج - هیج آن موقع من یادم نمیا ید که یعنی در هر شهری تقریبا " اکثریت‌قریب به‌اتفاق 
حما یت میکردند. 

س بله. 

ج - بهر صورت » 

س ولی دستور از کجا میا مد؟ از رکن دو میفرمائید میاآمد که در رفراندوم حمکا ری‌نشود؟ 
ج - اینها را الق خدمتتان عرض میکنسم . آنی که گاهی بعشی دستورات بود مدا 
فنگردند. فیگفتندو مزگفتنسد برویند خلگرا فبکتیه ملا ما نگ از فورخ شیا نے : 
چه چیز بقاتی بردا شته شد کمونیست 

بی ا 


ج - اینها پیام میآوردند. پیام میا وردند به‌عشایر گفته میشد . آنهائی که طرفسدار 
بودند دیگر. جناح ها خیلی مشخص بود بعدها جناح بندی شد 

چ بی و شا رزوی دواو وک ما ها ت ج وا ب | بر هه 
اجرا بشود. 

ج - ابدا» ابدا » ابدا . فرماندهان اصلا" شکل شان فرق داشت یعنی ( ؟ ) 

وټتی که ریاحی چیز شد حسیبی و زیرک زاده دو دفعه آمدند خرم آیاد بنام اینکه بروند 
نون وروی قرو سل راج سی کیت فا تیه تک ود ی کفت ‏ و کے 
میخواهند پيشنهاه کردند بروم یا وزیر جنگ بشوم یا رکیس‌کارگزینی ارتش . " گفتسم» 
" چرا نمیروید: از خرم آباد که بهترست . " گفت »" مق میدانم میخواهند بدست من 
فرماندهان طرفدار شاه را عوض کنند » همان آنهائی که طرفدار مصدق هستند. " گفت , 
" من نمیخواهم آلوده به‌این کارها بشوم . " تا یک هفته ده روز بعد آمد گفت‌که 
" فرمانده لشکر تبریز گذاشتند. " و اصرار کرد به من که شما هم بروید. من نرفتم 
گفتم »" بچه‌ها یم تحصیل میکنند بعدا " میاآیم اینها . " که درآنجا هم متهم شد که 
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به امطلاح بنفع مصدق کا رکرده 

س - عجب ۰ 

ج - حتی آمده کاخ ها را خلع سلاح کرده » واحد کاخ را خلع سلاح کرده . شاه وقتی رفت 
برای رسیدگی او ( ؟ ) شد دو مرتبه آمد سر کار. رشته سخن را گم کردم 

س راجع به رفراندوم میفرمودید که رفتید به خوی که آنجا 

ica a‏ را 

سد ( ؟ ) 

ج - از همان‌جا من داشتم همان مدتی که منتقل شده بودم گفتید چیز را سثوال کردید که 
بعد از ۷ مرداد. گفتم » بله ۸ مرداد 

بے فا 

ج - ن در چیز بوذم و 

س - درخوی 

ج - خوی بودم یک ماه ده روز فقط این چیز دیگر تا شاه برگشت هیچی برگشتم 

سب آنجا چه خبر بود روز ۸ مرداد توی خوی ؟ 

ج - آنجا یک مرجع تقلیدی بود» مرجع نبود دیگر از آن آخوندها که نسیت‌هم داشت با 
ما . بعد از آدم‌ها ی شریعتمداری بود اواخر هم خیلی شدید » طرفدار مصدق بود قدرت 
چیز داشت درواقع . تلگرافاتی میکردند به شاه و اینها و بعد یرای همین مسئله 
رقرا ندوم 

ی 

ج ‏ که فشار آورده بود که تمام چیز را چیز کردند به‌امطلاح از این‌ور و آن ور شروع 
کردیم یک رشته اقدامات چون آنا " چهل و هشت‌ساعته وضع برگشت » شبانه عده‌ای 
ریختند توی خانه‌اش بگیرند اینها » حرکت‌کرد رفت تبریز نگذاشتیم هم کاری بکننشد 
فرستاديم تبریز از آنجا آمد تهران یک مدت‌در تبریز نگهداشتند بعد آمد نهران . 


پسر نوه دائی من 


هاشمی (۱۲) وا 


ت خت ایس ؟ تاه 

ج سید ایراهیم علوی . 

س بله. 

ج نه این ؟آیت‌اله نیست. 

س یله 

ج - حجتا لاسلام است » 

س حجت | لاسلام . 

ج - بله. آنموقع هم دیگر اوایل توی خانواده » من پدریزرکسم زندان داشت پابند 
داشت . آخوند چیز بود وقتسی شهر چیز بود » دروازه داشت شهرما 

س بله. 

ج - خبری بود حکومت ثیرتمام دروازه‌ها حکومت هرکس بود دست این بود. خود آخوندها 
حکومت میکردند دیگر. هرکس دعوا میکرد پیش‌اینها بود . هر کس اختلاف ملکی بود 
آاینپا حل میکردند » 

تاه 

ج - نمیدانم راجع به اختلافات زن و شوهر بود پیش اینها , هر چه یود با آخوندها بود 
در | ؟ ) غير از مالیا ت 

س بله ۰ 

ج - وارتش و سیاست بقیه مسا ثل دستآخوندها بود دیگر 

س بله ۰ 

ج - درهر شهری بستگی به قدرت آخوند بود دیگر تا چقدر قوی بود و برمبنای 
همین بود که من وقتی این سروصدا خیلی به اوج رسید یک روز به تیمسار نمیری » این 
متفرقه محبت میکنیم اشکالی ندارد ؟ 

س بفرما کید مسکله نیست ۰ 

ج گفتم که " آقا شما به اعلیحضرت بیشنهاد بکنبد این یک خرده تحییب ركنن د 


نگذا رند آخوندها یکپا رچه بشوند اگر یکپارچه بشود خیلی مشکل خوا هدشد .گفت »" مث لا" 
کی ؟" گفتم » چون درفا رس بودم رئیس سازمان امنیت خراسان بودم . آذربایجان‌را 
خوب میشناختم » لرستان بودم » کرمانشاه بودم . تمام مملکت را میشناختم . گفتم» 
" آزهمین ده‌بیست نفرکه آدم‌های نیک نفس واقعا " چیز ستند علاقمند به بقای رژیم 
ستند و اینها . " کار من نبود البته ابن وظیفه چیز با ادارات دیگر بود»معذالک 
دیگر همان مدیر کل آن اداره بارها میا مد میگفت " توجه نمیکنید و شا هم یک 


محیتی کنید . " من . رفت و بعد از یک هفته دیگر نمیدانم» میدانستم اعلیحضرت 
عصبا نی خوآهد شدتا یک روزی آن چیز صدا کرد رفتم و گفت » " میدانی اعلیحضرت چه 
گفتند؟" گفتم." نه. " گفت » " فرمودند که این پدرسوخته‌ها از زمان صفویهنا 
بحا ل چه کار کردند؟ چه غلطی کردند؟ " 

تیا ھا 

ج - گقتم »" تیمسار زیان ابق کار را خواهید دید. حالا اعلیحضرت اینجورمیثرما یند 
اینها را باید آن جناح چیز را باید تقویت کرد که اینها با خودشان دربیفتند. 
الق انشعاب وجوه دارد --تهی تقویت باید بشود آن . آگر نکنند مرعوب هستنسد 
برای اینگه آن طرف متعرض است. ‏ جی ها باهاغان کیک میکتند این طرف‌را میزنند: 
توجه نشد تا جانش را داد. 

س شما فرمودید سال سی و سه تشریف‌بردید تهران ۰ 

ج مت آمدم دانشگاه نظامی را دیدم . آنموقع بعد از خاتمه دانشگاه سه نفر افسر 
برای کارگزینی ارتش انتخاب شده بود. ارتشبسد عظیمی رئیس آنجا بود. روي سوایق 
مرا یک روز خدمت کارگزینی نکرده بودم على الاصول چون افسر رکن بسودم و 
موافقتنا مه‌ای بود ببن ارتش و رک دو و به‌امطلاح کارگزینی اینها » افسران رکن دو 
را هیج با منتقل نمیکردند چون کار تخصصی داشتم » 

س بله ۰ 


ج - بهرمورت مرا آنجا برداشتند و هرجه رکن دو چیز کرد مرا نداد چون عظیمسی 


هاشمی (۱۲) کڪ 


خودش رئيس کاگزینی بود . ولی بعد از دو ماه اختلافا ت بین فرخ و » که استاندار 
فارس‌ بود و ریاحی باز رفته بود از مجددا " آمده بود فرمانده سپاه بود. ریاحی آمد 
چون سابقه کارگزینی هم داشت دوست بود باافسرها » مرا منتقل کرد به فارس به‌شیراز. 
من در شیراز بعد از ۳۵ رفتم آخر سال ۲۵ اردیبهشت ۲۵ رفتم . مارا ۲۵ بودخواستند 
مرکز برای پی ریزی همان سازمان ا منیت ۰ 

س - شما وقتی که شیراز تشریف‌بردید بعنوان رئيس رکن دو 

ج - من به شیراز رفتم رکیس‌ضد اطلاعا ت سپاه . میخواستند رئیس رکن بکنند درجسهام 
سرهنگ دوئی بود آن مقا مش‌سرلشکری است » سه درجه سه مقام بالاتر بود ندادنسده 
رکیس ضد اطلاعا ت سپاه بودم . منتهی من وقتی آمدم مرکز ابلاغ کردندکه من مجسددا " 
برگردم وسا زمان| منیت فارس را تشکیل بدهم فارس و بوشهر و بندرعیاس را . و سسه 
ما موریت اساسی به من دادند یکی اینکه عشایر مخادف‌قشقاتی که آن زمان اینهارا 

تقویت میکردند بر علیه قشقاشی . چون قشقاشی ها طرفدار جیهه ملی بودند . 

س باه . 

ج - آنوقت ارتش آمده بود یک مقدار عثایر دیگری مثلا" کشکولی ها را آن دف نی 
( ؟ ) یاعشایر دیگر ممسنی ها اینها را تقویت کرده بودند برای , آنها خودشتان 
یک مسکله مهمتر از قشفاکی ها شده بودند. اولین ما موریتم بود که اینها رابا مطلاح 

تحت‌فشا ر بگذا ریم که این تعدی نکنند . دومین ما موریت من دومین ماموریت ارتیاط 

با شیخ نشین ها بو که‌این مشایخ را دعوت کنیم بیاورند شناسائی آنها هیچ سی 

آرشیوی نداشتیم راجع به شيخ نشین ها . سوم گرفتن جزیره خارک بود . 

اة 

ج که این سه تاکار که من درهر سه‌تایش توفیق داشتم . حتې کیش هم من خریدم 

یک مدت 

س - آ ها 


2 - دو سال در چیز مت بود بعد واگذار کردم وکالتی گرفتم واگذار کردم بف شرت 
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ملی نفت و شیروخورشید و اینها پبروژه بعدی را ساختند به‌اینها والا آن فرودگاه 
اولیه‌اش و آن چندتا چاه آب و اینها را که من درآوردم در آنجا . 

س یله از اینجا به بعدش 

ج در مدت 

س - روی نوار ثبت هست 

ا 

س آن قسمتش بود که با صطلاح بعلتی ضط نشده بود. 

دی اه : 

س - حالا در ابق زمینه یکی از سخوالهائی که هست اینستکه چرا فرمانده ارتش در 
خوزستان به حیات‌داودی کمک میکرد که 

ج - درلرستان . 


س درکبا یود ؟ 


ty 
3 س - درخوزستان نبود؟‎ 
2 و‎ 


س - يه حیا تدا ودی کمک میکرد که 

ج - فارس » فارس . 

س - قدرت‌کا ذیش را بقول شما در منطقه اعمال کند . 

ج - یله » بله. 

س - چرا ابن کار رامیکرد ؟ 

ج - ابن عرخ. بشود مجیدی بود سپهبد مجیدی . حیات‌داودی یک آدمی بود که خیلی پول 
درمیاً ورد یعنی درواقع گمرک درآمد آن قسمت خارک و گناوه گمرکش امصلا" در اختیار 
أبن بود. حیات داودی سوء استفا.ههای زیادی از گمرک میکرد و پولی که در میا ورد 


بین ونای ادارا ت تقسيم میکرد . یعنی امصلا" به یک نسیت معیتی بود 


شمی (۱۲) = ۱۴ بت 


س- آ ها ۰ 
ج - بیست درصدش به کی > سی درصدش به کی ( ؟ ) علاوه براینکه به ارتش پول میداد 


باآن دوست هم شده بود جلسات پوکر داشت قمار بازی میکرد آن هم پول میباخست . 


ج نه یک چیز . و باضافه تعصب داشت که چون ابن آن زمان مخالف قشقاتی ها بودند » 
یک تعصب اینجوری هم در بعضی از اینهابا فرماندهان بوده . 

ا 

ج ‏ والا چیز خاصی نبوده» نظر مادی فقط . 

س بله. 

ج - بیشتر نظر مادی . 

س - بهرصورت برگردید جریاان غائله فارس و نقش‌حیات داودی در دوران املاحا ت 
ارضی . 

چ هی کر مهد يوم مله غاظله فارنن‌را. یزغا کله قفاون یعتی قروغ فاخلة. .فا ون 
از اینجا میشود وقتی ابن اصول ششگانه آنموقع اولش پنجگانه بود ششگانه بود اصول 
ا نتلب سفید» اصول انقلاب سفید وقتی اعلام شد وقتی شروع کردند به صورت‌یسوداری 
از املاک و اعلام متاطقی که کدام منطقه بايد اول تقسیم بشود ؛ درفا رس‌سروصدای 
شروع شد تا اینکه ارس یکی از مناطقی بوده که اولا" ما لکین خیلی بسسسبزرگ 
داشته . دوم مناسبات مالک وزارع بدتر از سایر جا ها بود. برای اینکه منطقسه 
عشایری بود فشا ر میا وردند هرچه خان میگفت یا قسمت زمین های دیمی زیادداشت 
خارج از عرف‌چیز بود مملکتی بود. بنابراین در آنجا تحریکات شروع شد یک دفه 
هم به پسر سرلشکر همتی جزء وزارت‌کشاورزی بود که ؟دم فیسروزآیاد سس ود» 
تیراندا زی کرددد نتیجتا " دولت و اعلیحضرت تصمیم گرفت ورهرام را فرستاه آنجا . 


سپهبد ورهرام یک آدم ثوق العاده خن و بی سیاست ۰ روزهای اول رک سحنرانی گفت » 
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گفت »" من و تو بايد قداره را از رو بیسدم . " از این سخنرانی ۰ چون مردم فارس 
هم فوق العاده ظریف‌و اینها . جمع !ینها شروع شد یک تحریکاتی در آنجا بعمل آمسد. 
من این را همین جور جریانش را از روزنامه‌ها و گاهی خوب چون آنجا پنج شش‌سسال 
رئيس سا زمان | منیت بودم » مسا کل را دنبا ل میکردم میپرسیدم از اشخاص . تا یک روز 
ابلاغ کردند که باید من بیایم تهران . نگفتند برای چی . آمدم تهران و تماس‌گرفتم 
گفتند »" فردا باید فرودگاه مهرآباد باشید . " پرسیدم مسافرت خایج › داخسل ؟ 
با لاخره نمیگفتند آخرسر گفتند که تیمسار میآید آنجا پاکروان میگوید کجا بايد 
بروید. تیمسار پاکروان آمد و تیمسار مالک يود فرمانده ژاندارمری » ریاهسسی 
ود که ای جن ق رنه هر شیاه شود ا تنوفع فا قم عفانم اف رگ رو اقا بوه با 
منطقه » مالک هم از فرمانده ژاندارمری . دیدم من هم باصطلاح بنام مطلع در امورآنجا 
وا تیان مان یرای ایتک وا تیا هن اف وهم کے و ری 
شب ول نتوانستیم‌ينشينيم آمدیمآبادان وبا رندگی‌بوداینها , آبادان یک دانه داکوتا 
گرفتيم‌با دا کوتا رفتیم , داشتیم میا مدیم ( ؟ ) ده درمحاصره بود آن اسم فرما نده‌اش 
سرهنگ فاطمی در محاصره اشرار بود. فوری پاشن آ مدیم تیراندازی کردند دیدیم چیز 
است برگشتیم به شیراز و یکسره رفتیم اطاق ورهرام و اولین کاری که کردیم که بلکه 
بتوانیم آن نجات‌بدهیم آن چیز ر؛. تاساعت‌چها ربعداز ظهر واحد این رسید نزدیکش 
و تماس حاصل کردند منتهی به خودش تکليف‌کرديم که میتواند چیز. گفت »" من اگر 
الان بخواهم عقب نشینی بکنم ابن اهالی دهکده که با من این همه کمک کردند و اینها 
میریزند تمام اینها را خواهند کشت . بگذارید من امشب اینجا بمانم فردا چیسز 
میکنم درحما یت ارتش آنها عقب نشینی میکنم ۰ آن شب همه‌شان را کشتند . گرفتند 
خود سرهنگ را و هرچه سرباز بود و ده هم آتش زدند و مردمش را . بهر صسورت » 
در غائله فارس آن چیزی که من در همان روز اول بررسی کردم ديدم هسته ای 
حیا ت‌دا ودی بود با ایل ممسنی» رستم › اسم فا میلش‌بادم رفتد الل , ها ء با چیسز 
سهراب کشکولی بود ۰ عرض کنم » ولی کیان پور بود. مال ( ؟ ) یادم میا فد 
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تی اطا کان و مکل ایتک قر موند 

ج بله. این یک تعداد (؟) بودند. خلاصه جریان به ابن صورت بوده رفته بودنسد 
خانم لقاءالدوله مثلا" از او هم پول گرفته بودند شصت‌هزار تومان . از عبداله قوامی 
گرفته بودند . از یک عده هم شهریها پول گرفته بودند. 

س که چه جور جلوی اصسلاحا ت‌ارضی بایستند . 

ج غائله‌ای راه بیندازند دیگر. جریان به اینصورت بوده » عشایر را حیات‌دا ودی 

بعد از جریان خارک تبعید بود تهران بود عشایر را میخواهد آنجا این سران عشایررا 

میگوید که شبها قمار داشت با افسرها . 

س بله » 

ج ‏ حیات‌دا ودي خیلی چیز بود آدم لارژی بود پولدار هم بود بیشتر هم باافسرها 

رفت‌و آمد داشت . شب ها باافسرها افسرهای با زنشسته اینها جلسه قمار میگذاشست 

ی مرها مقا ری موی ایتا زا فک را هم فعوت‌سشگری: سر فام کته 

میخوردند بعد از شام میگفت » بعد ازشام ما جلسه‌داریم شما بروید فردا مثلا" جاده 

آبعلی منتظر من باشید میایم جلسه . فردا میرفت میگفت یک حملسه ارتش چیسز 
است ۱علیحضرت خودش دستور داده هیج کار نمیکنند هواپیما میآید ولی نمیزند. 
تانک میا یه نمیزند فلن . یک جوری اینها را آماده کرده بود ایشها ایته‌سسارا 

برگردانده بود. اینها هم به همین خیا ل رفته بودند هرکدام ایل خودشان را زده‌بودند 
به کوه و درصند » چیزمیز فروخته بودند اسلحه تهیه کرده بودند فرستاده بودند ازخلیج 
اسلحه آورده بودند» خلاصه یک آمادگی کلی درفا رس بوجود آورده بودند. دوازده کردان 
درآنجا تقریبا " جشت‌ماه سرگردان بوده برای اینکه اینها گروهها ی کوچک کوچک بود در 
بعفی مناطق جنگلی قایم میشدند واحد میا مد اززیر پایشان میرفت بدون خودشان راقایم 
میکردند بمحض اینکه میرفت پیاده میشدند از ده برایشان نان میا وردند آب میا وردنسد 
سوروسا ت میا وردند آن چیزی که احتیاج داشتند . ( ؟ ) هائی هم که عقب واحدها که 


بنه شان میرفت‌با صطلاح آذوقسه وتدا رکا ت‌شان مسرفت دستبرد میزدند گاهی از آنجسما 
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اسلحه‌ای» نمیدانم» ... یک تعدادی هم کشتند در آن تنگه ( ؟ ) یکی ازتنگه‌های 
مهم ومعرو ف‌چیز» یک تعدادی آنجا تلفات خیلی سنگینی دادند.این برای دومین دفسه 
بود در ارتش یک همچین واقعه‌ای اتفاق میا فتاد. 

س بهمن قشقائی هم توی ابن کارها دست‌داشت ؟ 

ج - بهمن ؟ 

سم بله , یا آن بعدا " بود. 

ج - بهمن قبل ازاینها بود. 

س قبل از 

ج - بهمن قبل ازاینها بود. بهمن بله میگویم تقریبا " قبل ازاینها بود یعنی قبل از 
اینیا آمد تسلیم شد. 

ان 

ج - بود بهمن هم بود در آن جریان . 

وھ 

ج - بهمن بود , بهمن هم بود بعد آمد رفت‌به علم تسلیم شد . 

س به آقای اسداله علم . 

ج ‏ اسداله علم . 

س - بله. 

ج - اویسسی هم دنبالش بود در کوه (؟) بود آوردند رفت پیش علم چیز بکند 

بعد از چیز بوده » در ادامه انقلب بوده. اما یک عده سران چیز به ابن صورت‌بوده. 
وقتی یکی از موامل املی اینها یامن تمای‌داشت به من جریانا توا همه‌اش‌راگفت . 

س -. يله , 

ج - همین که کی ما هستند و کجا هستند . رفت یک تلگرافی ستقیسم کردیسم به‌دربار 
که اینها را که در اصفهان هستند و تهران هستند و آنهائی که درفارس هستند ما 


امکان مان باشد غیر از آنهائی که درکوه بودند ما دستگیر میکنیم بقیه را هم شما 
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دستور بدهید اصفهان و خوزستسان دستگیر بکنند . غاثئله عوامل اصلی اش کد باهم 
چیز کرده بود آنها بود. دیگر بقیه دست‌نشاندگان بودند. 

س بله. 

ج - آنهائی که تحت امر بودند وقتی سرش رفت دیگر اطا" چیز بود دیگر. یک 
خرده تخفیف‌پیدا کرد و بعد فرستادیم یکی دو نفر که توی چیز بودن. آنها را هسم 


£ ٤ 
تا مین دادیم مثلا" سهراب را تامین دادیم آمد سرلشکر همت‌رفت.. آن چیز را من‎ 


قرستادم مهندس هوشی راحالا اسمش یادم نی ت موه حبیب شهبازی 
را 

س - یله 

ج - نزدیک شهر بود ءآدم مثلا" من در مشهد میدیدم سردار ملی حبیب شهبا زی توی محسن 
چیز میکند یک زغا ل فروش بوده اطش همیشه یک کارمند نميدانم پانزده شانزده تومان 

از چیز پول میگرفت رفته بود یک منطقه تسلط پیدا کرده بود باج گرفته بود شده بود 
ها ء تفنگ داده بودند بر علید برادران قشقاشی اینها » ازآن تفنگها از عشایر پول 
مول گرفته بود شروتمند شده بود خلاصه . 

س - آها . 

ج وسددار ملی شده بود. بله این را هم فرستادیم اهت دادیم آمد جور 
خیلی آرام ۰ جز گروهها ی معدودی ماندند درکوه که ارتش تلاش میکرد ولی موفق نميشد . 
من پیشنهاد کردم که یک تعداد از خودشان بفرستیم اسلحه بدهیم برویم چیز. گفتند 
بررسی کنید. بررسی کردم از حتی مثلا" کسی بود سه تا پسرش آنجا بود داما دش آنجا 
بود اینها را صدا کردم صحبت کردم . گفتند حاضريم که اگر اعلیحضرتامر بکنند , " 
خلاصه میخواستند شرقیاب بشوند مثلا" یک عنوانی پیدا بکنند. من برداشتم بردم مرکسز 
اینها را گفتند باید خودت ببری پیش اعلیحضرت اینها را . بردم, آمدندوا ولا" با 

خودشان صحبت کردم گفتم »," من که به زیان شما کارنکردم‌که .شما همه‌تان لخ ست 

ستید ابن لباسی که الن تنتان هست اینها خریدند تنتان کردند. همه جای دنا 
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این املاحات‌شده فلن شده ما عقب افتادیم‌واینها .تازه من میدانم عشایر چیزی ندارند 
آخر . تمام تلاق اینستکه یک مقدار زمین ها را آباد کنیم یک مقدار کارخانه بسازیسم. 
یک مقدار مسائل خیلی اساسی صحبت فرمودند. بعد گفتند, " حالاچه میگوشید ؟اینپا. 
گفتند ." اجازه بدهید ما خودمان میگیریم . " آنها را مرخص کردند» مرا خواستند 
توی اطاق » گفت ابی را شنا را پاکروان یا آریانا فرستاده پیش‌چیر ایشها را یاه 
داده ؟" گفتم ۰" من پیشنهاد کردم . " گفت ۰" چرا؟" گفتم ۰" بدلیل اینکه این مدت 
زیا دی است این واحدها آنجا ستند و اگر یک خرده ادامه پیدا بکند و نتواننداینها 
را بگیرند مردم زیادی به اینها ملحق خواهند شد وعشایر این خوی و خصلت‌رادا رند. 

احسا س خوا هند کرد که ارتش » دولت‌شعی‌ف‌است . " گفت »" جواب مردم را چه بدهسم 
با ای ارحق مان واا ری کفجم ۳۸ 7 . اهلیمفرت:»پالافزه چاره 
چیست ؟ باید یک واحدها ی سبک تربیت بشود برای این قبیل کارهای کوهستانسی ۰" 

با رها این اظها راتشان است‌دیگر . اظها را تشان گفتم که میآیند می نشینند آنجا یک 

ستون را میتوانند همه‌اش را از بین ببرند اگر یک دانه مسلسل سنگین داشته باشند. 

می نشینند آنجا وقتی ارتش‌ رفت زیر جنگل ارتش رفت‌پامیشوند راه میافتند به 

عقیشان » 

س - بله 

ج - دستبرد میزنند, و فرمودند از نظرحفاظتی اسلحه را. گفتم »" خوب » صد قبضه 
اسلحه است !فا فه تر اثری ندارد» ولی بنده تعهد میکنم از کارمندان سازمان خواهیم 
فرستاد » از ارتشی ها یکی دو نفر همراهشان است به‌همه‌شان به هر گروهی بی سیم 
میدهیم ۰" همین جوری به این صورت آوردیم که بهمن ماند و یک نتفر دیگر ماند که 
زدند یکی ضرغامی را در کوه زدند» این با از طر ف‌خوزستان آنها آمداند زدند. بقیه 
آمدند دیگر از آنها » آن دو سه تا سرانشان ۰ غائله به ابن صورت . اینجا بايد 
یک مسئله‌ای اضافه بکنم که یک مقدار برمیخورد به جریان فعلی به انقلب فعلسی . 
درآنجا صحبت بود که انگلیس ها دراینجا نقش دارند , البته انگلیس ها قنسولگسری 
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در خرمشهر داشتند . ولی قنسولگری سابقشان در شیراز یک‌کسی بود بنام اما می آنما 
بود این هم با کنسول هم عرچندگاهی پامیشد میا مد اینجا » کنسول های آنجا نها در 
واقع عوا مل سا زمان اطلاعا تی شان 

ا 

ج ميا مد با از طریق عشایر بااینها تماس میگرفت و ارتباطاتی دائر میکسردو 
اطلاعاتی جمع میکرد. یاپاکروان که محبت کردم گفتم که بهتر است که من این را 
بخواهم به او بگویم یک همچین چیزی است و پخش بشود در شیراز که ؛بن راخواستند 
اطا" انگلیس‌ها در اینجا کسی ندا رند فلن . من آنجا ابن کار را کردم پاکروان هم 
قرا رشد بیاید باسفیر انگلیس محبت کند . او هم با سفیر» سفیر هم مصاحبه کرد در 
تهران که ما در چیز دخالتی نداریم . اما درهمان رمان غائله که تقریبا " هسسزمان 
با ۱۵ خرداد بود: درست همزمان با ۱۵ خرداد ۲ ۴ بود که خمیتی چیز. یعنی قرار این 
جور بود که در فارس روحانیون درمساجد مردم را تحریک بکنند» عشایر هم که دورشهر 
را گرفتند نزدیک شهر چیز . اینها ازداخل آنها ازخا رح ارتش‌را چیز کنند. بعد 
جریانا ت عجیبی گذشت آنجا در ی٤‏ خرداد که سه چها رتاازاین آخوندها را گرفتیسم 

دستفیب 

س - این برادر» برادر خمینی میشود دیگر بله؟ 

ج - دستغیب نخیر اورا کشتند دیگر. در کرمان کشتند . 

س همان که کشتند » بله. 

ج - دستغیب فقط مان شیخ بهاء الدین محلاتی بود و مصباحی بود.و شیخ مجدالدین محلاتی 
این سه تا را فرستادیم تهران صیح »این قایم شد چون عسر اینها از مسجد که 
آ مدند پا نزده‌هزار آدم دورویرشان بود» همه نشستند در خانه‌ها » کوچسه‌های باریسک 
تنگ شیراز. چافی را گذاشتند رختخواب و اینها آنجا خوابیدند که احسساس کرده‌بودند 
چون ما ل شیراز یک روز بعد شد . 


ی را 
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ج - ۱۵ در تهران اتفاق افتاده بود مشهد و اینها . مشهد هيج حادثه‌ای نبود › تبریز 
و اینها سایر جاها › قم . ولی در شیراز شانزدهم یک روز نگذاشتیم بفهمند پیک »> 
جلویش را گرفتیم عقب انداختیم . بهرصورت آن چیز هم دستفیب روز بعد زنگ زد که 
" يابا من میخواعم بیایم پیش‌شما . " گفتم ۰" خوب » قدمتان روی چشممان بیاید." 
گفت » " باید خودت بیائی عقب من . من میترسم یک کسی بیحرمتی بکند اینها . " گفتم » 
" نه, شما هر جور میخواهی . من آدم بفرستم هرکجا. " گفت » " من خواهش میکنم 
خودتان بیاشید." گفتم ." خودم میایم . " یک حوضخانه‌ای داشتیم توی ساواک » از آن 
ساختمان های قدیمی بود» دادم فرش و موکت انداختند» رفتم آوردم آنجا , رفتم» گفتم 
* وا ای کارها جد عة ها ها شرفت ها لک مکی سردم خوففان میاه 
مه هم رف پوت کو کک ۳۵ اقا خفا واج عه ونیا ربکا نها تین 


گفت >" ۲ فا این معلم مینوشتسه ما هم دیدیم » آخوند وقتی می بیند حرفش خوششان 
ميا ید » به جان عزیزم . " آنوقت گفت »" پسرم راچیز کردند. " فرستادم پسرش را 


ارتش زندانی کرده بود آن پسرش را آوردم و او را نشست‌و بوسید و فلن و اینیا. 
گفت » " من میتوانم یک خواهش کنم ؟" گقتم ۰" بگو." گفت ." مرا بفرستید پیش 
رفقایم این برایمن کسر شان است . آبرویم میرود که مرا چیز. " گفنم ۰" خیلی خوب ." 
تلگرا فکردم که این خودش هم مایل است‌بیاید اینها , خیلی محترمانه فرستادیم . همان 
آدم رئيس سا واکی که پنج روز رفته یود آنجا رئیس‌ساواک » من همان جا استخدام کرده 
بودم » آمده بود ترقی کرده بود درهفاه (؟) , وقتی هم گفت ( ؟ ) یفرستسم» 
گفتم ." این را نقرستید به شهر خودش . اول دفعه او را کشت . او هم به حالا مایسک 
مدت رئيس 

س کی کشته بود ؟ 

چ وق ما واک ارا د وف ا واک 
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ج -آقای جوان را محمد تقی جوان رئيس 

س - یعنی بعد از انقللب او را کشتندش . 

ج - اولین کسی که او را کشتند در شیراز او بود . پنج روز ده روز هم بیشتر نرفته 
بود آنجا. من بجا استخدام کرده بودم . 

فا 

ج - آمد درتهران خدمت کرده بود ابش ور آن ور» بعد آلمان رفته بود. بایهشتی ارتبا ط 
داشت . میگویند بهشتی برای اینکه او چیز میگرفته کشتند. بهر صورت او را. 

س چه شد که این بهمن قشقاشی را مجا زاتش کردند مگرخودش را به‌امطلاح در پناه آقای 
علم گذاشته بود. قا عدتا " نباید بعد مثلا" . 

ج - من مجازاتش درست هیح خاطرم نیست که چه کردند اما همینقدر که اعلیحضرت 
یکی دو دفعه از این کارها که حبیب شهبازی هم در واقع تاأمین داده بودیم و اجازه 
گرفته بودیم تا مین دا ده بودیم در دادگاه هم مطرح شد . 

ا 

ج این هم برخلافاصول 

س- أبن هم اعدام شد بله؟ 

ج -افهدام قد یله » انی متاسقانه در ارحش هیح این بدعت بود . اهن خبلی ها راخودم 
رفتم توی کوه یک قرآن پاره‌ای پشتش امضاء میکردم که خودم هیج اعتقاد به آن قرآن 
و نه آن چیزش دارم » 

س ها . 

ج - میرفتم 'مضاء میکردم . اما آن امضائی که کردم آن حرفی که زده بودم » او بیسسه 
قرآن معتقد بود من به حرفم معتقد نودم ۰ 

س له ۰ 

ج و آخیرا" اگر خاطرتان باشد یک مدیر کل فرهنگی داماد پروین کنابادی بود بازاسمها 


یادم میرود » بیست‌سی سال برای روس‌ها جاسوسی کرده بودند» شب گرفتیم » وقتی روسها 


ها شمی (۱۲) ت۲۳ - 


سی چهل هزا رتومان پول داده بودند» گفتیم "با روس‌ها کار نداشته باشید . جدا شد 
بگیرید." وقتی جدا شد گرفتند و گفت »" ابن پول ها را روس‌ها دادند به تو؟ "۲اعتراف 
نکرد تا نزدیک های چها ر پنج . پنج به من زنگ زدند که این املا" اعترا ف‌نمیکنسده 
گفتم بردار بیاور خانه ما . چاشی درست کردیم آ مد نشمت . آ مد پای چیز نشست تو سفره 
میز نشست و شروع کردیم صبحانه خوردن » گفتم »" آقا خودت را بسپر به من تو جاسوسی 
گرفی مه روت ها و مها مرا قبت و س ار خالا فوك :هیا فك كتيب ما مه 
جوری میا ثیم شب شما را یک نقر را میگیریم میگوئیم که از کجا میائی ؟ 

آنجاثی که رفته بود تعقیبش بودند وچند دفعه!ی که دنبالش بودیم » گفتم ۰" آخر چرا 
چیز میکنی ؟ راست یگو بگو کمک کنیم . گفت »" من عروسی دخترتان بودم . " گفتسم». 
" چه بهترنمیگذارم یکشندت . اما واقعیت رایگو ببینیم آخر جرا رفتی ؟ چه شده؟" 
گفت »۰ " وقتی دره‌گز معلم بودم ۲۰ ۱۳ ۰ ۲۲ ۰ ۲ ۰ آنجا با روس‌ها » آنمزقع حزب تسوده 
بودم با روس‌ها ارتباط پیدا کردم ۰ از آن ببعد جاسوسی کردم ۰" 

ی عاج 2 

ج -"مثلا" علم راجع به اصلاحا ت ارضی آمده بود پیش پروین گنابادی پدرزنم صدایش را 
ضبط میکردم میدادم به آنها . یا تمام شغلم را گذاشته بودند مدیر کل فرھهن سگ 
در آن قسمتی که مهرآباد و اینها افسرهای نیروی هوائی ستند . " گفت»" باتسام 
افتوها ی خیروی هواخی ووت وف مھا ان > وکر ا فی فان را دادو و ات 
ت 

ج - ولی به آنها قول داده بودم نکشندشان » محکوم به اعدام هم شد در دادگاه نظا می. 
ولی گزارش کردم شاه قبول کرد. آن مقربی را که سرلشکری که گرفتیم آخر سر » 
خیلی تلاش کرد که قول بده » گفتم ." من نمیدتم چون نظامی هستی این را باید ازارتش 
بگیری من نمیتوانم . " آن راهم با ارتشی ها صحبت کردم › خوب , میگفت . یعضی 
آن چیزی نمیتوانست نگوید برای اینکه خیکت: و وسیله: فضسی گرفته بودیم که از 


ها شمی ۱۲) نت 


ماهواره » نمیدا نم »| زیرددوریا 6۳606]کنترل» تمام این چیزها را . مثلا" آنجا 
محیت میکرد از بیرون در یک کیلومتری ميا مدند آنوقت آن چیز را میگذائتند 
وید ها 

ج - یا آنتق مخصوصی داده بودند. همه چیزهم تجا رتی رو › ولی داخلسش بیسیسم و 
فرستنده بود گیرنده داشت . میا مد روس از بیرون فرمان میداد تمام این چیز 
متتقل میشد آنجا که هم مال روسها و مال خودش‌ را همزمان گرفتیم . 

8 

ج وقتی که |( ؟ ) برای آمریکائی املا" › برای انگلیس‌ها یا آمریکائی 
یکی از جالب ترین چیز بود. من املا" عقیده نداشتم او را بکشند یه جاسوسی . 
او یک :دم کوچک پستی بوده که جاسوسی کرده بعد خیلی براندازی آاینها. البته 
درزمان جنگ جاسوسی اعدام است اما این سرلشکررا میگذاشتنه توی زندان و آخسر 
عمرش بود میمرد » وازاین قبیل چیزها . 

س- آقای علم هیح به او برنخورد که به‌اصطلاح ایشان واسطه بوده برای بهمن قشقاشی 
و بعد این اتفاق افتاده؟ 

ج - من خراسان بودم درجر‌یا نش نیودم . 

س جریان چیز چه بود؟ برکناری تیمسار مين باشیان از فرمانده لشکر 

غرم هی زا بان ۶ 

س- در فارس ۰ 

ج - در نارس ۰ من نبودم در فارس ولی درخراسان میدانم که فرمانده خراسان‌اشتباها تی 
کرد طلبه را آوره شلاق زد دستها یش,ا بست یک تعداد هم نظامي با طیل برد . آنوقت 
عزیزی هم استاندار بود. 

س - بله ۰ 


e 


ج ب توجه کردید . 


ها شمی (۲ 1( = ۵ - 


ا 
ج -آمد آن کلاهش را زد زمین اطا ق مرحوم پاکروان » مرا خواستند فرستادند . درآنجا 

مین باشیان یک افسر تندررو بود و از نظر نظامی افسر بسیار خوب . ازنظر سیاسسی 
فوق العاده صفر و تندررو » شاید اینها خوب از نظر سیاست اعلیحضرت نمیگذاشت 

به اینها پرورش بدهند » از نظر سیاست یک خرده پرورش میدادند اینها مردمان شجا عی 
یودند . این مرحوم تیمور بختیار » شقاقی » اینها میتوانستند اگر آن روزهای بحرانی 
| علیحضرت هرکسی شجا عت داشت و یک خرده قدش‌ هم از خودش بلندبود میگذاشت کنار. 

خدا بیا مرزدش » مملکت را . 

س - بعد سئوالی شده راجم به بیژن جزنی ۰ من یادم نیست شما نوی نوآار 

ج نه ببینید 

س - آشاره کردید يا نه ؟ 

ج ‏ بیژن جزنی اینها را میگویم به شما . این بسر جزنی بود پدرش یک ستسوان 

ژاندا رمری بود. آن سری اول که توده‌ای شد رفت به شوروی . آنجا آن هم مشل 
همان دوست من بیگدلی که کتایش را الن میآورم نشانتان میدهم » شد پروفسور. آمدو 

یکی از جزنی ها بنام رحمت‌اله عموی اینها معاون سازمان برنامه بود. 

س - یله » 

ح - او متوسل شد به این و آن » بالاخره به اعلیحضرت و به شهبانو و اینها , گفتند 

اجازه بدهید این برگردد . نمیگذاشتيم برگرده آنهائی که در چیز بودند فرار کسرده 

بودند. یا مشروط برگردند بروند دادرصی آنجا هم میدانستند که محکوم به زنسدان 


ستند یا اعدا م ۳ 


روایت کننده :تب ر منوچهر هاشمی 
تاریخ مصاحبه : ۷ اکتبر ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه : شهر لندن » انگلستان . 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره ۳3 


نتیجتا أبن را آ وردیم ۰ 


س کجا بوده ؟ از شوروی آمد یا اروپا ؟ 

ج - شوروی » شوروی بود. کار بود دادیم به ذوب آهنن آنجا شغل دادیم به خودش ۰ 
بعد خانمش هم در ذانشگاه یک جائی روسی درس بدهد . دو سه جا برایشان کار پیبدا _ 
کردیم . پسره » پسرشان رفت با مجاهدین چریک ها » نمیدانم » 

س با چریکهای فداشیان <ق مشل اینکه . 


ج ‏ باآنها همکاری کرد . من جزئیاتش را نمیدانم. 


ج - من راجع به امنیت داخلی یک شاخه جداست . 

س بل ۰ 

ج - من کارم بیشتر کار ضد جاسوسی بوده . 

س بله » بله. آیا سأواک دانشکده‌ای برای تربیت کادر داشت ؟ 
ج ‏ بله, بله. 

س آها . یکی از همکاران ما گفت خود من هیچوقت نشنیده بودم . 
ج یله ما اداره دهم‌مان یک اداره بنام اداره کل دهم ۲ موزش بود 
من - یکلا ن دا نشکدة: پانین وة 


ج - بخیر بک اداره آمورش‌بود. ببینیه بکی از نکات مهم در سازمان های هرسا زمان 


اطلاعا تی اینستکه اعضاء کادری که میروند آنجا نباید در بیرون شناخته بشوند . 

س - بله . 

ج - هیچوفت کار دسته‌جمعی به آن مورت دیست که مثلا" یک‌سعلم از خارج پیاپ اینها 

را بشناسد فلق ر چیز بشود. حتی برای ما موریت‌های کوچک سه نفر سه نفر» دو نفر دو 

نفر آموزش می دیدند . حتی بعفی مواقم یک 286 ای را یک‌جاسوسی 2282 اي فقط 
خود شخص یعنی یک رهبر عنلش میکند یک رگیسش میدانداز بغل دستی اینها یش هم ۰ چون 
حیطه بندی است اگر این حیظه بندی نباشد درز میکند دیگر . اگر شما یک مطليسسي 

بیان بحث‌شد پس فردا صدها نفر این مساگل را هر چقدر هم شما میخواهید پش 

نکنید با لاخره 

س - پس دا نشکد: نبوده؟ 

ج - نه دا نشکده نبو 

س - چی بوده ؟ یک اداره‌ای بود. 

ج - اداره آ موزش بود. 

س آها » 

ج ‏ اداره کل آ موزش . 

س ساختمان جدا داشت یا درهمان 

ج نه همانجا بود » همانجا بود البته دوره‌های مختلفی داشتیم . دوره اول‌داشتیم 

میا مدند مقدماتی بودند » بعد یک دوره تالی داشتند . توجه کردید ؟بعدهم‌یک چیزهای تخصصی 
س و ابن شخص میگفت از خارج هم میگفت. خلاصه ازاین کارا ست . از خارج هم 

معلم میا وردننسد .۰ یعنی این شخص‌ از آن طربق مطلع شده بود. 

ج - بله, مثلا" برای کا مپیوتر ,فرض بفرماشید » کمپیوتر که ما کسی نداشتیم میا مدنسد 

یکی دو تا سخنرانم. مثلا" دکتر ستاری آمد و 

س - آها. 


ج یک آقای دیگر آمد» راجع به کمپیوتر یک برنا مه‌ریزی و اینها , 


ها شمی (۱۳) اه 


س- بله کارها ی 

ح - یک چیزها ئی کلباتی گفتند نه بد آن صورت کارهای تخصصی شان را خودشان میکردند. 
اگر هم ار خارج میا مدند اشخاص را به اسم نمیشناختند او میا مد صحیتش را میکسسرد 
س آها. 

ح - اگر ضرورت داشت یک چیزی در یک موردی سخنانی خیلی کم » خیلی کم. من تاآنجا ئی 
که میدانم فقط برای کمپیوتر یکی دو چیزی مثلا" شاید یک تاریخ سیاسی مثلا" یک وقست 
یکی آ مده باشد یک سخنرانی کرده باشد به این صورت ۰ همه‌اش‌کارهای تخصصی, مان بود » 
سرت بله. 

ح - دردانشکده ساواک » دانشکده نه اداره کل آ موزش بود. 

س - بله . سئوال بعدی ایینستکه آن مجازات‌ها در دادرسی ارتش در کجا تعیین میشدند ؟ 
آیا حقیقت دارد که دادگاهها فرما يشي بود و مجازاتی را قبلا" تعیین کرده بودند 
و به اطلاح شاه رسانده بودند يا او دستور داده بود؟ 

ح - این بستگی به متهمین 

س مثلا" يكي از کسانی که بااو مصاحبه کردیم گفته که لیهتی آوردند پیلوی مشلا" 
تیمسار فرسیو بوده کی بوده ؟ میگفتند کنارش نوشته مثلا" ده سال اعدام. این 
جوری تصمیم گرفته میشده , 

ح - عرض بشود این بستگی به باصطلاح همکاری فعا لت متهمین و گروهها کی که وابسته 
به آن بودند و زمان های مختلف . 

س- آها . 

ج - من تا آنجائی که راجع به اداره خودمان بارها میدیدم که به من زنگ میزنشد 
سئوال میکنند که راجع به این اینقدر زندانی کنیم بس‌است ؟ میگفنم >" آقا اصلا" 
راجع به مدت‌و نوع زندان و تنبیه نیرسید زبرا ما این چیزی که میخواهیم اطسلاع 


بعد هدف‌های, آنها را میخواهیم . روی چه هدف‌هاشی ابن را بحساب ما مووی کت به این 
میدا دند. بعد روی شگرد کا رشان » کجاها ملاقا ت میکردند؟ چه جوری ملاقا ت میکردند با 

ابن ؟ آیا مراقب چیز بودند ؟ ووو... اینقدر چیز خیلی فنی پیچیده است . گفتم 

" ما تمام تلاش مان اینست. والا این جاسوسی کرده این شما هستید ابن قواسین . ماروی 

شخص ما اصلا" با شخص اصلا" » شخص مسئله مطرح نیود. 

نے ا 

طت فا لی وژنن‌ها. خود ما فا یت فرش کی بے کی وزی بود گه ددر اسو 
برا یش هدف‌بږد میخواست اطلاعا ت جمع کند. ما میخواستیم خنثی کنیم راههائی بیدا 

کنیم ببح از كام راهها بروید . چه میخواهند؟ نقطه نظرهایشان چیست؟ آنسوا 

کی کم زان ال اه اها سال ارود موم نک وش هیگوی دارفت : 

سب اداره سوم که کجا میشود ؟ داخلی است‌آن اداره سوم ؟ 

ج - امنیت دا خی ۰ 

س - بله. 

ج - آنجا گروهها ی مختلف بعضی ها نارنجک توی کمرشان اسلحه بدستشان » سیانور زیر 
چیزشان » ميا مدند بجنگند . یعنی واقعا " اواخر که میجتگیدند توی خیابان ها . چندیسسن 
تفر از دستگاه زاندارم » از سازمان امنیت از چیز. خوب درمقابل اینها دادرسی ارتش 
را اینها روئی میکردند که این به این صورت‌به این صورت چیز است ۰ روش میکردند 
در جریان میگذاشتند ارتباط داشتند بعنی یک کاری میکردند که ابن را بلافا صله آزاد 
i‏ 

ح - که حالی میکردند که ابن اگر فردا آزاد بشود بعد از دو سال یک سال آزاد بشود 
ابن از آن کادرهای ورزیده است دومرتبه این فعالیتش را » چنین چیزهاشی امکان 
داشت که بین شان یک هماآهنگی ها كی باشد نه به‌این جور ليست ببرند . بنده فکسر 
نمیکنم . یا از ابن طر ف‌یک توصه‌هائی میشد یا از آن طر ف.یک پرسش ها ئی می شد. بطور 


ها شمی (۱۳) = ۵ات 


کلی در این حد بود آن هم نه برای تمام 6 ها . 

س ها . 

ج - نه برای این مشلا" یک آدم جبهه ملی را هیچوقت یک چنین چیزی نمیکردند. این 
برای کسی که فرض کنید هیچی اعترا فنکرده بود و میدانستند که با تلفن میدانستند که 
نع ) رتا ظط واهت. لا“ یا یکی اند ر هران ,جا هد با کلف مذا گرا ت ھچ ب 
نگفته بود هر کاری هم کرده بودند نگفته بود . این را میگفتند فرض کنید ابن را به 
ابن زودی آزاد نکنبد یک آدم معتقد است. ابن جور مسا ئل خیلی خیلی پیچیده است‌که 
اینها را خیلی تو 

س له 

ج - توی کنه‌اش بروید . 

س راجع به جریان محاکمه ایرج گلسرخی و عباس‌دانشیان و حکم اعدام‌شان باتهام 
سرقت شهبانو و لیعهد ؟ 

وی اب فد رامخ یکی رن ادا وه موی رها O‏ یا خی ماه کسید 
س و اگر کسی بتواند مارا در تماس باابتان بگذارد خیلی ممنون میشویم . 

ج بله آن خیلی چیز . يا عطابور . 

س آها » درواشنگتن 

ج - عطایور در واشنگتن است . آنها امنیت داخلی برای شما خیلی چیز میدهند . 

س راهی هست بااو تماس بگیریم با عطا بور ۶ 

ج بله هر کدام از این سازمان امنیتی ها آنجا مراجعه کنید . همان عطایور با 
ثابتی امنیست‌داخلی , خوب , شایعه است مثلا" تعداد از این ها را یسسدون 
محا کمه کشته‌اند. بوده 

س بل 

ح نه اینکه نبوده . اینها یک چیزهائی است بعسدا" آنها برونده‌ها را دسترسی 


پیدا کردند در داخل دیگر . ابن را مخفی نگهداشتن برای کسانی که میخواهند یک 
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تحقیق کنند یک نتیجه‌ای برای آینده‌گان بگیرند ابن چیزی دیگر بصورت سر باقی 
نمانده که مملکت رفته. در ضمن آدم هائی باشند بدون تعب اینها را بگویند» 
ان 

ج - واقعا" یک چیزی میشود . 

س- بله. 

ج - بدون تعصب بگویند. یک مسائلی 

نینک او جد ھا کہ با رها یا ان توخورد کروم در ما خبه‌هاد ان اکهامی ست که 
به سازمان امتیت میزنند و میگویند که در امور بانکی و تجا رتی دخالت میشده» 
مخصوصا " اسم رکیس‌سازمان را میآورند. 

چ متا فا شها وا خر تلودگی خاش بیدا کر کیم داد دوهی ررم خرف داعبا رت 
بودند از آن ر ؟( کی بود ؟ 

e 


س جر 


ج د خرم » ساربان ها » آن چیز شیشه میساخت کی بود؟ 
س آها » وکیل مجلس هم شده بود و 

ج - یله بله. 

س د آها . ابن شژبر یزدانی چه ارتباطی با ایشان داشت ؟ 
ج - هزیر 

س دوستشان بود ؟ 

ج ‏ هژبر اهل سمنان بود آنجاها اعلا" نصیری هم اهل سمنان بود. 

س- آ ها » همشهری ودند . 

ح - همشهری بودند » خوب » تسهیلاتی لابد به کارش مبخواست ۰ شش میلیارد بدهکار 
نود 

س- درست است خدماتی هم ایشان در امر کشتی بختیار انجام داده بودء هزیر 
یزدانی * یکی از کسانی مبگفتند » میکفتند ایشان کمک کرده بوده یک نقشی بازی 
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کرده» و به این علت باصطلاح کمک ش میکردند . 
ج - آن را طرح ریزی اش مقدم و ثابتی کرده بود » کادرش‌را آن تیمسار » مال 

4 کیاکی ان راء 
س خسرودا د؟ 
ج - خسروداد کادرش را آنجا یک ارمنی داده بود . بله» اینها کرده بودند. طرحاش 
او آداره سوم بود »)جرا کته ادا ره سوم اطا" بوده نها موا ملش‌را داده پووندد»؛ 
آدمی که مشلا" گروهیانسی که قادر باشد خوب تیراندازی کند خوب برود نفوذ کند 
یک ارمنی بود . 
ی 
ج - آن هم خودشان کشتند هما نجا . 
س- حالا اینجا من میرسم به سئوال باحطلاح اصلی که شاید جنایعالی هم در این مورد 
مطلبی نوشته باشید , این همکار ما به این صورت این سکوال را نوشته , نوشته کسد» 
نقش‌سازمان امنیت در رویدادهای قبل از انقلب مثلا" جریان کاروانسرا سگی 
نتوانست وضع انفجاری کشور را دریاید و این مطالب را به مسکولش برای پیشگیری 


از انقلب اطلاع دهد ؟ 


شد سا زمان امنیت با بودجه کلان و پرسنل وسیسسمع 


ج - من یک چیزی برای شما تهیه کردم که میخوانم . 

س- البته این کتابهاکی هم که اخیرا " درآمده مثلا" آمریکائی ها 

ج - خیلی جیزها ی 

س درآ وردند آنها ادعا میکنند میگویند که ما بخاطر روابطی که باایران داشتيم به 
خودمان اجازه نمیدادیم که برویم و در این امور داخلی اطلاعا ت جمع کنیم . 

ج- دروغ میگویند » دروغ میگویند , 

س- و هرجه اطلاعا ت بوده از سازمان امنیت میگرفتیم و جون آنها بی اطلاع بودند 
بنابراین نه این علت ما هم بی اطلاع هستیم , این را حتی آقای گری سیک که‌تازه 
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کتاب نوشته توی کتاب آن هست» نمیدانم» همه ابن آقایان . 

چ ل او عر کرد ايها را غا واقعا براه وم وو رک سا دی ات 

سه ساعت ابن همه ابن مساتل را چون 

د 

ج هر کدام از اینها بنده یک چیزهائی نوشتم . هرکدام از این مطالب اگر واقسا" 
بشود ساعت‌ها روزها میباید آدم واقعا " بخواهد که تحقیق کند » بخواهد کتساب 

بنویسد این جور نیست که بنده در » من أبن را صح نوشتم . 

پوت ا 

ح - من صبح از خواب پا شدم قبل از اینکه چائی ام بخورم آمدم 

س 

ج جی ؟ جون برمبنای خواسته شما چطور شد ؟ 

س بله» بله. 

ج - من یک حیزهائی نوشتم دیگر. از دوسه سال قبل از انقلب تبلیغات دامنه‌داری بر 
عليه سازمان اطلاعا تو امشیت از طرف‌گروهیای مختلف‌مانند احزاب دست جپ ,طرفداران 
حقوق بشر » جبهه ملی + نهضت آزادی و قشرهای مذهبی بطور مداوم بعمل میا مد. و در 
نتیجه تا ثیر عمیق در طبقات مختل‌فاجتما ع بخموص روشنفکران و فرهنگیان ودانشگا هیان 


بجا ی گذا رده بود و موجب نفرت نسبت به سا زمان | طلاعا ت و أ متیت موجبا ت‌نقرت 


فراهم آمده بود. اینها جملات‌را شاید پس‌و پیش باشد. و درنتیجه از پشتیبانی 
مردم و همکاری آنان بطور قابل توجهی نسبت به این دستگاه کاسته شده بود. بطوریکه 
از اواخرسا ل ۱۳۵۶ و اوایل سال ۱۳۵۷ علاگم و آثار مقابله مردم با پلیس و مأ موري 
امنیت بخوبی احساس میشد. چون ملازمه این قبیل سازمان ها باید از بشتیبانی مردم 

برخوردار باشند بوالا شما و بنده توی این کوجه می نشیم همسایتهام بداند من 

سازمانی هستم صح که میخواهم بروم سطل آب میریزند توی سرم یا ماشبق شان راطوری 

کنند من ماشبنم حرکت بکد کارمان میخواید . 
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س - از این کارها هم میکردند مردم ؟ 

ج - بله» مردم یواش يواش الا" ۰ تب میکردند سازمانی ها را . تبلیغات‌خیلی خیلی 
شدید بود. 

س- آ ها . 

ج ‏ تمام گروههای چپ » تمام این حقوق بشر . جبهه ملی › اعلامیه » یعنسی تنها 
نقطه نظر جیز نبود که > دست شاه بود میخوایتند قطع بکنند . 

س- آ ها 

ج درت شاه را که این دستگاه بود میخواستند این قدرت را بزنند نه شخص را . 


س - بله , 


انجام ميشد ء حکومت‌فودی » فساد هیکت حاکمه» بی اعتناگی شغص اول کشور تسبت‌به 
شعاثر مذهبی » اعمال خثونت بوسیله پلیس‌و ما مورین امنیت و مساثل دیگر. بایسد 
اعتراف نمود ضمن اینکه بعضی از انتقادا ت کاملا" وارد تشخیص د.ده میشد» متاأًسفانه 
نفوذ عوامل جب در رادیو تلویریون و جراید 

س - استنطاق كردن . 


ج - هیچگونه مبارزه‌ای برای خنثی نمودن تبلیغا ت مخرب تعمل نمیا مد و درنتیجسه 
مردم تبلیعات منفی و فریبنده را نیز میپذیرفتند. و این تبلیغات شوم بود که 


افکار ملت را نسبت به هیئت حاکمه دگرگون و درنتیجه با هدایت گروههای مخرب. 
ندانسته آماده مقابله نا نبروهای دولتی گردیدند. بطوریکه اشاره شد ساواک از دو 
سه سال قبل از انقلب متوجه تبلیغات عوامل چب و تندروهای مذهبی و راست‌گرایان 
وة : مزضتا " ته دوت هوعدار يداو لسن .با «عفام لای که سمل مسا ورد :قار 


نشد حشی مدیر را دبو تلویزبون ۳ که افکار جب داشته 3 موجیسات قدرت عوامسل 
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نفوذی چپ را در موسسا ت مربوطه فر؛ هم نموده بود تعویش نما بد . 

س - منظورتان رضا قطبی است ؟ 

ج - این شخس‌از بستگان شهبانو بود بله. این حکایت‌های طولانی د؛ رد 
س - سا یع بودایشان چپسی بود ؟ 


ج - بله. من خیلی دوست هستم ها ء من آن افکارش‌راهم‌دوست دارم . 

ی اھا کت وللی اب ات 

ج افکارش هم دوست دارم من 

بویت نا لب شور انیس 

ح - ولی خوب ساواک مخالف‌بود . تنها دوستش من بودم . چپ‌داشت‌دیگسر, چپ‌هارا. 
یعنی آن معتقد بود که از آن طریق میتواند آن دستگاه را بهتر بجرخاند . 
فا 

ج - چون هم آنها هنرش را داشتند . هم میگفت اینها را برمیگرداند. درصورتی آنها 
که کادرهای ورزیده کمونیست برنمیگردند به جیز . الق هم شنیدم که دیروز پربروز 
میگفتند با مجاهدین رفته توی سازمان مجاهدین » نمیدانم تاجه حد. من باور 
نمیکنم . من چون » من بااو » یعنی یکی از معتقدین آن زمان من بودم ۰ من مبارزه 
میکردم با دوستان مان ازحمله برای اینکه جعفریان را من داده بودم . جعفریتان 
ده سال کارمند من بود 

ی آ ها 

ج ‏ میشناختید جعفریان را 

س من توی تلویزیون دبده نودم ایشان راه 

ح - بک جیز فوق العاده‌ای بود. آن اداره منکرد. 

ها 
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ج د بهرصورت » وظیفه ساواک بطور کلی کسب اطلاعا ت و بررسی و تهیه گزارش درزمینه‌ها ی 
مختلف‌بوده جز درمورد مقایله بامقدمین بر عليه امنیت و امستقلال کشور» در سایر 
زمینه‌ها وظیفه اجراثی نداشت . بنابراین براثر تبلیغات از یک طرف به همکاری مردم 
با ابن دستگاه لطمه شدید وارد شد . از طرف‌دیگر اقدامات همه‌جانبه گروه‌های برانداز 
در سازمان های فرهنگی » ادارات دولتی » قشرهای مذهبی و بازاریان و اصناف» برای 
بهم زدن نظم و آرامش شروع گردید. بطوریکه طرفداران حکومت مجددا " چه حکومت محدود 
به ارتش و سازمان های انتظامی و امنیتی و معدودی از عوامل دولتی گردید که در 
داخل این سازمان ها عوامل مخرب نفوذ کرده بودند. از کوچکترین تصمیمات به موقع مطلع 
و با تبلیغات سریعا اقدامات و عملیات را خنثی مینمودند. همانطور که درمصا حبه‌ها ی 
قبلی اشثاره شده است .در خرداد ماه ۱۳۵۷ مدير کل اداره سوم که مسئولیت امنیت‌داخلی 
را بعهده داشت رسما " اعلام خطرنمود . 

س- ابن آقای ثابتتی این کار را کردند ؟ 

ح - ثابتی بله. 

س وسما " یعنی جه جوری اعلام خطر کردند . 

ج - گفت گزارش کرد گفت که اگر جلوگیری نشود ممکن است انقلب بشود ممکن است 

س یعنی بعد ار جریان تبریز » 

ح - قبل از جریان تبریز 

س - قبل از ۱۳۵۷ ؟ 

جح - بله » یله 

س و تیسریز اتفاق افتاده بود. تبریز و 

ح - بله. ابن در ابنجا ذکر مبکتم . 

ی 

جح - و ابن وضعیت و اقدامات گروههای مختلف‌را تجزبه تحلیل نموده نتیجه‌کیری 


کرده نود حنانکه در حدود ۴٠۰‏ نفر از شخصبت های دولتی و ملی که مرتکب فا د 
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شده‌اند و مردم نسبت بد آنان شدیدا " نفرت پیدا کرده‌اند . وهمچنین سران احسبزاب 
تندرو چپ و راست تحت‌تعقیب قرار نگیرند و اطرافیان اعلیحضرت از اعما ل نفوذ 
در مسا کل اقتصا دی دست برندا رند امکان رفع تشنج مشکل بنظر میرسد . 

س این را گزارش بود تهیه شده بود. 

سای گرا زی یار سار عامل و جاع ربا دال و قرا فی درست کرد خالا سیخوائع 
بعد توضیح میدهم . ابن گزا رش بدون صدور دستور از طرف‌رئیس ساواک عودت داده شد. 
و در ظرف‌دو سه ماه چندین بار در همین زمینه گزارشات شرفعرضی تهیه و تنظیم شد. 
بدون صدور کوچکترین دستوری برگشت داده‌شد . 

س یعنی ۰۰۰ 

ج - حتي یادم صآید که ثابتی آمد به من گفت که شما هم بروید کمک بکنید بگوگید 
که اگر این کار را نکنیم گرفتاری خواهیم داشت برای اینکه من هر لحظه منتظر هستم 
که اینها دست بدست هم با هم بدهند و امکان ندا رد جلوگیسری بتوا نیم بکنیم» 
دانشگاه » بازار» نمیدانم, ابنها . گفت یک تعداه باید از ابن درباری ها بگیریسم» 
آنهائی که پر خوردند و مردم میشناسندو یک تعداد از تجاری که مثلا" امش ال 
هژبر یزدانی » اینیا که لیست در آورده بودیم که مثلا" شش میلیارد بدهکاری دارد » 
و از این ۰ لیست‌ها را درآورده بودیم آنهائی که بدهی بزرگ داشتند ‏ 

س بله » 

ج - پول ها را خارج فرستادند, یک تعداد از آخوندها , بک تعداد از همان‌طرفداران 
نهفت آزادی و گروههای مختلف.. 

س - از آخوندها چی ؟ 

ج - از آخوندها , از آخوندها یک تعدادی از آخوندها دو سه نفر زندان بودند یک 
تعدادی هم از آخوندها » نزشتم اینجا » 

س - بله , 


ج ارز آ خوندها ۰ چها رصدنفر جمعا 1 بودنه » که ایدها را بگیریم ابیز لحم یک مدتی» 
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وقتی سر رفت » بقیه دیگر کاری نمیتوانند بکنند این خاموش میشد. چندین دفعه عللش 
را نوشتم چطور شد قبول نشد . 

س بله بفرمائید . 

ج - آنچه استنباط میشود از اواثئل سال ۱۳۵۷ نشانه‌هاشی از تزلزل قدرت تصمیم گییری 
علیعفرت به چشم میفورد. عال ای فعف‌قدرت تصمیم گیری ناشی از بیما ری بوده یا 
محا فظه‌کا ری که ارتباط به کمبود شجاعت داشت . يا احیانا " معظمله اطلاع از بعضی 
اقدامات یا تصمیمات قدرت های بیگانه داشتند و نمیتوانستند تصمیم قاطسسع در 
مسا ثل امنیتی اتخاذ نمایند» اینها مسائلی است که بايد با جمع آوری اساد و 
تحقیقا ت بیشتربه‌نتیجه قطعی رسید. بزعم قوی علاوه بر ضعف‌جسما نی ناشی از بیماری 
و نگرانی از سرتوشت آینده کشور بخصوص بقای سلطنت . اطلاع از آنچه در اج 
از کشور بر عليه مصالح رژیم میگذشت از ایشان سلب قدرت و شجاعت نموده بود. 
شاه مطلع شده بود » یعنی شما اینجا باز به آن اشاره میکنم که میخواهم که ذهن 
جا اک اا .را صخاش یا کشت ما انا ان گر یم ب ا 
کا سکیم که آے ام ا نیش ات ھا ۲ رکا فش رزوی ھا را یتوھ که کروغ 
کردند دسته دسته جیزهای مجا هدین را .ا علامیه‌ها یشان را چاپ میکردند در داخل در 
سفارت شوروی » شب ها میا مدند پخش میکردند . 

س بت عجب ۽ 

ج - کجاها پخش میکردند ؟ جلوی بانک ملی مثلا" › آنجاهائی که جمعیت صح زیاد 
میا مد. یک دانه هم بند کوچک میگذاشتند میا مدند با ماشین بسته بسته کاغذها را 
پخش میکردند صح تا شب باد میا مد اینها را پراکنده 

س. واقعسا شما مطمتن هستید که !ینها در سفارت روس 

ج ‏ بله. گرفتیم اینها را 

س۔ اینیا را چاپ 


ج - اینها را گرفتیم . اصلا" اینها را خودمان صبح اول وقت جمع میکردیم که بعذشا ه 


ها شمی (۱۳) رت 


گفت ۰" بگیرید . " با سه گروه چهار گروه راه میافتادند. گفتم که اجازه بدهیسد 
تگيریم. ۵ برای که دیگی فیس هه از داخلهای اطاع بیدا کرد ای كاو .وا 
میخواهند بکنند . اگر میگرنتیم یک دفعه چیز میکردیم » عامل اینها را میگرفتیم, 
آن عاملی که داغل این سه چهار نفر بود عا مل خودمان بود» دیگر ما هیچوقت خبر 
پیدا نميکرديم . توجه کردید ؟ 


ج - منتهی خیلی اواخر چیز شروع کردند یعنی در واقع ۱واثل از همان خرداد و اینها 
اینها شروع به این کار کردند» درست دقیق نمیدانم مثلا" | ردیبهشت خرداد 
اه 
ي - اینها : روس‌ ها هم شرو ع کردند به براندازی و کمک به این دستجات‌چپ . اما من 
که بیشتر متوجه آنهابودم . قدر مسلم عده محدودی از گردانندگان انقلب یا با مطلاح 
دست اندرکا ران هر کدام نسبت‌به موقعیت ۽ مقام خود اطلاعا تی در زمینه بحسوه 
گونی ک". , داشتند. مثلا" ارحشبد فردوست يا ارتشبد قره‌باغی و سپسید مقسدم» 
و شاید یکی دو نفر دیگر از گروه ارتشی ها . اینها میدا نستند که یک مسائلی میگدرد. 
با زرگان و امیرانتظام دو سه نفر از نهضتآزادی ها و اینها از نهستآزادی. 
و بیثتی و چند نفر دیگر از روحا نیون . اقدامات أبن عده تقریب " درجهت‌سرنگونی 
رژیم همآهنگ بوده » منتهی هر گروه ما موریت مربوطه خود را اجرا میکردند. یعضی 
بازرگان اینها آن یک ما موریت , نگفته بودند طرح جا معی را در اختیار من نگذاشته 
بودند. 
س - بله. 
ج اینجا باز مت جنابعالی را روشن خواهم کرد. سپهبد مقدم چند ماه قبل از اینکه 


به مقام ریاست برسد به آمریکا دعوت میشود. درآنجا آموزش لازم می بیند . وقتی 
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که | رتشبد نصیري از کار برکنا ر میگردد »> در همان روز ۲ دمیرال ترنسسر رئبس سب 

بوسیله | ردشیر زا هدی سفیر ایران به | علیحشر ت پیا م میفرستد که مقدم را به ای 

نصری بگمارد. شما میتوانید ابن را از نفر دوم زاهدی کی بود ؟ 

س هما یون اسد؟ 

ج ‏ هما یون . 

س - بله. 

ج ‏ شما با او صحبت کنید که همین پشت میز من تعریف‌کرد. گفت » " مقدم که آمسد 
اینجا غالب جاها م . جز دو جا من دیگر نبودم . همه جا من شرکت دا شتم درمهما نیهای 
اینجا . " گفت , " دو جا ن سبودم ‏ ۳ گفت »" بعد از برگشتن یک روز ديدم که اردشیر 
مرا خواست گفت برو پیش رثیس‌سیا یک چیز فوری دارد » گفت‌پیام فوری دارد. رفتم 
و گفت » بگو شین که بنظر ما مقدم را بگذارند." گفت » " من آ مدم و اردشیر یک 
کا غذی نوشت بک گزا رشی نوشت داد به یک تقر همان الق برد . من بخوبی یا دم مبا ید 
معتضد را دوماه قیل از آن صدا کرد ابلاغ کرده بود معتضد هم 

س- کی | بلاغ کرده بود ؟ 


حج ‏ گفته بود اعلیحضرت من میروم پاکستان میروم » اعلیحضرت گفته شما بروید رئیس 
سازمان و از حالا سازمان تان 

س- آن موقع ایشان نوی سازمان بود یا بازنشسته بود ؟ 

ج - قائم مقام بود. 


س - قاشم مقا م بوك 


ج - قاشم مقام بود. بعد از او میپرسد که نو چه کار میخواهی بکنی؟مدیرها ي بت ۰ 


س بله. 
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و اقا و اي فی ارم مرا 

س - له 

ج ‏ گفت »" انفاقا " من میخواستم توصیه کنم ا علیحضرت‌هم به او محبت دارد چیز بکن , " 
مرا دو روز قبل از اینکه باصطلاح این جریان پیش بیاید یعنی نصیری بلند بشسود از 


میزش » صدا کرد گفت ۰" علیحضرت نرمودند شما بروید فرانسه ۰" یک ما موریتسسسی 
داشتم . " اما تا دو روز برگرد چون من میخواهم در مجلس تودیع ام باشید . " اینها» 
خوب » مردم نوی خانه معتضد گل فرستاده بودند یعنی از در و دیوار» درست همان روز 
گفتند مقسدم چیز است . حتی یکی از افراد رفت‌به مقدم » فر.دوست یک پیغا می میدهد 
به مقدم که من , راجع به چیز مقدم با اعلیحضسرت محبت کرده بودم فلان کرده‌بودم 
چرا نمیدانم یک چیزی قبول نکرده بود. 

توت ها 

ج - برمیگردد میگوید که نه فردوست مرا نگفته بود اعلیحفضرت مستقیم مرا صدا کرد و 
چیز کرد منظورم من میخواهم توجه شما را ببینیم که از کجا شروع کردند که 
زمبنه‌ها چه جوری بود. 

ىا 

ج مقدم تربیت‌شده فردوست‌بود» یعنی تمام خدمتش بافردوست‌بود. این دفتر ویژه 
بوده بدون 'ینکه یک روز کاراکتر اطلاعا تی داشته باشد» آوردند گذاشتند امنیست 
داخلی . جهار پنج سال امنیت داخلی بود برداشت گذاشت اداره دوم بطوریکه انتصاب 
آن چیرها ی کلید را » این بحساب مقامات‌کلیدی را در ارتش و شهریانی و ژاندارمسری 
پیشنماد فقط مال فردوست بود. 

س - پس اینکه میگویند آقای فردوست‌واقعا " تسبت به میزان قدرت‌ایشان خیلی بحست. 
است ۰ بعفی ها میگویند ایشان املا" کاره‌ای نبود حتي شرفییاب نمیشن گزارش هایش هب م 
چیزها ی تشریفاتی بود . بعضی ها 

4 - کی میگفت‌اینها را؟ 
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ج - در چند ماه اخیر البته یک مقدار بی مهری بوده یعنی شاید از یک سال پیش شروع 
شده بود» 

و 

ج - یک سا ل پیش شرو ع شده بود یک مدتی مورد بی مهری بود. بله آنوقت » باه 
اکا رات ام گرا را ت وره یک ما بد مقر اوه شک و اطلام کا ةم نون 
صندوق گذا شنه میشد میرفت » لازم نبود که خودش برود. تمام گزارشات‌از دفتر او 
میرفت برای اعلیحضرت . 

س توی آن گزارش ها ی جداگانه‌نمیرفت ؟ مثلا " تیمسار نصیری گزارش‌ها یش را که قرار 
نبوده فردوست ببیند . 

ج - نصیری عملیا ت را میگفتند آن ها هم جنبه‌های عملیات »۰ آن‌چیزهائی که بصورت 
بررسی بود رویش تصمیم گرفته میشود » عملیات‌را خوب نمیخواه‌ند همیشه حیطه‌بندی 
در عملیات 

شنت ها 

ج - فرض کنید میخواهم بگویسم در اطا ق مثلا " سفیر فلق میکروفون گذاری کنید چه 
لزومی ندارد که چیزاست . 

س - بله . 

ج - یا متلا" فلق کس را مراقبت بکنید ببینید چه کار میکند, این قبیل چیزها ,یله . 
س بله » 

ج -یله, مشسسل اینکه تا اینجا گفنم که در فکر اعلیحضرت دو ماه قبل 
سرلشکر معتضد قائم مقام ساواک را بجای نصیری تعیین و اوامر بوسیله نصیری ابلاغ 


شد ه بود » 
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تن 
ج ‏ جالب اینستکه سپهبد مقدم بعد از انقلب در اوایل کار از جاب بازرگان بکارگرفته 
شد و حکم معا ونت نخست وزیری برای او صادر شده بود . و همچنین فردوست‌مدت ها با رژیم 
همکاری کرد. میخواهیم بیینیم که آن عوامل یک روزه نشده. عواملی چیز کرده بودند 
منتهی همه همه چیز را نمیدا نستند , ما موریت‌ها تقسیم بندی بود .اینها روی | رتش بود 

و سازمان امنیت که این بیاید سازمان امنیت و مقدم آمد » بعد درست در هفته اول 
تام زوسای ما رمان را موی کرد بون اتا + مق ما دياق دی فیراز مود اجه باه 
نیرو ا ل ارده ا ال یک جوان: دییلمه را اوج کردیه ٩‏ 

اه 

ج که با خودش آشنا بود فرستاد جای آن . ( ؟ ) در فارس بوده همان سیزده چها رده 
سال » برداشت فرستاد به رشت . مشهد و خوزستان را بهرامی را برداشت . یعنی هر 
کی کی و معا شیم مر ان ای انی کدی ات یک قفا رز سا ل وق عفته 
انسان است این دیگر به آرشیو و اینها نیست » وقتی شخصی 

س معا ونین و روسای ادارات چی ؟ 

ج - تمام ابن چیزها , معا ونین را بدون استثئنا . 

س - یعنی ثایتی هم همان موقع عوض شد بله؟ 

ج ‏ یله» ثابتی را اصلا" عوض کردند دیگر . ثایتی را عوض کردند بایک گروهی . 

س - آها . 

ج - ثابتی را عوض کردند ‏ 

س کی جای شا بتی گذا شتند . 

ج ‏ جای ثابتی را یک اداره چیز کردند معا ونت کردند به من پيشنهاد کردند» او و 
اداره خود آن اداره چهارم واینها. من گفتم که من مریض هستم » و واقعا " هم مریض 
بودم » بروم یک ماد معالجه کنم‌بيايم . نمیخواستم با مقدم کار کنم. نمیتوانستم 
با مقدم کار كنم . نتیجتا " روز بعد بمن اعليحضرت فرمودند اولا" فرستاد 
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پیشم » بعد اعلیحضرت فرموده که شما چیز بکنید استاندار رضائیه بروید. گفتم» من 
امر اعلیحضرت است . من فقط یک ماه بروم چیز." روز بعدش آمد گفت که اعلیحضرت 
فرمودند که خوب » او ممکن است میلش به فارس باشد آنجا .ببیند اگر مایل است‌ب.ه 
فارس برود. تا یک روز من ديدم که آقای معینی وزير کار بود زنگ زد که ها شمی 
میا رک است فلل . گفتم چیست ؟ " گفت »" مگر شما با خودتان صحبت نشده ؟ شما 
استاندار..." همان دقیقه تقاضای با زنشستگی کردم › بردم دادم اطاقش آمدم خانه. 
س اطا ق آقای مقدم ۰ 

ج بله » که دو روز سه روز کشید و یک چیزی ابلاغ کرد. بعد جمع کرد مثل اینکه »نمیدانم 
| علیحضرت دومرتبه چیز کرده‌بودند» با زنشستگی مرا جمع کرد .ولیمن یکیش دا شم 
الق بااسنادم بود » نمیدانم» بردند نبردند » زندگی مان همها ش رایردند» 

س - یله . 

ج - بهر صورت به این ترتیب به من گفتند خمینی اینجاست و دو سه تااز آخوندها 
یکی صدوقی بود دو تا آخوند دیگر با دکتر پیراسته آوردیم اینجا که باک هه 
خواسته‌ها یش را هرچه میخواهد آنجا پیاده بکنند تاریخ ماریخ این جور چیزها , بلک ه 
با ملایمت بیاید ایران خردش هم هروقت میاید , چه جور میایداینها . نمیدا نسم » 
گفتند قا این حرفها قابل قبول نیست . 

س تماس هم ترانستید بگیرید ؟ 

ها روا قبول گوی ها الا ترا شیم پرويم ن اوها زا آورفی که تیا ا گر 
آماده شدند که پیراسته 

س - آخوندها کی ها بودند همین صدوقی میفرما کید ؟ 

ج - صدوقی و دو تفر دیگر هم بودند , 

س- بله. 

ج - نخواستیم اسمشان پخش بشود , 

س - بله , آنوقت شما دیگر بعد 
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ج - من دیگر ماندم اینجا ء این حکایت بنده بود. اما این را خدمشتان عرض کنم که‌شما 
ییبسسید فردوست » قره‌با غی ۰ متدم ¢ اینها در متن یک مق؛.ا ر مسائلی بودند , با زرگان » 
که اسناد را بخوانید » می بینید یک قسمت در متن آنها بودند . بهشتی اینها شم یک 


مقدار. من فکر میکنم یک تعداد از اینها را آمریکاشی ها باآنها درتماس بودنسد» 


نیت ها + 

ح - بازرگان و اینها . آخوندها بطور کلی انگلیس‌ها در تماس بودند » حالا ای ی 
قسمتش را هم میگویم بعد برایتان نوشتم تشریح میکنم . 

س - یله 

ج ‏ اصولا" در هر براندازی عده‌ای فوق العاده محدودی از طرح برنامه اطلاع پیسدا 


مینما یند . مقا مات درجه دو و سه هرکدام در چها رچوب ما موریت و وظیفه خود دستسسور 
دریا فت میکند والا نمیدانند کی خواهد شد . 

و 

ج چه میشود. دراینجاباید به یک نکته نیرز توبه داشت و اهمیت‌آن اینستکه سیاست 
آمریکا و انگلیس در براندازی رژیم و جایگزیتیآن با هم اختلاف‌نظر داشتند. نظر 
آ مریکائثی ها سپردن قدرت بدست عوامل نهضتآزادی و جبهه ملی بود که از پشتیبانی 
طبقه روشنفکر بازاریان و اصنا ف‌برخوردار بودند. ولی سیاست‌انگلیس با آشنائشی 
و احاطه کامل به نقش‌و قدرت گروههای چپ بازرگان و دیگر یاران او را و شخصیت‌های 
جبهه ملی را برای رودرروتی و مبارزه با گروههای چپ توانا تشخیص نمیدادند, و مالا" 
با شناخت‌و نفوذی که در مراجع مذهبی داشتند, خمینی را برای کارگردانی متاسسسب 
تشخیص داده و محور تبلیغات و!قدامات را برمبنای جمهوری اسلامی گذ! رده بودنتد. 

در قبل از انقلب سه قدرت‌برای سرنگونی رژیم فعا لیت میکردند» احزاب چپ کسه 

مجا هدین و چریکهای فدائی خلق سازمان پیکار حزب توده , جبهه ملي و نهضتآزادی با 

طرفداران خود یک قشر بازاری اینها بود» روحانیون و گروههای مختلف‌مذهبی . این سه 

گروه. زا دو گروهش فرواقع 7مریکا باقن ارخسساط واشت زک گروهض | نگلیی تاها 
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وقتی می بینند که در ایران دو تا گروه بیشتر دیگر نیست » یک گروه چپ است‌که بلد 
ستند ارگانیزه هستند میدانند چه کار کنند » اسلحه دارند فلان دارند مبارزه کردند. 
یکی هم گروه آخونه‌ها نت که میداختد مردم هوام: حخت‌حا شير ایتهاست و.او چراق 
مذهبی م توانند اینها قدرت‌های مذهبی اینها میتوانند استفاده کنند. میگویند که 
این یک دیواراست میبایستی بریزد يا به‌این ... دیگر جبهه ملی و ارتش هم که این 
جور کوییده بودند و اینها » نهفتآ زادی بصورت‌یک قدرت وجود نداشت . درست درآن لحظه 
که می بینند یا باید بیافتد آخوندها را زیر بکند کمونیست‌ها بيایند روی کار يا . 
اینها فشار میدهند که این دیوار را میریزند بطر ف‌چپی ها که بلکه جیزی و انصافانه 
مبا رزه خمینی با چپی ها موثر و قاطع بود. 

ئی 

ج - به اینصورت بود که درواقع اگر با همه سازش‌کرده بودند قدرت افتاد دست 
طرفدا ران انگلیس و اینها هم که مشکل اقتصادی داشتند که تمام این کارها را هم کسه 
اگر انگلیس‌کرد صرفا " نه با مخالفت با رژیم اینها » و مشکلات اقتصادی شان 
اینها . کلاه رقت به سر آمریکا و رسوا شد د. دنیا . 

س شما در سمتی که داشتید قا عدتا " میبایستی اطلاعا ت دست اولی داشتید اگرواقعا " 
انگلیس ما در مملکت 

ج - هیچوقت ما 

س با آخوندها واینهاارتباط داشتند يا نداشتند؟ 


ج - همیشه‌داشتند » عرض بشود » انگلستان تمام عواملی که از زمان کودتا قبل ازکودتا 


داشتند همین جور نگهمیداشتند نگهمیدارند و نگه خواشند داش ت آن سیستسسم 
آنها بود . آمریکاشی های احمق 
س چبزی هم دستگیرشان شد 3 


هاشمی (۱۳) بت ۲۲ 


ح شما اصلا" تمام مهمانی ها تمام اینها . اولا" خوب بما نمیگذاشتند که روی 
آ مریکا و ا نگلستان چیز بكنيم مثل روس ها و کشورهای بلوک چیز عمل کنیم ۰ ته قادر 
بودیم نه میگذا شتند . قادر نبودیم از نظرایسن که سا زمان ما خیلی قوی تبود› یتک 
سازمان جوان بود. 

س آها . پس شما مد ر برای این مطلب 

س - نداشتید آن‌زمان ؟ 

س استنباط تان بود » 

ج ‏ اطلاع خیلی زياد داشتیم »,چرا. عرض بشود» دو تا اینجا نکته‌ایست که توجه شما را 
خلت منک اولاه که ا با انها جا ت هگ اک با اتکی ها ا : 
اما کار برای مبارزه با 

س - زوس ها . 

ج - روس‌هاً بود» مرتب . آنچه میخواستند در این زمینه اعلیحضرت گفته بود به آنها 
بده » منتهی ما بعضی کارهای واقعا " خیلی جالب میکردیم . مملکت‌خودمان بود.ء وارد 
این بود که آن حذدود چیز میکنند . گا هی میدیدیم أ ينها دست‌آندازی هافی مبکننسد 
مراقبت میکرديیم ۰ تکنیک ها یشان خیلی ظریف‌بوه میفهمیدند میرفتند گله میکر‌ند» 
مشلا" من اولین دقعه ایق یک بیسیم ایتها را گرفتم . 

س چه گرفتیه ؟ 

ج سس ا يسيم أن نگلیس ها راه 

سے اقا 


هماشمی (۱۳) ۲ 


ج - بیسیم انگلیس‌ها را گرفتم و شخصش را هم گرفتسم بردم زندانی کردم ید 
به 

س چه کار میکرد يارو ؟ 

چ اک اش با ایکا کنا واخ ویر 

س- آها . 

ج ‏ گزارشات را میگرفت میداد به انگلیس‌دیگر . بعد اعلیحضرت فرموده بود که 
بدهم به خودشتان برای اینکه اینها آن زمان مصدق گذاشتند و مطلع بشوند که 
مثلا" اگر دست کمونیست‌ها . از این حرفها دیگر یعضی رد کنید . 

س- آها ۰ 

ج - یعنی چشم میپوشیدیم در پاره‌ای موارد از چیز. آمریکائی ها که گاهی میرفتند 
شکایت میکردند چون بیشتر روی خبرنگاران کار میکردند» پول میدادند. آنها سم 
میا مدند چرت‌و پرت مینوشتند ما میگرفتيم خبرنگارها را تحت‌فشار میگذاشتیم . 

س خیرنگار ایرانی را یا فرنگی را؟ 

ج - ایرانی هاه 

س- آ ها . 

ج - ایرانی ها ء آنها نتیجتا " میرفتند به نمایندگی سیا میگفتند آنها هم شکایست 
میکردند به نصیری . دام این مبارزات‌را داشتیم دیگر. ما تحت‌چیز اینها که 
نبودیم واقعا " مملکت یعنی احساس غرور ميکرديم . این سازمان واقعا " کار میکرد. 
مسئله سازمان نبود قربانت بروم » مستله سازمان » مثلا" !رحشی که به آن قدرت بود 
یک روزه بوج شد ریخت . 

س برگردیم به آن گزارشی که میعرماشید آقای ثایتی نوشته بوده, اینجور که من 
متوجه شدم پهلوی آقای نصیری میرفته و ایشان این را منعکس به اعلیحضرت نمیکردنه ۶ 
ج - یا منعکس میکردند اعلیحضرت دستور نمیدادند به انهاه 

س- آ ها ء 


هاشمی (۱۳) بت ۴ - 


ج ‏ بله. اعلیحضرت اواخر 

س- امکان داشت که ایشان 

ج - شبها جلساتی تشکیل میدا دند » قطبی یک مقدار ازاینها را بااو مصاحبه کنیسد 
میگوید. من خودم آن روزها پیش قطبی زیادمیرفتم 

و 

ج - در بیرون یک چیزها تی درست کرده بودیم کمک بکنیم بلکه اعلیحضرت را یک خسرده 
وادار کنیم که ابن سخت‌یگیرد اینها. من یک گزارشی درست کردم دادم دکتر پیراسته 
شب ها میخواستند یک چند نفری را میخواستند توی دربار . گفتم »" بابا ابن گروهها را 
ببین بیائید یک تقسیم بدی کنیم یک عده‌ای برای بارار. یک عده برای دانشگاه 
کک بای وکا کن میک یه جار کسی درت کقیه میک سم چان تا کر 
درست کنید هرکدام روی اینها نگذارید اینها یکپارچه بشود وقتی یکپارچه بشود 
محا ل است جدا بکنید . 

س - یله ۰ 

ج - آنوقت ببینید که در آنجا سراغ کی ها بروند آینها . میرفتند » میگویم ک‌زارش 
تنظیم میکردیم ميا مدند شب نه | علیحتسسرت تحمیم میگرفت نسه شهبانو تصميم 
میگرفت همینجور میا د. یک روز گفتند که بروید سراغ آقای چیز » دو سه نفسر 
فرستادم پیش آقای فرود » فرودورشیدیان‌جنسسوب شهر قدرت داشتند سابق » 
رفتند پیش ‌فرود » گفت . " آقا چرا سراغ من آمدید بعد از این مدت؟ مرا کسی 
نمی شناسد دیگر . آنوقت دولت به من محبت داشت مردم هم مرا میشن ختند ميا مدند 
من هم شخصی بودم و اینها . " میگویند که " خوب , حالا مملکت به این روز افتاده 
فلن شده اینها . " کشتارگاه آنجا کویا هفت‌هزار تفر جقدر » در مقابل همه عده‌ها شی 
که راه میانداختند و این بتوانند کشتارگاه را و گروههای دیگر را میدان راو فلن و 
اینها را راه بنندازند.ء نگذارند ملحق بشوند لاقل اینها , میگویدکه من محیست 


میکنم . بع صحبت میکند میگوید که , آن جندنفر آن سران و قد سم پوس ت و 


روده و نمیدانم چیچی » مال اعیان و اشرا ف‌بود میبردند اما دل و قلوه و اینها مال 
مذف سلاخ بود. حالا پدر قطبی آمده شرکت درست کرده دل و قلوه و نمیدانم کله‌پاچه را 
هم او میبرد. جان شما . که من عبن این را به قطبی گفتم پسسرش . یک همچینن 
مسائلی بود دیگر. این بود که 

س- آقای فرود نتوانست کاری بکند. 

ج - نتوانست نه , نه » نه نتوانستند . يعني کار گذشته بود مثل اینکه مردم يواش 
یواش»نجا نوشتم دیگر . یک حالت عصیان در مردم پیدا شد. من امصلا توخانواده 
خودم » مثلا " میدیدم پسرعموه دا ئی » خانم دکتری که رفته آ مریکا بایول دولت تحصی.ل 
کرده . میگفتم »" آخر خانم فکر میکنید بتو چه میدهند ؟ " یک چیزی مسری شده بود 
سرایت میکرد . تبلیغات خیلی اثر میتذاشت » تبلیتات » تبلیغات خیلی اثئرگذاشت . 
یک مقدار هم که واقعا " روشنفکرها فساد را تشخیص داده بودند . شما مشلا" دو نفسر 
بودید همزمان رفته بودید تحتیل » میدانستید بنده که رقیب شما هستم باچه بدیختی 
تحصیل کردم هیچی ندارم آمده بودم رفته بودم مدير گمرک شده بودم , بهترین خانه 
بهترین زندگی » نمیتوانستید تحمل بکنید دیگر , اینجور مساأگل خیلی بود در 

سن- یکی از مسا کلی که میگویده میگوینه چرا ساواک ایتجور فساه و اینجور چیزها را 
گزارش نمیکرد. 

ج - جان شما گزارش ميکرديم . به‌کی گزارش ؟ 

س - جزو وظایف‌بود ؟ یاخارج از وظایف ‏ 

ج - چرا ء چرا ء چرا همان 

س_به‌کسی گزا رش که بالاخره به آقای تصیری و ایشان هم به اعلبحضرت دیگر . 

ج - آقا نمیسری آلوده بود اطرافیان جیز . بنده ده دفعه گزارش کردم که آقا این 
غلامرضا دیگر از کمونیست‌ها هم پول میگیرد» ده دفعه. اولین تراکترها پانسزده 
میلبون بول *رفت . رفنند آن وشمگیر را عوضی کردند گفتند نصیری رفت گفت » اوهم 
نمببرد »گفت » دفعه اول برد که | علیحضرت پرت کرده بود. دفعه ومء گفتم به این 


ها شمی (۱۳) ۶ 


بچه‌ها همه ناراحت ستند میا یند. آن يارو دلال پول را ميا ورد میگفت اینقدر دادند 
بیا ورم به والاحضرت يدهم . 

س - قلامرضا . 

ج - ده‌هزار دلار هم به من میدهد ازاین . ناچار شد نصیری ببرد . آمد گفتک هه 
| عليحضرت اد ف نبا ید چیز کنم؟ " گفت » " خانواده من نباید تجارت 
کنند ؟ تجا رت برای همه آزاد است . " اینجوری بود. بعد همان رونانی ها همان 
پول را که وقتی گفتند نگوشید می آوردند در پاریس میدادند. يارو که واسطه بود 
آمد به ما گفت که فقط اینجا مق چیز کردم . از این قبیل چیزها . مثلا" شما شهرام 
را » اطا" وا لاعضرت اثرف‌را » املا" کثا فت‌کاری های اینها یکی دو تا که تبود. 
کی تیا تست یھ کے عفد دنه ؟ خوت ۲ شها کی هم که .مرکا فد تما و وا تمه مه ایس 
بودند» دقاطعه‌کا رها وایسته به اینها بودند. يعني درهمه جا دست اینها . علطم 
اواخر . من یک وقت یک ما موریت رفته بودم دویست‌و هشتاد و پنجهزار میلیون روی 

تیل وهای قفا ل ایکا از یک التبا تن اتسوا خق دای یک رکیل مجلن درک وک بل 
نمیدانم » دا د‌گستری که هم وکیل مجلس هم وکیل دادگستری بود گفتم من بروم با آن 
قفیتا کتم یی چ ریو رفح انم زا وان کردم یری :یمه کیت ااا تی 
را بگیرید زندانی کنید فلان بکنید. گفتم >" آقا اینها وظیفه ما نیست . یک کسی 
برده بودم مینوشت اینها را . آوردم به نصیری گفتم ۰" آخر این کارها کار مسا 

نیست . گفت . " نه قا اینها بدهکارهستند باید بدهند » " گفتم به کی بدھند؟ 

این مساگل بو . 

س - ایرانی به کی بدهکار بود ؟ 

ج - حق کمیسبون میبایستی بدهند , 

س ها کمیسیون را نداده بود میگفت بگیریدش ۰ 

ج - کارش را انجام نداده بوده. از ابن مسائل خیلی بود. ساواک یک سازمان خیلسسی 
کوچک . من آن بالا نوشتم , یک مسگولیت امنیتی داشت با خرایکارها , جلوگیسسری 


ها شمی (۱۳) - ۷ 


از نفوذشان . یک مسئولیت حفاظتی داشت . ولی چون آن فساد زمینه فراعم میکند 
برای براندازی » برای نارضایتی » نارضا یتی منجر به براندازی میشود» اینها درست 
نسبت مستقیم دارند» 

س - در تبریز که اولین چله را گرفتند بعد از قم و عده زیادی آنجا شرکت‌کرده بودند 
بعد در روزنامه و اینها هم فکر کنم نخست وزیر و وزراء اظهار دا تند که اینها ی 
که آمدند اینجا شرکت کردند همه‌شان از بیرون مرز آمدند و اینها 

ج - یک جیز بیخود بیخود گفت . نمیدانم , ابن همایون گفت یکی بیخود بیخود گفت , 
س - اگر همچین چیزی بود شما اطلاع داشتید دیگر ؟ 

ح - ایدا, ابداء ایدا. آزموده اینجاست بااو مصاحبه کنید او هم خیلی چیزهای 
جالب دا رد. 

س - آها . 

ج - سرلشکرآ زموده » یک چیزهای جالبی دارد املا" ۷۵ مرداد» جزء چیزها بود دیگر. 
EE‏ 

ج - ۸) مردادی ها بود 

س پس این را خودشان از خودشان درآوردند؟ 

ج - اصلا" حرف‌بیربطی است . 

س- کابینه میگوید سازمان امنیسست آنها گفته بود. 

ج ‏ اصلا" حرف‌بیریطی است ۰ یعنی سد در صد بیربط است ها , صد در صدبیربط است . 
صد در صد بیربط است . روس ها خوب خوب کنترل میشدند بتصدیق خودشان .و سازمسان 
امنیت بسیار بسیار خوب کار میکرد منتهی اواخر خوب یک مقدار زمان نصیری سازسان 
منحر ف‌شد . چون نصیری خودش منحرف‌شد ۰ خوب » مالا" در خود سازمان هم یک مقسدار 
توجه کمتر ود سازمان امنیت یکی از واقعا " مجاهد واقعی بگوئید اینها بودند 
که شب و روز تلاش میکردند , شب و روز تلاش میکردند ۰ 


س- این سازماندهی که ابن روحانیون تقریبا " توانستند نشان بدهند در ابن مراسمم 


مخطلفی که بود ایتها » لی ھا در آن. رمان میگفحنه که این کار کار خارجی آست‌چون 
ایرانی قادر نیست که اینجور تشکیلات بدهد و نمیدایم 

ج - چپی ها خیلی کمک کردند . من هم یک اسنادی دارم اینجا 

س - ولی دیگران میگفتند خوب » این روحا نیون تجربه سینه‌زنی و مراسم مختلف‌مذهیی 
دارند و خوب » بنابراین این 

ج نه» اینها را حزب توده کردند. خیلی چیزها را حزب توده کرد. من آن موقع یک 
مقدار فعا لیت کردم در خارج ۰ یک نعداد اسناد خارج کردم از اداره دوم ارتش‌ که 
کی ھا وا ت کل مرکا کے ھا دی ا کسی ها اراس دا کے اا رعش یا شرا کے + 
با ساواک اینها رابط گذاشته بودند توده‌ای ها و این رابط میاآمه گزارشاصسی 
میداد . حزب توده مستقیم گزارش بدفتر خمینی میداد . اینها را سند دارم 
اینجا ستند اینها . نمیدانم » عکسیرداری یود » چون به این ور و آن ور دادم الق 
ندارم توی خانه‌ام ولی فیلمش را دارم . 

س این چه بود که حزب توده 

ج ‏ تمام اینها را حزب توده 

دا له تفای با میتی وا دک رن هان 

ج ‏ بله رابطه مستقیم با خمینی داشت . باارتش رابط گذاشته بودند. عین 
برنامه افغانستان را تلاش میکردند پیاده بکنند . گزارشاتی است که به خمینی 
دادند اینجا دارم , بايد مثلا" بتوانم. 

بویت کی اي وتان ا ای کت کر و اکان بیدا گرمی زا سقوال را ان 
که چطور شد که سازمان امنیت اجازه داد که هر آخوند و طلبه‌ای برود توی یک دهیۍ 
و شهری و یک اطاقی ناشته باشد و یک تلفنی داشته باشد » و فکر نکردند که دارند 
کمک میکنند به ایده‌س زمان وسیعی که یک روزی ممکن است برعلیه‌شان به کار 


بیا ید 


هاشمی (۱۳) ہہ ۴ س 


مذهب یک چیزی نبود که ما بطور کلی بتوانیم از بین بیریم . حالا دلیلش‌را عرض 
میکنم چرا .برای اینکه‌مردم بیسواد (با سواد؟) کم داشتیم هرفردی هم که میخواست درایران 
بر فرض یک خرده شعور داشت حالا سواد مواد توی ده شهرهای کوچک » بچه‌اش میخواست 
از نظام وظیفه فرار کند فورا " میفرستاد طلبه بشود. وقتی هم میا مدند عقبش‌ سربا زی 
و طلبه میگفتند »" شما آنهائی را که طلبه تحصیل میکنند چرا آنها را معا ف میکنید 
اینها را؟ به اینها میگفتند آفا شما فرم درست کنید. گفتند ما هم فرم درست 
کردیم . یک چیزها ئی هم درست کرده بودند. نتیجتا " هر پسر کدخدا هر دهاتی هر 
وامانده‌ای که میخواست از سربازی معاف کند از آن طرف‌باپول نمیتوانست فلن یکند » 
میا مد طابه میشد . وقتی هم طلبه میشد مورد حمایت آخوندهابود چون اینها میرفتنسد 
مردم را تشویق میکردند مال امام بفرستند مذهبی باشند مال امام بفرستند خرس 
بفرستند درآ مدشان آن شبکه قوی را پیاده بکنند. من صدها گزارش روی این از شیراز 
دادم از مشهد دادم که برای مملکت چندتا آخوند لازم است ؟ آمار گرفتم از مشسد» 
آمار امفهان را گرفتم » آمار تبریز را گرفتم , آمار شیراز را گرفتم » آمار قم را 
نتوانستم بدست بیاورم, آمار چیز راء اینها را دادم نوشتم "شما تهران و قسم و 

سایر جاها کرمان و سایر جاها را ببینید ما کجا میرویم ." صدها گزارش اینجسسور. 
نمیتوانستند با مذف چیز بکنند . نمیبایستی هم با مذفب بنظر من . اگر اینسا 
مینوانستند با مذهب » آموزگار اشتبا هاتی کرد اگر میتوانستند واقعا " میا مدند روشن 

میکردند» 1 قا شما بیائید همین را که امام جمعه تعیین میکند بیا کید برای هر شهری 
بک امام جمعه بکنید یک نفر دو تاهم زیردستش بگذارید که آن مرد یکی بنشیند جا یش 

جا نشین دیگر بقیه هیچ . اگر میتوانستند در اختیا ران یک‌گروهی بود 

نوی این مملکت که همه چیز دست اینها برد گرفته بودند از دستشان در مدت‌فسرض 
کن چهل تا پنجاه سال » قبل از آن همه جیز دست اینها بود دیگر. مگر غير ازاسن 

بود ؟ 


س - آخوندها رامیفرما گید ؟ 


ها شمی (۱۳) E‏ 


ج - بله » میتوانستند ابن گروه را از بین ببرند و این جمعیت بیسواد هم داشتیم 
وی مملکت . ابن بازاری شما مردم را بیچاره سیکرد. خودتان هم که یک روز چیز 
بودید » پول را میبردید مید! دید به آنجا عوض مالیات. خزب › میتوانستند با ابن 
یعنی بکنی ابن را از بین ببرند. رضاشاه همزمانی که آتاتورک میتو‌انسسست. 
گروهها را برداشتد بود » ولی نتوانست . پسرش که املا" اعتقادات مذهبی داشت 
هد ا ل آ واه به چیه اال تخو دح سرا مق حطا هر كنةد مرا از فا زین 
فرستادند به چیز 

س مشهد ۰ 

ج - مشهد که برو اگر نمیا ید » علم کفت » گفت » " اگر آ خوندها نمبا بند با یستند 
برای | علیحضرت یک برنامه‌ای چیزی اعلام بکن ۰" 

س- بله » فرمودید . 

ج - نوشتم آنها را . 

س - بله » بله . اینجور بنظر میآید که سازمان امنیت درمراقبت گروههای چپ ازنظر 
خودش نسیتا " موفق بوده ,ولی مخل اینکه توجهی به خطر آنچه منك است آخوندصا 
یک روزی قدرت‌را بددت بگیرند اصلا" مثل اینکه از سر کسی خطور نکرده . 

ج ‏ واله تمام مدت به آخوندها پول میدادیم . میگفت با آخوندها نزدیک بودیم . 
دن وقتی از شیراز رفتم مشهد آخوندها توصیه کرنه بودند این یک همچین آدم محترم 
دقدس » فلن » همدشان رفتند غير از قمی »دیگر هیچوقت پدرش را 

س آنهاثی که الق سروکله‌شان پیدا شده پس اینها کجا بودند؟ همین بهشتی و خامنه‌ای 
و اينها. 
ج - اینها تازه درآمدند» اینها هیچکدام‌شان شخصی نبودند. شما ببینید شش هزار 
آخوند آنطرفشان داریم که داخل اینها نیستند توی خانه‌ها یشان هسنند» شش هزار . خوب» 


با آن آخوندها ... اینها یک تعدادی بودند که میگفتند دیگر تویشان چپ زیاد هست , 


ضد ملی زياد هست . گروهیا ی مختدف. دیگر نهضت آزادی ب ۹ تعدا دشان هم 


هاشمی (۱۳) بت ۳۱ بت 


منتظری و آن يارو که کشتند, طالقانی و اینها . اینها مرید داشتند اینها جز“ نهضت 
یک عده‌شان جبهه ملی بودند یک عده چپ بودند . یک تعداد از اینها ما مظنون ستیم. 

ولی من ليست ندارم که . روس‌ها روی قم خیلی کارمیکردند» فوق العاده کار میکردند 
یک تعداد از اینها . :ثلا" میگویند خوئینی ها در لومومبا بوده تحصیل کرده. من وقتی 
آدم همان اداره هشت نشستم شانزده نفر لومومبا داشتیم . 

انكام لوا سكو 

ج - بله. من شروع کردم تند تند خودمان افرادی پیدا کردیم انداختیم در سر راه 

روس ها قرار دادیم هی فرستادند پدافند همه‌شان مال ماست املا" یورس" نجا را خط 

زدتد بعد از چند سال :یله یک‌جاهافی هم من چیز کردم اشتباها ت ساواک من آنجا 

نوشتم . 

یت تلهم 

ج - همین ساواک اشتباهاتی ما هم اشخباهاحی داشتیم . اولا" ما هیح متخمی ندا شتیم, 

س - چه جور متخصصی ؟ 

ج - هنوز زود بود دیگر . عمر ساواک خیلی بود از ۳۵ تا چیز مدت خیلی کوتتاه 


بود برای تربیت چیز . 


ج - کسانی که اول دفعه ساواک راتشکیل دادند هشتا ددرصدشان اطلاعا ت حرفسسسه‌ای 


تاریخ مصاحبه : ۱۷ اکتبر ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه : شهر لندن » انگلستان 


مصا حبه کننده :۽ حبیب لاجوردی 


نوار شما ره 7 ۱۳ 


ما در حسدود مثلا" بنج شش‌هزار نفسسر در طول ساواک مردم رفته بودند بنام اینکه 
خودشان تظا هر میکردند کارمند ساواک هستند پرونده درست کرده بودیم به دادگستری 
دادیم » پنج شش هزار , حالا این را چپی ها یاد میدادند اسلامی ها یا همان مردم دیگر 
ثکر میکردند که هر جا مثلا" میروند ملت اینجوری بود شش هزار 

س خوب » توی این هزار و چنن نفر که میگویند راست است که کارمندها ورسمی‌در حدود 
سه چهار هزا رنفر بودند ؟ 

ج - همین بود» همین بود . یعنی جمعا " شاید مثلا" بنج ثش هزار بود اطاقدار» نمیدانم» 
فلان » شاد سه‌هزار نفر کادر بامطلاح چیز هم کمتر از سه‌هزارنقر بود . از دیپلم 

تی 1 ها 

ج - بقیه . چمن داشتیم »نمیدانم » رندان داشتیم » بیسیم داشتیم » ما شین‌نویس داشتیم . 
هزار تا بایگان » آشپز , خباز» زهرمار » 

س تخمین میزد چند نفسر آنوقت در خارج مثلا " حقوق یگیر بودند. 

ج در کجا ؟ 

س در بین مردم که مثلا" خبر بدهند حقوقی میگرفتند , 

ج - یله آنها ؟ 

س - آنها مثلا" تعدادشان تقریبا " ؟ 

ج -آبها تعدادشان بنظرم ده‌دوازده‌هزار نفر در تمام کشور ۰ بیش‌از این تجساوز 
نمیکرد ١‏ آدم های خیلی پاشین. همکا ری نمیکردند با ساواک دلیلش همین تبلینغا ت‌بود 
ها 


ها شمی )1۴( = 


ج - دلیلش‌ همان پنج شش هزار نفر که میگویم میرفتند بنام ساواک تلکه میکردنسد » 
مشروب فروشی مردم مزاحسم میشدند» اعمال زور میکردند» همسایه‌اش را میزد . 
آنقدر از این مساثل زياد داشتیم که برونده‌هارا میدادیم دادگستری آنجاهم هیچ کا ری 
نمیکردند که‌این چیز درصلاحیت دا دگسنری بود عنوان جعلی برای خودش درست‌کرده 
بود. همکاران ساواک اغلب طبقه فهمیده کمتر حاضر بودندیا ما کار کنند. 

بو فا 

ج - بهیچوجه حاضر نبودند . خیلی کم . بیشتر ما ناچار بودیم همکاران را از طبقات 
پائین تر که کمتر . آنها هم قفا وتشان محیح نبود درکشان محیح نبود. استخسدام در 
ساواک به یک شکل غلطی بود که هر کس‌قوم و خویشش هست چیز هست. باید ببرد . اعلام 
نمیکردند یک تعداد چون نمیتوانستند از نظر چیز ممکن بود نفوذ بدهند خارجی ها . 

س ها . 

.تیک س امي وة در غالب ججرها 6 ا يخا میروته: از دانشگاه مقلا* اتك اة 
را می بینند میگویند شایسته‌ترین اش را » دو سال سه سال میروند بقل دست ش 
می نشینند انتخاب میکنند میآورند انگلیس ها وآمریکائی ها , ما میگفتیم به کارمند 
هر کسی که از همه جا رانده شده بود کارمندها بنام قوم وخویش‌شان آڼهارا میا وردند 
معرفی میکردند ساواک استخدام میشدند. بعضی موقع با متهمین . خوب »› جوان ها فشار 
بیشتری آوردند ابن منعکس میشد» این هم یکی از اشتبا ها ت‌بود » بنظر من بار] 
میگفتیم که آقا بيائیم بیینیم ما نمیتوانیم منکر بشویم که املا" افکار چپ‌درایران 
نیست و نخواهد بود » بهیچوجه هم جلو» اگر ما یک‌چشمه آبی وا توانستیم جلویش‌را 
با سیمان ببندیم دیگر نياید آنوقت میتوانیم که این افکار وچیز. بارها میگفتیسم 
بیاشید ابن را آزاد بگذاریم . محبت‌کنيم » مشروط آزاد بگذاريم میتوانیم مراقیست 
کنیم . اسرائیل همین کار را میکند :خیلی کشورها میکنند. هر چهار پنج سال هی 
شلوغ کردند یک‌چند نفری از آن جا لا میزنند دیگر, هر چهار پنج سا ل ء یک چیز است 


مثل این گیاه » عین همین است‌سیستم ها اینست در سرویس ها ۰ وقتی بلند میکننتد 


یال و پرشان را میزنند درخت است یا علفاست میزنند دو مرتبه تا رشد بکند چهار 
پنح سال طول میکشد . با رها ميگفتي,م مقامات بالا قبول نمیکردند خوب . یک مجا هدی 
بايد ببینیم که چیست ؟ تا آشکار فحالیت کند رفت تویش‌و پنج نفر آدم هم بسرود 
یبیند . خوب » این کارها نمیگذاشت دیگر. چون حکومت دست یک نفر بود ام لا" 
وقتی آدم بحث میکرد همه تعب میکردند که چرا این بحث‌ها را عنوان میکنید. این 

اشتباها ت بوده در ساواک من قبول دارم که مثل همه دستگاههایمان معا لیت عیب 

نیود . ولی 

س یک عدد میگوبند به 

ج - بتحلیق 
س - بله 

ج - هشتاد در صد نود در صد افراد وطن پرست بودند خادم بودند سرای مملکسست 

خد مت کر دند . 

س یک عده میگویند چند ماه آخر در داخل خود ساأو؛ک دسته بندی شده بوده ویک 
مقداری از علوغ کا رق ھا و اختی ام جویان ی وزی رون قبل او سرکای آ فن خسار 
ازها ری کار خود ساواک بوده يا کار دولت بوده 

a 

س هیح حقیقتی هست توی این مطلب ؟ 

ج - هیج حقیقتی ندارد» هیج حقیقتی ندارد. شما از تمام مدیرها همه‌شان اینجا هستند 
بیشترشان . بهیچوجه تا این آخر وقتی » من به شما درست اگر توجه به این نکات 
را یک خرده حلاجی بکنید موضوع را پیدا میکنید , 

یطاق 

ج - وقنی مقدم را به این مورت گذاشتند ان یک ما موریتی داشته . اولین کاری که 
کرد تمام روسای ساواک تمام مشاغل را عوض کرد و کار ساواک هم اینجور نیست‌باید 


بنشیند یک شش ماد بنشیند مطالعه کند تا بشناسد همه‌ان توی کاغذ و پرونده اسست 


هاشمی (۱۴) بت :بخ 


اینجور نیست که مثلا" کار مالی نیست نمیدانم یا چیز نیست که. 

س - تجربه مهم است . 

ج ب تجربه آخر شناسائی اشخاص‌مهره‌ها » فعالین » خیلی مشکل است » روز اول بهم 
میریزد تمام این دستگاه‌رامستولیت آنها بهم ریختن است ۰ آن ارتش را متزلسزل 
کرد» قره‌یا غی ارتش را متزلزل کرد. فردوست یک کاری کرد. این سیستم چیز بود که 
بریزند دیگر. آخر یکهو که مملکت را نمیتوانستند تحوبل بشوند بايد این سائشل 
براندا زی یک جیزها ئی تبلیغا ت میکنند مردم میریزند خیابان . يواش يواش نیروهای 
اتتظامی را میآورند برابر آن » براش یواش‌ایهت و چیز اینها را از بین میبرند. 

یواش یواش‌یواش يواش املا" این براندازی را شما یک مطالعه بکنیث تمام تکه به تکه 
اینست » اینها همان جیزهای براندا زی بود میخواستند یواش‌یواش پای نظامیسان 
را بکشند بیرون پنج نفر را بزنند يواش بواش مردم را تحریک بکنند که ما پول دادیم 
نظا می برای دشمن این جیزها » به نتیجه میرسید , نه حس » نمیداند بعضسی با عیشک 
خوشبینی ۰ خوب » من چند دفعه گفتم دیگر. بود ما فساد داشتیم » حکومت‌فردی اینها 

نمیتوانستند این جوانی که ما میا مد اینجا برمیگشت فکر میکرد که مامثلا" آنجا هم 
میتوانیم دموکراسی باشیم. این فکر را میکرد. آنجا میتوانست مثلا " مثل آاینجبا 
باشد » همه چیز را مثل اینجا میخواست مثل آمریکا بشود مشل اروبا بشود. 

و۱ 

ج -آخر ولسی خوب » نمیدانست » ما میدانستیم که آن مملکت کبا بوده »چه جانیا 
کنده شده به آنجا برسد. شما میدانید دانشگاه چه صدمه‌ای دانشگاه زد روشفکرهص.ا 
زدنه ؟ 

منت وال اھ فل ایک این سیوا لرا قبلا؟ هم کردم کم امخل آیشکه فور ایگ منکن 

است جناحی از گروه روحانیون هم در صدد براندازی باشد تصور نشده بود. 

ج - چراء آها یعنی دقت نکرده بودیم ؟ 

س- به آنها آنطسور که متلا" از چپی ها و توده‌ای ها مواظبش بودید که 


ها شمی )1۴( وب 


ج - چرا قریانتان بروم . 
س- کاری نکنند با آخوندها مثل اینکه 


ج بله»› چرا. مثلا" اینها تعدادی از اینها توی زندان بودند دیگر . این خلخالی 
زندان بود یعنسی بیشتر این ها که چیز کردند» پسر منتظری زندان بود» منتری 
زندان بود. جرا نکرده بودند؟ 

س- راجم به بیشتی 

ج کی بود ؟ آن زندان بود. 

س سوء ظنی نبوده 

ج - بهشتی دودوزه بازی میکرد دیگر . بهشتی بنظرم مال انگلیس‌ها بود. آن خیلی 
خوب نقشش را بازی کرد. بهشتی کتاب مینوشت کتاب تمحیح میکرد. 

س- یا مثلا" مطهری 

ج با ساواک ارتباط نزدیک داشت در چیز 

س د در 

ح من دانه دانه نمیدانم چون کارم نیست ۰ 

س بله. 

ج ب اگسر از شخص بپرسید » نه ما بهشتی را على الاصول بايد جزء ایسی. 
سهره‌ها . بهشتی نقش‌آینده را من احساس میکتم نظر اینها این بود بهشتی اجنوا 

کند . 

س - ولي بیشتی را میفرما کید که جزء دستگاه حلقی ميشد و کسی با او سوءظنی نداشت » 
ج - سبل از اینکه نه 

س - بله. 


ج قبل ازاینکه » مين نمیدا نم شا ید برونده‌ای داشته ‏ من نبیدا نم , این چیزها ئی که 


س بله بايد رفت 

ج - باید گفت با آنها شی که با پرونده اش سروکار داشتند بداننسده ولسی از 

اسمها ی معروفی نبود آنجا. اما طالقانی ۰ نمیدانم » منتظری اینها همیشه میشنیديم 
تعدا دی ازاینها را از آخوندهای تندرو را که میگرفتند اسمشان زیاد می شنیدیسم . 
یا همین يارو را که مال نایب تولیه چیز است مشهد است » طبمی . من وقتی خراسان 
بودم أبن را فرستادم تهران زندانی کردیم فورا " زاد شد ۰ علتش هم این بود مببرفت 
بدوبیراه میگفت با لای منبر ۰ یک روز صدا کردم گفتم»" قا شما چطور میگونید آخر 


را دیو حرام أ ست ¢" 


ج م گفت >" اتفاقا " تمام شا گردهای دانشگاهی حرق مرا قبول کردند رفتند رادیوها یشان 
را گذاشتند توی کیسه با ها ون کوبیدند خرد کردند آ ورد‌ند پیش من ف من ديدم سن 
يا این چیچی حر ف‌بزنم آخسر؟ جای حرف‌باقی نمیماند . 

س آخرین سئوال من راجع به ابن عضو سفارت شوروی در ایران که بعد خودش رادراختیار 
انگلیس ها گذاشت و گویا اطلاعاتی داده بوده راجع به رایطه‌شان با حزب تسوده 
و اقدا ما تشان در تهران » خوب > حتما " برای شما خیلی جا لب بوده چون خودتان تو این 
رشته کار میکردید. شما استنباط نان چه بود از این ؟ چه برداشتی کردید از ایسن ؟ 
و ؟ عا " این مهر ۵ مهمی بود و خیلی اللاعا ت‌توانسته یود بد‌هد به اینهپا. 

ج - مهم بود. اینها ئی که بعدا " یک عده ۴ نفری را بیرون کردند از بران 

نوت آفاه 

ج - آنها همه‌اش برمبنای اطلاعا ت این بود , اداره من تقریبا " عوامل املسسی اش 
به کارشان ادامه دادند و الق هم مشغول هستند جز رثیسشان » معاون وزارت‌کردند بعد 


خواست از مملکت فرار کند گرفتند زندانی کردند » بقیه‌اش مشغول کار هستند . 


ها شمی (۱۴) کت 


س - آ ها . 

ج - و من فکر میکنم که هرچی راحع به روس‌ها در ایران ستند چیز بشود» آنها انجام 
مید هند , 

س این شخص شما هم تهران بودید توی ایران بود ؟ این همین ابن آقای روس ؟ 

ج - یله , 

س ولی به او سوء ظنی نداشتید آنموقم . 

ج چرك. جرا ما همه‌شان را سوء ظن 6 همه شان ۳ میشنا سیم . 

س- آ ها . 

ج - بله» اگر مثلا" ما یکیشان را مشنا سیم از آمریکاشی ها و ا نگلیس ها پر سیم ۰ 
ولی دا بیشتر میشناسیم تا آنها . 

سب آ ها . 

ج - یله 

س - خوب خیلی زياد خسته‌تان نکردم که ؟ 

ج - ته خواهش میکنم » خواهش میکنم . 

س - خیلی متشکرشدم که لطف‌کردید که 

ج - خواهش میکنم . 


روایت کننده : تیمسار محسن ها شمی نژا د 
تا ریخ مصاحیه : ۲۲ نوا مبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : وا شنگتن دی سی 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ! 


مصاحبه با تیمسار محسن ها شمی نژاد در روز جمعه اول آذر ۱۳۶۴ برایر با ۲۲ نوا میر 
۵ در شهر واشنگتن دی سی . مصا حبه کننده شیاء صدقی . 

مب تیمسا ر امروز امیخواهم که قسمت‌اول این مماحبه را اختصای‌بدهيم به فرح حال 
شما » بنایراین میخوا هم از حضورتان تقاضا کنم که برای ما توضیح بفرما کید که 
شما کجا بدنیا آ مدید و ثرایط خانوادگی که در آن بزرگ شدید چگونه بوده ؟ منظور 
من این است که یک مقدا ری از سوابق خانوا دگی پدرتان و مادرتان را توفیسسج 
بقرماشید و آن شرایط محیسط کودکی را که شما در آن رشد کردید . و همچنین بد 
بپردا زیم به تحصیلات شما و بعد از تحصیلات مشاغلی را که شما عهده‌دار بودیند 
از ایکا ا آنا یراو ما کوج رما کید که ند اکر بوا نها ی دیزی دو ن 
مطرح شد من از شما در آن باره هم سئوال خواهم کرد . 

ج - من در تهران در خرداد ۱۳۹٩‏ بدنیا آمدم. خانواده پدری من از تفرش‌و پدر 
بزرگم مرحوم میرزاسیدا حمد منتضب الممالک تفرشی که بزرگ خانواده سادات تفرش 
بودند در آن موقع . پدرم متا سفا نه در کودکی از دست‌دادم . مادرم خانم فرح 
سمیعی از خانواده سمیعی تربیت و بزرگ کردن مرا بعهده گرفتند. درتهران تا سنینی 
که به مدرسه رفتم داستان خیلی جالبی بنظرم نمیآید مگر اینکه وارد مدرسها بتدا ئی 
شدم در سال ۱۳۰۷ . بعد از اتمام مدرسه ابتداشی وارد مدرسه شرف شدم دبیرستان 
شرف شدم . بعد از چند سالی وارد مدرسه نظام شدم . درمدرسه نظام عشق و لاه 
خودم را به خدمت نظا م تشخیص‌دادم . 


س - بله , این مدرسه نظام که میفرما شید منظور شما دبیرستان نظام !ست ؟ 


ها شمی نژاد (۱) = ۲ بت 


ج - دبیرستان نظا م . دبیرستان نظا م 

وا 

ج - که در آن موقع یک قسمتی از دانشکده افسری‌بود درحقیقت من درسا ل ۱۳۱۵ وارد 
دبیرستا ن نظا م شدم . و در سال ۱۳۱۶ دبیرستان نظا م منتقل شد به دبیرستانی که 
رضا شاه کبیر در خیابان سی متری آن نزدیک کاخ ساخته بودند به آنجا منتقل شدیم 
و تا اتمام تحصیلات دییرستانی درآنجا بودم . دبیرستان را با رتیه ممتازی به 
اتمام رساندم . و وارد دانشکده افسری در سال ۱۳۱۹ شدم . خاطرات برجسته‌ای که 
از دانشکده افسری دارم یکی اینستکه هنگا می که در حقیقت سردوشی بردوشم گذا شتسه 
شد و نظا می رسمی شدم اولین سردوشی را | علیحضرت محمدرضاشاه در سمت ولیعیدی 
بدوش من گذا شتند به جهت اینکه شاگرد اول دوره خودم بودم . و خاطره برجستهتر 
اینکه باز درخاتمه دانشکده افسری بعلت اینکه شاگرد ممتاز دانشکده بودم باز 
بوسیله ایشا ن به من به اصطلاح » امتیا زا تي بدست | علیحضرت » درآن موقم | علیحضرت 
محمدرضاشاه داده شد . و درحقیقت شاید دست تقدیر از آن موقع به من میگفت که 
هما نطوریکه سردوشی نظا می و درجه افسری ام را با گرفتن هدیه‌ای از دست‌ایشان سا 
ایشان شروع شد» در آینده زندگی ام هم مدت زیادی را در التزام ایشان من خدمست 
میکردم . این دو خاطره برجستها یست که من در دانشکده افسری دارم . البته همه 
افسران میدانند که دانشکده افسری واقعا " درآنموقع بعقیده من که سالها خودم 
فرما نده و مربی افسر بودم در دانشکده افسری » یکی از بهترین محیط های نظا می 
پوت وا اکر تا تمه ان نوه میم و ریت را ااه میهدیم کو اا نارای 
هم دادیم بهترین افسران را ما در ارتش‌داشتیم . 

س - بهترین محیط نظا می که میفرما کید میتوانید یک خرده تشریح بفرما شید که 
منظورتا ن چیست ؟ 

ج بله » دا نشکده افسری اصولا" براساسی بنا شده بود که رقابت در آنجا ایجساد 


میشد . و ما بخصوص وقتی از دبیرستا ن نظام میا مدیم به دانشکده | فسری یک شور وعشق 


هاشمی نژاد (۱) سے 


نظا می و افسری در خودما ن داشتیم . بطوریکه غالب همدوره‌های من از زمان مدرسه 
اینها مثل اینکه یک آرزوثی در دلشان هست همینطور آن صنوف و رسته‌ها شی که 
میخواستند بروند به آنجا » یک کسی میخواست برود هوا پیما ئی » یکی میخواست برود 
افسر پیاده بشود , یکی میخواست برود افسر توپخانه بشود. اینها چنان درآن عالم 
بچگی این صنوف را براي خودشان میپروراندند و بها مطلاح تشویق میکردند همدیگر 
را که معلوم بود اینها عشق به نظام دارند. و واقعا " میتوانم بگویم که غالب 
افسرانی که از دا نشکده افسری خارج شدند اینها کسانی بودند کرو اه له وهای 
من » افسران برجسته‌ای در ارتش شدند. تنها در بین همدوره‌های من شاید ما نزدیک 
هشت سپهید داریم همسدوره. شاید گروها نی که من خدمت میکردم جم ا " 
همدوره‌های ما دویست نفر بیشتر نبودند . ولی از اینها هشت نفر سپهید شدنسد. 
تعداد زیادی به درجه سرلشکری رسیدند . 

نوی منکن ااست ام یت ع ای راد دگل رتا تی 

ج - بله , بله. از کسانی که مرحوم شدند یعنی از بین رفتند سپهبد نا صر مقدم . 
س بله . 

ج سپهبد وشمگیر . 

س - بله . 

ج - از کسانی که خوشیختانه حیات‌دا رند سپهبد فیروزمند. باز بايد بگویم که سپهبد 
طبا طبا ثی وکیلی که او هم از بین رفت » او هم 

س - طبا طبا ئی وکیلی ؟ 

ج - طبا طبائی وكيلي بله . از کسانی که هنوز حیات‌دارند سپهبد ناصر فردوست 
وخ اه 

ج - برادر جوانتر . سپهبد افشائی . از کسانی که ازبین رفتند سپهبد برومسد 
نا مرقلی برومند. تا آنجاشی که خاطرم هست اینها کسانی بودند که از دوره دویست 


نفری ما به درجه سپهبدی رسیدند و شاید در سایر دوره‌ها کمتر این تعداد به این 


ها شمی نژاد (۱) = ۴ 


درجه رسیدند . حالا به درجات سرلشکری و سرتیپی خیلی ها يشا ن رسیدند » متا سفانه من 
الان درست بخاطرم نیست . منظورم اینستکه واقعا" دوره بسیار درخشانی داشتیم. 

و دوره ما در آنجا در دانشکده افسری بنام دوره شهاب خوانده ميشد که این دوره را 
به این جهت بنا م شها ب نامیدند که تیمسار شها ب‌واقعا " در زمان جنگ در دا نشکده 
افسری یک 7 و یک‌انقلایی ایجاد کرد در تعلیم و تر ت .۰ 


و متاأسفانه باکمال تسف خودش جا نش‌را در سر این انقلاب‌گذاشت . و اگر تیمسار 
شها ب زنده بود بعقیده من به درجات خیلی با لائی در ا رتش میرسید و میتوا نست مصدر 
خدما ت مهمی در ارخش بشود. ولی متا سفانه بدست‌یک‌جوان نادانی که بعلت‌فساد 
اخلاق از مدرسه اخراج شده بود کشته شد و بهمین جهت‌دوره ما را بنام دوره شاب 
نامیدند. بله» اینست آن خاطراتی که در دوره دانشکده افسری دارم تا سال ۱۳۲۱ که 
از دانشکده افسری فارغ التحصیل شدم . بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشکده 
افسری بعلت‌اینکه رتبه ممتازی داشتم میتوانستم که خودم انتخاب‌کنم در چه محلسی 
خدمت کنم . و من تیپ ‌مکانیزه را که درآن موقع در جی » جی تهران » نزدیک تهران 
در آنجا شروع به خدمت کردم . یک سالی شاید نگذشت که دانشکده افسری مسرا 

وا ترافس فریی ا ونا یا ده فسری و مولا اوه پر این یود کته 
يى بغرمان رضا شا ه دانشکده افير هر افتری را او هرجا کی میخوا بت بعلت | نك 
محیط خیلی مقدمی بود برای ارتش آن قسمتها مجبور بودند که افسر را بدهند. 
بهمین جهت وقتی بعد از یک سال مرا خواستند از تیپ مکانیزه , بااینکه در آنموقع 
فرما نده تیپ مکانیزه واقعا " ناراحت‌ و ناراضی بود » معهذا ناچار مرا فرستا دنسد 
به دانشکده افسری . و من البته خودم فوق العاده خوشوقت بودم بجهت اينک هه 
میدانستم که افسرانی که در دانشکده افسری خدمت میکنند واقعا " افسران برجسته‌ای 
هستند چون وظیفه تربیت و تعلیم افسران آینده مملکت بدست آنها ست . من از سال 
۲ در دانشکده افسری باسمت فرمانده دسته گروها ن خدمت کردم . در این دوره 


فرما ندها ن برجسته‌ای با من بودند. فرا موش‌نمیکنم که فرمانده دانشکده افسسری 


ها شمی نژاد (۱) بت ۵ 


در یک دورانی تیمسارمرحوم ارتشبد هدایت‌بود که با درجه سرتیپی فرما نده‌دانشکده 
اقفر مود عازن دیزی ییار موحرم رر ۳7 قرفا ادها تم افر بود 

و اینها افسرانی بودند که در دوره به امطلاح فرماندهی من در دانشکده افسری من با 
آنها خدمت میکردم . از افسرانی که مستقیما " تحت‌فرماندهی او خدمت کردم 
تیمسار سپهید جم بود » ارتشبد جم » تیمسار ارتشبد جم بود . 

ناا 

ج ایشان فرمانده گروهان بودند که در آنموقع البته سمت نزدیک خانواده سلطنت 
داشتند داماد اعلیحضرت رضاشاه کبیر بودند . و من فرمانده یکی از دسته‌هائسی 
بودم که ایشان فرمانده گروهان آن دسته بود. بهمین ترتیب در دوران دانش‌کده 
افسری گذشت تا سال ۱۳۲٩‏ که من به آمریکا اعزام شدم برای دوره به اصطلاح» دوره 
مقدماتی افسری . این مسافرت چها رده‌ما ه طول کشید و هنگام مرا جعت مجددا " دانشکده 
افسری مرا خواستند. و من با سمت رئيس رکن سوم که مسئول آ موزش دانشکده افسری 
بود و ضمنا " استادی تاریخ نظامی در دانشکده افسری مشفول خدمت شدم . 

س ‏ بله . شما در این چها رده‌ما هی که در آمریکا بودید در کجا تحصیل کردید؟ 

ج - درآمریکا ابندا رفتم به آتلانتا . 

س بله. 

ج - در آتلانتا مدت هشت ماه در آنجا » خیلی معذرت میخواهم در این قسمت یک اشتبا ه 
کردم . درابتدا رفتم به ویرجینیا » 

س - بله . 

ج - ویرجینیا مدرسه‌ای ض‌ست‌بنام فورت بوستیس , که درآنجا به مدت چپار ماه 
تحصیل کردم . بعد از آنجا رفتم به آتلانتا که در آنجا بمدت ٩‏ ماه تحصیسل کردم . 
س - بله . 

ج - و جمعا " این یک دوره مقدماتی نظامی بود که ما در اینجا دیدیم . و هیا نطوری 


که گقتم در مرا جعت مجددا به دانشکده افسری رفتم و با سمت رئيس رکن سوم واستاد 


هاشمی نژاد (۱) س ع 


تاریخ نظامی . من در این سمت‌بودم که مجددا " در سال ۱۳۳۲ که میشود ۰۱۹۵۳ 
س - یله » بله . ۱ 
ج - ۱۹۵۲ به آمریکا اعزام شدم برای دیدن دوره عالی » که این دوره عالی را مجددا " 
در آ تلانتا در ایالت‌جورجیا دیدم . 

س اسم آن دانشکده را ممکن است ذکر بفرماشید یا مدرسه بهرحال » 

ج - عرض کنم که 

س - مرکز تعلیمات نظا می را ؟ 

ج - مرکز تعلیمات نظا می یکیش فورت یوستیس‌بود و 

س - این در ویرجینیا بود. 

ج - ویرجینیا بله. 

س ‏ در آتلانتا را بفرماکید. 

ج - در آنلانتا یک فورت مک فرسسن »> 

او 


ج - در آنجا تا آنجا که یادم هست بعد در آنجا تحصل کردم . عرض بکنم که بعد از 


مرا از آسسریسکا و دیدن دوره عالی » باز در همان 
سمت رئیس رکن سوم و استاد تا ریخ نظامی ادا مه خدمت میدا دم . 

س - شما در این مدت چقدر آمریکا تشریف داشتید در سال ۱۳۳۲ که اعزام شدید ؟ 

ج - در این دوره هم در حدود هشت ماه . 

س - بله , 

ج - درمراجعت , هما نطور که برایتان توضیح دادم › 

باه ا 

ج - در دانشکده افسری هما ن سمت قبلی خودم را ادامه دادم . و در سال ۱۹۵۷ برای 
دیدن دوره فرما ندهی و ستاد که در تهران به آن میگویند دانشگاه جنگ » اعزام شدم 


به آمریکا و در فورت له وان ورت دوره فرما ندهی و ستاد را گذراندم . 


ها شمی نژاد (۱) - ۷ 


س در سال ۱۹۵۷ ؟ 

ج د ۵۷ بود . 

E SE 

ج و این دوره چها رده‌ماه طول کشید . 

س بله. تیمسار دفعه اولی که شما اعزام شدید به آمریکا در سال ۱۳۲٩‏ از نظر 
نظا می درجه شما چه بود؟ 

ج - من درجه‌ام سروان بودم 

س - سروا ن بودید , 

ج - در دفعه دومی که 

سد ۱۳۳۲ ۰ 

ج - در سال ۱۳۳۲ سرگرد بودم . 

شم یله 

ج - و در سال ۱۳۳۶ که میشود ۱۹۵۷ سرهنگ دوم بودم که‌در آمریکابه درجه سرهنگسی 
یعنی در طی دوزهام به درجه سرهنگی رسیدم . 

س - سرهنگی رسیدید . 

ج - بله. در مراجعت از آمریکا 

س - در این سفر چقدر تشریف‌دا شتید آمریکا؟ 

ج چها رده ماه 

س چها رده‌ما ه در 1۹۵۷ . 

ج - بله . 

س - بعد موقعی که تشریف‌آوردید ایران سرهنگ تمام بودید. 

ج - سرهنگ تما م بودم و دانشکده افسری با فشار هر چه تمام تر مرا خواستند که به 
سمت فر ما نده هنگ دانشکده 

ی 


هاشمی نژاد (۱) - ارات 


ج - مدتی در این سمت خدمت میکردم . ولى در آنموقع رسم بود که دا نشجویانی که 
دانشگاه جنگ آمریکا را میگذرانند حتما " باید بیایند به دانشگاه جنگ ایران و در 
آنجا سمت | ستا دی داشته باشند . و در حقیقت یک مشا جره‌ا ی میشود گفت که یبسن 
دا نشکده افسری و دانشگاه جنگ در این کار انجام شد و بهرحال دانشگاه جنگ مرا 
بردند به سمت استادی دانشگاه جنگ در سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ ۰ 

س یله . 

ج - من در دانشگاه جنگ استاد دانشکده سوم که دانشکده تاکتیک بود» در آنجا استاد 
بودم . بعد از تقریبا " شانزده‌ماه استادی دانشگاه جنگ » یکی از فرماندهانی که 
قبلا" با من در دانشکده افسری خدمت میکردند که ایشا ن الان سمت سپهبدی دا رنهد ۰ 
سپهبد بها روند» ایشا ن در آن موقع در ستاد | رتش خد مت میکردند به سمت فرما ندهمسی 
لشکر آذربا یجان » لشکر دو تبریز منصوب شدند و در همان حکم خودشان مرا رئيس 
ستادشان انتخا ب‌کردند. بنابراین باز در اینجا همه جا یک مشاجراتی بین دانشگاه 
جنگ نمیخواست که من بروم . ولی خوب » ستاد ارتش چون لشکر آذربا یجان در یسک 


منطقه فوق العاده حساسی قرار گرفته بود» بهرصورت ستاد ارتش آنموقم قبول کرد 


یعنی مرا منصوب کردند به اینکه رگیس‌ستاد لشکر آذربا یجان بشوم . بااین ۱ 
رفتم به آذربایجان . در حدود شانزده ماه در آذربا یجان رئیس‌ستاد لشکر بودم . 
در این موقع آجودان رثیس ستاد بزرگ ارتشتاران آن موقع که تیمسار ارتشبد هدایت 
ما موریتی پیدا کرد در آمریکا و آن آجودان که بنام تیمسار سپهبد. صالح بود مرا 
معرفی کرد به تیمسار ارتشبد بعنوان جانشینش . و درنتیجه من بعد از شانزده ماه 
از آذربا یجان آمدم و شدم برای مدت‌چهار ماه فقط آجودان تیمسار ارتشبد هدا یست . 
تقریبا " میشود گفت که در تمام دوران خدمتم این چها رما ه بود که من توانستم بسروم 
توی یک دفتر بنشینم بعنوان به امطلاح یک فردی که فقط سروکارم با کار تشریسفات 
بود. بعد از چهارماه گارد شا هنشا هی مرا برای رئیس ستادی گارد شا هنشا هی خواست 


که در آن موقع فرمانده گا رد شا هنشا هی تیمسار ارتشبد اویسی بودند که تا زه به این 


ها شمی نژاد (۱) تا 


سمت انتخا ب‌شده بودند . تیمسار ارتشبد اویسی خودشا ن رئیس‌ستاد تیمسار نمیری 
بودند تیمسار ارتشبد نمیری . 

س - بله. 

ج - وقتی تیمسار ارتشبد نصیری از آن سمت تغییر شفل دادند در نتیجه ایشان از 
ریا ست‌ستاد آمد به فرماندهی گا رد» ایشان مرا انتخاب‌کرد برای اینکه بیایم در 
جای خودش رکیس‌ستاد گا رد بشوم . این کار در سال ۱۳۲۹ ببخشید ۰ ۱۳۲۹ » 

و ر 

ج - که میشود ۱۹۶۰ انجام شد . من در گارد سلطنتی در گا رد شاهنشاهی به مدت 
هجده ماه رئیس‌ستاد گا رد بودم . که درعین حال در این سمت سمت‌تقریبا " کار 
معا ونت فرما نده گا رد را هم انجام میدادم . بعد از هجده ماه تیمسار ارتشبسد 
اویسی به فرما ندهی لشکر گارد منصوب شدند . و من به فرما ندهی تیپ‌گارد شا هنشا هی 
که همین گا رد سلطنتی است , گارد سلطنتی در آن موقم بود که یک تیپ بود» ډه 
فرما ندهی تیپ منصوب شدم . درحقیقت فرمانده گارد بودم و فرمانده تیپ . من‌از 
سال ۱۹۶۱ به مدت‌دوازده سال فرمانده گا رد شاهنشا هی بودم . گارد شا هنشا صسی را 
موقعی که تحویل گرفتم یک تیپ بود و زمانی که تحویل دادم از نظر تعداد یک » 
در حقیقت میشود گفت که در حدود یک سپاه بود. یعنی هر قدر که درجه من نزدیک 
میشد به موقعی که باید تفییر شغل بدهم | علیحضرت محمد رضاشاه محل مرا بالا 
میبردند و مرا در آن پست نگهمیدا شتند . خوب » این البته نمیتوانم بگویم شاید» 
بلکه یقینا " در اشر اطمینانی بود که ایشا ن نسیت‌به من دافتند و سعی دا تند 
شا ید من تنها افسری بودم که در سمت فرما ندهی گا رد مدت دوا زده سال خدمت کردم . 
در این مدت البته در مدت دوا زده سال خاطرات زیادی دارم در اینجا . 

س شما تا آخرین سمت‌تان همان فرمانده گا رد بودید, بله؟ 

ج - نخیر » نخیر . من در سال ۱۳۵۳ قرار بود که تغییر شغل بدهم و حتی برای من 


دوم ستاد بزرگ , 

ی 

ج - و حتی در وهله اول هم اعلیحضرت محمد رضاشاه این سمت را تصویب فرموده بودند 
برای من » ولی در مرحله دوم که فرما ن برای توشیح ایشا ن ا رائه شده بود» ایشان 
مرا به سمت رئیس سرای نظا می و ژنرال آجودان | علیحضرت هما یون شا هنشاه آریامهر 
منصوب کردد. که من تا آخر خدمتم در ایران در این سمت بودم . 

س - از ۱۳۵۲ ؟ 

ج - از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ . 

س ۵۷ ۰ 

ج - این آخرین سمتی بود که من در گا رد و در خدمت‌شاهنشاه داشتم . 

س - بله. ممکن است یک مقدا ری توضیح بفرمائید که رئیس سرای نظا می 

ج - نظا می و ژنرال آجودان چه وظا یفی دا رد. 

س - بله ما موریت ها و وظا یفی داشت ؟ 

ج - بله. عرض کنم که رثئیس‌سرای نظا می در آنموقع در حقیقت میشود گفت که رئيس 
دفتر نظا می اعلیحضرت بودم .۰ کارهافی که به امطلاح از جهت فرما ندهان نظا ی 
نیازی داشتند در موقی که خودشان نمیتوا نستند شرفیا ب بشوند واین کارها] را 
بعرض پا دشا ه برسانند» این کارها از طریق من میا مدو بعرض | علیحضرت میرسیسسسد, 
مثلا" بطور مثال برای شما بگویم ارتش » ژاندارمری» شهربانی » بعضی مواقع ساواک 
و حتی بعضی مواقع از طریق دولت » نخست وزیر و وزراء کارهای خیلی فوری که‌دا شتند 
اینها بوسیله من بعرض پادشاه میرسید و اوامر ایشان ابلاغ میشد. این از اين 
جهت بود که من دائما " در التزام اعلیحضرت بودم » چه در سمتی که فرمانده گارد 
بودم چه در سمت رئیس‌سرای نظا می و ژنرال آجودان | علیحضرت داشما " در السزام 
ایشان بودم . تقرییا " میتوانم بگویم که در این مدت‌هر شب‌نه تنها روز در 
سر خدمت بودم بلکه هرشب در جاهاثی که | ءلیحضرت در خانواده سلطنتی تشریف 


ها شمی نژاد (۱) نت 


دا شتند من هم در التزام ایشان بودم . بنایراین یک کسی بودم که همیشه دسترسی به 
من آسا ن بود و چه از طرف قسمت‌های نظامی و چه از طرف‌دولت اگکر کار فوری چیسزی 
بود همیشه بوسیله من بعرض | علیحضرت میرسید . از خاطراتی که در دوران فرما ندصی 
گا رد دارم » برجسته‌ترینش جریا ن اصلاعا ت ارضی است . من در اینجا از املاحا تا رضی 
از خود به امطلاح » موضوع اصلاحا ت ارضی محبت نمیکنم » 

س - بله » بله . 

ج - آن یک مطلب‌دیگری است . من از این جهت از اصلاحا تا رضی صحبت میکنم که واقعا " 
احساسات مردم در آن موقع نسبت به خود شاه. من همیشه وقتی | علیحضسرت را در 
فرما ندهی گا رد همراهی میکردم همیشه در اتومبیل دوم قرار گرفته بودم یعشسی 
اعلیحضرت در اتومبیل اول بودند من در اتومبیل دوم . هميشه من به خودم میگفتم 
که چه خوب بود که یک دستگاه دوربین فیلمبرداری در این ما شین اسکورت‌بود که ما 
میتوانستیم از این احساسات مردم واقعا " فیلمبردا ری بکنیم . شاید من واقعا" به 
شما بگویم که در آن موقع احساساتی که مردم نسبت به پادشاه داشتند بې نظیر بود» 
در سطح جها نی یی نظیر بود. مثلا" بطور مثال به شما بگویم مثلا" فرض بفرما کید که 
در آذربایجان بارها میشد که مردم از فرط احساسات جلوی ما شین بچه‌ها یشان را مثلا" 
دراز میکردند اینها که اصلا" ما همه یک مرتبه با یک احساسات غریبی میپریدیم و 
مردم را بلند میکردیم و اینها . و خوب » بهر صورت نشاندهنده این بود که این 
ملت چقدر به پادشاه خودش علاقمند بود. در مواقع بسیاری من این احساسات مردم را 
میدیدم . البته این احساساتي که من به شما میگویم در زمانی بود که نن 
فرمانده کا رد بودم . و آنموقع ما بیشتر | علیحضرت را با انومبیل اسکورت میکردیم 
در خیابانهای شهر غالبا " ما جلوی چراغ قرمز میایستادیم , اعلیحضرت میا بستا دنسد 
و مردم بمحض‌اینکه متوجه میشدند که پادشاه مملکت است‌اصلا" شما نمیدانید املا" 
از مغازه‌ها از پیاده‌روها همینطور میریختند و ما واقعا " مشکلی دا شتیم که در این 
موقع | علیحضرت را از این وسط » به اصطلاح , خارج کنیم . بعدها که کار بسه 


هاشمی نژاد (۱) - 1۲ - 


هلیکوپتر کشید . البته‌اشکال کار این بود که مرتبا " ترا فیک تهران شدید میشد و 
واقعا " ما برای از شمیران به تهران آمدن بايد مدتها معطل ميشدیم . و خوب 
از نظر امنیتی خیلی اهمیت داشت این موضوع . اینستکه‌ما بتدریج دیگر با «لیکوپتر 
| علیحضرت رفت و آمد میکردند و خود به خود یک قدری این نوع تما س‌کمتر شد. 
ات بک غا کے لے قم انگین دگری وا رو او دور فر ما ند هی کا ود و انا تفای 
است که در ۲۱ فروردین ۱۳۴۲ اتفاق افتاد. 

س سوء قصد به | علیحفرت را میفرماشید در کاخ ؟ 

ج ‏ بله » بله. و من در آنموقم فرمانده گارد بودم . 

تة 

ج البته‌من تقریبا " سه سال بود که فرمانده گا رد شده بودم و یکی از سربازان 
گارد به » معلوم بود تحت‌نفوذی قرار گرفته بود» این در موقعی که اعلیحضرت 
میآمدند به کاخ مرمر که به دفتر تشریف ببرند» موقع خروج اعلیحضرت‌از اتومبیل 
با اسلحه دستی اش شروع کرد به تیراندازی کردن . خوشبختانه اعلیحضرت قبلا" وارد 
کاخ مرمر شده بودند و این سرباز آمد بطرف‌کاخ مرمر ولی یکی از ما مورین ما در 
جلوی در به او تیراندازی کرد که به او تیر خورد . ولی هنوز جان داشت و آمسد 
نوی کاخ یک ما مور دیگری که در کاخ بود او تیسراندازی کرد. و حتی ما موری هم که 
خارج از کاخ بود با اینکه به او تیراندا زی شده بود آمد توی کاخ» هر دوی اینها 
به این تیراندا زی کردند و این از پای درآمد. داستان آن روز البته خیلی مختصر 
خیلی جالب‌است . معمولا" سا عت ٩‏ ا علیحضرت ميآ مدند به دفتر» تشریف میا وردند به 
دفتر و ما بعنی رئیس سرای نظا می » فرمانده گارد» رئیس تشریفات » اینها همه منتظر 
بودیم که اعلیحضرت تشریف بيا ورند. در آن روز بخصوص‌ساعت ٩‏ شد و اعلیحضرت 
تشر یف نیا وردند . یک پنج دقیقه‌ای گذشت و چون , تا آنجائی که یادم هست » هم از 
طرف دولت و هم از طرف نظا می یک گزارشاتی داده بودند و جواب میخواستند و مرتبا " 


تلفن میکردند که منتظر جوا ب بودند, من بعد از پنج دقیقه که گذشت » کاخ مرمر تا 


ها شمی نژاد (۱) - ۱۳ بت 


کاخ اختما می که محل اقا مت | علیحضرت‌بود» شاید مثلا" فرض کشید یک چیزی در حسدود 
سیصد متربود که باید از اینجا که حرکت میکردند از وسط میدان پاستور بګذرندو 
بيایند به کاخ مرمر . نمیدانم شما در تهران کاخ ها را ملاحظه کردید؟ 

س - یله » بله . 

ج - بله. کاخ اختصا مي در شمال غربی قرار داشت . کاخ مرمر در جنوب شرقی میدا ن 
پاستور قرار داشت . بنابراین اعلیحضرت بایستی از این وسط میدان میگذ‌شتسد 
میا مدند از در کاخ مرمر و میآمدند به  ...‏ من از جلوی در کاخ مرمر حرکست 
کردم و آمدم به کاخ اختطاصی , به فکر اینکه شاید بعللی | علیحضرت امروز تشریف 
نیا ورند از آن دفتسر . غالبا " اتفاق میافتاد که يا بعلت کسالت یا هر علت 
دیگری | علیحضرت در دفتر خودثان در کاخ اختصامی اشخاص‌را میپذیرفتند. من به‌این 
فکر که الان پنج دقیقه , هیچوقت | علیحفرت یک ثانیه در این کار سر ساعت ٩‏ بايد 
توی دفتر بودند. من به این نکر که احتمالا" ممکن است که ایشا ن در آن دفتراشخای 
را بپذیرند , از کاخ مرمر حرکت‌کردم پیاده رفتم به کاخ اختما صی . به محض رسیدن 
من به در کاخ اختصاصی | علیحضرت‌از در آمدند پائین و وارد ماشین شدند و به من 
روکد مب چت همان موی دیما شین که یه رین یود من گرا رات قورن 
را که باید بعرض برسانم رساندم و ایشان هم دستوراتی دادند که‌من یا ددا شت‌ کردم . 
| علیحضرت با ماشین حرکت کردند بطرف کاخ مرمر » من از درحقیقت میشود گفت با قدم 
دو حرکت کردم بطرف‌دفترم که همان دم در کاخ مرمر بود که این جواب‌های اینها را 
بدهم . هنوز بدفترم نرسبده بودم پشت میز که مدای تیراندازی را شنیدم . و بااین 
مدای تیراندازی بسرعت رفتم به کاخ » وارد کاخ که شدم از یک‌طرف آن سرباز خائشن 
را در آنجا ديدم که کشته شده یغنی افتاده ولی هنوز نفس میزد . از یک طرف یکی 
از ما مورین مخصوص‌را جلوی در کاخ اختصامی دیدم » جلوی در دفتر | علیحفرت‌دیدم 
که افتاده زمین » او هم تیر خورده بود و یک ما مور دیگر که به این تیرا نسسدازی 


کرده بود أو را هم آنطرف‌دیدم که او هم تیرخورده افتاده. بنابراین من سه نتفر 


ها شمی نژاد (۱) ۱۴ - 


را در آنجا جلوی چشمم دیدم و واقعا " بزرگترین اثری که این داشت‌و بزرگترین چیزی 
که یند ه ديدم این بود که آن سربا زی که ها هو که در خا رج تیراندا زی کرده به 
این شخص‌به این سرباز خائن » بااینکه با مسلسل به او تیراندازی شده بود» از در 
خآ مده بود تو به این تیراندازی کرده بود و جلوی دفتر پادشاه ایستاده بود 
و در همانجا هم افتاده بود. ونفر دیگر هم همان کسی بود که در داخل در مدخل کاخ 
بود و او هم تیراندازی کرده بود به این سرباز » در نتیجه براثر این دو تیراندازی 
که شش کلوله خورده بود آن سرباز افتاده بود .و من یک همچین منظره‌ای را درآ نجا 
دید م ۰ 
س - خود | علیحضرت کجا تشریف دا شتند ؟ 
ج بمحض اینکه رفتم » خوب » من سرا سیمه ميرفتم ببينم اعلیحضرت كجا هتن . 
در دفتر را باز کردم دیدم اعلیحضرت آنجا نیستند. از در دفتر رفتم توی آبدارخانه 
دیدم اعلیحضرت آنجا ایستادند. و البته خوب » شکی نیست که در این حال همه‌نگران 
میشوند دیگر . ایشا ن خیلی نگران بودند من خیلی بیشتر . ولی خوب » دیگر همه چیز 
در ظرف شاید مثلا" ده دقیقه یک ربع بعد کار معمولی انجا م شد آنقدر که آمدند 
و اأينها ر همه را برداشتند بردند به بیمارستان که ببینند کدا مشان ؟ که هیسچج 
س شما وارد آبدارخانه شدید ایشا ن را دیدید 
ج - بله من خوب خیلی 
ج - خیلی دیگر , فرمودند که ۷ این چه بود ؟ موضوع چه بوه ؟ " گفتم ۾" قربا ن الان 
نمیتوانم چیزکنم با ید تحقیق کنم ببینم موضوع چه بوده. و خوب » اعلیحضرت همم 
تشخیص میدادند که من هم خیلی ناراحتم. . و واقعا" هم خوب » نا راحتی داشت دیگر » 
بهرصورت من مسئول این کار بودم در عین حال همان سرباز خائن به اصطلاح زیسردست 


من بود هم آن دوتا درجه‌داری که واقعا " جانشان را فدا کردند آنها مال ما بودند. 


درست !ست که ين *اشن بود ولی در عوض‌دو تا فداکار بود که جانشان را سر این راه 
گذا شتند . اینستکه خوب فقط | علیحضرت به‌من فرمودند که تحقیق کنید» و من آمسدم 
بیرون . 

س فا رب را آقا شما فرمودید که در آنموقع هنوز نفس میزد وقتی که زمین افتاده 
بود آیا کوششی نشد که ایشان را زنده نگهدا رند 

ج - اصلا" نمیشد . 

سب برای تحقیقات استفاده کننه ؟ 

ج - املا" نمیشد. برای اینکه او دستش مسلسل بود ما مورین ما که در لیاس سیویسسل 
بودند آنها هم درچه‌دار بودند آنها هم ما مور اارتش‌بودند. ولی آنها معمولا" چون 
در داخل کاخ همیشه کار میکردند لباس سیویل میپوشیدند . 

تی 

ج - ایشها اظطحه کمری داشتند . اینها هرچه تیر در این اسلحه کمریشان داشتند بهة 
این زده بودند و این با نسلسل اینها را زده بود. درنتیجه میتوانم بگویم وقتسی 
من رسیدم آنها هر سه در حقیقت جا ن داده بودند ولی خوب » آن چیزها ی آخری بود 
دیگر هیچ فایده نداشت » در راه از بین رفتند. بعله» این خا طرات برجسته‌ای 
است‌که من در دوره فرماندهی ام در گارد شا هنشا هی داشتم . البته خاطرات بسیار 
است ولسی اینها اهم آن مسا گلی است‌که در آن مدت من برأی شما توضیح دادم. چون 
اگر بخواهم توضیح بدهم که خیلی زیاد است . البته من خاطراتم را نوشتم . ولسی 
خوب , این خاطرات حالا به چا پ‌نخواهد رسید و شاید بعد از مرگ من . 

س بله . من میخواستم از شما تقاضا بکنم که شما از سال ۱۳۲۱ که فارغ التحمیل 
شدید از دانشکده افسری از آن سال اتفاقات مهمی در ایران رخ داد از جمله جریا ن 
آذربایجان و بعد از آن جریان ملی شدن منعت نفت » و شما آن دوره را هم در ایران 
تشریف داشتید تا بعداز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شما تشریف بردید به آمریکا . 


ج - من در ۱۳۳۲۲ در مرداد» بله » بله» در مرداد در حقیقت در مرداد ۱۳۳۲ من در 


هاشمی نژاد (۱) = 1۶ - 


در ۲۸ مرداد» اجازه بدهید, بله من در ایران بودم در هزار و سیصد و بيست و 

س بله », من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که اهم خاطراتی را که شما داریسسد 
خا طرات سیا سی و خاطرات نظا می شما را سرفصل وار لااقل برای ما توضیخ بفرما گید 
و اشاره بکنید به آنها که ما بتوانیم که برای مرحله دوم مصاحبه به استناد آنها 

سئوال ها ی جزگی مطرح بکنیم . 

ج - در واقعه آذربایجان آنچه من برای شما میتزانم توضیح بدهم . در آنموقع من 
در دانشکده افسری خدمت میکردم . 

هه 

ج - و زمانی بود که مملکت در اشفال بود . درمحیط دا نشکده افسری واقعا " ما 

مشکل ترین وضع را رویرو میشدیم . چون تمدادی از دانشجویان در آن موقع تما یل 
چبی داشتند و اینها همه جور فعالیت برای ابراز تمایلاتشان میکردند. اماازطرفی 
ما در یک محیطی بودیم که انضباط نظا می برقرار بود و درحالی که ارتش اصنولا" از 
سیاست به دور بود. ولی خوب » شکی نبود که عمال خارجی این جوان ها را تحت تأ شیر 
قرار میداد. و در نتیجه بیشتر اینها متمایل به حزب توده بودند در آن موقسسع . 
وضع بسیار عجیبی بین دا نشجویانی که طرفدار سلطنت بودند و دانشجویانی که 
تما یلات توده‌ای داشتند » دائما " یک حالت زدوخوردی و معیط دانشکده واقعا " بسیار 
ناراحت بود. اماخوب‌ما نها یت تلاش مان را میکردیم که بتوانیم محیط را بها مطلاح 

آرام نگهداريم . چون یک محیط نظا می غیر از محیط دانشگاه تهران بود. 

ی 

ج دانشگاه تهران » خوب » جوان هاهم میتوانستند ابراز نظریات‌خودشان رابکنند 
ولی در محیط نظا می این کار یک قدری با مشکلاتی . بهرصورت‌این جریان ادا مه 
داشت تا وقایع آذربایجان . واقعه آذربایجا ن همانطور که اطلاع دارید» با لاضره 
ارتش‌و مردم » تنها ارتش نبود درواقعه آذربایجان , مردم خؤاستند و در حقیقست 


توانستند که آذربایجان را برگردانند. البته خود | علیحضرت من ذر آن موقع هیچ 


ها شمی نژاد (۱) ۱۲ 


تماسی با ایشا ن ندا شتم بجهت اینکه من افسر دانشکده | فسری بودم . ولی ما ميشنیديم 
که ایشان فرما ندهی میکنند ستون اعزامی راء و بهرصورتآذربا یجان به آآن صورت نجا ت 
یافت . اگر از نظر سیاسی بخواهیم این را بحث‌بکنیم گما ن میکنم تقرییا * یک مسکله 
روشنی است که این یک شاد اولین برخوردی بود که شرق و غرب‌در مقایل این 
برخورد قرار گرفته بودند و غرب‌اصرار داشت که شوروی بايد خاک ایران را ترک بکند 
و آنها مصرا " میخواستند بمانند که این در شورای | منیت مطرح شد و تا آنجائی که 
نظر من هست » پرزیدنت ترومن با نها یت شدت ایستادگی کرت و شاید اولین بیروزی 
بود که شورای امنیت در آن موقع بدستآورد ضمن اینکه خوب‌در ایران هم مردم 
و ارتش فعا لیت کردند و در حقیقت شوروی کشور ما را ترک کرد . 

را 

ج - این آن چیزی است‌که من از جریا ن آذربایجا ن میتوانم برای شما توضیح بدهم . 

اما جریان ۲۸ مردا د 

س - شما قبل از اینکه برسید به جریان ۲۸ مرداد» بین واقعه آذربا یجان و 

نخست وزیری دکتر مصدق مسائلی در ایران مطرح بود. شما آيا خا طراتی دارید 1 

دوران ؟ 

ج - بله , بله » اصلا". البته من در آن موقع هما نطوری که به شما گفتم در دانشکده 
افسری بودم . 

تن یله . 

ج - افسر جوانی بودم . اما واقعا" اوضاع ایران نا بسا مان شده بود. واقعا " اوضاع 
ایران در وضعی بود که مادر همان موقع هم احساس ميیکرديم که منکن است یک مرتبسه 
دگرگون بشود . بجهت اینکه من در دانشکده افسری که بودم این دستجات تظا هرکننده‌که 
بیشتر تما يلات چپی دا شتند املا" در خیابا ن همینطور رفت و آمد میکردند. و کا مسلا" 
معلوم بود که اینها با یک قدرتی این کار را انجام میدهند و پشتیبا نی محکمی 


میشوند , اصولا" آنچه من در خاطرم هست‌از آن زمان نابسامانی امور بود. یعنی بیسن 


ها شمی نژاد (۱) = ۱۸ - 


سالهای ۲۱ تا ۳۰ در حقیقت مملکت‌در یک‌حالتی که همیشه انتظار یک‌وقایصمسی 
له 

ج و این دستجا ت مختلف کا رشا ن فقط جنگ و زدوخورد در خیابانها بود و ما هم که 
نظا می بودیم داشما " ما در یک‌حالت آماده‌باش و انتظار. این آن چیزی است که من 
میتوانم از آن زمان که درخاطرم هست برای شما توضیح بدهم . چون من بیشتر کارم 
یک کار خیلی پرزحمت تعلیم و تربیت بود و من بیشتر کارم را متوجه. به امطلاح » 
وظیفه خودم میکردم . اما در خلال این مدت‌این وضع هم برای من کم و بیش روشنن 
بود. 

س شما زمان نخست وزیری تیمسار رزم آراء و سوء قصد به‌ایشس‌اآن در ایران 
تشریف نداشتیه ؟ 

ج - من در زمان نخست وزیری رزم آراء در ایران بودم ولسی هما نطوری که برای شما 
گفتم اصولا" یک افسری بودم . مثلا" فرض‌کنید سروان بودم و اصولا" در دانشکده 
افسری خدمت میکردم و اصولا" کاری به آن وضع آنجا یعنی در داخل وضع آنجا نبودم 
که » همین قدر اطلاع پیدا کردیم یک همچین اتفاقی افخاده . البته رزم آراء همم 
سمت فرما ندهی دانشکده افسری را داشت یک موقع » افسر شایسته‌ای بود » ولی خسوب 
مسا ئل سیاسی خیلی پشت سرش بود خیلسی . 

س - من دیگر از این بیعد میخواهم از شما فقط تقاضا بکنم که خاطراتی را که شما 
دا رید از زمان نخست وزیری دکتر مصدق و جریا ن ۲۸ مرداد و مرا جعتا علیحضرت به 
ایران تا آن زما نی که خود شما بعد از انقلاب‌یا قبل از انقلاب » من نمیدا نسم » 
ایران را ترک کردید , داستانش را برای ما روایت بفرماشئید آنطور که خود شما 
شا هد و نا ظرش بودید . 

ج - این مطلبی که شما میخوا هید من تصور میکنم که احتیاج به یک موقع بیششری 
دارد که ما با هم محبت بکنیم . 


ها شمی نژاد (۱) = 1 - 


س - بله خوا هش میکنم . 

ج - اینستکه‌من بااجازه شما فکر میکنم که به یک موقع دیگری محول بکنید 

س - تمنا میکنم ۰ 

ج - که من بیا یم و با سر فرصت بنشینم‌وتمام اینها را قسمت به قسمت برای شم 
توضیح بدهیم . 

س - بله . 

الان از شما تقاضا میکنم جدا از آن قسمت دوم محا حبه است که من وارد سئوالهای 
ج ‏ پس‌این خارج از آن است . 

س - بله . این خارج از آنست بله . 

ج - پس یک آنتراکتی لطف كنيد . 

س - تمتا میکنم ۰ 

ج - در جریان ۲۸ مرداد من در دانشکده افسری بودم. و در آن موقع آنچه به خاطرم 
هست » رئیس رکن سوم بودم آنجا . 

ج - من در آن موقع سرگرد بودم . 

س بله . 

ا فو خا ر اى ك از تن موقم فارم يتت واقا حى در ا رقش هم یک ها یت 
دودستگی ایجاد شده بود . عده‌ای از افسران طرفدار دکتر مصدق بودند . ولی عده‌ای هم 
در دورا ن خدمتما ن بجهت اینکه قسم خورده بودیم که ما در کار سیا سی وا رد نشویم . 


ها شمی نژاد )۱ بت ~o‏ 


سیاست نگهدا رد . ولی بناچار افسران کشیده میشدند به این جریان . آنچه که 
تجربیا ت بعدی به من نشان داد دست هاشی که بعنوان دکتر مصدق کار میکرد و ایشان 
را در حقیقت جلو میانداخت و میخواست که از آن استفاده بکند»این دستها ناپساک 
بودند. یعنی شاید فکر و اساس خیلی فکر بزرگی بود . خوب » مصدق » شکی نبست که 
مصدق یک آدم وطن پرستی بود . من به این شک ندارم . اما شاید ایشان هم هما نطور 
می بینیم خیلی اشخا ص بزرگ در زندگی شا ن اشتباه میکنند ایشان هم اشتباه کرد. 
شاید من پیش خودم وقتی که فکر میکنم,عقیده خودم را میخوا هید , اگر چنانچه یسک 
کمی دکتر مصدق از آن خودخواهی ها ی مخصوص خودش دست برمیدا شت و یک همکاری بیشتری 
با پادشاه مملکت داشت » و این فکر که بخواهد آنچه که مورد نظرش است ص در صد به 
کرسی بنشاند » اگر این نبود شاید این دو نفر مملکت را اصلا" عوض میکردند . یعنسی 
آن وطن برستی و این وطن پرستی پادشاه » که شکی در این من ندارم » خود من شا هدش 
بودم » این دو تا واقعا " اگر چنانچه با هم دست به یکی میکردند شاید برای 
مملکت یکی از بهترین وضع ها را بوجود میآوردند. ولی همانطور که به شما گفتمم 
که این را تقریبا " یقین دارم » دستهای نا پاکی دور و بر مصدق را گرفتند واورا 
از جریان کار خارج کردند. و مصدق دير متوجه این امر شد . یعنی موقعی مصدق 
متوجه این امر شد که دید دارد میبازد کار را به توده‌ای میبازد . دارد یکلسسسی 
آنچه که خودش پیش برده یک مرتبه جریا ن دیگری گرفت . یعنی حجتی میخواهم به شما 
بگویم که شاید بزرگترین اشتباه توده‌ای ها این بود که زود دست به این کار زدند. 
یعنی آنقدر که احساس کردند که الان موقعی است که یعنی خود روز ۲۸ مرداد موقصی 
است که بااید از این وضع استفاده کرد با شدت عمل دا خل شدند یک دفعس روز 
۸ مرداد نزدیک ظهر همه ما پرچم قرمز دیدیم . این آن چیزی بود که همه رابوحشت 
اندا خت . این آن چیزی بود که مردم را بوحشت انداخت که ما داریم به کجا میرویسم 
دا ریم به طرف کمونیستی میرویم . البته خوب » مسا ئل چیزهای دیگری را هم نشسان 


میدهد . کم و بیش شا ید شما هم میدانید من هم میدانم که دست‌های خارجی هم چه جور 


ها شمی نژاد (۱) = ۲٩‏ مه 


کمک کردند و این را به چه صورتی برگرداندند . و چه پول ها ثی چه کسانی خوا ستند 
بیاورند . ولی با اینکه در آن موقع گفته شد که مبالغی پول آوردند که خسرج 
کنند , اما بعدها همان اشخاص‌هم گفتند که پول به آن مبلغ اصلا" خرج نشد و خود 


ملت بود که در حقیقت جبهه‌اش‌را یک مرتبه تغییر داد. 


: تیمسا ر محسن ها شمی نژا د 
تاریخ مصاحبه : ۲۲ نوا مبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : واشنگتن دی سی 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


۲ 6 


البته شکی نیست که در درجات با لا در مقامات بالا مسائل سیاسی بود. اما من نمیدانم 
کارا مار هه عا ا ت مرو ورا کار ها نف سا کل سیا سی زا نی یی 
یعنی آن موقعی که صحبت ۲۸ مرداد میشود همه صحبت از این میکنند که بله» سیاست 
فلان کشور ا برقدرت اینطور تشخیص‌داد که در آن موقع این کار را بکند و درنتیجه 
فلان شخص » من نمیخواهم در اینجا اسم ببرم چون این مسا ثل آنقدر روشن است که اسم 
بردن ضرورتی ندا رد . ولی من آن چیزی که در اینجا میخواهم بگویم و خودم احساس 
میکنم اینستکه احساسات مردم ایران را در آنجا باید بحسا ب‌گرفت . مردم ایسران 
تشخیص هم دادند . مردم ایران در خیلی از مواقع تشخیص میدهند . آنموقع است که 
باید لا قل این مطلب را در نظر گرفت که در ۲۸ مرداد مردم در این کار کمک کردند 
و ورق را برگرداندند . اگر ورق به آن صورت برنگشته بود ایران که از بین میرفت 
مصدق هم از بین میرفت و درنتیجه امولا" مملکت بصورت دیگری برمیگشت . شاید من 
در نظرم خیلی ها باشند که با این نظر من مخالف با شند ولی هرکسی عقیده خودش را 
دارد. من معتقد هستم که مصدق گول اشخاصی را خورد که در اطرافش بودند . و آنها 
کسانی بودند که میخوا ستند از مصدق استفاده بکنند برای اینکه مملکت را به یک 
راه دیگری بکشند . و خوشبختانه بموقم › حالا یا با کمک خارجی ياء ولی آنچه 
مسلم است احساسات خود مردم و خواست خود مردم مملکت را دو مرتبه به یک راه 
دیگری برگردا ند . بعضی ها هستند که میگویند که شاید مثلا" اگر مملکت در همان موتع 
تفییر وضع داده بود ما امروز به این صورت در نمیا مدیم . در این بحث هاثی که ما 


غالبا " میکنیم یک چنین چیزها ئی را میشنویم . 


ها شمی نژاد (۲) بآ 


س ‏ بله. تیمسار من میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که نپردا زیم به تجزیه‌و تحلیل 
نظری بلکه بپردا زیم به توصیف خاطرات مشخصی که شما دارید از این جریا نات . 
رت به "موش کت که ااافا یک غا فر دای که دارم ا بد ان دب مفلا تت 
بگویم برای اینکه یک خرده‌ای طولانی میشود. بهرصورت در روز ۲۸ مرداد 

ق 

ج من افسر نگهبان دانشکده افسری شدم . 

اه 

ج - افسر نگهبان دانشکده افسری , حالا به چه صورت یک‌افسر دیگری که از جریان 
بااطلاع بود و میخواست خودش را از این جریا ن دور نگه‌بدارد این کار را بد من 
محول کرد بعنوان اینکه خانواده‌اش مریض‌است و اینها , اینها داستانی است که من 
در خاطرات خودم نوشتم . ولی آن روز روز ۲۸ مرداد من افسر دانشکده افسری بودم. 
دانشکده افسری در جا ئی قرار دارد که درست رویروی خیابان پاستور است و درست 
خیا با ن کاخ است و شاید مثلا" در حدود دویست‌سیصد متر با کاخ فاصله دارد. درآن 
روز البته ما کم و بیش‌از یک جریاناتی اطلاع داشتیم ولی نه اینکه کا ملا" درجریان 
واقعا " در جریان کار من نبودم برای اینکه من با دسته‌ای را بطه نزدیکی نداشتم. 
من یک افسری بودم کار و وظیفه خودم را انجام میدادم . در آن روز از ظهر من 
ديدم که وضع املا" کا ملا" معلوم است که دا رد عوض‌میشود. دستجات خیلی زیادی از 
مردم ميا یند بطرف کاخ . و درهمان موقع عده‌ای از افسرها هم آمدند به دانشکده 
افسری که املا" تما م دانشکده افسری را بردا رند ببرند. و خوب » این در عین حال 
خیلی خوب بود » در عین حال هم من تنها کسی بودم در آنجا که بايد با این امسر 
رضا یت بدهم . در یک موقعیت خیلی استثناثی من قرار گرفته بودم بجهت‌اینک ه 
فرما نده دانشکده افسری نبود و من نمیتوانستم املا" پیدا یش کنم . رئيس ستاد 
دانشکده افسری نبود. بنابراین دانشکده افسری مانده بود با نظر و تصمیم یسک 


سرگرد. در عین حا ل خوب من از نظر علاته شخمی من از اول زندگیسم یک قسسردی 


ها شمی نژاد (۲) - ۳ 


بودم که به خانواده سلطنت علاقمند بودم . اصلا" این علاقمندی نه در من بود در 
خانواده‌ام هم بود و هنوز هم که هنوز است‌هست . من یک بستگی با خانواده 
سلطنت دارم که این را نمیتوانم اصلا" . اینستکه خوب خودم هم علاقمند بودم اما 
در عین حال نمیخواستم که یک ترتیبی بشود که از نظر نظا می ما . این بود که 
تمام این افسرهائی که آمدند همه اینها را من آوردم تو » گفتم »" به هر ترتییسی 
که شما بخواهید من با شما همکاری میکنم فقط یک ترتیبی باشد که ما یک مشت‌جوان 
را به یک صورتی نفرستیم که یک اغتشاشی ایجاد بشود. " خلامله بعد بتدریج » خوب 
. دسته دسته افسران دانشکده افسری هم رفتند و شاید مثلا" آن روز از ساعت دوازده‌تا 
پنج بعد از ظهر اصلا" بی نظیر بود این عده‌ای که از افسران و از مردم میرفتند 
به در کاخ که درنتیجه سیب شد که پادثاه را در آن روز .به اصطلاح» نگذا شتند از 
مملکت‌برود . درآن روز من تا ساعت ۶ بعد از ظهر تقریبا " هیچکس نبود که من 
بتوانم از او دستور بگیرم . 

س - شما فرمودید که پادشاه را نگذاشتند که از مملکت برود. من فکر میکنم شما 
۸ مرداد را با ٩‏ اسفند 

جط امن دا رم مل اینکه: شاه مسیکتم:: 

س - بله » چون ۲۸ مرداد که | علیحضرت در ایران تشریف ندا شتند . 

ج - یله من | صلا" 

س - بله , ٩‏ اسفند بود 

ج بله ٩‏ اسفند 

وت که 

ج - من خاطره ٩‏ اسفند را دارم میگویم . 

س - بله , بله . 

ج بکلی . بله بهر صورت » در ٩‏ اسفند» این خاطره‌ام را از ٩‏ اسفند 


س- ٩‏ سفند است در ۱۳۳۱ . 


ها شمی نژاد (۲) - ۴ 


ج - بله. بهرصورت‌این داستانی است‌که من در آنجا بخاطرم هست‌و مخصوما " یکی 

از افسرانی که در آن روز خیلی فعا لیت میکرد یکی از همدوره‌ها ی من بود که اسمش را 

هم فرا موش کردم بگویم آن سپهبد خسروانی بود . 

س - بله . 

ج ‏ که در آن روز 

سی- باشگاه تاج را داشتند. 

ج -بله, بله, بله . فعالیت زیا دی میکرد و او را واقعا " ما مرتب میرفت و میا مد 

و دستجات زیادی را از افسران و غير افسران آینه‌ا را میبرد .و بهرصورت تا آن 

روز عصر یک چنین وضعی پیشآمد. اما چرا من جریان ۲۸ مرداد را برای شما به آن 

مورت یعنی اشتباه کردم 

ی ا 

ج با چیز ؟ برای اینکه در ۲۸ مرداد ما در دانشکده افسری تمام تلاش مان این 

بود که دستجاتی که در دانشکده افسری » به امطلاح , گروهان ها ئی که هستند اینجا 

نظم و ترتیب را در آنجا برقرار بکنیم و در عین حال کمکی که اگر شهر بخوا مد 

بترتیب برایشا ن بفرستيم . حالا من خوب به خاطرم آمد . نمیدانم چطور یک دفعه این 

دو تارا اشتباه کردم . 

س عییسی ندارد .این كاملا" روشن است . 

ج - بهرحال » در ۲۸ مرداد غیر از اینکه ما در » بها مطلاح؛ دانشکده افسری سعسی 
داشتیم که مرتبا " اگر ارتش‌کمکی میخوا هد از دانشجویان بر یشا ن بفرستیم و اینها 

تا آنجائی که میتوانیم » چون من یک افسر » بها مطلاح » درجه سروانی داشتم و فقط 

و فقط کار ما این بود که به آن جریانات‌ کمک بکنیم و به آن صورت . خیلی خودم در 

جریا ن ۲۸ مرداد 


س بله , 


ج - به آن صورت نبودم . ولی خاطره ٩‏ اسفند را من برای شما توضیح دادم . 


ها شمی نژاد (۲) = ۵= 


س - خواهش میکتم . 

ج بهرصورت دآ ستا ن ٩‏ ا سفند به آن مورت پایان پید! کرد و خوب » ما یک مرتینه 

دیدیم بعد ازاینکه درست ورق برگشت » میخواهم به شما بگویم که بعضی از افسران 
در آن موقع هم حتی یک تما یلات سیا سی ای داشتند حتی در رده‌ها ی بالا . مثلا" ممن 
بعد آز غروب یواش یواش‌ دیدم که مثلا" فرمانده دانشکده پیدایش‌شد » رئیس ستاد 

دانشکده » در مورتیکه اینها همیشه آنجا بودند.. ما در یک همچین واقعه‌ای خودشان 
را نمیخواستند درگیر کنند که برای فردا ورق برگشت‌به چه مورسی 

س روز ٩‏ اسفند را میقرما کید ؟ 

ج - روز ٩‏ اسفند » یله . 

ت 

ج - بله. ولی خوب‌بهر مورت‌آن روز هم بپایان رسید و یکی از روزهائی بود که در 
زندگی من خیلی موثر بود چون همان روز انما ن میتوا.نست‌که املا" سرنوشت‌ساز با شد 
یرای . اگر من کوچکترین . به اصطلاح , وضع دیگری برای خودم » خوب , یک اقسسری 
بودم جوان و بایستی در آن روز تصمیم میگرفتم . 

EE 

ج -یله. دیگر من نمیدانم چه چیزها کی حالا . همینطور میخواهید من بيایم به‌جلو؟ 
س یله من الان میخوا هم که شما را آزاد بگذارم و رشته فکر شما را مزا حمش نشوم 

که همین جور شما خودتا ن روایت بکنید مسائلی را که میشود گفت که تجربیات مهم 

شما بوده . 

ج - بعد از ۲۸ مرداد و ٩‏ اسفتد مسئله دیگری که بخاطر من میرسد ۱۵ خرداد است . 

من نمیدانم که شما آگاهی دارید راجع به ۵ خرداد ۱۳۴۲ ؟ 

س بله» بله , 

ج که در ایران امکان نوجود آمدن یک چنین وضعی در آن موقع بود. چنیین وضعی که 


در ۱۳۵۷ بوجود آمد .در ۱۵ خرداد ارتش مسلما " قدرت ۱۳۵۷ را نداشت . یعنی ا رتش 


ها شمی نژاد (۲) سا 


شا ید بخوا هم به شما بگوئيم که ماشاید یک سوم قدرت ۱۳۵۷ را نداشتيم . اما در ٩۵‏ 
خرداد ما مصمم بودیم .وقتی صحبت | زما میکنم‌منظورم اینستکه کساني که در رأس کار 
بودند مممم بودند. در آن موقع من فرمانده کارد بودم فرمانده تیپ‌کارد بسودم 
و تیمسار اویسی با درجه سرلشکری فرما ندهی لشکر کارد را داشت . روز فوق العاده 
بحرانی بود . ولی یک فردی در آن روز , حالا یا امروز اگر به او بگویند خدمت به 
مملکت يا بگویند یک چیز دیگر» هر چه میخوا هند بگویند من کاری به آن ندارم. 
ولی آن روز بعقیده من او خدمت کرد به مملکت » و آن هم نخست وزیر مملکت بود 
علم . اصولا" چیزی را که من باید در اینجا به شما توضیح بدهم اینستکه پادشاه 
مملکت | علیحضرت محمد رضاشاه هرگز آدم , به امطلاح » کسی که بخواهد واقعا " به‌روی 
ملت آتش گشوده بشود نبود. این آن چیزی است که من همیشه شا هدش بودم .و شاید 
در آن روز که مقدمه‌اش از مدت‌ها قبل فراهم شده بود» اگر شخص نخست وزیر که سا 
اعلیحفرت رابطه فوق العا ده نزدیکی داشت » شاید من میتوانم بگویم که یکی از 
دوستا ن نزدیک اعلیحفرت‌بود. قبلا" به اعلیحضرت مراجعه نکرده بود و این اجازه 
را که اجازه بدهید دست دولت باز باشد و ما جلوی این کار را بگیریم با شدت . 
اگر یک چنین کسی نبود شاید این اتفاق در پانزده خرداد برای ما پیش میا مد . مسن 
شاید شکی ندارم در این مطلبی که به شما میگویم . مثالش‌را من خودم برایتنان 
الان آن چیزی که برای خودم پیش آمده برایتان میزنم . در روز ٧۵‏ خرداد درست 
یک چیزی حدود ساعت‌ده و نیم رئیس‌ستاد لشکر که الان هم حضور دارد در تهسران 
اس متا سفاته یاه اسمق‌برده يشود بای اینکه اوی خط غواهه افتاد : 
نله 

ج - او تلفن کرد به من . گفت که الان از میدان سپه عده‌ای در حدود بین سی تاپنجا ه 
هزار نفر دارند میآیند بطرف کاخ . و ما هم کوچکترین کمکی به شما نمیتوانیسم 
بکنیم برای اینکه در تمام شهر درگیر هستیم . آن روز از صبح رادیو را آشش زده 


بودند. وزارت دادگستری را آتش زده بودند. درتمام خیابان ها تمام اتویوس‌ها 


هاشمی نژاد (۲) بت ۷ 


را برگردا ندند و آتش زده بودند و مردم در وحشت فوق العاده‌ای قرار داشتند. واقعا " 
یک روز سرنوشت‌ساز بود . من نمیدانم شما میخواهید من داخل این جور جزگیات بشوم؟ 
سس تما کی منک 

ج - املا" در تمام شهر ارتش‌درگیر و درگیری نگران کننده. چون ارتش تباید خرد خرد 
درگیر بشود بايد جمع باشد که بنواندءبه ! مطلاح» ضربه لازمی اگر لازم باشد بزند 
و بعد دو مرتبه جمع بشود . اما آن روز یک طوری شده بود که این ارتش‌را همهرا 
تقسیم کرده بودند. یعنی در حقیقت هیچ نیروئی که بتواند. رزرو باشد و کمک بکند 
نبود. حالا وضع ما چیست ؟ | علیحضرت ‌توی کاخ مرمر در دفتر نشتندومشفول کار 
هستند. من در داخل کاخ مرمر دارای دو کردان سرباز هستم که یک گردانش‌ کسردان 
جا ویدا ن است که افراد این گردان کسانی هستند که داشمی هستند» یک گردا نش وظیفه 
هستند. من پیش حدم فکر کردم که یا این لحظه لحظه‌ایست که من بروم از پادشاه 
اجازه بکیرم ؟ من ديدم که این کار کار پادشاه نیست‌که من تصمیم بگیرم که چه‌کار 
باید بکنم الان . مدای تیراندا زی حالا از میدان سپه رسیده به چهارراه حسن آیاد . 
نظرتان هست‌چهارراه حسن آباد دیگر؟ 

۵ 

ج - چهارراه حسن باد تا در کاخ مرمر یک فاصله‌ای در حدود شاید پانصد متر دا رد. 
یسک لحظه‌ای پیش خودم من قکر کردم گفتم که اکر این عده بيایند در کاخ» خوب » 
راهی که من دارم اینستکه یک مسلسل بگذارم آن بالا و تیراندازی کنم . ولی خوب » 
من چرا این کار را بکنم ؟ به عوف‌اینکه بیایم اینجا با یستم بگذارم این عوا ملسی 
که دارم بروند جلو و در همان لحظه این تصمیم را گرفتم . وقتی من به فرمانده 
گردانی که مسئول این کار بود این حرف را زدم باور کنید این یک‌نگاة یک خرده‌ای 
وحشتنا کی به من کرد که ما کاخ را تنها بگذاريم برویم؟ و من مجبور شدم به شدت 
به او چیز بکنم که اگر " مواظب با ش‌اگر کوچکترین سرپیچی بکنی تسلیم دادگا همست 
میکنم ." و او بلانا له متوجه شد و عده شروع کرد حرکت کردن . فمینقدر که در کاخ 


هاشمی نژاد (۲) ات 


باز شد سرباز از توی کاخ آمد بیرون و آن آرایش لازم را گرفت » و من به شما بگویم 
که افراد من فوق العاده ورزیده بودند فوق العاده ورزیده بودند. بهترین افراد را 
داشتم . اینها آقا با یک آرایش خیلی منظم حرکت کردند بطرف چها ررا ن حسن آباد . 
و با الیته خیلی با خشونت کامل . باور کنید وقتی من به‌شما این حرف را میزنسم 
همیشه تأسف میخورم به روزها ی بعدی که برای ما پیش آمد. باور کنید که اینها 
با همان حرکت خشونت آمیز خودشان وقتی به چها ررا هحسن آباد رسیدند . شما میدانید 
اجتماع همیشه نگاه میکند به وضع ببیند چه جور است. شاید از آن سی هزار نفر یا 
پنجا ه هزار نفری که میگفتند , شاید مثلا" سی چهل هزار نفرشان هیچ کاره بودند 
اینها فقط آمده بودند تماشا کنند. ولی آن عده‌ای که بودند آنجا وقتی این حالست 
تسلیم را از این عده دیدند و دیدند که اینها با این حالت » الا" آقا , ما بسدون 
یک تیراندازی تمام اینها را متفرق کردیم . یعنی به چهارراه حسن آباد کهرسیدنشد 
یک نفر از این سی چهل هزار نفری که البته تیراندازی میشد معلوم بود عسسده‌ای 
تویشان هستند تیرهای هوائی چیز میکنند» ولی وقتی دیدند که با یک عده این جسوری 
طرف هستند که با هر چیزی حاضرند رویرو بشوند» تمام شد و رفت . بطوریکه بلافا مله 
ما در آن روز بکلی چهارراه حسن آباد را بستیم . یک خیابانی هست‌بنام خیایسان 
قوام السلطنه , 

و 

ج از آنجا بستیم . از بالا چهارراه امیراکرم را بستیم . از میدان » میدانی که 
توی سیمتری است روبروی آن سربا زخانه ما » آنجا را بستیم . بهرحال. دورتادور کساخ 
را بکلی بستیم . وقتی اعلیحضرت هم سئوال کردند, گفتم چون همان روز هم اتفاقا" 
روز پانزده خرداد روزی بود که اعلیحضرت‌از کاخ شهری بايد منتقل میشدند به کاخ 
سعدآباد. پانزده خرداد دیگر يواش يواش تابستان بود. 

س - بله دیگر . 


ج و ما آن روز این برنا مه را هم اجرا کردیم . خدابیا مرزد معاون من که نپهید 


ها شمی نژاد (۲) = ۹= 


بدره‌ای شهید شد» آن موقع با درجه سرهنگی معا ون من بود من ایشا ن را خواستم بهاو 
گفتم.:٩‏ آفا بین این کارها راما کردم تور هم ۸۳ تور خطامی. قا شی 
باید روشن باشد . به ایشان گفتم ," شما ما موریتتا ن اینستکه بهیچوجه از ایسسن 
نقاطی که من گفتم نگذا رید که کسی بياید . این ما موریتتا ن است . تانک‌هم دا ریبد 
تا نک ها یتا ن را هم بیاورید اینجا مستقر کنید . این مأ موریت شماست ." و خوب‌الصق 
ایشان هم افسر واقعا " خیلی خوبی بود و خیلی خوب‌دستور را اجرا کرد. مارفتیم به 
کاخ » یادم هست که آن روز ما در کاخ سعدآباد اعلیحفرت نهار مهمان بودند در کاخ 
والاحضرت فا طمه و نهار در آنجا تشریف دا شتند . 

س روز ۱۵ خرداد ؟ 

ج - روز ۱۵ خرداد. ما رفتیم همان جا . اعلیحضرت هم خیلی نگران » مرتب هم سشوال 
میکردند ۰ فرا موش‌نمیکنم که به من فرمودند که " شما میتوانید یک‌گردان کمک کنید 
به شهر ؟ " گفتم که " قربان من همه‌اش چیزی که دارم چهار کردان است بابد 
سعدآباد و شهر و اینها همه را نگهداری کنم . " فرمودندکه " بهرصورت کمک بکنید 
اکر اویسی ازشما کمک خواست کمک بکنید . " و من مجبور شدم که همان روز یکی از 
کردان هایم را در اختیار اویسی بگذارم . یعنی اینقدر اینهااز حنث واقما " قسدرت 
نظا می چیز بودند که حتی گارد هم باید به اینها کمک میکرد. بهرمورت‌تا عصر آقا » 
این مصمم بودن سبب‌شد که ورق را برگردانند» والا باور کنید این عقیده شخصی مین 
است که ما شاید در همان روز اگر یک تصمیم قاطعی نبود همان روز ما این وضع عوض 
شده بود. بله این هم یک خاطره خیلی واقعا " برجسته دیگری که من دارم . خاطرات 
بعدی دیگر منتقل میشود به زمانی که این جریانات پیش آمد . 

س بله . 

ج - قبلا" من باید به شما بگویم که من شخصا " معتقدم که اگر اعلیحضرت محمدرفا شاه 
بیماری ندا شتند شاید ما بااین وضع روبرو نميشديم . البته» یعنی ایتی که من بسه 


شما میگویم چون من تما س روزانه داشتم تشخیصم بر این بود. زما نی بود که ما با 


ها شمی نژاد (۲) نی 


ایشا ن » ایشا ن سئوالاتی میفرمودند در بعضی مواقم اجازه میدادند ما بحث میکردیم 
مسائل را . بانها یت دقت توجه میکردند و خیلی خوب ما ر! راهنماثی میکردند. این 
زما ن تبدیل شد به موقعی که مواقعی افسران یا وزراء يا اشخا‌دیگری که تمناس 
داشتند هر مطلبی را میگفتند برمیخوردند به اینکه جوابی نمیگیرند. ثاید آنها 
نمیدا نستند ولی من میدانستم که | علیحضرت در حال بیما ری هستند. من از کجا تشخیصی 
میدادم » از نعداد دواها ثی که ایشان در روز میخورد. من یادم هست یک شب در یکی 
از کاخها ایشا ن دوا یشان را فراموش‌کرده بودنده به من فرمودند که تلفن کنم به 
پیشخد مت که آن جعبه دواها را بیاورد. وقتی جعبه دواها را خودم بردم گذاشتم » 
شما فکر بکنید در یک وعده شاید شش تا قرص مختلف‌ایشان با یک غذا. آخر این قرص 
هر چه باشد در بدن انسان اثر عکس‌العملی دارد. بهرصورت برای من شکی نیست که 
محمد رضاشاه , | علیحضرت محمدرضاشاه»در یک حالت بیماری بودند که مملکت دچا ر یک 
چنین وضعی شد. اما خوب » من نمیدانم که شما بعدها در این مورد از من سئوالسی 
خواهید کرد یا نه؟ 

ا 

ج - بطور اختصار من برای شما توضح دادم این مطلب را . 

EE 

ج اما بطور کلی هم به شما بگویم که همیشه من وقتی خودم می نشینم قضا وت میکنم 
ما افسران و ارتش را مسئول میدانم . بااینکه من در پنج سال آخر خدمتم در 
ایران سمت فرما ندهی نداشتم . من بنج سال رئیس سرای نظامی و ژنرال آجودان که یک 
شفل تشریفاتی بود , سمت‌فرما ندهی من نداشتم . ولی معهذا من ارتش‌و افسران را 
مسئول میدانم بجهت اینکه این مملکت ما را بار آورده بود .این مملکت مارا 
در حقیقت تربیت کرده بود برای اینکه اگر یک روزی ما در مقابل یک وضعی قسسرار 
گرفتیم باید مملکست را نجات‌بدهيم. اما ما حالا به هر علتی » به هر علتی که 


بوده نتوانستیم این وظیفه را انجام بدهیم ما مسئول هستیم . من شخصا " خود مو 


ها شمی نژاد (۲) مت 


سایر افسران و ارتش‌ را مسئول میدانم برای این کار. البته شکی نیست که سار 
افسرا ن هم شاید به شما گفته باشند که ما درلحظات‌آخر یک اجتماعی از افسران 
تشکیل شد و ما لبی به: | علیعفرت عری‌کردنه یرای اچک ایشا ن تصمیمات جدی بگیرند. 
ولی خوب » من فقط میتوانم بگویم. که بعلت‌بیماری ایشان » شما نمیتوانید از یسک 
شخص‌بیما ر انتظا ر داشته باشید که افکا رش نظیر یک شخص‌سالمی . خودمان با رما 
بیمار شدیم و میدانیم که چه اثر بزرگی در , به اصطلاح» مکانیزم بدن و وضع بدن 
دا رد و هیچوقت نمیشود آن انتظار را داشت . این بطور خلاصه بود , اما من فکر 
میکنم که مجبور بشوم به سئوالات‌شما درآینده به این مسائل » به اصطلاح توضیحصات 
بیشتری بدهم ۰ 

و 

ج - امااین مجموعه »به اصطلاح» آ ن چیزهای برجسته چیزها ئی بود که من در مدت خدمت 
در گا ردم » البته خیلی مسائل دیگر هست که شاید اگر من بخواهم وارد آن مسائل 
بشوم خیلی طول میکشد . 

س بله؛ آن را میگذا ریم برای مرحله دوم مصا حبه . 

ج - بله, حالا اگر چون شما واقعا " نکته دیگری را بخوا هید 

س ‏ بله » فقط سرفصل ها ی مطا لبی را که شما در آن وارد بودید من در این مرحله 
از مصاحبه فقط آنها را میخواهم . 

ج ‏ بله» من برای شما آنچه که توضیح دادم » به اصطلاح , زما نی بود که خودم افير 
دا نشکده بودم . 

س بله . 

ج - زمانی بود که در دانشگاه جنگ بودم و بخصوص زمانی که فرمانده گارد بودم .در 
فرمانده گاردی من اتفاقات برجسته ای که پیش آمد هما نطوری که برای شما توح 
دادم یکی جریان ۱۵ خرداد بود» یکی جریا ن تیراندا زی به اعلیحفرت‌بود » و یکی 
برجسته تر ینش دا ستان همین آخر سر بود که ما متا سفانه هما نطور که من به شما گفتم 


ها شمی نژاد )۲( کک 


در آن زما ن من فرما ندهی نداشتم . ولی خوب بهرصورت این اتفا ق پیش آمد که البته 

در این مورد اگر شما بخوا هید من در موقع دیگری خیلی مفصل تر برای شما توضیح 

میدهم » بخصوص اگر چنانچه شما سئوالاتی دا شته با شید . 

E 

ج - من در آنصورت 

س شما چه موقعی از ایران تشریف آوردید بیرون تیمسار ؟ 

ج - عرض بکنم حضورتان که من دو روز قبل از اعلیحضرت‌از ایران آمدم و خود این 

دا شخان البته داستان جالبی است . شما میل دارید که من الان 

س- تمنا میکنم بفرما کید . 

ج - عرض کنم که یک عده از افسران تقریبا " ۱۵ روز قبل از اینکه اعلیحضرت از ایران 
خارچ تشریف ببرند » دور هم جمع شدند و مطلب روشن بود همه ناراضی . افرادوافسران 
زیردست مرتبا " ايراد میکردند به ما از ما میخواستند که شما چرا کاری نمیکنید؟ 
من یادم هست که در آن روز تما م افسرانی که آنجا در کاخ جمع شده بودند همه همین 
مطلب را داشتند که ما نمیدانیم به افسرها و درجه‌دارها و افراد خودمان چه جواب 
بدهیم . 

س زما ن نخست وزیری تیمسا ر | زها ری بود آقا این ؟ 

ج - این موضوع بله. 

س بله بفرما گید . 

ج بله» شاید موقعی بود که تیمسار ازها ری بیمار شده بود . 

س - بله. 

ج - و در آن موقع دیگر کسی مسئول کا ر نبود و اعلیحضرت در تلاش تعیین جا نشبنن 

بودند. 

س نخست وزبری ۰ 


ج پانزده روز قبل از این جریانات . ما همه بعد از اینکه این حرفها را همه 


ها شمی نژاد (۲) Ws‏ 


ز دنهد فرما ندها ن نیرو بودند» افسران »> به‌امطلاح » درجه یک | رتش » اینها تممیم 
گرفتند که همه بلند شوند و دسته‌جمعی بروند به خدمت پادشاه. درآن موقع بوسیلسه 
رئیس تشریفات که آقای املان افشار بود» اجا زه گرفتیم و همه شرفیا ب شدیسم. 

| علیحضرت سئوا لی فرمودند که مطلب چیست ؟ و یک یک افسران» نه یک نفر بعنوا.ن 

نماینده , یک یک افسران همه مطلب را گفتند که ما در وضعی قرار گرفتیم که خیلی 
ناگوار است . افسران و زیردستان ما از ماانتظار دارند و از ما سئوال میکنند که 
برای اینکه دستور روشنی برای ما نیست . بعد از اینکه همه اینها محبتثان تسام 
شد | علیحضرت فرمودند " خوب » چه میخوا هید بکنید ؟ " همه گفتند که " ماتصدمان 
ااینستکه یک کا ری بکنیم مملکت از این وضع بیرون بیاید ." ا علیحضرت فرمودند که 
" شما میدانید که من بیما رهستم و بابودن من شما چنین کاری را نمیتوانید بکنید." 
س - بنا براین این اولین با ری بود که اعلیحضرت باامرای ارتش راجع به بیماری شان 
محبت میکردند خودشا ن شخصا ۳؟ 

ج - یگذارید» من این نکته را با ید | صلاحش کنم . نه » در آن روز ثا بد این ملب 
بیماری را عنوان نفرمودند. 

س- بله , 


ج - در آن روز فرمودند که"با حضور ما نمیشود این کار را کرد. " و این جملها يست 


س - منظور بکا ر بردن خشونت‌با مردم . 

ج - یله , افسران مجددا " اصرار کردند که | علیحضرت تشریف داشته باشید . اگر هم 
نمیخوا هید که در تهران تشریف دا شته باشد تشریف ببرید به جزیره کیش هوا پیم] 
و هلیکوپتر در اختیارتان ست‌و ما اقدام میکنیم . اعلیضضرت فرمودند که اگسر 
موفق نشدید چی ؟ افسران گفتند »," خوب‌اگر موفق نشدیم همه‌مان از بین میرویم. 


| علیحضرت هم که در آنجا وسائل در اختیارتان ہت . چون همه رااعلیحضرت 
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در آنجا مصر دیدند» فرمودند که" حالا شما بروید مطالعاتتا ن را بکنید. بهر حال 
این کار نیاز به مطالعه دارد." ما هم از آنجا خارج شدیم و آمدیم و اولین 
جلسه کا رما ن را در دفتر وزیر دربار تشکیل دادیم . 

س- آقای هویدا . 

ج - هویدا . نبود ایشان ما بلاناطله رفتیم توی اطاق هویدا و شروع کردیم به 
مطا لعه . جلسه بعدی در دفتر یکی از امراء » جلسه بعدیش‌در دفتر خود من . در این 
مدت | علیحضرت رثیس‌ستاد را تعیین فرمودند که تیمسار ارتشبد قره‌باغی بود و بعد 
از اینکه ارتشبد قره‌باغی رئیس‌ستاد بزرگ ارتشتاران شدند, دیگر مسئله از جریان 
خودش خا رج شد و بطور مثال به خود من در روز جمعه قبل از اینکه از ایران خارج 
بشوم » به خود من بوسیله یکی از افسران گفته شد که چون شما ژنرال آجودان 
| علیحضرت هستید و اگر ما اقدامی بخواهیم بکنیم ممکن است که همه تصور بکنند که 
دستور | علیحضرت خوا هد بود, شما در این جسله شرکت نکنید و ما گزارشات را خودمان 
میدهیم . به دلائلی که فعلا" در اینجا من مطحت نمیدانم آن دلائل را بگویم, سین 
جلسه را ترک کردم . و خوب ؛ در آن موقع سپهبد بدره‌ای که قبلا" در فرما ندهی کارد 
دوا زده‌سا ل معا ون من بود مرا بدرقه کرد به دم در و من آمدم . و دیگر از آن لحظه 
به بعد من هیچ تماسی با این آقایان نداشتم . و اما داستانی که از من وال 
فرمودید که من کی آمدم . بعد از این جریا ن درست » من پیش خودم فکر کردم که به 
من شغل فرما ندهی که واگذار نشده » درهمان موقع هم با تعیین رئیس‌ستاد فرمانسده 
نیروی زمینی تعیین شد » فرماندار نظامی تعیین شد › و تمام مشاغل نظامی دومرتبسه 
تعیین شد . یعنی در همین مدتی که ما این . من فکر کردم که چون به من وظیف.ه 
نظا می محول نشده » من ژنرال آجودان اعلیحضرت هستم و چون ممکن است که بعدها , این 
را ناچارم بگویم » بعدها یک عملی بشود و گفته بشود که فلانکس سبب یک چنین مطلبسی 
شد » افسران را » این بود که من تشخیصم این شد که به ! علیحضرت گزارش‌بدهم . چون 
میدانستم دیگر برایم شکی نبود که ا علیحفرت از ایران خارج خواهد شد . گزا رش بدهم 
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و کسب تکلیف کنم. تقریبا" پنج روز قبل از خروجم از ایران » یک بعد از ظهری 
که بعد از ظهر دوشنبه بود» به حضور | علیحضرت شرفیا ب شدم » عرض کردم که " قربان 
به من وظیفه‌ای محول نفرمودید . من هم درموقعی که | علیحضرت تشریف نداشته باشید 
در اینجا سمتی ندارم . اگر اجازه میفرما ثید چون من سالها فرمانده گا ردتان بودم 
چون اطلاع دارم تشریف‌فرما میشوید در التزام باشم . اگر اجازه نمیفرما ئید چون 
سالها ست از مرخصی استفاده نکردم در این مدتی که | علیحضرت تشریف فرما میشوید من 
از مرخصی استفاده کنم. " خوب » خروج من از ایران یک مشکلاتی داشت . یکی از 
مشکلاتش این نوی که اسر ها را امول اسم شتام اقعاایسزقدانی‌را اور ایک لی 
گذاشته بودند که مثلا" بنده نمیدانم میلیون ها دلار خارج کرده بودم 

س - لیست با نک مرکزی را میفرما ثید ؟ 

متفه لمیر له آملیترت در اتا ب ایو حا اة فرنودته كو حوب 
شما وضع خروجی تان چه میشود ؟ " کفتم»" قربا ن اعلیحفرت که خودتان بهتر اطلاع 
دارید که این مورت‌به چه صورتی تهیه شده. " فرمودند»" بله. من میدانم» ولی 
شما خودتان بروید و تکلیف خروج تان را تعیین کنید. " که خوب البته من آمدم 
و حالا به هر صورتی » درهما ن مدت کوتاه من برای اولین بار رفتم به دا دگسری 
و در یک روزی که در تمام تهران جنگ و زدوخورد و دعوا و اینها بود خوشبختانسه 
این کمیسیون آ مدند و نشستند و با دادستان تهران در ظرف ‌سه ساعت تکلیف کار را 
روشن کردند و فهمیدند که اصولا" این اسم ما در این صورت یک چیزی بوده‌که مجازی 
گذا شته شده و در نتیجه اجا زه خروج مرا همان روز دادند. یعنی همان روز خیر. 
دوشنبه گذشت » سه شنبه من رفتم آنجا , چها رشنبه گذشت پنجشنبه به من تلفن شد که . 
من همان موقع بلند شدم و به, بها مطلاح» پیشخدمت | علیحضرت تلفن کردم که آن موضوع 
را که فرمودند حل شد و دیگر مسئله‌ای نیست . | علیحضرت بلافا صله بوسیله پیشخد مست 
به من ابلاغ فرمودند که " شما منتظر دستور باشید. " یعنی. »" امر نظامی اسست 
منتظر دستور . " شب شنبه » ببخشید , شب یکشنبه اطلاع داده شد که " شما فرداسا عت 
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٩‏ در پاویون سلطنتی حاضر باشید ." همان موقع بوسیله رئیس تشریفات سلطنتی به من 
ابلاغ شد که | علیحضرت فرمودند که شما فقط تا نیویورک وا لاحضرت ها را برسا نید 
بعد ازمرخصی استفاده کنید. بنده هم, به اصطلاح دستور روشن » ساعت نه در فرودگاه 
وا لاحضرت ها والاحضرت علیرضا و وا لاحضرت لیلا » بله» آمدند به فرودگاه و تشریسسف 
آوردند به فرودگاه و بنده هم در التزام وا لاحضرت‌ها آمدم به نیویورک . و درآنجا 
طبق امر اعلیحضرت با کسباجازه از والاحضرت‌ها دیگر از مرخصی استفاده کردم. 
همان استفاده از مرخصی است که ما الان در حضور شما نشستیم . 

س بله . تیمسار من بااجازه شما بنابراین این بخش‌اول مصاحبه را در اینجا 
خاتمه میدهم و از شما ممنونم که وقتی در اختیار ما گذاشتید و در این مما حبسسه 
شرکت کردید . خیلی متشکرم . 

ج - خواهش میکنم » مرسی . 


: تیمسا ر سپهید محسن ها شمی نژا د 
تاریخ مصاحیه : ۴ سا مبر ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : وا شنگتن دی سی 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقسی 


۲ ۶ 


بخش‌دوم مصاحیه با تیمسار سپهید محسن هاشمی نژاد در روز چها رشتیه ۱۳ آذر ۱۳۶۴ 
برایر با ۴ دسا میر ۱۹۸۵ در واشنگتن دی سی . مصاحبه کننده ضیاء صدقی . 

س تیمسار امروز میخواهم که مصا حبه‌مان را شروع کنیم با محبت راجع به ٧۵‏ خردا د. 
شما از آقای علم در جریان ۱۵ خرداد چه خاطراتی دارید. 

ج _آقای علم در 1۵ خردادسمت نخست وزیری دا شت وآنچه‌که‌من به خاطرم‌هست‌ایثان با 
پا فثا ری هرچه تمام‌تر سعی داشتند که در مقابل هرگونه بی نظمی در ۱۵ خردا دجلوگیری 
بشود و با شدت عمل . شاید از آنجائی که به | خلاق و روحیات | علیحضرت هم یونسی 
آشناشی داشتم » ایشان هرگز مایل نبودند که در کارها ی برض مردم به هرمورت 
پافثاری بشود. ... روز قبل احساس میکردیم که یک وقایعی در پیش است . و بهمیین 
جهت من در آن روز در کاخ سلطنتی تقریبا " نمف‌از نیروهای گارد آن روز را در گارد 
سلطنتی متمرکز کرده بودم . خود من بعد از اینکه .علیحضرت به دفتر تشریف‌قسرما 
شدند در کاخ مرمر در حقیقت‌در قسمت جنوبی نزدیک چهارراه پهلوی در آنجا بسودمو 
نگران اوضاع و اخوال . تصور میکنم قبلا" یک مرتبه راجع به این موضوع توفیسسج 
دادم ولسبی باز هم چون موضوع اهمیت‌دارد توضیح میدهم . 

بو تنا یکتم 

ج - در حدود ساعت یازده صبح» بین ده ونیم یازده تیمسار سپهید فیروزمند فعلی که 
در آن موقع سرهنگ و رئیس ستاد لشکر کارد بود تلفنا " به من اطلاع داد که یسک 
اجتما عی بین سی تا چهل هزار نفر الان از میدان توپخانه دارند میآیند به طرف‌کاخ. 


س بله این را فرمودید. 
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ج و من تصور میکنم این مطلب‌را در گذشته گفتها م . 

هم نم 

ج - آیا شما فکر میکنید که ضرورتی دارد من باز تکرار بکنم این مطلب را ؟ 

س نه دیگرء اگر در آن نوار هست 

و 

س- هما ن مطلبی را میفرما کید که شما هم بلاقامله دستور دادید که نیروها از کاخ 
بیا یند بیرون و 

چ 

س بروند بطرف چها رراه حسن آیاد 

ج بله 

س- و جلویشان را بگیرند . 

تور جیزی را که من دو ا نها عا کد یکم ا تة ما در ان موق واقعا " چون 
مصمم بود ارتش‌و ما موریت داشت » 

E 

ج - ماکارمان را بدون هیچ وحشتی » بدون اینکه وسط کار دستور دیگری برسد انجام 
میدا دیم . کمااینکه من در آن روز که درکاخ بودم حتی به اعلیحضرت که در دفسسر 
خودشا ن مشغول کار بودند اطلاع ندا دم که یک همچین اجتماعي دا رد میآید . برای اینکه 
من فکر کردم این وظیفه من است . 

و 

ج - ایشان مشغول > رشان هستند من چه‌دستوری دارم از اعلیحضرت‌در آن موقع بگیرم . 
من فرما نده هستم یک مسئله‌ای جلوی من پیش آمده » من خودم هستم » به من هم دستور 
داده شده, من خودم هستم که بايد در اینجا تمیم بگیرم . شاید اگر چنانچه در آن 
روز واقعا " من یا هر کس دیگری یک قدری دست به دست ميماليذیيم و این عده میا مذنسد 
به در کاخ و یک احساسات , به‌امطلاح » احساساتی که در آن روز میدانیم ایجاد شده 
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بود» ثاید وقایع بسیار ناگواری پیش میا مد . حداقل تعداد زیادی در جلوی کاخ کشته 
میشدند. ولی خوب » این تصمیمی که گرفته شد و عمل شد خوشبختانه نتیجه داد سدون 
هیچگونه خونریزی » بدون هیچگونه خونریزی ما توانستیم که بکلی این مسثله را حل 
س تیمسار از وزرای دربار چه خاطراتی دا زید ؟ و لطفا " چند مورد را ذکر بقرما کید 
و لطفا " توفیح بفرمائید که چگونه این وزراء را با همدیگر مقایسه میکنید و اینها 
را ارزیایی میکنید؟ 

ج - عرض کنم که من.در دورانی که در گا رد خدمت میکردم در ابتدای ورودم وزير دربار 
آقای حسین عله بود. 

تة 

ج - بعد از آقای حسین علا 

س- آقاي قدس نخعی ؟ 

ج - قدس نخعی . بعد از آقای قدس‌نخعی آقای امیرا سداله علم 

تفج 

ج - و آخر سر آقای هوید! 

س - هویدا . 

ج و با لاخره آخر سر آقای اردلان . 

E 

ج - اینها به ټرتیب در این دوره بودند. از آقای حسین عله بعلت اینک مدت خیلی 
کوتا هی ایشان در آن موقع وزير دربار بودند» 

و 

ج - غیر از اینکه واقعا " یک فرد فوق العا ده منظمی درکارها و امور به امطلاح » 
وظا یفش‌بود من چیز دیگری را زیاد به خاطر ندارم . برخورد ایشان فوق العا دء 


مطبوع بود. و غير از این برخوردهای روزانه من خاطره دیگری از آقای حسین له 
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در کار وزارت دریار به خاطر ندارم . آقای قدس‌نخعی هم تقريبا " همین وضع را 

داشتند چون فرمانده گا رد بخصوص‌در آن موقع مسئولیت و وظیفها ش بهیچوجه با کار 
دربار تماسی نداشت . ما مسئولیت امنیتی داشتیم و تمام حواس‌مان هم در حقیقست 
در پی این بود که به ترتیبی خاندا ن سلطنت را پادشاه و علیا حضرت شهبانو را و 

وا لاحضرت ها را حفظ بکنیم . تماس‌ما باوزارت‌دربار تقریبا " میشود گفت خیلی کم 
بود بخصوص در سالهای اول که من خیلی زياد هم بادربار آشنائی »> به‌امطلاح » روابط 
خیلی نزدیکی نداشتیم . ماکار نظامی مان را ميکرديم آنها هم کار سیویل شان را. 
اما بتدریج که من همینطور ادا مه خدمت پیدا کردم بخصوی‌در زمان آقای علم مسن 
بیشتر باایشا ن تماس‌داشتم » بیشتر خاطره دارم از آقای علم . آقای علم بطور 
قطع یکی از دوستان خیلی نزدیک اعلیحضرت بود و شکی ندارم که در راه ممالح 
| علیحضرت و مصالح مملکتی ایشان مورد مشورت‌قرار میگرفت . از نظر شخصی واقسا" 
یک آدم خوبی بود . من میتوانم فقط این جمله را بگویم » از نظر هوش و قکر البته 
نمیتوانم بگویم آدم استثناثی بود ولسی آدمی در سطح خوب » بسیار مردم‌دار. اکر 
واقعا " کاری از دستش‌برمیآمد برای اشخاص‌انجام میداد. و رویهمرفته البته البته 
این را بايد گفت‌که متاسفانه یکی دو مطلب‌در اینجا هت‌که آقای علم را میشود 
راجع به آن یکی دو مطلب‌تا اندازه‌ای به اصطلاح ایرادی به او وارد کزد: و یکی از 
آنها انتخاب ئخصی بنام امیرمتقی و آوردن او به دربار بود. که این شخص اصولا" 

بپیچوجه شا یستگی چنین مقامی را نداشت . و احساس میکنم که فقط بجهت دوستی یا هر 
علت دیگری یک همچین شخصی آمد توی دربأ ر .و این وجود یک چنین شخص‌و نظایر این 
ضررها ی بسیار زیادی به دستگاه دربار وارد کرد . 

س+ از چه نظر تیمسار ؟ 

ج - اشخامي نظیرامیرمتقسی که نه سرمایه علمی دارند و نه سرمایه شخصی › اینها 
دست به کا رها ئی میزنند برای پیشیرد کار خودشا ن که فقط برای روز ایجاد یک وجهه‌ای 


بکند. نظیر فرض‌بفرما کی که پنجاه سال سلطنت پهلوی . البته اين فقط فکسبر 


هاشمی نژاد (۳) 2 


امیرمتقی نبوده . یا تفییسر تاریخ از تاریخ شمسی به سلطنتی . 

س- یله . 

ج - که ما می شنیدیم که خیلی او راجع به این مطلب محبت میکند و اینها . درحالیکه 
واقعا " تفییر تاریخ واقعا " ضرورتی نداشت . و آن به امطلاح» ایراداتی که ایجاد 
کرد بقول آمریکائی ها 0۳076757 که ایجاد کرد این بمراتب‌بیشر از آن 
اثری بود که این تفییر تاریخ داشت . و من خودم میشنیدم که این مرد با یک 
حالحی این را اظهار میکند که " ما مشغول خدماتی هستیم. " و اینها . و خلامه مسن 
رویهمرفته به شما باید بگویم که کا رها ئی میکردند که روزسره بتوانند» به اصطلاح» 
بازار خودشان را گرم کنند . با زارگرمی روزمره . و این کارها متحصرا " به ضسرر 
دستگاه سلطنت و دربار بود. در غیر اینصورت » در غیر این انتخاب شاید من کمتشر 
ايراد زیادی به آقای علم می بینم . و رویهمرفته از نظر من نکات مثبت آقای علسم 
در خدمت وزارت‌دربار میچربید به نکات منفی اش . ولی خوب , این اشخای نظیسر 
این اشخای‌ضررهای فوق العا ده‌ای به دستگاه دربا ر نظیر متقی در دستگاه دریار 
زدند . اینها !صلا" این اشخا ی شا یستگی خدمت در یک همچین محلی را نداشتشسد و 
متأسفانه بعلل موجباتی اینها آمدند و فررها یشان هم بعدا " مشاهده شد. صحبت آقای 
قلخ بود 4عا طراات دیگری که من از یخان داوم ایتتتگه: در ن اواخن که مرین ف 
بود » بااینکه بیمار بود معهذا | علیحضرت اجازه نمیدادند که ایشان پستش را ترک 
بکند و دیگر بیماری ایشان به جائی رسید که واقعا " دیگر برایش‌میسر نیبود, 
بخصوص که از نظر روحیه هم آمادگی نداشت . خود من یادم هست‌که یک روزی ایشان 
از دفتر اعلیحضرت بیرون آمد و برگشت به من گفت‌که " فلانی من نمیدانم چرا ما را 
اینجا نگهدا شتند. کسی که به حرف‌ما گوش‌نمیکند. " این درست‌جمله‌ای بود که آقای 
علم به من گفت و بعد ازآن دیگر استعفا کرد و به اصطلاح» بدنبال بیماری رفت به 
اروپا و در فرانسه بستری شد . 


س - بله . 


ها شمی نژاد (۳) تا 


ج - که من در فرانسه هم وقتی در الترام اعلیحضرت رفته بودم» رفتم و دربیمارستان 
ایشا ن را ملاقات کردم . رویهمرفته‌من خا طره خوبی از علم دارم چون خود من کسه در 
دربار خدمت میکردم در مواردی مسا ئلی پیش میا مد که خود من نمیتوانستم». مسائل 
شخصی ام بود که نمیتوانستم به اعلیحضرت بگویم و هر وقت که مطلبی بود » چون ما در 
هر کارمان واقعا " باید اجازه میگرفتيم . اگر اجازه نمیگرفتيم بعد آن کاری که 
انجام میشد بمورت دیگری از دستگاههای دیگری به | علیحضرت گزارش میدادند . بهمیسن 
جهت اگر من کوچکترین کا ری میخواستم یکنم مثلا" فرض‌بفرما ثید که خانه‌ام را میخواستم 
بفروشم» من اجا زه میگرفتم که مبادا فروش‌این خانه از طریق دیگر بنحو دیگری 
س - تعبیر بشود . 

ج - تعبیر بشود. و در تمام این موارد ایشان واقعا " با یک روحیه خیلی خیلی خوبی» 
حتی » خوب‌بهرحال » در خدمت‌در دستگاه دربا ر اشکالاتی پیدا میشد. اصطکا کاتی پیسدا 
متفه ایا :را بان یہ با واا یک میتی و با نگ ری كا وهای تعکام 
میدادند و انسان را دلداری میدادند. و بهرصورت من به شما بگویم که رویهمرفته 
من به شخصه از آقای علم خاطرات خوبی دارم و نظرم اینستکه منها ی یکی دو موردی 
که راجع به همین انتصابات‌به شما گفتم › در غير اینصورت ایشان در دستگاه دربار 
خد مت کرد . 

س بله . ما در مصاحبه‌ای که با آقای دکتر محمد با هری معا ون وزارت‌دربار داشتیم 
ایشان گفتند که آقای علم با جریان تاجگذاری و همچنین با جشن ها ی دوهزا روپا نصد 
ساله سخت مخالف بود . آیا شما در این مورد اطلاعی دارید ؟ 

ج -واقعا " چنین چیزی را من اطلاع ندارم . برای اینکه من در جریان دربار هما نطوری 
که برای شما گفتم» در جریان کار دربار نبودم . 

م 

ج - و این چیزی هم که شما الان دارید میگوئید من برای اولین بار است که میشنوم . 
ن 


ها شمی نژاد (۳) ۳۹ 


ج - برای اولین بار است که میشنوم که یک همچین چیزی است . من هرگز نشنیدم که 
آقای علم با جریان جشن های دوهزاروبا نمد ساله مخالفت‌داشته باشد . 

س بله » شما خودتا ن هم شخما " هیچوقت تماسی با آقای با هری نداشتید در زمان 
معا ونت وزارت‌دربا و ؟ 

ج - نخیر » نخیر » من هرگز با ایشا ن تما سی نداشتم و ایشان کار دیگری داشتند ومن 
کار دیگری . 

س بله , الان میپردازيم به‌گارد شا هنشا هی . میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که 
برای ما توضیح بفرمائید تاریخچه و انگیزه تاأسیس گارد شا هنشا هی‌را . 

ج ‏ گا رد شا هنشاهی تا ریخچه فوق العاده قدیمی دارد. 

E aE 

ج - بجهت‌اینکه تمام تاریخ دوهزا رو پانصد ساله سلطنت را که در ایران ورق بزنیم 
همه پادشاهان دا رای یک نیروشی بودندیرای مراقبت و محافظت شان که ابنړ ا 
فوق العاده طرف اطمینان و اعتماد بودند . و درآن موقع به اینها با مطلاح» محا فظين 
یا هر لغتی که میگفتند, بهرصورت‌اینها گا رد سلاطین بودند. 

س - بله. 

ج - این مثلا" حتی در دوران سلطنت صفوی ما از قزلباش‌ها با اطلاع هستیم که آنها 
واقعا " یک طبقه الیست نظامی آن موقع بودند و اینها کسانی بودند که حفسظ و 
مرا قبت خاندا ن سلطنت را بعهده داشتند. درزمان قاجا رید همچنین همیشه از عوا مسل 
فوق العاده برجسته نظامی و مورد اطمینان برای مراقبت و حفاظت خاندان سلطنست . 
این همینطور ادامه دارد تا گارد سلطنتي که درزمان ا علیحضرت رضاشاه کبیر » البته 
در آن موقع خیلی دستگاه گا رد سلطنتی کوچک بود و حتی | علیحضرت رضا شاه فقسط از دو 
لشکر یکم و دوم مرکز که لشکر یکم در باغشاه و لشکر دوم در قصر محل داشت » 
اینها را هر ماه یک‌گروها نی از این لشکرها ميا مدند و وظیفه این گروهان‌و آن 
فرما نده گروهان مرا قبت و حفاظت به امطلاح کاخ ها ی سلطنتی بود. یعنی در زمسان 


هاشمی نژاد (۳) - ۸ 


| علیحضرت رضاشاه گا رد سلطنتی به آن صورت‌وجود نداشت . همین البته آن فرماندهان 
لشکر هم که یک چنین مسئولیتی داشتند سعی میکردند که بهترین افسران و نفسرات و 
فاشتکا نوا رنه برای ھر اھ که.بهآ نها مخول میخه:. و یک الت رقا ین بسن 
اینها وجود داشت که » چون با لاخره | علیحضرت رضا شاه این قسمت ها را میدیدند و از 
روی این قسمت ها قفا وت میکردند با آن نظر تیزبینی که ایشان داشتند. بهمین جهت 
در دورا ن | علیحضرت رضا شاه کبیر گارد شا هنشاهی به آن صورت وجود نداشت . ولسی در 
زمانی که | علیحضرت محمدرضا شاه به سلطنت رسیدند بتدریج گاردی بوجود آمد که در آن 
موقع از کسانی که خیلی نزدیک به اعلیحضرت بودند در آن زمان در این گارد 


فرما ندهی داشتند که از آن جمله فردوست و قره‌باغی و شفقت تي ار ارتشب - ۳ 


اینها در حقیقت‌این گا رد را یواش یواش بتدریج تشکیل دادند. این گارد درآن موقع 
تعدا دش خیلی زیاد نبود و درزمانی که من به ریا ست‌ستاد گا رد رسیدم این گا رد سک 

چیزی در حدود یک تیپ بود که یک تیپ در حدود دوهزا روهفتصد نفر هستند . دو هزار و 

عفتصد نفر ها ر گردان در این گا رد وجود داشت که سه گردا نش گردان وظیفه بودند 
از افراد وظیفه و یک گردا نش‌که آن موقع به آن میگفتند گردان جاویدان » ازافرا دی 
بودند که به اصطلاح افراد دا ئمی بودند و از افرادی بودند که استخدام میشدنسد 
در ا رتش . گردان وظیفه ما موریت حفاظت دورتر را داشتو گردان جا ویدان ما مور 
حفاظت نزدیک را داشت . و خوب » البته حالا من داستان ۲۱ فروردین را برای شما 

خواهم گفت که چه اشکالی در این کار پیش آمد و اینها . 

س - بله . 

ج - ولی بهر صورت گا رد سلطنتی در حقیقت‌در زمان سلطنت پهلوی از دوران | علیحضرت 
محمدرضا شاه تشکیل شد که این گا رد ابتداشي که من به فرماندهی کارد رسیدم یک تیپ 
بود و این تیپ یکی از تیپ‌های لشکر کارد بود. لشکر گارد سه تیپ دا شت » هرلشگری 
سه تیپ دارد که یک تیپش را گا رد شا هنشا هی تشکیل میداد دو تیپ دیگرش به امطلاح 

تیپ ها ي دیگری بودند که تحت‌امر فرمانده لشکر . ولی گارد شا هنشاهی بااینکه جزو 


ها شمی نژا د ‏ (۲) او 


لشکر گارد بود از به اصطلاح » تیمسار اویسی فرمانده لشکر یا بعدا " تیمسار قره‌با غي 
در حقیقت سمت فرما ندهی به آن صورت به این گارد ندا شتند . این کارد از نسر 
کا رهای به امطلاح لوژیستیکی و تدارکاتی تابع آن لشکرها بود. ولی ستقیما " تحت 
امر | علیحضرت بود. 

س - تیمسار حقیقت دا رد که در بوجود آوردن گا رد شا هنشا هی آمریکا ئی ها تلاش و کوشش 
زیادی کردند ؟ 

ج - تا آنجا که من یادم هست » چون من در درجه سرهنگی آمدم به کار » 

و 

ج - و در موقعی که من آمدم به گارد» گا رد شاهنشا هی یک سرگرد مستشار داشت . 
ی 

ج - که در زمانی که خود من در گارد بودم آن مستشار هم بعد از اینکه خدمتش‌تمام 
شد دیگر نپذیرفتیم »که خودش این یک داستانی دا رد که شاید بعدا " برایتان توضیح 
بدهم , نمیدانم موقعیتی داشته باشد. ولی بهرصورت من نمیدانم کد در گذشته» 
وا قعا " نمیدانم که آمریکاشی ها تا چه حدی در تشکیل گا رد شرکت داشتند. ولی زمانی 
که من به فرماندهی کارد رسیدم یک سرگرد آمریکائی در کارد بود بنام مستشار که 
بعد از اینکه آن کارش‌تمام شد دیگر ما مستشاری نپذیرفتيم . حتی شاید پافشاری هم 
شد ولی نپذیرفتيم . 

س آیا علاوه بر کارد جاویدان گروه مهم دیگری هم وجود دا شت تیمسار ؟ 

ج - گارد جاویدان که همانطور که برای شما گفتم › از اشخاصی بودند که بطور 
دا وطلب استخدام میشدند» از بین این افراد گا رد جاویدان نفرات زبده و نخښه 
انتخاب میشدند بنام ما مور مخصوص . و اینها کسانی بودند که بالباس فیرنظا سی؛ 
لبا س‌سیویل , همیشه دور و بر اعلیحضرت را حفاظت میکردند و ما مور | منیت نزدیسک 
بودند . یعنی در حقیقت میشود گفت که گا رد ابتدا بوسیله ما مورین مخصوص که البته 


3 
در راس‌این ما مورین مخصوص یکی از افسران خوب‌ گا رد گذاشته میشد . یعنی واتصا 


ها شمی نژاد )۳( تحت ١‏ = 


خود من وقتی میخواستم فرمانده ما مور مخصوص را تعیین بکنم سه نفر اسم از بهترین 
افسران گا رد جا ویدا ن را »به اصطلاح مینوشتم میرفتم حضور اعلیحضرت‌و اراثه میکردم 
البته ایشان هميشه به من میگفتند که هرکدام را که شما تشخیم میدهیسد آن را 
انتخا ب‌کنید. و بهرمورت من بهترین افسر را برای این ما موریت تعیین میکردم. 
این افسر به اتفاق این ما مورین که تقریبا " یک چیزی در حدود پنجاه نفر بودند 
حفا ظت نزدیک را داشتند. بعد از اینها کارد جاویدان بود دورتادور و مد از 
اینها افراد وظیفه . یعنی درحقیقت همیشه حفاظت | علیحضرت سه رده داشت . رده 
اول ما موریین مخصوص . رده دوم افراد گا رد جاویدان . رده سوم افراد وظیفه . 

س - بنا براین علت تفکیک این عده بنام گارد جاویدان و عده‌ای بنام های دیگر فقط 
بخاطر مساثئل | منیتی بود؟ 

ج - همین . گارد جاویدان که ابتدا وقتی من به فرماندهی گارد رسیدم فقط بک 
گردان بود» 

بت 

ج - درزمانی که من فرماندهی گا رد را داشتم که مدت دوازده سال بود» براثرد رحقیقت 
امر خود اعلیحضرت و علاقه خود اعلیحضرت‌این گارد را ما از یک گردان یعنی از 
هفتصد نفر رسا ندیمش به یک لشکر که یک چیزی بود در حدود دوازده‌هزار نفر, بعضوان 
لشکر گا رد جاویدان . یعنی کارد جاویدان شا هنشاهی . در مدتی که من درگا ردشا هنشا هی 
بودم , هما نطور که برایتان گفتم , ابتدا این گا رد فقط دوهزا روهفتصد نفر بود» 
که 

ج - ولی در روزی که من این گا رد را تحویل دادم این گارد یک چیزی درحدود سی ودو 
هزا ر نفر عوامل مختلفش بود . 

س کی ؟ در روزهای آخر سلطنت محمد رضاشاه . 

ج - نخیسر در روزی که من این گارد را تحویل تیمسار بدره‌ای دادم . 

س - بله » بله , بله . 


ها شمی نژاد (۲) - ات 


تیمسا ر بدره‌ای که از درجه سرهنگی به پيشنهاد خود من بعنوان رئيس ستاد گارد ۲ مده 


بود به گا رد» مدت دوازده‌سال رئیس‌ستاد و معاون خود من در گارد شا هنشا هی بود . 


ج - و بعد از دوازده سال طبیعی بود که وقتی من این پست‌را عوض میکنم به جهست 
اینکه دیگر محلی در این کار نداشتم › بدره‌ای به جای من آمد بادرجه سرلشکری . 
و ایشان آن واحدی که آن روز به ایشان تحویل دادم تشکیل میشد از یک گارد 
شا هنشا هی که از سی و دوهزار نفر تشکیل شده بود» یک گا رد جا ویدان شا هنشا هی 
دا شتیم ۰ یک لشکر گارد دا شتیم » یک تیپ‌سوار دا شتیم . و رویهمرفته با مجموعه 
عوا مل یک چیزی در حدود سې و دو هزار نفر عوامل ما بود که دو هزار نفر افسر فقسط 
در گارد بود . یعنی از دوهزار و هفتمد نفر رسید به سی ودوهزار نفر . و من بايد 
در اینجا این را تأکید کنسم که در آن زمان این گا رد بهترین افسران و بهتریسسن 
آموزش را در ارتش نه‌تنها در ارتش خودمان داشت » میشود کفت در همه جا داشت 
بجهت اینکه تیم تیراندا زی همین گا رد همه ساله در سنتو یعنی آمریکا » انگلیس ۰ 
ترکیه , پاکستان » همه اینها را میزد و همه ساله اول بود. بنابراین این خودش 
نمونه اینستکه واقعا " آ موزش و وضعی که این کار داشت چقدر خوب‌بود و من همیشه 
چو ن پنج سال دیگر من از زمانی که گارد را تحویل دادم تا این وقایع پیش آ مد پنج 
سا ل طول کشید . 

س ب بله » 

ج - و من واقعا * همیشه تأسف داشتم . برای اینکه یک همچین افرادی با یک همچین 
آفوزشی که در مورتی که به آنها ما موریت داده میشد بطور. قطع و یقین با نها یسست 
رشا دت. و باکمترین , به‌امطلاح » آسیبی که پیش میا وردند » چون اینها آ موزش دا شتسد 
میتوانستند تمام این غا ئله‌ها را از بین ببرند به شرطی که به موقع بود نه اینکه 
بتدریج روخیه اینها تخریب شد . 


س - بله . تعداد نفرات و افسران گا رد شا هنشا هی در آخرین روزها ی سلطنت محمدرضا شاه 


ها شمی نژاد (۳) = ۲ مه 


چقدر بود ؟ 

س- تصور من اینستکه همان رقم یعنی سی و دو هزار نفر بین سی تا سی و دو هزا رنفر 

رقمی است‌که من بخاطر دارم که در حدود دو هزار افسر بود و بین بيست و هشت‌تاسی 

هزا ر نفر افراد وظیفه و درجه دار و اینها بودند . 

س کا رد شا هنشا هی اصولا" به چه نوع تجهیزات و سلاح ها ئی مجهز بودند ؟ 

ج - گا رد شاهنشاهی ۰ هما نطور که برای شما گفتم دارای یک گا رد جاویدان شا هنشا هی 

بود . 

e 

ج - و یک لشکر کارد و یک تیپ‌سوار . 

۹ 

ج - لشکر گارد مثل تمام لشکرهای ارتش دارای تمام انواع اسلحه‌های مختلفه که در 

لشکر بود داشت . از تانک » نوپخانه و تمام سلاعی که یک لشکر معمولی داشت و شاد 
میشود گفت‌که یک لشکر آمریکا ئی داشت . چون ما تقریبا " سازمان هایمان را از آنها 
گرفته بودیم . 

E E 

ج - یک چنین لشکر با این عوامل مجهز بود و شاید در این آخر سر لشکر کارد هم 
گردان های تانک و اینها بیشتر داده شد. گارد جاویدان هم بتدریج بهمین ترتیب 
دا رای استعداد یک لشکر را داشت یک لشکر قوی که دا رای گردان ها ی تانک رود 
گردان ها ی توپخانه بود حتی این آخر سر به آن هلیکوپتر داده بودند. یعنی واقسا " 
یک واحد مجهزی دا رای تما م سلاح ها ئی که در ارتش‌بود نقریبا" به سلاح ها شی که در 
نیزوی زمینی ارتش بود همه در گارد جا ویدان و کارد شا هنشا هی وجود داشت . 

س افراد گا رد شا هنشاهی بگونه انتخاب میشدند ؟ چه دقت | منیتی بخصوی‌در مورد 
انتخا ب آنها مورت میگرفت ؟ 


ج ‏ افراد کارد شاهنشاهی به دو قسمت تقسیم میشدند . یک عده دا وطلب بودند که ما 


ها شمی نژاد (۲) - 1۳ 


اینها را از تمام شهرستان ها افسر میفرستادیم فا فون میکردیم . در آنجا اینها 

سوا بق این اشخا ص را مطا لعه میکردند و علاوه بر سوایق شکل ظا هری | ينها خیلی مهم 
بود . مثلا" ما غالبا " افرادی که در گارد جاویدان داشتیم اینها باید از یک متر 
و هشتاد سا نتیمتر بلندتر باشند. و بهمین جهت افرادی که انتخا ب میشدند تقریبا " 
الیته اگر چنانچه احتمالا" افراد واقعا " ورزیده‌ای بودند که قدشان به ار نن 
اندازه‌ای که ما معین کرده بودیم نمیرسید آنها را هم میپذیرفتند . ولی | صولا"با ید 
افراد کارد جاویدان یک همچین وضعی را داشته باشند. سوابق شان تاانشس‌دازه‌ای 
خانواده‌شان . البته این را که میگویم خانواده اگر از خانواده مثلا" زارع بودنسد 
یا هر خانواده هیچ اشکالي ندا شت » مگر اینکه در آن خانواده یک‌ناراحتی ها ی 
نبا شد . 

س - منظور شما سوابق سیاسی است ؟ 

ج - سوایق سیاسی و یا سوابق اتها مات‌دیگری » نا راحتی ها قی » 

س جراشم عادی . 

ج جراشم عادی , اینها نباشد در » اینها پذیرفته میشدند و الیته همیشه درآن 
موقع ما مراقب اینها هم بودیم . یعنی داشما " دستگاه اطلاعا تی گا رد طوری کست‌رده 
شده بود که واقعا " میشود گفت که مزاقب هر اعمال و رفتار ای افزاد بودنسسد. 
افراد وظیفه البته یک قدری مشکل تر بود به این ترتیب انتخا ب بشوند . ولی ماسعی 
میکردیم که این افراد را هم همه سوابق شان را از دستگاهها ی محلی و از دستگا هها ی 
اطلاعا تی سوابق اینها را بخواهیم و دستگاه اطلاعا تی گا رد یکی از ما موریت ها یش 
و از این 0 رد نمیشد که به اصطلاح» کا ملا" به او اطمینان حاصل بشود» 

أينها را در انجام وظيفه پا سدا ری..نمیگذا شتند . چون وقتی ما یک سربہ. از را 


ها شمی نژاد (۳) = ۱۴ 


خدا ی نکرده کمااینکه اتفاق هم افتاد که بعدا " برایتان توضیح میدهم › اگر یک 
کدام از اینها قمدی دا شتند که خوب » بهترین وسیله در اختیا رشان بود اسلحه که 
داشتند فشنگ هم که داشتند. ما هیچوقت‌سربازی را بدون فشنگ در سر پست » حتسی 
آن کسی را که در داغل کاخ میگذاشتیم حتما " این فشنگ‌داشت برای اینکه ما که 
نمیخواستیم که یک کاری بکنیم خودما ن را گول بزنیم . اینها باید برای » کمااینکه 
همین کار سبب شد که جا ن پادشاه نجات‌یافت . بهرصورت‌اینها باید حتما " طرف 
اطمینان باشند که شما اسلحه را بدهید بدست یک کسی و این را بگذارید در نزدیک 
ترین جا ئی که هرلحظه بتواند هرکاری را بخواهد انجام بدهد. حالا واقعا " با ید 
چه وظایقی را افسرانی که مسئول اینها بودند برعهده داشتند که یک همچین اطمینا نی 
را هميیشه در اینها داشته باشند» این واقعا " خوب » جای ملاحظه است . 

س کدام یک از انتمایات در گا رد شا هنشا هی بعرض | علیحضرت میرسید ؟ آیا ایشان 
با فرد مورد نظر آشنائی داشتند یا از روی پرونده تصمیم میگرفتند ؟ 

ج - در گارد شا هنشا هی انتصابی که از طرف خود من بعرض | علیحضرت میرسید» یکی 
معا ون خود من و رکیس‌ستاد بود که چون من خودم سرهنگ بودم وقتی به فرماندهی گارد 
رسیدم او هم سرهنگ بود . بهمین جهت من از افسرانی که سابقه داشتند لیستی تهیسه 
کردم سه نفر افسر که یکی از آنها بدره‌ای بود ,و بعرض | علیحفرت رساندم و ایشان به 
خود من » چون واقعا " من مسئولیت‌داشتم » فرمودند که هرکدام که خود شا ملاح 
میدا نید . و من بدره‌ای را انتخاب‌کردم . ازاین گذشته فرمانده مأ مورین مخصوص 
یعنی آن فرمانده‌ای که مراقب نزدیک اعلیحضرت بود چسبیده به اعلیحفرت » آن کی 
بود که همیشه باز من سه نفز را انتخاب میکردم بعرض | علیحفرت میرساندم و ایشان 
باز میفرمودند که خود شما نظر بدهید . بعدها که گا رد گسترش پیدا کرد فرمانده 
لشکر وقتی انتخاب میشد بعرض | علیحضرت میرسید . فرمانده تیپ وقتی انتخا ب میشسبد 
بعرض| علیحضرت میرسید . ولی سایر فرما ندها ن دیگر یعنی فرماندها ن گروها ن یا 
فرما نذها ن گردان یا افسرانی که ما انتخا ب میکردیم برای اینکه بياوريم به گارد» 


هاشمی نژاد (۲) - 1۵ - 


افسران جوان » هیچکدام » بهامطلاح, بعرض‌نمیرسید بلکه خود ما مسئولیت‌دانتیم که 

اینها را مطالعه بکتیم و انتخاب‌کنیم و بیاوريم به گا رد. 

س تیمسار از کاخ سلطنتی چگونه متا فظت میشد ؟ چند نفر و به‌چه ترتیب از ! علیحضرت 
محا قظت میکردند؟ 

ج از کاخ سلطنتی نحوه مراقبت‌به این ترتیب بعمل میا مد که همانطوری که قیلا" 

هم آنجا ذکر کردم » 

اس لته 

ج - ماامولا" سه رده حقناظتی دائتیم . رده نزدییک را افسران و ما مورین تشکیل میدا دند 
نی همیشه در کاخ سلطتتی شما وارد کاخ که میشدید » یک افسری آنجا نشسته بود که 
این هم تلفن داشت‌هم اسلحه داشت‌و این داشما " در آن کاخ بود . به‌اضا فه و ۰ 
شما حتما " میدیدید که سه نفر ما مور در تقاط مختلف‌نزدیک‌درها اینها مراقسست 
میکنند . پس‌در حدود مثلا" چهار يا پنج نفر در هر وقت در داخل کاخ مرا قب بودند . 
در خارج کاخ بلافا صله خارج کاخ گا رد جاویدان بود که اینها یک رده و در بعضی موارد 
دو رده تشکیل میشد تا گارد جأ ویدان . از درب‌کاخ به خارج حفاظت یعنی در بشت 
دیوآ رها حفاظت‌یا پشت نرده‌ها حفاظت به افراد وظیفه محول میشد که به امطلاح» دور 
تا دور کاخ را افراد وظیفه مراقب‌بودند و داخل را رده جاویدان » و داخل قسمت 
نتزدیک را افراد ما مورین . 

س - تیمسار نحوه با زرسی و تحویل گرفتن اماکنی که مورد با زدید | علیحضرت قسرار 
میگرفت چگونه بود ؟ 

ج - در گارد شاهنشا هی دستگاهی بنام دستگاه اطلاعا تی بود که اینها موظف بودند هر 
محلی مورد با زدید | علیحفرت‌قرار فیگرفت قبلا" بروندو آنجا را بازرسی کنند . و در 
بعضی مواقم این کار بیست و چهار ساعت‌تا چهل و هشت‌ساعت قبل انجام میشد. چون این 
آاماکن باید بررسی بشود و باید کاوش بشسود . واز آن موقعی که ما اینجا را کساوش 


میکر دیم از آن به بعد اینجا تحت‌نظر ما مورین گارد قرار میگرفت و رفت‌و آمسد را 


کنترل میکرد حتی در شهرستان ها » حتی در تمام تقاطی که اعلیحضرت میرفتند با زدید 
میکردند. با ید یک چنین به امطلاح » عملی انجا م بشود. بدون بازدید گارد هرز 
اعلیحمرت‌یا علیا حضرت جائی نمیرفتند . و ترتیبش‌را هم هما نطوری که به شما گفتم 
دستکاهها ی مخصوصی داشتند که اینها برای کا وش بود» کا وش دیوار» کاوش زیرزمین » 
دستگاههای امنیتی همیشه این دستگاهها را دارند. 

زد 

ج - و بعد از اینکه همه جا بازدید میشد یک افسری مسئول آنجا میشد یک سسده‌ای 
ما مور و افراد جاویدان یا افراد وظیفه در اختیار این قرار میگرفتند ۰ او میشضد 
فرما نده و مسئول آن منطقه در آن ما موریت . و وقتی که | علیحضرت تشریف میبردنسد 
بعد از اینکه با زدیدشا ن تمام میشد» وقتی دیگر همه کار آنجا تمام شد. این انراد 
را ازآتجا برمیدا شتندومیاً مدندبه‌سرکا رخودشان . این ترتیبی بود که ما همیشه در 
کارها ی » بها صطلاح» با زديدهای | علیحضرت انجام میداديم . 

س نتیجه رسیدگی به جریا ن ۲۵ فروردین چه بود ؟ آیا بغیر از آنچه در مطیوعات 
درج کردید اطلاعا ت مهم دیگری هم وجود دا شت ؟ 

ج - منظورتان ۲۱ فروردین است ؟ 

س معذرت میخوا هم ۲۱ فروردین » بعله . 

ج - داستان ۲۱ فروردین را به هرصورتی که مطبوعات و اخیرا " هم دیدم حتی در اینجا 
یک : به امطلاح » داستان ها ئی برای خودشان ساختند » درحالیکه خود من در جریان ۲۱ 
فروردیین بودم . 

تفه 

ج - گمان میکنم که این مطلب ۲۱ فروردین را باز من در گذشته در مطالیم برای شما 
ذکر کردم . 

س یک مقداری صحبت فرمودید بعله . 


ج - بله. کسی که آن سربا زی که بها مطلاح » بطرف | علیحفرت تیراندازی کرد و قصد 


آین کار را داشت بنا م شمس آوری بود . 

بت اتف 

ج - یکی از اشتباهات‌ما , الیته این چون اشتباه در گذشته هم انجام میشد و دلیلنش 
این بود که یک اختلافا تی همیشه بین قرمانده جاویدان تا هنگا می که گارد به یک مورت 
در نیا مده بود همیشه اختلاف بین فرمانده گا رد جاویدان بود و فرمانده قسمت و ظیفه . 
چون اینها همیشه میخواستند که این افتخار را کارد جاویدان میخواست مخصوص خسودش 
بکند » افسرانی هم که در کادر وظیفه کار میکردند آنها هم میگفتند که ما هم بايد 
در این حفاظت شرکت داشته باشیم . درنتیجه از زمان گذشته معمول بر این بود که‌رده 
اولی که از گا رد جا ویدا ن تشکیل میشود بلانامله در دا خل کاخ از افراد وظیفسه 
یگذا ریم و این عمل البته محیح نیود . وممکن است که سثئوال بشود چطور خود من که 
فرما نده گا رد شدم این را عوض‌نکردم » یجهت‌ این بود که من مشاهده کردم که یک 
رقایت‌فوق العا ده شدیدی بین افسران وظیفه و افسران گارد هست و اگر من میخواستم 
اینها را در آن موقع بدون اینکه چیزی پیش آمده باشد اینها را بردارم و بگویم که 
وظیفه مسئولش اینستکه برود به خارج , به‌امطلاح » خارج از کاخ و دورتادور کاخ را 
خارج یا دورتادور » به امطلاح » نرده‌ها ی حفاظتی را از نرده به خارج را به وظیفه 
محول کنید. بهمین جهت‌این اشتیاه , این اشتباه‌واقعا " شد که ما افراد وظیفه راعم 
آورده بودیم در داخل کاخ . و این نفر وظیفه که تحت‌تاً ثیر قرار گرفته بود یکی از 
هما ن افرادی بود که من به شما کفتم ما اسلحه را میدهیم و 

E E 

ج - فشنگ را هم‌میدهیم و او را مسئول»به | صطلاح» حفاظت پا دشا ه میکنیم و باید اینقدر 
اطمینان به اینها داشته باشیم . بهرحال بین این همه افراد یک نفر پیداشد و آنچه 
که معلوم شد این کسی بود که» به امطلاح» تحت تا ثیر یک آدم فوق العا ده فناتیکی بود 
و تحت‌تأئیر قرار گرفته بود و آماده شده بود که یک چنین عملی راانجا م بدهد . 


س بله . سو ابق و انگیزه شمس آ وری چه بود » تیمسا ر ؟ 


هاشمی نژاد (۴) 1 


ج - من هما نطوری که برای شما گفتم این یک آدم فوق العاده فنا تیکی بود . 

س فنا تیک از چه نظر ؟ ازنظر مذهیی بود ؟ 

ج - از نظر مذهبی بود بله. خانواده‌اش هم فوق العاده فنا تیک بودند 

س - بل . 

ج - و تصور ما اینستکه یعنشی محققا " از این نقطه » به امطلاح» وضع این ثخص استفاده 
شده بود و از این طریق این را #ماده کرده بودند که یک چنین کا رئ را انجام بدهد . 
و بعدها هم که در این مورد تحقیق شد و تیمسار کمال سپهید کمال که در آن موقسع 
رئیس رکن دوم ارتش‌بود › فوق العاده در این کار دخالبت داشتو يعتی بعدا "تحقیقاتی 
شد و اینها » معلوم شد که بعله این را از همین نظر تحریکش کردند و سایرین هم که 
آمدند و با این شخص , شاید آنهائی که با این . به‌امطلاح » روایطی دا شتند» خودشان 
به آن طریق مهبی نبودند » ولی این شخص را از راء مذهب به‌امطلاح وادارش کردند که 
به. از نظر فنا تیک بودن مذهب که نمیشود گفت » 

یوش وا 

ج - میشود گفت که فناتیک بودن به این راه کشاندند . 

س ارتیا ط گروه پرویز نیکخواه با این شخص‌چه بود تیمسار ؟ 

ج - تاآنجا که من بخاطر دارم پرویز بیکخواه جزو همان گروهی بود که یک چنین طرحی 

را آماده کرده بودند. 

س بله . 

ج طرحی آ ماده کرده بودند برای از بین بردن پادشاه. وقتی یک طرحی در دست هست 

که بخواهند اجرا بشود باید ببینند که از چه طریق این راه انجام میشود. طریقش 

هم روشن بود که باید بهترین راه اینستکه از طریق یکی از افراد گا رد انجام بشود. 

و بعد مطالعه شده بود و با لاخره در جستجویء‌بها مطلاح» جستجوئی که کزده بودضسد و 

مطالعه‌ای که کرده بودند که مدتها مسلما " در پی این کار بودند» بالاخره یک شخصی 


۶ 


ها شمی نژاد (۳) ۱ 


این عمل را انجام بدهد که بعدها خود آن شخص هم حتی این مطلب را گفته بود . یعنضی 

خود امیرپرویز نیکخواه را حتی ! علیحضرت‌خواسته بودند و از او سئوال کرده بودند » 

تمام مسائل را در حضور سپهبد کمال برای اعلیحضرت توضیح داده بود. بهرصورت آنچه 
که من میتوانم به شما: بگویم » آنچه که من اطلاع دارم ایتستکه یک همچین وضمی بوده 

برای تحریک یک همچیین شخضی . 

س غیر از پرویز نیکخواه آیا سایر اعضای گروه نیکخواه را اعلیحفرت‌به حضسور 

پذیرفتند و با آنها مذاکره کردند ؟ 

ج تا آنجا که من اطلاع دارم خیر. تا آنجا که من اطلاع دارم . 

س - یکی از اعضای آن گروه لاقل ؟ فیروز شیروا نلو خیلی به علیا حفرت‌شهبا نو 

نزدیک بودند در اواخر . 

ج - من نشنیدم » من نشنیدم که در آن موقع اعلیحفرت ایشان را پذیرفته باشند .شاید 

هم پذیرفته باشند من اطلاع ندارم . چون میدانید من همیشه داشما " آنجا نبودم که. 

ولی آن را که اطلاع دا رم اینستکه تیمسار کمال این شخص بخصوص را آورد 

س ‏ علت انکار واقعی ۲۱ فروردین در اولین ۲۴ ساعت واقعه چه بود تیمسار؟ 

ج - خیلی واضح و روشن است‌که یک همچین مسائلی در میان مردم هیجاناتی ایجاد میکند. 
ف 

مب قاابه: یکی از ففلی که ایی کان وا انگای متگودنه. ا ین بوف کا کا لی در ین 
مردم پیش ‌نیاید و مردم هیجان زده نشوند و دست‌به کارها ئی نزنند تا اینکه کا ملا" 

برای همه مردم روشن بشود که اعلیحضرت از این وضع » به امطلاح» جا ن سالم بدربردند 
بعد يواش يواش خودشان اظلاع داشته باشند. این یک چیز ساده‌ایست که در گذشته هم 
همیشه در ایران در یک چنین مواقعی پیش میا مده وقتی سو* قصد میشده . 

۱ e 

ج + یک همچین وضعی پیش ميآ مده . مخصوط " وقتی اگر یادمان با شد ناصرالدینشاه هم 


به همین ترتیب‌بود که حتی بعد ازاینکه سوء قصد به ایشان شده بود معهذا با درشکه 


ها شمی تژاد (۴) = ۲۰ 


آوردندش‌ تا کاخ برای اینکه مردم هيخا ن زده نشوند و یک مرتبه دست به اعمسسال. 
نا صحیحی زده نشود . 

س - تیمسار» از روسای مختلف‌ساواک چه خاطراتی دارید ؟ آنها را چگونه ارزیابی وبا 
هم مقایسه میکنید ؟ تیمسار تیمور بختیار » حسن پاکروان » نعمت‌اله نصیری » ن؛ مر 
مقدم . 

ج - من از تیمور بختیار بعلت‌اینکه در آن موقع افسر جوانی بودم و بیشتر سرگرم 
کارهای خدمتی بودم زیاد خاطراتی ندارم . تنها در مدت خیلی کوتاهی که من آجودان 

رئیس‌ستاد بزرگ بودم و آجودان تیمسار ارتشبد هدایت بودم › درآنجا مواقعی که 
تیمسار بختیار میآمد گزارشات کارش‌را به رئیس‌ستاد بدهد که آن هم در هفته یک 
بار بود» ایشان را میدیدم . ولی آنچه که.به امطلاح» درافواه شنیده میشد و آنچه 
که خود من از شنیده‌ها یم میتوانم قضا وت کنم اینستکه سپهید بختیار برای آن روز 

ایران از یک جهت خیلی خوب‌بود و از یک جهت مضر بود. از آن جهتی که خوب‌بود این 
بود که یک مردی بود که واقعا " با پشتکار و باشدت عمل دنبال کا رهای امنیضی را 

گرفت و در حقیقت یک دستگاه امنیتی بوجود آورد. البته در اینجا میتوانم بگویم 
که » به امطلاح» خارجی ها خیلی کمک کردند از نظر تشکیل یک همچنین ... اما آن 

چیزی که از بختیار مورد ايراد است اینستکه در این کار دستش‌خیلی باز بود . 

و شاید اشخاصی که برای این دستگاه انتخاب میکرد اشخاص موجه‌ای نبودند. مامعمولا" 
در ارتش میگفتيم که کسانی که در ارتش نمیخواهند تن به کار شدید بدهند راهشان 

میرود بطرف‌ساواک » چون در ساواک هم پول بیشتری به اینها میدادند و هم کار کفتری 
و در عین حال هم از یک پوشش | منیتی برخوردار بودند بنایراین خیلی کم اشضاص 
خیلی برجسته در ساواک پیدا میشد بیشتر اشخاصی بودند که ,میشود گفت » دست دوم 

بودند. خوب » البته در بین اینها افراد, بها مطلاح » با فکز و با هوش هم بود» 

شمنگویم شتوو املا" ونی بظور کلی ادم های مبه امطلاع: درجه آدومی بودن کنا شی 

که . و بختیار هم نظر خودم را من به شما گفتم , یک آزادی فوق العاده شدیدی که 


ها شمی نژا د (۳) ۳ 


البته از این آزادی سوء استفاده شد در زمان بختیار, خیلی هم سوء استفاده شد چه 
از نظرمالی چه از نظر » به امطلاح » مسئولیتی خیلی سو* استفاده شد از این . ولی 
تا آنجا که میتوانم راجع به بختیار بگویم همین را من بیشتر بنظر ندارم . چون 
اصلا" دوران من با دوران بختیار یکی نبود . 

E EE 

ج - ولی آن چیزی که در مورد بختیار من میتوانم در اینجا به شما بگویم اینستکه 
اگر چنانچه بختیار را بنحوی از انحاء در ایران نگهمیداشتند و به او نیک »بها صطلاح 
نزدیک سناتوری » مشثل سناتوری به او میدادند» با لاخره یک افسری بود که در زان 
بحرانی به این مملکت کمک کرده بود خدمت کرده بود. 

ت ا 

ج شاید روزی پیش میا مد که این بختیار با آن اوصافی که در او وجود داشت 
میتوانست مورد خدمت‌قرار بگیرد. درحالیکه آن جور رد کردن بختیار که سببشد 
دشمن بشود » این کار بنظر من محیح نبود . و نه تنها در مورد بختیار یک همچین عملی 
شد که بنظر من محیح نبود » حتی بنظر من در مورد زا هدی هم نباید این کار ميشد. 
برای اینکه اعلیحضرت رضاشاه کبیر » خوب » کسانی را داشتند که شاید در فکرشان 
این بود که این ها ممکن است یک موقعی افکاری به سرشا ن بزند. از آن جمله سپهید 
امیراحمدی بود که این یک مرد فوق العاده شجاعی بود . تمام غرب‌را ,بها ملاح » 
در حقیقت امنیت‌داده بود. و خوب ؛ این یک مردی بود که آدم احساس میکرد که ممکن 
است رضاشاه فکر کند که این ممکن است یک روزی . ولی رضا شاه هرگز این شخص‌را نه 
خانه‌نشین اش کرد و نه از مملکت بیرونش کرد . به این شخص شفلی داده شد البته 
شغل مناسب وزن ایشا ن نبود ایشا ن اولین سپهید ارتش‌بود و تازمانی هم که رضاشاه 
در سلطنت‌بودند تنها محل سپهبدی بود که ایشان اشنا ل کرده بود» همیشه هم در رأس 
امراء بود » ولی گذاشته بودند ایشان را رئیس‌اطاح نژاد اسب . یک کسی که فرما نده 


نیروی غرب بود و آن همه شجا عت و اینهاكء این کار أ صلا" متا ست ا ن آنا ن یفده 


ها شمی نژاد (۳) = ۲۲ 


ولی همین شخس بزرگترین خدمت را کرد» امیراحمدی » در شهریور بیست . این شخص با 


موقع به مملکت بکند و با آن شجا عتش . اینستکه» خوب » یک همچین فرقی وجود 
داشت . 
س - بله . 


ج - راجم به بختیار گفتید من این نظر خودم هم راجع به بختیا ر 

س- بله . تیمسار حشن پا کروان را 

ا 

س چه خاطراتی ازایشان دارید ؟ 

ج - درست نقطه مقابل بختیار پاکروان واقعا " همانطوریکه از اسمش مینماید» آدم 
بسیار دانشمندی » بسیار فهمیده , اهل کتاب و خوش نیت و خوش قلب » قصد خدمت‌با 
نیت کا مل دا شت . 


روا یت کننده . : تیمسار سپهید محسن ها شمی نژا د 
تاریخ مصاحبه : ۴ دسا مبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : واشنگتن دی سی 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقسی 


نوار شماره : ۴ 


س تیمسار با بعضی از آقایان که ما محبت کردیم»البته با اکثریت شا ن» تیمسار 
پاکرزان را ادیب توصیف‌کردند» و یکی دو نقر از آقایان هم ایشان را دائم الخصر 
توصیف کردند . آیا این هر دو با خاطراتی که شما از ایشا ن دارید منطبق است ؟ 

ج - از اینکه تیمسار پاکروان یک مرد ادیبی بود شکی در آن ندارم . و از این هسم 
که در بعضی مواقع ایشان مشروب میخوردند آن هم شکی ندارم . ولی من هرگز در اینکه 
تیمسار پاکروان الکلیست باشد او را به این صورت‌ندیدم . من بارها با تیمسسار 
پاکروا ن در کاخ سلطنتی قبل از اینکه ایشان شرفیاب بشوند برخورد میکردم و ایشان 
از جهت ما موریت حساسی که به عهده من محول بود و نگرانی‌ها ی که داشتم با مسن 
می نشستند و بحث میکردند و شاید بنظر خودشان را هنما ثی ها ثی میکردند و هرگز من در 
چنین مواقعی ایشا ن را یک آدم مشروب‌خورده نمیدیدم.یلکه بعقیده من پا کروان یسک 
مرد واقعا " خوش فکری بود و بخصوص‌سعی اش‌در این بود که برای وصل کردن با شتسد . 
امول فد بش ور ان موق کف که اقعامی که سک لیت سا را کاب هر خی را 
دا رند اینها باید ما موریت وصل کردن دا شته با شند و پاکروان یک چنین احساسی را 
داشت و هميشه در این راه خدمت میکرد . و من هنوز بر این عقیده هستم و بودم که 
وجود اشخاصی نظیر پاکروان در دستگاه امي برا فف مفیدتر بود تا اشخاصی نظسیر 
تیمسار نصیری و اکر آنها یک چنیین احساسی را داشتند که باید مردم را با اشخاصی 
که مخا لف بودند تلاش در وصل کردن آنها به دستگاه دربار و اعلیحضرت را دا شتسد 
مسلما " مسا ثل بهتر حل و فصل میشد . ولی با کما ل تأسف آنها این را ندا شتسد 


درحالیکه پاکروان دا رای یک چنین احساسی بود و یک چنین مسئوليتي را احسا س مبکرد . 


هاشمی نژاد (۴) - ۲ 


س- بله . شما از تیمسار» عرض کنم خدمت شما » نصری چه خاطراتی دارید ؟ 

ج تیمسار نمیری در دانشکده افسری فرمانده مربی گروهانی بودند که من در آن 
گروها ن دانشجو بودم . بنابراین یک دانشجو بخوبی میتواند که به روحیات یک افسری 
که سمت مربی دارد پی ببرد. تیمسار نصیری حتما " هرگز یک افسر برجسته‌ای نبود. یک 
افسری در حد معمولی » ولی یک احسا س خیلی عجیب کینه‌توزی در ایشا ن وجود داشت که 
برای فا ها تی یا کی کک دو ر تفای کان کرد ایی کا ا سوه کے و 
و این احساس کینه‌توزی را بعدها در سمت های دیگر هم کا ملا" روشن بود . در دستګاه 
ساواک با کمال تأسف بعقیده من جمع کار تیمسار نمیری مفید نبود. !یشان با همان 
احساسی که در او وجود داثت‌به اشخای‌یا کسانی که به امطلام برخ لاف دستگاه سلطنت 
بودند نگاه میکرد در حالیکه میتوانست هما نطوری که در مورد پاکروان گفتم اگر ینک 
شخص وا قعا " فهمیده و ادیبی نظیر پاکروان بود» خیلی این نوع دشمنی ها را تبدیل 
به دوستی میکرد. اماهرگز یک چنین صفتی را من در نمیری ندیدم . تیمسار نصیسری 
بعلت اینکه خودش پرکار نبود کارها را بدست زیردستها یش میداد و زیردست‌ها همم 
یاکما ل تسف سوء استفاده میکردند. وبطور کلی من برای تیمساً ر تمیری با اینکه 
شا گرد زیردستش بودم » بهامطلاح, مربی ام‌بودکه بايد هم یک حس قدرشناسی داشته باشم 
با کما ل تأسف نظر خیلی خوبی راجع به ایشان نه از نظر فهم و شعورش و نه از نظر 
به | مطلاح , اوصافی که در ایشان بود من هرگز به ایشان , بها صطلاح» عقیده میتی 
اق مات دی اما ن دو اوا یوو و آکر یک کے یک ردن با وف اف 
دیگری در چنین پستی قرار داشت خیلی میتوانست از این مسا ئل جلوگیری کند. شا ید 
یکی از مسئولیت ها ی بزرگی که این مملکت را به این نقطه رساند اگر ما نگاه کنیم 
مسکولیت دستگاه سا واک بود. برای اینکه این دستگاه ساواک در زمان نصیری به عوض 
اینکه در فکر این باشد که اولا" مساشل امنیتی را در نظر بگیرد » اشخاصی که مخا لف 
هستند دلائل مخا لفتشان را › با اینها مذاکره بشود راهنماشی بشود پادشاه که 


هاشمی نژاد (۴) اچ 


با کما ل تأ سف یک چنین روشی نبود. همه هم اینها در نظر این بود که فلان وزير 
دیشب کجا رفته » فلان افسر کجارفته ؟ آن باکی چه کرده؟ تمام بیشتر توجه‌ها به 
اینها بود. درحالیکه دستگاه امنیتی وظیفه خیلی مهمی دارد. اگر دستگاه امنیتشی 
ما درست کار میکرد مملکت به این روزگار نمیا فتاد. اگر دستگاه امنیتی واقعا "توجه 
دا شت که مردم ناراضی هستند نارضا یتی ها را بايد به پادشاه گزا رش بدهند . ولسی از 
آنجا ئی که نصیری » البته نصیری یک حسنی داشت و آن این بود که دیگر چشم و گوش 
ا ما کا اوا کر نا داه شوه و یی هم ان یکهستین انم هقی ای 
خوششا ن میآمد. هرچه گفته بشود فقط انسان بگوید اطاعت میکنم . ولی این کار کار 
یک دستگاه | منیتی یک مملکتی نبود. آنها با يستی که پادشاه را درجریان در مسر 
محیح وفع مردم › دستگا هها ئی که نا رضا یتی ایجاد میکردند» دستگا هها ی دولتی که‌تما م 
وو وخ هه ای وه هیا کی یا ۱ سای 
در نظر میگرفت همین روایط با بها مطلاح روحانیون . مگر ما فرا موش کرديم که 
| علیحضرت رضا شاه باتمام قدرتش بلند میشد از تهران میرنت و مرحوم آیت‌السسسه 
بروجردی را ملاقا ت میکرد. بالاخره ما در مملکتی که دا ریم زندگی میکنیم مثل ایران 
نمیتوانیم مذهب را نادیده بگيريم . مذهب یک عا مل اصلی این مملکت است . ولسى 
یه کور کر وکا دما وا کی ھا ابا ن مک کے ایک ا وق 
واقعا " عقیده نداشت » عقیده داشت ولی با روحانیون بکلی قطع کرده بودنسد. در 
تنگم غیلی امک زاین واشت که ای ا راط فر ار تقوو یی فاق خیش وا 
افر ۲ ن وون ا ا ار جت غ ن ترا نة تمو اواو و اة م 
بود. آماده هم بود» به او توجه میدادند و بهرحال به یک صورتی شایسد این مسائل 
پیش نمیا مد . اما مگر دستگاه امنیتی ما توجه‌اش‌به این چیزها بود. اینستکه من 
دستگاه امنیتی که در تحت نظر نیمسار نصیری بود خیلی مسئول میدانم بجهت اینکسه 
اینها در مسیر کار خودشا ن کار نکردند و اینها پادشاه را آنطوری که بايد در 


جریا ن قرا ر ندا دند بجهت اینکه نمیخوا ستند چیزی بگویند که پادشاه ناراضی بشود. 


ها شمی نژاد (۴) = 


س با خیلی از آقایانی که ما صحبت‌کردیم تیمسار گفتند که سازمان | منیت‌در زمان 
تیمسا ر نصیری بیشتر به کارها ی معا ملاتی و کارها ی تجارتی و اینها میپرداختند 
مخصوصا " در ارتباط آقای هژبر یزدانی با تیمسار نصیری . شما از این مطا لب چیه 
خاطراتی دا رید ؟ 

ج - واله» من حقیقتش دا خل این جریانات نبودم » حقیقت به شما بگویم. 

ت 

ج - ولي از آنکه در دستگاه امنیتی همه کار میشد غير از امنیت شکی ندارم. متا نفا ته 
هما نطور که به شما گفتم ایشا ن بعلت اینکه خودش پرکا رنبودبه‌زیردستانش یک بها مطلاح 
حدود اختیاراتی میداد که آنها هم از حدود اختیاراتشان سوء استفاده میکردسسد 
و افش ییک کل که کی کم و پیش مح یا کون 

و 

رت نله مخ اتی نوی که آقای ام یگ با و دید اط < با کر ا که کردم فل 
از تشریف فرما ئی اعلیحضرت » به من گفتند که شما میدانید که اعلیحضرت اشخاصمی 
کهورگ ونا ن هکت مها ویر ایا سا تھا ی باس ھا س ر با واگ 
شرا شی و اجه شین وا هد کرد 

س - تشریف فرما ئی اعلیحضرت به کجا نیمسار ؟ 

ج - تشریف فرما ثی به دفتر . 

س - یله , بله . 

ج - معمولا" ما منتظر ميشدیم که | علیحضرت تشریف‌بیاورند. مفلا" سا 
زودتر آماده بودیم همیشه نیم ساعت سه ربع‌قبلا" آنجا آماده بودیم . 

و 

ج - در این نیم ساعت سه ربع موقعی بود که , خوب , ما هر دو در دفتر نبودیمم 
ایشا ن هم باید شرفیا ب میشدند من هم باید شرفیاب میشدم در نتیجه صحبت میشد. 


و من از آنجائی که واقعا " خودم را یک نظامی میدانستم و علاقه و عشقم خدمت نظا م 


ها شمی نژاد (۴) ۵ب 


بود و شاید هم نميدانم چه علتی داشت که آن روز من به آقای علم گفتم که " آقسای 
علم من هرگز پست‌ساواک و شهربانی را قبول نخواهم کرد و اگر اعلیحضرت‌ یک روزی 
چنین مشا غلی به من بدهند من فورا " تقاضای با زنشستگی میکنم . برای اینکه من 
نظا می ستم تمام عمرم را در این کار صرف کردم و دلم میخوا هد که در کار نظام 
باشم ." شاید بعدها وقتی من پیش خودم فکر میکردم » فکر میکنم و میکردم» به خودم 
در این مورد ايراد میکنم . شاید اگر چنانچه من در پست شهربانی یا ساواک قرار 
میگرفتم » نمیدانم قضا وتم » ولی آنچه که مسلما " میسدانم که آنچه که احسناس 
نکد ودرا ارم اگوی اید می مرا ی ول کون اقا نیبم با نها و کل غیت 
میکردم . اما خوب‌نمیدانم قضا وقدر یک چیزها ئی پیش میا ورد که آدم یک موقعسسی 
یک چیزی را میگوید و من قطع دارم که آقای علم یک همچین مطلبی را به پادشاه 
منعکس کردند و | علیحضرت احساس میکنم که بهیچوجه از این مطلب خوششان نمیا مد. 
و من بقین دارم که بعدها اثر گذاشت روی تصمیمات | علیحضرت روی من . 

وت ا ر ا و نم 

ج تیمسار ناصر مقدم همدوره من در دانشکده افسری بودند و در دبیرستان نظام . 
بنابراین من ایشان را از دوران مدرسه میشناسم . افسر خوبی بود مقدم و اگر 
در یک موقعیت بهتری این شغل به او واگذار میشد شاید میتوانست » یعنی بطور قطع 
خدمتش را بهتر از نصیری انجام میداد. بطور قطع در این کار بهتر از نصیری بود . 
اما در یک موقعیتی این شغل به او محول شد که بعقیده من این در فکرش‌این جور 
میپروراند تا آنجا که میتواند اگر بتواند که» چون مملکت در آ شوب بود موقعی که 
مقدم؛ 

کا 

ج - اگر بتواند که به اصطلاح با بودن اعلیحضرتا رتش را به اصطلاح به یک ترتیسی 
وادار بکند که امنیت مملکت را حفظ بکنند. تااندازه‌ای هم تلاشش را توی این کار 


کرد . ولی آن موقعی که برای مقدم روشن شد که دیگر این تلاش ها نتیجه‌ای ندا رد 


ها شمی نژاد (۴) ۶ 


احتما ل اینکه سمتش‌را برگردانده با شد خیلی است » احتمال اینکه در آن موقع تماسی 
کته یا هه ا راون و و تدا خی ات مر لیات که ای یی کار فار یکی 
اینستکه خود مقدم گفته بوده است در زمان بازرگان که من حکم رئیس‌ساواکی ام را 

از بازرگان گرفتم و در جیبم است . و دیگر آنکه موقعی که شروع شد به کشتار افسران 
و اینها , این تلفنی تما س‌گرفته بوده با بازرگان و گفته بوده است‌که ما یک 

همچین قراری نداشتیم ؟ این کا رها چیست ؟ چرا افسران را میکشند ؟ همچین قسراری 

توی کار ما نبود؟ و من شنیدم که ایشان قبلا" با طالقانی و بهشتی اصولا" در تماس 

بوده . اینستکه مقدم در آن موقعی که احساس کرد که دیگر با پادشاه نمیتواندکاری 

را از پیش ببرد احتما لا" روی یک احساس وطن پرستی یا هرچه که خودش فکر میکرد یک 

تغییر جهتی داد و این تغییر جهت همین مسا ئلی بود که پیش آ مد . 

س - بله . 

ج - البته یک اشتباه بزرگ مقدم بعقیده من این بود که بمحضی این که ریس 

سا واک شد تعدا د زیادی از آنها ئی که سوء استفاده چی بودند و اینها همان موقع آنها 

را ریخت بیرون . در اول کار هرگز نمیبا یستی یک همچین کا ری میکرد » چون اینه.ا 

بلافا صله این اشخا ص‌سوء استفاده‌چی » بلافاطه که خا رج شدند خودشان را رفتن د 

چسبا ندند به طرف مقابل . و اینها بودند که در حقیقت آنها را هدا یت میکردنسد. 
اینستکه یک هفچین وضعی بود . 

س - تیمسار دفتر مخصوص , دفتر ویژه و رای نظامی چه وظا یفی داشتند ؟ وچه 

اشخاصی در رس این سازمان ها قرار داشتنه ؟ 

ج - دفتر مخصوص‌وظایفش عبارت از این بود که به شکایات مردم به گزارشاتی که 

وزراء مستقیما " میخواستند بعرضا علیحضرت برسد هم وزراء هم سفرا و هم کسانی که 

به اصطلاح » فکر میکردند که از طریق به امطلاح ادارات دستشان به جاشی نمیرسد » 

اینها معمولا" گزا رشاتشان را از طریق دفتر مخصوص بعرض پادشاه میرساندنسسد. 


و بیشتر کارها ی سیویل و کارهائی که مربوط به مردم بود و میخواستند کسه 


ها شمی نژاد (۴) - ۷ 


استدعاهائی دا شتند که باید بعرض اعلیحضرت برسد» اینها ازطریق دفتر مخصوص بعرض 
| علیحضرت میرسید . و درحقیقت میشود گفت که دفتر مخصوص‌کارها ی مشل یک منشیای 

بود برای اعلیحضرت که ضمنا " یک ستاد خصوصی ! علیحضرت‌از جهت رابطه با دولست و 

مردم بود که از این طریق کار خودشان را انجام میدادند . 

میت هام دفر آویزه ]ها : 

ج - دفشر ویژه مسئولیتش عبارت‌از این بود که باید کلییه نا رفا یتی ها را کلیه آن 

به امطلاح نا هماًهنگی ها ئی که در دستگاهها مشاهده میشد چه دستگاه سیویل با شد چسه 
دستگاه نظا می » هر اتفاقی که در مملکت بیش میا مد باید اینها ما مور بودند کها بين 

را از ادارات بیرسند و این را در یک گزارشی تهیه کنند و بعرض | علیحضرت برسا نند . 
معمولا" میشود گفت که چشم و گوش علیحضرت بود دفتر وبژه . اعلیحضرت سک 

چنین دستگاهی را بوجود آورده بود که اگر چنانچه در بین مردم ناراحتی هائثی هست 
نا رضا یتی‌ها ئی هست , ضمن اینکه دستگاه امنیتی هست » ضمن اینکه شهربانی هت » 
ضمن اینکه دولت هست » اینها هم این مطا لب را هرچه زودتر بعرض‌پادشاه برسا ند . 
یھٹا دا قا زارات نی دات که در که رور دا ۳ ما موی امد و 
صندوقی دا شت و آن صندوق هم یک کلیدش پیش | علیحضرت بود و صندوق را میبردیم بالا 

و خود اعلیحفرت در را با ز میکردند گزارشات‌را میخواندند و دستوراتی موا فة 
و برمیگرداندند . دفتر ویژه در حقیقت نزدیک ترین دفتری بود به پادشاه‌از نظر 
کارها ی امنیتی , از نظر کارها ی مربوط به مردم » نارضا یتی ها ی مردم . باید داشما" 
| علیحضرت را در جریان قرار میدادیسم. 

سب سرای نظا می . 

ج - سرای نظا می در حقیقت رئیس دفتر نظا می اعلیحضرت بود. من دو سمت‌در این کار 
داشتم . یکی اینکه رثیس ذفتر نظا می اعلیحضرت بودم که در مواقعی که روسای 
نظا می فرما ندها ن نظا می شرفیا ب نمیشدند» چون فرماندها ن نظا می دو مرتبه در هفته 


ها شمی نژاد (۴) ارات 


مواقعی بود که گزارشاتشان را میفرستادند به دفتر من و من هر صبح اولین نفری که 
به حضور اعلیحضرت شرفیا ب میشدند من بودم . گزارشاثی که از ارتش‌دائتیسسم, از 
ژاندارمری » شهربانی » ساواک بعضی مواقع . البته گزارشات‌ساواک گزارشات خیلسسی 
به امطلاح » جنبه اداری داشت . مثلا" فرض کنید کسی میخواست مرخصی برود ؛ يا فسرض 
کنید یک گزارشی که فورا " باید بعرضعلیحضرت برسد این را من صبح ها برض 
میرساندم و جوایش را میگرفتم و فورا" به آنهامیدادم . حتی در دولت حتی خود 
آقای هویدا يا وزراء یک کار خیلی فوری داشتند چون میدانستند که من اولین نفری 
هستم که شرفیا ب میشوم فورا " به من میگفتند و من بعرض میرساندم و جوایشان را به 
تھا یدای ب رای نفا می در حقیفت فرمانده نظا می کاخ بود کیام کارهای تظامی 
کاخ بعهده سرای نظامی بود. ولی خوب چون ترتیب در زمانی که خود من هم فرمانده 
گا رد بودم طوری بود که ما در کار گارد دخالت نکنیم بهمین جهت من هم همیشه خودم 
را دور نگهمیدا شتم از کارد» مگر اینکه | علیحفرت به من یک امری بفرمایند در مورد 
گارد که من بروم و آن مورد را تحقیق کنم در غیر اینصورت من خودم را از آن] 
یعنی کا ری هم نداشتم که نمیخواستم فرما ندهی فرمانده گارد لوت بشود . 

س - بله . 

ج - بله. و یک ما موریت دیگر من » من ژنرا ل آجودا ن | علیحضرت هم بودم در عین حال. 
بعنی در حقیقت سمت ریا ست به تما م آجودان های نظامی | علیحضرت داشتم › آجودانها ی 
تفا می مشلا" از رفین‌ستاه آجوداان نظامی بودند تا امراگی که به اصطلاح به ایسن 
افتخار آن موقع نائل میشدند. من ژنرال آجودان بودم یعنی سمت در حقیقت ریاست به 
آنها . کسی که رئیس سرای نظا می داشت یک » البته ریاست به آن نحو نمیشود گفت » 
ولی من کسی بودم که بایستی که اگر نگهبانی داخل کاخ ها و این ها تعیین میشد با 
نظر من باشد . اگر چنانچه کسی باید در التزام اعلیحضرت به مسافرتی برود باید با 
نظر من باشد . اینها را تما م از طریق ژنرال آجودان اعلیحضرت انجام میشد . 


س - بله . شما از آقای حسین فردوست چه خاطرانی دا رید ؟ 


ها شمی نژاد (۴) بت 


ج ‏ تیمسار فردوست همدوره | علیحضرت بودند . 

توس هل 

ج - و نا آنجائی که من بخا طر دارم مورد اطمینا ن فوق العاده اعلیحفرت . من ازا یشان 
خاطره‌ای که دارم یکی در دانشکده افسری است که ایشان با درجه سرگردی در دانشکده 

افسری فرما نده گردان بودند و من فرمانده گروهان بودم . آدمی بود خیلی منظم» نه 

نظامی » منظم . ولی نظا می نبود اصولا" . درکا رش خیلی با کندی ولي با دقت کارراانجام 
میداد. در دانشگاه جنگ من استاد دانشکده سوم بودم ایشان هم در یک مدت کوتا هی 
استاد دانشکده سوم بودند . !یشان البته استاد ارشدتر از من بودند سابقه بیشتر 

داشتند. آنجا هم ما وقتی باهم برخورد میکرديم من این احساس را میکردم که خیلسی 
آدم ذفنق ولی کتدکاز ول متظم: ی گا ری که میکته فتظم: است:. بح که عدم ية 

دستگاه دربا ر ایشا ن تا یک مدتی خیلی رفت و آمدش به دربار زياد بود . ولی یک مرتبه 
از تقریبا " هفت هشت‌سال قبل از این جریانات‌دیگر به کاخ نیامد و بعرضا علیحضرت 
هم رسانده بود که من چون گرفتاریم زیاد است » همان موقعی بود که رئيس دفتر مخصوص 
بود یعنی رئيس دفتر ویژه بود» اجازه گرفته بود که دیگر در این شرفیابی ها نیا ید 
به کاخ . این شرفیابی ها هم البته بیشتر جنبه خصوصی داشت یعنی شب ها بود که 
مهما نی ها یا در منازل وا لاحضرت ها بود يا در منزل علیا حضرت ملکه بود يا در منزل 
خود اعلیحضرت که من برحسب سمتی که داشتم و يا اعلیحضرت امر فرموده بودند مسن 
همیشه با خانمم در این مهمانی ها بودم . ولی از هفت هشت‌سال قبل املا" ما دیگر 
فردوست را ندیدیم و شاید من میتوانم به شما بگویم که در تمام مدتی که من رئيس 

سرای نظا می بودم چون دفتر ویژه از یک جهتی آن موقع اولی که من رئيس سرای نظا مسی 

شدم تابع سرای نظا می بود» تیمسار فردوست یک مرتبه آجودا ن خودش را فرستاد پیش 

من که ما دفترمان برای بازدید شما آماده است . و من به ایشان پیفام دادم که 
در نظر داشته باشید که درست است ما هردویمان سپهبد هستیم شما از من ارشدتسر 
هستید و من هرگز به خودم اجازه نمیدهم که بیایم کار شما را بازدید کنم »؛ ولی دفتر 
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ما همیشه آماده است که به شما کمک بکند. غیر از این تما س‌تا آخرین لحه ما 
کوچکترین تماسی با همدیگر با فردوست نداشتیم . و من خاطره‌ام از فردوست غیر از 
این چیزی که به شما گفتم نیست هیچی نیست . 

س - بله. آیا شما این مطلب‌را حتما " شنیدید ولی خودتان هم اطلاعات دست‌اولسی 
دا رید که فردوست‌درواقم با مخالفین در ارتباط بود و یا همکاری با آنها داشت ؟ 
و یا بعد از سقوط رژیم با رژیم فعلی همکاری دا شته ؟ 

ج - آقای صدقی این تهمت خیلی سنگین است . تاانسان اطلاع کا مل ندا شنه با شد 

س - بله برای همین من از شما سئوال میکنم . 

ج - هرگز نمیتواند چنین تهمتی را بزند . 

س- اطلاعات شما هم در حدود شنیده‌ها ست بله؟ 

ج - من در حدود شنیده‌است 

س - مثل همه دیگران . 

ج - و من نمیتوانم در مورد یک چیزی که میشنوم واقعا " قضا وت قطعی بکنم 

س - بله » بله . 

ج ‏ اینستکه برای من وضع فردوست مبهم است کما!ینکه برای خیلی ها مبهم است . 
ن 

ج - و من هرگز نمیتوانم که روی چیزی بطور قطع نظر بدهم . 

س - بله. تیمسار برنامه دیدوبا زدیدهای اعلیحضرت از خانواده سلطنتی ودوستانشا ن 
به چه ترتیب‌بود ؟ 

ج - ا علیحضرت بیشتر دربین خانواده‌شان بودند» دوستان خیلی کم شاید در سال یک بار 
| علیحضرت در هفته دوبار به کاخ علیا حضرت ملکه پهلوی میرفتند برای شام . دو بار 
به کاخ والاحضرت ا شرف میرفتند که خواهر به اصطلاح نزدیک و دو ... 

س - دوقلو بله 


ج د به | مطلاح دوقلو یودند . یک بار به کاخ وا لاحضرت شمس میرفتند و یک بار هم به 
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کاخ وا لاحضرت فاطمه . که این در حقیقت شش شب هفته را پر میکرد . روزها ی جمعه هم 
معمولا" در کاخ خودشان از ظهر این مهما نی بود که بها مطلاح » همه وا لاحضرت سا و 
دوستان و آشنایان و من هم برحسب امری که خودشان فرموده بودند همیشه در این 
مهما نی ها به اتفاق خانمم حضور داشتیم . اعلیحضرت به منزل برادرها یشان خیلی 
کم میرفتند شاید درسال یک بار. دوستانی هم که صحبت از آنها هست › تاآنجا ئشسی 
که من یادم هست » منزل آقای مجید اعلم در سال یک‌بار . و به منزل مرحوم آقنای 
پروفسور جمشید اعلم در سال یک بار . و احتمالا" یک بار هم به منزل یکی دو بارهم 
به منزل اقوام علیا حضرت شهبانو . دیگر جای دیگر غیر از این برنامه برنامسسه 
دیگری در چیزها ی خصوصی ندا شتند . 

س - منزل آقای ابوا لفتح محوی چطور آقا ؟ 

ج - من هرگز آنجا را , حقیقت به شما میگویم , هرگز بعنوان رسمی نشنیدم . یعضی 
که ما یک شب فام رفخ با شیع اتجا. 

س - نه بعنوان رسمی ولسی غير رسمی ؟ 

ج - من آن را اطلاع ندا رم . 

س - بله , 

ج - یعنی یک چیزی است که با ید انسان اطلاع داشته با شد 

س ‏ بله . 

و کمن هتن اغا دا وا ها ار 

س تاچه حدی مسا ثل مملکتی در این مهمانی ها حل و فصل میشد تیمسار ؟ 

ج - فقط در موقعی که وزراء » آقای هویدا, آقای آموزگار» آقای انصا ری»وزرا ی دیگر 
در یک همچین مهما نی ها ئی بعضی مواقع دعوت میشدند» بیشتر آقای هویدا در آنجا 
ممکن بود یک مسا ئلی که پیش آ مده بود آنجا همانطور ایستاده ایدتاده صحبت بشود . 
درآنجا کسی مورد مشورت‌به آن صورت‌قرار نمیگرفت آنهاثی که در آنجا مهسان 
بودند, آنها بیشتر جنبه بها صطلاح شب‌و مهمانی را داشت . ولی خوب‌احتمالا" اکر 


چنانچه فرض‌بفرما شید آقای هویدا یا آقای انصا ری آنجا بودند یک مسئله روزی پیش 
آمده بود باهم محبت میکردند تا قبل از شام . بعد از شام هم که دیگر محبت نبوذ 
و غالبا " هم اعلیحضرت می نشتند با چند نفر از دوستانثان بریج بازی میکردند تا 
یکی دو ساعتی . 

س - دوستان ا علیحضرت غير از آقای اسداله علم چه کسانی بودند ؟ 

ج - آقای اردشیر زاهدی را من میتوانم از دوستان نزدیک 

EE 

ج اعلیحضرت . کسانی که در به اصطلاح » دور وبر اعلیحضرت بودند در مواقم 
استراحت » آقای پروقسور عدل » پروفسور جمشید اعلم , آقای حاجسی و مجید اعلم. 
اینها کسانی بودند که.در حقیقت اعلیحضرت خیلی علاقه به بریج داشتند» اینها کسا نی 
بودند که باایشان می نشتند و بریج بازی میکردند. اینها کسانی نبودند که طرف 
مشورت قرار بگیرند . 

EEE 

ج - ممکن بود که وقتی می نشینند سر با زی یک مطالبی صحبت بشود ولسی کسان سی 
نبودند که طرف مشورت‌قرار بگیرند . 

س کسانی که طرف مشورت‌قرار میگرفتند در داخل و يا خارج از خانواده سلطنتی چه 

کسا نی بودند ؟ 

ج - ا علیحضرت بنظر من یکی از اشکالات‌کا رشان این بود که کمتر اشخامی را که با ید 
مورد مشورت‌قرار بدهنه. قرار میدادند. آخرین کسی که باایشان مشورت مبکردند و 

محبت میشد که من احساس میکردم آن آخر سر یک کمی با ناراحتی بود» آن آقای سید 

ضیاء | لدین بود. 

س سید ضیاء | لدین طبا طبا کی ؟ 

ج - طباطبائی بله . آقای سید ضیاء الدین تازمانی که حیات‌داشتند بعنوانی که 


علاقمند به کشاورزی و اینها هستند به | علیحضرت گفته بودند که سن در داخل کاخ 
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یک جاهائی را درست میکنم که برای شما میوه‌های » به اصطلاح , مثل موز و اینها چیز 
بکند و اعلیحضرت ‌هم از جهت‌اینکه میخواستند » بنظر من » یک همچین مرد محترمی 
باسابقه چیز نشود اجازه داده بودند و ایشان هم هفته‌ای دوبار به این عنوان میا مد 
به کاخ . ولی با همین عنوان میا مدند و با | علیحفرت مذاکره میکردند و غالبا" 
شکا یات مردم راء شکایات مردم را بعرض | علیحضرت میرسا ندند . و من چون همیشه 
در این جلسات‌بودم » یعنی اعلیحضرت راه میرفتند توی کاخ و ایشان هم به دنیال و 
این شکایت‌ها میشد و غالبا " هم اعلیحفرت‌این شکایت‌ها را به من میدادند که به 
دستگا هها ی مختلف بدهم برای رسیدگی » از این جهت‌است که من این را به امطلاح ناظر 
عینی بودم برای این جریان . و بعضی مواقع خوب‌اعلیحضرت ناراحت میشدند, ولسی 
خوب » خدابیا مرزد سیدضیاء الدین مطا لب خودش را میگفت و نارضا یتی مردم را میگفت . 
شا ید اعلیحفرت‌از این تاراحت میشدند ولی او ابائی نداشت‌از اینکه اعلیحضسرت 
ناراحت »> شاید هم مشلا" | علیحضرت زیاد از این ملاقات‌زیاد خوشحا ل هم نبودند » 
تاآنجاغی که من احساس میکردم . 

س - بله . 

ج - ولی بهر صورت‌این 

س ‏ تیمسا ر آجودان ها ی اعلیحضرت چه وظایف‌و مزایائی داشتند؟ 

ج - عرض کنم به حضور شما که | علیحضرت دو نوع آجودا ن دا شتند . 

بت نف 

ج - آجودان نظا می , آجودان شخصی . آجودان شخصی کسانی بودند که در تشریفات ها 
شرکت میکردند . کمااینکه آجودان ها ی نظا می هم همینطور بودند. آنها مثلا" فرض 
کنید که آجودان سیویل در دفتر اعلیحضرت روزی یک نفر مأ موریت داشت می نشستنسد و 
ملاقات‌ها و شرفیابی ها را ترتیبش را میدادند و هر کسی میخواست شرفیا ب‌ بشود 
آجودان قبلا" برنامه را میبرد بعرض | علیحضرت میرساند که در امروز مثلا" ما این 


شرفیا بی ها را داریم . بعد یکی یکی ترتیب » به | صطلاح , حضورشان را دز دفت ر 
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| علیحضرت مید د . اینها کسانی بودند که بوسیله تشریفات سلطنتی به امطلاح آنها 
تعیین میشدند و بعرض| علیحضرت میرساندند. آجودان های نظا می وظیفه‌ثان این بود 
که در هر بیست و چهار ساعت یک آجودان نظا می در حقیقت آجودا ن کشیک بود که هر 
جا ئی | علیحضرت میخوا ستند تشریف ببرند میا مدند از جهت احترام جلوی ماش نن 
اعلیحضرت می نشتند . در مسا فرت‌ها بودند بعنوان یک آجودا ن نظامی که بايد در 
حضور ! علیحضرت باشند . آجودا ن های سیویل و نظامی غير از این وظیفه وظیفه دیگری 
نداشتند. در تشریفات‌هم غالبا " بودند دیگر در کاخ ها برای اینکه به امطسلاح 
وضعی را نشأ ن بدهند و اینها . هم آجودان های نظا می بودند هم آجودان های سیوسل 
| علیحضرت حضور داشتند . 

س یله . چه مزایائی داشتند آقا اینها ؟ 

ج - اینها مزایای مالی نداشتند بطور قطع . 

ی ایی خقوفن دون فت کر با بت این کو 

ج - هیچ حقوقی در بین نبود. اینها به اصطلاح برایشان افتخاری بود که آجسودان 
| علیحضرت . خود من مثلا" خوب‌برایم افتخاری بود که من از درجه سرهنگی آجودان 
| علیحضرت شدم . در آرتش افتخار بزرگی بود آجودانی اعلیحضرت . در سیویل هم 
همینطور بود. باید اینها واقعا " انتخاب‌شده با شند خدماتی انجا م داده باشند که 
به یک همچین » بها مطلاح » افتخاری برسند. والا از نظر مادی هیچ نوع چیزی ندا شته 
س - تیمسار رابطه ارتش و ستاد بزرگ ارتشتاران با کارد شا هنشاهی چه بود ؟ 

ج - گا رد شا هنشا هی مستقیما " تحتامر شخض | علیحضرت بود . ستاد بزرگ‌ارتشتاران 
و ارتش‌اصولا" گارد شاهنشاهی را از نظر تدارکاتی و از نظر افسر و اینها آنها 
بودند که تدارک میکردند. در غیر این صورت رئيس ستاد ارتش هیچ نوع امرونهی ای 
به گا رد ندا شت و هیچ یعنی فرمانده گارد فره‌انده مستقیم‌اش پادشاه مملکت بود 
و حتی خود من برای درجات‌افسران هم اگر چنانچه بعضی وقت‌ها چون از طریق ارتش 


تعیین میشد , احتمالا" احساس میکردم که اجحافاتی شده من خودم میرفتم بعسسرض 
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میرساندم و | علیحضرت احتمالا" تصویب میکردند و من ابلاغ میکردم به ارتش که 
اعلیحضرت یک همچین امری در مورد افسر گارد فرمودند. یاامتیازاتی بود برای گا رد 
عن مستقیما " عمل میکردم یعنی فرمانده گا رد مستقیما " عمل میکرد و تابع ارتش‌ در 
ای کار نویه ما ایک ازو اوا با انه در .دا غل ا و و و 
مستقیما " از پادشاه دستور میگرفت و کا رها یش را به اعلیحضرت گزارش میداد. 
نتا وضع ستاد بزرگ ارتشتاران غیر از این بود آقا ؟ در ارتباط باا علیحفرت ؟ 
ج - نه, آنها هم همینطور بودند ولی منتهی گا رد چون یکی از واحدها ی ا رتش بود 
باید از طریق ارتش‌به عرض اعلیخضرت میرساند 

که 

ج - اینطور نبود. 

س - مستقیم میرسا ند . 

ج ‏ مستقیم . ولی لشکر گارد باید تازمانی که زیر امرگارد نبود حتما" بايد از 
طریق ارتش انجام بدهد. ولی وقتی که آمد زیر امر گارد دیگر تحویل گا رد است . 
س چگونه روساو, ستاد را ارزیابی و بایکدیگر مقایسه میکنید ؟ تیمسار هدا یست » 
تیمسار آریانا, تیمسار جم » تیمسار ازها ری و تیمسار قره‌باغی . حالا شروع میکنیم 
از تیمسار هدایت . 

ج - تیمسار هدا یت را من در دو مورد باایشان برخورد کردم . یکی زمانی که افسر 
بودم در دانشکده افسری که ایشا ن فرمانده دانشکده افسری را داشتند با درجسه 
سرتیپی ۰ مورد دوم موقعی بود که من آجودان تیمسار هدایت‌شدم و در ستاد بسزرگ 
ارتشتاران باایشان برخورد کردم . در هر دو مورد من تیمسار هدا یت را افسری 
دا نشمند , علاقمند و بانفوذ تشخیی‌دادم . بعقیده من تیمسار هدایت‌یکی ازافسران 
برجسته ارتش‌بود. من نمیدانم که در پس پرده جریاناتی که به تیمسار هداسست 
بسته شد چه بوذ ؟ چه دست‌هائی بود ؟ برای اینکه من در آن موقع در مقامی نبودم 


که بتوانم وارد این جریان بشوم . ولی همانقدر میدانم که امثال هدایت‌را ماذر 
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ارتش خیلی کم داشتیم . من نمیگویم که هدایت بی عیب بود . ولی در جمع مثبت و 
منفی هدا یت نمرات مخبتش خیلی بیشتر از نمرات منفی اش بود . وباکما ل تأسف‌سا 
نمیبا یستی افسرانی نظیر هدایت‌را طرد ميکرديم . از اینها بايد استقاده میشد 
و از وجودشان در مواقع ضروری استفاده میشد. این نظری است‌که من راجع به 
هدایت دارم . 

س - تیمسار آریانا . 

ج - تیمسار آریانا افسر برجسته آرتش‌بود. افسر وطن پرست » علاقمند , دا نشمند . 
همه این ها دارای نکات مشثبت و منقی بودند . ولی ما بايد بدانيم که یک کی 
نکات مثیتش اگر بیشتر باشد باید او را نگهداریم . آریانا افسری بود که خیلسی 
این ماکت اه اد وش ا اده یکته ۸« باق ووی ها و مین که ب قب‌ها 
گفتم بانها یت تأسف این افسر را ما طوری به امطلاح از خدمت خارجش‌کردیم که 
دیگر املا" جلای وطن کرد در حالیکه آریانا میتوانست‌در ایران بماند .اگر همم 
فرضا " در ارتش نمیخواستیم خدمت بکند در جای دیگری خدمت محترمانه‌ای بهاو داده 
ميشد و در روزهای خیلی سخت‌که ما متا غا تە کسی را نداشتیم از وجود کسانی نظیر 
آریانا نظیر جم › نظیر مین باشیان » اینها افسران برجسته ارتش‌بودنشد از 
وجود اینها استفاده میشد. ولی باکمال تأسف‌ما تمام اینها را طوری رد کردیسم 
که اینها املا" جلای وطن کردند و از مملکت خارج شدند. 


س - پا یا ن بخش دوم مصا حبه با تیمسار سپ‌هبد محسن ها شمی نژاد . 


روایت‌کننده : تیمسار سپهید محسن ها شمی نژا د 
تاریخ مصاحبه : ۲۳ ژانویه ۱۹۸۶ 

محل مصاحبه : واشنگتن دی سی 

مصا حبه کننده : ضیاء عدقی 


نوار شماره : ۵ 


ادا مه مصاحبه با تیمسار سپهید محسن ها شمی نژاد در روز پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۶۴ 
برایر با ۲۲ ژانویه ۱۹۸۶ در شهر واشنگتن دی سی . مما حبه کننده ضیاء صدقی . 

س - تیمسار امروز میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که برای ما توصیف بفرما گید 
که شما چه خاطره‌ای دارید از آقای علم در جریان ۱۵ خرداد ؟ 

ج - درجریان ۱۵ خرداد آقای علم سمت نخست وزیری کشور را داشتند. در آن روز بطور 
قطع و بقین آقای علم رل بسیار مهمی را در ازبین بردن شورش ۱۵ خرداد برعهسده 
داشتند. تاآنجا که بخاطر دارم برای کسب اجازه و آزادی عمل ایشان به حضسور 
| علیحضرت شرفیا ب شدند و تاآنجا که بعدها شنیدم مصرا " خواستند که اجازه بگیرند 
که دستشان در کار جلوگیری از اقداما ت شورشیان باز باشد. و تصور میکنم که چنین 
اجازه‌ای را هم دریافت کردند و بعد از این اجازه دیگر واقعا " برای هر لحظه کاری 
را انجا م دادن کسب اجازه مجددی نکردند و بهمین جهت‌دستشان باز بود امرای ارتش 
را خواستند و گفتند که امروز به هر صورتی که ب‌شود باید این شورش خا موش بش‌ود 
و وقتی به یک قسمت‌نظا می يا یک فرما نده نظا می یک دستور روشن و صریح داده بشود 
که تکلیفش‌را از نظر انجام ما موریت‌بداند مسلما " آن فرمانده میداند که چه با ید 
بکند و در آن موقع هم ارتشبد اویسی که درجه سرلشکری داشتند فرمانده لشکر گا رد 
بود و با کمک سایر عوامل انتظامی توانستند که در روز ۱۵ خرداد شورش رابخوابا نند 
ولی آنچه که من در مورد آقای علم بايد مجددا " اشاره بکنم اینستکه آقای ءلم 
در آن موقع شخص مصممی بود برای اینکه جلوی هرنوع شورشی بایستد. و همین مصمم 


بودن سبب شد که ارتش از گرفتن دستورات ضد و نقیض واقعا " راحت شد و توانست که 


ما موریتش‌را انجام بدهد . درحالیکه با ید واقعا " اذعان کرد که ارتش‌در ٩۵‏ خرداد 
سال ۱۳۴۲ شاید یک دهم قدرت ارتشی که در سال هزا رو سیصد و 

س - پنجاه و هفت . 

ج - پنجاه و هفت داشتیم چنین قدرتی را نداشت ارتش » چنین سازمانی راء چنین 
تجهیزاتی را » ولی آن موقع برای ارتش‌فرما ندهی معین بود و دستور هم روشن و مسلم , 
این بود که ارتش رفت و آنچه که توانست با سایر قوای امنیتی با همه قسسوای 
امنیتی منجمله شهربانی که رل فوق العا ده عمده‌ای داشتند» ژاندارمسری رل 
فوق العاده عمده‌ای داشتند. اینها دست‌به دست همدیگر دادند و در تحت فرما ندصی 
یک فرما نده توانستند که این شورش‌را بخوابانند . 

ی اتان ا همه ای کا هم تتا ت مه مک را ۱ عفرت فا * بخ اة 
میکردند چطور شد که تصمیم گیری و روبرو شدن با مسئله ۱۵ خرداد را واگذا رکردند 
به آقای علم و به ایشان اختیار کامل دادند. 

ج - یکی از دلائل قطعی اش آینستکه 1۵ خردا د طولانی نشد . 

EE 

ج - یعنی در ظرف هما ن روز ۱۵ خرداد این غائله از بین رفت . و وقتی که آن هجوم 
اولیه شکست خورد و از بین رفت دیگر دنباله‌کار گرفته نشد. و دلیل دیگرش 
این ضربه اولیه‌ای بود که ارتش‌بعلت ما موریتی که داشت زد و این فربه کافی 
بود که آنها را متوجه بکند که ارتش‌در این کار مصمم است . و علاوه بر آنه.] 
بنظر من آن سا زما ندهی لازم را شورشیان ندا شتند و تصور میکردند که با یک غا تلسه 
و یک شورش این کار را میتوانند از بین ببرند» در حالیکه شاید یعنی بطور قطع 
در سال ۱۳۵۷ دارای یک سازمان منظمی بودند» دارای به اصطلاح ا رگا نیزا سیون 
کا ملا" نشکیل یافته بودند که میتوانستند با هر چیزی خودشان را برابری بدهسد 
و درمقابل هرچیزی واقعا " عکس‌العمل نشان بدهند . اما در ۱۵ خرداد چنین چیزی 


نبود و در انتهای روز ۵ خرداد برای ما یقین بود که این کار شکست خورده 


ها شمی نژاد (۵) ا 


و پشتیبانی دیگر ندارد. 

س - تیمسا ر شما در موقعیتی که بودید حتما " روابط زیادی و یا تساس های زیادی 

داشتید با آقای علم . و آقای علم یکی از نزدیک ترین دوستا ن | علیحفرت بودند. 
شما چه خاطراتی از ایشان دارید و شخصیت‌ایشان را چگونه یا فتید ؟ 

ج - آقای علم از نظر شخ من یک دوست فوق العاده صمیمی و نزدیک | علیحضرت محمد 
رضا شاه بودند . آقای علم البته مثل همه افراد بشر دارای یک نقاط مثبتی بود ویک 
نقاط منفی . ولی شخص من عقیده‌ام اینستکه روی وطن پرستی و شجاعتی که این مرد 
داشت نقاط مثبتش‌صد در صد بر نقاط منفی اش میچربید . من آقای علم را یک سرد 
خدمتگذاری به پادشاه و همچنین به مملکت میدانم و تجربه شاید نزدیک بیست سال 
تماس‌با ایشا ن یک چنین چیزی را برای من ثابت‌کرده منتهی شکی نیست که ایشان 
دازا تقاط نف ۰۵ کنااننکه: مفلا اشاس هدرب ر راه بیدا گرو ده 
امثال متقی » حتی من میخواهم بگویم امشال باهری , اینها کسانی بودند که 
منحصرا " روی آن حالت‌خان خان بازی آقای علم و دست بوسیدن و اینها , توا نستند 
خودشان را به آنجا برسانند. ولی خوب‌بهر حال بشر از هیچ نوع عیب مبرا نیست 
و آقای علم هم به سهم خودش‌در عین حال که مرد وطن پرست‌و شجاعی بود دارای یک 
نقاط منفی هم بود. ولی بطور کلی من شخما " آقای علم را شخصی خدمتگذار و وطن 
پرست میدانم . 

س از تیمسار اویسی در جریا ن ۱۵ خرداد چه خاطراتی دا رید تیمسار؟ 

ج - تیمسا ر اویسی سالها در حقیقت ما بطور مستقیم با هم خدمت کردیم . اولین 
خد مت من در گا رد شا هنشاهی بعنوان رئیس‌ستاد گا رد شاهنشا هی بود که ایشان فرما نده 
گا رد شاهنشاهی بودند. تیمسار اویسی مردی است زحمتکش » مردی بود البته. زحمتکش 
ممیمی , فداکار » با پشتکار , و رویهمرفته تیمسار اویسی از نظر افسري افسر 
فوق العا ده برجسته‌ای بود. همانطوری که در مورد آقای علم گفتم» ناچارم که در 


مورد هر فردی حتی اویسی هم از این مبرا نبود. تیمسار اویسی با نها بت پشتشصکار 


واا هتر ی کشت وک ف ییا اک رود 
بودم متاسفانه آدم سازما شدهی نبود و شاید سالها فرما ندهی برای نیروی زمینی 
میتوانست خدما ت خیلی بیشتری به نیروی زمینی بکند بطوریکه در روزها ی بحرانی سک 
مرتبه نیروی زمینی متوجه نشود که مثلا" از حیث بنزین یا از سایر جهات اینها کمبود 
دا رند . ولی خوب در جمعش اویسی یک افسر خوب | رتش بود . من نمیتوانم بگویم که 
برجسته بود ولی افسر خوبی بود . شاید افسرها ی دیگری نظیر تیمسار آریانا , تیمسار 
جم و تیمسار مین باشیان از نظر فکری واز نظر سا زما ندهی و از نظر تدبیر بر اویسی 
| رجحیت دا شخند . 

س - آیا تیمسار اویسی هم نقشی داشت در ۱۵ خرداد آقا ؟ 

ج - نقش عمده بعهده تیمسار اویسی بود. 

س- شما خاطراتی دارید از این جریان ؟ 

ج - تیمسار اویسی در روز ۱۵ خرداد نقش اصلی بعهدهاش بود بجهت اینکه فرمانده لشکر 
گا رد بود 

توت دا 

ج - و تمام عوامل به اصطلاح انتظامی در اختیا رثن قرار گرفت . و او بود که درحقیقت 
در ۱۵ خرداد به اصطلاح در مقابل شورشیان عمل کرد و نقش‌تیمسار اویسی نش 
فوق العا دها ی بود .منتهی من در آن روز بجهت اینکه خودم فرمانده گارد بودم و آنقدر 
درگیر آن بودم که بتوانم به اصطلاح خاندان سلطنت‌را و کاخ های سلطنتی را از این 
جریا ن دور نگهدارم ؛ تما س‌نزدیکی با تیمسار اویسی درآن روز ندا شتم ولی دا ئ_ا" 
ستاد من با ستاد تیمسار اویسی در جریان بود و ما از کارها و اقداماتی که ایشان 
میکردند باخبر بودیم و میدانستیم . حتی بطوریکه در بعد از ظهر آن روز تیمسنار 
اویسی نیاز پیدا کرده بود به نیروی بیشتری که اعلیحضرت به من فرمودند که " شما 
به آنها کمک بکنید ." و البته ما برحسبامر اعلیحضرت این کار را هم کردیم و کمک 


کردیم به لشکر گارد برای از بین بردن . ولی بهرحال تیمسار اویسی نقش عمندهای را 


ها شمی نژاد (ه) - ها 


در 1ین کار داشت 

س بله. تیمسار من اسم سه نفر از روسای ستاد ارتش‌را میبرم , تیمسار جسم» 
تیمسار ازها ری و تیمسار قره‌با غی . میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که این سه نفر 
را ارزیابی بفرما شید و باهمدیگر مقایسه بکنید چه از نظر شخصی و چه از نظرکا رشان 
در رس ستاد !رتش 

ج - کار بسیار مشکلی استآقای مدقی . 

ی 

ج - بجهت‌اینکه شما از من مبخوا هید که در مورد سه نهر از همقطا را تم اینب ا 
بهامطلاع ارزیابی یکم . ولی خوباز آنا کی که ایس هم برای آدم یک وظیفها یستنت 
و برای تاریخ میماند » برای هرکدام از اینها من ارزیابی خودم را برای شما شرح 
میدهم . 

س - خوا هش میکنم 

ج - تیمسار ارتشبد جم افسری دا نشمند »وطن پرست , علاقمند » و بطور قطع در فکر خدمت 
بیشتر به سازمان ارتش . تیمسار جم دارای تحصیلات عالیه بود از نظر نظامی . ایسن 
تحمیلات با فکر خوبایثان توم شده بود و بعقیده من اگر ادامه بیدا میکرد خدمست 
ایشا ن در ارتش ثمرات بسیار زیادی به بار میآورد. منتهی خوب بجها تی که خیلسی 
مشکل است گفت‌نش ولسی › تیمسار جم بهرصورت نتوانست در محیط ادا مه خدمت بدهد . من 
شا ید در خاطرانم جریانش را نوشتم . ولی خیلی برایم مشکل است که دراینجا آن را 
بازگو کنم . 

س - شما خوب میتوا نید که محدودیت بگذارید روی قراردادی که امضاء میکنید برای 
دردست قرا رگرفتن اینها برای علاقمندان . شما میتوانید که هر مدتی که دلتان 
خواست رویش محدودیت بگذا رید آن ایرا دی ندا رد . 

ج - یله خوب بهرحال برای روشن شدن آینده . تیمسار جم چون خودش زمانی جزو خانواده 
سلطنت بود » 


ها شمی نژاد (۵) ۶ 


س بله. 

ج - درنتیجه انتقاداتی که از خانواده سلطنت میکرد خیلی باز و بی پرده. و این 
انتقادات غالبا " درمقابل سایر اشخاصی که » خوب » شاید در دستگاه دربا ر بودنسد 

میشد و مثل همه جا ها برای یا خودشیرینی یا بهرنحوه دیگری این انتقادات بگوش 

| علیحضرت میرسید . و خوب ایشان بهیچوجه از یک چنین وضعی برای هیچکس خوشا ید 

نبود که تنقید بشود بخموی‌که از خانواده سلطنت . و متأسفانه ایشان هم کسی 
نبود که بتوآند جلوی خودش را در این مطا لب بگیرد . غالبا" اینها را بی پرده 

میگفت و خود من شاهد یکی از این جریانات‌بودم که حتی شاید آن کسی هم که 

گزا رش داد در آنجا بود و میدانم که چه کسی بود و شاید درنتیجه همین گسسس‌زارش 
بود که بکلی ورق برگشت‌و ایشان را از سر کار بردا شتند. البته علل دیگری همم 
بود که تیمسار جم ما یل بود در دانشگاه جنگ از یکی از کشورها ی دیگر بیایند درآنجا 
و یک سا زمانی تشکیل بدهند مشلا" چون خود ایشا ن در دانشگاه جنگ انگلستان تحمیل 
کرده بود بطور قطع میدانم که بدون اطلاع | علیحفرت نبود که عده‌ای از افسسران 
انگلیسی دعوت شدند که یک دوره مدیریت و فرماندهی در دانشگاه پدافند تشکیسل 
بدهند که | علیحفرت‌در روزی که برای به امطلاح افتتاح دوره پدافند تشریف برده 

وید و ای ارچ او طرف یکی از افتتراخن که ما مور ده د ان تا فک ند 
این سیب اوقات تلخی فوق العا ده شد بطوریکه ایشان وسط جلسه جلسه را ترک کردند 

و بعد ما متوجه شیم که این هم یکی از مسائلی بود که اعلیحضرت در این مورد 

راضی نبودند . حالا من یقین دارم که بدون اطلاع | علیحضرت نبوده ؛ و حالا چه فصل و 

انفعا لاتی شده بود که در آن جلسه ایشا ن تشخیص‌دادند که بايد اینها این دوره‌ای 

که بد این ترتیب آماده شده و برنامه‌ریزی شده و آن روز داشتند که این را اراشه 

میکردند به حضور پادشاه » در آن روز ایشان میل نداشتند که یک همچین سازمانسسی 
ادا مه پیدا بکند» اینها یک مسائلی است که دیگر برای من کا ملا" روشن نیست . ولسی 
سایر مسائل و این مسئله بطورکلی سبب شد که ارتشبد جم نتواند در ارتش‌در ستساد 


ها شمی نژاد (۵) - ۷ 


بزرگ ادا مه خدمت‌بدهد . و باکمال تأسف خود من بودم که به ایشان ابلاغ کردم که 
ایشان » به امطلاح » از ریاست‌ستاد و به امطلاح چیز شدند و تا بعد برای ایشان 
شغلی در نظر گرفته بشود که بعدا " هم سفارت برای ایشان تعیین شد . بهر صورت‌این 
از جهت‌کلی من حیث‌المجموع تیمسار جم یک افسر دانشمند ارتش و یکی از افسرانشی 
بود که واقعا " ارتش‌نیاز داشت که این بماند. واگر یک‌دوره به یک عللی نتوا نست 
خدمت خودش را ادامه بدهد شاید برای یک دوره بعدی میتوانست خدمتش را انجام بدهد . 
و شاید مثلا" تیمسار جم در آنموقع اگر از آن کار برش میداشتند و شغل دیکسری 
میدادند مشلا" رئیس‌سرای نظامی جمائی و نگهش میداشتند برای یک دوره بصدی › 
شاید در دوره بعدی اگر رئیس‌ستاد ميشد باتجزبه دوره قیلی واقعا " یک اف ر 
فوق العاده خوبی . ما درا رتش نظیر تیمسار جم » تیمسار مین باشیان , تیمسار 


آریانا خیلی کم داشتیم . و متأسقانه ایشها در یک برخورد شدیه او محنه رفتنشد 


بیرون . و تأسف ما در ارتش‌همین بود که اینها مشل زمان رضا شاه در ارت ش‌ 
نمیما ندند . مثلا" ممکن بود که » ممکن هم نبود قطعی بود که | علیحضرت رضا شاه شا ید 
از تیمسار سپهید امیراحمدی به یک علل و موجبانی مثلا" خوب‌شاید یک چیزی در 
دلشان بود ولسی ایشان را نگهمیداشتند . نکهداشتند درجه‌اش را هم با لاترین درجه 
ارتش را به او دادند در آن روز و دیدیم که همین سپهید امیراحمدی یک روزی چطور 
در آن روز بحرا نی 

مه 

ج - بدرد مملکت خورد و روزها ئی که واقعا " 

س بله فرمودید این را بله. 

اا یتھا فا ات که واقتا < مابابه؛ اکر این ادام پيدا سگرن فان آرحش با 
بحران بی شخصتی دچار نمیشد . 

س - یله . یکی از آقایان هم در خاطراتشان گفته بود که نیمسار جم گویا درمصاحبها ی 
که باایشان شده بود اعلیحفرت را برادر خودشان خطا ب‌کرده بودند و | علیحفرت خیلسی 


ها شمی نژاد (۵) - ۸= 


دلگیر بود از این 

ج - یک چنین چیزها ئی من به شما گفتم امولا" شا ید 

س محبت ایشان . 

ج + ثاید اگر هم تیمسار سپهید جم یک چنین چیزی را گفته واقعا " روی 

س - صمیمیت . 

ج - ممیمیت بوده . ولی فرق است میا ن اینکه انسان این حرف را به چه مورت به 
| علیحضرت گزا رش بدهد . 

۳ 

ج - این همه اینها فرق گوینده است‌که اثر میبخشد . 

س بله. حالا میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که ارزیابی تان را راجع به تیمسار 
ازها ری و تیمسار قره‌باغی هم بفرماگید و بعد این سه تقر را باهمدیگر مقایسه 
ج - من گمان میکنم که تیمسار ازها ری اگر چنانچه آن دورانی که با زنشسته شده بود 
که یقین دارم بامیل و رغبت بود در درجه سپهیدی و تیمسار جم نمیفرستاد که ایشثان 
را از بازنشتگی بیاورد و جا نشین خودش بکند خیلی راضی تر از این بود که دومرتبه 
آمد به ارتش . تیمسار ازها ری آدم خوبدست . ولسی از نظر ریاست‌و فرماندهی 
متا سفانه کوچکترین اثری در کار ارتش‌در زمانی که ایشان بود ندیدیم . اتفاقا* 
برای شما بگویم که تیمسار ازها ری خیلی به من محبت داشت . تیمسار ازها ری دوار 
میخواست که من بروم به جانشینی رثیس ستا دش یعنی حانشین ایشان بشوم نتفر 
دومش بشوم . خوب » هر دفعه به علل و موجیاتی | علیحضرت موافقت نفرمودند . ولسسی 
نظر من اینستکه ایشا ن از نظر ارتشی کمیتش خیلی لسنک بود و همان حدی که داشت 
همان حد سپهبدی اش که با زنشسته کردند آن بهترین موقعی بود که ایشان یایند از 
خدمت میرفت کنا ر. ستاد ارتش‌ستساد بزرگ ارتشتاران برای ایشا ن خیلی زياد بود . 


گرچه خوب » رئپی‌ستاد در آن موقع یک کسی بود که هر کوچکخرین » واقعا " کوچکترین 
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تصمیمی را خودش نمیگرفت . همیشه باید هر تصیمی را بااجازه و کسب‌دستسور از 

اعلیحضرت‌باشد و اینها ایشان تقریبا " یک آدمی بود مجری»مجری | وامر» یک مجنری 
اوامر خوب » و اعلیحضرت هم از یک چنین آدمی خیلی خوشثا ن میا مد که یک مجری اوا مر 

یعنی بدون اينکه اظهار نظر بدون اینکه هیچکونه تصمیمی بگیرد: بدون اینکه فیچ 
نوع بار مسئولیتی بر دوش خودش بگذارد . وا رتش در آین مدت‌املا" همینطور متوقف شد 

بطوریکه باز در گذشته هم گفتم . یک روز میخواستند که برای اینکه سوخت ارتش‌باشد 

ارحش‌باید پیش‌بینی داشته باشد. اگر بایحرانی برخورد کرد بداند که این بخران 
چه چیزهائی احتیاج دارد. نه اینکه ما در روز بحران تازه برویم عقب‌اینکه ببیتیم 
بنزین از کجا بياوريم . يا فرض‌کنید که گلوله ګاز اشک آور را از کجا بیاوریسم . 
اینها یک چیزها نی است‌که پیش بینی با ید بشود و نشده بود و ار ایشان بود حال 
حالا هم نمیشد. بهرصورت ارتشبد ازها ری مرد بسیار خوب . ولی بهیچوجه برای این کار 
نه برای این کار » برای نخست وزیری که دیگر بهیچوجه. خود ایشان هم من شنیدم که 
گفته بود که " من خودم هیچ , پادشاه چرا مرا سر این کا رها گذاشت . " و واقعا" هم 
همینطور بود . ایشان در همان رده‌ای که با زنشسته شده بود بنظر من میماند هم یه حال 
خودش خیلی خوب بود هم به حال ارتش . این قضا وت بنده است راجع به 

س - تیمسار قره‌ياغی . حتما " کتاب ایشان را خواندید ؟ 

ج بله کتاب‌ایشان را هم خواندم . 

س - بله . 

ج - تیمسار قره‌باغی افسریست که دا رای یک خصائل خیلی خوب » ولی آن خصا ئل لاز مه 

نرما ندهی در ایشا ن فوق العاده کم . یعنی خصائل فرما ندهی که در یک کسی با یدباشد . 
یک کسی که باید فرما ندهی کند آن اینستکه باید بتواند بر روح و قلب زیردستانش 

واقعا " همیشه فرماندهی داشته ناشد. تا آنجا که من بیاد دارم هرگز واحدی که 

ایشان باآن خدمت میکرد از او راضی نبودند. و خیلی مهم است‌این مطلب چون شما در 
فلان وزا رتخانه ممکن است که زیردستهای شما از شما راضی نباشند و شما خدمتتان را 


ادامه بدهید . ولنی در ارتش چنین چیزی ممکن نیست . چون ما در ارتش‌با روح و فکر 
افراد زیردستتان سروکار دارید و تااین بوسیله یک فرمانده تسخیر نشود نمیشود 
فرما ندهی کرد . ولی خوب , البته تیمسار قره‌یاغی یک بوروکرات خیلی خوبی بود . 
پرونده‌ها خیلی قشنگ تنظیم میشد» عرف‌بکنم به حفورتان که » دفتر خیلی منظم بود» 
ظا هر ایشا ن خیلی خوب‌بود.. اما از نظر فرماندهی بنظر من » من هرگز ایشتنان را 

بنام یک فرمانده قبول نداشتم و ندارم . و فکر میکنم که امولا" برای رئیس‌ستادی 

چنا ن زمانی املا" چنین شخصی منا سب نبود . کما اینکه خود ایشان هم بعد از اینکه 
رفت و این شغل را قبول کرد با تلاش‌فراوان میخواست که بازنشته بکند خودش را 
میخواست استتعفا بدهدولی قبول نمیکردند. این هم بايد کفته بشود گرچه درزمانسی 
که ارتشبدقره‌با غی به این سمت منصوب‌شد ار هر کس‌دیگری در این کار قرار 
میگرفت نود در صد شاید نود و پنج در صد شکست‌داشت » ولی در چنین مواقع بحرانی 
فقط اشخا ص استخنائی میتوانند یک کا ری را بخوبی از پیش‌بردارند . و متأسفانه 
تیمسا ر قره‌با غی آدم استثنائی نبود. یک آدم معمولی و شاید خوب , کتا ب‌ایشان را 

مطالعه میکنیم » کتاب آقای بختیار را هم مطالعه میکنیم . هر دو را بنده مطالعه 
کردم . 

س - یله . 

ج - آدم در قضا وت میماند که کدامش را میتواند قبول بکند . هردو مردی که واقسا " 
خوب » خودثان بد مقاماتی رسیدند و انسان فکر میکند که این مطالبی که گفتند با ید 
محیح باشد » ولی درست‌ضد و نقیض همدیگر . ولی آنچه مسلم است اینستکه تیمسار 

قره‌یاغی با آقای بختیار آن همکاری لازم را نداشت . این را از گفته هردو میشود 

س - یله . 

ج - شاید» شاید اگر چنانچه در آن موقع بحرانی اینها همه دست به دست همدیگر 


میدا دند » شا ید . باز هم. این شا ید ۳ تکرار میکنم ۰ شا یف | ميد موفقیتی بود . ولي 
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چیزی که بخاطرم آمد بزرگترین خبطی که درزمان ایشا ن شد این بود که ارتش‌را متلائی 
گردند . 

س- یعنی. منظور شما اعلام بیطرفی است ؟ 

ج ‏ اعلام بیطرفی را من 

س- يا قبل از آن ؟ 

ج با آن کاری ندارم . من هدفم اینستکه باید اینها لاقل لا قل کاری میکردند که 
ارتش‌از خودش دفاع بکند . دیگر اجازه ندهند» من قبول نمیکنم که این ارتش ما در 
آنموقع طوری شده بود که هیچکس‌در سربا زخانه نمیبود» همچین چیزی نیست . من خودم 
شنیدم و فاهة بوذم که یک‌نترهنگی که سانا * مسکولیت نظا می خدا شت سکولیت کار 
موتوری داشت يا یک سرتیپ‌بود» تمور میکنم سرتیپ بود» با کما ل تسف اسمش ازنظرم 
رفته, این افسر در سربا زخانه خودش‌ماند باسریازها و دفاع کردند و خودش هم کشته 
شد. من محبت ایتستکه ما به چه مناسبت باید بگذا ریم ارتش لاا قل از خودش‌دقاع 
نکند . چطور یک چنین دستوری به امرای ارتش‌در آن موقع ها داده نشد که شما وی 
سربا زخا نه‌تان بما نید و اگر ریختند توی سربا زخانه‌تان تا آخرین نفر دفاع بکنیسد. 
و به همه هم اغلام بشود به تمام شهر اعلام کنند که اگر عده‌ای به سربا زخانه‌همسا 
بریزند در سربازخانه . ما به امطلاح تقاضای همکاری کردیم ولی به سربا زخانه ها 
کسی نبا ید بریزد اکر ریخت‌با دفاع سربازخانه مقابل میشود. املا" چنین چیب‌زی 
نبود. و این ارتش‌را اینها املا" بدون فرمانده بود این ارتش . من قبول میکنسم 
خیلی خوب » عده زیادی از سربازها رفته بودند. ولی من یقین دارم که اگر به 
رما ندها ن در همان موقع دستوری از طرف‌ستاد ارتش ابلاغ ميشد که " فرمانده شما 

موطف هستی از سربازخانهات‌دفاع بکنی . تا آخرین نفر و آخرین قطره فشنگت حسسق 

ندا رد کسی به سربازخانه بریزد. " باور کنید اگر چنین چیزی بود ارتش‌به این روز 
نمی افتاد همین امرائی که کشته شدند به این روز نمی افتادند. آخر به چیه 

منا سبت ما » خیلی خوب » میخواهیم با یک وضعی موافقت کنیم » خیلی خوب » اماذیگر 
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نریزند که ما را بکلی از هم بپاشند. و این بجهت‌این بود که هیچ نوع فرماندهی 
در این ارتش حکمفرما نبود . یک نفر نبود که دستور بدهد که چه کار بکنید. آقایان 
بلند شدند یک کاغذی را امضاء کردند ول کردند رفتند. آخر امضاء کردن کاغذ کے 
سبب نمیشود که شما ارتش‌را , درست همان کا ری که » همان کاری که در سوم شهریور 
شد که ارتش را مرخص‌کردند این بار این کار را تکرار کردند بدون اینکه دستسور 
بدهند به فرمانده که توی سربا زخانه شما چه بکنید. این عقیده بنده است‌راجع 
به تیمسار قره‌باغی . حالا خودتان دیگر بخوانید تا آخر . 

س - یله . تیمسار علت برکنا ری تیمسار آریانا چه بود ؟ 

جات ار آ رما تا که غداایس با رود وان یک قر بره اوق وو اشاق 
شاید در خیلی از جهات برجستگی خاصی داشت که سایر امراء آن برجستگی را نداشتند . 
تیمسار آریانا تا آنجا که من شنیدم در مسافرتی که به بفداد کرده بود در آنجا 
حتی در مهمانی که برای ایشان داده بودند» البته من آین را شنیدم برای شمابازگو 
میکنم نمیدانم تا چه 

E 

ج - اندازه حقیقت داشته باشد» رفتارش طوری بود که در حقیقت مشل اینکه خیلسی 
علاقمند به این مسا فرت نبوده و شاید به همان جهت بعلل و موجباتی این رفتار 
منعکس شده بوده در عوامل عراق . و وقتی هم که ایشان از این مسا فرت برمیگردد» 
در گزارشی که به | علیحضرت میدهد باز شنیدم » بازشنیدم خودم حضور نداشتم , که 
اکر اعلیحضرت اجازه بفرماشید ما میتوانیم که عراق را تسخیر بکنیم. خوب » 
| علیحفرت امولا" از چنین افسرانیءبا کمال تأسف » خوشثان نمیاامد. افسر باید در 
مقا بل | علیحضرت مطیع محض باشد و مجری‌خوب‌بانشد . اگر افسری بخواهدکه از خودش 
اظها ر نظری بکند یا فرض بفرماشید که بخواهد که دارای یک ابتکاری باشد» این با 
مشکل برمیخورد . و تیمسار آریانا هم از این موضوع بری نبود » افسری بود که قصد 


خدمت داشت و نظرات خودش را صراحتا" اعلام میکرد و در آن موقم هم‌واقعا " ارتش 
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قوی شده بود چه از جهت نفر چه از جهت‌اسلحه. البته خوب‌این یک قدری از نظسر 
سیاسی دید سیاسی ایشان را پائین میا ورد که چنین نظری را رئیس‌ستاد. من گفتم 
این برای من یقیین نیست . ولی من چنین چیزی را شنیدم 

ج ‏ یقین نیست . اما دید سیاسی را باید درنظر داشت که یک چنین گفته‌ای املا" 

شایستگی نداشت آن هم به پادشاه مملکت که " اجازه بدهید ما برویم عراق را 

بگيریم . " امولا" تیمسار آریانا یک عیب بزرگ‌داشت‌که با کال تأمف باید بگویم 
که حتی در دانشکده افسری وقتی که ایشان در درجه سرهنگی بودند و من فرمانسدهۀ 
گروها ن بودم یعنی درجه ستوان یکمی بودم , بناچار بايد به شما بگویم که این عیب 
را در آنجا به ایشان گوشزد کردم و ایشان حتی تا آخرین روزهای زندگیش ا حسا سا تسش 
بر عقلش غلبه میکرد. خیلی مرد وطن برست ولی احساسات همیشه بر عقل غلب هه 
میکرد. ولی در جمعش تیمسار آریانا یکی از برجسته‌ترین امرای ! رتش‌ایران بود 
و شاید برجستگی خاصی داشتند و آن را هم قبلا" گفتم . 

س - یله . تیمسار مفضوب شدن این امرای ارتش و نحوه برکناری شان چه بازتاسی در 
ارتش داشت و همچنین چه اثری در روی شخص‌شما داشت و چه درسی به شما ۲ موخت ؟ 

ج - آقای مدقی سئوالها ی خیلی مشکلی از من میکنید ولی خوب‌ناچارم که اینها را 

جواب بدهم . اصولا" عقیده من بر اینستکه ما امراثئی که در ارتش‌داشتيم اگر آنها 

را نگهمیداشتیم و اگر اینها را یکباره از صحنه خارج نمیکردیم شاید در این 
روزها ی مشکل از تجربه این امراء خیلی میتوانستیم استفاده بکنیم . من سی 
معتقدم » شاید من در اشتباه باشم » ولی اعتقاد شخصیام مربوط به خود من است . 

من حتی معتقدم که اگر ما با تیمسار بختیار بعوض اینکه او را از مملکت خا رج 
بکنیم او را نگهمیداشتيم , من کاری ندارم که تیمسار بختیار نحوه خدمتش چه‌بوده, 
من راجع به افسران محیت میکنم و نحوه اینکه انسان » نحوه به اصطلاح , رفتار سا 

آنها » معتقدم که حتی تیمسار بختیار هم اگر در مملکت‌نگهداشته میشد اولا" غا نله 


۵ ۰ 


۵ خرداد درست نمیشد در ثانی همان تیمسار بختیار در روزهای معینی بدرد این 
مملکت میخورد . ولی با کما ل تأسف‌این نقص بود یعنی امراء یک مرتبه از محنه 
برداشته میشدند و بعد از آن هم که برداشته میشدند طوری برداشته میشدند که دیگر 
اینها با زگشت نداشتند. مثلا" خود من فرا موش نمیکنم راجم به تیمسار ارتشسد 
هدا یت . افسر وطن پرست › افسر واقعا " فهمیده , افسر تحصیل کرده. ولی خوب »باز 
هم به شما میگویم که هیچکس بدون عیب نیست . اما این افسر را سر یک مسا سل ۰ 
شاید یک مسائل سیاسی درکار بود ولي سر یک مطلبی راجع به باطری سازی و از این 
محبت ها که بعد هم درست معلوم نشد که واقعا " این کارخانه باطری سازی واقصا" 
حقیقت داشته که آمده به ضرر مملکت بوده يا بنفع . بعدها که این به نفع مملکت 
بود » نفهمیدم . بهرصورت آو را که اولین ارتشید ایران بود از محنه برداشتند 
و طوری هم برداشتند که دیگر اصلا" دیگر اسمی از او نبود. بعد تیمسار بانما نقلیج 
البته تیمسار باتمانقلیج را بعدها به او کاری دادند . ولی این را بعقیده من 
اینها باید نگهداشته میشدند . اینها کسانی بودند که پایه و ستون ارتش بودند. یا 

فرض بکنید آریاناتیمسار آریانا , یاتیمسار جم ؛ يا تیمسار مین باشیان » اینها 

واقعا " کسانی بودند که اگر بفرض از خدمتشان نارضا یتی بود باید اینها را در 
محل ها ئی گما رده میشدند در روزها ی آینده دومرتبه‌میشد از وجود این افسران در 
مشاغل نظا می استفاده کرد . نه مثل زمانی که ما یک مرتبه متوجه بشویم که در 
ارتش کسی را نداریم که مجبور بشویم مثلا" فرض‌کنید تیمسار قره‌باغی يا تیمسنار 
ازها ری را بگذاريم برای کار که اینها اصلا" شایستگی چنین مقامهائی را نداشتند. 
من نمیدانم که توانستم که جواب شما را بدهم يا نه ؟ 

س - بله » برداشت من از صحبت‌ها ی شما اینستکه‌این نوع مغضوب واقع شدن و این نوع 

برکنار شدن اثر بسیار منفی در روی 

ج صد در مد . 

س - سایر امرای ارتش داشت . 


ها شمی نژاد (۵) :8 - 


س - یله . تیمسار حالا میپردا زيم به رویدادها ی مربوط به انقلاب . در بخش اول این 
گفت و شنود میخواهم از حفورتان تقاضا بکنم که برای ما توضیح بفرما کید که چگوضه 
موفق شدند که کسالت اعلیحضرت را از رسانه‌ها ی خبری و بطور کلی از مردم پنهان 
کنند و مخصوما " بخاطر اینکه پزشکان خا رجی میا وردند برای معالجه ایشان به ایران. 
آیا مأمورین حفاظتاعلیحضرت از جریا ن بیما ری | علیحضرت اطلاعی دا شتند؟ 

ج - وقتی میفرما گید ما مورین حفاظتی اتفاقا " خود من یکی از آن ما مورین بودم 
توب تاه تا 

ج - یعنی در سمت فرماندهی گارد در حقیقت من فرمانده ما مورین بودم اما اتن 
عمل بطوری پنها ن نگهداشته شد که فقط من وقتی به گذشته فکر میکنم یک بار ادم 
ميا ید که اعلیحضرت تمام امرای ارتش‌و روسای مجلسین و همه را احضار فرمودند و 
تصور میکنم که درسال ۱۳۵۳ بود» و به همه اعلام فرمودند که اگر احتمالا" اتفاقسی 
برای ایشا ن پیش آمد علیا حضرت به سمت نایب السلطنه هستند تا زمانی که والاحضرت » 
والاحضرت آنموقع به سن قانونی برسند و مقام خودشان را احراز بکنند. همه درآنفوقع 
این پیش بینی را میکردند که‌خوب‌بهرحال » برای ایشا ن لازم بود که یک چنین مطلبی 
را روشن بکنند. ولی بعدا " حالا که من به گذشته فکر میکنم نه آن موقع » الان که 
به گذشته فکر میکنم در اینکه اعلیحضرت بلافاصله کا رشان را طول زمان کار را دردفتر 
کم کردند. و بهرصورت نشاندهنده این بود که ایشا ن در یک حال به اصطلاح در یک 
حالتی که میخواهند بار کمتری بدوششا ن باشد . این برای ما روشن بود. یکی دیگر 
آ ینگ دمن ودم ا خا ین کرو یکر ا | یقرت توه معا کی را بت کرد بان 
بهیچوجه ميل ندا رند بشنوند که یک چیزی به امطلاح مصلحت نیست . در گفتن یک چنیسن 
مطلبی شما حتما " برخورد میکردید به‌اینکه ایشا ن اظها ر به امطلاح ناراحتی میکردند . 
بهمین جهت ما بتدریج يواش یواش‌سعی میکردیم که این کار را کمتر بکنیم . بهرحال 
من در مقام ژنرال آجودان | علیحضرت مجبور بودم که شکایاتی در ارخش هست به ایشا ن 


گزا رش بدهم . در دو سه باری که من دست به چنین کا ری زدم هر چند بار برخورد کردم 


ها شمی نژاد (ه۵) ۶ 


به اینکه | علیحضرت نا راحت شدند . درحالیکه واقعا " بعضی از مسائل فوق العاده مهم 

بود و از آن جمله مربوط به بازنشسته شدن یک عده سیصد چهارمد نفر افسر جوان 

تقریبا " جوان چون همه سرهنگ بودند» و این ایجاد نارفا یتی فوق العاده شدیدی در 

بین اینها کرده بود و من شک ندارم چون این کار بالاخره شد » شک ندارم که عستده 

زیادی از آنها املا" رئیس ستاد این کار یکی از شمان افسرها بود . رکیس‌ستاد این 

اغتشاش و این جریانی که در ایسران اتفاق افتاد یکی از همان سرهنگ ها ئی بود که 

با زنشسته شده بود. بهرمورت من بعدها متوجه شدم که اینها دلائل این بود که چون 

ایشان از بیماری مطلع شده بود مدت کار خودشان را کم کرده بودند. چ نز 

دیگری که من شاهد بودم تعداد داروهائی بود که ایشا ن مصرف میکردند . مثلا" در یک 

وعده غذا یا وسط روز یک جعبه‌ای در حدود پنج تا شش‌تا قرص‌ها ی مختلف مص رف 

میکردند و اینها نشا ندهنده این بود که بیماری است و شک هم نبود که این هما نطور 

اگر اثری داشت عکس العملی هم در مزاج ایشا ن داشت . 

س بله . تیمسار لطفا " خاطراتتان را از زمان دیدار پرزیدنت کارتر از ایران تا 

زما ن خروج خودتان از ایران بطور میسوط برای ما لطفا " شرح بفرما کید . 

ج - عرض کنم که در سفری که در التزام اعلیحضرت به آمریکا آ مدیم 

س - بله . 

ج - که تصور میکنم در سال ۱۹۷۷ بود . 

س - بله » بله . 

ج - در اینجا ابتدا پرزیدنت کا رتر باا علیحفرت کا ملا" روشن بود که در یک حالست 
0 ای بودند . ولی بعد از اینکه مذاکرات انجام شد اصولا" این پرده 

برداشته شد و با روشی که علیاحضرت شهبانو و اعلیحفرت‌هر دو داشتند و بمیری 

که | علیحضرت در سیاست بین المللی داشت که هیچکس نباید» واقعا " نباید شکی به 

این داشت » منتهی خوب » این بصیرت بهرصورت وجود داشت . نتیجه این مسافرت‌این 


بود که این پرده و این ناراحتی فیمابین دو رئيس مملکت از بین برداشته شلد 


هاشمی نژاد (۵) - ۱۷ 


در سفری که پرزیدنت کارتر آمدند به ایران » البته چنین سفری را در برتا مه اول 
ایشا ن گذاشته نشده بود . ولی برحسب اصراری که | علیحضرتین کردند ایشان هم پذیرفت 
و درست مصادف با شب‌سال ایشا ن آ مدند به ایران . که من خودم در آن شام نشته 
حضور داشتم که پرزیدنت کارتر بلند شدند و چقدر از ! علیحضرت بعنوان یک دوست 
آموتگا و کسی که میشو) ند در أن متفه افیا رل مهمیر را ابا ری بکد و افیچدینمن 
برای ملت یک لیدر نمونه باشند اینها , اینها همه اظهار شد که. البته آن شب بعد 
يواش يواش به رقص منتهی شد و همه رفتیم به کتابخانه که علییاحفرت‌تازه تا سيس 
کرده بودند در کاخ نیاوران . خیلی جلسه گرم و بسیار جلسه خوبی شد. حتی یادم 
هست که در آنموقع | علیحضرت ملک حسیین هم آمده بودند منتهی بعلل به امطلاح سیاسی و 
بعلل خا ی تشریفاتی | علیحضرت ملک حسین در شام دعوت نشدند . ولی بعد از شام دعوت 
شدند که سه نفر | علیحضرت و پرزیدنت کارتر با اعلیحضرت ملک حسین رفتند ومذاکراتی 
کردند . بهر مورت تا آنجا که من میتوانم به شما بگويم اینستکه واقعا " این 
مسا فرت نتیجه فوق العاده خوبی داشت و البته صح روزی که پرزیدنت کارتر میخواستند 
مرا جعت بکنند در چند نقطه از تهران انفجاراتی رخ داد که یکی از آنها در کوی 
دانشگاه بود و حتی در مسیر ایشان قرار بود که موقعی که حرکت میکنند به ا مطلاح 
یک تظا هرا تی بشود که نشاندهنده نارضاگی مردم باشد که تاآنجا که بخاطر دارم مثل 
اينکه از طریق هوا با هلیکوپتر ایشان رفتند به فرودگاه . بهر صورت‌این وضعی 
بود که در مسا فرتآقای کارتر به ایران . اما بعد از آن یعنی در حقیقت میشود 
گفت که از مسافرت | علیحضرت به واشنگتن دا منه نارضاشی ها همینطور هر روز اضافه 
میشد . علت‌این هم بجهت مماشاتی بود که ما یعنی | علیحضرت‌واقعا " نمیخواستند 
خودشان را درگیر أبن کار بکنند . نه خودشان را میخواستند درگیر این کا ربکنند 
هدب کت ما وریت میا دنه که او قول ایی کا و باه وااو قول یاف کف این 

را از بین بردارد . وقتی یک درگیری ایجاد میشد در مقابلش یک ضعفی نشان داده 


میشد بجهت دستورات ضد و نقیض . در درگیری بعدی خود بخود آن طرف قوی تر میشد 


ها شمی نژاد (۵) = ۱۸ - 


عکس | لعملش بیشتر میشد باز دستورات‌ضد و نقیض همینطور پشت سر هم . یک حالست 
بلاتصمیمی » یک حالتی که انسان نخواهد که واقعا " مسئولیت را بپذیرد و بگ‌ذارد 
که آنچه که پیش میا ید پیش آمدها خودشان برای خودشان وضع درست کنند . خوب » این 
کا ملا" روشن بود که ما عاقبت به چنین روزی ميافتیم . درحالیکه واقعا " ارتش‌ ما 
نها یت قدرت را داشت برای اینکه با هرکدا م از این وضع برابری کند . ولی خوب » 
متا سفانه تصمیم گیرنده نبود در ارتش بايد فرمانده دستور بدهد با مسئولسسست 
بدهد . اگر نه مسئولیت‌داد و نه دستور داد ارتش‌به همین صورتی میافتد که 
افتاد. 


س - تیمسار وقتی شما به رویدادهای دوران انقلاب فکر میکنید در چ 
تاریخی و چه رویدادی سبب شد که شما متقا عد بشوید که رژیم ایران دیگر محکوم به 
تفر مرف فا نها تاودن یست: 

ج - اگر بخواهیم یک قدری به گذشته برگردیم حقیقت اینستکه من از زمانی که حزب » 
تا زمانی که ایران دو حزبه بود » 

س - حزب ملیون و مردم را میفرما شید . 

ج - بله, باز بعقیده من یک راهی بود که اگر اشکالاتی در بین بود این احزاب به 
صورتی بیان میکردند. آن روزی که این دو حزب‌از بین رفت و حزب رستا خیز آمد 
من تافاته اا که خودم در تاشت ودم ادم هنت که امد م جه محزل و هغاه 
گفتم که این بزرگترین اشتباهی بود که ما در زندگی کردیم . املا" من تصورش را 
نمیتوانستم بکنم که چطور ممکن است‌که ما یک چنین اشتباه به این بزرگی بکنیم 
که بیائیم همه را بخواهیم به آن صورت تبدیل به یک حزب واقعا " حزب فرما یشی. 
آنجا اولین وضعی بود که من واقعا " یک قدری احساس » البته نارضاثی مردم میشود 
گفت که از سه چهارسال پیش همینطور ادامه داشت . آدم در هر جلمسه‌ای که 
می نشست‌,منتهی خوب مردم ما هم طور خاصی هستند . همه چیز برا یشان میسر بود» 


زندگی شان واقعا " مرفه بود. زندگی ای داشتند مردم ایران که شاید در هیچ یک 


هاشمی نژاد (ه) - 1 - 


از قرون گذشته کمتر در قرون گذشته یک چنین زندگیای برای مردم از نظر کلی فراهم 
بود. اگر یک زما نی میگفتند زندگی هزار فا میل اصلا" آن هزار فامیل بکلی از بین 
رفته بود و یک طبقه دیگری آمده بودند روی کارکه آنها کا ملا" یک طبقه جدیسدی . 
منتهی همه داشتند و همه ناراضی . این از خصوصیات این ملت است دیگر . مثل اینکه 
وقتی همه چیز به او دادند نمیتواند راضی باشد. بعد میا ثیم در دوران » دوران را 
که همینطور چیسز میکنیم یکی از بزرگترین اشتباها نی که در آن دوره شد مسئله آقای 
آ موزگار بود و قطع کردن بودجه روحانیون . 

اه 

ج - من نمیدانم شما تا چه اندازه میخواهید من این مطالب‌را توصیف بکنم» ولی سا 
نبا ید فرا موش بکنیم که ما در یک مملکتی هستیم که ملت هنوز که هنوز است هفتا د 
هشتاد در صد این ملت توجه‌اش به مذهب است و مذهب‌در خون و ریشه این مردم اسر 
دارد. خود من » خود من از یک خانواده مذهبی هستم و خودم کسی هستم به میا نی 
مذهیسی معتقد هستم . من کاری ندارم به این کسانی که آمدند, اینها برای من 
نمونه‌ای نیستند . ولی من به مبانی مذهبی معتقدم و خیلی نظاثر من هستند. پس 

بنایراین ما نمیتوانیم یکباره همه چیز مذهب‌را فراموش بکنیم . و این کاری که 
آقای آموزگار کرد شاید یکی از بزرگترین اشتبا ها تش‌بود. یک مملکتی که دوازده 
میلیا رد دلار آنجا گذاشته آنوقت‌سالسی ص میلیون تومان با دویست میلیون تومان 
یا سیصد میلیون تومان که بتوانیم کمک بکنیم به اینها و شاید بالاخره مراجع 
مذهبی هم نیا زی به این داشتند به چه مناسبت ما بايد این پول را قطع بکنیسم؟ 

EE 

ج - از این چه صرفه‌جوئی شما میکنید ؟ در حالیکه دوازده‌میلیا رد دلار توی بانکهای 
غارچ ها رنه 

س- بله , 


ج - از این چه صرفه‌جوئی میکنید که دویست سیمد میلیون توما ن را از اینجا بزنید ؟ 


و بهرمورت‌این کار حالا من کا رها ی دیگر را نمیدانم . ولی بطور قطع این یکی از 
بزرگترین اشتباهات بود . من اشتباهات برجسته‌ای را که بنظر خودم رسید. بعد 
از دوره آقای آموزگار بزرگترین اشتباه روی کار آمدن آقای شریف‌اما می بود . 
املا" برای چنین زما نی یک چنین آدمی با آن خموصیات‌که بخواهد یک مرتبه قیافه 
و لیاس خودش را عوض‌بکند و در یک قيافه و لباس‌دیگری بلند بشود بیاید» این 
دیگر از بزرگترین اشتباها تی است‌که ممکن است . اگر اعلیحضرت در آن موق 
آقای امینی را » بعقیده من » روی کار آورده بودند و شاید شخص‌دیگری را به 
مراتب » یعنضی میشود گفت یکی از بزرکترین اشتبا هات آمدن روی کار شریفا ما ی 
بود. املا" شریف‌امامی برای چنین کا ری برای یک همچین موقعی سناسب‌نبود. آقای 
شریف اما می که خودش ریس بنیاد پهلوی بود که آن همه قمارخانه‌ها و اینها هه 
آنجا بود و در هر جائی چند در صد › نمیدانم» از اینجا میگرفت از آنجا میگرفت 
از آنجا میگرفت . فقط و فقط فکر !ینجوری » این به چه مناسبت یک همچین آدمی 
برای دولت‌آن هم در آن موقع بود؟ و درست‌باور بکنید بمحض‌گذاشتن ایشان در آن 
مقام باز من این احساس‌را کردم و صرفا " درمقامی نبودم و کاره‌ا ی نبودم 

س یعنی احساس کردید که 

ج - من احساس‌کردم که این اشتباه است . 

س رژیم دارد بطرف سقوط میرود ؟ 

ج - اشتباه بود سقوطش‌را احساس نمیکردم . سقوطش را حالا برایتان میگویم چیه 
موقعی احساس سقوط 

وتا شتا یکتم لفیا شون 

ج - خوب » دیدیم که آقای شریف‌امامی هم بهیچوجه برای این کار منا سب نبود واوهم 


به چه نحوی وفع ۰۰ 


روایت‌کننده : تیمسار سپهید محسن ها شمی نژاد 
تاریخ مصاحبه : ۲۳ ژانوییه ۱۹۸۶ 

محل مصا حبه ۽ وا شنگتن دی سی 

مصاحبه کننده ‏ : فیاء صدقی 


نوار شماره ‏ : ۶ 


و اما آخرین ابید من که یکلی از بین رفت زمانی بود که ارتشید ازها ری به سمت 
نخست وزیری منصوب شد و آن زمانی که ایشان در مجلس برگشت گفت که علمای اعلام 
همچین و فلان و ما به اینهائی که میگویم » نمیدانم شما تا چه اندازه نطق ایشان 
را در مجلس دیدید و آن ژست‌و اطوارش . 

س بله شنیدم در روزنامه هم هست نطق ایشا ن . 

ج - ولی آن آخرین لطمه‌ای بود که به ارتش خورده شد. چون یک فرمانده نظا می وقتی 
به یک چنین سمتی منصوب میشود باید مظهر قدرت‌باشد . و ثاید در دو روز اولی که 
ایشان منصوب به این سمت‌شد در تهران و سایر شهرستانها یک آرامشی را همه احساس 
کردند . تا هنگا می که ایشان دها نش‌ را باز نکرده بود. باور کنید آن شبی که این 
مسائل را من در تلویزیون میدیدم همینطور میزدم توی سرم که ما چرا بدست‌خودمان 
این مملکت را از دست‌داریم میدهیم . درحقیقت آن موقع بود که من احساس خطر کامل 
کردم . آن لحظه‌ای که ایشان با آن ضف و سستی به تمام معتی که اطا" نمؤن هه 
و شایسته یک نفر نظا می نبود › آن مطالب را در مجلس‌سنا اظهار کرد. اینها بود 
واقعا " آن مسائلی که خطر را برای من نشان میداد. من دیگر بعد از این جریان 
یقین داشتم که ما بطرف سقوط داریم میرویم . بعد از اینکه ارتشبد ازهاری. 
ناتوانی خودش‌را به ثبوت رساند یعنی آخرین اميد ارتش این بود که یک دولسسست 
نظا می با شد و این دولت‌نظا می با قدرت عمل بکند و متا سفانه‌این آدم برای چنیسین 
کا ری مناسب نبود وهرگز نباید | علیحفرت یک چنین شخصی را برای چنین کاری 


میگذا شتند . و وقتی ایشا ن به یک چنین وضعی دچا ر شد بنده در حقیقت میشود گفت که 


هاشمی نژاد (ع) ۷ب 


دیگر زنگ خطر برایم روشن بود . 

س تیمسار راجع به این جریا ن قطع !مور مالی بعضی از روحانیون » آقایانی که در 
را س‌کار بودند در آن موقع از این انتقاد يا از این اتهام » حالا هر چه اسمش را 
بگذا ریذ» به این ترتیب دفاع میکنند که کسانی که مقرری دریا فت میکردن د» 
روحا نیونی که مقرری دریا فت میکردند از رژیم !یران اینها در هرحال طرفداران رژیم 
ایران بودند و جزو مخالفین نبودند که بتوانند بعلت قطع آن مقرزینقش 
تعیین کننده‌ای عليه رژیم بازی یکنند .آن روحا نیون مخالف‌که عليه رژیم به میدان 
آمده بودند و سایقه داشتند در این جریان هیچوقت‌ از رژیم مقرری دریا فت نمیکردنسد 
که قطع آن مقرری آنها را وارد میدان مبارزه کرده باشد . 

ج - عرض‌کنم به حضور شما که البته این درست‌است ولی درباره همه صدق نمیکند . 
راز 

ج - اشخاصی هم بودنذ که از رژیم کمک میگرفتند» کمک فوق العا ده زیاد. ولی بازی 
میکردند. خدابیا مرزد مرحوم دکتر ولیان راء ایشان در مشهد 

ره 

ج به یک شخصی که در ماه یک میلیون توما ن پول میداد» یک میلیون تومان در ماه 
پول میگرفته این شخص . بعد یک جریانی پیش میا ید که مربوط بوده به یک آخوندی 
که در راه يا بعلت پر خوردن یا بعلت تصادف‌از بین میرود و بعد اینها این را 
پیراهن عشما ن میکنند و همین آخوندی که ما هی یک میلیون تومان پول میگرفته همین 
آخوند برای آن شخص مجلسی برگزار میکند و در مجلس‌این آخوند داشتند بر عليه 
دولتی که ایشا ناز همان دولت ما هی یک میلیون توما ن پول میگرفته محبت میکردنسد 
خوشبختانه آقای ولیا ن خودش بلند میشود و میرود در این مجلس و رسیدن ایشان 
در آنجا ووقتی که‌آن شخص را می ببیند اصلا" یک مرتبه فردا همه چیز برمیگردد . 
برای اینکه آن ولیان هم یک آدم واقعا " خیلی رک و راست‌بود » برمیگردد به آن آقا 
میگوید ." آقا شما مگر چطور است که شما دارید الان این کار را میکنید؟" او هم 


ها شمی نژاد ( ۶ ) ا 


یک مرتبه به یک حالت دستپاچگی میافتد و بکلی وضع مجلس عوض میشود . اینستکه خواستم 
به شما بگویم اینهاثی که پول میگرفتند همه‌شا ن هم اینطور نبودند . البته سک 
عده‌ای بودند که واقعا " این پول را صرف امور مذهبی میکردند . ولی عده‌ای هم بودند 


که این پول را میگرفتند از یک طرف و با یک طرفدیگر هم به امطلاح با زی میکردند . 


U‏ ن 


س تیمسا ر از جریا ن برخورد میدان ژاله که از آن بعنوان " جمعه سیاه " معمولا" 
نام میبرند شما چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - میدان ژاله اولین»نمیشود گفت اولین » ولی یکی از برخوردها شی بود که ارتش در 
حقیفت ساخته شد بعقیده من » این کار ساختگی بود . برای اینکه اولا" هسیشه دستوری 
که به ارتش‌داده میشد اینها سه بار رو به هوا نیراندازی میکردند . ولی زمانی 
که » بطور قطع من شنیدم که اشخاصی از بشت‌با مها تیراندا زی میکردند یه اراد 
غیرنظا می . و درنتیجه وقتی صدای تیراندازی اینها از هوا شنیده میشد چند نتفر 
از زمین میافتادند. شکی نبود که آن دست ها ئی که میخواستند این جریانات پیش 
بياید پیش بینی کرده بودند که در هر کدام از این جریان » یک تعدادی از سردم را 
از بین ببرند و این را بگذارند به حساب‌نظامي ها . و این کار را کردند . کمااینکه 
نظیر این در آبادان 

لها کر ابا زان 

ج - سینما رکس آبادان , که بعدها خود اینها تحقیق کردند و خود اینها برایشان 
روشن شد که چه اشخاصی رفتند و آنجا را دربش‌را بستند و آتش زدند. و شما نمیدانم 
اطلاع دارید که بلافا صله این کار آن زمانی که اینها کردند اندا ختند گردن سا واک . 

و 

ج - بنایراین یقینا " کسانی که میخواستند یک همچین کا ری بکنند در هر برخسورد 

نظا می با مردم میخواستند که یک عده‌ای از بین بروند که اینها فورا " این را 

پیراهن عشمان کنند . اولا" شاید در آن روز تا آنجا که من اطلاع دارم » نمیدانم 


شاید به خاطرم » شاید بیش‌از بطور قطع بیش‌از سی چهل نفر از بین نرفتند. ولسی 


ها شمی نژاد (ع) - ۴ 


اینها این رقم را به دوهزار نفر رساندند. تمام گزارشاتی که شما الان می بینید 
محبت من تا صد نفرش هم ديدم . ولی هرگز مسئله دوهزار نفر نبودهو من یقین دارم 
که دست‌ها ثی آن روز در اجتماع آن روز بوده که یک چنین کا ری را بکنند و این را 

بلافاصله به گردن ا رتش بیندا زند. من نمیگویم البته به نظامی وقتی یک عسده‌ای 
عه کته به نظا می و یقوآهحه انلخ اضق زا یری | ین فا چا ات قیراتتصه اوق 
کند. ولی من بطور یقین میدانم که نظامی تا هنگا می که دستور میدهد اعلام میکند 
سه تیر تیراندا زی هم به هوا میکند» ولی وقتی ریختند به طرفش » خوب » تیراندازی 
میکند . اما قبل از اینکه‌این کار را بکنند زدند تعدادی از داخل . این آن 
چیزی است که من در خاطرم هست . 

س - تیمسار جریانی که در لویزان اتفاق افتاد موضوعش چه بود ؟ منظور من آن حمله 
افراد گا رد شا هنشا هي به‌افسران گا رد است . 

ج - عرض کنم که افراد گارد شا هنشاهی نبودند. 

س بله . 

ج - یک‌درجه‌دار بوده و چند نفر از سربازها اینها , بها صطلاح, فوق العا ده فنا تیک 
بودند و اینها را مغزشوئی کرده بودند و آماده کرده بودند برای اینکه آنها بروند 
و یک چنین کاری را انجام بدهند. البته شکی نیست که آن موقع اگر شما در ایران 
بودید » آخر سرباز وظیفه این مملکت مگر از کجاست ؟ سریاز وظیفه ملکت‌از 
جا ئی است‌که پدر و ما درش و اینها همه مذهبی هستند و این میآید آنجا و تفنگی ما 

به او میدهیم و میگوئیم که از پادشاه مراقبت بکن و بعد اینها ممکن است تحت 
تأ ثیر چه محبت‌ها و چه مسائلی در منازل خودشان بشوند که واقعا " ممکن استا ينها 
را هر لحظه اینها را تفییر بدهد . و اگر کسی چنین قصدی را داشته باشد واقصا" 

میتوا ند که یک چنین تفغییری دراینها بوجود بیاورد , کمااینکه در آن موقم همم 
همینطور شد . آنها در حقیقت یک درجه دار و دز یا سه سرباز را مغزشوشی کرده 


بودند و اینها تصمیم گرفتند در موقعی که افسران میروند نوی نها رخوری یک مرتبه 


a A 


هاشمی نژاد (ع) = ۵ 


بریزند و اینها را ببندند به مسلسل . خوشبختانه آنطوریکه اینها خودثان نظرشان 
بود موفق نشدند و در این تیراندازی چند نفری بیشتر از بین نرفتند . درحا لیکاینها 
میخواستند تمام افسران را بیندندوبا مسلسلی که دستشان بود اگر سه نفر تیراندا زی 
میکردند اینها همه را ازبین میبردند. مطلب‌دیگری که من خاطرم هست‌در این جریا ن 
آن این بود که اعلیحضرت مرا احفار فرمودند و به من دستور رسیدگی فرمودند. درهمین 
موقع هم محبت‌از این شد که یعنی تیمسار عظیمی وزير جنگ آمدند و به خود من 
اظهار کردند که شما باید, حالا من پنج سال است که دیگر فرمانده گارد نیستم » 
ات 

ج فرمانده سرای نظامی‌هستم . اعلام کردند که "شما بايد دومرتبه بشوید فرما نسده 
گارد. " گفتم که من نظا می هستم به من هر امری که بفرمایند. بهر صورت من چون 
تیمسار بدره‌ای سمت معاونت مرا داشت ایشان را خواستم و گفتم که اعلیحضرت سک 
چنین ما موریتی به من دادند و من از شما میخوا هم که گزا رش قطعی این کار را به من 
بدهید که من بعرض | علیحضرت برسانم . وخودم هم البته از طریق دیگری شروع کردم به 
تحقیق کردن . و خوب , خود تیمسار بدره‌ای هم از این جریان اطلاع داشت‌و خیلسسی 
نا راحت بود ولسی بعللی نمیتوانم بگویم یا خوشبختانه يا هرچیز بهرمورت » ایشان 
مجددا " در سر همین کار ماند . چون اگر واقععا " برایش یک شکستی بود اگر چنانچه از 
این کار برداشته میشد . بهرصورت این جریا ن تعداد زیادی ازافراد کارد نبودند 
فقط یک درجه‌دار بود و دو یا سه سرباز که اینها هم در حقیقت مغزشوئی شده بودنسد 
فنا تیک بودند واینها آمدند باهم تصمیم گرفتند که یک همچین عملی انجا م بدهند. 
س بله. تیمسار؛ در ماههای آخر رژیم سابق علیا حضرت شهبانو فرح چه نقشسی 
داشتند و شما از فعا لیتهای ایشان چه خاطراتی دارید ؟ ۱ 

ج - از زمانی که ! علیحضرت سمت به اصطلاح نا یب السلطنه را به علیا حضرت مرخمسست 
فرمودند خود به خود ایشان در مسائل مملکتی وارد شدند. در ابتدای کار بیشتر 


هاشمی نژاد (ع) 2 


در حضور ایشان تشکیل میشد بخصوص‌در مورد دانشگاهها » ولی بتدریج هر قدر که 
اعلیحفرت از بیما ری بیشتر رنج میبردند ایشا ن بیشتر در مسائل خودشان را داخسل 
میکردند و شاید هم » بعقیده من , اعلیحضرت یک چنین کاری را میخواستند که‌ایشان 
بکنند. یکی از مسا گلی که من ناچارم در اینجا ذکر بکنم که برای آینده روشن 
بشود اینستکه واقعا " دستگاه تبلیفاتی مملکت ما که باکما ل تأسف‌به یک فد 
بی تجربه‌ای فقط بمنا مسبت نزدیکی و خویشی که با علیا حضرت داشتند سپرده شده بود» 
این دستگاه بزرگترین لطمه را به مملکت وارد کرد. و شاید اگر بخواهیم بگوئیم که 
یکی | زعوا مل همین | نقلاب محسوب میشد همین دستگا ه تبلیغاتی بود . 

س بفنسسسسی تلویزیون ایران. 

ج - بله , بله» دستگاه تلویزیون که آقای قطبی مسئولش بود . بارها به اعلیحضرت 
گزا رش دا ده میشد. خود من که در موقعی که فرمانده گارد بودم ضمنا" رئیس‌امنیت 
داخلی منطقه بودم مخصوصا " درتهران و منطقه تهران » خود من در کانال دو فیلسی 
را ديدم که به دانشجویان نشا ن میداد به چه ترتیب شما در مقایل پلیس مقاومت 
کنید . یک فیلم سینما ئی که موضوعش‌این بود. و همان شب من به آقای قطبی تلفنن 
کردم که آقا شما چه منظوری از این کار دارید؟ شما نمی بینید الان وضع 
دانشگاهها به چه صورتی است که هر روز پلیس با دا نشجویان درگیر است ؟ شمادا رید 
درس میدهید به اینها؟ و نظیر این ها » بارها و بارها به اعلیحضرت گزا رش شد . 
ولی هر بار باکمال تأأسف اعلیحضرت میفرمودند که شمااین گزارش‌را بدهید 
به علیا حضرت ببینند . و ایشان هم بطور قطع تقریبا " اینها هیچ اثری به اين 
گزا رش ها ترتیب اثری نمیدادند . شاید من » من هرگز تصور نمیکنم که علیا حضرت 
واقعا " » فقط روی آن حس‌به اصطلاح » آزادیخواهی که در فکر ایشان بود و روی آن 
حسی که فکر میکردند که با ید مردم آزاد باشند و همه چیز را از نظرشان » ولسی 
خوب » این با حقیقت وف نمیداد و بهرصورت از نظر من یکی از اشتبا ها ت‌بزرگ این 


بود که ایشا ن با نداشتن تجربه کافی در جریا ناتی دخالت کردند که منجر به این 
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اوضا ع و احوال شد . و خودشان هم گفتند و من هم تکرار میکنم همه ما در این کار 
مقصر بودیم ولی آنها که با لاتر بودند تقمیرشان خیلی بیشتر بود. وقتی یک تاجسر 
اشتباه میکند تجا رتخا نها ش‌ را از دست میدهد. ولی وقتی یک رئیس‌حکومت اشتسب.]ه 
میکند مملکتش را از دست میدهد . 

س اه نیمسس‌ار شما از آن جلساتی که ایشا ن دا شتند در ما ههای آ خر رژیم بعنوان 
نا یب السلطنه ایران با افرادی مثل آقای قرچه‌داغی » مثل آقای دکتر مهدقی پیراسته 
و آقای سید حسین نصر و دیگران چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - بنده بهرصورت در هیچ یک از این جلسات نبودم . 

بے نلھ 

ج - ولی اگر به شما بگویم که بایک حالت‌ناراحتی » نه من بلکه اشخاص زیا دی که 
در آنجا بودند» به تشکیل این جلسات و این افراد که هیچکدا مشا ن در مرتبسه‌ای 
نبودند نه از نظر تجربه و نه از نظر دانش که بتوانند دردی را از آن وضع دوا 
بکنند » کما | ینکه نتوا نستند بکنند؛ واقعا " تأ سف میخوردیم. یک همچین اشخاصی که 
همه جور در اطرافشان از نظر ایده‌ای که دا شتند صحبت ها بود حالا طوری شده که 
دست درا ز شده بسوی اینها و میخوا هند دوای درد مملکت را از اینها بشنوند . 

س تیمسا ر در ماههای آخر رژیم سابق | علیحضرت شا هنشاه باعده زیادی از افسسراد 
مشا وره کردند و عده زیادی از افراد به دربار احضار شدند و یا دعوت شدند و برای 
نظرخواهی و برای مشاوره . شما از این جریا ن چه اطلاعی دا رید ؟ چه خاطراتی دارید؟ 
ج - عرض کنم به حضور شما که در موقعی که | علیحضرت با اشخاصی نظیر آقای انتظام 
و آقای صدیقی و امثال این آقایان صلاح مشورت میفرمودند بنظر من زمانی بود که 

کار از کار گذشته بود . یعنی درست مصادف بود با اینکه دولت تیمسار ازها ری سقوط 
کرده بود و آخرین اميد از دست رفته بود و آنوقت سعی شده بود که با این 
اشخاص که زمانی واقعا " خوب‌جزء مهره‌ها ی اصلی بودند ولي بتدریج اینها بکلسی 
کنار گذاشته شده بودند. و خود اینها شاید نظیر نظا می ها ئی که من برای شمسا 
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محبت‌کردم ما این اشخای‌را نگه نداشتیم و بلکه بانارضاشی اینها را از دستگاه 
دور کردیم » اینها مدتی خانه‌نشین بودند و شک ندارم که از اوضاع و احسوال 
فوق العاا ده ناراضی » حالا در لحظه‌ای که نفس‌به گلو رسیده میخواهیم که بااینها. 
صلاح مصلحت بکنیم که آقا بنظر شما ما چه باید بکنیم الان . شکی ندارم که 
جواب‌هافی که اینها به اعلیحضرت‌میدادند همه بأسآمیز بود. تنها مرد رشیدی 

که در اینجا جوابی که داده بود باز بنظر من خیلی شجا عانه بود» آن آقای دکشر 
صدیقی بود که گفته بود که اکر اعلیحضرت در ایران بما نند من نخست وزیری را 
میپذیرم . و این بنظر من بزرگترین رشادت‌این مرد بوده. باوجود اینکه سالها 
او را در خانه نشاندند در آن سن این فرد با این وضع قبول مسئولیت بکنشد. 

من البته در جلساتی که با این اشخاص محبت میشد حضور نداشتم . ولی جسته گریخته 
این مسائل مطرح میشد در خارج . و اینها همه جوابهاشی که میدادند این بود که 
با اوضا ع و احوالی که گذشت‌دیگر واقعا " امکان این نیست . و خلامه هیچکدا م هم 
حاضر نبودند مسئولیتی برعهده بگیرند مگر همان آقای صدیقی . و اما کسانی که 
در دربا ر با علیحفرت رویرو میشدند واقعا " بک الت یا بیو ناامیدی در اعلیحضرت 
مشاهده میشد که این خودش با عث ضعف روحیه افراد میشد. خود من شا هد این جریان 
بودم و اشخاص دیگری نظیر آقای املان افشار که من از اشخای‌فوق العاده واقصا" 
وی پرست میا کم اوا ن را تور تن غود های کے در یک علنه‌ای دوز ان شاد 
آخری که دیگر مصادف با مرگ ایشان بود»بعدا " دیگر مسافرت کرد به خارج و درآنجا 
از بین رفت » خود ایشان یک بار به من گفت‌که " فلانی من نمیدانم ما را چرا 
نگهدا شتند اینجا . کسی به حرف ما گوش نمیکند." این حرف از دها ن شخمی شنیده 
مبشود که خودش‌از ممیمی ترین دوستان دستگاه و | علیحضرت بود. شما از همینجا 
بخوا نید به سایر مطالب . آنچه من میتوانم به شما بگویم اینکه در حالت سس 
و ناامیدی سعی دا شتیم که با هرکسی یک ملاح مشورضی بشود ببینیم راه چیست . 

ولی از هر راهی که میرفتیم به یک مانع بزرگی برخورد میکردیم و این اشخاص 
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میگفتند که درست شما مثل یک طبیبی هستید که » و میگفتند ما مثل یک طبیبی ستیم 
که دیگر بعد از تما م کارهاثی که باید بشود و دیگر کاری برای مریض نمانده شما ما 
را خواستید و اینجا ملاح مشورت میکنید. آن کسان دیگری شم که نظیر همان کسانسیی 
که اسم بردید که آنها هر روز با ایده‌ها ی عجیب و غریبی میا مدند و مانع کار 
میشدند . و واقعا " دستورات‌ند و نقیفی که به فرماندار نظامی و اینها میرسیتد 
از جهت برخورد نظا می ها و اینها غیر از اینکه روحیه نظامی ها را تخریب بکند و 
روز به روز نظامی ای که فقط و فقط باید به او یک ما موریتی داد و از او انجام 
ما مورایت وا تست ما وزرا افا رر کم کت یر فیگری هود وا بها نیت 
مذا کرات‌با همان اشخاصی بود که اسمشان را بردید و اینها ۰ ولی آن اشفا ص پخته‌ای 
که سالها تجربه داشتند در آن مملکت که باید ما همیشه از این اشخاص پخته در نه 
اینجور مواقع» در گذشته با اینها صلاح و مشورت میکردیم که همه اینها فرا موش شده 


بودند » در آن موقع جوابشان غیر از اینکه دیگر کا ری از دست کسی ساخته ني ته 


و شاید شجاع ترینشا ن همین آقای دکتر صدیقی بود که یک چنین پیشنها دی را پذیرفته 
بود در آن بحران که بنظر من یکی از شجا عا نه‌ترین تصمیمی بود که این مرد گرفتسه 
بود. 

س - تیمسار چگونه تصمیم گرفته شد که آقای هویدا و سایر مسئولین طراز اول مملکت 
دستگیر بشوند ؟ 

ج - باکمال انف این هم از آن تصمیماتی بود که در دوران تیمسار ازها ری گرفنسه 
ف فقو رن یکی او کا مامد ین یبا تی یود که ور زین لظا ت گر که شدای تون 
میکردند که اگر چنانچه این اشخا ص رابگیرد. ررندا نی بکننداین سیب خواهد شد که‌مردم 
غضبشا ن فروکش بکند » درحالیکه اساسا " این جریانات‌شاید خیلی زياد مربوط به خود 
مردم نبود و دست‌ها ی دیگری در کار بود که اینها بهیچوجه اثری در آن نداشسست . 
اگر به شما بگویم که شاید این زاکیده فکر همان آقابانی بود » نه آن آقایسان 


با تجربه , بلکه آن آتایانی که یک مرتبه پیدا شده بودند و طری مشورت‌قرار گرفته 
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بودند شاید تمور میکنم که اشتباه نباشد که آنها یک چنین پیشنها دی را کرده‌با شند 
که اینها دستگیر بشوند و زندانی بشوند . و خیلی تصميم عجولانه و واقعا " باعسسث 
شر مندگی است چنین تصمیمی گرفته شد . اگر هم انسان بخوا هد یک عده‌ای را به اصطلاح 
اگر کار خبطی کردند بگیرد و تسلیم دادگاه بکند یک زمان مناسبی میخواهد برای 
این کار که این نوع اغتشاشات‌نباشد » چون اینها هر لحظه جانشان در خطر ود 
کمااینکه همه‌شان هم از بین رفتند و عده خیلی کمی توانستند که جا ن خودشان را . 
شاید اینها هیچکدام , نمیدانم » ولی فکر نمیکنم که هیچ کدام شایسته این بودنسد 
که از بین بروند و خود این کار سبب‌شد که آاینها از بین برده بشوند. 

تن و 

ج -اگر ميل داشنه باشید من اینجا نظر خودم را در مورد آقای هویدا بگویم . 
اا سک برها کید 

ج - بله» بنظر من هویدا مرد وطن پرستی بود . حالا هرچه میخوا هند بگویند من تماسی 
که باایشان داشتم » اولا" خیلی مرد محیح العملی بود» مرد وطن پرستی بود . منتهی 
این در دورانی قرار گرفته بود که بأایاتی از سیستم پیروی بکند. یک سیستمی برقرا ر 
شده بود او هم بهر حال ما یل بود که نخست وزیر باشد . اما واقعا " در مدتی که 
هویدا در نخست وزیری بود ببینیم خدماتی که انجام شد چه بود » تا اینکه این همه 
ايراد به او بگیریم . چون ایرااد را به هر شخصی میشود گرفت . ولی در عیین ال 
بايد دید که چه خدماتی هم انجام شد در آن دوران . و شکی نیست که این خدما تی که 
انجام شد هویدا سهم بزرگی در انجام این خدماات‌داشت . اینستکه من در اینجا 
واقعا " وظیفه وجدانی خودم میدانم که به شما بگویم که هویدایکی از مردان وطن 
برست » دانشمند » مرد دانشمندی بود . البته هیچکس از میب بری نیست . علاقمند بود 
که دوستانش را سر کار بیاورد . شاید بعضی از اشخاصي که گذاشته بود سر کارها شسی 
واقعا " شایستگی آن مقام را نداشتند . اما من حیث‌المجموع هویدا یک مردی بود که 


در دوران نخست وزبریش خد مت کرد به این مملکت . 
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س - تیمسار وقتی که شما راجع به رویداد ۲۸ مرداد فکر میکنید و بعد همچنین راجع 
به انقلاب‌سال ۱۳۵۷ فکر میکنید چه شبا هت ها و تفا وت هاثی بین این دو جریان 
می بینید . 

ج - انقلاب ۲۸ مرداد یک اثر ملی داشت بعقیده من . با اینکه من نظامی تمم 
و بااینکه از طرفداران دکتر مصدق نیودم » ولی 

تات یاه 

ج شکی نیست که دکتر مصدق یک مردی بود که با یک‌ایده میهنی دست‌به هرکساری 
میزد . و کمااینکه بزرگترین خدمت‌را به این مملکت‌در موقع خودش کرد. آن | نقلاب 
اساسا" با این انقلاب قابل مقایسه نبود. من فکر میکنم اگر مسیر مملکنت‌در آن 
تاریخ عوض شده بود و اشخاصی نظیر دکتر مصدق بودند شا ید مملکت خیلی واقعمسسا" 
آینده‌اش از این وضعی که ما بعد به آن گرفتار شدیم بهتر بود. ما آنموقع با 
اشخای‌فهیمی سروکار داشتیم . شما الان باکسانی سروکار دارید که اساسا" ایشها به 
عقیده من چیزی درک نمیکنند » از وطن پرستی چیزی درک نمیکنند. اینها یک ايده 
خامي دارند مثل اینکه ما موریت‌دا رند فقط برای انجام یک نظر خامی . ولی آن مزقع 
آنها کسانی بودند که واقعا " وطن پرست بودند و اشخای فهیمی بودند» تحصیل کرده 
بودند. متأسفانه آن موقع کموشیست‌ها » شما اطلاع دا رید دیگر, اگر کمونیست‌ ها 
آن وفع را بوجود نیاورده بودند گرچه ممکن بود خطرو, برای » که بدون شک خطنری 
برای حکومت مصدق هم میشدند » ولی خوب‌آنها دستشان را زود باز کردند و همان باز 
کردن دست سبب شد که حکومت مصدق و آن دستگاه ۲۸ مرداد بکلی زیرورو بشود. 
یک 

ج و اما اینها که از اطلاعا ت بیشتری برخوردار هستند و راهشان را از پیش‌ا زاین 
جها ت درست خوا ندنداز کمونیست‌ها و اینها استفاده کردند آنها را به خوسی. 
شناساشی کردند , همچنین که از مجا هدین شناسا کی کردند و بعد با اطلاع کافی ریختند 


و اينها را از بین بردند . من یقین ندارم که همد اینها از بین رفته باشند زلسی 
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عده زیادی از اینها ازبین رفتند. فرق › اگر بخواهم یک فرق اساسی بگذارم » به 
عقیده من اگر یک چنین انقلایی که در ۲۸ مرداد پیش آمده بود در این زمان پیش 
میا مد با آن فکر با آن طرز فکر » ملت‌ایران دچار یک چنین وضعی نمیشد. آن بهبر 
ضورت اشخا م‌فهمیده‌ای را میآًورد روی کار, در حالیکه الان ملت‌ایران گرفتار یک 
مشت مردم فناتیک که اینها غیر از هدف‌و راهی که دارند چیز دیگری از وطن پرستی 
آنها نمیشناسند. بنظر من این روشن میکند که فرق این دو انقلاب‌چه بوده. 

س بله. تیمسار در روزهای آخر رژیم سایق آقای اردشیر زاهدی و همچنین تیمسار 
خسروداد چه نقشی را ایفا میکردند و شما چه خاطراتی دارید از فعالیت‌ها ثی که‌این 
دو شخص داشتند؟ و در عین حال میخواهم ازشما تقاضا بکنم که اگر شما خاطرات 
دیگری هم از آن روزها دارید و از افراد و یا شخصیت‌های دیگر آن را هم ضمن این 
یرای ما توضیح بقرما شید . 

ج - عرض‌کنم که آقای اردشیر زاهدی در روزهای آخر بنا به مذاکره‌ای که ا 

پرزیدنت کارتر کرده بودند آمدند به ایران و حتی شنیده شده و حتی نوشته شده که 
پرزیدنت کارتر به ایشان گفتند که " من به جای شما کارها:ی‌سفیر .. .سفیرخواهم بود 

شما بروید که در آنجا بتوانید به آن کارها رسیدگی یکنید." آقای زاهدی وقتسی 

آمدند به ایران » الیته شکی ندارم که خیلی تلاش میکردند که بتوانند کاری بکنند 

که حکومت‌را از سقوط نجات‌بذهند . اما متاسفانه دو چیز در ایشان نبود . یکی 

اطمینان پادشاه به ایشان » پادشاه فی الجمله به ایشان اظمینان ندا شت . 

س- از چه نظر اطمینان نداشتند 7قا ؟ 

ج - ا مولا" 

س - ایشا ن که خیلي وفادار بودند به | علیحضرت نمیتوانستند 

ج خیلی وفادار بودند. و این هم 

س - خطری با شند 


ج - این هم از همان جمله مسائلی است که در مورد | علیحضرت همیشه وجود داشته 


ها شمی نژاد (ع) = ۱۳ 


که شاید به اشخاصی که خیلی به !یشان نزدیک بودند زياد اطمینان نداشتند و خیلی 
وقت‌ها ما امن فتیدیم که اکر شما تخوانها که به نک معا ماتی پزشیه سیک ات که 
اول بروید از راه دشمنی وارد بشوید » آنها زودتر به مقاماتی میرسند تا اینکه 
ا هة بویت با فیه. و متا شاه ای را فن ارا نیمه وی مور ای 
زاهدی هم به همین نحو . آقاّی زاهدی شاید از نظر اینکه مرد شجا عی است‌ که 
من شکی ندارم . شایداگر چنانچه در آن مواقع آن هم یکی از مهره‌ها ثی بود که اکر 
مشلا" فرض کنید که » گرچه زمان اصلا" اجازه نمیداد» البته من نمیتوانم این را 
چیز . زمان اجازه نمیداد که کسی نظیر زاهدی بیا ید مثلا" نخست وزیر مملکت 
یشود. اصولا" هرگز ممکن نبود نتیجه‌ای عاید بشود . ولی خوب‌بهر حال‌ایشان تلاش 
زیادی کرد. اماخوب مثل همه دیگران که تلاش کردند و به نتیجه نرسیدند, چون 
میدانید اصولا" بعقیده من | علیحضرت بعلت بیماری آن اراده و تصمیم فرما ندهسی و 
مدیریت را از دست‌داده بودند و هیچکس نمیتوانست‌ایشان را نگه بدارد یعنی بکلسی 
ایشان از پای » یعنی روحیه بکلی فعیف شده بود» بیماری طوری شدید بود که 
تممیم گرفته نمیشد . و خوب‌ایشان هم شکی نیست که اثر نداشت مساعی اش . یکی 
از جهت همان بی اطمینانی و یکی هم از جهت ایتکه بیماری و اینها اثر نداشت 
ولی خوب من شکی ندارم که زاهدی خیلی تلاش میکرد آن موقع که آمده بود به ایران . 
س میشود گفت آقا که عدم اعتماد یا اطمینان | علیحضرت نسبت به اردش ر 
زاهدی بیشتر بخاطر مسئله کارداني و کارآئی ایشان بوده ؟ 

ج - خوب » خیلی مسائل باهمدیگر جمع میشد که یکی هم آن بوده . ولی خیلی سائل 
در ی د که مجموفا ان اها بی عدم ا فا و را" یل بهد یکی هم هصاخ 
بوده» بعله. 

س - از تیمسار خسروداد آقا شفا چه خاطراتی دارید ؟ و ايشان چه نقشی داشتنددر 
آن روزها ؟ 


ج - تیمسا ر خسروداد افسر جوا ن شجاع واقعا " وطن پرستی بود, شکی نیست‌در این 


مورد. مثلا" یکی از اشتبا ها ت بزرگ‌این بود که این آدم را در آن موقع از سرکارش 
بردا ئتند . درحالیکه هر چه ما فکر کردیم که به چه مناسبت خسروداد که سالها 
فرما نده نیروی هوابرد بوده این را برداشتند» این خودش یک مسئلها ی یود . تصور من 
اینستکه این از آن تومیه‌ها ئی بودکه آن افکار به آن صورت که مورد به امطنلاح 
مشا وره قرار میگرفتند, گفته شد که بله اگر چنانچه این را هم از سر این کار 
بردا رند ... يا این ممکن است‌که اگر مر این کار باشد کودتا بکنسد. 
تازه اگر خسروداد کودتا میکرد بنفع پادشاه مملکت‌بود . شکی نبود که به نفسع 
مملکت بود. در هر حال خسروداد در اینکه واقعا " تلائشش این بود که بتوانه یک 
کاری بکند. خود خسروداد در اجتماع ما بود » من نمیدانم قبلا" برای شما تشریح 
کردم که ما عده‌ای از افسران دور هم جمع شدیم به حضور پادشاه رفتیم و.درخواست 
کردیم 

س- تخیر » بنده همین الان میخواستم از حفورتان تقافا بکنم که براي ما آن جلسه 
شرفیابی امراء ارتش را توضیح بفرما شید که 

ا 

س در آنجا چه گذشت ؟ و چه کسانی شرکت داشتند ؟ 

ج - بله » بهر صورت‌خسروداد یکی از افسران واقعا " خوب‌ارتش‌بود. افسری بود که 
قصد و نیتش خدمت بود و .من شکی ندارم که به پادشاه مملکت نها یت ضمیمیت را دا شت 
او هم قمدش خدمت به مملکت بود. آیا شما ميل دارید که من الان راجع به آن 

س تمنا میکنم » بله بفرماکید. 

ج - عرض بکنم به حضورتان که , تقریبا " پانزده روز به خانمه این جریان پانزده 
روز به مسا فرت | علیحضرت 

س - بله . 

ج - به خارج از ایران باقی مانده بود که افسران » عده‌ای از امرای ارتشکه خود 


من یکی از آنها بودم » در دفتر انتظار | علیحضرت مذا کر ه کردیم. و تصمیم گرفتیم 


ها شمی نژاد (۶) - ۱۵ - 


که شرفیاب‌بشویم به حضور اعلیحضرت‌ و کسب تکلیف بکنیم که واقعا " تکلیفارتش‌ با 
این وضع چه خواهد شد ؟ ما چه بايد یکنیم در مقابل زیر دستها یمان که هر روز مارا 
از ما بازخواست میکنند و میخواهند که برای آنها تکلیفی روشن کنیم . هشت نفر 
تا آنجائی که یادم ست از امراء بودیم که شرفیا ب شدیم به دفتر اعلیحضسرت 
و اعلیحفرت به یک یک حرف هرکدام از ما گوش کردند که بترتیب تا آنجا ئی که خاطرم 
هست » 

E E 

ج -ارتشید طوفانیا ن » خود بنده» سپهید بدره‌ای » عرض بکنم به حضورتان که 
فرمانده تیروی دریا ئی › فرمانده نیروی هواشی » 

س- آقای حییب‌الهی . 

ج - حییب‌الهی فرمانده نیروی هوائی » سپهید 

س - رییعی . 

ج - ربیعی فرمانده ژاندارمری محققی » خسروداد» عرض‌کنم کهء تصور میکنسم؛ 
رثیس شهریانی » اینها این افسرا نی بودند که در آنجا حضور داشتند. و نفر به نقر 
اینها مطالبی را به اعلیحضرت عرض‌کردند که وضع ارتش‌اینست » روحیه افسران | رتش 
خراب است . افسرها هر روز به ما مراجعه میکنند از ما کسب تکلیف میکنند و ما هم 
چون دستوری ندا ریم نمیدانیم چه به اینها جواب‌بدهیم. واگر اعلیحضرت اجبازه 
بقرما یند ما حاضریم که اقدام بکنیم. اعلیحفرت بعد از اینکه حرف یک یک مارا 
گوش‌کردنذ این جمله‌ای که من دارم میگویم. 0016 است » فرمودند»" با حضور ما 
نمیشود." واقصا" افسرانی که آنجا بودند از شنیدن این مطلب یک مرتبه واقما" 
جا خوردند. چون انتظا رشان این بود که پادشاه مملکت آماده باشند در جلسسسوی 
همه به سمت فرما ندهی و ما همه‌مان برویم و یک کاری کنیم. همه شروع کردند به 
اینکه اعلیحضرت با ید تشریف داشته باشید و مملکت در خطر است . و ما باید مملکت 
را نجات بدشيم . فرمودند که "اگر موفق نشدید چه میشرد ؟ " کفتیم "اگ ر 


ها شمی نژاد (ع) = وت 


موفق نشدیم از بین میرویم. اعلیحفرت‌هم اگر چنانچه میل ندارید اینجا تشریف فرما 
بشوید تشریف میبرید به جزیره کیش , در آنجا هواپیما ست » هلیکوپتر هست در 
اختیا رتان » اگر ما موفق نشدیم شما در آنجا ۰ اعلیحفرت مجددا " به ما گفتند که 
" باحضور ما نمیشود. " مجددا " افسرا ن شروع کردند به اصرار کردن که اجازه‌یفرما کید 
که | علیحضرت اجازه بفرما شید مملکت ..." با لاخره | علیحضرت وقتی دیدند که دیسر 
راهی نیست فرمودند که "این کارها که با عجله نمیشود. شما اول بروید مطالعه کنید 
نقشه‌ها یتان را تهیه بکنید. وقتی نقشه‌ها یتان را تهیه کردید آنوقت . " بنظبرمن 
قصد اعلیحضرت‌در این کار زان بود زان میخواستند. ما رفتیم و از همان جا 
که خارج شدیم باز یک امیدی در دلمان پیدا شد .از همانجا رفتیم توی دفتر وزير 
دربا ر و اولین جلسه را آنجا تشکیل دادیم . جلسه اول در حدود دو ساعتطول 
کشید . جلسه دوم در دفتر طوفانیان » جلسه سوم در دفتر من .از همین جا شروع شد 
چون ما اولی که رفتیم تصمیم‌ما ن این بود که این کارها همه محرمانه باشد ولسسی 
متأسفانه درز کرد این کار. واتفاتا" یادم هست‌شبی که‌در دفتر طوفانیان بود آنشب 
من یکی از دوستانم را رفته بودم بعلت‌بیما ری بیینم , او از من مطالیی در مورداین 
جلسه سئوال کرد که‌من به او گفتم که چنین چیزی نیست‌و اینها . بهرصورت نا جلسه 
چهارم دیگر یکلی بهم خورد به جهت‌اینکه همان موقع ارتشبد قره‌با غی نعیین شده بود 
سر این کار . و بعد هم امرای دیگر را تعیین کردند . 


س - این زمان نخست وزیری آقای دکتر بختیار بود آقا؟ 


ج - بله , بیسار آزها ری بیمار بود و رفته بود . اعلیحضرت مشغول مطالعه بودند 


و بختیار را تعیین کرده بودند بعد تممیم میگیرند که این جربا ن چیزش را بگیسرد » 
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به اصطلاح » رای اعتماد را بگیرد. 

هن 

ج این زمان را میخواستند. بهر صورت جلسه پنجم ما متوجه شدیم که این فکر 
برملا شده و همه اطلاع دارند که افسرها میخواهند این کار را بکنند و حقیقتش‌ مسن 
دیگر بکلی ناامید شدم . ناامید شدم و بعد هم میدانستم که دیگر اعلیحضسرت 
تشریف فرما میشوند. اینستکه دیگر با حالت‌ناامیدی رفتم و از اعلیحفرت‌اجازه 
خواستم که يا در التزام ایشان بروم و يا اینکه به من اجازه مرخصی بدهند که . 
گفتم ۲" به من هم کاری محول نشده . " اتفاقا " آخرین جلسه‌ای هم که دیدارم با 

اعلیحضرت بود سر همین مطلب بود که این تقریبا " یک روز دوشنبه‌ای بود قبل از 
پنج روز قبل بود » بحضور اعلیحضرت شرفیا ب‌شدم و به ایشان عرض‌ کردم که 
" اعلیحضرت که به من کاری محول نفرمودید . اطلاع هم دارم که تشریف فرما میشوی‌د 
اینستکه يا اجازه بفرما شید که من فرمانده گا رد هستم در التزام‌تان باشم» بودم. 

سالها فرمانده کارد » در التزام تان باشم . بااینکه به من اجازه مرخصی بدهید 
سا لپا ست از مرخصی استفاده نکردم . بعد البته جریا ناتی هست که فرمودند »تقریبا " 
جریانات خصوصی است » به من فرمودند که بروید در دادگستری یک مشت صورت‌ ها 
فلان و . بهر حال اینها را خوشبختانه رفتیم و اینها همه هم حل شد . و بعد هسم 
که من در التزام وا لاعضرت‌ها آمدم به آمریکاو ما موریتم این بودکه وا لاحضرت ها را 

برسانم » دو تا از والاحضرت ها , وا لاحضرت فرحناز و والاحضرت علیرضا را برسانم به 
نیویورک , دیگر بعد بروم به مرخصی استفاده کنم که دیگر در حقیقت خاتمه کار 
من رساندن وا لاعضرت ها به نیویورک بود که از هماآنجا هم دیگر . 

س - بله . تیمسار شما از هم پاشیده شدن ! رتش را در ۱۳۵۷ مقایسه کردید با وقایم 
سا ل ۱۳۲۰ . میتوانم از حضورتان تقاضا کنم که برای ما توضیح بفرما گید که این با ر 
علتا ز هم پاشیدگی ارتش چه بود ؟ 


ج - من گمان میکنم که قبلا" برای شما این موضوع را توضیح دادم . 


ها شمی نژاد (ع) = ۱۸ - 


س مقدا ری اشا ره فرمودید » بله , 

ج - بعقیده من از هم پاشیدگی ارتش‌در سال ۱۳۵۷۲ دو علت اصلی داشت . 

اه 

ج که علت اول فوق العاده مهم است . علت‌دوم نقص‌فرماندهی است . علت‌اول این 
بود که ارتش را مسر روز با دادن دستورات ضد و نقیض روحیه‌اش را تخریسب 
کردند. ارتش‌برای برخورد با ملت نیست . اما اگر یک روزی چنین پیش آمدی بکند 
که ارتش باید امنیت‌برقرار بکند» بايد به ارتش یک ما موریتی دادء بشود , ارتش 
برود این ما موریت را انجام بدهد و بیاید به سربازخانه. هرگز نباید ارتش‌ سا 
ملت روبرو بشود . | رتش یک نیروی دست نخورده‌ای بايد باشد که هميشه برای انجام» 
یکی حفظ حدود و شغور مملکت است‌و اگسر امنیت‌دا خلی لازم بود ما موریتی بگیسسرد 
روشن برود این ما موریت را انجا م بدهد و برگردد برود توی سربا زخانه . اما ما با 
قراردادن ارتش‌ در مقابل افراد مردم و با طرح و نقشه‌ای که آنها داشتند که هرروز 
میا مدند و به تمام کسانی که در آن موقع برای من محترم بودند به آنها فحا شی 
میکردند و گل میگذاشتند سر اسلحه‌های سربازها در حالیکه به هم آنها به کسانی 
که ما هر روز به آنها میگفتیم اینها برای ما مقدس هستند به آنها فحش میدا دند . 
این افسر و این درجه‌دار که سرباز به‌درجه‌دا رش‌نگاه میکرد , درجه‌دار به افسرش 
نگاه میکرد. خوب » من در مقابل این کسی که شما کفتید هر روز برای ما مقسدس 
است الان من این حرف را میشنوم چه بکنم ؟ بزنم با سرنیزه‌ام يا بایستم ؟ هیچکس 
دستوری نمیداد که چه کار بکنند : برود به سربا زخانه ؟ بماند آنجا ؟ چه بکند ؟ 
در نتیجه روحیه ارتش‌از هم پاشید. ارتش‌براساس روحیه استوار است . وقتی روحیه 
این ارتش‌از هم پاشید شما نمیتوانید انتظاری داشته باشید . ما افراد ارتش‌ مان 
از چه اشخاصی هستند ؟ از بین همین کسانی هستند که پدرومادرشان در تهران يا در 
سایر شهرستانها تحت تا هیر این تبلیغاتی است‌که سراسر مملکت‌را فرا گرفنس» . 


و خوب + بتدریج شروع شد به اینکه این افراد دیگر غییت کردند افراد وظیفه . 


ها شمی نژاد (ع) = 1٩‏ ¬ 


ولی با وجود همه اینها بعقیده من در ارتش همان افراد وظیفه اکر به آنها دستور 

داده ميشد سرجایشان ایستاده بودند و تا آخرین فشنگشان را تیراندازی میکردند. 

من در ارتش ایران یک چنین روحیه‌ای را سراغ دارم چون سالها فرمانده بودم . پس 

بنابراین علت اصلی از هم‌پاشیدن روحیه ارتش‌بود. افسران , درجه‌دارن و سربازان. 

اما علت دوم نقص فرما ندهی در زمان لازم . زمانی که اعلیحضرت از مملکت تشریف 

بردند دیگر در این ارتش فرما ندهی نشد . . هیچکس‌نبود که به این ارتش‌دستور بدهد 

که اگر سربا زخانه شما » ما نمیگوشیم شما » بالاخره اینها نوشتند و یک موافقتنا مهای 
را امضاء کرفنه که با منت مواقق فده خیلی خوت ول ایا توا تسده سین 
سربا زخانه خودشان را حفظ بکنند ؟ اگر یک کسی بود که در آن روز فرما ندف‌ان را 

میخواست و به آنها دستور میداد دستور نظامی . نظامی آقا فرقش‌با هر کس‌دیگر 

من نمیدانم چه جور است » ولی نظا می را باید بخوا هید شما به او بگوشید " آقاشما 

مسئول هستید تا صح در این اطاق بمانید و مراقیت‌کنید . " این اگر این مسئولیت 

را انجام ندهدحتشی ممکن است که پای محاکمه و دار بکشد یا تنیراندازی به اویشود . 

یعنی قوانیین ارتش‌این را معین کرده . اگر فرمانده این سربا زخانه‌ها را میخوا ستند 

و به آنا دور بیدا دند که اقا فازست انتت كه غا با ,این اتقلاب موا فقت اما فا 

موظف هستید سربا زخانه خودتان را حفظ کنید. اگر کوچکترین لطمه‌ای به‌سربا زخانه‌تا ن 
بيا ید شما مسئول هستید . تکلیف همه روشن بود . من به شما قول میدهم که همین 

سربازها همین درجه‌دا رها همین افسرها , البته قول الان را بنده معنی ندا رد» ولسی 

من یقین دارم همان سرباز وظیفه کمااینکه ایستادند» در یکی از سربا زخانهها در 
قزوین ایستادند . درخود تهران در یک سربا زخانه‌ای که وسا ثل نقلیه بود خودرو بود 

ایستادند و تا آخرین نفر هم ازبین رفتند و سربازخانه‌شان را حفظ کردند . 

س - تیمسا ر بعضی از آقایان که من با آنها محبت کردم حتی از آقایان امرای ارتسش 
مقدار زیادی علت ازهم پاشیده شدن ارتش را در سال ۱۳۵۷ در نوع مدیریتی میداننسد 

که | علیحفرت در ارتش اعمال میکردند. این را یک خرده واضح تر برای شما توضینح 


ها شمی نژاد (ع) = ۲۵ ~~ 


یدهم » منظور آنها اینستکه اصولا" امرای ارتش‌با همدیگر یک هماهنگی خاصی که برای 
اداره ارتش لازم است نداشتند و اعلیحضرت هم بدش نمیا مد که بین امرای ارتش‌درواقع 
یک اختلافا تی باشد که تا همه برای گرفتن دستور فقط به شخص‌ایشان مراجعه بکنند . 
و حتی معتقدند که ایشان شاید این کار را بخاطر این میکردند که احیسسسانا" 
فکری یا چیزی در !رتش بوجود نیاید که رژیم سلطنتی ایران را به خطر بیندا زد . 
خاطرات‌شما آیا با این دید توافقی دارد و این دید را تأشید میکند ؟ 

ج - عرض کنم به حضور شما که شاید من در محبت های قبلی ام جسته گریخته به این 
مطلب اشا ره کردم 

راهان 


ج - که اصولا" در ارتش‌کسانی که دارای تجربه بودند یکی یکی از صحنه خارج میشدند . 


: تیمسار سپهید محسن ها شمی نژا د 
تا ریخ مصا حیه : ۲۲ ژانویه ۱۹۸۶ 

محل مصا حبه : وا شنگتن دی سی 

مصاحبه کننده ‏ : ضیاء صدقی 


نوار شماره ۷ 


ارتش متأأسفانه فرمانده فرما ندهی که خودش‌بتواند در یک روز میادا مسئولیسست را 
برعهده بگیرد تربیت نمیکرد. غالبا " کسانی بودند که باید برای کوچکترین مطلیی 
کسباجازه کنند.. خود من وسیله این کار بودم . غالبا" برای اجازه مرخصی به فلان 

افسر باید شبانه تلفن کنندبه بنده بنده بعرض | علیحضرت برسانم که اج ازه 
میفرما ئید فلان افسر مرخصی برود يا خیر؟ و در یک چنین ارتثی شا نمیتوانیسد 
انتظار داشته با شید که این امرا برای یک روزی آماده بشوند که خودشا ن بتواننددر 
یک موقع بحرانی تصمیم بگیرند مگر !ینکه یک کسی از بالا به اینها دستور بدهد.. 

و این درست ن چیزی است‌که درارتش ما اتفاق افتاد. و این هم که من به شما 
میگویم حتی بعد از اینکه اعلیحفرت از ایران تشریف بردند هنوز ما کسی رانداشتيیم 
که لا قل برای حفظ سربازخانه دستور بدهد» این برای اینستکه هیچکس » همه منتظر 
بودند که یکی از با لا به آنها دستوز بدهد که این آب‌را بخورید يا نخوريټسد. 
۲ باکمال تا بف این درست است » حقیقت دا رد. که ارتش‌کسانی را تربیت نمیکرد که‌در 
روزها ی مبادا اینها بتوانند آمادگی این را داشته باشند که با هر وضعی برخسورد 
کنند. شاید خیلی کم خیلی نظیسر یک چنین اقسران . البته این را من به شما 
بگویم . اگر به همین ارتش ماً موریت داده میشد ما موریتش را انجام میداد. ولسي 
حتما " با ید به او ما موریت داده میشد. ولی آن کسی که خودش با لاستقلال ابتکبار 
داشته باشد و بگوید من سربازخانهام را حفظ میکنم نبسسود. 

س تیمسا ر من با تشکر از شما مصاحبه را امروز در ایتجا خاتمه میدهم . خیلسی 
ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذا شتید . 

ج ب تشکر میکنم مرسی . 


